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حمـد بی‌قیـاس و ثنـای بی‌حـد خالقـی را سـزد کـه مـا را از کتـم عـدم بـه عالـم 
ی  نیـرو و  فرمـود  عطـا  مـا  بـه  درک  و  عقـل  قـوۀ  کـه  را  او  شـکر  و  آورد  هسـتی 
اندیشـیدن را به ما ارزانی نمود و درود و تحیت نامتناهی بر سـرور موجودات 
و تـاج انبیـا حضـرت محمـد مصطفـی � و وصـی بلافصلـش شـاه اولیـا 
اعلی‌حضـرت علـوی � و اولاد طیبیـن و طاهرینـش به‌ویـژه سیدالشـهدا، 
کـه از نظـر خواننـدگان می‌گـذرد،  کتابـی  حضـرت اباعبـدالله الحسـین �. 
تـا  ولادت  از   � سیدالشـهدا  حضـرت  پرمالل  احـوال  شـرح  بـر  مشـتمل 
شـهادت از دیرزمـان در خاطـر فاتـرم بـود در ایـن زمینـه کتابـی تهیـه و در حـد 
ناچیـز خـود ادای دیـن نمایـم. امیـد آنکه آن سرچشـمۀ کرامـت قلۀ فضیلت و 

بندۀ صالح حق قرار گیرد.
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تاریخ ولادت با سعادت حضرت امام حسین )�(
در سال ولادت آن جناب دو قول مطرح است، اول: برخی گفته‌اند ولادت آن 
حضرت سـال سـوم هجرت بوده اسـت. دوم: عده‌ای دیگر آن را سـال چهارم 
هجـرت نوشـته‌اند و امـا اختالف در مـاه ولادت آن جنـاب در مـاه ولادت آن 
حضرت سـه قول اسـت الف: جماعتی ماه ولادت آن حضرت را ماه شـعبان 
فرموده‌انـد:  ب:گروهـی  معتقدنـد.  رأی  ایـن  بـه  مشـهور  چنانچـه  می‌شـدند. 
ولادت باسعادت آن حضرت در ماه جمادی‌الاولی اتفاق افتاده.ج: دسته‌ای 
گفته‌انـد: آن جنـاب در آخـر مـاه ربیـع الاول چشـم بـه هسـتی گشـوده‌اند؛ و اما 
اختالف در روز ولادت آن حضـرت: بعضـی روز ولادت آن حضـرت را پنـج 
شنبه سوم شعبان نوشته‌اند. برخی دیگر فرموده‌اند: روزولادت آن جناب سه 
شـنبه یـا پنـج شـنبه شـعبان بـوده؛ و پـاره‌ای دیگـر فرموده‌اند. تولد با سـعادت 
آن حضـرت روز پنجـم مـاه شـعبان اتفـاق افتـاده و مشـهور از علمـا معتقدنـد 
کـه ولادت بـا سـعادت آن سـرور در پنـج شـنبه سـوم مـاه شـعبان سـال چهـارم 

هجری قمری است.

کیفیت ولادت
در روایـت معتبـر از حضـرت ثامـن الحجـج حضـرت علی‌بـن موسـی‌الرضا )
�( آمـده اسـت: چـون حضـرت امـام حسـین )�( به دنیا آمد رسـول خدا 
. اسـما آن حضـرت را  � بـه اسـما بنـت عمیـس فرمودنـد: فرزنـد مـرا بیـاور
کرم )�( آورنـد، حضرت او را  در جامـۀ سـفیدی پیچیـده محضـر رسـول ا
گرفتنـد و در دامـن خـود گذاردنـد، در گـوش راسـتش اذان و در گـوش چپـش 
اقامـه گفتنـد.در ایـن هنـگام جبرئیـل نـازل شـد و عرض کـرد: حق تعالـی تو را 
سالم می‌رسـاند و می‌فرمایـد: چـون علی � نسـبت به شـما بـه منزله هارون 
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« نـام بگـذار  بـه موسـی اسـت ایـن طفـل را بـه اسـم پسـر کوچـک هـارون »شـبیر
ومعادل این نام به عربی لفظ حسین است. رسول خدا )�( او را بوسید 
و گریسـت و فرمـود: مصیبـت عظیمـی در پیـش تـو اسـت، خـدا لعنـت کنـد 
ینـب وامـام  کشـنده او را حسـینی کـه ازقفـا سـر بریدنـد در کلمـات حضـرت ز

سجاد � به این مطلب اشاره شده است.

11 ینب )س( آمده اسـت یا محمدا بناتٌک سـبایا . در کلمات حضرت ز
یح الصبا و هذا حسین مجزوز الرأس  یتک مقتله تسفی علیهم ر و ذر
، فرزندانت کشـته،  کنون دخترانت اسـیر من القفا، یعنی ای محمد! ا
بـاد صبـا بـر بـدن آنـان می‌وزد و این حسـین اسـت که سـرش از پشـت 

کرده اند. جدا
22 نَـا ابْـنُ .

َ
ع( بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت أ در خطبـه امـام سـجاد )

کـه سـرش را  کسـی هسـتم  قَفَایعنـی مـن فرزنـد 
ْ
سِ مِـنَ ال

ْ
أ مَجْـزُوزِ الـرَّ

ْ
ال

پشت گردن، جدا کردند
33 مُ .

َ
ال ع( می‌فرمایـد: السَّ یـارت ناحیـه مقدسـه، حضـرت مهـدی ) در ز

ی یعنی سلام بر کسی که او را از پشت سر نحر  وَرَ
ْ
مَنْحُورِ فِی ال

ْ
ی ال

َ
عَل

کردندو در ادامه روایت آمده است: آنگاه رو به اسما نمود و فرمودند: 
ای اسـما ایـن خبـر را بـه فاطمـه نرسـان؛ و چـون روز هفتـم فرارسـید 
. اسـما آن طفـل را بـه نـزد  حضـرت بـه اسـما فرمودنـد: فرزنـدم را بیـاور
کرم )�( گوسـفند سـیاه و سـفیدی را برای  حضرتش برد، پیامبر ا
او عقیقه نمود، یک رانش را به قابله داد و سر آن حضرت را تراشید و 
به وزن موی سرش نقره تصدق نمود و گیاه خلوق1 که گیاه خوشبوئی 

گیاه خلوق؟  .1
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اسـت را بـه سـرش مالیـد آنـگاه او را در دامـن خـود گـذارد و در حالـی 
کـه شـدیداً می‌گریسـت فرمـود: ای اباعبـدالله چه‌قـدر کشـتن تـو بر من 
گـران و سـخت اسـت. اسـما گفـت: پـدر و مـادرم بـه فدایـت، ایـن چه 
خبـری اسـت کـه روز اول فرمـودی و امـروز هم آن را تکـرار می‌فرمائی؟! 
امیـه  بنـی  از  سـتمکار  و  کافـر  گروهـی  اسـما  ای  فرمودنـد:  حضـرت 
فرزندم را خواهند کشت، خدا ایشان را از شفاعت من محروم نماید، 
او را مـردی خواهـد کشـت کـه در دیـن مـن رخنـه نمـوده و بـه خداونـد 
کافـر خواهـد شـد، سـپس فرمـود: خداونـدا، از تـو درخواسـت  عظیـم 
می‌کنم در حق این دو فرزندم آنچه را که جناب ابراهیم � در حق 
یـه خـود از تـو درخواسـت نمـود. خداونـدا، ایشـان را دوسـت بـدار و  ذر
هـر کـس ایشـان را دوسـت دارد نیـز دوسـت بـدار و لعنـت کـن هـر کـه 
ایشـان را دشـمن بـدارد. خـود حضـرت سـید الشـهدا اشـاره می‌کند در 
گـودی قتـل گاه کـه بـه سـخنان جـدش در مـورد شـمرکه پـس از آن بـه 
خیمـه امـام حسـین � حملـه نمـود و آن را بـا نیـزه خـود سـوراخ کـرد 
یـد تـا خیمـه را بـا هـر کـه در آن اسـت بسـوزانم.«  و گفـت: »آتـش بیاور
حسـین � به او فرمود: ای پسـر ذی الجوشـن! تو آتش می‌طلبی که 
اهـل بیـت مـرا بسـوزانی؟ خـدا تـو را بـه آتش جهنم بسـوزاند شـبث آمد 
، سـرزنش و توبیخ نمود. شـمر شـرمگین شد  وشـمر را به خاطر این کار
ی می‌گویـد: امـام حسـین � فرمـود: جامـه‌ای  و منصـرف گردیـد. راو
ید که بی ارزش باشـد تا کسـی به آن رغبت نکند تا من  برای من بیاور
زیر لباسهای خود بپوشم و بدنم برهنه نماند. جامه تنگ و کوچکی 
بـه خدمتـش آوردنـد. فرمود: این جامه را نمی‌خواهم، زیرا لباس ذلت 
اسـت. ولـی جامـه کهنـه‌ای گرفـت و آن را پـاره کـرد و زیـر لباسـهایش 
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پوشـید. بـا ایـن حـال پـس از شـهادتش، آن را از بدنـش بیـرون آوردنـد. 
کـرد  کـه از بافته‌هـای یمـن بـود طلبیـد و آن را نیـز پـاره  جامـه دیگـری 
و پوشـید. علـت پـاره کـردن جامـه، ایـن بـود تـا پـس از شـهادت، آن را 
از بدنـش بیـرون نکننـد، ولـی پـس از کشـته شـدن آن حضـرت، ابجـر 
ی  بـن کعـب، آن را نیـز از بدنـش بیـرون نمـود وحسـین � را برهنـه رو
، هـر دو دسـتش در تابسـتان ماننـد  کار گذاشـت. در اثـر ایـن  زمیـن 
دو چـوب خشـک، می‌خشـکید و در زمسـتان‌تر بـود و خـون و چـرک 
گونـه بـود تـا آنکـه خداونـد او را بـه دسـت مختـار  از آن می‌آمـد. ایـن 
ی می‌گویـد: چـون بـر اثـر کثـرت زخم‌هـا،  کـت رسـاند. راو ثقفـی بـه هلا
ضعـف بـر حسـین � غلبـه کـرد و تیرهـای دشـمن در بدنـش ماننـد 
پشـت نمایان گردید، صالح بن وهب مزنی نیزه‌ای  خارهای بدن خار
بـر پهلـوی او زد کـه از اسـب بـر زمیـن افتـاد و طـرف راسـت صورتـش 
ی زمیـن قـرار گرفـت. در آن حـال می‌گفـت: بسـم الله و بـالله وعلـی  رو
ینب  ی زمیـن برخاسـت. در ایـن موقـع ز ملـه رسـول الله پـس از آن از رو
)س( از خیمه بیرون آمد و با صدای بلند فریاد می‌زد: برادرم سرورم! 
سرپرست خانواده‌ام و می‌گفت: ای کاش آسمان بر سر زمین خراب 
یخت.  ی زمین می‌ر می‌شد و ای کاش کوهها از هم می‌پاشید و بر رو
یـاد و نهیـب زد و گفـت: »منتظـر  در آن هنـگام، شـمر بـه سـپاه خـود فر
کار حسـین را تمـام نمی‌کنیـد« لشـکر از هـر طـرف  چیسـتید و چـرا 
هجوم آوردند. زرعه بن شـریک، شمشـیری بر شـانه چپ حسین � 
زد. آن حضـرت نیـز شمشـیری بـر او زد و او از پـای درآمـد. شـخص 
ی زمیـن  دیگـری شمشـیر بـر دوش حسـین � زد کـه بـه صـورت، رو
افتـاد و رنـج و تعـب بـر او چیـره شـد، بـه حـدی کـه چـون می‌خواسـت 
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برخیـزد، بـا زحمـت برمـی خاسـت و از شـدت فشـار ضعف، بـر زمین 
گلـوی حسـین � زد و  می‌افتـاد. سـنان بـن انـس نخعـی نیـزه‌ای بـر 
بـاز بیـرون آورد و در اسـتخوانهای سـینه او فـرو بـرد. سـپس تیـری بـه 
سـوی حسـین � انداخـت، آن تیـر بـر گلـوی او وارد آمـد. در اثـر آن 
تیـر بـر زمیـن افتـاد. سـپس برخاسـت و نشسـت و تیـر را از گلـوی خود 
خـارج نمـود و هـر دو دسـت خویـش را زیـر خـون هـا گرفـت و چـون پـر 
شـد، بـر سـر و محاسـنش مالیـد و فرمـود: بـا ایـن حال خـدا را ملاقات 
می‌کنم که به خون خود خضاب گردیده‌ام و حق مرا غضب کرده‌اند. 
یاد زد: چه کسی، برایم سر حسین �  طریحی می‌گوید: ابن سعد فر
 ! را مـی‌آورد تـا برایـش، جایـزه‌ای دلخواه باشدشـمر گفت: مـن ای امیر
ی شـمر نـزد امام که بی  ابـن سـعد گفـت: بشـتاب کـه جایزه بزرگی دار
، بـر سـینه آن حضـرت نهـاد، امـام � بـه هـوش  هـوش بـود آمـد و زانـو
آمدبه او فرمود: وای بر توکیستی که بر جایگاه بلندی، پا نهادی امام 
فرمـود: آیـا مـرا می‌شناسـی؟ گفـت: تـو حسـین � فرزنـد علـی � و 
پسـر فاطمـه زهرایـی کـه جدت، محمّـد � امام فرمـود: »حال که مرا 
گـر تـو را نکشـم، پـس جایزه را  می‌شناسـی، چـرا مـرا می‌کشـی« گفـت: ا
ی، یـا  یـد بسـتاندامام فرمـود: آیـا جایـزه را دوسـت دار کسـی از یز چـه 
یـد را اندکـی، از تـو  گفـت: جایـزه یز شـفاعت جـدم رسـول خـدا � را
و جـدت بیشـتر دوسـت دارم امـام فرمـود: »اینـک مرا می‌کشـی، تشـنه 
مکـش« گفـت: هیهـات! بـه خدایـک قطـره آب ننوشـی تـا مـرگ را بـه 
یابی امام فرمود: »وای بر تو چهره خود را بگشا« شمر چون  سختی در
نقـاب بـر گرفـت، دو رنگـی و پیسـی و چهـره همچـون سـگ و خـوک 
، نمـودار شـد؛ امـام فرمـود: »جـدم در آنچـه خبر داد، راسـت فرمود.«  او
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شـمر گفـت: آن چیسـت؟ امـام � فرمـود: جـدم بـه پـدرم می‌فرمـود: 
علی جان مردی پیس و دو رنگ که به سـگ و خوک شـبیه‌تر اسـت، 
ایـن فرزنـد تـو را خواهـد کشـت؛ شـمر بـر آشـفت و گفـت: تـو مـرا، بـه 
سـگ و خـوک تشـبیه می‌کنـی؟ بـه خـدا سـرت را از قفـا جـدا می‌کنـم 
سـپس امـام � را بـه رو افکنـد و سـر مبارکـش را جـدا کـرد و از امـام 
� درآن حال شنیده می‌شد: »وا جداه وا ابا قاسماه وا ابتاه واعلیّاه 
مرابا اینکه جدم محّمد مصطفاست، تشنه کشتند. مرا با اینکه پدرم 
علـی مرتضـی و مـادرم فاطمه زهرا )س( اسـت، تشـنه کشـتند.« هلال 
گاه  بن نافع روایت می‌کند من با سـپاه عمر بن سـعد ایسـتاده بودم. نا
، حسـین � را  ! بر تو بشـارت باد که شـمر یاد زد: ای امیر شـخصی فر
کشـت. حضـرت صـادق � فرمـود: در بدن حسـین � سـی و سـه 
جـای نیـزه و سـی و چهـار جـای زخم شمشـیر دیده می‌شـد. زیرپوش 
حسـین � را ابجر بن کعب تمیمی گرفت. روایت شـده اسـت پس 
از بردن آن، زمینگیر شد و از پای افتاد. عمامه حسین � را اخنس 
بـود و آن را بر سـر  یـد اودی ر بـن مرثـد بـن علقمـه و بـه قولـی جابـر بـن یز
بسـتی و ناقـص العقـل شـد. کفـش آن حضـرت را ایـود بـن خالـد بـرد. 
انگشـترش را بجـدل بـن سـلیم کلبـی گرفـت و انگشـت او را هـم بـرای 
یـد. همیـن بجـدل بـن سـلیم را مختـار دسـتگیر کرد و  بـردن انگشـتر بر
هـر دو دسـت و پـای او را قطـع کـرد و بـه همـان حـال او را رهـا کرد و در 
ک شـدوقتی کـه هنوزامام حسـین  خـون خـود دسـت و پـا مـی‌زد تـا هلا
متولـد نشـده بـود بـی بـی دوعالـم فاطمـه الزهـرا باخبـر شـد از نحـوه 
شـهادت سـید الشـهدا وناراحـت شـد از بـه دنیـا آمدن فرزنـدش که در 
بِی‌بَصِیـرٍ 

َ
روایـت ذیـل بـه ان اشـاره می‌شـود. امـام صّـادق �- عَـنْ أ
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ـرُ 
َ

حَداً یُبَشّ
َ
یْتُمْ أ

َ
بُوعَبْدِالِله �: فَهَلْ رَأ

َ
 أ

َ
بِی‌عَبْـدِالِله � ... ثُـمَّ قَال

َ
عَـنْ أ

خْبَرَهَا بِقَتْلِهِ 
َ
ـتْ وَ کَرهَِتْ لِمَـا أ هَا اغْتَمَّ

َ
نّ
َ
یْ أ

َ
ـهُ کُرْهـاً؟ أ

َ
ـدٍ ذَکَـرٍ فَتَحْمِل

َ
بِوَل

کُرْهـاً لِمَـا عَلِمَـتْ مِـنْ ذَلِـکَ. ابوبصیـر گویـد: امـام صـادق  وَ وَضَعَتْـهُ 
� فرمـود: آیـا احـدی را دیدیـد کـه به فرزند پسـری بشـارت داده شـود 
گـر  کـه عـرب جاهلـی ا کنـد ]درحالـی  امّـا او آن را بـه ناراحتـی حمـل 
د او 

ّ
می‌شـنید فرزندش دختر اسـت، ناراحت بود و مدّت حمل تا تول

را با ناراحتی طی می‌کرد[ )این آیه مربوط به زهرا � اسـت که وقتی 
ی، حسـین �  پیامبر � به ایشـان فرمود، فرزندی که در شـکم دار
اسـت و عاقبـت او چـه خواهـد شـد و از نحـوۀ شـهادت امـام حسـین 
ـد 

ّ
ی و تول � بـه فاطمـه � خبـر دادنـد، حضـرت در دوران بـاردار

از ایـن ماجـرا ناراحـت بـود( هنگامی‌که او را از کشته‌شـدن فرزندش با 
خبـر شـدند، ناراحـت شـد و دوسـت نداشـت فرزنـد را بـه دنیـا آورد بـه 

گاه شد. خاطر اینکه از این امر )کشته‌شدن فرزند( آ

وایت دوم: ر

بِیِّ  ی النَّ
َ
 جَبْرَئِیلُ عَل

َ
: نَزَل

َ
یْدٍ عَنْ آبَائِهِ � قَال حُسَیْنِ‌بْنِ‌زَ

ْ
الرّسول �- عَنِ ال

 یَا 
َ

تُکَ مِنْ بَعْـدِکَ فَقَال مَّ
ُ
ـهُ أ

ُ
ـودٌ تَقْتُل

ُ
ـکَ مَوْل

َ
ـدُ ل

َ
ـهُ یُول

َ
ـدُ � إِنّ  یَـا مُحَمَّ

َ
� فَقَـال

 
َ

وْصِیَـاءَ قَـال
َ ْ
ـه وَ ال ئِمَّ

َ ْ
 مِنْـهُ ال

َ
ـدُ � إِنّ  یَـا مُحَمَّ

َ
 حاجـه لِـی فِیـهِ فَقَـال

َ
جَبْرَئِیـلُ ل

تِـی  مَّ
ُ
ـهُ أ

ُ
ـداً تَقْتُل

َ
ـکِ تَلِدِیـنَ وَل

َ
هَـا إِنّ

َ
 ل

َ
ـی فاطمـه � فَقَـال

َ
بِـیُّ � إِل وَ جَـاءَ النَّ

 مِنْـهُ الائمه 
َ

هَـا إِنّ
َ
 ل

َ
ثـاً ثُـمَّ قَـال

َ
 حاجـه لِـی فِیـهِ فَخَاطَبَهَـا ثَل

َ
ـتْ ل

َ
مِـنْ بَعْـدِی فَقَال

ُ وَ مَـا فِـی  حُسَـیْنِ � فَحَفِظَهَـا الّلَ
ْ
ـتْ بِال

َ
بَـهْ فَحَمَل

َ
ـتْ نَعَـمْ یَـا أ

َ
وْصِیَـاءَ فَقَال

َ ْ
وَ ال

 
َّ

شْـهُرٍ إِل
َ
ودٍ وُلِدَ لسـته أ

ُ
مْ یُسْـمَعْ بِمَوْل

َ
شْـهُرٍ وَ ل

َ
ه أ بَطْنِهَـا مِـنْ إِبْلِیـسَ فَوَضَعَتْـهُ لِسِـتَّ

بِیُّ � لِسَـانَهُ فِی  ـا وَضَعَتْـهُ وَضَـعَ النَّ مَّ
َ
ـا � فَل یَّ حُسَـیْنُ � وَ یَحْیَی‌بْنُ‌زَکَرِ

ْ
ال

حْمُـهُ وَ دَمُـهُ مِـنْ 
َ
ـی نَبَـتَ ل نْثَـی حَتَّ

ُ
حُسَـیْنُ � مِـنْ أ

ْ
ـمْ یَرْضَـعِ ال

َ
ـهُ وَ ل فِیـهِ فَمَصَّ
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نْسـانَ بِوالِدَیْـهِ إِحْسـاناً  ِ
ْ

یْنَـا ال  وَوَصَّ
َ

وَجَـلّ ِ عَزَّ
 الّلَ

ُ
ِ � وَ هُـوَ قَـوْل

یـقِ رَسُـولِ الّلَ رِ
ید  ثُونَ شَهْراً. حسین‌بن‌ز هُ ثَلا

ُ
هُ وَ فِصال

ُ
هُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْل مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
حَمَل

کرم )�( نازل شدند گفت:  از پدرانش نقل کرده است: جبرئیل بر پیامبر ا
ـد خواهـد شـد کـه پـس از تـو امّتـت او را 

ّ
»ای محمّـد � فرزنـدی برایـت متول

خواهند کشت«، فرمود: »من نیاز به چنین فرزندی ندارم«. گفت: »ائمه � 
کـرم � پیش فاطمه �  و پیشـوایان دیـن از نـژاد او خواهنـد بـود«. پیغمبر ا
آمـده، فرمـود: »تـو را فرزنـدی خواهـد بـود کـه پـس از مـن امّتم او را می‌کشـتند«. 
عرض کرد: »نیاز به چنین فرزندی ندارم«. سه مرتبه این سخن را برایش تکرار 
کرد. سپس فرمود: »از نژاد او ائمه � و جانشینان من خواهند بود«. فاطمه 
زهـرا � قبـول کـرد و بعـد بـه حضرت حسـین � حامله شـد خداوند فرزند 
د شد و فرزندی شش ماهه 

ّ
او را از شیطان حفظ نمود و در شش ماهگی متول

یـا �. پـس از زایمـان  ـد نشـده جـز حضـرت حسـین � و یحیی‌بن‌زکر
ّ
متول

کـرم � زبـان خـود را در دهانـش گذاشـت حسـین �  آن را مکید؛  پیامبـر ا
و آن جنـاب از زنـی شـیر ننوشـید تـا وقتی‌که گوشـت و خونـش از لعاب دهان 
نْسـانَ بِوالِدَیْـهِ إِحْسـاناً  ِ

ْ
یْنَـا ال کـرم � روییـد و ایـن تفسـیر آیـه: وَوَصَّ پیامبـر ا

ثُونَ شَهْراً است. هُ ثَلا
ُ
هُ وَ فِصال

ُ
هُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْل مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
حَمَل

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج ۱۴، ص ۲۶۴  بحارالانوار، ج ۳۶، ص ۱۵۸ احقاف آیه 15

 � ِ
بَاعَبْدِالّلَ

َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
بِیهِ قَال

َ
ِ عَنْ أ

دِ‌بْنِ‌عَبْـدِ الّلَ قـال الرّسـول � عَـنْ مُحَمَّ
 

َ
 ل

َ
ـدُ � أ یْـکَ یَـا مُحَمَّ

َ
مُ عَل

َ
ال ـهُ السَّ

َ
 ل

َ
ِ � فَقَـال

 الّلَ
َ

تَـی جَبْرَئِیـلُ رَسُـول
َ
: أ

ُ
یَقُـول

ی 
َ
 إِل

َ
 فَانْقَضّ

َ
 حاجه لِی فِیهِ قَـال

َ
 ل

َ
تُـکَ مِـنْ بَعْـدِکَ فَقَـال مَّ

ُ
ـهُ أ

ُ
مٍ تَقْتُل

َ
ـرُکَ بِغُال بَشِّ

ُ
أ

ی 
َ
 حاجه لِی فِیهِ فَانْعَرَجَ إِل

َ
 ل

َ
 مِثْلَ ذَلِکَ فَقَال

َ
یْهِ الثانیه فَقَال

َ
ـمَاءِ ثُمَّ عَادَ إِل السَّ

 
َ

 حاجه لِی فِیهِ فَقَال
َ

 ل
َ

هُ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَال
َ
 ل

َ
یْهِ الثالثه فَقَال

َ
 عَل

َ
مَاءِ ثُمَّ انْقَضّ السَّ

ی 
َ
ِ � فَدَخَلَ عَل

 الّلَ
ُ

 نَعَمْ ثُمَّ قَامَ رَسُول
َ

کَ جَاعِلُ الوصیه فِی عَقِبِهِ فَقَال بَّ  رَ
َ

إِنّ
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تْ 
َ
تِی مِنْ بَعْدِی فَقَال مَّ

ُ
هُ أ

ُ
مٍ تَقْتُل

َ
رَنِی بِغُل

َ
تَانِی فَبَشّ

َ
 جَبْرَئِیلَ أ

َ
هَا إِنّ

َ
 ل

َ
فاطمه فَقَال

 
َ

تْ نَعَمْ إِذَنْ قَال
َ
ی جَاعِلُ الوصیه فِی عَقِبِهِ فَقَال بِّ  رَ

َ
هَا إِنّ

َ
 ل

َ
 حاجه لِی فِیهِ فَقَال

َ
ل

ـهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ  مُّ
ُ
تْهُ أ

َ
ـی عِنْـدَ ذَلِـکَ هَذِهِ الایـه فِیهِ حَمَل

َ
ُ تَبَـارَکَ وَ تَعَال  الّلَ

َ
نْـزَل

َ
فَأ

 وَ وَضَعَتْـهُ 
ٌ

ـهُ مَقْتُـول
َ
نّ
َ
تْـهُ کُرْهـاً بِأ

َ
اهَـا بِقَتْلِـهِ فَحَمَل مِ جَبْرَئِیـلَ إِیَّ

َ
کُرْهـاً لِمَوْضِـعِ إِعْال

.
ٌ

هُ مَقْتُول
َ
نّ

َ
کُرْهاً لِ

پیامبـر � از عبـدالله نقـل شـده اسـت: شـنیدم کـه امـام صـادق � فرمود: 
جبرئیل بر رسول خدا � فرود آمد و گفت: »سلام بر توای محمّد )�(! 
، او  مـن بـه تـو مـژدۀ بـه دنیـا آمـدن فرزنـدی می‌دهـم کـه امّتـت پـس از وفـات تـو
ی ندارم«.  را بـه قتـل خواهنـد رسـاند«. رسـول خـدا � فرمـود: »مـن بـه آن نیـاز
جبرئیـل بـه آسـمان عـروج کـرد و دوباره بر رسـول خدا � فرود آمـد و بار دیگر 
ی ندارم«.  همان مطلب را تکرار کرد. پیامبر � باز هم فرمود: »من بدان نیاز
جبرئیـل بـار دیگـر بـه آسـمان بازگشـت و پـس از مدّتـی بـرای سـوّمین بـار بـر 
پیامبـر � فـرود آمـد و خبـر فـوق را تکـرار کرد. پیامبر � نیز پاسـخ خودش 
را تکرار کرد. جبرئیل گفت: »خداوند وصایت را در نسل او قرار داده است«. 
پیامبـر � فرمـود: »دراین‌صـورت می‌پذیرم«. سـپس پیامبر � برخاسـت و 
بـر فاطمـه � وارد شـد و بـه او فرمـود: »جبرئیـل نـزد من آمد و بـه من مژده داد 
که خداوند به من نوه‌ای خواهد داد که امّتم پس از وفاتم او را به قتل خواهند 
رساند«. حضرت فاطمه � فرمود: »من به چنین فرزندی نیاز ندارم«. رسول 
کـرم � فرمـود: »خداونـد وصایـت را در نسـل او قـرار داده اسـت«. حضـرت  ا
فاطمـه � فرمـود: »دراین‌صـورت می‌پذیـرم«. دراین‌هنـگام خداونـد آیـۀ زیـر 
ـهُ کُرْهًـا و وضَعَتْـهُ کُرْهًـا زیـرا جبرئیل این امـر را به اطّلاع  مُّ

ُ
را نـازل کـرد: حَمَلتْـهُ أ

ت اینکه می‌دانسـت فرزندش 
ّ
حضـرت فاطمـه � رسـانده بـود. او نیز بـه عل

ی و وضع حمل ناراضی بود. کشته خواهد شد از باردار
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وایت سوم ر

یک روز پیامبر اسالم )ص( وارد خانه فاطمه شـد دید حضرت زهرا )س( در 
کـرم )ص( فرمود با  حجـرۀ خلـوت با کسـی صحبت می‌کند، حضرت رسـول ا
ی حرف می‌زنی؟حضرت زهراء )ص( عرضه داشـت، با انیس  چه کسـی دار
مـن در شـکمم، امـا گاهـی حرف‌هایـی مـی زنـد دلـم را آتـش مـی زنـد، یـک روز 

صدا می زند انا الغریب،

یک روز صدا می زند اناالمظلوم،
یک روز صدا می زند انا العطشان،

آن حضرت فرمودند فاطمه جان! بچه‌ات پسـر اسـت، اسـمش حسـین است 
واقعه کربلا پیش می‌آید حسـین تو را بین دو نهر آب، با لب تشـنه می‌کشـند.

اسم عطش آمد عطش در کربلا چگونه بود، مطالبی در مورد نبود آب خدمت 
خوانندگان اشاره می‌گردد:

یـاد بـه عمـر بن‌سـعد رسـید کـه در آن آمده بود: از رسـیدن  نامـه‌ای از عبیـدالّلَ بن‌ز
، بـه گونـه‌ای کـه حتّی یک قطـره از آن ننوشـند. پس  آب بـه یـاران حسـین مانـع شـو
بَیْدِی را با پانصد سوار به سوی شریعه فرات روانه  اج زُ عمر بن‌سعد، عمرو بن‌حَجَّ
یـان در هفتـم محـرّم  کـرد تـا امـام و یارانـش را از رسـیدن بـه آب منـع کننـد. ایـن جر
یعنـی سـه روز پیـش از کشـته شـدن حسـین بن‌علـی اتّفـاق افتـاد به گـزارش برخی 
مقتل‌نویسـان پس از آن که دشـمن مانع رسـیدن آب به امام حسـین و یارانش شد 
و تشـنگی به آنان آسـیب رسـاند، آن حضرت کلنگی برداشـت و به پشـت خیمه 
زنان آمد، نوزده گام به سمت قبله برداشت و آنجا را حفر نمود، چشمه‌ای از آب 
گـوارا پدیـدار گشـت کـه امـام و همراهانش از آن نوشـیدند و مشـک‌های خـود را پُر 
کردنـد. سـپس آن چشـمه ناپدیـد گشـت و کسـی از آن اثـری ندیـد. پـس از ایـن بود 
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یـاد بـه ابـن سـعد نوشـت: »بـه مـن خبر رسـیده که حسـین چاه حفـر کرده  کـه ابـن ز
و بـه آب دسـت یافتـه اسـت. هـرگاه ایـن نامـه بـه دسـتت رسـید تـا می‌توانـی آنـان 
. نگـذار حتّـی یک قطـره از آب  را از حفـر چـاه منـع کـن و کار را بـر آنـان تنـگ بگیـر
فرات بنوشـند«. از آن پس عمر بن‌سـعد فشـار و سـخت گیری را درباره آب چنان 
بیشـتر کـرد کـه امـام دیگـر موفـق بـه کندن چاه نشـد. مقدسـی و ابن‌حجـر هَیْتَمِی 
گر نه این بود که سـتمگران میان  )دو تن از علمای بزرگ اهل سـنّت( می‌گویند: ا
حسین و آب حائل شده بودند و نافع ازآشامیدن آب شدند به واسطه شجاعت 

ی دست نمی‌یافتند. ع(، هرگز بر و و مردانگی زوال ناپذیر امام حسین )

چـون تشـنگی بـر امـام و یارانـش شـدّت گرفـت، برادرش عباس را با سـی سـوار 
و بیست پیاده همراه با بیست مشک جهت آوردن آب به سوی شریعه روانه 
کـرد. آنـان شـبانه تـا نزدیکـی فـرات پیش رفتند در حالی که پیشـاپیش ایشـان 
بَیْدِی  اج بجلی زُ نافع بن‌هلال جملی پرچم را در دست داشت. عمر بن‌حَجَّ
)مأمور شریعه( صدا زد: کیستی و برای چه آمده‌ای؟ نافع گفت: آمده‌ایم تا از 
این آبی که ما را از آن منع کرده‌اید بنوشیم.بنوش گوارایت باد. قطره‌ای از این 
آب نمی‌نوشم در حالی که حسین و این اصحابش که می‌بینی تشنه‌اند. در 
ایـن هنـگام همراهـان نافـع پیـش آمدنـد. عمـرو گفـت: ایـن کار انجام شـدنی 
نیسـت و راهی برای آب دادن به اینان نیسـت. ما را اینجا گماشـته‌اند تا آب 
را از آنها منع کنیم. وقتی همراهان نافع به او نزدیک شدند، نافع )بدون توجّه 
ی( به یاران پیاده‌اش گفت مشک‌ها را پر کنند و آنان یورش برده،  به سخن و
ـاج بـا افـرادش بـه همراهـان نافـع حملـه  مشـک‌ها را پـر کردنـد. عمـرو بن‌حَجَّ
ع( و نافـع بن‌هالل بـه آنهـا هجـوم بردنـد، حملـه  کردنـد، امّـا عبـاس بن‌علـی )
آنان را دفع کردند. سـپس آنان به جای خویش بازگشـتند، ولی باز راهشـان را 
اج با آنان درگیر شد که یکی از یارانش زخمی شد  سدّ کردند و عمرو بن‌حَجَّ
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و بـه همـان زخـم مُـرد. سـرانجام یـاران امـام حسـین با مشـک‌های پر بـه نزد آن 
حضرت بازگشتند. خوارزمی گوید: از این پس عباس را »سقّاء« لقب دادند.

 موضوع تشنگی و هدف دشمن از منع آب
از  پیـش  روز  سـه  آب،  منـع  دسـتور  زمـان  شـد،  نقـل  طبـری  از  کـه  همان‌گونـه 
کثر هشتم محرّم بوده است. اهداف دشمن از  عاشورا، یعنی روز هفتم یا حدا
ی امام با مشـکل دسترسـی  این اقدام را می‌توان این گونه بیان کرد که اوّلاً اردو
گـردد. دوّم اینکـه ایـن حربـه  بـه آب روبـه‌رو شـود و مبـارزه، بـرای او سـخت‌تر 
می‌توانسـت اطفـال و زنـان را بیشـتر بیـازارد و چـه بسـا دشـمن تصـوّر می‌کـرد 
بتوانـد بـه ایـن وسـیله راهـی بـرای فشـار داخلـی بـر امـام بیابـد و مثلاً کـودکان و 
زنـان، آن حضـرت را ناچـار بـه تسـلیم کننـد کـه البتّـه چنین نشـد. امّـا اینکه آیا 
امام در این مدّت به آب دسترسی داشته است یا نه باید گفت برخی شواهد 
نشـان می‌دهد امام تا صبح عاشـورا )البتّه به سـختی( توانسـته اسـت در حدّ 
، آب تهیـه کنـد. گـزارش کنـدن چاه گرچـه در منابعی  محـدود و بـه مقـدار نیـاز
چون طبری و ابن اعثم نیامده اسـت حدّاقل یکبار امام حسـین اقدام به حفر 
یاد به ابن سعد این امر را نشان می‌دهد این موضوع  چاه نموده‌اند. نامه ابن ز
چـه بوسـیله کرامـت و مقـام امامـت و چـه به طریـق عادی و احتمـال بالا بودن 
ی حسینی به آب  آب در آن منطقه انجام شـده باشـد، دسترسـی محدود اردو
یـان پـس از دسـتور  را در ایـن حـدّ نشـان می‌دهـد. قرائـن نشـان می‌دهـد ایـن جر
اوّل بـرای منـع آب یعنـی پـس از روز هفتم بوده اسـت؛ بنابراین به نظر می‌رسـد 
، آب وجود داشـته اسـت. چنانکه گذشـت،  در خیمـه‌گاه امـام تـا روزهـای آخر
ع( بـا گروهـی از یـاران امـام، بیسـت مشـک آب بـرای اردوگاه  قبلاً اباالفضـل )
تهیه کرده بودند و احتمالاً هنوز در آخرین لحظاتی که به فرات نزدیک شدند 
ع(، پیـش از آنکه  چیـزی از آن باقـی بـود. بـه گـزارش ابی‌مِخْنَـف امـام حسـین )
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آب بردارد دشمن او را مجروح کرد آنچه گفته شد به معنای نفی اصل جریان 
تشـنگی در کربال، نیسـت؛ بلکـه مقصـود ایـن اسـت کـه آنچه مربوط بـه کمبود 
آب و تشـنگی اسـت مربوط به روز عاشـورا اسـت و همین اندازه هم مصیبت 
کمـی نیسـت؛ زیـرا حالـت جنـگ و مبـارزه و مجـروح شـدن کـه خـود موجـب 
تشـنگی اسـت از یـک سـوی و سـخت‌گیری دشـمن از سـوی دیگـر و شـدت 
گرمای هوا کافی است که برای امام و یارانش بخصوص کودکان و زنان شرایط 
بسیار سختی را به‌وجود آورده باشد. ضمن اینکه دشمن پیوسته با سخنانی 

اهانت‌آمیز در صدد ایجاد جنگ روانی برضد امام و اردوگاه او بوده است.

ابن شهرآشوب روایت کرده که هنگام ولادت حضرتش، علیا مخدره حضرت 
فاطمه � بیمار شده و شیر در سینه مبارکش خشک گردید، رسول خدا )
�( مرضعه‌ای طلبید ولی یافت نشد، پس خود آن جناب انگشت ابهام 
در دهـان آن طفـل نهـاد و او انگشـت رسـول خـدا � را می‌مکیـد؛ و برخـی 
گفته‌انـد حضـرت زبـان مبارکشـان را در دهـان طفـل می‌نهـاد و او می‌مکیـد و 
خداونـد متعـال تـا چهـل شـبانه روز رزق و غـذای امـام حسـین � را از زبـان 
پیامبر )�( به او می‌رساند تا گوشت او از گوشت پیامبر روئید؛ و به روایت 
مرحوم کلینی در کافی: امام صادق � فرمودند: حضرت امام حسین � 
نه از فاطمه � شیر خورده و نه از غیر آن مخدره بلکه حضرتش را خدمت 
کـرم )�( می‌بردنـد و آن جنـاب انگشـت ابهـام مبـارک خـود را در  پیامبـر ا
دهـان او می‌گـذارد و او آن را می‌مکیـد و ایـن مکیـدن بـرای دو و یـا سـه روز 
کافی بود و بدین ترتیب گوشـت و خون حضرت امام حسـین � از گوشـت 
کـرم )�( روییـد و هیـچ طفلـی غیـر از حضرت عیسـی بن  و خـون رسـول ا
یـم و حضـرت امـام حسـین � شـش ماهـه از مـادر متولـد نشـد کـه بماند.  مر
بیـت عربیللـه مرتضـع لـم یرتضـع ابـداً مـن تـدی انثـی و مـن طـه مراضعـه امـام 
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حسـین )�( از خـدا شـیر خـورد و هرگـز از سـینه زنـی و از سـینه حضـرت 
فاطمـه شـیر تنـاول نفرمـود: قصـه فطـرس ملـک و شـفا یافتنش،مرحـوم ابـن 
یارات که از معتبرترین کتب شیعه است حدیثی را  قولویه در کتاب کامل الز

از حضرت امام صادق )�( به این شرح نقل نموده.

فرمودنـد:   � صـادق  امـام  شـنیدم  می‌گویـد:  میثمـی  شـعیب  بـن  ابراهیـم 
هنگامـی کـه حسـین بـن علـی �  متولـد شـدند حـق تعالـی بـه جبرئیـل امـر 
فرمـود همـراه هـزار فرشـته دیگـر بـه زمیـن فـرود آیـد و از طـرف خـدا و خـودش 
بـه رسـول خـدا )�( تهنیـت بگویـد. حضـرت فرمودنـد: محـل فـرود آمـدن 
یایـی و در آن جزیـره فرشـته‌ای بـود به‌نـام  جبرئیـل جزیـره ای بـود در میـان در
ی مبعـوث  فطـرس کـه از حملـۀ عـرش بودنـد و حـق تعالـی او را بـر انجـام کار
ی در بجـا آوردن آن سسـتی نمـود بالـش شکسـته شـد و در آن  نمـود و چـون و
جزیـره افتـاد و مـدت ششـصد سـال خداونـد را عبـادت می‌کـرد تـا حضـرت 
حسـین بـن علـی � متولـد شـدند بـه هـر صـورت فطرس بـه جبرئیـل عرضه 
ی؟ جبرئیـل فرمـود: خداونـد متعال به حضرت محمد  داشـت: اراده کجـا دار
)�( نعمتـی عنایـت فرمـوده و من را برای گفتن تهنیت از جانب خودش 
کنون محضر مبـارک آن حضرت می‌روم.  و خـودم بـه نـزد آن جنـاب فرسـتاده ا
فطـرس عرضـه داشـت: ای جبرئیـل من را با خودت ببر شـاید حضرت رسـول 
خدا )�( برای من دعا فرماید: امام صادق � فرمودند: جبرئیل فطرس 
کـه بـه مـکان رسـول خـدا )�( رسـید فطـرس را  را بـا خـود بـرد و هنگامـی 
بیـرون گـذارد و خـودش محضـر مبـارک آن جنـاب مشـرف گردیـد و از ناحیـه 
خـدا و خـود بـه حضرتـش تهنیـت گفـت و سـپس حـال فطـرس را گـزارش داد. 
حضرت رسول خدا )�( فرمودند: ای جبرئیل او را داخل کن. جبرئیل او 
کرم � و  ی حال خود را برای آن جناب بازگو نمود. پیامبر ا را داخل نمود، و
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سـلم برایش دعا نموده و فرمودند: بال شکسـته خودت را به این مولود بکش 
و بـه جـای خـود برگـرد. امـام صـادق � فرمودنـد: فطـرس بال شکسـته‌اش را 
به حضرت امام حسـین � کشـید و سـالم شـد و به هوا پرواز نمود و گفت: 
ای رسـول خدا )�(: این حتمی اسـت که امت شـما عنقریب این مولود 
را خواهنـد کشـت و در مقابـل حقـی کـه ایـن مولـود بـر مـن دارد ملتـزم هسـتم 
یارتـش را بـه آن حضـرت برسـانم و هـر سالم  یـارت کنـد، ز هـر زائـری کـه او را ز
کننـده‌ای کـه بـه حضرتـش سالم کنـد، سالمش را بـه محضـرش ابالغ نمایم و 

هر کسی که به جنابش تهنیت گوید آن را به حضورش عرضه نمایم،

امـام  حضـرت  حـال  ترجمـه  فهرسـت  کـرد.  پـرواز  آسـمان  بـه  و  بگفـت  ایـن 
حسـین اسـم مبـارک آن حضـرت: نـام مبـارک آن حضـرت حسـین اسـت کـه 
مصغـر حسـن اسـت... و گفته‌انـد کـه ابتـدا امـام حسـن � را حمـزه و امـام 
حسـین � را جعفـر نـام گذاردنـد و سـپس رسـول خـدا )�( ایـن دو نـام 
را به حسـن و حسـین مبدل فرمودند. نام دیگر آن جناب شـبیر اسـت به‌نام 

فرزند کوچک هارون

القاب آن حضرت
در کتـاب جنـات الخلـود القـاب آن حضـرت را شـانزده اسـم برشـمرده‌اند: 1- 
سـیّد، 2- تقـی، 3- بَـرَ )بـه فتـح بـا و تشـدید را(، 4 رشـید، 5- طَیّـب، 6- وَفـی 
)وفـا کننـده(، 7- زکـیُ، 8- مبـارک )بـا خیـر و برکت(، 9- تابـع )پیرو دین جد 
(، 12- شـهید، 13-  خـود(، 10- دلیـل )راهنمـا( 11- سـبط )دختـرزاده پیامبـر
طَـور سـینین، 14- نـور الخافقیـن )روشـنی دهنـده دو طـرف دنیـا(، 15- ثانـی 

سبطین، 16- ثانی آل عبا و به قولی خامس آل عبا. 
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کُنیه برای آن جناب نقل شده است: که یکی از آنها مورد  کنیه آن حضرت سه 

اجمـاع و اتفـاق اسـت و دو تـای دیگر محل اختلاف اسـت؛ اما اولی عبارت 
کین چه  : ابوالائمه و ابوالمسا : ابوعبدالله؛ و دومی و سومی عبارتند از است از
آنکـه در عصـر آن حضـرت مسـکینی نبـود مگـر آنکه مورد لطـف و عنایت آن 

حضرت واقع شده بود. 

مدت عمر آن حضرت: مشـهور و معروف آن اسـت آن حضرت پنجاه و هفت 

سال در این دنیا زندگانی کردند و برخی پنجاه و هشت سال نیز گفته‌اند.

کنیـزان پنـج همسـر عقـدی بـرای آن حضـرت   همسـران آن حضرت:غیـر از 

ی در تذکـرة  نوشـته‌اند، 1- شـهربانو دختـر یزدگـرد کـه بـه گفتـه سـبط بـن جـوز
الخواص نامش غزاله بود و بعضی دیگر نامش را سلافه و برخی دیگر اُسلمه 
گفته‌انـد و بـه گفتـه مُبـرد در کامـل ایـن مخـدره از بهتریـن زنـان بوده اسـت. در 
کشف الغمه گفته: 1- نام این بانو خَوله بوده و امیرالمؤمنین � ایشان را به 
شـاه زنان موسـوم فرمودند. 2- رُبابه دختر ابومرة بن عروة بن مسـعود 3- ربابه 
دختر امر القیس بن عدی 4- ام اسحق دختر طلحۀ بن عبیدالله تیمیه 5- 

قضاعیه که نام پدرش معلوم نیست.

ذکر مناقب و فضائل و خصائص حضرت امام حسین �
چنانچـه از روایـات و اخبـار برمـی آیـد آن حضـرت جامـع صفـات حسـنه و 
تواضـع آن جنـاب مرحـوم مجلسـی در  از جملـه در  بودنـد  فضائـل اخلاقـی 
گفـت: حضـرت حسـین بـن علـی  ی  کـه و کـرده  بحارالانـوار از مسـعده نقـل 
ی آن اسـتخوان  کینی عبور کردند که عبا خود را پهن نموده و رو � به مسـا
کردنـد: ای پسـر رسـول  یختـه و مشـغول خـوردن بودنـد، بـه حضـرت عـرض  ر
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خـدا بفرماییـد. حضـرت دو زانـو در حلقـه ایشـان نشسـته و بـا آنهـا بـه تنـاول 
غـذا مشـغول شـد و سـپس فرمودنـد: ان الله لا یحـب المسـتکبرین )خداونـد 
متکبـران را دوسـت نـدارد( و پـس از آن فرمودنـد: مـن دعـوت شـما را اجابـت 
کردم، شـما نیز دعوت مرا اجابت می‌کنید؟ آن‌ها گفتند: بلی‌ای پسـر رسـول 
خـدا، پـس برخاسـته و همـراه آن جنـاب بـه منزل آن حضـرت رفتند. حضرت 
بـه کنیـز خـود فرمودنـد: آنچه ذخیره کرده ای حاضرکن درباره سـخاوت وجود 
ی نقـل شـده اسـت کـه از بـاب نمونـه بـه ذکـر سـه  آن بزرگـوار احادیـث بسـیار
کتفـا می‌شـود: 1- مرحـوم محمدباقـر مجلسـی در کتـاب بحارالانـوار  حدیـث ا
کرم ) از آن حضـرت روایـت کرده‌انـد کـه آن جنـاب فرمودند: ایـن کلام پیامبر ا
�( صحیـح اسـت کـه فرمودنـد: برترین و بهترین اعمال بعد از نماز شـاد 
ی که گناهی در آن نباشـد آنکه غلامی را دیدم که  نمودن مؤمن اسـت به طور
به سـگی غذا می‌دهد، جهتش را از او پرسـیدم؟ گفت: ای پسـر رسـول خدا! 
چـون مبتال بـه غـم و انـدوه هسـتم خواسـتم بـا شـاد نمـودن ایـن حیـوان شـاید 
اندوهـم برطـرف شـود و مسـرور گـردم، زیـرا صاحـب و آقـای مـن یهودی اسـت 
و از ایـن جهـت بسـیار اندوهگیـن بـوده و مشـتاقم از او جـدا شـوم، حضـرت 
یسـت دینـار بـه عنـوان بهـای غالم بـرای فـرد  پـس از اسـتماع ایـن سـخنان دو
یهودی فرسـتاد و خواسـتار خریدن غلام شـدند. یهودی عرضه داشت: غلام 
فـدای قدمهـای شـما، تعلـق بـه شـما داشـته باشـد و این بوسـتان را نیـز مال او 
قـرار دادم و پـول شـما را بـه خودتـان رد کـردم. حضـرت فرمودنـد: مـن مـال را به 
تـو بخشـیدم. عـرض کـرد: مـال را پذیرفتـم ولـی بـه غالم هدیـه دادم. حضـرت 
فرمودند: غلام را آزاد کردم و تمام مال را به او بخشیدم. همسر یهودی گفت: 
من اسالم آورده و مهریه‌ام را به شـوهرم بخشـیدم. یهودی عرضه داشـت: من 

نیز مسلمان شدم و این خانه را به همسرم بخشیدم.
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2- مرحوم مجلسـی در کتاب بحارالانوار از مقتل آل الرسـول اخطب خوارزمی 
حدیثی را به این شرح نقل فرموده‌اند: اعرابی به محضر مبارک حضرت حسین 
بن علی علیهم‌السلام شرف‌یاب شدند؛ و عرضه داشت: ای پسر رسول خدا! 
کنون از پرداخت آن ناتوان هستم، پیش خود  دیه کاملی را ضمانت کردهام و ا
گفتـم از کریم‌تریـن مـردم آن را درخواسـت می‌نمایـم و از اهـل بیت رسـول خدا )

! سـه مسـئله از تـو  �( کسـی را کریم‌تـر ندیـدم. حضـرت فرمودنـد: ای بـرادر
گـر دو تـا  گـر یکـی را جـواب گفتـی یـک سـوم مـال را بـه تـو می‌دهـم و ا می‌پرسـم ا
گـر هـر سـه را جـواب دادی همـه مال  را پاسـخ دادی دو سـوم آن را بـه تـو داده و ا
را بـه تـو خواهـم داد. اعرابـی عـرض کـرد: ای پسـر رسـول خـدا! آیـا مثـل شـما از 
ماننـد مـن سـؤال می‌کنـد؟! شـما اهـل علـم و شـرف هسـتید چه طـرف قیاس با 
مـن هسـتید؟ حضـرت فرمودنـد: بلـی ولی از جدم رسـول خدا )�( شـنیدم 
که می‌فرمودند: به هر کسی به میزان معرفتش احسان باید نمود. اعرابی عرضه 
کـه  گـر جـواب دادم  داشـت: از آنچـه رأی مبارکتـان هسـت سـؤال بفرمائیـد، ا
هیـچ و الا از شـما یـاد خواهـم گرفـت. حضـرت فرمودنـد: کـدام یـک از اعمـال 
افضـل و برتـر اسـت؟ اعرابـی عـرض کـرد: ایمـان به خـدا. حضـرت فرمودند:چه 
کـت اسـت؟ اعرابـی عـرض کـرد: اطمینان بـه خدا.  چیـز موجـب نجـات از هلا
کـرد: بـه علمـی کـه  ینـت مـرد بـه چیسـت؟ اعرابـی عـرض  حضـرت فرمودنـد: ز
؟  گر علم نداشـت چه‌طور ی باشـد. حضرت فرمودند: ا همراهش حلم و بردبار
کـه بـا آن مـروت و جوانمـردی باشـد. حضـرت فرمودنـد:  کـرد: بـه مالـی  عـرض 
؟ عرضـه داشـت: بـه فقـری اسـت کـه همراهـش صبـر  گـر آن را نداشـت چطـور ا
کـرد:  اعرابـی عـرض  ؟  نیـز نداشـت چطـور را  آن  گـر  باشـد. حضـرت فرمودند:ا
صاعقـه‌ای از آسـمان بیایـد و او را بسـوزاند زیـرا چنیـن شـخصی اسـتحقاق آن 
را دارد. حضـرت خندیدنـد و کیسـه‌ای کـه در آن هـزار دینـار طال بـود بـه اضافـه 
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ی داده و فرمودنـد: ای اعرابـی!  یسـت درهـم بـود بـه و انگشـتری کـه قیمتـش دو
دینارهـا راصـرف طلبکارانـت کـن و انگشـتری را صـرف ... خـود نمـا. عمـرو بـن 
و عرضـه  گرفـت  را امـام  را حضـرت  اعرابـی عنایـت حضـرت  دینـار می‌گویـد: 
داشـت: خداونـد متعـال می‌دانـد رسـالت خـود را در کجـا قـرار دهـد حسـین )
ی از غـم و حسـرت و  یـد کـه بیمـار بـود رفتنـد و و �( بـه عیـادت اسـامۀ بـن ز
اندوه می‌نالید. حضرت فرمودند: برادر غم تو از چیست؟ عرض کرد: شصت 
هـزار درهـم بدهـکارم. حضـرت فرمودنـد: آن بـر عهده من. عرض کرد: می‌ترسـم 
قبـل از پرداخـت آن از دنیـا بـروم. حضـرت فرمودنـد: نخواهـی مـرد مگـر بعـد از 
ی می‌گویـد: پیـش از آنکـه اسـامه از دنیـا برود  آنکـه مـن آن را پرداختـه باشـم. راو
ی آن وجـود مبـارک  حضـرت قـرض او را پرداختنـد؛ و دربـاره شـجاعت و دلاور
اخبـار و احادیـث بسـیار اسـت و تنهـا واقعـه جانگـداز کربال کافـی اسـت بـرای 
اثبات این معنا زیرا کمترین عددی که برای لشـگر دشـمن نقل شـده سـی هزار 
نفـر بـوده ودر مقابـل آن روبـه صفتـان ایسـتادگی فرمود و با اینکـه تمام عزیزانش 
در مقابل آن جناب به شهادت رسیدند و در حالی که گرسنگی و تشنگی به 
اوج و فـوق آنچـه تصـور شـود حضرتـش را در تعـب و ضیـق قـرار داده بود خود را 
یـای لشـگر زده و چنـان ازایشـان می‌کشـت و بـا شمشـیر آتشـبار خرمن  بـه آن در
عمر آن دون همتان را می‌سوزاند که طبق آنچه در مقاتل معتبر ثبت و ضبط 
شـده اسـت هـزار و نهصـد نفـر از آنهـا را غیـر از مجروحـان بـه جهنـم فرسـتاد و 
کشتن این عدد ظرف چند ساعت بیشتر نبوده است و این قضیه از عجایب 
روزگار بـوده اسـت و تحقیقـا نـه در قبـل نظیـر داشـته و نـه در بعـد چنین اتفاقی 
ممکـن اسـت بـه وقـوع بپیونـدد: چـون غـرض اصلـی مـا بیـان حـوادث و وقایعی 
اسـت کـه از ابتداحرکـت امـام از مدینـه تـا کربلا و از کربلا تـا مدینه اتفاق افتاده 
یم و پیش از بیان  است از این‌رو سخن را کوتاه کرده و به بیان مقصود می‌پرداز
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کربال مناسـب دیـدم شـبه‌هایی در  حرکـت حضـرت و شـروع نهضـت خونیـن 
یه )لعنت الله علیهما( بر اوضاع و  اطراف چگونگی مسلط شدن یزید بن معاو
ی  دست گرفتنش امر خلافت را سخن راند. یکی از آسیب‌های مهم در عزادار
ع(،‌ بیان توصیفات اغراق‌آمیز و غلو درباره آمار و ارقام  حضرت سیدالشهدا )
یـخ قیام و مقتل  ، با اسـتناد به کتاب »تار حادثـه عاشوراسـت. بـه همیـن منظور

جامع سیدالشهدا« برخی از این آمارها را بررسی می‌کنیم:

ک امام وارد شـده اسـت،  مورخـان تعـداد زخم‌هـا و جراحاتـی را کـه بـر پیکـر پا
گون نقل کرده‌اند: گونا

ع( 33  ع( نقـل شـده کـه تعـداد جراحت‌هـای امـام حسـین ) از امـام صـادق )
زخـم نیـزه و 34 ضربـه شمشـیر بـوده اسـت. در روایـت دیگـری از ایشـان، 33 
ع( بیش  زخم نیزه و 44 زخم شمشـیر و تیر و در روایت سـوم از امام صادق )

از هفتاد ضربه شمشیر ذکر شده است.

ع( تعـداد جراحـات وارده بیـش از 320 زخـم و در خبـر  در روایتـی از امـام باقـر )
دیگری از آن حضرت، 63 ضربه شمشیر و نیزه و تیر نقل شده است.در روایتی 
ع( تعـداد جراحـات، 40 ضربـه شمشـیر و زخـم نیـزه نقـل شـده  از امـام سـجاد )
، نیـزه و ضربـه شمشـیر  اسـت.برخی منابـع بیـش از 110 زخـم )در اثـر اصابـت تیـر
، 120 ضربـه  گـزارش کرده‌اند.برخـی دیگـر در بـدن( یـا پارگـی در لبـاس حضـرت 
شمشـیر و 6 زخم ناشـی از اصابت سـنگ نوشـته‌اند. ابن سـعد 33 زخم نوشـته 
اسـت.علی‌بن‌محمد علـوی )عمـری( و ابن‌عتبـه )828 ق( 70 زخـم نوشـته‌اند. 
، شمشـیر و  سـید بـن طـاووس بـرای امـام نزدیـک به 180 زخـم و بعد زخم نیزه، تیر
سـنگ گـزارش کـرده اسـت.چنان‌که ملاحظـه می‌شـود، گزارش‌ها در ایـن زمینه، 
آن‌قـدر متعـدد و متفـاوت اسـت کـه به‌سـهولت نمی‌تـوان یکـی را ترجیـح داد و 
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حتی جمع بین برخی از آنها ممکن نیسـت. با این حال به نظر می‌رسـد تعداد 
جراحات بیش از 100 زخم بوده است. چه‌بسا برخی از این ارقام هم تنها ناظر به 
کثرت جراحات امام باشد، نه ذکر آمار دقیق؛ چنان‌که در برخی گزارش‌ها آمده 
است که آن‌قدر تیر بر بدن امام اصابت کرده بود که بدنش پوشیده از تیر شده 
بـود. امـام حسـین � نـزد شـیعیان از احتـرام وصـف ناپذیـری برخـوردار اسـت 
و نویسـندگان و دانشـمندان بـزرگ شـیعه، آثـار ارزشـمندی در وصـف سـجایای 
بـه رشـتۀ تحریـر  اخلاقـی سیدالشـهدا � و چگونگـی شـهادت آن حضـرت 
درآورده‌اند. در روز عاشورا امام حسین � هنگام شهادت، در بخشی از زمین 
، مکانی که  کربلا قرار گرفته بود که اندکی گودتر از بقیۀ این سرزمین بود. ازاین رو
ع( در واپسـین لحظات عمر شـریفش از اسـب بر زمین افتاد و  سـالار شـهیدان )
 ، به شـهادت رسـید، »گودال قتل گاه« نامیده شـده اسـت.اَلمقتل: مَحل النَحر
ع( در  ، المذبـح کـه بـه معنـای قتل گاه و مکانی اسـت که امام حسـین ) اَلمنحـر
آخریـن لحظـات در آن جـا، از اسـب بـر زمیـن افتـاد و در آن مـکان بـه شـهادت 
رسـید. گویـا قتـل گاه نسـبت بـه بخش‌هـای دیگـر سـرزمین کربال، پایین‌تـر بـوده 
اسـت و بـه همیـن علـت در محـاورۀ فارسـی، بـه گودی قتل گاه مشـهور اسـتامام 
ی جراحـات، درنگـی کـرد و صالح بـن وهب، نیزه‌ای بـه آن حضرت زد  بـا بسـیار
و سـید شـهیدان بـا سـمت راسـت صـورت از اسـب بر زمیـن افتـاد؛ در حالی که 
ینـب در آن  ایـن ذکـر را زمزمـه می‌کـرد: »بِسـم الله و بِـالله و عَلـی مِلـةِ رسـول الله«. ز
ی برایش سـخت  حال، از خیمه خارج شـد. او که ناظر این صحنه بود، به قدر
ی الارض؛ ای کاش آسـمان بر 

َ
یت السّـماء اَطبقت عَل

َ
ک بود که فرمود: ل و دردنا

یاد  زمیـن فـرود می‌آمد.دشـمنان امـام را محاصـره کردند و شـمر در میـان مردم فر
می‌زد: وای بر شما! چرا به این مرد نگاه می‌کنید. او را بکشید! در آن حال، آنان 
از هر سـو به امام حمله ور شـدند. زرعة بن شـریک به کف دسـت چپ و گردن 
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ی کـه امام با سـختی و مشـقت برخاسـت و دوباره با  حضـرت ضربـه زد؛ بـه طـور
صورت مبارک بر زمین افتاد. در آن حال سـنان بن انس به سـویش حمله کرد و 
بـا نیـزه بـر شـانۀ امـام زد و آن را بیـرون آورده، بـاز در اسـتخوان‌های سـینۀ امام فرو 
ک افتاد. امام آن  برد و نیز تیری به گلوی مبارکش افکند و امام با پیشانی بر خا
گاه به سختی نشست و تیر را از گلوی خود بیرون آورد و دستانش را از خون پر 

کرد و سر و صورت خود را به آن آغشت و فرمود:

هکـذا حتـی ألقـی الُله مخضبـا بِدمی مَغصوبا علی حقی؛ ایـن چنین حق باخته 
ع(  و آغشـته بـه خـون، خـدای را دیـدار کنم.پـس از آن همـواره کسـی بـه حسـین )
کنیـد! هالل بـن نافـع  کار امـام را تمـام  کـه  نزدیـک می‌شـد. ابـن سـعد بانـگ زد 
یکـی از نفـرات سـپاه ابـن سـعد می‌گویـد: هیـچ کشـتۀ آغشـته به خونـی را زیباتر و 
، مـرا از اندیشـۀ شـهادتش  نورانی‌تـر از او ندیـده‌ام. نـور چهـرۀ ملکوتـی و زیبایـی او
باز داشـته بود. امام در حالی که در گودی قتل گاه افتاده بود، آب خواسـت؛ اما 
بـه او آب ندادنـد و بـا گسـتاخی پاسـخش گفتند!خولـی چـون نزدیـک امـام شـد 
تـا سـر آن حضـرت را جـدا کنـد، لـرزه بـر اندامـش افتـاد و برگشـت.آنگاه شـمر آمد 
و بـر سـینه امـام نشسـت و محاسـن آن حضـرت را بـه مشـت گرفـت و خواسـت 
کـه امـام را بکشـد. حضـرت تبسـمی نمـود و فرمودنـد: »مـرا می‌کشـی و نمی‌دانـی 
کـه مـن کیسـتم؟« شـمر گفـت: تـو را خـوب می‌شناسـم؛ مـادرت فاطمـه زهـرا س، 
ع( و جـدت محمـد مصطفـی )ص( دادخواهـت خـدای  پـدرت علـی مرتضـی )
ک نـدارم. آن گاه از قفـا سـر  بریـن و والا مرتبـه اسـت. تـو را می‌کشـم و از کشـتن بـا
گاه ذهنم به سـوی نحر  از تـن امـام جـدا کرد!وقتـی صحبـت از قفا می‌شـود ناخدا
یـان ناقـه صالـح مـی‌رود صالح پیامبر که از 16 تا 120 سـالگی در میان  کـردن و جر
ی را سـپری کـرده بود تا  قـوم ثمـود بـه دعـوت مـردم بـه خداوند متعال سـالیان دراز
ع( آخریـن اقـدام خـود را بـرای نجـات آنهـا انجـام داد و  ایـن کـه حضـرت صالـح )
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بـا پیشـنهاد این‌کـه هـر کـدام از طرفیـن از خدای طـرف مقابل درخواسـتی بکند، 
چنانچـه کـه درخواسـت هـر طرف پذیرفته شـد، آن گروه به خـدای او بپیوندد! به 
ع( درخواسـت خود را از خدایان بت‌پرسـتان نمودی  این ترتیب صالح پیامبر )
ع( به قوم فرمود:  ارائه داد ولی با پاسـخی روبه‌رو نشـد، پس از این ماجرا صالح )
کنون  ، گذشـت و خدایان شـما به تقاضای من جواب ندادند، ا سـاعات اول روز
نوبت شما است که تقاضای خود را از من بخواهید تا از درگاه خداوند بخواهم 
و همیـن سـاعت، تقاضـای شـما را بـر آورد. هفتـاد نفـر از بزرگان قوم ثمود، سـخن 
ع( را پذیرفتنـد و گفتنـد: ای صالـح! ما تقاضای خود را به تو می‌گوییم،  صالـح )
گر پروردگار تو تقاضای ما را برآورد، تو را به پیامبری می‌پذیریم و ما با همۀ مردم  ا
شهر از تو تبعیت می‌کنیم.پس از آن حضرت خواستند که از دل کوه شتر سرخ 
رنگی که پر رنگ و پر پشم است و بچه ده ماهه در رحم دارد و عرض قامتش به 
ع( به درگاه خدا  اندازه یک میل باشـد، خارج کند، پس از آن که صالح رسـول )
گاه دل کوه با صدای بلندی شکافته شد و ناقه صالح بیرون آمد،  متوجه شد، نا
ع( گفتند:  وقتـی کـه قـوم ثمـود، ایـن معجزه عظیـم را مشـاهده کردند، به صالـح )
»خـدای تـو چه‌قـدر سـریع، تقاضایت را اجابـت کرد، از خدایت بخـواه، بچه‌اش 
را نیـز بـرای مـا خارج سـازد«. صالـح، همین تقاضا را پذیرفت از خدا درخواسـت 
، بچه‌اش را انداخت. هر چند که در پی این حادثه و معجزه  گاه آن شتر کرد و نا
الهـی تنهـا 5 نفـر بـه خداونـد ایمـان آوردنـد، امـا در ادامه مرتدین قـوم ثمود حضور 
ع( در  کشـتن آن آمدند.امـام صـادق ) ناقـه صالـح را تـاب نیاوردنـد و درصـدد 
روایتـی از چگونگـی پـی کـردن ناقـه صالـح، پـرده بـر می‌دارنـد: مشـرکان قـوم ثمود 
بـا هـم توطئـه کردنـد و کنـار هـم اجتمـاع کردنـد و بـه همدیگـر گفتند: »چه کسـی 
داوطلـب می‌شـود شـتر )ناقـه( را بکشـد؟! تـا آن چـه را دوسـت دارد بـه او جایـزه و 
یم«، یک نفر از آنها که سرخ پوست و تیره رنگ و سرخ و سفید  ماهانه دائم بپرداز
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« خوانده  و کبود چشم و زنا زاده بود و پدرش معلوم نبود که کیست و به نام »قُدار
می‌شد و سیرتی زشت و صورتی کریه داشت و از بدبخت‌ترین موجودات بود به 
پیش آمد و آمادگی خود را برای کشتن ناقه اعلام کرد.مشرکان قراردادی در مورد 
جایـزه و ماهانـه او مقـرر سـاختند، او شمشـیر خـود را برداشـت و بـاز می‌گشـت، 
، آب آشامیده بود نزدیک  قُدار بر سر راه آن شتر کمین کرد، هنگامی که آن شتر
شـد، او به شـتر حمله کرد و شمشـیرش را بر او وارد سـاخت، ولی این ضربت به 
نتیجه نرسید، ضربت دوم را زد که شتر بر اثر این ضربت به زمین افتاد و سپس 
کشـته شـد، در این وقت بچه آن شـتر در حالی که ناله جانسـوز می‌کرد، به سـوی 
یش کرد،  یـش ر ی کـه این ناله دل‌هـای مردم را ر یـاد کـرد، بـه طـور آسـمان نالـه و فر
آن‌ها وحشـت زده نزد صالح آمدند و به عذر خواهی پرداختند و گفتند: ناقه را 

یم؟ فلانی و فلانی کشت، ما چه تقصیر دار

گر آن را سالم به دست  ید سراغ بچه ناقه، ا حضرت صالح ـ � ـ فرمود: »برو
ید امید آن است که عذاب از شما برطرف گردد«، آن‌ها به بالای کوه رفته  آور
و بـه جسـتجوی بچـه ناقـه پرداختنـد، ولـی بچـه ناقـه را نیافتنـد، آن‌هـا شـب 
ع( بـه آنهـا گفـت: سـه روز در خانـه خـود  چهارشـنبه ناقـه را کشـتند، صالـح )

هستید و سپس عذاب الهی شما را فرا خواهد گرفت.

ناقه صالح در برخی آیات:
رِینَ«؛ »گفتند قطعاً تو از افسون‌شدگانی«

مُسَحَّ
ْ
نتَ مِنَ ال

َ
مَا أ

َ
وا إِنّ

ُ
* »قَال

ادِقِیـنَ«1؛ تـو جـز بشـری  تِ بِآیَـةٍ إِن کُنـتَ مِـنَ الصَّ
ْ
نَـا فَـأ

ُ
ثْل  بَشَـرٌ مِّ

َّ
نـتَ إِل

َ
* »مَـا أ

) گر )راست می‌گویی معجزه‌ای بیاور مانند ما بیش نیستی ا

) 1. )راست می‌گویی معجزه‌ای بیاور
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ومٍ«؛ گفت این ماده‌شتری است 
ُ
عْل کُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَّ

َ
هَا شِرْبٌ وَل

َّ
 هَذِهِ نَاقَةٌ ل

َ
»قَال

ی معین نوبت آب شماست( که نوبتی از آب او راست )روز

ابُ یَوْمٍ عَظِیمٍ؛ )و به آن گزندی نرسـانید که 
َ

کُمْ عَذ
َ

خُذ
ْ
ـوهَا بِسُـوءٍ فَیَأ  تَمَسُّ

َ
* وَل

ک شما را فرو می‌گیرد( ی هولنا عذاب روز

صْبَحُوا نَادِمِینَ«؛ )پس آن را پی کردند و پشیمان گشتند(
َ
»فَعَقَرُوهَا فَأ

ؤْمِنِیـنَ«؛ )آن گاه آنان  کْثَرُهُـم مُّ
َ
یَـةً وَمَـا کَانَ أ

َ
 فِـی ذَلِـکَ ل

َ
ابُ إِنّ

َ
عَـذ

ْ
هُـمُ ال

َ
خَذ

َ
»فَأ

را عـذاب فـرو گرفـت، قطعـاً در ایـن ]ماجـرا[ عبرتـی اسـت و ]لـی[ بیشترشـان 
ایمان‌نیاورده بودند( )شعراء/ آیات 153 تا 158(

«؛ )مـا بـرای آزمایـش آنـان ]آن[  هُـمْ فَارْتَقِبْهُـمْ وَاصْطَبِـرْ
َّ
اقَـةِ فِتْنَـةً ل وا النَّ

ُ
ـا مُرْسِـل

َ
»إِنّ

ماده‌شتر را فرستادیم و به صالح گفتیم مراقب آنان باش و شکیبایی کن(

((؛ »بـه آنان خبر ده که  حْتَضَـرٌ  شِـرْبٍ مُّ
ُ

مَـاء قِسْـمَةٌ بَیْنَهُـمْ کُلّ
ْ
 ال

َ
نّ

َ
ئْهُـمْ أ * ))وَنَبِّ

آب میانشان بخش شده‌است هر کدام را آب به نوبت‌خواهد بود«

 ] کردنـد و ]او «؛ »پـس رفیق‌شـان را صـدا  * »فَنَـادَوْا صَاحِبَهُـمْ فَتَعَاطَـی فَعَقَـرَ
شمشیر کشید و ]شتر را[ پی کرد«

(؛ »پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من« رِ
ُ

ابِی وَنُذ
َ

* )فَکَیْفَ کَانَ عَذ

 ] «؛ »مـا بـر ]سـر مُحْتَظِـرِ
ْ
یْهِـمْ صَیْحَـةً وَاحِـدَةً فَکَانُـوا کَهَشِـیمِ ال

َ
نَا عَل

ْ
رْسَـل

َ
ـا أ

َ
* »إِنّ

کومه‌هـا[ ریزریـز  [ فرسـتادیم و چـون گیـاه خشـکیده ] یـاد ]مرگبـار شـان یـک فر
/ آیات 27 تا 31( شدند« )قمر
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کردن : توضیحاتی در مورد نحر 
ی تیـز همچـون کارد، ضربه‌ای به  نحـر بدیـن صـورت انجـام می‌گیـرد کـه با ابـزار
، وارد می‌شود که از نظر طول و عرض، حدّ خاصی  گودی بین گردن و سینه شتر
برای این ضربه، تعیین نشـده اسـت، بلکه باید به اندازه‌ای باشـد که خون شـتر 
، گودی  را خارج نمود و به مرگ آن، منجر شود. دلیل بر این که محلّ نحر شتر
ی دربـاره این‌که چرا شـمر گلوی  ـوَر

ْ
مَنْحُـورِ فِـی ال

ْ
ـی ال

َ
گـردن آن اسـت السالمُ عَل

ع( را از جلو نبرید با توجه به نقل‌هایی که برای چگونگی  مبارک امام حسین )
ع( وارد شده، می‌توان چند احتمال داد: شهادت امام حسین )

ع( شـوند  ( کـه می‌خواسـتند نزدیـک امـام حسـین ) افـراد دیگـری )غیـر از شـمر
و او را بـه شـهادت برسـانند، همیـن کـه امـام بـه آنهـا نظـری می‌افکنـد، تنشـان 
ید و شمشیر از دستشان می‌افتاد؛ برخی از مورّخان متأخّر و معاصر به  می‌لرز
نقل از ابومخنف گفته‌اند: اولین شخصی که با شمشیر کشیده به سوی امام 
ع( به جانب او نظری افکند.  پیش تاخت، شبث بن ربعی بود. امام حسین )
ید و شمشیر از دستش افتاد و گفت: »معاذ اللّه  شبث را رعشه‌ای گرفت و لرز

که من خدای را ملاقات کنم و ذمه من مشغول به خون حسین باشد«.

همچنیـن در ادامـه بـه نقـل از ابو مخنف گفته‌اند: سـنان بن أنس با شـماتت 
یـد و قـوم تو تباه  و بـا عصبانیـت رو بـه شـبث کـرد و گفـت: »مـادرت بـر تـو بگر

ی برداشتی؟« گردد! چرا از قتل او دست بازداشتی و رو

شـبث گفـت: )چـون چشـم بگشـود و مـرا نظـاره کرد، چشـم‌های رسـول خدا را 
ید( ی من برفت و اندامم بلرز دیدم. نیرو

سنان گفت: )این شمشیر مرا ده که من از برای قتل او شایسته‌تر از تو هستم(
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ع( رفـت. هنگامـی کـه  سـنان شمشـیر را برداشـت و بـه سـمت امـام حسـین )
نزدیک شـد، رعدی عظیم او را فرا گرفت و سـخت بترسـید، چنان‌که شمشیر 
از دست او افتاد و گریخت. شمر او را سرزنش کرد و گفت: )چرا بگریختی؟( 
سنان گفت: )چون چشم به سوی من بگشود، شجاعت پدرش او یادم آمد. 
یـد اصبحـی، تصمیـم گرفـت کـه سـر مبـارک امام  پـس گریختـم.( خولـی بـن یز
ی نیـز چنـد قدمـی برداشـت و رعشـه‌ای او را گرفـت  ع( را از تـن دور کنـد. و (
و فرار کرد. شـمر گفت: »چه مردم ترسـویی هسـتید! هیچ‌کس سـزاوارتر از من 
ع( نشسـت.  «. سـپس شمشـیر گرفـت و بـر سـینه حسـین ) نیسـت در قتـل او
در برخـی منابـع جزئیـات ایـن حادثـه بیـان نشـده، بلکـه تنهـا به تـرس و لرزش 
ع( اشـاره شـده اسـت. بنابر این،  این افراد از هیبت و عظمت امام حسـین )
اصـل تـرس افـرادی ماننـد سـنان بـن انـس پذیرفتنـی اسـت. شـاید بـا توجـه بـه 
یانـات، بـرای این‌که شـمر ملعون به عاقبت این افراد دچار نشـود، سـر  ایـن جر
ع( نیفتد.  ع( را از پشت برید تا چشم او به چشم امام حسین ) امام حسین )
علامـه مجلسـی )ره( می‌نویسـد: در بعضـی از کتاب‌هـای معتبـر از طبـری و 
او از طـاوس یمانـی نقـل کـرده اسـت: )پیامبـر اسالم )ص( پیشـانی و گلـوی 
یاد می‌بوسید( همچنین به نقل از کتاب »معدن البکاء  ع( را ز امام حسین )
ع( را  فـی مقتـل سـید الشـهدا« آمـده اسـت: شـمر خواسـت سـر امـام حسـین )
 ! ع( فرمـود: »وای بر تو از گلـو جـدا کنـد، ولـی شمشـیرش نبرید، امام حسـین )
ی شمشـیر تو جایی را که رسـول خدا )ص( بر آن فراوان بوسـه زد  آیا می‌پندار
ع( را به رو افکند و سر مطهرش را  ( آن حضرت ) می‌برد«؟! شمر )برآشفت و
ی  ع( که »آیا می‌پندار از قفا جدا کرد. ولی این بخش از سـخن امام حسـین )
شمشـیر تو جایی را که رسـول خدا )ص( بر آن فراوان بوسـه زد می‌برد«، پیش 
ع(، در منابـع و  از شـهادت و هنـگام نشسـتن شـمر بـر سـینه امـام حسـین )
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مقاتـل معتبـر ذکـر نشـده اسـت. بـه هـر حـال بـا فـرض پذیـرش این نقـل؛ چون 
ع( مکان بوسه پیامبر اسلام )ص( بوده است، گلوی امام حسین )

 شمر سر امام حسین )ع( را از پشت برید
در روایت وارد شده است که کل قرآن نور است و تمام نور قرآن در سوره توحید 
ع( ساطع می‌شود لذا  است و تمام نور سوره توحید از چشمان ما اهل بیت )
ی سینه مبارک نشست نتوانست نگاه به چشمان  ک‌زاده به رو وقتی شمر ناپا
حضـرت بینـدازد بـدن را برگردانـد و سـر مبارک را با 12 ضربه شمسـیر هندی از 
یـارت ناحیـه مقدسـه می‌فرمایـد جد مرا با شـمیر هندی  قفـا جـدا کردامـام در ز
ـمْرُ جالِـسٌ عَلـی صَـدْرِک، وَ مُولِــغٌ سَـیفَهُ عَلـی نَحْرکِ )شمشـیر بر  کشـتندوَ الشِّ

سینۀ مبارکت نشست و شمشیرش تشنۀ نحر و قربانی است بود(

گی‌های شمسیر هندی از ویژ
کنـد اسـت( پهن‌تـر   تیغـه آن از دسـته بـه سـمت نـوک شمشـیر )کـه معمـولاً 
می‌شـود. یکـی از دو تیغـه را معمـولاً بـا صفحه‌های مقاوم تقویـت می‌کنند که 
بـه وزن تیغـه پایین‌رونـده و برش بهتر آن کمک می‌کند. انتهای دسـته معمولاً 
دایره‌ای و تخت و میخی از آن بیرون زده‌است که از آن نیز می‌توان در ضربه 

زدن به حریف استفاده کرد

مرگ بهتر از زندگی ننگین است
امـام حسـین � بـه میـدان آمـد و مبـارز طلبیـد، هـر کـس از پهلوانـان سـپاه 
کت  ی از آنان را به هلا ک افکند تا آنجا که بسیار دشمن پیش آمد او را به خا
مَوْتُ 

ْ
رسـاند آنـگاه بـه میمنـه )به جانب راسـت سـپاه( حمله کـرد و فرمـود: »ال

« مرگ بهتر از زندگی ننگین است. عارِ
ْ
خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ ال
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سپس به میسره )جانب چپ سپاه( یورش برد و فرمود:
نْثَنی

َ
نْ لا أ

َ
یْتُ أ

َ
حُسَیْنُ بْنُ عَلِی / آل

ْ
نَا ال

َ
أ

بِی مْضی عَلی دینِ النَّ
َ
بی / أ

َ
اَحْمی عِیالاتِ أ

منم حسین بن علی � سوگند یاد کردم که )در برابر دشمن( سر فرود نیاورم، 
از خانـدان )پـدرم حمایـت می‌کنـم و بـر دیـن پیامبـر رهسـپارم(.و در روایـت 
« )مرگ  ٍ

ّ
دیگری آمده است، امام � فرمود: »مَوْتٌ فی عِزٍّ خَیْرٌ مِنْ حَیاةٍ فی ذُل

ید آزاد مرد باشید!امام �  گر دین ندار ت است(.ا
ّ
با عزّت بهتر از زندگی با ذل

یاد  ک می‌افکند.عمر سـعد فر بـه هـر سـو یـورش می‌برد و گـروه عظیمی را بـه خا
بـرآورد: آیـا می‌دانیـد بـا چـه کسـی می‌جنگیـد؟ او فرزنـد همـان دلاور میدان‌ها و 
ید.بعـد از ایـن فرمـان چهـار  ی هجـوم آور قهرمانـان عـرب اسـت، از هـر سـو بـه و
هزار تیرانداز از هر سـو امام � را هدف قرار دادند و از سـوی دیگر به جانب 

خیمه‌ها حمله‌ور شدند و میان آن حضرت و خیامش فاصله انداختند.

کُمْ دینٌ، 
َ
مْ یَکُنْ ل

َ
بی سُفْیانَ! إِنْ ل

َ
یْحَکُمْ یا شیعَةَ آلِ أ یاد برآورد:))وَ امام � فر

حْسابِکُمْ 
َ
کُمْ هذِهِ، وَارْجِعُوا إِلی أ حْراراً فی دُنْیا

َ
مَعادَ، فَکُونُوا أ

ْ
وَ کُنْتُمْ لا تَخافُونَ ال

گر دین  إِنْ کُنْتُـمْ عَرَبَـاً کَمـا تَزْعُمُـونَ((وای بـر شـما! ای پیـروان آل ابی سـفیان! ا
ید و از حسابرسی روز قیامت نمی‌ترسید لااقل در دنیای خود آزاده باشید  ندار
گر خود را عرب می‌دانید به خلق و خوی عربی خویش پایبند باشید.شمر  و ا
کُمْ، وَ 

ُ
قاتِل

ُ
ذی أ

َّ
نَا ال

َ
صـدا زد: ای پسـر فاطمـه! چـه می‌گویی؟ امام � فرمـود: )أ

کُمْ 
َ
ال یْهِنَّ جُناحٌ، فَامْنَعُوا عُتاتَکُمْ وَ طُغاتَکُمْ وَ جُهَّ

َ
یْسَ عَل

َ
ساءُ ل ونی، وَ النِّ

ُ
تُقاتِل

ضِ لِحَرَمـی مـا دُمْـتُ حَیّاً(مـن با شـما جنگ دارم و شـما با من، ولی  عَـرُّ عَـنِ التَّ
زنـان کـه گناهـی ندارنـد، پـس تـا زمانـی کـه زنـده هسـتم، سـپاهیان طغیانگـر و 
ید.شمر گفت: راست می‌گوید. آنگاه  نادان خود را از تعرّض به حرم من باز دار
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یـد و بـه خودش  بـه لشـکریان خویـش رو کـرد و گفـت: ))از حـرم او دسـت بردار
((سـپاه دشـمن از هر  حملـه کنیـد کـه بـه جانم سـوگند هماوردی اسـت بزرگوار
طـرف بـه سـوی امـام � حملـه‌ور شـدند و امـام در جسـتجوی آب بـه سـوی 

فرات رفت ولی سپاهیان همگی هجوم آوردند و مانع شدند.

مناجات با خدا و نفرین به دشمن
در روز عاشـورا امام حسـین � به سـوی فرات روانه شـد شـمر گفت: به خدا 

سوگند! به آن نخواهی رسید تا در آتش درآیی

شـخص دیگـری گفـت: یـا حسـین! آیـا آب فـرات را نمی‌بینـی کـه مثـل شـکم 
ماهـی می‌درخشـد؟! بـه خـدا سـوگند! از آن نخواهـی چشـید تـا آن‌کـه بـا لـب 

تشنه از جهان چشم بپوشی!

مِتْهُ عَطَشاً« خدایا! او را تشنه بمیران.
َ
هُمَّ أ

َّ
امام حسین � گفت: »الل

ی می‌گوید: به خدا سـوگند پس از نفرین امام آن شـخص به مرض عطش  راو
گرفتار شـد، به گونه‌ای که پیوسـته می‌گفت: به من آب دهید! آبش می‌دادند 
یخـت ولـی همچنـان می‌گفـت: آبـم دهیـد کـه  تـا آنجـا کـه آب از دهانـش می‌ر

کت رسید! تشنگی مرا کشت! پیوسته این چنین بود تا آن‌که به هلا

تیری به پیشانی امام اصابت کرد

آنـگاه مـردی از سـپاه دشـمن بـه نـام »اَبوالحتـوف جعفـی« تیـری بـه سـوی امام 
رها کرد.

تیر به پیشـانی امام اصابت کرد. آن را بیرون کشـید، خون بر چهره و محاسـن 
نَـا فیـهِ مِـنْ عِبـادِکَ هؤُلاءِ 

َ
ـکَ تَـری مـا أ

َ
هُـمَّ إِنّ

َّ
ی شـد، عـرض کـرد: ))الل امـام جـار
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رْضِ مِنْهُمْ 
َ ْ
رْ عَلی وَجْهِ ال

َ
هُمْ بَدَداً، وَ لا تَذ

ْ
هُمْ عَدَداً، وَ اقْتُل حِصَّ

َ
هُمَّ أ

َّ
عُصاةِ، الل

ْ
ال

بَداً((
َ
هُمْ أ

َ
حَداً، وَ لا تَغْفِرْ ل

َ
أ

مـن چـه می‌رسـد. خدایـا!  بـه  مـردم سـرکش  ایـن  از  کـه  تـو شـاهدی  خدایـا! 
جمعیّـت آنـان را انـدک کـن و آنـان را بـا بیچارگـی و بدبختـی بمیـران و از آنـان 

. ی زمین مگذار و هرگز آنان را نیامرز کسی را بر رو

ک  سپس به آنان حمله کرد و به هر کس که می‌رسید او را با شمشیرش بر خا
ید و بر بدن امام )�(  می‌افکند، این در حالی بود که تیرها از هر سو می‌بار
مـا 

َ
ـداً فـی عِتْرَتِـهِ، أ فْتُـمْ مُحَمَّ

َّ
ـوءِ! بِئْسَـما خَل ـةَ السُّ مَّ

ُ
می‌نشسـت و می‌فرمـود: یـا أ

یْکُمْ عِنْدَ 
َ
نُ عَل هُ، بَلْ یُهَـوِّ

َ
ِ فَتُهابُـوا قَتْل

ـوا بَعْـدی عَبْـداً مِنْ عِبـادِ الّلَ
ُ
ـنْ تَقْتُل

َ
کُـمْ ل

َ
إِنّ

هادَةِ بِهَوانِکُمْ، ثُمَّ یَنْتَقِمُ 
َ

ی بِالشّ بِّ نْ یُکْرمَِنِی رَ
َ
رْجُوا أ

َ َ
ِ إِنّی ل

ای، وَ ایْمُ الّلَ قَتْلِکُمْ إِیَّ
لی مِنْکُمْ مِنْ حَیْثُ لا تَشْعُرُونَ

ی! شـما  ای بدسـیرتان! شـما در مـورد خانـدان پیامبـر � بـد عمل کردید. آر
ید، چرا  پس از کشـتن من از کشـتن هیچ بنده‌ای از بندگان خدا هراسـی ندار
کـه بـا کشـتن مـن قتـل هـر کـس برایتان آسـان خواهـد بود. بـه خدا سـوگند! من 
امیدوارم که پروردگارم شما را خوار و مرا به شهادت )در راهش( گرامی بدارد. 

آنگاه از جایی که گمان نمی‌برید انتقام مرا از شما بگیرد.

گفـت: ای پسـر فاطمـه! چگونـه  بـرآورد و  یـاد  بـن مالـک سـکونی فر حصیـن 
خداوند انتقام تو را از ما بگیرد؟

یْکُـمُ 
َ
سُـکُمْ بَیْنَکُـمْ وَ یَسْـفِکُ دِماءَکُـمْ، ثُـمَّ یَصُـبُّ عَل

ْ
قـی بَأ

ْ
امـام � فرمـود: »یُل

لیمَ«
َ ْ
عَذابَ ال

ْ
ال
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نـزاع و اختالف در میانتـان می‌افکنـد و خونتـان را می‌ریـزد آنـگاه شـما را بـه 
ک گرفتار می‌سازد. عذابی دردنا

ی بر بـدن مبارکش  امـام � همچنـان می‌جنگیـد تـا آن کـه زخم‌هـای بسـیار
وارد شد.

تیری به گلوی امام اصابت کرد

در روایتی آمده است: هنگامی که دشمنان، امام را آماج تیرها قرار دادند تیر 
به گلوی امام اصابت کرد و فرمود:

) ِ
، وَ هذا قَتیلٌ فی رِضَی الّلَ ِ

 بِالّلَ
ّ

ةَ إِل  وَ لا قُوَّ
َ

ِ وَ لا حَوْل
)بِسْمِ الّلَ

بـه نـام خداونـد و هیـچ حرکـت و نیرویـی جـز از جانـب خـدا نیسـت و ایـن 
شهیدی است در راه رضای خدا!

اصابت سـنگ به پیشـانی امام و زدن تیر سـه شـعبه بر سینه ایشان امام � 
گاه سـنگی آمد و به پیشـانی امام  خسـته شـد، خواسـت اندکی بیاسـاید که نا
ی شـد. امـام دامـن پیراهنـش را بـالا زد تـا خـون از چهـره‌اش  رسـید، خـون جـار

ک کند که تیر سه شعبه مسمومی آمد و به سینه امام � فرو نشست. پا

« به  ِ
ةِ رَسُولِ الّلَ ِ

ّ
ِ وَ عَلی مِل

ِ وَ بِالّلَ
( فرمود: »بِسْمِ الّلَ امام )دعای قربانی خواند و

ی خدا و بر آیین رسول خدا. نام خدا و به یار

ونَ 
ُ
هُمْ یَقْتُل

َ
نّ
َ
مُ أ

َ
کَ تَعْل

َ
آنگاه سرش را به آسمان بلند کرد و عرض کرد: »إِلهی إِنّ

گاهـی که اینان  رْضِ ابْـنُ نَبِـی غَیْـرَهُ« خـدای مـن! تو آ
َ ْ
یْـسَ عَلـی وَجْـهِ ال

َ
 ل

ً
رَجُال

ی نیست. ی زمین پسر پیامبری جز و کسی را می‌کشند که در رو
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ی شـد. دسـتش را بـر  سـپس تیـر را بیـرون کشـید. خـون همچـون نـاودان جـار
محلّ زخم گذاشـت، چون از خون پر شـد آن را به آسـمان پاشـید و قطره‌ای از 

آن به زمین بازنگشت!

بار دیگر دست را از خون پر کرد و آن را به سر و صورت کشید و فرمود:

 :
ُ

قُول
َ
نَا مَخْضُوبٌ بِدَمی، وَ أ

َ
ِ وَ أ

 الّلَ
َ

قی جَدّی رَسُول
ْ
ل

َ
کُونُ حَتّی أ

َ
ِ أ

))هکَذا وَالّلَ
نی فُلانٌ وَ فُلانٌ((

َ
ِ قَتَل

 الّلَ
َ

یا رَسُول

ی، بـه خـدا سـوگند! می‌خواهـم با همین چهره خونین به دیدار جدّم رسـول  آر
خدا � بروم و بگویم: ای رسول خدا! فلان و فلان مرا شهید کردند. 

  امـام � بـر اثـر زخم‌هـای فـراوان از اسـب بـه زمیـن افتـاد، ولـی برخاسـت. 
ینـب � از خیمه‌هـا بیـرون آمـد و بـا نالـه‌ای جانسـوز می‌گفـت:  خواهـرش ز
رْضِ« کاش آسـمان بـر زمیـن فـرو می‌افتـاد. 

َ ْ
ـی ال

َ
ـماءُ إِنْطَبَقَـتْ عَل یْـتَ السَّ

َ
»ل

یُقْتَـلُ 
َ
کـه نزدیـک امـام � ایسـتاده اسـت. فرمـود: »أ عمـر بـن سـعد را دیـد 

یْـهِ؟« ای عمـر بـن سـعد! اباعبـدالّلَ � را شـهید 
َ
نْـتَ تَنْظُـرُ إِل

َ
ِ وَ أ

ابُوعَبْـدِالّلَ
ی صورتش را  می‌کنند و تو نظاره می‌کنی؟! اشک از دیدگان عمر سعد جار
ینب �  ، ج 3 ص 78( حضرت ز برگرداند و چیزی نگفت. )کامل ابن اثیر
کُمْ، أما فِیکُمْ مُسْـلِمٌ« وای بر شـما! آیا در میان شـما مسـلمانی 

َ
یْل یاد زد: »وَ فر

ی همـه را فـرا گرفتـه بـود و کسـی پاسـخی نـداد. امام  نیسـت؟ سـکوت مرگبـار
� ردایی به تن کرده و عمامه به سر داشت؛ و با آن که پیاده و زخمی بود 
چـون سـواران دلاور می‌جنگیـد، نگاهـی بـه تیرانـدازان و نگاهـی بـه حرم خود 
ـونَ بَعْـدی عَبْـداً 

ُ
ِ لا تَقْتُل

مـا وَالّلَ
َ
عَلـی قَتْلـی تَجْتَمِعُـونَ، أ

َ
داشـت و می‌گفـت: أ

نْ یُکْرمَِنِی 
َ
رْجُوا أ

َ َ
ِ إِنّـی ل

ی؛ وَ ایْمُ الّلَ یْکُـمْ لِقَتْلِـهِ مِنِّ
َ
سْـخَطُ عَل

َ
ُ أ ، الّلَ ِ

مِـنْ عِبـادِالّلَ
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تُمُونی 
ْ
ـوْ قَتَل

َ
ِ ل

ما وَالّلَ
َ
َ بِهَوانِکُـمْ، ثُـمَّ یَنْتَقِـمُ لـی مِنْکُـمْ مِـنْ حَیْثُ لا تَشْـعُرُونَ. أ الّلَ

کُـمُ 
َ
َ بَاْسَـکُمْ بَیْنَکُـمْ وَ سَـفَکَ دِمائَکُـمْ ثُـمَّ لا یَرْضـی حَتّـی یُضاعِـفَ ل قَـی الّلَ

ْ
ل

َ َ
ل

لیمَ آیا بر کشـتن من با هم متّحد شـده‌اید؟ هان! به خدا سـوگند! 
َ ْ
عَذابَ ال

ْ
ال

پس از من بنده‌ای از بندگان خدا را نمی‌کشید که خداوند را بیش از کشتن 
ی شـما  مـن بـه خشـم آورد. بـه خـدا سـوگند! مـن امیـدوارم خداونـد مرا با خوار
یـد از شـما بگیـرد. هـان! به  گرامـی بـدارد و انتقـام مـرا از آنجـا کـه گمـان نمی‌بر
گـر مـرا به قتل برسـانید، خداوند شـما را گرفتـار نزاعی در میان  خـدا سـوگند! ا
تـا  ( از شـما راضـی نگـردد  خودتـان می‌سـازد و خونتـان را می‌ریـزد و )هرگـز

کی به شما بچشاند. عذاب سنگین و دردنا

آخرین مناجات‌های امام �
امـام حسـین � در آخریـن لحظـات عمـر گرانبهایـش بـا خدای خـود چنین 

مناجات می‌کرد:

عَـنِ  غَنِـی  الِمحـالِ،  شَـدیدَ  جَبَـرُوتِ، 
ْ
ال عَظیـمَ  مَـکانِ، 

ْ
ال مُتَعالِـی   ! هُـمَّ

َّ
))الل

صـادِقُ  حْمَـةِ،  الرَّ یـبُ  قَر تَشـاءُ،  مـا  عَلـی  قـادِرٌ  یـاءِ،  کِبْرِ
ْ
ال یـضُ  عَر ئِـقِ،  خَلا

ْ
ال

قْـتَ، 
َ
یـبٌ إِذا دُعیـتَ، مُحیـطٌ بِمـا خَل بَالءِ، قَر

ْ
عْمَـةِ، حَسَـنُ ال وَعْـدِ، سـابِغُ النِّ

ْ
ال

بْـتَ، وَ 
َ
رَدْتَ، وَ مُـدْرِکٌ مـا طَل

َ
أ یْـکَ، قـادِرٌ عَلـی مـا 

َ
إِل وْبَـةِ لِمَـنْ تـابَ  قابِـلُ التَّ

یْکَ فَقیراً، 
َ
رْغَبُ إِل

َ
دْعُوکَ مُحْتاجاً، وَ أ

َ
شَـکُورٌ إِذا شُـکِرْتَ، وَ ذَکُورٌ إِذا ذُکِرْتَ، أ

لُ 
َ

تَوَکّ
َ
یْـکَ مَکْرُوبـاً، وَ اسْـتَعینُ بِـکَ ضَعیفـاً، وَ أ

َ
بْکـی إِل

َ
یْـکَ خائِفـاً، وَ أ

َ
فْـزَعُ إِل

َ
وَ أ

ونـا وَ 
ُ
ل

َ
ونـا وَ خَدَعُونـا وَ خَذ هُـمْ غَرُّ

َ
حْکُـمْ بَیْنَنـا وَ بَیْـنَ قَوْمِنـا، فَإِنّ

ُ
یْـکَ کافِیـاً، أ

َ
عَل

 ، ِ
ـدِ بْـنِ عَبْدِالّلَ ـدُ حَبیبِـکَ مُحَمَّ

َ
ـکَ، وَ وَل ونـا، وَ نَحْـنُ عِتْـرَةُ نِبَیِّ

ُ
غَـدَرُوا بِنـا وَ قَتَل

مْرنِا فَرَجاً وَ 
َ
نا مِنْ أ

َ
ةِ وَ ائْتَمَنْتَهُ عَلی وَحْیِکَ، فَاجْعَلْ ل

َ
ذی اصْطَفَیْتَهُ بِالرّسِال

َّ
ال

احِمینَ((. رْحَمَ الرَّ
َ
مَخْرَجاً بِرَحْمَتِکَ یا أ
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خدایـا! ای بلنـد جایـگاه! بـزرگ جبروت! سـخت توانمنـد )در کیفر و انتقام(! 
ی!  یایـی گسـترده! بر هر چـه خواهی قادر بـی نیـاز از مخلوقـات! صاحـب کبر

! ! بلایت نیکو رحمتت نزدیک! پیمانت درست! دارای نعمت سرشار

ی! توبه‌پذیـر توبـه  گاه تـو را بخواننـد نزدیکـی! بـر آفریده‌هـا احاطـه دار هـر 
کنندگانـی! بـر هـر چـه اراده کنـی توانایـی! و بـه هـر چـه بخواهی می‌رسـی! 
ی! و چون یادت کنند یادشان می‌کنی!  چون سپاسـت گویند سپاسـگزار
حاجتمندانـه تـو را می‌خوانـم و نیازمندانـه بـه تـو مشـتاقم و هراسـانه بـه تـو 
ی  یـم و ناتوانمندانـه از تـو یار پنـاه می‌بـرم و بـا حـال حـزن بـه درگاه تـو می‌گر
می‌طلبـم تنهـا بـر تـو تـوکّل می‌کنـم، میـان مـا و ایـن قـوم حکـم فرمـا! اینـان 
بـه مـا نیرنـگ زدنـد، مـا را تنهـا گذاردنـد، بـی وفایـی کردنـد و بـه کشـتن مـا 

برخاستند.

مـا خانـدان پیامبـر و فرزنـدان حبیب تو محمّد بن عبدالّلَ � هسـتیم، همو 
کار مـا  کـه او را بـه پیامبـری برگزیـدی و بـر وحـی‌ات امیـن سـاختی. پـس در 

گشایش و برون رفتی قرار ده، به مهربانیت ای مهربانترین مهربانان.

مُسْتَغیثینَ، 
ْ
کَ، یا غِیاثَ ال آنگاه افزود: ))صَبْراً عَلی قَضائِکَ یا رَبِّ لا إِلهَ سِوا

کَ، وَ لا مَعْبُـودٌ غَیْـرُکَ، صَبْـراً عَلـی حُکْمِـکَ یـا غِیـاثَ مَـنْ لا  مالِـی رَبٌّ سِـوا
مَوْتـی، یـا قائِمـاً عَلـی کُلِّ نَفْـسٍ بِمـا 

ْ
ـهُ، یـا مُحْیِـی ال

َ
ـهُ، یـا دائِمـاً لا نَفـادَ ل

َ
غِیـاثَ ل

کِمینَ(( حا
ْ
نْتَ خَیْرُ ال

َ
کَسَبَتْ، احْکُمْ بَیْنی وَ بَیْنَهُمْ وَ أ

پـروردگارا! بـر قضـا و قـدرت شـکیبایی مـی‌ورزم، معبـودی جـز تـو نیسـت، ای 
ی جز تو و معبودی غیر از تو برای من نیست. فریادرس دادخواهان! پروردگار

بر حکم تو صبر می‌کنم ای فریادرس کسی که فریاد رسی ندارد! ای همیشه‌ای 
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پا دارنده هر کس با آنچه که  که پایان‌ناپذیر است! ای زنده کننده مردگان! ای بر
ی کن که تو بهترین داورانی. به دست آورده! میان ما و اینان داور

لحظات شهادت سالار و سرور شهیدان عالم ‌
ی می‌گویـد: کنـار قتـل گاه ایسـتاده بـودم و جـان دادن امـام � را نظـاره  راو
می‌کردم. به‌خدا سوگند! هرگز به خون آغشته‌ای را ندیده بودم که خون بدنش 
رفته باشد ولی این چنین زیبا و درخشنده باشد. آنچنان نور چهره‌اش خیره 

کننده بود که اندیشه شهادت او از یادم رفت.

حسـین )�( در آن حال شـربتی آب می‌خواسـت. شـنیدم مردی سـنگدل 
( و از حمیم  و بی‌ایمان پاسـخ داد: آب نیاشـامی تا بر آتش درآیی )نعوذ بالّلَ
حامِیَـةَ فَتَشْـرَبَ مِـنْ حَمیمِها((

ْ
ـی تَـردَِ ال مـاءَ حَتَّ

ْ
وقُ ال

ُ
ِ لا تَـذ

آن بنوشـی. ))وَالّلَ
سْـکُنُ مَعَـهُ فِی 

َ
ِ وَأ

ی رَسُـولِ الّلَ رِدُ عَلـی جَـدِّ
َ
مـا أ

َ
امـام � در پاسـخ فرمـود: ))إِنّ

تُمْ 
ْ
ی وَفَعَل یْهِ ما ارْتَکَبْتُمْ مِنِّ

َ
شْکُو إِل

َ
دارِهِ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیکٍ مُقْتَدِرٍ وَأ

بِی((بلکه من بر جدم رسول خدا � وارد می‌شوم و در خانه‌اش در بهشت 
کن می‌شـوم و از جنایاتی  جایـگاه صـدق و در جـوار قـرب خـدای مقتـدر سـا
که نسـبت به من روا داشـتید به او شـکایت می‌برم.سـپاه ابن سعد با شنیدن 
ایـن سـخن چنـان بـه خشـم آمدنـد کـه گویـا خداونـد در دل آنهـا هیـچ رحمی 

قرار نداده بود.

هنـگام مصیبـت عظیـم فـرا رسـیده بـود. حالـت ضعـف بـر امـام � چیـره 
شـده بود، هر کس با هر وسـیله‌ای که در اختیار داشـت به آن حضرت ضربه 
می‌زد، ولی هر کس به قصد کشتن نزدیک آن بزرگوار می‌شد، لرزه بر اندامش 

می‌افتاد و به عقب بر می‌گشت.
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(( نزدیـک رفـت و شمشـیری بر فرق مبارکـش زد که خون  ))مالـک بـن نمیـر
ی شـد. امـام � فرمـود: »هرگـز بـا آن دسـت، غـذا  از سـر آن حضـرت جـار
یـخ آمـده  گردانـد«. در توار ی و خـدا تـو را بـا ظالمـان محشـور  و آب نخـور
از آن چـون بیچـارگان در نهایـت فقـر و تنگدسـتی بـه سـر  اسـت او پـس 
می‌بـرد و دسـتانش از کار افتـاد.1 ))زُرعـة بـن شـریک(( ضربـه‌ای بـر دسـت 
چـپ آن حضـرت وارد سـاخت. ))سَـنان بـن انـس(( بـا دو سالح نیـزه و 
شمشـیر ضرباتـی بـر حضـرت وارد سـاخت و بـه آن افتخـار می‌کـرد! زمـان 
بـه کنـدی می‌گذشـت و جهـان در انتظـار حادثـه‌ای عظیم بود. عمر سـعد 
می‌خواسـت که کار سـریع‌تر تمام شـود و انتظار به پایان رسـد. به خولی بن 
ی  یـد کـه در کنـارش بـود دسـتور داد کـه کار حسـین � را تمـام کنـد. و یز
پیش رفت تا سر از بدن آن حضرت جدا سازد ولی لرزه بر اندامش افتاد و 
به عقب برگشـت. ))سـنان بن انس(( بنا به نقلی- جلو رفت و شمشـیری 
را حوالـه گلـوی مبـارک امـام کـرد و گفـت: »تـرا می‌کشـم و سـر از بدنت جدا 
می‌کنم در حالی که می‌دانم تو پسر رسول خدایی و پدر و مادرت بهترین 
 ، خلـق خداینـد!« پـس سـر مبـارک امـام را از بدن جـدا کـرد. در روایت دیگر
ی سینه مبارک امام � نشست  شمر بن ذی الجوشن در خشم شد و رو
و محاسـن آن حضـرت را بـه دسـت گرفـت و چـون خواسـت امـام را به قتل 
کـه  برسـاند، آن حضـرت لبخنـدی زد و فرمـود: آیـا مـرا می‌کشـی در حالـی 
ی، تـو را خـوب می‌شناسـم، مـادرت  می‌دانـی مـن کیسـتم؟ شـمر گفـت: آر
ع( و جـدت محمـد مصطفـی  فاطمـه زهـرا )س( و پـدرت علـی مرتضـی )
کـی نـدارم! پـس بـا دوازده ضربه سـر مبارک  )ص( اسـت، تـو را می‌کشـم و با

امام � را از بدن جدا ساخت. )بحارالانوار ج 45، ص 56(

1. انساب الاشرف، ج 3 ص 407
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گفتگوی امام با علیا مخدره ام‌سلمه
کـرم )�( بـود وقتـی از قصـد آن  علیـا مخـدره ام‌سـلمه کـه همسـر پیامبـر ا
جناب مطلع شد خدمتش آمد و عرض کرد: فرزندم تقاضای من از شما این 
است که سفر عراق را ترک نمایید و من را در فراقت غمگین نفرمائی زیرا جد 
بزرگـوارت خاتـم الانبیـاء )�( بـه مـن خبـر داده اسـت کـه تـو را در سـرزمین 
گاه  عـراق شـهید می‌کننـد. امـام � فرمـود: ای مـادر مـن نیـز بـه ایـن مسـئله آ
بـوده و خـوب مـی دانـم کـه در کـدام روز مـرا می‌کشـند و قاتلم چه کسـی اسـت 
کنون مشـهد  گر بخواهی هم ا و مدفن خود و شـهدای اهل بیتم کجا اسـت و ا
خود را بتو نشـان دهم تا بدانی آنچه تو گفتی از من پنهان و پوشـیده نیسـت، 
سـپس با دسـت مبارک اشـارتی فرمود تا زمین کربلا را آن مخدره دید و معسـکر 
و مصـرع یـاران و فرزنـدان آن حضـرت را مشـاهده کـرد، آن علیـا مخـدره بسـیار 
گریسـت و نالـه و افغـان نمـود. امـام � فرمـود: خواسـت خـدا اسـت کـه من را 
مقتـول و خواهـران و دخترانـم را اسـیر ببینـد و ایشـان را شـهر به شـهر بگردانند 
ی کـه جـد  ی نکنـد. ام‌سـلمه عرضـه داشـت: آن روز و هیـچ کـس ایشـان را یـار
ک کربلا را به من عطا  اطهـرت ایـن حدیـث را بـرای من گفت یک مشـت از خـا
ی بـه خـدا قسـم کـه مـن را  فرمـود کـه در شیشـه نـگاه دارم. امـام � فرمـود: آر
گـر خود بدان  یخـت و ا در آن سـرزمین بـه قتـل می‌رسـانند و خونـم را خواهنـد ر
سـرزمین نـروم در هـر کجـا کـه باشـم البته به قتل خواهند رسـاند سـپس مشـتی 
دیگـر از تربـت کربال را بـه ام‌سـلمه داد و فرمـود: ایـن را نیز نـگاه دار و آن روز که 

این هر دو خون تازه شوند یقین بدان که من را در کربلا کشته‌اند.

حرکت سیّد مظلومان از مدینه منوره به مکه معظمه
به روایت مرحوم مفید درارشاد شب یکشنبه دو روز از ماه رجب باقی مانده 
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بود در نیم شـب سـید مظلومان )�( از مدینه به مکه خارج شـدند. مرحوم 
شیخ مفید از حضرت امام صادق � نقل نموده‌اند که آن جناب فرمودند: 
هنگامی که حضرت ابی‌عبدالله الحسین )�( از مدینه خارج شدند فوج 
فوج از فرشـتگان آن حضرت را ملاقات می‌کردند در حالی که بر دسـت آنها 
حربه‌هـا بـود و بـر شـترانی از شـتران بهشـتی سـوار بودنـد، بـر آن حضرت سالم 
می‌کردنـد و عرضـه داشـتند: ای حجـت خـدا بـر بنـدگان حق تعالـی در چند 
کنون نیز در خدمت شـما هسـتیم.  مورد به‌واسـطه ما جدت را مدد کرده‌ایم، ا
حضـرت فرمودنـد: وعـده‌گاه شـما محـل قبر من و آن زمینی اسـت که در آنجا 
بـه شـهادت می‌رسـم و آن کربال اسـت. وقتـی بـه آنجـا وارد شـوم نـزد مـن آییـد. 
گـر  عرضـه داشـتند: ای حجـت خـدا! بفرمـا تـا فرمـان بـرده و اطاعـت کنیـم و ا
از دشـمن در هراسـی اجـازه دهیـد تـا بـا شـما باشـیم. حضـرت فرمودنـد: آن‌ها 
یانی به من نرسانند تا وقتی که به آن زمین برسم. سپس  راهی به من ندارند و ز
گروهایی از اجنه مسلمان محضر مبارکش آمده و عرض کردند: ای سید ما! 
گر دشمنی  ما شیعه و یاران شماییم بفرما هر چه خواهی به انجام رسانیم و ا
ی دسـتور فرمـا تـا شـر او را از شـما بازگردانـدم و کفایتـش نماییـم. حضرت  دار
فرمودنـد: خـدا جـزای خیـر بـه شـما دهـد آیـا کتـاب خـدا کـه بـر جد من رسـول 
و کُنتم 

َ
الله نازل شـده اسـت را نخوانده‌اید که: اَینما تَکونوا یُدرِککُم الموت وَ ل

بَـرز الذیـن کَتَب 
َ
فـی بـروج مُشـیدة... و نیـز ندیده‌ایـد کـه حـق تعالـی فرمـوده: ل

گـر مـن در جـای خـود بمانم این خلـق ننگین  عَلیهـم القتـل اِلـی مَضاجِعهـم ا
کن گـردد بـا اینکـه  بـه چـه آزمایـش شـوند و چـه کسـی در قبـر مـن در کربال سـا
خداونـد در روز دحـوالارض آن را بـرای مـن انتخـاب کـرده و پنـاه شـیعیان قـرار 
داده اسـت تـا مأمـن آنهـا باشـد و لکـن روز شـنبه کـه روز عاشـورا اسـت حاضـر 
شده و در آخر آن روز کشته می‌شوم و پس از من هیچ یک از اهل و خویشان 
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و بـرادران و خانـدان مـن کـه مطلـوب دشـمنان باشـد باقـی نمانـد و سـر مـن را 
یـد لعنـۀ الله علیـه ببرنـد. جنیـان گفتنـد: ای حبیـب خـدا! سـوگند بـه  بـرای یز
گـر امـر تـو واجـب الاطاعـه نبـود و مخالفـت فرمانـت جائـز  ذات اقـدس الهـی ا
می‌بود همه دشمنانت را می‌کشتیم حضرت فرمودند: به خدا قسم ما از شما 
یم اسـتفاده نکرده  بـر آنهـا قادرتـر هسـتیم منتهـی مـا از توانائـی و قدرتی کـه دار
ی برهـان و دلیـل بـوده و آن کـس هم کـه زنده  ک شـود از رو تـا هـر کـس کـه هال

ی دلیل و برهان باشد. می‌گردد و هدایت می‌شود از رو

نامه دادن اهل کوفه برای حضرت خامس آل عبا
از مهمتریـن وقایـع درضمـن ایـن مـدت کـه امـام � در مکـه اقامت داشـتند 
رسـیدن نامه‌های اهل کوفه اسـت به آن سـرور و شـرح آن چنین اسـت: وقتی 
یـد پلید به جـای او و امتناع حضرت  یـه و جلـوس یز مـردم کوفـه از مـردن معاو
خامـس آل عبـا � و عبـدالله بـن زبیـر از بیعـت بـا او و رفتـن آن حضـرت بـه 
گاه شـدند در منـزل سـلیمان بـن صُـرد خُزاعـی اجتمـاع کردنـد  مکـه معظمـه آ
یـه و اسـتیلا غاصبانه فرزند نااهلش سـخنها گفتند،  کـت معاو و راجـع بـه هلا
یـۀ هلـک و  سـپس سـلیمان بـن صُـرد شـروع بـه سـخن نمـود و گفـت: ان معاو
اَن حسـینا قـد تقبـض علـی القـوم ببیعتـه و قـد خـرج الی مکۀ و انتم شـیعته و 
کتبوا الیه و ان  شیعۀ ابیه، فان کنتم تعلمون انکم ناصروه و مجاهدوا عدوه فا
یۀ بن ابی سفیان  خفتم الفشل و الوهن فلا تغروا الرجل فی نفسه؛ یعنی: معاو
ک شـد و بمرد و حضرت خامس آل عبا از بیعت با یزید سـرباز زده و در  هلا
گر می‌دانید  مکه نزول اجلال فرموده، شما شیعه او و پدر بزرگوارش هستید، ا
ی می‌کنید و با دشـمنش جهاد می‌نمائید به سـویش نامه نویسـید  که او را یار
ی را مغرور نفرمائیدمستمعین در  گر بیم آن هست که سستی نمائید پس و و ا
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ی خواهیم  ی را یـار جـواب گفتنـد: بلـی، مراسـم مجاهـدت مبذول داشـته و و
به‌ایـن  نامه‌هایـی  پـس  نکنیـم  مضایقـت  خویـش  جـان  کـردن  فدا از  و  نمـود 

مضمون نوشتند با عبدالله بن مسمع همدانی و عبدالله بن وال فرستادند.

بسم الله الرحمن الرحیم
حسـین بـن علـی مـن سـلیمان بـن صـرد و مصیـب بن نجبـۀ و رفاعۀ بن شـداد 
و حبیـب بـن مظاهـر )مظهـر ل خ( و شـیعته مـن المؤمنیـن و المسـلمین مـن 
اهـل الکوفـۀ سالم علیـک فانـا نحمـد الیـک الله الـذی لا الـه الا هـو امـا بعـد: 
فالحمـد لله الـذی قصـم عـدوک الجبـار العنیـد الـذی انتـزی علـی هـذه الامـۀ 
فابتزهـا امرهـا و غصبهـا فیئهـا و تأمـر علیهـا بغیـر رضـی منهـا، ثـم قتـل خیارها 
و اسـتبقی شـرارها و جعل مال الله دولۀ بین جبابرتها و اغنیائها فبعدا له کما 
بعدت ثمود، انه لیس علینا امام فاقبل لعل اللهان یجمعنا معک علی الحق 
و النعمـان بـن بشـیر فـی قصـر الامارة لسـنا نجتمـع معه فی جمعـۀ و لا جماعۀ 
و لا نخـرج معـه الـی عیـد و لـو قـد بلغنـا آنـک قـد اقبلـت الینـا اخرجنـاه حتـی 
لحقناه بالشام انشاء الله والسلام و رحمۀ الله علیک. بسم الله الرحمن الرحیم 
به سوی حسین بن علی �  از جانب سلیمان بن صرد و مصیب بن نجبه 
ی از مؤمنیـن و مسـلمین  و رفاعـۀ بـن شـداد و حبیـب بـن مظاهـر و شـیعیان و
، اما  ، مـا سپاسـگزار خداییـم کـه معبـودی نیسـت جـز او اهـل کوفـه. درود بـر تـو
کـه دشـمن سـتمگر و عنیـد تـو را  پـس از سـپاس و سـتایش: حمـد خـدای را 
کشـت و نابـود سـاخت، دشـمنی کـه بـر گـردن ایـن امـت جسـته اسـت و کار را 
بـود، فـیء1 آنهـا را غصـب کرد و بـدون رضایت ایشـان امیر بر  از دسـت ایشـان ر
آنهـا گشـت، آنـگاه نیکانشـان را کشـت و اشـرار را باقـی گذاشـت و مـال خـدا را 

کتاب هدیه داده می‌شد. که بدون نبرد سالانه از طریق اهل  1. فی= نوعی اموال 
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بیـن ظالمیـن و سـتمکاران دسـت بـه دسـت گردانیـد پـس بـه دوررحمت خدا 
ی آور شـاید  یـم پـس بـه ما رو باشـد همچـون قـوم ثمـود، مـا امـام و پیشـوائی ندار
خـدای مـا را بـر حـق جمـع کنـد و نعمـان بـن بشـیر در قصـر امـارت اسـت، بـا 
گـر خبـر رسـد بـه ما  یـم و ا او در نمـاز جمعـه حاضـر نشـویم و در عیـد بیـرون نرو
کـه بـه شـام، رود انشـاء الله،  ی آورده‌ای او را بیـرون می‌کنیـم  کـه به‌سـوی مـا رو
والسالم. سـپس نامـه را بـا عبـدالله بـن مسـمع هَمدانـی و عبدالله بـن وال تَیمی 
فرسـتادند و سـفارش کردند که شـتاب و عجله کنند پس آنها به شـتاب رفته 
تـا در مکـه بـر خامـس آل عبـا � وارد شـدند و بـه گفتـه صاحـب صمصـام 
زخـار ایـن دو در روز دهـم رمضـان المبـارک محضـر امـام � رسـیدند.: در 
یخ اعثم کوفی آمده است که نام این دو نفر که از کوفه محضر امام  ترجمه تار
: الـف: عبـدالله بـن سـلیع همدانـی )ب(: عبـدالله  � رسـیدند عبـارت بـود از
بـنَ سـمع السـکری به‌هـر صـورت چون ایـن دو نفر با نامه بـه خدمت امام � 
رسیدند، نامه را تقدیم محضر همایون نمودند، امام � نامه را مطالعه نمود 
و بـر مضمونـش واقـف گردیـد، هیـچ نفرمـود و جـواب آنـرا مرقـوم نداشـت ولـی 
فرستادگان را خوشدل باز فرستاد، ایشان چون به کوفه رسیدند صورت واقعه 
ی و  یـف کوفـه ماننـد قیـس بـن مسـهر صیداو را بازگـو کردنـد، جماعتـی از معار
عبدالرحمن بن شداد ارحبی و عمارة بن عبدالله سلولی و جمعی دیگر که با 
آنها صد و پنجاه نامه که از یک و دو و سه و چهار نفر بود دو روز دیگر رهسپار 
مکـه شـدند و حضـور امـام � رسـیدند و جملگـی از آن حضرت اسـتدعای 
آمدن به کوفه را می‌نمودند چنانچه مضمون نامه نیز همین بود و نویسندگان 
از حضـرت التمـاس و درخواسـت کـرده بودنـد کـه حضرتـش به کوفـه روند ولی 
امـام � توقـف می‌فرمـود و رفتـن به کوفه را به تعویق می‌انداخت و جوابشـان 
کوفـه نامه‌هـا بـه همیـن مضمـون می‌فرسـتادند  را نمـی‌داد و پیوسـته اشـراف 
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و آخریـن رسـولی کـه از کوفـه بـه مکـه آمـد هانـی بـن هانـی السـبعی و سـعد بـن 
عبـدالله الجعفـی بودنـد و مضمـون نامـه ایشـان کـه خدمـت امـام � آوردنـد 
چنیـن بـود: امـا بعـد: ایـن نامـه بـه حضـرت حسـین بـن علـی �  اسـت: اهل 
کوفـه انتظـار قـدوم شـما را می‌کشـند و همـگان بـر خلافـت آن حضـرت متفـق 
شـده‌اند و رأیشـان بـر امـارت شـما قـرار گرفتـه و هیچ توقف نمی‌بایـد نمود و در 
آمدن می‌باید تعجیل کرد و این ساعت هنگام آمدن و لشگر کشیدن است، 
صحراها سبز و میوه‌ها رسیده و همه جا گیاه بسیار روئیده و به سعادت باید 
حرکت فرمود و اهمال نباید کرد و چون به کوفه برای لشگرهائی که برای شما 
ی بر میان  ساخته شده‌اند در خدمتت جمع شده و کمر خدمت و جان نثار
یخ اعثم کوفی است  بندند والسلام علیک و رحمۀ الله و برکاته. در ترجمه تار
که امام حسـین � از هانی و سـعید پرسـیدند: کدام جماعت این نامه‌ها را 
نوشـته‌اند؟ گفتید: یابن رسـول الله، شـبث بن ربعی و حجار بن الحجر و یزید 
یـد بـن بـرم و عـروَة بـن قیـس و عمـرو بن الحجـاج و محمد بن  بـن الحـارث و یز
عمیـره اتفـاق کـرده ایـن نامـه را نوشـته‌اند. آنـگاه امـام حسـین � برخاسـته و 
وضـو سـاخت و میـان رکـن و مقـام نمـاز گزاردند و پس از نمـاز دعاها نمودند و 

از خدای تعالی در اتمام آن توفیق خواستند.

آه از از بی وفایی کوفیان
ای کاش اصحابـی چـون حبیـب و میثـم و رُشـید هَجـری بیشـتر بودنـد نـام 
ی حبیب خدمـت خواننده  حبیـب آمـد توضیـح مختصـری در مـورد وفادار
: حبیـب فرزنـد مُظهـر بـن رئاب ابن اشـتر  محتـرم ارائـه نمایـم اسـم و نسـب او
بـن جخـوان بـن فقعـس بـن طریـف بـن عمـرو بـن قیـس بـن الحرث بـن ثعلبه 
بـن دودان بـن اسـد، ابوالقاسـم اسـدی فقعسـی اسـت او از اصحابـی بـود که 
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پیامبر )�( را دیده بودند، ابن کلبی از او یاد کرده اسـت او پسـر عموی 
ربیعه بن حوط بن رئاب شـاعر جنگاور اسـت که کنیۀ او اباثور بود. اسـدی 

از قبیلۀ عدنان است.

جهـاد و شـهادت او: از اصحـاب امـام علـی � و از نگهبانـان شـهر )شـرطه 

الخمیس( بود. در هنگام نظم دادن به سـپاه، امام حسـین � او را بر میسـره 
قـرار داد و چنانچـه قبلاً گفتـه شـد، او سـعی کـرد یارانی از بنی اسـد را خدمت 
امام حسین � تقدیم کند، اما لشکر بنی امیه نگذاشت به اردوگاه امام وارد 
شـوند.او یکی از زعمای اهل کوفه بود که برای امام حسـین � نامه نوشـت. 
سـیره نویسـان می‌گوینـد: حبیـب بـه کوفـه نقـل مکان کـرد و در تمـام جنگهای 
علی � شرکت کرد و از خواص و حاملان علوم او به شمار می‌رفت. کشی، 
ی میثم تمار با اسـب خود از کنار  از فضیـل بـن زبیـر روایـت کـرده اسـت که روز
مجلس بنی اسـد عبور کرد، حبیب بن مظاهر اسـدی به اسـتقبال او شـتافت 
و بـا هـم بـه گفتگـو پرداختنـد وقتـی اسـب‌های آن دو فاصله گرفتنـد و نزدیک 
بـود از یکدیگرجـدا شـوند حبیـب گفـت: گویـا پیر مردی تاس با شـکمی سـتبر 
می‌بینـم کـه خربـزه می‌فروشـد و نـزد )بـاب الـرزق( به‌خاطـر محبت بـه خاندان 

پیامبرش بر دار و بر چوبه دار شکمش را پاره می‌کنند.

میثم گفت: من مرد سرخ چهره‌ای را می‌شناسم که دو موی بافته شده دارد، 
ی پسر دختر پیامبرش خارج می‌شود، پس کشته می‌شود و سرش را  برای یار
به گردش در می‌آورند. سـپس از یکدیگر جدا شـدند. اهل مجلس گفتند: تا 
کنده  ی می‌گوید: هنوز مجلس پرا بـه حـال دروغگوتـر از این دو ندیده‌ایـم. راو
نشـده بود که رُشـید هجری در پی آن دو وارد شـد، مردم گفتند آن دو متفرق 

شدند و ازآنان شنیدیم چنین و چنان می‌گفتند!
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کـه سـر  گاه، »بـه کسـی  کـرد بگویـد« آن  کنـد میثـم را، فرامـوش  »خـدا رحمـت 
را مـی‌آورد صـد درهـم اضافـه می‌دهنـد«: رشـید ایـن گفـت و برگشـت، مـردم 
ی می‌گویـد: روزها  گفتنـد: بـه خـدا قسـم ایـن از همه‌شـان دروغگوتر اسـت.راو
و شـب‌ها از پـی هـم آمدنـد تـا آنکـه میثـم را بر در خانۀ عمرو بـن حریث به دار 
یختـه یافتیـم و سـر حبیـب را آوردنـد در حالـی کـه همـراه امـام حسـین �  آو
کشـته شـده بـود و تمـام آنچـه را گفتـه بودنـد دیدیـم. سـیره نویسـان مـی گویند: 
حبیب از کسـانی بود که به امام حسـین � نامه نوشـته بود. آن‌ها گفته‌اند: 
کن شـد و شـیعیان  وقتی مسـلم بن عقیل وارد کوفه شـد و در منزل مختار سـا
کری بود  بـه دیـدن او می‌آمدنـد، جماعتـی از خطبا که در رأس آنان عابس شـا
خطبـه گفتند.حبیـب و مسـلم در کوفـه، بـه گرفتـن بیعـت بـرای امـام حسـین 
یـاد وارد کوفـه شـد و اهل آن، مسـلم  � مشـغول شـدند، وقتـی عبیـد الله بـن ز
را رهـا و انصـار او فـرار کردنـد. قبایلشـان آنهـا را نـزد خـود مخفـی نمودندچـون 
حضـرت وارد کربال شـد آن دونیـز مخفیانه به طرف حضـرت حرکت کردند تا 

به امام رسیدند

شکایت حضرت امام حسین )ع( بر سر روضه منوره رسول خدا از جفای امت
حضـرت امـام حسـین � از منـزل ولیـد بـه خانـه خویـش بازآمدنـد چون شـب 
یارت قبر منور و مرقد مطهر جد بزرگوار خویش رفته عرضه داشـت: یا  شـد به ز
رسـول الله )ص( من حسـین بن علی فرزند و دختر زاده توام که مرا در بین این 
امـت. به‌یـادگار گذاشـته‌اید و بـه اطاعـت مـن امـر فرمـودی، گـواه بـاش کـه امت 
ی نکردنـد و قـدر مـن را ضایـع نمودنـد و پـاس حرمـت مـن و قرابـت تو  تـو مـرا یـار
را نـگاه نداشـتند، اینـک شـکایت بـه تـو آورده‌ام، پـس بـه نمـاز مشـغول شـد و تـا 
بامـداد در رکـوع و سـجود بـود. ولیـد جهـت تحقیـق آن شـب کسـی را بـه سـرای 
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گفـت:  حضـرت فرسـتاد چـون جنابـش را نیافتنـد بـه ولیـد خبـر دادنـد، ولیـد 
کش مبتلا نشدیم،  شکر خدای را که از این شهر برفت و ما به مؤاخذه خون پا
صبحـگاه آن شـب حضـرت بـه خانـه مراجعـت فرمـود و شـب دیگـر بـر همیـن 
منوال بر سر تربت مقدس مصطفی آمد و چند رکعت نماز به‌جای آورد و پس 
از فراغت از آن با حق سبحانه و تعالی مناجات کرد و گفت: خدایا! این تربت 
پیغمبـر تـو محمـد بـن عبـدالله )ص( اسـت و من پسـر دختر او هسـتم و چنین 
گاه و از ضمیـرم  گاهـی پیـش آمـده اسـت و تـو بـر حالـم آ واقعـه‌ای کـه تـو از آن آ
مطلـع هسـتی، تـو می‌دانـی که معروف را دوسـت و منکـر را کراهت دارم، خدایا 
ک خفتـه اسـت آنچـه  ک و به‌حـق آن کـس کـه در ایـن خـا به‌حـق ایـن تربـت پـا
رضای تو و رضای پیغمبرت تست برایم میّسر گردان، سپس بسیار گریست و 
ک پیغمبر نهاد به خواب رفت و در خواب جد خود رسول خدا  ک پا سر بر خا
� را دید با گروهی از فرشتگان می‌آید. جمعی از دست راست و گروهی از 
دسـت چپ و فوجی از پیش و برخی از پشـت، بدین هیئت نزدیک او آمدند 
کـرم� او را گرفـت و بـه سـینه خـودش چسـبانید و میـان دیدگانش را  پیامبـر ا
بوسید و فرمود: می‌بینم در این نزدیکی جماعتی که ادعای اسلام می‌کنند ترا 
در زمین کربلا بکشند و تو تشنه باشی و تو را آب ندهند با این همه امید دارند 
که در روز قیامت ایشـان را شـفاعت کنم خدای تعالی شـفاعت من را نصیب 
ایشان نکند و در آن سرا هیچ حظ و بهره‌ای به آنها ندهد، فرزندم پدر و مادرت 
ی لقـا تـو را دارنـد و بـرای تـو در بهشـت درجاتـی اسـت کـه تا  نـزد مـن بـوده و آرزو
شهادت نیابی بدان درجات نخواهی رسید. امام � عرض کرد: یا جداه مرا 
نزد خویش نگاه دار که مرا به مراجعت در دنیا حاجتی نیسـت. پیامبر � 
یابـی آنگاه بـه انواع درجـات و ثوابی  فرمـود: می‌بایـد کـه سـعادت شـهادت را در
ی تعالی وعده داده اسـت برسـی. سـپس امام � از خواب برخاسـت و  که بار
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آن خواب را به اهل بیت خویش بازگو فرمود، ایشـان سـخت دلتنگ شـدند به 
ی که آن روز هیچکس از اهل بیت آن مظلوم غمگین‌تر نبود. طور

آغاز حرکت سیّد مظلومان از مدینه منوره به مکه معظمه
پـس از آنکـه سـید مظلومـان � آن خـواب را دیدنـد و بـه اهـل بیـت فرمودنـد 
دو شـب بعـد از آن تصمیـم گرفتنـد از مدینـه خـارج شـدند و بـه طـرف مکـه 
حرکـت کننـد لـذا نیـم شـبی که بامـدادش از مدینـه بیرون رفتند به سـر روضه 
مطهـر رسـول خـدا � آمدنـد و چنـد رکعت نمـاز خواندند وبـا جد خویش 
وداع کردنـد و بـه خانـه برگشـتند چـون صبـح شـد محمـد بـن حنفیـه بـه منـزل 
آن حضـرت آمـد و بـه آن جنـاب عـرض نمـود: ای بـرادر جـان من فـدای تو باد 
هیـچ کـس را در عالـم از تـو دوسـت‌تر نـدارم و تـو از جـان مـن نزد مـن عزیزتری 
بـه حکـم اخـوت کـه مـا هـر دو از یـک صلبیـم و تـو بـه منزلـه چشـم مـن بـوده و 
بزرگتر اهل بیت امروز تو بوده و از سادات اهل بهشت خواهی بود می‌خواهم 
کنـی. حضـرت فرمودنـد: ای  کنـم و تـو آن را از مـن قبـول  کـه تـو را نصیحتـی 
! بگو چه اندیشـیده‌ای که قول تو درباره من بدون غرض اسـت. محمد  برادر
عرض کرد: مصلحت آن است که خود را از یزید و شهرهایی که به او نزدیک 
ی کـه بتوانـی مردمـان را بـه بیعـت با خویـش دعوت  ی بـه طـور اسـت دور بـدار
گـر مـردم بـا تـو بیعـت کـرده و اطاعتـت نمودنـد البتـه بایـد شـکر  نمایـی حـال ا
گر از آن سرباز زدند و دیگری را اطاعت نمودند  ی و ا ی تعالی به‌جای آور بار
ی نخواهد رسـاند.  ایـن حرکـت بـه دیـن و عقـل و مـروت و فضل تـو قطعاً ضرر
ی و جماعتـی بـه هواخواهـی تـو  از آن هـراس و وحشـت دارم کـه بـه شـهری رو
برخاسـته و جمعـی دیگـر بـا تـو مخالفـت نماینـد در نتیجـه میـان تـو و ایشـان 
کار بـه مجادلـه و منازعـه کشـد و تـو را شـهید کننـد و خونـت را ضایـع نمایند. 
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حضرت فرمودند: نیکو نصیحت نمودی، حال صلاح می‌دانی به کدام شهر 
گـر اهـل آنجـا بـا تـو بیعـت کردند  روم؟ محمـد گفـت: ابتـدا بـه مکـه فـرود آی، ا
فهـو المـراد و در غیـر این‌صـورت بـه یمـن رو کـه اهلـش بـا تـو بیعـت نماینـد و 
گـر آنهـا نیـز اطاعـت ننمودنـد چـاره‌ای نیسـت  اطاعتـت را خواهنـد نمـود؛ و ا
ی و از شهری به شهری پیوسته بگردی و منتظر باشی  مگر آنکه به کوهها رو
گر مـرا در دنیا هیچ  کـه کار بـه کجـا می‌کشـد حضـرت فرمودنـد: بـه خدا قسـم ا
کرم � او را نفرین نموده  ی نباشد با یزید بیعت نکنم چه آنکه پیامبر ا یار
هم لا تُبارک فی یزید. سپس هر دو برادر چندان گریستند 

ّ
و فرموده است: الل

کـه محاسـن مبارکشـان از اشـک تـر شـد. محمـد بـر آن شـد کـه تهیه اسـباب و 
سـاز و بـرگ دیـده و در رکاب جلالـت مـآب آن حضـرت از مدینـه خـارج شـود 
حضرت او را امر به توقف نمود و فرمود: تو در همین شهر بمان و از طرف من 
در کارها ناظر باش و اخبار و قضایا را برای من بازگو سپس امام � وصیت 

نامه‌ای بدین مضمون در قلم آوردند:

بسـم الله الرحمن الرحیم هذا ما اُوصی به الحسـین بن علی بن ابیطالب الی 
اخیه محمد المعروف بابن الحنفیۀ ان الحسـین یشـهد ان لا اله الا هو وحده 
لا شـریک لـه و ان محمـدا � عبـده و رسـوله، جـاء بالحـق مـن عنـد الحـق و 
یـب فی‌هـا و ان الله یبعـث مـن فی  ان الجنـۀ و النـار حـق و ان السـاعۀ آتیـۀ لا ر
القبور و انی لم اخرج اشرا و لا بَطرا و لا مُفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب 
یـد ان آمـر بالمعـروف و انهـی عـن المنکـر و اسـیر  الاصالح فـی امـۀ جـدی، ار
بسـیرة جدی و ابی علی بن ابیطالب، فمن قبلنی بقبول الحق، فالحق اولی 
فـالله اَولـی بالحَـقَ وَ مَـن رد علـی هـذا اصبـر حتی یقضی الله بینـی و بین القوم 
کمین و هذه وصیتی یا اخی الیک و ما توفیقی الا بالله  بالحق و هو خیر الحا
علیـه توکلـت و الیـه انیـب. بسـم الله الرحمـن الرحیـم ایـن وصیتـی اسـت کـه 
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حسـین بـن علـی بـه بـرادر خود محمد که معروف به ابن حنفیه اسـت فرماید: 
حسـین گواهی می‌دهد که خدای تعالی یکی اسـت و او را شـریکی نیسـت و 
محمد � بنده و فرستاده خداست، از جانب حضرت حق تبارک و تعالی 
حـق را آورده اسـت. شـهادت می‌دهـد بهشـت و دوزخ حـق بـوده و قیامـت 
بـدون هیـچ تردیـدی خواهـد آمـد و حـق جـل و اَعلـی مـردگان در قبـور را زنـده 
نموده و از گورها بیرون می‌آورد؛ و گواهی می‌دهم که از مدینه به قصد فسـاد 
و تکبـری و داعیـه سـلطنت بیـرون نیامـدم بلکـه بـرای اصالح در میـان امـت 
جـدم آهنـگ خـروج کـردم کـه امر بـه معروف و نهی از منکر نمایم و به سـیرت 
پسـندیده جد خود احمد مختار و پدر گرامیم حیدرکرار رفتار نمایم. پس هر 
ی تعالی اولی و سزاوارتر است  که قول مرا که حق محض است قبول کند بار
بـه اینکـه حـق را از او بپذیـرد و آنکـس که سـرباز زند و بـر من رد کند صبر کنم 

تا خداوند حکم فرماید.

حرکت از مدینه به طرف مکه
یسـت و  پـس از آمـاده شـدن نفـرات بـرای حرکـت، امـام � امـر فرمودنـد دو
یسـت و پنجـاه ناقـه حاضـر کننـد، هفتـاد رأس از  پنجـاه اسـب و بـه قولـی دو
آنهـا را اختصـاص دادنـد بـرای جـا بـه جایی خیمه‌هـا و چهل تـا را برای حمل 
و نقل دیک‌ها و ظروف و ادوات ارزاق و سـی رأس را برای حمل مشـک‌های 
لات و  ی و زیـور آ آب و دوازده رأس دیگـر را بـرای حمـل و نقـل دراهـم و دینـار
ی شـتران  عطرهـا و جامه‌هـا، اختصـاص دارنـد، سـپس پنجـاه شـقه هـودج رو
ی و خدمتگـذاران و کنیزان و غلامان  تعبیـه کـرد تـا مخـدرات و اطفال و ذرار
در آن قـرار گرفتنـد و بقیـه شـتران را بـرای حمـل و نقـل بارهـا و اسـباب و اثاثیه 
لازم در نظر گرفتند و پس از بسته شدن بارها و آماده شدن مسافران امام � 
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برای وداع آخر نزد قبر جد بزرگوارشـان رسـول خدا � و برادر و جده‌اشـان 
حضـرت فاطمـه بنـت اسـد � و سـایر اقربـا و خویشانشـان رفتنـد و بـا آنهـا 
می‌شـد  نامیـده  مرتجـز  کـه  را   � خـدا  رسـول  اسـب  نمودندسـپس  وداع 
گردیدنـد و بـا جالل و عـزت تمـام در روز بیسـت و  طلبیدنـد و بـر آن سـوار 
هشـتم رجـب از مدینـه به‌طـرف مکـه خارج گردیدند و در حـال خروج این آیۀ 
شریفه را قرائت می‌فرمود: فَخَرج منها خائفاً یَتَرقب، قال1 رَبّ نجنّی مِن القوم 
ک بود  الظالمیـن؛ یعنـی: بیـرون رفـت آن بزرگـوار از مدینـه در حالتـی کـه بیمنا
از اینکـه دشـمن در پـی او آیـد؛ و می‌گفـت: ای پـروردگار مـن نجـات ده مـرا 
ی آن جنـاب از جـادۀ اصلـی و طریـق مسـتقیم و  از جماعـت سـتمگران. بـار
فـراخ رو بـه راه نهـاد. اهـل بیـت آن حضـرت عرضـه داشـتند: چـه خـوب بـود از 
راهـی کـه ابـن زبیـر رفـت مـا می‌رفتیـم زیـرا ممکـن اسـت دشـمن مـا را تعقیـب 
یـم بـه مـا دسـت نمی‌یابنـد ولـی ایـن طریـق  کنـد و در صورتـی کـه از بیراهـه رو
یابنـد و متعرض  چـون واضـح و آشـکار اسـت بـه آسـانی ممکن اسـت مـا را در
ما شوند. حضرت فرمودند: به‌خدا سوگند از همین طریق خواهیم رفت و در 
مقابل قضاوحکم الهی تسـلیم هسـتیم. هر چه او برای ما مقدر نموده خوب 
باشـد به هر صورت آن حضرت با همراهان همه جا قطع منازل و طی طریق 
می‌نمودنـد تـا بـه روایـت مرحوم مفید در ارشـاد شـب جمعه سـوم شـعبان وارد 

مکه شدند و در آن حال این آیه شریفه را قرائت فرمود:

بّـی اَن یَهدینِـی سَـواء السَـبیل؛ یعنی:   عَسـی رَ
َ

َ لمّـا تَوَجـه تِلقـاء مَدیـن قـال وَ
و چـون رو بـه جانـب شـهر مدیـن آورد گفـت: امیـد اسـت خـدا مـن را بـه راه 
ی آن جناب در مکه نازل شـد و در آنجا منزل  مسـتقیم هدایت فرماید. بار

1. نشانهٔ آیه رَبّ نجنّی مِن القوم الظالمین
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گزید، مردم مکه و عمره گذاران و مردم شهرهای دیگر که در مکه بودند پس 
از اطالع از ورود آن حضـرت و اهـل بیـت، فـوج فـوج و دسـته دسـته محضـر 
مبارکش مشـرف شـدند و با آن حضرت ملاقات می‌کردند، ابن زبیر نیز که 
در مکـه بـود و مالزم کعبـه شـده بودنـد و در آنجـا بـه نمـاز و طـواف روزگار 
سـپری می‌کـرد در میـان سـایر مـردم خدمـت آن جنـاب می‌رفـت گاه دو روز 
متوالـی و گاهـی دو روز یـک مرتبـه. البتـه بـودن حضـرت در مکـه معظمـه بر 
ابن زبیر سخت گران بود چون بخوبی می‌دانست که تا آن جناب در آنجا 
ی خـود  ی بیعـت نمی‌کننـد ولـی بـه رو نـزول اجالل دارنـد مـردم حجـاز بـا و
نیاورده و ظاهراً ابراز نمی‌کرد. به‌هر صورت آن جناب ماه شعبان و رمضان 
و شـوال و ذی القعـده را در مکـه اقامـه داشـتند و در سـه شـنبه روز هشـتم 
یـه اسـت حضـرت عمـره مفـرده بجـا آوردنـد وبـه  ذیحجـه الحـرام کـه روز ترو

طرف عراق رهسپار شدند.

نامه دادن اهل کوفه برای حضرت خامس آل عبا
از مهمتریـن وقایـع درضمـن این مدت که امام � در مکه اقامت داشـتند 
رسیدن نامه‌های اهل کوفه است به آن سرور و شرح آن چنین است: وقتی 
یه و جلوس یزید پلید به جای او و امتناع حضرت  مردم کوفه از مردن معاو
خامـس آل عبـا � و عبـدالله بـن زبیـر از بیعـت بـا او و رفتـن آن حضرت به 
مکه معظمه مطلع شدند در منزل سلیمان بن صرد خزاعی اجتماع کردند 
یـه و اسـتیلای غاصبانـه فرزنـد نااهلـش سـخنها  کـت معاو و راجـع بـه هلا
یَـۀ  گفتنـد، سـپس سـلیمان بـن صـرد شـروع بـه سـخن نمـود و گفـت: اِن معاو
هَلـکَ وَ اِنّ حُسـیَنا قَـد تقبـض )تغیـض( علـی القـوم ببیعته، وَ قَـد خَرَج اِلی 
مَکۀ و اَنتُم شیعته و شیعۀ ابیه، فان کنتم تعلمون انکم ناصروهَ و مجاهدواَ 
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کتبـوا الیـه و اِن خفتـم الفشـل و الوهـن فال تغـروا الرجـل فـی نفسـه؛  عَـدَوهُ فَا
ک شد و بمرد و حضرت خامس آل عبا از  یۀ بن ابی‌سفیان هلا یعنی: معاو
بیعت با یزید سرباز زده و در مکه نزول اجلال فرمودند، شما شیعه او و پدر 
ی می‌کنید و با دشـمنش جهاد  گر می‌دانید که او را یار بزرگوارش هسـتید، ا
گـر بیـم آن هسـت کـه سسـتی نمائیـد  می‌نمائیـد بـه سـویش نامـه نویسـید و ا
ی را نفریبیـد مسـتمعین در جـواب گفتنـد: بلـی، مراسـم مجاهـدت  پـس و
کـردن جـان خویـش  ی خواهیـم نمـود و از فـدا  ی را یـار مبـذول داشـته و و
مضایقـه نکنیـم پـس نامه‌هایی به‌این مضمون نوشـتند با عبدالله بن مسـمع 
همدانـی و عبـدالله بـن وال فرسـتادند. بسـم الله الرحمـن الرحیم لحسـین بن 
علـی مـن سـلیمان بـن صـرد و مصیب بـن نجبۀ و رَفاعۀ بن شّـداد و حبیب 
بن مظاهر و شیعته من المؤمنین و المسلمین من اهل الکوفۀ سلام علیک 
فِانـا نَحمـد الیـک الله الـذی لا الـه الا هـوَ امـا بَعـد: فالحمـد لله الـذی قَصَـم 
عَـدوک الجَبـار العنیـد الـذی انتـزی علـی هـذه الامـۀ فابتزها امرهـا و غصبها 
فیئهـا و تأمـر علیهـا بغیـر رضـی منهـا، ثـم قتـل خیارهـا و اسـتبقی شـرارها و 
جعـل مـال الله دولـۀ بیـن جبابرتهـا و اغنیائها فَبُعـداً له کما بَعُـدَت ثمود، انه 
لیس علینا امام فاقبل لعل اللهان یجمعنا معک علی الحق و النعمان بن 
بشیر فی قصر الامارة لسنا نجتمع مَعَهُ فی جمعۀ و لا جماعۀ و لا نَخرجُ معه 
الـی عیـد و لـو قـد بلغنـا آنک قـد اقبلت الینـا اخرجناه حتی لحقناه بالشـام 

انشاء الله والسلام و رحمۀ الله علیک.

بسم الله الرحمن الرحیم به سوی حسین بن علی �  از جانب سلیمان 
بـن صـرد و مصیـب بـن نجبـه و رفاعـۀ بـن شـداد و حبیـب بـن مظاهـر و 
، ما سپاسـگزار  ی از مؤمنیـن و مسـلمین اهـل کوفـه... درود بـر تـو شـیعیان و
، امـا پـس از سـپاس و سـتایش: حمـد  خداییـم کـه معبـودی نیسـت جـز او
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خدای را که دشـمن سـتمگر و عنید تو را کشـت و نابود سـاخت، دشمنی 
بـود، فـیء آنهـا را  کـه بـر گـردن ایـن امـت جسـته و کار را از دسـت ایشـان ر
غصـب کـرد و بـدون رضایـت ایشـان امیـر بـر آنهـا گشـت، آنگاه نیکانشـان 
را کشـت و اشـرار را باقی گذاشـت و مال خدا را بین ظالمین و سـتمکاران 
دست به دست گردانید پس دور باشد از رحمت خدا همچون قوم ثمود، 
ی آور شـاید خـدای مـا را بـر حـق  یـم پـس بـه مـا رو مـا امـام و پیشـوائی ندار
جمـع کنـد و نعمـان بـن بشـیر در قصـر امـارت اسـت، بـا او در نمـاز جمعـه 
گـر خبر رسـد به ما که  یـم و ا و جماعـت حاضـر نشـویم و در عیـد بیـرون نرو
کـه بـه شـام رود انشـاء الله،  ی آورده‌ای او را بیـرون می‌کنیـم  به‌سـوی مـا رو
والسالم و رحمـۀ الله علیـک. سـپس نامـه را بـا عبـدالله بـن مسـمع همدانـی 
و عبـدالله بـن وال تیمـی فرسـتادند و سـفارش کردنـد کـه شـتاب و عجلـه 
کنند پس آنها به شـتاب رفته تا در مکه بر خامس آل عبا � وارد شـدند 
و بـه گفتـه صاحـب صمصـام زخـار ایـن دو در روز دهـم رمضـان المبـارک 
یخ اعثم کوفی آمده  محضر امام � رسـیدند. مؤلف گوید: در ترجمه تار
اسـت کـه نـام ایـن دو نفـر کـه از کوفـه محضـر امـام � رسـیدند عبـارت 
: الـف: عبـدالله بـن سـلیع همدانـی ب: عبـدالله بـن سـمع السـکری  بـود از
به‌هـر صـورت چـون ایـن دو نفـر بـا نامه بـه خدمت امام � رسـیدند، نامه 
بـر  و  نمـود  مطالعـه  را  نامـه   � امـام  نمودنـد،  همایـون  محضـر  تقدیـم  را 

مضمونش واقف گردید،

هیـچ نفرمـود و جـواب آنـرا مرقـوم نداشـت ولـی فرسـتادگان را خوشـدل بـاز 
فرستاد، ایشان چون به کوفه رسیدند صورت واقعه را بازگو کردند، جماعتی 
ی و عبدالرحمن بن شـداد  یـف کوفـه ماننـد قیـس بن مسـهر صیداو از معار
ارحبـی و عمـارة بـن عبـدالله سـلولی و جمعـی دیگـر که با آنها صـد و پنجاه 
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نامه که از یک و دو و سـه و چهار نفر بود دو روز دیگر رهسـپار مکه شـدند 
و حضـور امـام � رسـیدند و جملگـی از آن حضـرت اسـتدعای آمـدن به 
کوفـه را می‌نمودنـد چنانچـه مضمـون نامـه نیـز همیـن بـود و نویسـندگان از 
حضـرت التمـاس و درخواسـت کـرده بودنـد که حضرتش به کوفـه روند ولی 
امام � توقف می‌فرمود و رفتن به کوفه را به تعویق می‌انداخت و جوابشان 
را نمی‌داد و پیوسـته اشـراف کوفه نامه‌ها به همین مضمون می‌فرسـتادند و 
آخریـن رسـولی کـه از کوفـه بـه مکـه آمـد هانـی بـن هانـی السـبعی و سـعد بن 
عبـدالله الجعفـی بـود و مضمـون نامـه ایشـان کـه خدمـت امـام � آوردنـد 
چنین بود: اما بعد: این نامه به حضرت حسین بن علی �  است: اهل 
کوفه انتظار قدوم شـما را می‌کشـند و همگان بر خلافت آن حضرت متفق 
شـده‌اند و رأیشـان بـر امـارت شـما قـرار گرفتـه اسـت و هیـچ توقـف نمیبایـد 
نمـود و در آمـدن می‌بایـد تعجیـل کـرد و ایـن سـاعت هنـگام آمـدن و لشـگر 
کشیدن است، صحراها سبز و میوه‌ها رسیده و همه جا گیاه بسیار روئیده 
اسـت و بـه سـعادت بایـد حرکـت فرمـود و اهمـال نبایـد کرد و چـون به کوفه 
رسـی لشـگرهائی کـه بـرای شـما سـاخته شـده‌اند در خدمتـت جمـع شـده 
ی بـر میـان بندنـد والسالم علیـک و رحمـۀ الله  و کمـر خدمـت و جـان نثـار
یـخ اعثـم کوفـی اسـت کـه امـام حسـین � از هانـی  و برکاتـه. در ترجمـه تار
و سـعید پرسـیدند: کـدام جماعـت ایـن نامه‌هـا را نوشـته‌اند؟ گفتیـد: یابـن 
رسول الله شبث بن ربعی و حجار بن الحجر و یزید بن الحارث و یزید بن 
برم و عروة بن قیس و عمرو بن الحجاج و محمد بن عمیره اتفاق کرده این 
نامـه را نوشـته‌اند. آنـگاه امـام حسـین � برخاسـته و وضو سـاخته و میان 
رکـن و مقـام نمـاز گزاردنـد و پـس از نمـاز دعاهـا نموده و از خـدای تعالی در 

اتمام آن توفیق خواستند.
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نوشتن جواب نامه اهل کوفه و فرستادن حضرت مسلم بن عقیل را با آن
کوفـه بـه ایـن  امـام � پـس از خوانـدن نمـاز و دعـا نمـودن نامهـای بـه اهـل 
مضمـون مرقـوم فرمودند:بسـم الله الرحمـن الرحیـم از حسـین بـن علـی بـه گروه 
مسـلمین و مؤمنیـن: امـا بعـد: هانـی و سـعید نامه‌هـای شـما را آوردنـد و آنچه 
را بیـان نمودیـد ملاحظـه کـردم و مضمـون گفتـار شـما ایـن اسـت کـه: امامـی 
یـم، سـوی مـا بیـا شـاید خـدا به سـبب تو مـا را هدایت کند. مـن در آن چه  ندار
مطلوب و مقصود شـما اسـت تقصیر نخواهم نمود، لذا برادر و پسـر عم خود 
مسـلم بـن عقیـل را کـه ثقـه مـن اسـت سـوی شـما فرسـتادم و او را امر کـردم که 
گر برایم نوشـت که رأی خردمندان  حال و رأی شـما را برای من بنویسـد، پس ا
و اهل فضل و رأی و مشورت شما چنان است که فرستادگان شما گفته و در 
نامه‌هایتـان خوانـدم، البتـه بـه زودی نـزد شـما می‌آیم، به جان خود سـوگند که 
امام نیست مگر کسی که به کتاب خدا حکم کند و عدل و داد بر پای دارد 
و مطیـع و فرمـان بـردار اوامـر الهـی باشـد و خویش را بر آن دارد که مورد رضای 
حـق تعالـی اسـت والسالم. پـس نامـه را مهـر نمـوده و آن را پیچید و مسـلم بن 
عقیـل بـن ابیطالـب � را خوانـد و نامـه را بـه او داد و فرمـود: تـو را نامـزد کوفـه 
ی و حـال ایشـان تحقیق و معلوم نمایی که زبان ایشـان با آنچه  کـرده ام تـا بـرو
در این نامه‌ها نوشـته‌اند موافق اسـت یا نه چون به کوفه رسـی در سـرای کسـی 
که معتمدتر باشـد و در دوسـتی او را ثابت قدم شناسـی فرود آی و مردمان را 
بـه بیعـت و طاعـت مـن دعـوت کـن و رغبـت ایشـان از آل ابوسـفیان بگـردان 
چنانچه معلوم شـد سـخن ایشـان اصلی دارد و آنچه می‌گویند و می‌نویسـند 
بـدان وفـا خواهنـد کـرد مـرا از آن مطلـع نمـا و آنچـه دیـده‌ای به شـرح و تفصیل 
برایـم بنویـس امیـد دارم کـه خـدای تعالی تو را و مرا به درجه شـهادت رسـاند، 

پس او را در کنار گرفت و یکدیگر را وداع کردند و هر دو گریستند.
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توضیح مختصری از احوالات جناب حضرت مسلم بن عقیل
حضـرت ابوطالـب � از علیـا مخـدره فاطمـه بنـت اسـد دارای چهـار فرزنـد 
پسـر بود که هر کدام ده سـال از دیگری بزرگتر بودند باین ترتیب: اول جناب 
( و  طالـب و دوم جنـاب عقیـل و سـوم جنـاب جعفـر ذو الجناحیـن )طیـار
چهارم حضرت امیرالمؤمنین علی علیه الصلوة و السلام. حدیثی در شرافت 
و فضیلت جناب عقیل در امالی صدوق است باین شرح: حدثنا الحسین 
یـس، قـال: حدثنا ابـی عن جعفر بن محمد بـن مالک، قال:  بـن احمـد بـن ادر
یـد قـال: حدثنـا ابومحمـد، عـن محمـد بـن  حدثنـی محمـد بـن الحسـین بـن ز
، عن ابن عباس قال:  ، عن سـعید بن جبیـر یـاد بن المنذر یـاد، قـال: حدثنـا ز ز
قال علی )علیه الصلوة و السلام( لرسول الله �: یا رسول الله آنک لتحب 
ـه و حبـاَ لِحـب ابیطالـب لـه 

َ
ُ حِبُـه حُبیـن، حُبـاً ل

َ
عقیال؟ قـال: ای والله، انـی ل

و ان ولـده لمقتـول فـی محبـۀ ولـدک فتدمـع علیـه عیـون المؤمنیـن و تصلـی 
ئکـۀ المقربـون، ثـم بکـی رسـول الله حتـی جرت دموعـه علی صدره  علیـه الملا
ثـم قـال: الـی الله اشـکو ما تلقی عترتی من بعـدی؛ یعنی: ابن عباس می‌گوید: 
علـی � محضـر رسـول� عـرض می‌کنـد: یا رسـول‌الله آیا عقیل بـرادرم را 
ی بـه خدا قسـم، مـن دو محبت به او  یـد؟ حضـرت می‌فرماینـد: آر دوسـت دار
دارم یکـی آنکـه به‌خاطـر خـودش به او محبـت دارم دیگر آنکه چون ابوطالب 
به او محبت دارد من نیز دوستش دارم؛ و فرزندش در محبت فرزند تو کشته 
بـر  ینـد و فرشـتگان مقـرب  خواهـد شـد و چشـمان اهـل ایمـان برایـش می‌گر
او درود می‌فرسـتند. سـپس رسـول خـدا � چنـان گریسـت کـه اشـکهای 
ی گردید و پس از آن فرمود: از آنچه به عترت  مبارکشـان بر سینه‌هاشـان جار
یـه مـن می‌رسـد به خدا شـکایت خواهم نمود. به‌هـر صورت مادر جناب  و ذر
یخ چنین برمی  حضـرت مسـلم از قبیلـه نبطیـه و ام ولـد بـود و از کلام اهـل تار
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آید که آن جناب در وقت شهادت تقریباً بیست و هشت ساله بود. همسرش 
علیـا مخـدره رقیـه دختر حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلوة و السالم اسـت 
کـه مـادرش از قبیلـه بنـی تغلـب می‌باشـد و جنـاب مسـلم از ایـن خاتـون دو 
پسـر به نامهای علی بن مسـلم و عبدالله بن مسـلم و یک دختر به نام عاتکه 
کرده‌انـد و  یـخ نـام دو پسـر را عبـدالله و محمـد ثبـت  داشـت و در برخـی توار
ی که قبلاً گفتیم هر دو پسر در سرزمین کربلا در روز عاشورا شهید  همان طور
شـدند و عاتکـه نیـز کـه هفـت سـاله بـود پـس از شـهادت سیدالشـهدا در اثـر 
هجوم وحشـیانه سـپاهیان عمر بن سـعد ملعون زیر دسـت و پای مهاجمان 
پامـال گردیـد و مورخـان دو فرزنـد ذکـور دیگـر بـرای آن جنـاب نـام برده‌انـد بـه 
نام‌های محمد و ابراهیم که از اسم مادرشان اطلاعی در دست نیست و این 

دو طفل پس از واقعه عاشورا در پشت کوفه به‌دست حارث شهید شدند.

ابن زیاد، مسلم را دستگیر کرد
ابو مخنف می‌گوید: پس از دسـتگیری مسـلم، اشـعث او را به در قصر آورد و 
اجازۀ ورود گرفت، به او اجازه دادند، او عبیداله را از ماجرای مسلم و مجروح 

یاد گفت: لعنت بر او باد. شدن او به دست بکیر خبر داد، ابن ز

یاد گفت: ما تو را  یاد را به امانی که به مسلم داده بود خبر داد، ابن ز اشعث، ابن ز
کت  نفرستادیم که او را امان‌دهی، ما تنها برای آوردن او تو را فرستادیم. اشعث سا
شد، مسلم وقتی به درگاه قصر رسید بسیار تشنه بود و اجازه ورود ایستاده بودند، 
عمـاره بـن عقبـه بـن ابـی معیط و عمرو بن حریث و مسـلم بن عمرو باهلی و کثیر 
بـن شـهاب از همیـن عـده بودنـد. چـون مسـلم کوزهـای آب کنـار درب قصـر دید، 
آب طلبیـد، مسـلم باهلـی گفـت: می‌بینـی ایـن آب چقـدر خنـک اسـت. بـه خدا 

سوگند قطره‌ای از آن را نخواهی چشید تا آب جوشان را در آتش جهنم بچشی.
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، کیستی؟ مسلم فرمود: وای بر تو

گفـت: مـن کسـی هسـتم کـه حـق را شـناخت در زمانـی که تـو انکار کـردی و به 
امام خویش نصیحت کرد در زمانی که تو او را فریب دادی و شنید و اطاعت 
کرد هنگامی که تو او را معصیت و مخالفت کردی من مسلم بن عمرو باهلی 
کار و چه‌قدر بدزبان  هسـتم. مسـلم فرمود:مادرت عزادارت شـود. چه‌قدر جفا
و سـنگدل و چه‌قـدر بـا خشـونت هسـتی، تـوای فرزنـد باهلـه! بـه آب جوشـان و 
بقـای در آتـش جهنـم سـزاوارتر از منـی، سـپس تکیـه داد و کنار دیوار نشسـت.
عمرو بن حریث غلام خود سلیمان را فرستاد و کوزهای آب برای مسلم آورد. 
عماره نیز غلام خود قیس را فرستاد و کوزه‌ای آب که بر آن دستمالی بود برایش 
یخـت، امـا هـر گاه کـه می‌خواسـت آب بنوشـد ظـرف  آورد و آب را در قدحـی ر
از خون دهانش پر می‌شـد و بار سـوم که می‌خواسـت آب بنوشـد دندان‌های 
یم  گـر این آب قسـمت و روز پیشـین او در ظـرف افتـاد، پـس گفـت: الحمـدلله ا
بود می‌نوشـیدم. سـپس مسـلم را وارد قصر کردند ولی او بر عبید الله به عنوان 
امیر سلام نکرد، نگهبانان! بخاطر این بی احترامی اعتراض کردند.عبید الله 
گفـت: او را رهـا کنیـد، او کشـته خواهـد شد.مسـلم گفـت: آیـا چنیـن اسـت؟ 
گاه عمر سـعد  ی پـس در اهـل مجلس عبید الله نگاه کرد نا عبیـد الله گفـت: آر
را دید و گفت: ای عمر بین من و تو خویشی وجود دارد و من به تو احتیاجی 

دارم و بر تو واجب است حاجتم عمل کنی،

امـا عمـر سـعد قبـول نکـرد و مسـلم را از بیـان آن منـع می‌کـرد، عبیـد الله گفـت: 
و  برخاسـت  مسـلم  همـراه  سـعد  نکن.عمـر  ی  خـوددار پسـرعمویت  حاجـت 
یـاد می‌توانسـت او را ببینـد. مسـلم گفـت: در کوفه  در جائـی نشسـت کـه ابـن ز
قرضی بر عهده دارم که وقتی به کوفه وارد شـدم بدان بدهکار شـدم، هفتصد 



یه
گر

ل 
قت

م

78

درهـم اسـت آن را بـا فروختـن زره‌ام ادا کـن؛ و چـون مرا کشـتند جسـدم را از ابن 
یـاد بگیـر و دفـن کـن و بـه طـرف امـام حسـین � کسـی را بفرسـت کـه او را  ز
برگردانـد زیـرا برایـش نامـه نوشـته و بـه او گفتـه‌ام کـه مردم همراه او هسـتند و به 
یاد کرد و  نظـرم می‌رسـد حسـین � جـز در حـال آمدن نباشـد.عمر روبه ابـن ز
یاد گفت:  گفـت: آیـا مـی دانـی چـه گفت؟ او به من چنین و چنـان گفت.ابن ز
، از آن  امیـن بـر تـو خیانـت نکـرد لکـن خائن را امین خود دانسـتی؛ اما امـوال او
، برای ما اهمیتی ندارد وقتی او  توست هر چه خواستی با آن بکن و اما بدن او
را کشـتیم، با بدنش چه کنند. یا گفت: شـفاعت تو را در بدن او نمی‌پذیریم، 
کـرد و سـعی در  چـون او در ایـن مسـأله، اهلیـت آن را نـدارد. علیـه مـا جهـاد 
گـر  کـت مـا نمـود امـا حسـین، چنانچـه ارادۀ مـا نکنـد مـا اراده او نکنیـم و ا هلا
یـم، سـپس گفـت: چـه مـی گویـی، ای  مـا را اراده کنـد دسـت از او بـر نمی‌دار
فرزنـد عقیـل؟ در حالـی نـزد مـردم آمـدی که بر یک کار اجتماع داشـتند و یک 
کنـده کنـی و گروهـی را بـر گروهـی دیگـر  سـخن می‌گفتنـد، آمـدی کـه آنـان را پرا
ی نیامـدم، لیک اهل شـهر اعتقاد  ی؟مسـلم گفـت: نـه بـرای چنیـن کار بگمار
یخته و در میانشان کارهای  دارند پدرت، خوبان آنان را کشته و خون آنان را ر
کَسری و قیصر را انجام داده است، نزد آنان آمدیم تا به عدالت امر کنیم و به 
یـاد گفـت: تو را به این کار چه؟ ای فاسـق!  فرمـان کتـاب الهـی فراخوانیم.ابـن ز
ی کـه می گوئی عمل نمی‌کردیـم درهنگامی که تو در  آیـا بـا آنـان بـه چنین رفتار
مدینـه مشـغول خـوردن شـراب بـودی؟ مسـلم گفت: من شـراب می‌خـورم؟! به 
ی نادانی سـخنی گفتی  خـدا سـوگند، خـدا می‌دانـد تـو صـادق نیسـتی و از رو
و مسـلماً چنین نیسـتم که تو می گویی و سـزاوارترین کس به نوشـیدن شـراب 
نسبت به من کسی است که چون سگان خون مسلمانان را می‌نوشد و جانی 
را کـه خـدا قتـل آن را حـرام دانسـته به قتل رسـانده اسـت و بدون سـبب جانها 
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ی می‌کنـد و بخاطـر خشـم  را بـه قتـل می‌رسـاند و خـون محتـرم را بـر زمیـن جـار
کـه  و دشـمنی و بدگمانـی بـه قتـل می‌رسـاند و در همـان حـال، ماننـد کسـی 
یاد گفت:  ی مشـغول اسـت.ابن ز مرتکب هیچ خلافی نشـده به سـرگرمی و باز
ای فاسـق، هوای نفسـت تو را آرزو مند چیزی کرده اسـت که خدا نمی‌خواهد 
یاد! چه  به آن برسـی و تو را شایسـته و اهل آن نمی‌بیند!مسـلم گفت: ای ابن ز
یـاد گفـت: امیرمؤمنـان یزید.مسـلم گفت:  کسـی سـزاوار و اهـل آن اسـت؟ابن ز
یاد گفت:  ی کند.ابن ز الحمدلله، ما راضی شده‌ایم که خدا بین ما و شما داور

ید؟ گویا گمان می‌کنی در امر حکومت بهره‌ای دار

یاد گفت: خدا مرا بکشـد  مسـلم گفت: گمان نیسـت، بلکه یقین اسـت.ابن ز
گر تو را به چنان قتلی نکشم که احدی را مانند آن در اسلام نکشته باشند... ا

کـه در اسالم بدعـت  کسـی هسـتی  گاه بـاش تـو سـزاوارترین  گفـت: آ مسـلم 
ی کـه از اسالم نیسـت، هـان تـو کشـتن بـد و مُثلـه کـردن زشـت و  به‌وجـود آور
تـو  بـر  را هرگـز رهـا نمی‌کنـی واحـدی  آمیـز  خباثـت باطـن و چیرگـی لئامـت 

سزاوارتر نیست.

یاد به ناسـزا گفتن به او و علی � و حسـین � و عقیل  در این زمان ابن ز
ی برگرداند. مشغول شد و مسلم سکوت کرد و از او رو

یـد، آن گاه بُگیـر را حاضر کـرد و او را فرمان داد  یـاد گفـت: او را بـر بـام ببر ابـن ز
گردن مسلم را بزند و بعد از آن بدن و سپس سرش را از بام به زمین اندازد.

یـاد زد: برخیـز و با شمشـیرت از من دفاع  مسـلم رو بـه محمـد اشـعث کـرد و فر
گـر امـان و تعهـد تـو نبـود  کـن، تـو امـان و عهـد خـود را شکسـتی، به‌خـدا قسـم ا

هرگز تسلیم نمی‌شدم.
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و  تکبیـر  و  تقدیـس  و  تسـبیح  بـه  مسـلم  و  کـرد  ی  خـوددار اشـعث  محمـد 
ئکـه او مشـغول  اسـتغفار الهـی و صلـوات فرسـتادن بـر پیامبـران الهـی و ملا
ی کـن آنان مـا را فریب  شـد؛ و چنیـن می‌گفـت: بارالهـا، بیـن مـا و قـوم مـا داور
دادندو تکذیب و ذلیل نمودند، پس او را به کنار لبه بام قصر بردند و گردن 
او را زدنـد و بعـد از آنکـه بـدن شـریف او را بـه زیـر انداختـه سـر مطهـر او را بـه 
یاد گفت: او چه می‌گفت؟بُکیر  پایین افکندند. وقتی بُکیر پائین آمد، ابن ز
کی یاد می‌کرد از او طلب آمرزش می‌کرد و هنگامی که  گفت: او خدا را به پا
او را نزدیـک آوردم تـا بـه قتـل برسـانم گفتـم: الحمـدلله کـه مرا خـدا بر قصاص 
گرفتن از تو مسلط کرد بعد ضربه‌ای به او زدم که در او اثری نکرد، پس مسلم 
گفـت: ای بنـدۀ خـدا؛ بـا ایـن خـراش می‌خواهـی قصـاص خون خـود را از من 
یاد گفت: در حال مردن هم دست از فخر فروشی بر نمی‌دارد.  بگیری؟ ابن ز
سپس گفت: ادامه بده.بُکیر گفت: ضربه دوم را بر او زدم و او را کشتم.پس 
یاد، هانی و گروهی از زندانیان کشـته شـدند و با طناب بدن  با دسـتور ابن ز
مسـلم و هانـی در بازارهـا کشـیده می‌شـد مسـلم در روز هشـتم ذی الحجـه، 
ی کـه امـام حسـین � از مکـه خـارج شـد، بـه شـهادت رسـید.ابو  همـان روز
ی بن المشـمعل اسـدی  مخنـف می‌گویـد: عبـدالله بـن سـلیم اسـدی و منذر
مـی گوینـد: هنگامـی کـه حـج خـود را به‌جـا می‌آوردیـم هیچ همتی نداشـتیم 
مگـر آنکـه در راه، خـود را بـه امـام حسـین � برسـانیم و در امـر و شـأن او 
دقـت کنیـم، پـس بـا شـتران خـود بـه سـرعت حرکـت کردیم تـا در منطقـۀ زرود 
گاه مردی از اهل کوفه را دیدیم که  به او رسـیدیم وقتی به او نزدیک شـدیم نا
بـا دیـدن امـام حسـین � از جـاده بیـرون آمـد، امـام حسـین � مثـل آنکـه 
منتظر او باشـد اندکی توقف کرد سـپس او را رها کرد و به راه خود رفت یکی 
یـم تـا از خبـر کوفـه از او سـؤال کنیـم.  از مـا دو نفـر بـه دیگـری گفـت نـزد او برو



یه
گر

ل 
قت

م
81

وقتی به او رسیدیم و سلام کردیم و خود را معرفی کردیم دانستیم او بُکیر بن 
المثعبۀ اسدی است، از خبر کوفه سؤال کردیم، گفت: از کوفه بیرون نیامدم 
یسمان به پایشان بسته بودند و در  تا آنکه دیدم مسلم و هانی کشته شده و ر
بازار می‌کشانند. پس از او جدا شدیم و خود را به امام حسین � رساندیم 
و بـا او بـه راه خـود ادامـه دادیـم تـا آنکـه شـبانگاه در ثعلبیـه منـزل کـرد، پس بر 
گـر بخواهـی  او وارد شـدیم و بـه او عـرض کردیـم: نـزد مـا خبـری وجـود دارد، ا
گـر بخواهـی مخفیانـه بگوییم.حضـرت بـه اصحاب خود  آشـکارا بگوییـم و ا
نـگاه کـرد و فرمـود: بیـن مـا سّـری وجـود نـدارد کـه از آنـان مخفـی کنیم.عـرض 
ی را که دیشـب به طرف شـما آمد دیدید؟حضرت فرمود:  کردیم: آیا آن سـوار
ی و می‌خواستم از او سؤال کنم.گفتیم: ما خبر او را برای شما آوردیم و تو  آر
را از سـؤال از او کفایت کردیم، او مردی از ما اسـدیان اسـت او صاحب رأی 
و صـدق و فضـل و عقـل اسـت و مـا را بـه چنیـن و چنـان خبـر داد.حضـرت 
»انـا لله و انـا الیـه راجعـون« گفـت و فرمـود: رحمـت خـدا بـر آن دو بـاد و چنـد 
بـار ایـن جملـه را تکـرار فرمود.عـرض کردیـم: در جـان و خانـدان و اهـل بیـت 
خـود تـو را بـه خـدا قسـم می‌دهیـم مگـر آنکـه منصرف شـوی، مسـلماً در کوفه 
ی و می‌ترسیم که علیه تو باشند. فرزندان عقیل اعتراض  یاور و ناصری ندار
یـم. امـام حسـین � روبـه مـا کـرد و  کـرده گفتنـد: مـا از خـون مسـلم نمی‌گذر
فرمود: بعد از آنان خیری در زندگی وجود ندارد پس دانستیم که او عزم رفتن 
دارد. بـه او عـرض کردیـم: خـدا برایـت خیـر مقدر کند، وحضـرت برای مادعا 
گر  کرد. اصحاب به حضرت گفتند: به خدا سوگند تو مانند مسلم نیستی، ا
ی، مـردم بـا شـتاب بیشـتری پیش تـو خواهند آمد.سـیره نویسـان  بـه کوفـه بـرو
گفته‌اند: هنگامی که امام حسین � به زُباله رسید، نامه‌ای را بیرون آورد و 
برای اصحاب خویش خواند. در نامه چنین آمده بود: اما بعد، خبر سختی 
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به ما رسـید، مسـلم و هانی و عبدالله بن یقطر کشـته شـده‌اند و شـیعیانمان 
یمـان دسـت برداشـته‌اند، پس از شـما هر کس دوسـت  مـا را رهـا کـرده و از یار
بدارد باز گردد، باز گردد، بیعت خود را از او برداشتیم.مردم از راست و چپ 
کنـده شـدند و جـز اصحـاب بـا وفـای او احـدی باقـی  از اطـراف حضـرت پرا
کرده‌انـد: وقتـی امـام حسـین � از  یـخ نویسـان روایـت  نماند.بعضـی از تار
مجلـس خـود در ثعلبیـه برخاسـت بـه طـرف زنهـا رفـت و بـر دختـر خردسـال 
مسـلم عطوفـت بسـیار نمـود و بـر سـر او بـه مهربانـی دسـت می‌کشـید و مثـل 
آنکه آن دختر به ماجرا پی برده باشد،به حضرت عرض کرد: بر سر پدرم چه 
آمـده اسـت؟حضرت فرمـود: دخترجـان، من پدرت هسـتم و اشـک از چشـم 
ی  یـه و زار حضـرت سـرازیر شـد و بـه همیـن خاطـر دختـر مسـلم و زنـان بـه گر
یاد سـر  مشـغول شدند.سـیره نویسـان گفته‌انـد: بعـد از شـهادت مسـلم، ابـن ز
مقـدس مسـلم و هانـی را بـه دسـت هانـی بـن ابی‌حیـه وداعی و زبیـر بن اروح 
یـد فرسـتاد و بـدن آن دو را بـه مـردم داد، مـردم آن دو بـدن  تمیمـی، بـرای یز
یارتگاه آنهاسـت دفن کردند  کنون ز ، همان جایی که ا مطهـر را در کنـار قصـر

و قبر هر کدام جدای از دیگری است. )مقتل الحسین(

وحشت در صفوف اهل کوفه
کنـده سـاخت، او بـر  عبیـد الله أمـوی، وحشـت و رعـب را در صفـوف مـردم پرا
اسـاس گمـان و شـک و شـبهه می‌کشـت و خانه‌هـا و درختـان را می‌سـوزاند و 

زنان را سر می‌برید.

، نظـام امـوی  به‌خاطـر انتشـار همیـن حالـت وحشـت در صفـوف اهـل شـهر
توانسـت بر کوفه تسـلط و سـیطره داشـته باشد. وحشـت و رعب در بین مردم 
از این عبارت به خوبی آشکار است:زن نزد فرزند و برادر می‌آمد و می‌گفت: 
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برگـرد مـردم تـو را کفایـت می‌کننـد و مـرد نـزد فرزنـد و بـرادر می‌آمـد و می‌گفت: 
فردا اهل شـام به سـراغت می‌آیند، با جنگ و شـرارت چه خواهی کرد هراس 
دولت از ملحق شدن مردم به اردوگاه امام حسین � همواره عراق با وجود 
کثـرت جمعیـت خـود پایگاهی برای شـیعیان اهـل البیت �  بود لذا عبید 
یاد ترسید انبوه شیعیان چنان به امام حسین � بپیوندند که دولت  الله بن ز
نتوانـد در برابرشـان ایسـتادگی کننـد. خصوصـاً کـه مسـلمانان نمی‌توانسـتند 

ندای امام � را بشنوند و اجابت نکنند 

بـا ایـن مسـأله از ایـن قـرار بـود: رد پیشـنهاد  یـاد در مواجهـه  اقدامـات ابـن ز
ی  ،بازدار گفتگو با امام حسـین �، شـتاب در جنگ با امام �وکشـتن او
یـاد مجموعـه‌ای از ابـزار دوران  مسـلمانان از ملحـق شـدن بـه امـام �ابـن ز

جاهلیت را برای کشتن امام حسین � به کار بست که از این قرار بودند:

ی که  تشـنگی: از این سالح در بالاترین حد ممکن اسـتفاده کرد، همان طور
یه و لشکر او در صفین چنین کردند،کشتن  طغیانگران قریش در بدر و معاو
یدنـد تـا بتوانـد  کـه از پیوسـتن بـه سـپاه دولـت امتنـاع می‌ورز برخـی از مـردم 
کنـده نمایـد و آنـان را از سـرپیچی یـا  کوفـه پرا وحشـت را در صفـوف اهالـی 
یـدن آزادی مـردم و بـردۀ زر  پیوسـتن بـه صفـوف امـام حسـین � بـاز داردخر
کنـدن  کـردن آنـان بـا امـوال و انتشـار وعده‌هـای دنیایـی بیـن آنان،.پرا یـد  خر
جاسوسـان در بالاتریـن حـد ممکـن یکـی از کسـانی کـه امـام حسـین �: در 
یخ آمده اسـت  روز دهم محرم نیز این عمل غیر انسـانی ادامه داشـت، در تار
کـه در اردوگاه خـود دیـده بـود گفـت: وقتـی لشـکر امـام حسـین � شکسـت 
گاه مـردی از بنـی ابـان بـن  خـورد سـوار بـر شـتر بـه طـرف فـرات حرکـت کـرد نـا
دارم صـدا زد: وای بـر شـما بیـن او و بیـن آب حائـل شـوید مبـادا شـیعیانش 
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کنان  بـه او ملحـق شـوندفرماندهی اُمـوی انتظـار داشـت قبایـل مجـاور و سـا
شهرهای نزدیک هر آن به قیام کنندگان ملحق شوند و همین باعث شد هر 

چه زودتر جنگ را یکسره کنند.

ملاقات کردن امام با حر بن یزید ریاحی و رد و بدل شدن مکالمات بین طرفین
مرحـوم محـدث قمـی در منتهی الآمال می‌گوید: چون حضرت سـید الشـهدا 
� از بطـن عقبـه کـوچ نمـود بـه منـزل شـراف، نـزول فرمودنـد و چـون هنـگام 
سـحر شـد امـر کـرد جوانـان را کـه آب بسـیار برداشـتند و از آنجـا روانـه گشـتند 
و تـا نصـف روز راه رفتنـد در آن حـال مـردی از اصحـاب آن حضـرت گفـت: 
کبرحضـرت نیـز تکبیـر گفت و پرسـید: مگر چه دیـدی که تکبیر گفتی؟  الله ا
گفـت: درختـان خرمائـی از دور دیـدم. جمعـی از اصحـاب گفتنـد: بـه خـدا 

قسم که ما هرگز در این مکان درخت خرما ندیده‌ایم. حضرت فرمود:

پس خوب نگاه کنید تا چه می‌بینید. گفتند: به‌خدا سوگند گردنهای اسبان 
می‌بینیم. آن جناب فرمود: والله من نیز چنین می‌بینم و چون معلوم فرمود که 
علامت لشـگر اسـت که پیدا شـدند به سـمت چپ خود به جانب کوهی که 
گر حاجت به قتال  در آن حوالی بود و آن را ذو حسم می‌گفتند میل فرمود که ا
افتد آن کوه را ملجا خود نمایند و پشت به آن مقاتله نمایند، پس به آن موضع 
یـد  پـا کردنـد و نـزول نمودنـد و زمانـی نگذشـت کـه حـر بـن یز رفتنـد و خیمـه بر
تمیمـی بـا هـزار سـوار نزدیـک ایشـان رسـیدند در شـدت گرما در برابر لشـگر آن 
فرزند خیر البشر صف کشیدند، آن جناب نیز با یاران خود شمشیرهای خود 
را حمایل کرده و در مقابل ایشان صف بستند و چون آن منبع کرم و سخاوت 
در آن خیـل ضلالـت آثـار تشـنگی ملاحظـه فرمـود بـه اصحـاب و جوانـان خود 
امر کرد که ایشان و اسبهای ایشان را آب دهید، پس آنها ایشان را آب دادند و 
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پایان ایشان می‌بردند  ظروف و طشتها را پر از آب می‌نمودند و به‌نزدیک چهار
و صبـر می‌کردنـد تـا سـه چهـار و پنـج دفعـه کـه آن چهار پایان بحسـب عادت 
سـر از آب برداشـته و می‌نهادنـد و چـون سـیراب می‌شـدند دیگـری را سـیراب 
می‌کردند تا تمام آنها سیراب شدند.علی بن طحان محاربی گفته که من آخر 
کسـی بودم از لشـگر حر که آنجا رسـیدم و تشـنگی بر من و اسـبم بسـیار غلبه 
کرده بود چون حضرت سید الشهدا � حال عطش من و اسب مرا ملاحظه 
یۀ من مراد آن جنـاب را نفهمیدم پس گفت: یابن  نمـود بـه مـن فرمـود: انـخ الراو
الاخ انخ الجمل یعنی بخوابان آن شـتری را که آب بار او اسـت، پس من شـتر 
از  را خوابانیـدم. بـه مـن فرمـود: آب بیاشـام چـون خواسـتم آب بیاشـامم آب 
یخت، فرمود: لب مشـگ را برگردان. من نتوانسـتم چه کنم،  دهان مشـک می‌ر
خـود آن جنـاب به‌نفـس نفیـس خـود برخاسـت و لـب مشـگ را برگردانید و مرا 
سیراب فرمود، پس پیوسته حر با آن جناب در مقام موافقت و همراهی بود تا 
وقت نماز ظهر داخل شـد حضرت حجاج بن مسـروق را فرمود که اذان گفت 
چـون وقـت اقامـت نمـاز شـد جنـاب سـید الشـهدا � بـا ازار و نعلیـن و ردا 
بیـرون آمـد در میـان دو لشـگر ایسـتاد و حمـد و ثنـای حق‌تعالـی به‌جای آورد، 
سپس فرمود: ای‌ها الناس من نیامدم به سوی شما مگر بعد از آنکه نامه‌های 
متواتر و متوالی و پیک‌های شما پیاپی به من رسیده و نوشته بودید که البته 
یـم شـاید کـه خـدا مـا را بـه واسـطه تـو بـر  بیـا به‌سـوی مـا کـه امـام و پیشـوائی ندار
گزیـر بـار بربسـتم و بـه سـوی شـما شـتافتم،  حـق و هدایـت مجتمـع گردانـد، نا
گـر بـر سـر عهـد و گفتـار خـود هسـتید پیمان خـود را تازه کنیـد و خاطر  کنـون ا ا
گـر از گفتـار خـود برگشـته‌اید و پیمانها را شکسـته‌اید و  مـرا مطمئـن گردانیـد و ا
آمـدن مـرا کارهیـد مـن بـه جـای خـود برمی‌گـردم. آن بی‌وفایـان سـکوت نمودند 
و جوابـی نگفتنـد. پـس حضـرت بـه مـؤذن فرمـود کـه اقامـت نمـاز گفـت، حر را 
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فرمـود کـه می‌خواهـی تـو هـم بـا لشـگر خـود نمـاز کـن. حر گفـت: مـن در عقب 
شـما نمـاز می‌کنـم. پـس حضـرت پیـش ایسـتاد و هـر دو لشـگر بـا آن حضـرت 
نمـاز کردنـد، بعـد از نمـاز هـر لشـگری به جای خود برگشـتند و هوا بـه مثابه‌ای 
گـرم بـود کـه لشـگریان عنـان اسـب خـود را گرفتـه و در سـایه آن نشسـته بودنـد، 
پـس چـون وقـت عصر شـد حضـرت فرمود: مهیای کوچ شـوند و منـادی ندای 
نمـاز عصـر کنـد، پـس حضـرت پیش ایسـتاد و هم چنـان نماز عصـر را ادا کرد 
ی مبـارک بـه جانـب آن لشـگر کرد و خطبـه ادا نمود و فرمود:  و بعـد از سالم رو
یـد و حـق اهـل حـق را بشناسـید خـدا از شـما  گـر از خـدا بپرهیز ای‌هـا النـاس ا
بیشتر خوشنود شود و ما اهل بیت پیغمبر و رسالتیم و سزاوارتریم از این گروه 
یاسـت می‌کننـد و در میان شـما به جور و عدوان سـلوک  کـه بـه ناحـق دعـوی ر
گر در ضلالت و جهالت راسخید و رأی شما را آنچه در نامه‌ها  می‌نمایند و ا
کی نیسـت برمی‌گردم. حر در جـواب گفت:  بـه مـن نوشـته‌اید برگشـته اسـت با
به خدا سوگند که من از این نامه‌ها و رسولان که می‌فرمایی به هیچ وجه خبر 
نـدارم. حضـرت عقبـۀ بـن سـمعان را فرمـود: بیـاور آن خورجیـن را کـه نامه‌ها در 
یخت. حر  آن اسـت، پـس خورجیـن مملـو از نامـه کوفیـان آورد و آنهـا را بیـرون ر
گفت: من نیستم از آنهایی که برای شما نامه نوشته‌اند و ما مأمور شده‌ایم که 
یاد ببریم.  چون تو را ملاقات کنیم از تو جدا نشویم تا در کوفه تو را به نزد ابن ز
حضرت در خشم شد و فرمود: مرگ برای تو نزدیکتر است از این اندیشه، پس 
اصحـاب خـود را حکـم فرمـود که سـوار شـوید، پس زنها را سـوار نمـود و امر کرد 
اصحاب خود را که حرکت کنید و برگردید، چون خواستند که برگردند، حر با 
لشـگر خود سـر راه را گرفته و طریق مراجعت را حاجز و مانع شـدند. حضرت 
یـد مـادرت بـه عزایـت بنشـیند از  بـه حـر خطـاب کـرد کـه: ثکلتـک اُمُـک مـا تُر
گـر دیگـری غیـر از تـو مـادر مـرا نـام می‌بـرد البته  مـا چـه می‌خواهـی حـر گفـت: ا
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متعرض مادر او می‌شدم اما در حق مادر تو به غیر از تعظیم و تکریم سخنی 
بـر زبـان نمی‌توانـم آورد. حضرت فرمود: مطلب تو چیسـت؟ گفت: می‌خواهم 
تـو را بـه نـزد امیـر عبیـدالله ببرم. آن جناب فرمود کـه من متابعت تو را نمی‌کنم. 
حر گفت: من نیز دست از تو برنمی‌دارم و از این گونه سخنان در میان ایشان 
بـه طـول انجامیـد تـا آنکـه حـر گفـت: مـن مأمـور نشـده‌ام کـه بـا تـو جنـگ کنـم، 
بلکـه مأمـورم کـه از تـو مفارقـت ننمایـم تـا تـو را به کوفـه ببرم، الحال کـه از آمدن 
به کوفه امتناع می‌نمائی، پس راهی را اختیار کن که نه به کوفه منتهی شـود و 
یاد بنویسـم تا شـاید  نـه تـو را بـه مدینـه برگردانـد تا من نامه در این باب به پسـر ز
ی مبتلا نشـوم. آن جناب از  صورتـی رو دهـد کـه مـن بـه محاربـه چون تو بزرگـوار
طریـق قادسـیه و عذیـب راه بگردانیـد و میـل بـه دسـت چپ کرد و روانه شـد و 
حـر نیـز بـا لشـگرش همـراه شـدند و از ناحیـه آن حضـرت می‌رفتنـد. تـا آنکه به 
گاه در آنجا چهار نفر را  »عذیب هجانات« رسیدند و چون به آنجا رسیدند نا

دیدند که از جانب کوفه می‌آیند.

کُتَـل  کامـل اسـت را  کـه نامـش  سـوار بـر اشـترانند و اسـب نافـع بـن هالل را 
کرده‌انـد و دلیـل و راهنمـای ایشـان طرمـاح بـن عـدی اسـت و ایـن جماعـت 
به رکاب امام � پیوسـتند. حر گفت: این‌ها از اهل کوفه‌اند و من ایشـان را 

حبس کرده یا به کوفه برمی‌گردانم. حضرت فرمود:

این‌ها انصار من و به منزله مردمی هستند که با من آمده‌اند و ایشان را چنان 
حمایت می‌کنم که خویشتن را، پس هرگاه بر همان قرارداد باقی هستی فبها و 
الا با تو جنگ خواهم کرد. پس حر از تعرض آن جماعت بازایسـتاد. حضرت 
از ایشان احوال مردم کوفه را پرسید؟ مجمع بن عبدالله یک تن از آن جماعت 
نورسـیده بود گفت: اما اشـراف مردم پس رشـوه‌های بزرگ گرفته‌اند و جوالهای 
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خـود را پـر کرده‌انـد، پـس ایشـان مجتمعنـد بـه ظلـم و عـداوت بـر تو و امـا باقی 
. حضرت فرمود:  مردم را دلها بر هوای تو است و شمشیرهای آنها بر جفای تو
ید؟ گفتند: حصین بن تمیم او را  از فرسـتاده من قیس بن مُسَـهر چه خبر دار
یـاد او را امر کرد که لعـن کند بر جناب  یـاد فرسـتاد و ابـن ز گرفـت و به‌نـزد ابـن ز
یاد و پدرش و  تـو و پـدرت، او درود فرسـتاد بـر تـو و پـدرت و لعنـت کرد بر ابـن ز
یاد امر  ، پس ابـن ز مـردم را خوانـد بـه نصـرت تـو و خبـر داد ایشـان را بـه آمـدن تـو
ک کردند. امام � از شـنیدن این خبر  کرد او را از بالای قصر افکندند و هلا
یخـت و فرمـود: فَمِنهـم مَـن قَضی  اشـک در چشـمش گردیـد و بـی اختیـار فرور
هم الجنـۀ نُزُلا و 

َ
نـا و ل

َ
نحبـه و منهـم مـن ینتظـر و مـا بدلـوا تبدیال، اللهـم اجعل ل

اَجمع بینناً و بینهم فی مستقرً رحمتک و غائب مذخور ثوابک

ی  یاحـی کار را بـر امـام و تعقیـب نمودنـش اردو یـد ر سـخت گرفتـن حـر بـن یز
ی در ترجمه  حضرت و رها نکردنش ایشـان را محمد بن احمد مسـتوفی هرو
ی کیـوان  یاحـی بـا اردو یـد ر یـخ اعثـم کوفـی واقعـه روبـه‌رو شـدن حـر بـن یز تار
شـکوه حضرت را این طور می‌نگارد: در اثنای راه حضرت امام � لشـگری 
ی بدو دارند، چون نزدیک رسیدند هزار سوار بودند با سلاح تمام  را دید که رو
کلام آن حضـرت کـس فرسـتاد کـه سـردار شـما کیسـت؟ گفتنـد:  و عـده مـالا
! به مدد ما  یاحـی. حضـرت او را نزدیک طلبیـد و فرمود: ای حر یـد ر حـر بـن یز
یاد مرا به جنگ شـما  ی؟ حـر گفـت: عبیدالله بن ز آمـده‌ای یـا اراده جنـگ دار
فرسـتاده اسـت. حضرت چون این سـخن از حر شـنید فرمود: لا حول و لا قوة 
( رسـید حضرت به  الا بـالله العلـی العظیـم چـون وقـت نماز پیشـین )نماز ظهر
یـم،  حجـاج بـن مسـروق فرمـود: بانـگ نمـاز بگـوی و قامـت بکـن تـا نمـاز بگزار

چون حجاج بانگ نماز گفت، امام حسین � آواز داد ای



یه
گر

ل 
قت

م
89

ی و من اینجا با اصحاب خویش  حـر تـو آنجـا بـا اصحاب خود نماز می‌گـذار
یا اقتدا به ما می‌کنی؟ حر گفت: اقتدا به شما می‌کنم. حجاج قامت گفت، 
امـام حسـین � بـر هـر دو لشـگر امامت کرد و نماز گزارد، چـون از نماز فارغ 
ی تعالی و درود  شد برخاست و تکیه بر شمشیر کرد و بعد از حمد و ثنای بار
بر محمد مصطفی )ص( گفت: ای مردمان! از جهت عذر خواستن از شما 
ی بدیـن شـهر نیاورده‌ام و عزیمـت این طرف نکرده‌ام  پـای نخواسـته‌ام و رو بر
کـه نامه‌هایتـان بـه مـن رسـید مشـتمل بـر اسـتدعا و اسـتحضار  تـا آن وقـت 
رسولان شما که جمعی کثیر بودند از اعیان و معارف فلان و فلان مصحوب 
مکتـوب اهالـی کوفـه بـه نـزد مـن آمدنـد و گفتنـد کـه در آمـدن به کوفـه تعجیل 
بایـد کـه مـا را امامـی نیسـت کـه در نماز بـه او اقتدا کنیـم و مصالح و مهمات 
مـا را اصالح فرمایـد، چـون تـو حاضـر آیـی باشـد کـه خـدای تعالـی بواسـطه تو 
گـر شـما بـر آن عهـد و قـول ثابـت قـدم  کارهـای پریشـان مـا را منتظـم گردانـد، ا
گر از  گر بر شـما اعتماد اسـت تا در شـهر شـما بیایم و ا هسـتید اینک آمده‌ام ا
ید تا بازگردم  آن قول بگشـته‌اید و پشـیمان شـده‌اید و قدوم مرا کراهت می‌دار
و به مکه شـوم. جمله مردمان آن سـخن از حضرت شـنیدند سـر بزیر افکنده 
و خامـوش بودنـد و هیـچ کـس جوابـی نمـی‌داد. حـر بفرمود تا خیمـه او بزدند، 
درون خیمـه شـد و بنشسـت و حسـین بـن علـی در مقابـل او ایسـتاده بـود و 
دیگـران هـم ایسـتاده بودنـد و عنانهـای اسـبان بـه دسـت گرفتـه در اثنـای این 
حـال، نامـه از کوفـه به‌دسـت حـر رسـید مضمـون آن ایـن بـود کـه چـون بـر ایـن 
مکتـوب واقـف شـوی حسـین بـن علـی و اصحـاب او را محافظـت کـرده و از 

او دور نشو تا آنوقت که او را بنزد من آورند، آورنده نامه را فرموده‌ام که ملازم

تـو باشـد و از تـو جـدا نشـود تـا آن وقـت کـه آنچـه فرمـوده‌ام بـه اتمـام رسـانی و 
مثـال مـرا بـه اطاعـت مقـرون گردانـی. چـون ایـن نامـه بـه حـر رسـید اصحـاب 
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یاد نامه  خویـش را بخوانـد و ایشـان را گفـت: این مخذول مـردود عبیدالله بن ز
بـه مـن نوشـته و فرمـوده کـه حسـین بـن علـی را گرفتـه پیـش او بـرم و چندانکـه 
ی  در این کار اندیشـه می‌کنم از خویشـتن باز نمی‌یابم که سـخنی گویم یا کار
کنـم کـه حسـین را ناخـوش آیـد، در ایـن کار عظیـم فـرو مانـده‌ام پـس مـردی از 
ی آورد و گفت: مادر تو در  اصحاب حر به‌نام ابوالشـعثا به رسـول عبیدالله رو
فراقـت بـاد بـه چـه کار آمـده‌ای؟ جـواب داد: امـام خویـش را اطاعت داشـته و 
بـر بیعـت خـود وفـا کـرده و نامـه امیر خویش به‌نـزد حر آوردم. ابوالشـعثا گفت: 
بـه جـان و سـر مـن کـه در ایـن طاعـت کـه امـام خویـش را متابعـت کـردی در 
ک کـرده دنیـا و آخـرت خـود  خـدای تعالـی عاصـی شـدی و خویشـتن را هال
را بـه فسـاد آورده‌ای و آتـش دوزخ را بـرای خـود مهیّـا داشـتی، صفـت امـام تـو 
ایـن اسـت کـه خـدای تعالی در مصحـف مجید می‌فرمایـد: وَ جَعلناهُم ائمَۀ 
یَدعـون اِلـی النـارَ وَ یَـومَ القیمـه لا یَنصـرونَ. ایشـان در ایـن گفتگـو بودنـد کـه 
وقت نماز دیگر رسید و امام حسین � مؤذن را فرمود تا بانگ نماز و قامت 
بگفت و امام � لشگر را امامت کرد و چون از نماز فارغ شد برپای خاست 
و حمـد و ثنـای الهـی بگفـت سـپس فرمـود: ای مردمـان مـا اهـل بیـت پیغمبـر 
شـما هسـتیم، محمـد رسـول الله )ص( و از ایـن جماعـت کـه امـارت و ولایـت 
گر از خدای تعالی  می‌کنند در شهر شما در امارت و خلافت اولی‌تر هستیم ا
گـر قـدوم  بترسـید و حـق مـا بشناسـید خـدای تعالـی از شـما راضـی باشـد و ا
یـد و بدانچـه در نامه‌هـا نوشـته‌اید و مصحوب رسـولان معتبر  مـرا کراهیـت دار
پیغـام داده وفـا نمی‌کنیـد بـر شـما حرجی نیسـت و شـما را تکلیفـی نمی‌کنم، 
صریحاً بگویید تا باز گردم و به مکه روم. حر بن یزید که سـر خیل لشـگر بود 
پیشتر آمد و گفت: یا اباعبدالله دو نوبت ذکرصفحه نامه‌ها و رسولان بر لفظ 
مبارک شما رفت و من از آن خبر ندارم که نامه‌ها را کدام جماعت نوشته‌اند 
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ورسـولان کـدام طایفـه بوده‌انـد. امـام حسـین � غالم خویش را کـه عقبۀ بن 
سـمعان خواندنـدی بخوانـد و او را گفـت: آن خورجیـن کـه نامه‌هـای ایشـان 
. عقبـه رفـت و خورجیـن را بیـاورد و نامه‌هـا را بیـرون کرد و  در آن اسـت را بیـاور
پیـش ایشـان بـر زمیـن نهـاد و بازگشـت. معـارف سـواران پیـش آمدنـد و عنوان 
یاحـی نیـز بدیـد، آنـگاه گفتنـد: مـا از ایـن قوم  یـد ر نامه‌هـا بدیدنـد و حـر بـن یز
یاد ما را فرموده که تو را پیش  نیستیم که این نامه‌ها را نوشته‌اند، عبیدالله بن ز
یـم. امـام حسـین � بخندیـد و گفـت: نـه شـما را ایـن معنا میسـر گردد،  او بر
سـپس فرمـود کـه عـورات را در کجاوه‌هـا نشـانند و فرمود: سـوار شـوید تا بنگرم 
کـرد، بـر وفـق اشـارت او برفتنـد و عیـال و اطفـال او را  کـه اینهـا چـه خواهنـد 
برنشاندند و روان شدند، لشگر کوفه راه ایشان بریدند و نگذاشتند که بروند، 
چون ایشـان مانع رفتن اهل بیت شـدند، امام حسـین � دسـت به شمشـیر 
یـد! چـرا ایـن جماعـت را رهـا نکنـی برونـد، مـادرت بـه  زد و گفـت: ای پسـر یز
گـر دیگـری نـام مـادرم بگفتـی بـا  عزایـت نشـیند؟ حـر گفـت: یابـن رسـول الله ا
شمشـیر جـواب او را دادمـی امـا حرمـت تـو و پدر تو و مادر تو بزرگ اسـت و از 
آن چاره ندارم مگر آنکه تو را به نزد عبیدالله ببرم. حسین گفت: من نیایم و از 
گر جان من و یاران در این  سـخن تو نیندیشـم، چه خواهی کرد؟ حر گفت: ا
کار شـود سـهل شـمارم و لابد تو را نزد عبیدالله برم. امام حسـین � فرمود: از 
میـان لشـگر خویـش بیـرون آی و مـن هم از میان اصحـاب خود بیرون آیم و با 
گر من  گـر تـو مـرا بکشـی مراد تـو و امیر تو برآیـد و ا یکدیگـر در میـدان بگردیـم ا
تـو را کشـتم بنـدگان خـدای تعالـی از تـو بـاز رهند. حر گفت: یـا اباعبدالله! مرا 
بـه قتـل و قتـال تـو امـر نفرموده‌انـد، بلکـه گفته‌اند از تو جدا نشـوم تا تو را پیش 
ی کنم کـه تو را  عبیـدالله بـرم والله کـه مـن کراهـت دارم کـه سـخنی گویـم یـا کار
، چه کنم با این قـوم بیعت کرده‌ام و  خـوش نیایـد امـا مأمـورم و المأمـور معـذور
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بـه فرمـان ایشـان پیـش تـو آمـده و مـی دانـم کـه جملـه خلایـق را روز قیامـت به 
شـفاعت جـد تـو احتیـاج خواهـد بـود و من هراسـانم و می‌ترسـم کـه نباید با تو 
جنگ کرد آنگاه چگونه امید شـفاعت داشـته باشـم و العیاذ بالله که حرکتی 
گر تو  کنـم کـه رنجـی بـر تـن بزرگـوار تو رسـد آنگاه خَسـرُ الدنیا و الآخره باشـم و ا
را پیش عبیدالله ببرم به هیچ نوع در کوفه نتوانم شـد جهان فراخ اسـت جای 
دیگر شوم بهتر از آن باشد که روز قیامت نَعوذ بالله از شفاعت جدت محروم 
، من  مانـم تـو بـه سـعادت نـه از شـارع بلکـه از بیراهـه بـه جـای دیگر بیرون شـو
ی تا  بـه عبیـدالله می‌نویسـم کـه حسـین بـه طرفی دیگـر برفت او را درنیافتـم بار
مـرا بـه شـفاعت جـد تـو امیـد بمانـد و سـوگند بـر تـو می‌دهـم ای حسـین کـه بر 
ی. امام حسـین فرمـود: ای حر مگـر می‌دانی  خویـش رحـم کـرده و بـه کوفـه نرو
ی یابن رسـول  کـه مـرا خواهنـد کشـت کـه ایـن سـخن می‌گویـی؟ حـر گفـت: آر
الله، درین هیچ شکی نیست و شبهتی ندارم مگر به سعادت به جانب مکه 
بازگردی. امام حسـین � یاران خویش را گفت: هیچ کس از شـما به شـارع 
اعظم که به کوفه می‌رود هیچ راه دیگر می‌داند؟ طرماح بن عدی گفت: یابن 
رسول الله من راه دیگر می دانم. امام حسین � او را گفت: در پیش رو و ما 
ی1 کن تا از آن راه که می‌دانی روان شـویم. طرماح در پیش رفت. امام  را قلاوز

حسین � و اهل بیت و اصحاب در عقب او برفتند،

دیگـر روز طرمـاح ایشـان را بـه منـزل عذیـب هجانـات رسـانید، چـون آنجا فرود 
گاه دیدند که حر با لشگر خویش بدان منزل رسید، امام حسین �  آمدند نا
فرمـود: موجـب آمـدن تـو در عقـب مـا چیسـت؟ حر گفـت: چـون از آن موضع 
برفتی نامه عبیدالله رسید و مرا به ضعف و بددلی منسوب کرده و سرزنش‌ها 

1. راهنمایی، پیشوایی
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نموده و ملامت‌ها فرموده بودند که چرا بگذاشـتی تا حسـین بن علی برفت و 
کنـون بگذار تا به نینوی شـویم.  او را پیـش مـن نیـاوردی. امـام حسـین فرمـود: ا
حر گفت: نتوانم گذاشت، کار از دست من رفته است، اینک رسول عبیدالله 
ی ملازم من باشـد هر چه گویم و کنم بازگردد  با من اسـت و امیر فرموده که و
و عبیدالله را بازگوید. مردی از اصحاب امام حسـین � به‌نام زهیر بن قین 
بجلـی گفـت: یابـن رسـول الله بگـذار با این قوم جنـگ کنیم که ما را با این قوم 
جنگ کردن آسـانتر از آن باشـد که با لشـکری که بعد از این آید. آن حضرت 
گـر  فرمـود: راسـت مـی گوئـی‌ای زهیـر ولـی مـن بـه جنـگ ابتـدا نخواهـم کـرد، ا
ایشان جنگ ابتدا کنند آنگاه به‌دفع ایشان برخیزیم و این ساعت مصلحت 
آن اسـت کـه بـه جانـب کربال روان شـویم چـه آب فـرات بـدان موضـع نزدیـک 
گر ایشان با ما جنگ کنند ما با ایشان جنگ  است بلکه متصل به آن است ا
کـرده و از خـدای تعالـی مـدد و معاونـت خواهیـم، پـس آب از چشـمهای آن 
حضرت روان شـد و هم در آن موضع فرود آمد و حر در مقابل او با هزار سـوار 
منـزل کـرد. امـام حسـین � قلـم و کاغـذ برداشـت و بـه جماعتـی از اشـراف 
کـه از ایشـان توقـع دوسـتی و متابعـت می‌داشـت نامـه نوشـت بـر ایـن  کوفـه 
منوال: بسم الله الرحمن الرحیم من حسین بن علی بن ابیطالب الی سلیمان 
بـن صـرد و مسـیب بـن نخبـه و رفاعـۀ بـن شـداد و عبـدالله بـن وال و جماعت 
مؤمنیـن؛ امـا بعـد: دانسـته‌اید کـه رسـول خـدا فرمـوده اسـت هر کس سـلطانی 
سـتمکار بینـد کـه حـرام خـدای را حالل دانـد و عهـد حق‌تعالـی را بشـکند و 
سـنت پیغمبـر او را خالف کنـد و در میـان بنـدگان خـدای تعالـی بـه ظلـم و 
گناه زندگانی کند و گفتار و کردار آن سلطان را نیکو داند و بر کردار او انکار 
نکنـد سـزاوار باشـد کـه خـدای تعالـی او را در آتـش دوزخ آرد و شـما را معلـوم 
ی  اسـت که این جماعت حق ما را از ما بگردانیده‌اند و تقصیر کرده‌اند و رو
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ی تعالی را معطل گذاشته و حلال را حرام  به طاعت ابلیس آورده و حدود بار
شـمرده و حـرام را حالل می‌شـدند و مـن بـه خلافـت جـد خویـش رسـول الله از 
دیگـران اولـی هسـتم و نامه‌هایـی کـه بـه مـن نوشـته و رسـولانی کـه فرسـتاده و 
گـر به قـول خویش وفا  پیغام‌هایـی کـه داده‌ایـد همـه را فرامـوش نکـرده باشـید ا
ید این معنی از شما غریب نباشد، با پدر و  نمی‌کنید و نقض عهد روا می‌دار
بـرادر و پسـر عمـم همیـن معاملـه را پیـش بردیـد و خلاف ایشـان کردید، مغرور 
آن کـس اسـت کـه بـه قـول شـما غـره شـود و به حدیث شـما اعتماد کنـد وَ مَن 
نَکَث فِانماَ ینکثَ عَلیَ نَفسَـهِ و سَـیغَنی الله عَلیکم والسالم. پس این نامه را 
ی داد و او را فرمود که به کوفه  تا کرده، مهر بر نهاد و به قیس بن مُسَهر صَیداو
رود و نامه را به معارف آنجا رسـاند، قیس گفت: فرمان بردارم، نامه را بسـته و 
روان شـد و از آن جانب عبیدالله جمعی را بر سـر راهها فرسـتاده بود که نیک 
گر کسـی از نزد حسـین بـن علی می‌آیـد بگیرند و  بـا خبـر باشـند و ببیننـد کـه ا
پیش او برند چون قیس نزدیک کوفه رسـید از دور یکی از اصحاب عبیدالله 
را که به او حصین بن نمیر گفتندی بدید از او بترسید و نامه را پاره پاره کرد، 
حصین یاران خویش را گفت تا قیس را بگرفتند و آن نامه پاره پاره را بستدند 
یـاد آوردنـد و حـال او و پاره پاره کردن نامه را باز گفتند. پسـر  و او را پیـش ابـن ز
بـن  از شـیعیان علـی  مـردی  مـن  گفـت:  کیسـتی؟  تـو  کـه  پرسـید  او  از  یـاد  ز
یاد گفت: چرا نامه را پاره پاره کردی؟ جواب داد: که از  ابیطالب هستم پسر ز
بیم تو تا تو را بر مضمون آن وقوف نیفتد. گفت: این نامه را کدام کس نوشته 
بـود؟ جـواب داد: امـام حسـین �. پرسـید: بـه کـدام جماعـت نوشـته بـود؟ 
یاد در خشـم  گفت: به قومی از اهل کوفه که من ایشـان را نمی‌شناسـم. پسـر ز
شد و سوگند یاد کرد که تا نگویی که این نامه را به کدام قوم نوشته بود از نزد 
ی و علـی و حسـن و حسـین را  مـن غایـب نتوانـی شـد و الا بـر سـر منبـر مـی‌رو
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دشـنام مـی گویـی، از ایـن دو کار یکـی را ببایـد کـرد تـا از دسـت مـن خلاصـی 
یابـی و الا تـو را پـاره پـاره می‌کنـم. قیـس گفـت: مـن آن جماعـت را کـه حسـین 
بدیشـان نامه نوشـته بود نمی‌شناسـم چگونه تقریر کنم؟ اما لعن سـهل اسـت 
یاد  چنانکه می‌فرمایی بر منبر می‌روم و بر ایشان آن چه فرمائی بگویم. پسر ز
گفت: او را به مسجد جامع برید تا در حضور خلایق علی و فرزندان او را لعن 
و  آوردنـد  بـه مسـجد  را  قیـس  بشـنوند.  مردمـان  گویـد چنانچـه  ناسـزا  و  کنـد 
قیـس  شـد،  پـر  مـردم  از  مسـجد  چـون  شـدند،  جمـع  مردمـان  تـا  بنشـاندند 
برخاسـت و بـر منبـر شـد و خطبـه نیکـو بگفـت و بـر مصطفـی درود فرسـتاد و 
اهـل بیـت نبـوت را ثناهـا گفـت و بـر امیرالمؤمنیـن علـی وحسـنین صلـوات 
فرسـتاد و جملـه اهـل بیـت ایشـان را بـه انـواع ستایشـها بسـتود و بـر عبیـدالله و 
یـاد لعنـت کـرد و همچنیـن بنـی امیـه را لعنـت کـرد بعـد از آن از حال  پـدر او ز
امـام حسـین شـرح داد و او را مدحهـا گفـت و بعضـی از مآثـر و مناقـب او بـر 
زبان راند و مردم را به بیعت او خواند و بر متابعت او تحریص داد. این حال 
پیش عبیدالله باز گفتند، بفرمود تا او را بیاوردند و بر بام قصر بردند و از آنجا 
سـرنگون انداختند تا اعضای او خورد و درهم شکسـت و به درجه شـهادت 
رسـید و بـه رحمـت الهـی واصـل گردیـد رحمـۀ الله علیه چون ایـن خبر به امام 
ع( رسـید فرمـود: )انـا لله و انـا الیـه راجعـون( و سـخت بگریسـت و  حسـین )
گفـت: خـدای رحمـت کنـد قیـس را که آنچه بر او بود به جـای آورد، خدا او را 
جزای نیکو دهد. پس مردی از اصحاب امام حسین � که نام او هلال بن 
نافع بود گفت: یابن رسول الله جد تو محمد مصطفی نتوانست جمله خلایق 
را دوسـت خویش گرداند، بعضی از مردمان او را دوسـتدار و مخلص بودند و 
بعضـی منافقـان بودنـد و بـه زبـان دوسـتی ظاهـر می‌کردند و برخـی عداوت او 
در دل نـگاه می‌داشـتند و حـال پـدر تـو علـی بـن ابیطالـب همچنیـن بـود، 
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ی می‌دادنـد و طریـق موافقـت و مرافقت مرعی می‌داشـتند  جماعتـی او را یـار
کـه تـو را خالف کنـد و  و برخـی در متابعـت او مبالغـت داشـتند و هـر کـس 
نقـض عهـد روا دارد مکافـات او بـاز خواهـد دیـد و خـدای تعالـی تـو را از او 
ی ما در خدمت توایم  بی‌نیاز کند، تو به‌هر طرف که از مشرق و مغرب می‌رو
و از تو جدا نخواهیم شد و به تقدیر ربانی راضی خواهیم بود و دوست ما آن 
کـس باشـد کـه تـو را دوسـت دارد و دشـمن مـا آن کـس اسـت کـه تـو را دشـمن 
دارد. امـام حسـین � او را دعـای خیـر گفـت: پـس فرزنـدان و بـرادران و اهل 
ایشـان  ی  رو در  و  بنشـاند  خویـش  پیـش  را  همـه  و  بخوانـد  را  خویـش  بیـت 
نگریسـت و بگریسـت، پـس گفـت: بـار خدایـا مـا عتـرت پیغمبر توایم، مـا را از 
خانـه خـود بیـرون کردنـد و از حـرم جـد ما ما را جدا نمودنـد و بنی امیه از ظلم 
و جفا و از قتل اسـت ما هیچ کوتاهی نمی‌کنند، بار خدایا داد ما از ظالمان 
کـرد و بـه جانـب کربال روان شـد و بـر حسـب  بسـتان، پـس فرمـود: کـوچ بایـد 
اشارت او از آن منزل روز چهارشنبه رفتند و روز پنجشنبه دوم محرم الحرام 
سنه احدی و ستین بود؛ که به کربلا فرود آمدند، امام حسین � از اصحاب 
ی. امام حسـین �فرمـود: بلی  خویـش پرسـید: ایـن اسـت کربال؟ گفتنـد: آر
هم زمین کرب است و هم بلا که جای کشتن ما و مَحِط رجال و مَناخ شتران 
یخته خواهد شـد، پس  ک ر مـا ایـن زمیـن خواهـد بـود و خونهـای مـا بر این خـا
بارهـا بـر یـک طـرف از آب فـرات نهادنـد و خیمه‌هـا بـر پـا کردنـد و بـرادران و 
پسـران عـم او هـر یـک بـه جهـت خود خیمـه بزدنـد چنانچه خیـام اصحاب و 
موالـی آن حضـرت اطـراف خیمـه امـام حسـین � بـود، چـون در خیمه‌هـا 
بیاسـودند امـام حسـین � شمشـیر خویـش اصالح می‌فرمـود و مولـی ابـوذر 
ی در خدمـت آن سـرور اَخیـار بـود، آن حضـرت بـا خویـش در تفکـر بـود  غفـار
بالِشـراق و  ـک 

َ
ل کَـم  مِـن خَلیـلِ  ـک 

َ
ل دَهـر اُف  یـا  را می‌خوانـد:  وایـن اشـعار 
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الاصیل‌مِـن طالـب و صاحـب قتیـل مـا اقـرب اَلوعـد مـن الرحیـل و کل حـی 
ینب و ام‌کلثوم  سالک السبیل و انّما الامر الی الجلیل خواهران آن حضرت ز
آواز آن سرور را شنیدند و گفتند: ای برادر این سخن، سخن کیست که یقین 
ـو تَـرک 

َ
، ل دانسـته اسـت او را خواهنـد کشـت؟ حضـرت فرمودنـد: ای خواهـر

ینـب گفـت: ای کاشـکی مـرده بودمی تا ایـن روز را ندیده بودمی،  نـام ز
َ
القطـا ل

وفـات جـد خویـش محمـد مصطفـی دیدم و وفـات پدر خویـش علی مرتضی 
کیزه خود فاطمه زهرا را دیدم و به فراق او مبتلا  مشاهده کردم و وفات مادر پا
بـودم و محنـت وفـات بـرادر خویـش حسـن مجتبـی بکشـیدم و حـال بـرادرم 
حسین که در جهان او را دارم مرا چنین سخنی می‌گوید و خبر وفات خویش 
ک از من برآمد وای بر این جان درمانده به چنگال بلا و مشقت،  می‌دهد، هلا
ایـن نـوع سـخن‌ها می‌گفـت و می‌گریسـت و سـایر اهـل بیـت بـه مرافقـت او 
می‌گریسـتند. ام‌کلثـوم می‌گفـت: وا محمـدا، وا علیـا بعـد یـا اباعبـدالله امـام 
ی مـی‌داد و می‌فرمـود: صبـر کـن ای خواهـر و بـه  حسـین � ایشـان را دلـدار
یـده‌ای را در زمیـن و آسـمان  کـه هیـچ آفر قضـای خـدای تعالـی راضـی بـاش 
 

َّ
حیـات ابـد نـداده اسـت و نخواهـد داد، همـه فانی شـوند کُل شـیء هالِـکّ ال

وَجَهَه، خدای تعالی همه را به کمال قدرت بیافرید و به مشیت و اراده خود 
نیسـت خواهـد کـرد، ای خواهـر جـد و پـدر و مـادر و برادر از من بهتـر و عزیزتر 
ک شدند، جمله عالمیان که از  بودند همچنان طعم مرگ چشیدند و زیر خا
وفات محمد مصطفی براندیشـند مرگ بر دل ایشـان خوش شـود. پس فرمود: 
ینهار  ینهار ز ینب و ای فاطمه چون مرا بکشند ز ای خواهران، ام‌کلثوم و ای ز
ی نخراشـید و سـخنی که نبایـد گفت مگویید که در  تـا جامـه پـاره نکنید و رو
برابـر  در  و  آمـد  حـر  حـال  ایـن  اثنـای  در  نباشـد.  تعالـی  خـدای  رضـای  آن 
یاد و  خیمه‌هـای آن حضـرت منـزل سـاخت و چیـزی نوشـت به عبیدالله بـن ز
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از فـرود آمـدن حسـین بـه حوالـی کربال او را خبـر داد. عبیـدالله نامـه نوشـت بـه 
امـام حسـین بـر ایـن منوال: اما بعد: ای حسـین شـنیده‌ام که بـه نزدیکی کربلا 
منزل سـاختی، امروز یزید به من نامه نوشـته اسـت و فرموده که پهلو بر جامۀ 
خـواب ننهـم و طعـام لذیـذ نخـورم تـا آن وقـت که تـو را به خدای تعالی رسـانم 
مگر که به حکم او راضی شـوی و بیعت کنی والسالم. چون نامه به حسـین 
بن علی )�( رسید و مطالعه کرد از دست بیانداخت و گفت: هرگز فلاح 
کننـد.  کـه سـخط خـدای تعالـی را بـر رضـای مخلـوق اختیـار  نیابنـد قومـی 
فرمـود: هیـچ جـواب  امـام حسـین  نامـه خواسـت.  پیـام‌آور عبیـدالله جـواب 
 العـذاب( رسـول بی جـواب نامه بازگشـت و 

ُ
نیسـت )وَ قَـد حَقـت عَلیـه کلمـۀ

آن چـه شـنیده بـود عبیـدالله را بازگفـت. عبیـدالله در خشـم شـد اصحـاب و 
گفـت بـه همـه حـال حسـین بـن علـی را  اتبـاع خویـش را بخوانـد و ایشـان را 
می‌باید کشـت، کیسـت از شـما که قبول این خدمت کند و او را بکشـد و در 
مقابـل هـر شـهر و ولایـت که بخواهد بدو بدهم؟ هیـچ کس جواب نداد و هم 
ی و مضافـات آن را  در آن روز عبیـدالله عمـر سـعد را مثالـی نوشـت و شـهر ر
بدو داد و او را فرمود که بدانجا شود و دفع دیالمه کن. عمر سعد مثال بستد 
! دیدی که  یاد او را گفت: ای عمر و خواست که بدان جانب روان شود. ابن ز
کسی به جنگ حسین بن علی رغبت نکرد مصلحت آن است که این مهم 
ی و بعد از آنکه دل ما را از جانب او  را تو سـاخته کنی و به جنگ حسـین رو
ید و گفت: ای امیر  ی نهی. عمر بر خود لرز ی به ایالت شهر ر فارغ نمودی رو
یاد  ی احسـانی بزرگ باشـد. پسـر ز گر مرا از جنگ حسـین بن علی معاف دار ا
ی بازدهی و  گفـت: تـو را از ایـن کار معاف داشـتم به شـرط آنکه مثـال ولایت ر
ی خاص کسی است که کار حسین بن علی  در خانه نشینی زیرا که ولایت ر
را کفایت کند. عمر گفت: امروز مرا مهلت ده تا در این کار بیندیشم. گفت: 
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چنیـن باشـد. عمـر بـه خانـه آمـد و بـا دوسـتان و متصالن خویـش در ایـن کار 
مشـاورت کـرد، هیـچ کـس مصلحـت نمی‌دیـد کـه او کشـتن حسـین را قبـول 
ی  نماید، همگان او را بترسانیدند. حمزة بن المغیره که برادر خواهر او بود رو
بـدو آورد و گفـت: زین‌هـار کـه جنـگ حسـین و کشـتن او را قبـول نکنـی کـه 
گر تو را در دنیا هیچ چیز نباشـد بهتر  ی والله ا خویش را در گناهی بزرگ انداز
ی و خـون حسـین بـن علـی �  را در گـردن  از آن اسـت کـه بـدان جهـان رو
بـر  ی  ر ولایـت  از  دل  نـوع  هیـچ  بـه  امـا  بـود،  خامـوش  عمـر  باشـی.  داشـته 
یـاد آمـد، عبیـدالله از او  نمی‌توانسـت گرفـت، دیگـر روز بامـداد به‌نزدیـک ابـن ز
! چـه اندیشـه کـردی؟ گفـت: ای امیـر تـو انعامـی فرمـودی  پرسـید کـه‌ای عمـر
پیش از آنکه مبحث حسـین بن علی در میان آید مردمان مرا تهنیت گفتند 
گر امروز مثال از من بازستانی خجل شوم لطف کن و مرا به قتال حسین بن  ا
، امـروز در کوفه جماعتی هسـتند از  علـی مفرمـای و آن ولایـت بـر مـن مقرر دار
اشراف چون اسماء بن خارجه و محمد بن اشعث و کنیز بن شهاب و غیره، 
به‌هـر یـک از ایشـان کـه ایـن خدمـت فرمایـی منتهـا پذیرنـد و خاطـر امیـر را از 
ایـن دغدغـه فـارغ گرداننـد، از راه کـرم و احسـان مرا از کشـتن حسـین بن علی 
ی،  یـاد گفـت: معارف کوفـه را بر من می‌شـمار . پسـر ز بـن ابیطالـب معـاف دار
گـر دل مـرا از کار حسـین فـارغ کنـی دوسـت عزیـز  مـن خـود ایشـان را می‌بینـم ا
ی خبـری نیسـت و در خانـه بنشـین، عمـر خامـوش شـد و  مـن باشـی. والا از ر
ی و با حسین بن علی جنگ  گر نرو یادت گشت او را گفت ا یاد ز خشم پسر ز
نکنی و فرمان من در کار او به‌امضا نرسـانی بفرمایم تا گردن تو بزنند و سـرای 
تو غارت کنند. عمر گفت: چون کار بدین درجه رسید و ضرورت پیش آمد 
یـاد او را سـتود؛ و در عطـای او بیفـزود و  چنـان کنـم کـه امیـر می‌فرمایـد. پسـر ز
ی بـر او مقـرر داشـت و آن بدبخـت  چهـار هـزار سـوار مالزم او کـرد و ولایـت ر
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ی قبـول کـرد و بـا آن  ی و نفـاد امـر چنیـن کار شـقی بـه سـبب دوسـتی ولایـت ر
ی بـه جنـگ امـام حسـین � آورد و آسـمان و زمیـن از او انگشـت  لشـگر رو
تعجـب به‌دنـدان گرفتنـد و بـر او می‌خندیدنـد، بلکـه لعنـت می‌کردنـد و بـه 
گـوش او فـرو می‌خواندنـد و آن مسـت دنیـای فانی به جهـت ملک و مال نه از 
کانـه بـه  خـدا شـرم نمـود و نـه از خصومـت رسـول خـدا احتـراز کـرد بلکـه بی‌با
ئکه  چنین امری شنیع اقدام نمود که تا دنیا برقرار است مورد طعن و لعن ملا
مقربیـن و انبیـا مرسـلین خواهـد بـود و آن مغـرور بی‌خبر نمی‌دانسـت که کجا 
یـاد آن بدبخـت بـه آن ملعـون بی‌شـرم  مـی‌رود و چـه می‌کنـد و عبیـدالله بـن ز
ی که حسین بن علی و اصحاب او گرد فرات گردند و  ینهار تا نگذار گفت: ز

یک شربت از آن آب بخورند. عمر بن سعد گفت: چنین کنم.

سخنان امام حسین � با اصحاب
هنگامی که نامۀ مسلم به دست امام حسین � رسید، حضرت عازم رفتن 

شد آن گاه اصحاب خود را در شب هشتم ذی حجه جمع کرد و فرمود:

مَخـط  آدم  وُلـد  عَلـی  اَلمـوتَ  خُـطَ  بـالله،  الا  قـوه  لا  و  الله  وَ ماشـاء  الحمـدلله 
هنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف 

َ
القِلاده عَلی جیدِ الفتاه و ما اَول

و خَیرلـی مصـرع انـا الاقیـه، فَکانـی باوصالـی تقطعهـا عسالن الفلـوات بیـن 
کراشـا جوفـأ و اجـرب سـبعه و لا محیـص عـن  یـس و کربال، فیملأ منـی ا النواو
ئه و یُوفَینا أجوَرنا  یوم خط بالقلم، رضاء الله رضانا اهل البیت، نَصبِرَ عَلیَ بلا
ـن نشـذ عـن سـتایش خـدا را؛ رسـول الله لحمتـه و هی مجموعـه فی حظیره 

َ
وَ ل

موطنـا علـی لقـاء الله نفسـه فلیرحـل فائـی راحـل مصبـح انشـاء الله سزاسـت و 
آنچه خدا بخواهد )انجام می‌شود( و نیرو قوه‌ای جز خدا وجود ندارد و درود 
، مـردن بـر فرزنـدان آدم همچـون گردنبنـدی کـه بـر گـردن زن  خـدا بـر رسـول او
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ی کـه یعقـوب بـه  یختـه شـده باشـد، قـرار گرفتـه اسـت؛ و همـان طـور جـوان آو
یوسـف اشـتیاق داشـت مشـتاق ملاقـات پـدران خویشـم و کشـته شـدنی کـه 
نزدیـک اسـت بـه آن برسـم، در اختیـارم قـرار داده‌انـد. گویـا می‌بینـم گرگ‌هـای 

یس و کربلا، رگ و پی مرا با شتاب از هم می‌درند. بیابان بین منطقۀ نواو

آنان معده‌های خالی و شکم‌های گرسنۀ خود را از من پر می‌کنند و چاره‌ای 
ی که با قلم )قضای الهی( نوشـته شـده اسـت و از مردن گریزی  نیسـت از روز
نیست خشنودی خدا، خشنودی ما اهل بیت نیز هست. بر بلا و امتحان او 
صبر می‌کنیم و او پاداش صابران را به ما خواهد داد. پارۀ تن رسول خدا � 
هرگـز از او جـدا نخواهـد شـد بلکـه در حظیـره القـدس )در بهشـت و در کنـار 
رسـول خـدا )�( در کنـار آن حضـرت جمـع خواهـد شـد... هـر کس مایل 
اسـت بـا خـدا ملاقـات کنـد و خـون خـود را در راه مـا بـذل کند، همـراه ما کوچ 

کند، چرا که من انشاالله فردا صبح کوچ خواهم کرد.

هنگامی که تیره‌گی شب فرا رسید، یاران با نجابت آن حضرت در حال قیام 
و قعـود و رکـوع و سـجود به‌سـر می‌بردنـد و نگهبانـان بخاطـر تالوت قـرآن آنان 
همهمـه‌ای چـون همهمـۀ زنبورهـای عسـل می‌شـنیدند، پس سـرور آنـان، امام 

حسین � تشریف آورد و سخنانی برایشان بیان فرمود:

هـم اِنّی اَحمد 
ّ
اُثنـی عِلـی الله اَحسـن الثنـاء و اَحمـدهُ علی السّـراء والضّراء، الل

کرمتنـا بالنبـوه و عَلمتنـا القـرآن و فقهتنـا فـی الدیـن و جعلـت لنـا  علیـان ا
کرین. اسماع و ابصاره و افئده فاجعلنا من الشا

امـا بعـد فانـی لا اعلـم اصحابه اوف ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت أب ولا 
نـا یَومـا مِـن 

َ
لا و انـی لأظـن أنَ ل کـم الله عنـی خیـره. أ اوصـل مـن اهـل بیتـی فجزا
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کُـم فانطلقـوا جمیعـاً فـی جـل لیـس علیکـم منـی 
َ
لا وَ انـی قـد اَذنـت ل هـولاء، أ

ذمـام و هـذا اللیـل قـد غَشَـیکم »فاتخـدوه جـم و دعونـی و هـولاء القـوم فانهـم 
لیس یریدون غیریی«

به بهترین ثنا خدا راثنا می گویم و او را در عافیت و سختی؛ ستایش می‌کنم. 
خدایـا تـرا سـتایش می‌کنـم به‌خاطـر آنکه ما را با نبوت گرامی داشـتی و قرآن را 
بـه مـا آموختـی و در دیـن دانـا کـردی و بـرای ما گـوش و چشـم و دل قرار دادی 

پس ما را از شکر گزاران قرار ده.

اما بعد من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خود و اهل بیتی نیکوکارتر و 
احسـان کننده تر از اهل بیت و خویشـان خود نمی‌دانم، خدا از طرف من بر 
گاه باشید، من گمان می‌کنم از )دست( این قوم یک  شما جزای خیر دهد آ
گاه باشـید، مـن بـه شـما اجـازه داده‌ام، همگـی  روز )مهلـت( داشـته باشـیم. آ
آزادیـد و بیعـت خـود را از شـما برداشـته‌ام از طـرف مـن بـر شـما تعهـدی وجود 
ندارد، این شب است که بر شما سایه افکنده او را شتری تندرو بگیرید و مرا 

ید چرا که آنها جز من کسی را نمی‌خواهند. با این قوم تنها بگذار

ی دهند  اما اهل بیت و یاران او قبول نکردند و با التماس خواسـتند او را یار
و در مقابـل او شـهید شـوند و چنـان او را پاسـخ دادنـد کـه از آنـان تشـکر کـرد 
از سـخنان امـام حسـین )�(، بـرادران، فرزنـدان، بـرادرزادگان آن حضـرت و 
فرزنـدان عبـدالله بـن جعفـر گفتنـد: بـرای چـه ایـن کار را بکنیـم؟ تـا پـس از تـو 
زنـده باشـیم؟ خداونـد هرگـز آن روز را بـرای مـا پیـش نیـاورد. نخسـتین کسـی 
ی  کـه ایـن سـخن را گفـت، عبـاس بـن علـی � بـود و دیگـران نیـز از او پیـرو
گفتنـد. آن‌گاه امـام حسـین � فرمـود: »»یـا بَنـی  کردنـد و چنیـن سـخنانی 
کم«؛ ای پسـران عقیل، 

َ
عَقیـلٍ! حَسـبُکم مِـنَ القَتـلِ بِمُسـلِمٍ، اذهَبوا قَد أذِنتُ ل
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ید که من به شما اجازه رفتن دادم«.  کشته شدن مسلم شما را بس است، برو
آنان گفتند: »مردم چه خواهند گفت؟ می‌گویند بزرگ و سرور خود و فرزندان 
ی او یـک تیـر هـم نینداختیـم و یـک  بهتریـن عمویمـان را رهـا کردیـم و در یـار
نیزه و یک ضربت شمشیر نزدیم و ندانستیم چه کردند. نه به خدا این کار را 
نمی‌کنیـم. جـان و مـال و اهـل خـود را فدایـت می‌کنیم و همـراه تو می‌جنگیم 
تا هرچه بر سر شما آید بر سر ما نیز همان بیاید که زندگی پس از تو بدبختی 
گر تو را رها کنیم،  است«. آن‌گاه مسلم بن عوسجه اسدی برخاست و گفت: ا
یـم؟ به خدا سـوگند با آنان چنان می‌جنگـم که نیزه‌ام در  نـزد خداونـد عـذر آور
گر  سینه‌هایشان بشکند و تا قبضه شمشیرم به دستم باشد، آنان را می‌زنم و ا
سلاح برای جنگیدن نداشته باشم، به دفاع از تو سنگشان می‌زنم، ولی هرگز 

تو را رها نمی‌کنم تا با تو بمیرم.

، سعید بن عبدالله حنفی برخاست و عرض کرد: »نه به خدا ای پسر  پس از او
، ما هرگز تو را رها نمی‌کنیم تا خداوند بداند که ما در غیاب پیامبرش  پیغمبر
گـر بدانـم کـه در راه تـو کشـته  از تـو )کـه فرزنـدش هسـتی( محافظـت کردیـم و ا
می‌شوم و سپس زنده می‌شوم و سوزانده می‌شوم و سپس ذرات وجودم را به 
باد می‌دهند و هفتاد بار با من چنین می‌شود، از تو جدا نمی‌شوم تا آنکه در 
رکاب تو کشـته شـوم. چرا چنین نکنم با اینکه یک کشـته شـدن بیش نیست 

و به دنبال آن عزتی جاودانه خواهد بود«.

زهیر بن قین هم برخاست و گفت: به خدا قسم دوست داشتم هزار مرتبه کشته 
شوم، سپس زنده شوم و در عوضی، خدای متعال کشته شدن را از تو و جوانان 
یـم کـه امـام  یـخ واقعـه کربال پـی می‌بر اهـل بیـت تـو برطـرف کنـد بـا مراجعـه بـه تار
حسین � در شب عاشورا دو نوع اذن رخصت به اصحاب خود داده است:
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الف- اِذن عام
حضـرت در یـک اعالن عمومـی خطـاب بـه اصحـاب خـود فرمـود: »امّـا بعـد؛ 
فانّـی لا اعلـم اصحابـاً اوفـی و لا خیـراً مـن اصحابـی و لا اهـل بیت اَبـرّ و اَوصل 
لا و انّـی لأظـنّ یومنـا مـن هـولاء غـداً.  کُـم الّلَ عنّـی خیـراً. أ مِـن اهـل بیتـی، فَجزا
لا و انّـی قـد اذنـت لکـم، فانطلقـوا جمیعـاً فـی حـلّ، لیـس علیکـم حـرج منّـی  أ
و لا ذمـام، هـذا اللیـل قـد غشـیکم فاتخـذوه جملاً«؛ )۱( »امـا بعـد؛ همانـا مـن 
اصحابـی بـا وفـا تـر و بهتـر از اصحابـم نمی‌دانـم و نیـز اهـل بیتـی نیکوتـر و در 
گاه  صلـه رحـم برتـر نیافتـم. خداونـد از ناحیـه مـن به شـما جزای خیر دهـد. آ
گاه باشـید من  باشـید! همانا من گمان می‌کنم که روز ما با آنان فردا باشـد. آ
ید، از جانب من بر  به شما اذن رخصت دادم، همگی آزادید و می‌توانید برو
گرفته  یکی آن شـما را فرا شـما حرج و مذمّتی نیسـت، این شـب اسـت که تار
آن را به مانند شتری بر خود مَرکب گرفته و از آن استفاده کرده و فرار کنید.«

ب- اِذن خاص
کتفـا  کـه امـام حسـین � بـه اعالم رخصـت عمومـی ا یـخ ذکـر می‌کنـد  تار
نکـرد بلکـه در برخـی از مـوارد بـا برخـی از افـراد بـه صـورت خصوصـی نیز این 

پیشنهاد را مطرح فرمود.

ی اسـیر  در شـب عاشـورا به محمّد بن بُشـر حَضرمی فرمود: فرزندت در مرز ر
شـده اسـت. او در جـواب عـرض کـرد: مـن اسـارت او و خـودم را بـه حسـاب 
خداوند می‌گذارم. من دوسـت ندارم که فرزندم اسـیر باشـد و بعد از او زنده 
بمانـم. حضـرت � کـه ایـن جـواب را شـنید بـه او فرمـود: خـدا تـو را رحمت 
کنـد، تـو از بیعـت مـن آزادی، بـرو و در راه آزادی فرزنـدت کوشـش کـن. او در 

جواب عرض کرد:
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گر تو را رها کنم. آن گاه حضرت چند  درندگان بیابان مرا زنده زنده پاره کنند ا
دست لباس به او عطا کرد و فرمود: به فرزندت این پنج لباس را عطا کن تا در 

راه آزادی برادرش سعی و کوشش کند. قیمت آن پنج لباس هزار دینار بود.

و  چاله‌هـا  از  تـا  آمـد  بیـرون  خیمه‌هـا  از  شـب  دل  در   � حسـین  امـام 
گردنه‌هایی که در بیابان اسـت جسـتجو کند. نافع بن بلال جملی به دنبال 
حضرت � به راه افتاد. حضرت فرمود: کجا می‌آیی؟ نافع عرض کرد: ای 
فرزنـد رسـول خـدا �! حرکـت شـما بـه طـرف این لشـکر طاغی مـرا به خوف 
وا داشـت. حضـرت فرمـود: مـن از خیمـه بیـرون آمـدم تا بلندی‌ها و پسـتی‌ها 
را بررسـی کـرده، موقعیـت دشـمن را هنـگام هجوم تشـخیص دهـم. آن گاه در 
حالـی کـه دسـت نافـع را گرفتـه بـود بازگشـت و بـه او فرمـود: همـان اسـت کـه 
گفتـم، بـه خـدا سـوگند! وعـده‌ای تخلـف ناپذیر اسـت؛ و سـپس فرمـود: آیا از 
بیـن ایـن دو کـوه در دل شـب حرکـت نمی‌کنـی تا جان خـود را نجات دهی؟ 
ی قدمهای امام افتاد و شروع به بوسیدن نمود و عرض کرد: مادرم  نافع بر رو
بـه عزایـم بنشـیند، شمشـیرم هـزار و اسـبم بـه صـد ارزش دارد. بـه خدایـی کـه 
بـه وجـود تـو بـر مـن منّـت گـذارد، هرگـز از تـو جـدا )نخواهـم شـد(. سـؤالی کـه 
در ایـن جـا مطـرح اسـت ایـن کـه آیـا معنـا و مفهوم ایـن اذن آن اسـت که امام 
حسـین � به آنان برائت ذمه از جنگ کردن در رکاب خود را داده اسـت، 
کننـد هرگـز مسـئولیتی  گـر او را در آن موقعیـت خطیـر رهـا  کـه ا گونـه‌ای  بـه 
ندارنـد و هیـچ گنـاه و عقوبتـی بـر آنـان مترتـب نمی‌شـود؟ یـا ایـن کـه در ایـن 
اذن رخصـت، سـرّی وجـود دارد؟ مـا معتقدیـم کـه امـام در ایـن اذن اهـداف 
مختلفی را دنبال می‌کند: امام با این ندا و خطبه قصد دارد تا کسانی را که 
در امـر او تردیـد دارنـد، یـا بـه جهـت رسـیدن بـه جـاه و مقام و مـال او را دنبال 
کرده‌انـد صحنـه معرکـه قتـال را تـرک کننـد و بـی جهـت خـود را گرفتـار معرکه 
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، نه تنها به نفع  نکننـد. از طرفـی دیگـر وجـود افـراد بی انگیزه و سسـت عنصر
لشـکر نیسـت بلکه می‌تواند به ضرر آنها هم باشـد؛ زیرا با ترسـی که دارند در 
لشـکر ایجـاد خـوف و دو دلـی کـرده، بقیـه را نیـز متزلزل و از هم می‌پاشـند. از 
جهتـی دیگـر امـام بـا ایـن سـخنان روحیه اصحـاب واقعی خود را بـرای آماده 
شدن در جنگ مصمّم‌تر کرده و به جهت دفاع از او تحریک می‌کند. از آن 
جا که خیمه‌ها کنار هم بوده، حضرت با این خطبه‌ها و سخنان و پاسخی 
که هر یک از اصحاب باوفا دادند، قصد داشـت تا بیان این سـخنان سـبب 
دلگرمـی اهـل و عیالاتـش شـود. حضـرت بـا ایـن سـخنان قصـد داشـت بـه 
آنـان در ایـن قتـال انگیـزه ببخشـد و از دفاع‌هـای قبیلـه‌ای و قومـی برهانـد. 
آنـان را در دفـاع از خـود بـا انگیـزه الهـی و دفـاع از حـق و حقیقـت و اسالم و 
ایمـان و توحیـد وادار نمایـد. هـدف امـام حسـین � از ایـراد خطبـه و ایـن 
ی او نیسـت،  گونـه پیشـنهادها، برائـت ذمـه و رهاشـدگی آنـان از نصرت و یار
ی در رهـا کـردن امـام به دسـت  زیـرا هیـچ کـس در آن موقعیـت حسّـاس عـذر
دشـمنان و خوار شـدن او را نداشـت؛ و در واقع معرکه‌ای که حضرت در آن 
قـرار گرفتـه بـود چنـان بـود کـه نصـرت حضـرت در آن موقـع احتیـاج بـه امـر و 
اذن امـام و تکلیـف او نداشـت، زیـرا قـرار گرفتـن حضـرت در آن موقعیـت بـه 
ی بـود. مگر نه این اسـت که حفظ جـان امام و  تنهایـی بیانگـر دعـوت بـه یـار

حجّت خدا بر عموم مردم واجب است؟

شـاهد این مطلب این که: چون امام حسـین � صدق نیت و اخلاص 
آن‌ها را مشـاهده کرد آنان را دعا کرده و سـپس فرمود: سـرهای خود را بلند 
کنید و نظر کنید. آنان جایگاه و منازل خود را در بهشت مشاهده کردند. 
کـه امـام حسـین � بـا ایـن سـخنانش  از ایـن مطلـب اسـتفاده می‌شـود 
ی از آنان جایگاهشان را به آن‌ها نشان دهد و  قصد داشت با اعلام وفادار
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دل آن‌ها را هنگام جنگ، با ثبات و مطمئن‌تر نماید. امام حسین � در 
ی می‌کرد و می‌فرمود: »هل  روز عاشورا مکرر از مردم تقاضای نصرت و یار
مـن ناصـر ینصرنـی؟« و ایـن مطلـب بـا اذن رخصـت و اختیـار در نصـرت 
یخ آمده است که امام حسین � بعد از  ی ندارد. در برخی از توار سازگار
ینب )�(  پایـان یافتـن سـخنانش بـا نافع و سـایر اصحـاب، وارد خیمه ز
شـد. نافـع بیـرون خیمـه بـه انتظـار بیـرون آمـدن حضـرت ایسـتاد. صـدای 
ینـب را شـنید کـه بـه حضرت می‌گوید: آیا نیـت اصحاب خود را امتحان  ز
کـه بـه هنـگام شـدّت جنـگ و حملـه دشـمن تـو را  کـردی؟ مـن می‌ترسـم 
تسـلیم آنـان نماینـد. امـام حسـین � فرمـود: »بـه خـدا سـوگند! مـن آنان را 
امتحـان نمـودم و آنـان را جـز دلیـر و صابـر هنـگام شـداید نیافتـم. آنـان بـه 
مـرگ و کشـته شـدن در رکاب مـن از طفـل بـه پسـتان مـادرش بیشـتر انـس 
دارنـد«. برخـی بـرای اثبـات ایـن کـه اذن امـام � بـرای اباحـه و رخصـت 
گر آنان صحنه را ترک می‌کردند معذور بوده‌اند  بوده است، به گونه‌ای که ا
ی حضـرت را نشـنوند، بـه  کـه صـدای طلـب نصـرت و یـار بـه شـرط ایـن 
برخـی از قضایـا تمسّـک کرده‌انـد کـه از آن جملـه اینکـه امـام حسـین � 
هنـگام برخـورد بـا عبیـدالّلَ بـن حـرّ جُعفـی در قصر بنی مقاتـل او را دعوت 
بـه نصـرت کـرد ولـی او از ایـن امـر امتنـاع نمـود. حضـرت بـه او فرمـود: »مـن 
گـر می‌توانـی، صـدای مظلومیـت مـا را نشـنوی  تـو را نصیحـت می‌کنـم کـه ا
و اتّفاقـی کـه بـر مـا رخ خواهـد داد شـاهد نباشـی، انجـام بـده، زیـرا بـه خـدا 
ی  سـوگند! هیـچ کـس نیسـت کـه صـدای مظلومیت ما را بشـنود و مـا را یار
نکند جز آن که خداوند او را به رو در آتش جهنم خواهد انداخت«. پاسخ 
گر امام ترک نصرت او را مباح کرده بود، پس چرا از او طلب  این است که ا
ی، امـام از او می‌خواهد که به جای دوردسـت رود  ی کـرد؟ آر نصـرت و یـار
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تا صدای مظلومیت ایشان را نشنود و شاهد قتل او نباشد تا در معصیتی 
بزرگ‌تـر گرفتـار نیایـد؛ زیـرا کسـی کـه صـدای مظلومیت شـخصی را بشـنود 
ی نکنـد، خصوصـاً ایـن کـه آن شـخص مظلـوم امامش باشـد، به  و او را یـار
مراتب عذاب و عقابش از کسـی که نشـنود و شـاهد معرکه نباشـد، بیشـتر 
اسـت همه یاران امام حسـین � که به همین مضامین سـخن گفتند که 
بـه خـدا سـوگند تـو را رهـا نمی‌کنیـم، بلکـه جان‌هایمـان را فدایـت می‌کنیم 
گـر در  و دسـت و صـورت و گـردن خـود را سـپر بالی تـو قـرار می‌دهیـم کـه ا
رکاب تو کشـته شـویم، به عهدی که با پروردگار خود بسـته‌ایم، وفادار بوده 

یم، انجام داده‌ایم. و وظیفه‌ای که به عهده دار

در برخـی از کتـب مناقـب، بـه نقـل از امـام سـجاد � آمـده اسـت کـه وقتـی 
ی کردند، پدرم فرمود:  ی خود را اعلام کردند و از رفتن خوددار اصحاب، وفادار
همـه شـما فـردا کشـته می‌شـوید و یـک تن از شـما زنـده نخواهد مانـد. گفتند: 
سپاس خدای را که عزت شهادت همراه تو را نصیب ما کرد. آن‌گاه حضرت 
کنون به بالا نگاه کنید، پـس به موقعیت خود در  بـرای آنـان دعـا کـرد و فرمـود: ا
بهشت نظری کردند و امام جایگاه هر یک را نشان می‌داد... همچنین گفته 
شـده اسـت در ایـن شـب، قاسـم فرزنـد امـام حسـن مجتبـی � از عمویـش 
سـؤال کـرد: آیـا مـن هـم کشـته می‌شـوم؟ امـام حسـین کـه از او پرسـید: مرگ در 
ی، عمویـت  نظـر تـو چگونـه اسـت؟ گفـت شـیرین‌تر از عسـل، امـام فرمـود: آر
ی و امتحـان بزرگی  ، تـو هـم یکـی از مردانی هسـتی کـه پس از گرفتـار فـدای تـو
کشـته خواهی شـد حضرت خارج شـد و آنها را با عبادتشـان تنها گذاشـت و 
در کارها و شئونات خود دقت و به امور مهم خود سفارش می‌کرد و از خدای 

ی می‌کرد. تعالی به خاطر یاورانی که به او عطا کرده است شکرگزار
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توضیحاتی در مورد حضرت قاسم )ع( و نحوه شهادتش
یخی از جانفشانی حضرت قاسم � پسر حضرت امام  در مقاتل و کتب تار
حسـن مجتبـی � در روز عاشـورا در دفـاع از عمـوی مظلـوم خـود حضـرت 

سیدالشهدا � سخن رفته است.

در ذخیـرة الداریـن نـام مـادر حضـرت قاسـم � »اُم وَلـد« ذکـر شـده اسـت: 
: ابوبکـر و قاسـم ابـن الحسـن امهمـا ام ولـد، قتال بالطـف مـع  »قـال ابـن الاثیـر
ع(؛ و قال صاحب کتاب الدرّ النظیم: عمرو بن الحسن  الحسین بن علی )
ع( امّهـم ام ولـد. وقـال صاحـب  و أخـواه ألقاسـم و عبـداللّه ابنـاء الحسـن )
الحدایـق و غیـره: أبوبکـر بـن الحسـن و أخـوه القاسـم امّـه امّ ولـد.«1 ابـن اثیـر 
می‌گویـد: مـادر ابوبکـر و قاسـم از پسـران حضـرت امـام حسـن � »ام ولـد« 
نام داشـت و هر دو در طف با حضرت حسـین بن علی � کشـته شـدند. 
کتـاب درّ النظیـم می‌نویسـد: عمـرو بـن حسـن و بـرادرش قاسـم و  صاحـب 
عبداللّه پسـران امام حسـن � هسـتند و مادرشـان »ام ولد« بود. و صاحب 
الحدایق و دیگران گفته‌اند: أبوبکر بن الحسـن و برادرش قاسـم مادرشـان ام 
ولـد بود. ابـن حیـون در شـرح الأخبـار فـی فضائـل الأئمـة الأطهـار نیز نـام مادر 
 حُمَیـدُ بْـنُ مُسْـلِمٍ: وَ قُتِـلَ مَعَـهُ 

َ
حضـرت قاسـم را »ام ولـد« ذکـر می‌کنـد: قَـال

هُ عَمْرُو بْنُ سَـعِیدِ بْنِ 
َ
بِی طَالِـبٍ. قَتَل

َ
حَسَـنِ بْـنِ علی بْـنِ أ

ْ
قَاسِـمُ بْـنُ ال

ْ
یوْمَئِـذٍ ال

دٍ.2
َ
مِّ وَل

ُ
زْدِی وَ هُوَ لِ

َ ْ
عَمْروِ بْنِ نُفَیلٍ ال

هنگامـه  آن  در   � حسـین  امـام  حضـرت  بـا  می‌گویـد:  مسـلم  بـن  حمیـد 
حضرت قاسم � نیز شهید شدند. عمرو بن سعید بن عمرو بن نفیل ازدی 

1. ذخیرة الدارین، صفحه ۲۸۵
، جلد ۳، صفحه ۱۷۹ 2. شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار
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او را بـه شـهادت رسـانید و مـادرش »ام ولـد« بـود. در کتـاب إبصـار العیـن فـی 
أنصـار الحسـین � مـادر حضـرت قاسـم � »رَمله«  ذکر شـده اسـت. نقل 
ذخیـره الداریـن بـه حضـور مـادر حضـرت قاسـم � در کربال در روز عاشـورا 
غالم بِوجهه وَ 

ْ
دلالـت دارد:»فضربـه ابـن نفیـل الأزدی علـی رأسـه ففلقـه فَوَقع ال

اُمّـه واقفـهٌ ببـاب الخیمـة تنظـر الیـه و صـاح: یا عمّـاه.« ابن نفیـل ازدی ملعون 
بـر سـر حضـرت قاسـم � ضربـه‌ای زد و سـر شـکافت و جـوان بـا صـورت بـه 
زمین افتاد و مادرش در درب خیمه ایسـتاده بود و به سـوی او می‌نگریسـت. 
یـادم بـرس. حضـرت قاسـم  یـاد زد: ای عموجـان! بـه فر حضـرت قاسـم � فر
کبر � به میدان رفتند  � به استناد برخی از مقاتل پس از حضرت علی ا
و پس از ایشـان نیز برادر بزرگوارش به میدان رفتند. در برخی منابع نقل شـده 
، عبد الّلَ بن حسن بن علی بن ابی طالب �  است بعد از عون بن عبدالّلَ
بـرای جهـاد در راه خـدا قیـام نمـود. ولـی در بیشـتر روایات می‌نویسـند که پس 
از او قاسـم بـن حسـن � بـه نبـرد رفتـه اسـت. او نوجوانـی بـود کـه تـازه بالـغ 
شـده بـود. ابـن عدیـم در ترجمـة الإمـام الحسـین � مـن کتـاب بغیـة الطلب 

یخ حلب می‌نویسد: فی تار

»ثُمّ قتَل القاسـم بن الحسـن بن علی بن أبی طالب، ضَربه عمرو بن سـعد بن 
مقبـل الأسـدی ثـمّ قتـل أبـو بکـر بـن الحسـن بـن علـی، رمـاه عبـد اللّه بـن عقبـة 
الغنـوی بسـهم فقتلـه.« سـپس قاسـم بن حسـن بـن علی بن ابـی طالب � با 
ضربـه عمـرو بـن سـعد بـن مقبـل اسـدی  بـه شـهادت رسـید سـپس ابوبکـر بـن 
حسـن بن علی به شـهادت رسـید و عبدالله بن عقبه غنوی به سـوی او تیری 
افکنـد و او را بـه شـهادت رسـاند. نام قاتـل حضـرت قاسـم در برخـی از مقاتل 
زُدی« ضبـط شـده امـا عمـرو بـن سـعید بـن نفیـل 

َ
»عمـرو بـن سـعد بـن نفیـل الأ

الأزدی در مقاتـل الطالبییـن و »عمـر بـن سـعید بـن نفیـل ازدی« نیـز در متـون 
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دیده شـده اسـت. اذن خواسـتن حضرت قاسـم � از حضرت سیدالشهدا 
� بـرای رفتـن بـه میدان نبرددر تمامـی مقاتل از اذن میدان ندادن حضرت 
امام حسین � به حضرت قاسم و اصرار ایشان برای رزم سخن رفته است. 

خوارزمی در مقتل خود در این باره می‌نویسد:

مـا نظـر إلیـه الحسـین إعتنقـه و جعال 
ّ
حُلـم. فَل

ْ
ـغ ال

ُ
ـمْ یبل

َ
»وَ هُـوَ غُالمْ صغیـر ل

یبکیـان حتـی غشـی علیهمـا ثمّ اسـتأذن الغالم للحرب فأبی عمّه الحسـین 
أن یـأذن لـه فلـم یـزل الغالم یقبّـل یدیـه و رجلیـه و یسـأله الإذن حتـی أذن لـه: 
و پسـری کوچـک بـود کـه هنـوز بـه سـن بلـوغ نرسـیده بـود. چـون حسـین � 
او را دیـد دسـت بـه گـردن یکدیگـر انداختنـد و گریسـتند تـا حالـت غـش بـه 
آنان دسـت داد. سـپس آن نوجوان اجازه نبرد خواسـت، اما عمویش از اجازه 
دادن به او طفره رفت. آن نوجوان آن‌قدر دسـت و پای امام را بوسـید و اصرار 
کـرد تـا اجـازه گرفـت.«1 در نَفَس المهمـوم درباره چگونگـی اذن دادن حضرت 
مّا نَظَر الحسـین � 

َ
امام حسـین � به حضرت قاسـم � آمده اسـت: »ل

إلیه قَدَ برزَ اعتنقه و جعلا یبکیان حتی غشـی علیهما ثم اسـتأذن الحسـین 
� فـی المبـارزة فأبـی � أن یـأذن لـه فلـم یـزل الغالم یقبـل یدیـه و رجلیـه 
حتـی أذن له«2 »چـون حسـین او را نگریسـت کـه آمـاده شـده بـه میـدان رود در 
آغوشـش کشـید و گریسـتند تـا بیهـوش شـدند و از حسـین اجـازه خواسـت و 
بـه او اجـازه نمـی‌داد و آن پسـر پیاپـی دسـت و پـای او را بوسـید تـا بـه او اجازه 
داد و بـه میـدان رفـت و اشـکش روان بـود.«3در قمقـام زخـار و صمصـام بتـار 
در ایـن بـاره آمـده اسـت: »قاسـم کـه پسـری خردسـال و بـه بلـوغ نرسـیده بود به 

1. شرح غم حسین �، صفحه ۱۵۰
2. نفس المهموم، صفحه 292  

کربلا چه گذشت؟ صفحه ۴۰۳ 3. در 
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خدمـت امـام آمـد رخصـت طلبیـد، امـام بـرادرزاده را در آغوش گرفـت و هردو 
ی  بسـی بگریسـتند نخسـت اجازه نفرمود، قاسـم سـخت الحاح کرد تا دستور

یافت مانند آفتاب تابان از افق میدان طالع شد.«1

ما نَظَر الحسین إلیه قَد برز اعتنقه 
َ
 علامه مجلسی در این باره می‌نویسد: »فَل

ع( فـی المبـارزة  و جعال یبکیـان حتـی غشـی علیهمـا ثـم اسـتأذن الحسـین )
فأبی الحسین أن یأذن له فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه حتی أذن له.«

»چون نظر حضرت امام حسین � به فرزند عزیز برادر بزرگوار خود افتاد که 
عـازم میـدان کارزار و قتـال گـروه اشـرار گردیـده اسـت، دو دسـت مبـارک خـود 
ی آن بزرگـوار شـروع بـه  را بـه گـردن مبـارک بـرادرزاده عزیـز خـود افکنـد؛ هـر دو
ی نمودند و اشـک حسـرت از دیده پردرد و محنت خود به رخسـار  گریه و زار
ی آن بزرگـوار مدهـوش بـه  ی کردنـد، آن‌قـدر گریسـتند کـه هـر دو خویـش جـار
ی زمیـن افتادنـد، چـون به هوش آمدنـد آن جوان مصیبت زده از عمّ بزرگوار  رو
خـود درخواسـت رخصـت کارزار گـروه اشـرار نمـود، پس حضرت امام حسـین 
� از رخصت دادن ابا و امتناع فرمودند و رخصت قتال و اذن کارزار گروه 
بـد فعـل را ندادنـد، پیوسـته آن جـوان نیکـو خصال دسـت و پـای آن حضرت 
را می‌بوسـید، عجـز و الحـاح در طلـب و اذن رخصـت می‌نمـود تـا اینکـه آن 

حضرت رخصت دادند.«

، صفحه ۵۰۴ 1. قمقام زخار و صمصام بتار
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نبرد حضرت قاسم �  و نحوه شهادت ایشان
»فَخَرج و دُموعَه تسیل علی خَدیه وَ هُو یقول«‌

إن تنکرونی فِأنا ابن الحسن 
سبط النبی المصطفی و المؤتمن

هذا حسین کالأسیر المرتهن 
بین أناس لا سقوا صوب المزن

قمـر فَقاتـل قِتـالا شـدیداً حتّـی قَتَل عَلی صِغَره خمسّـة 
ْ
 وَ کانَ وجهـه کفلقـةُ ال

ثین رَجْلا. و ثلا

پس حضرت قاسم � عزم میدان نمود در حالی که اشکهایش بر چهره‌اش 
روان بود و فرمود:

گـر مـرا نمی‌شناسـید مـن فرزنـد حسـن � سـبط‍‌ جنـاب پیغمبرِ پسـندیده و  ا
مؤتمـن � هسـتم و ایـن حسـین اسـت چـون اسـیرُ در بنـد میـان گروهـی کـه 

هرگز از نزول باران ابر رحمت خدا سیراب نشوند.

رخسـار مبـارک آن بزرگـوار ماننـد مـه شـب چهارده می‌درخشـید و مشـغول کارزار 
و جنگ سـخت شـدید و نمایان گردید، با وجود صغر سـنّ و عطش خود، سـی 
ک سـقر واصـل نمود. بـه روایت  کسـان بدگهـر را بـه آتـش دردنـا و پنـج نفـر از آن نا
کس از شجاعان لشگر را به درک اسفل جهنم فرستاد.1 ابومخنف، هفتاد نفر نا

کثـر مقاتـل از بـه دَرَک واصـل شـدن سـی و پنـج نفـر از دشـمنان به دسـت  در ا
حضرت قاسـم � اشـاره شـده اسـت: در منتهی الآمال آمده اسـت: »در آن 
صغـر سـن، سـی و پنـج تـن را بـه درک فرسـتاد.«2در مقتـل خوارزمـی نیز چنین 

، صفحه 934 - ۹۳۳ 1. محن الأبرار
2. منتهی الآمال، جلد 2، صفحه 874
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ثیـن رَجُلاً: گفته‌انـد با وجود  آمـده اسـت: »فَقَتـل عَلی صِغر سـنه خمسْـة و ثلا
سن اندکش، سی و پنج نفر را از پای درآورد.«1 فقط در امالی صدوق در این 

باره چنین گزارش شده است:

کبـر �، قاسـم بـن حسـن بـن علـی بـه میـدان رفـت و  پـس از حضـرت علـی ا
می‌گفت:

ــیبی تاب مشو جانم هر زنده بود فانی زان ار تو  بهر  از  خُلد  بهشت  وز  امــر

ی اسب انداختند.2 و سه کس را کشت و او را از رو

 در کتاب إبصار العین فی أنصار الحسین � آمده است:

خَرَج إلینا غلام کأنّ وجهه شِقّة قمر و فی یده السیف و علیه قمیص و إزار و 
فی رجلیه نعلان فمشی یضرب بسیفه فانقطع شسع إحدی نَعلیه وَ لا أنسی 
أنّها کانت الیسری، فوقف لیشدّها فقال عمر بن سعد بن نفیل الأزدی: و اللّه 

لأشدّنّ علیه.

یـد بِذلـک؟ یکفیـک قَتَلـه هـؤلاء الذیـن تراهـم  ـه: سُـبحان الَلّه و مـا تُرِ
َ
فَقُلـت ل

ـی وجهه حتّی 
ّ
قَـد اَحتوشـوهُ مِـن کلِّ جانـب، فقـال: و اللّه لأشّـدنّ علیـه، فما ول

ضَربَ رأس الغلام بالسیف، فوقع الغلام لوجهه و صاح: یا عمّاه.3

ابوالفـرج از حمیـد بـن مسـلم روایـت کـرده اسـت کـه گفـت: نوجوانـی چـون پارۀ 
ماه به سمت ما آمد و شمشیری در دست و پیراهن و ردایی بر تن و کفش به 

1. شرح غم حسین علیه السّلام، صفحه ۱۵۰
2. الأمالی صدوق، صفحه 163

3. إبصار العین فی أنصار الحسین �، صفحه ۷۲
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پا داشـت، خواسـت با شمشـیر بر دشـمن حمله برد که بند یکی از کفشهایش 
پـاره شـد و فرامـوش نمی‌کنـم کـه بنـد کفـش چـپ او بـود، ایـن نوجـوان درنگـی 
کـرد تـا بنـد کفـش خـود را ببنـدد کـه عمـر بـن سـعد بـن نفیـل ازدی1 گفـت: بـه 
خـدا سـوگند، بـر او حملـه ور خواهـم شـد، حمیـد بن مُسـلم می‌گوید: مـن به او 
ی را محاصره  گفتـم: سـبحان اللّه، می‌خواهـی چـه کنـی افـرادی کـه از هر سـو و
نموده‌اند برای کشتنش کافی هستند. ابن نفیل در پاسخ، سخن خود را تکرار 
ی  کرد، وقتی آن نوجوان سـرش را برگرداند، با شمشـیر بر سـر او نواخت و از رو

یاب.2 یاد زد: یا عَمّاه: عمو جان! مرا در ی زمین افتاد و فر اسب با صورت رو

با کمی تفاوت علامه مجلسی، صحنه شهادت حضرت قاسم � را چنین 
نقل کرده است:

»قـال حمیـد کنـت فـی عسـکر ابـن سـعد فکنـت أنظُـر إلـی هـذا الغالم علیـه 
قمیص و إزار و نعلان قد انقطع شَسع أحدهُما ما أنسی أنّه کان الیسری فقال 
عمرو بن سـعد الأزدی و الله لأشـدن علیه فقلت سـبحان الله و ما ترید بذلک 
و الله لـو ضربنـی مـا بسـطت إلیـه یـدی یکفیـه هؤلاء الذیـن تَراهُم قد احتوشـوه 
قال و الله لأفعلن فشـد علیه فما وَلی حتّی ضرب رأسـه بالسـیف و وقع الغلام 

لِوجهه وَ نادی یا عماه.«3

حمیـد می‌گویـد: مـن در میـان لشـکر ابـن سـعد بـودم و بـه ایـن نوجـوان نظـر 
می‌کـردم. او دارای یـک پیراهـن و یـک شـلوار و نعلین‌هائی بود که بند یکی از 

آنها گمان می‌کنم بند نعلین چپ او بود قطع شده بود.

1. در نسخهٔ اوّل »عمرو بن سعید« آمده است.
2. سلحشوران طف، صفحه ۸۹

، جلد ‌45، صفحه 35 3. بحارالانوار الأنوار
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عمـرو بـن سـعد اَزُدی گفـت: بـه خـدا قسـم مـن بـه این نوجـوان حملـه می‌کنم. من 
گر این نوجوان  ، منظور تو از این عمل چیسـت؟ به خدا قسـم ا گفتم: سـبحان الّلَ
مـرا بزنـد مـن بـه سـوی او دسـت دراز نخواهـم کـرد. ایـن افـرادی کـه می‌بینـی او را 
ی گفت: به خدا قسـم من این  محاصـره کرده‌انـد برایـش کافـی خواهند بود. ولی و
ی به آن نوجوان حمله کرد. او هنوز برنگشته بود که  کار را خواهم کرد. سرانجام و
یاد زد: یا عماه.1 با شمشیر بر فرق او نواخت و آن نوجوان با صورت به‌رو افتاد و فر

 در لهوف آمده اسـت: »ابن فضیل ازدی ضربتی بر سـر مبارکش فرود آورد که 
یاد زد: یا عمّاه.«2 آن را بشکافت، نوجوان با صورت به زمین آمد و فر

 در مثیر الاحزان نیز به همین مطلب در شهادت حضرت قاسم � تصریح 
شده است:

یدُ  تُ وَ مَا ذَا تُرِ
ْ
یـهِ فَقُل

َ
 عَل

َ
نّ

َ
شُـدّ

َ َ
زْدِی ل

َ ْ
 لِـی عَمْـرُو بْنُ سَـعِیدِ ]بْنِ[ نُفَیلٍ ال

َ
»فَقَـال

اهُ.«3عمـرو بن  ـی وَجْهِـهِ وَ نَـادَی یـا عَمَّ
َ
غُاَلمُ عَل

ْ
یـهِ وَ ضَرَبَـهُ فَوَقَـعَ ال

َ
 عَل

َ
مِنْـهُ فَشَـدّ

سـعید بـه مـن گفـت بـر او سـخت می‌گیـرم. گفتـم چـرا چنیـن چیـزی را اراده 
کـرده‌ای؟ پـس بـر او شـدت و خشـم گرفـت و ضربـه‌ای بـر او زد. او بـا صـورت 
یاد اسـتغاثۀ  یـادم برس. پس از فر یـاد زد ای عموجـان! بـه فر بـه زمیـن افتـاد و فر
حضرت قاسـم �، حضرت سیدالشـهدا � به میدان می‌شـتابند و قاتل 
ی 

ّ
ی الحسـین � کما یجِل

ّ
بـرادرزاده خـود را بـه دَرک واصـل می‌نماینـد: »فجل

غضـب فَضرب عمر بن سـعید بن نفیل بالسـیف 
ُ
یـث أ

َ
 شـدة ل

َ
الصّقـر ثـم شـدّ

فاتّقاها بالسـاعد فأطّنها مِن لدُنِ المرفق فصاح صیحة سـمع‌ها أهل العسـکر 

(، صفحه 54 1. زندگانی حضرت امام حسین � )ترجمه جلد 45 بحارالانوار الأنوار
2. ترجمه لهوف، صفحه ۱۴۹

3. مثیر الأحزان، صفحه ۶۹
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فتوطّأتـه  لتسـتنقذه  الکوفـة  خیـلُ  حَملـت  وَ   � الحسـین  عنـه  تنحّـی  ثـمّ 
ی سـر رسـید و ماننـد شـیر  بِأرجلهـا حتـی مـات.« »حسـین چونـان بـاز شـکار
یـان حملـه کـرد. شمشـیری بـر عمر بن سـعید بـن نفیل فرود آورد و دسـتش را  ژ
از آرنج قطع کرد. عمر بن سعید بن نفیل فریادی برآورد که لشکریان شنیدند 
ی هجـوم  و سـپس حضـرت از او کنـاره گرفـت و سـواران کوفـه بـرای نجـات و
بردنـد، امـا او بـر زمیـن افتـاد و زیـر سـمّ اسـب‌ها کشـته شـد.« به درک واصـل 
شـدن قاتـل حضـرت قاسـم � در میـدان جنـگ در منابـع دیگـر نیـز اشـاره 

شده است:

َ قتـل عمـرو بـن سـعید بـن نفیـل الأزدی القاسـم بـن الحسـن  ی: »وَ قـال البالذر
فصـاح: یـا عمـاه. فوثـب الحسـین وثبـة لیـث فضـرب عمـراً فأطّـن یـده، وجـاء 
ی  أصحابـه لیسـتنقذوه فسـقط‍‌ بیـن حوافر الخیـل فتوطّأته حتی مـات.« بلاذر
یـاد  گویـد: »عمـرو بـن سـعید بـن نفیـل أزدی، قاسـم بـن حسـن را کشـت و او فر
ی خود را بر سـر  ی شـکار ع( ماننـد باز بـر آورد: ای عمـو جانـم! آنـگاه حسـین )
او رسـاند و دسـت عمـرو را قطـع کـرد. یارانـش بـرای نجـات او آمدنـد، اما او در 

میان سم اسبان افتاد و لگد مال شد تا مرد.«1

 رسیدن حضرت امام حسین � به بدن نیمه جان یادگار برادر
کـه حضـرت امـام حسـین � بـه بـدن نیمـه جـان  در نفـس المهمـوم وقتـی 

حضرت قاسم � می‌رسند را چنین شرح می‌نماید:

»وَاَنجلـت الغبـرة فـإذا أنا بالحسـین � قائم علـی رأس الغلام و الغلام یفحص 
برجلیـه و الحسـین � یقـول بَعُـداً لقـوم قَتلـوک وِ مِـنْ خَصمِهـم یـوْم اْلقیامـة 

کاروان حسینی از مدینه تا مدینه، جلد ۴، صفحه ۳۳۸ 1. با 
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فیـک جَـدُک، ثـم قـال: عـز و اللّه علـی عمـک أن تدعـوه فال یجیبـک أو یجیبـک 
فال ینفعـک صوتـه، هـذا یـوم و اللّه کثـر واتره و قل ناصره. ثـم احتمله علی صدره 
فکأنـی أنظـر إلـی رجلـی الغالم تخطـان فـی الأرض و قـد وضـع الحسـین � 
صدره علی صدره. قال: فقلت فی نفسـی ما یصنع به فجاء حتی ألقاه مع ابنه 
علی بن الحسین و قتلی قد قتلت حوله من أهل بیته فسألت عن الغلام فقیل: 

هو القاسم بن الحسن بن علی بن أبی طالب علیهم السلام.«1

حمیـد بـن مسـلم می‌گویـد: چـون گـرد و غبـار میـدان نبـرد فـرو نشسـت دیـدم 
کشـیده می‌شـد و حسـین  بـه زمیـن  پـا  او  و  بـالای سـر قاسـم اسـت  حسـین 
می‌گویـد: از رحمـت الهـی دور باشـند مردمـی کـه تـو را کشـتند و دشـمن آنهـا 
گـوار اسـت او  روز قیامـت جـدّ تـو اسـت، سـپس گفـت: بـه خـدا بـر عمویـت نا
را بخوانـی جوابـت ندهـد یـا جوابت دهد و سـودت نبخشـد. به خدا در اینجا 
کشندگان او بسیار و یاوران او کم است و او را به سینه گرفت و برد و پاهایش 
ی زمین می‌کشـید حسـین سـینه بر سـینه‌اش گذاشـت، با خود گفتم: او را  رو
چـه خواهـد کـرد؟ او را آورد کنـار پسـرش علـی بـن الحسـین و دیگـر کشـتگان 
خانـواده‌اش گذاشـت. پرسـیدم: ایـن پسـر چـه کسـی بـود؟ گفتنـد: قاسـم بـن 

حسن بن علی بن ابی طالب �.2

 در بحارالانوار رسیدن حضرت امام حسین � بر بالین برادرزاده خویش را 
چنین شرح نموده است:

قَـال فجـاء الحسـین کالصقـر المنقـض فتخلـل الصفـوف وَ شـدَ شِـدَة اللیث 
الحـرب فضـرب عمـراً قاتلـه بالسـیف فاتقـاه بیـده فأطنهـا مـن المرفـق فصـاح 

1. نفس المهموم، صفحه 293    
کربلا چه گذشت؟ صفحه 406- ۴۰5 2. در 
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ثـم تنحـی عنـه و حملـت خیـل أهـل الکوفـة لِیسـتَنقذوا عمـراً مـن الحسـین 
فاستقبلته بصدورها و جرحته بحوافرها و وطئته حتی مات الغلام فانجلت 
فقـال  برجلـه  یفحـص  هـو  و  الغالم  رأس  علـی  قائـم  بالحسـین  فـإذا  الغبـرة 
 یعِینَک 

َ
وْ یجِیبَک فَل

َ
 یجِیبَک أ

َ
نْ تَدْعُوَهُ فَل

َ
ک أ ی عَمِّ

َ
ِ عَل

الحسین: »یعَزُّ وَ الّلَ
وک.«

ُ
 یغْنِی عَنْک بُعْداً لِقَوْمٍ قَتَل

َ
وْ یعِینَک فَل

َ
أ

ثـم احتملـه فکأنـی أنظِـر إلـی رِجلـی الغالم یخطـان فـی الأرض و قـد وضـع صـدره 
علی صدره فقلت فی نفسی ما یصنع فجاء حتی ألقاه بین القتلی من أهل بیته.

هُمْ 
َ
 تَغْفِرْ ل

َ
حَداً وَ ل

َ
 تُغَادِرْ مِنْهُمْ أ

َ
هُمْ بَدَداً وَ ل

ْ
حْصِهِمْ عَدَداً وَ اقْتُل

َ
هُمَّ أ

َّ
ثم قال الل

بَدا.1
َ
یوْمِ أ

ْ
ا ال

َ
یتُمْ هَوَاناً بَعْدَ هَذ

َ
 رَأ

َ
هْلَ بَیتِی ل

َ
بَداً صَبْراً یا بَنِی عُمُومَتِی صَبْراً یا أ

َ
أ

ی بـه سـوی او شـتافت و صفـوف  حضـرت امـام حسـین � نظیـر بـاز شـکار
کنده نمود و مثل شیر جنگنده شمشیری به عمرو که قاتل قاسم  لشکر را پرا
بود نواخت. عمرو دست خود را جلو شمشیر آن حضرت گرفت. دست او از 
ی فریادی زد و از حضرت قاسم دور شد. لشکر کوفه حمله  آرنج قطع شد. و
کردنـد تـا قاتـل قاسـم را از دسـت امـام حسـین نجـات دهنـد. ولـی اسـبها زیـر 
ی عمرو بن سعد را پایمال نمودند که به جهنم واصل  سینه و سم خود به قدر
شـد. هنگامـی کـه گـرد و غبـار برطـرف شـد دیدنـد حضـرت امام حسـین � 
بالای سـر قاسـم اسـت و آن کودک مظلوم پای خود را بر زمین می‌سـائید. امام 
گوار اسـت که تو از او اسـتغاثه  حسـین فرمود: »به خدا قسـم برای عموی تو نا
یاد تو نرسد و تو را نجات ندهد. از رحمت  کنی و او جواب تو را ندهد و به فر

خدا دور باد آن گروهی که تو را شهید نمودند.«

، جلد ‌45، صفحه 36 - 35 1. بحارالانوار الأنوار



یه
گر

ل 
قت

م

120

ی می‌گوید: سپس حضرت امام حسین � آن نوجوان را به طرف خیمه‌ها  راو
ی زمین کشـیده می‌شـوند و امام �  برد. گویا: می‌بینم پاهای آن حضرت رو
ی نهاده بود. من با خودم می‌گفتم: امام حسین چه‌کار  سینه خود را به سینه و
گاه دیدم آن حضرت آمد و پیکر قاسم را در میان جنازۀ شهیدان  می‌کند؟ نا

اهل بیت خود نهاد. سپس در حق آن گروه نفرین کرد و فرمودند:

بـار خدایـا! ایشـان را مـورد قهـر و غضـب خـود قـرار بـده، آنـان را در حالـی نابود 
. کنده شوند، احدی از ایشان را باقی مگذار و آنان را هرگز نیامرز کن که پرا

 سـپس فرمودند: ای عموزادگان من! صبور باشـید. ای اهل بیت من! شـکیبا 
ی نخواهید دید.1 ت و خوار

ّ
باشید. بعد از امروز هرگز ذل

کـه نقـل علامـه مجلسـی دلالـت بـر ایـن   در کتـاب محـن الابـرار آمـده اسـت 
ک و مطهـر حضـرت قاسـم � زیـر سـم اسـبان قـرار  کـه پیکـر پـا می‌نمایـد 
گرفت: بدن مبارک آن جوان زخم خورده پایمال سـم اسـبان شـد نزدیک شـد 
کـه مـرغ روح پرفتوحـش به کاشـانه بهشـت پـرواز نماید. آن حضـرت به تیغ بی 
یـغ خـود لشـکر اشـقیا را درهـم شکسـت و گـرد کارزار فـرو نشسـت تـا اینکـه  در
خود را به بالین برادرزاده رشید خود رساند، در هنگامی که در حالت نزع بود، 

پایهای خود را به زمین می‌سایید.2

در »زیارت ناحیه مقدسه« از این شهید دشت کربلا چنین یاد شده است
درود بر قاسـم بن الحسـن � که شمشـیر بر فرقش وارد شـد و زره‌اش را به غارت 
ی خود را  بردنـد. هنگامـی کـه عمویـش حسـین را صدا زد، حسـین مانند باز شـکار

(، صفحه 54 1. زندگانی حضرت امام حسین � )ترجمه جلد 45 بحارالانوار الأنوار
، صفحه ۹۳۶ 2. محن الأبرار
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به قاسـم رسـانید، مشـاهده کرد قاسـم در حال جان دادن پاها را بر زمین می‌ساید. 
فرمود: از رحمت خدا دور باد آن مردمی که تو را کشتند و در قیامت جد و پدرت 
دادخواه آنان باد! سپس فرمود: بر عمویت دشوار است که او را بخوانی و نتواند تو 
را پاسخ دهد یا پاسخ دهد و تو در خون خود غلتان باشی و سودی نداشته باشد! 
ی است که دشمنانِ عمویت بسیار و یارانش اندکند، خدا  به خدا قسم امروز روز
ی کـه شـما را بـا هـم محشـور می‌گردانـد و مـرا در  مـا را بـا شـما محشـور کنـد در روز
جایـگاه شـما قـرار دهـد. خـدا عمـر بـن سـعد بـن -عـروة بـن- نفیـل ازدی، قاتلت را 

ک برایش مهیا نماید. لعنت کند و او را در آتش جهنم وارد نماید و عذابی دردنا

 وقتـی صبـح فـرا رسـید، امـام حسـین � اصحـاب خـود را کـه سـی و دو نفـر 
سواره و چهل نفر پیاده بودند منظم کرد، میمنه را به زهیر و میسره را به حبیب 
و پرچـم را بـه دسـت بـرادرش عبـاس سـپرد و خیمه‌هـا را پشـت سـر قـرار داد و 
پشـت آنهـا را خندقـی درسـت کـرد و در میـان آن نـی و هیـزم آتش زد تا از پشـت 
خیمه‌ها کسـی وارد نشـود. عمر سـعد نیز اصحاب خود را که در آن روز به سـی 
هـزار نفـر می‌رسـیدند مرتـب کـرد میمنـه را بـه عمـرو بـن الحجـاج و میسـره را بـه 
شـمر بن ذی الجوشـن سـپرد و بر سـواران عزره بن قیس و بر پیادگان شـبث بن 
یـد داد. وقتـی امام حسـین  ربعـی را گماشـت و پرچـم را بـه دسـت غالم خـود در
� به آنان نگاه کرد دو دست خود را به طرف آسمان گرفت و چنین دعا کرد:

اللهـم انـت ثقتـی فـی کل کـرب وَ انـت رَجائی فی کل شـدهٍ و اَنـت الی فی کل 
امـر نـزل بـی ثقـه وعـده، کـم مـن هَـمِ یضعـف فیـه الفـؤاد و تقـل فیـه الحیلـه و 
یخذل فیه الصدیق و یشمت فیه العدو انزلته بک و شکوته الیک رغبه منی 
ک، ففرجتـه عنـی و کشـفته، فانـت ولی کل نعمـه و صاحب  الیـک عمـن سـوا

کل حسنه و منتهی کل رغبه
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؛  خدایا؛ تو در هر اندوهی مورد اطمینان و در هر سـختی، امید منی و در هر
امر که بر من نازل می‌شود تو پناهگاه مورد اطمینان و چارۀ کار منی با رغبت 
ی گردانـی از دیگـران، چـه بسـیار همّـی کـه دل را ضعیـف می‌کنـد  بـه تـو و رو
ی بـاز مـی‌دارد و دشـمن در  و چـاره در آن انـدک می‌گـردد و دوسـت را از یـار
آن شـاد می‌شـود، نـزد تـو آوردم و شـکایت از آن بـه سـوی تـو کـردم، پـس آن را 

گشودی و برطرف کردی،

خداوندا تو ولی هر نعمت و صاحب هر حسنه و منتهای هر آرزویی هستی.

سـپس مرکـب خـود را طلبیـد و بـر آن سـوار شـد و بـا صدای بلند بـه نحوی که 
اغلب، صدای او را می‌شنیدند چنین فرمود: یا اهل العراق - و جلهم یسمع 
- اِسـمعوا قَولـی وَ لا تعجلـوا حتـی أعظکـم بمـا یحـق لکـم علـی و حتـی اعتذر 
ی وَ صدقّتـم قَولـی  الیکـم مـن مقدمـی هـذا »و اغـذر فیکـم؛ فـان قبلتـم عُـذر
ـم تقلبـوا منـی 

َ
و اعطیتمونـی النصـف مِـن اَنفسـکم کُنتـمِ بذلـک اَسـعد وَ اِنْ ل

م تعطون النصف منکم فَأجمعوا أمرُکُم و شُـرکاءکم ثُم لا یَکنْ اَمرُکُم 
َ
العذر و ل

عَلیکـم غیمـه ثـم اقضـوا الـی و لا تنظـرون آن ولـی الله الـذی نـزل الکتـاب و هـو 
یتولی الصالحین«

ای اهـل عـراق! بـه سـخنم گـوش فرا دهید و عجله نکنیـد تا به آن چه برعهده 
مـن اسـت و سـزاوار شماسـت، پنـد و اندرزتـان دهم و دلیل و عـذر این آمدنم 
را نـزد شـما بیـاورم و نـزد شـما معـذور باشـم، پس چنانچـه عذر مـرا پذیرفتید و 
گفتار مرا تصدیق کردید و از طرف خودتان به من انصاف دادید سعادتمندتر 
می‌شوید و چنانچه عذر مرا نپذیرفتید و انصاف ندادید پس شما به اتفاق، 
یـد انجـام دهیـد تـا امر بر شـما پوشـیده نباشـد و دربارۀ  هـر مکـر و تدبیـری دار
یـد انجـام دهیـد، مسـلماً ولی مـن خدایی اسـت که  مـن هـر اندیشـۀ باطـل دار
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کتـاب را فرسـتاد و او متولـی و عهـده دار صالحـان اسـت، چـون اندکـی توجـه 
کردنـد، حمـد الهـی به‌جـا آورد و خـدا را ثنـا گفت و خدا را به آنچه سـزاوار او از 
ئکه و پیامبران  ستایش‌ها بود ذکر کرد و بر پیامبر او محمد )�( و بر ملا
او بـه بهتریـن وجهـی کـه واجـب اسـت درود فرسـتاد و هرگـز گوینـده‌ای تـا آن 
زمـان بـه بلاغـت و شـیوائی او نـه قبـل از آن و نـه بعـد از آن دیـده نشـده اما بعد 
فانسـبونی مـن آنـا ثـم ارجعـوا الـی انفسـکم و عاتبوهـا فانظـروا هـل یصلـح لکـم 
ک حرمتی ألسـت ابن بنت نبیکم و ابن وصیه و ابن عمه و أول  قتلی و انتها
المومنیـن المصـدق لرسـول الله بِمـا جـاء بـه مِن عند رَبِه؟ اَو لیس حمزه سـید 
یـس جعفـر الطیـار فـی الجنـه بجناحیـن عَمـی؟ أولیـس 

َ
الشـهداء عَمـی؟ أول

بلغکـم مـا قـال رسـول الله لـی و لاخـی: هـذان سـیدا شـباب اهـل الجنـه؟ فـان 
صدقتمونـی بِمـاَ اقُـول وَ هـو الحـق فـوالله مـا تعمـدت الکـذب منـذ علمت أن 
الله یمقـت علیـه اهلـه و ان کذبتمونـیِ فـان فیکـم مـن آن سـالتموه عـن ذلـک 
ی و سـهل  ی و ابا سـعد سـعید الخدر اخبرکم، سـلوا جابر بن عبد الله الانصار
ید بن ارقم و انس بن مالک یخبروکم أنهم سمعوا هذه  بن سهل الساعدی و ز

المقاله من رسول الله، أما فی هذا حاجز لکم عن دمی

اما بعد، نسب مرا بررسی کنید و ببینید من چه کسی هستم؟ و به خود برگردید 
و خود را ملامت کنید و ببینید آیا کشتن و هتک حرمت من برایتان رواست؟

آیـا مـن فرزنـد دختـر پیامبـر شـما و فرزنـد وصـی و پسـر عمـوی او علـی بـن ابـی 
طالب � که اولین مؤمن به خدا و تصدیق کنندۀ رسول او و آنچه از طرف 
خـدا آورده نیسـتم؟ آیـا حمـزه سـید شـهیدان عمـوی پـدرم نیسـت؟ آیـا جعفـر 
طیـار کـه بـا دو بـال در بهشـت پـرواز می‌کنـد عمـوی مـن نیسـت؟ آیـا از رسـول 
خدا )�( دربارۀ من و برادرم نرسـیده که فرمود: حسـن و حسـین )علیهما 
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گر آن چـه را بـه شـما گفتـم  السالم( دو سـرور جوانـان اهـل بهشـت هسـتند؟ا
تصدیق می‌کنید و می دانید که حق می گویم که حق همان است - به خدا 
سوگند از هنگامی که دانستم خدایم دروغ را دشمن می‌دارد، دروغ نگفته‌ام.و 
ی  گر سخنان مرا تصدیق نمی‌کنید، از کسانی چون جابر بن عبدالله انصار ا
ی و سـهل بـن سـهل سـاعدی و بـراء بـن عـازب  و ابـو سـعد )ابوسـعید خـدر
یـد بـن ارقـم و انـس بـن مالـک( بپرسـید تـا آنـان بـه شـما بگوینـد کـه رسـول  و ز
خـدا )�( فرمود:حسـن و حسـین )علیهمـا السالم( دو سـرور جـوان اهـل 
بهشـت هسـتند. آیـا ایـن سـخنان شـما را از کشـتن مـن بـاز نمـی‌دارد؟ در ایـن 
هنگام شمر کلام حضرت را قطع کرد و حبیب بن مظاهر او را جواب گفت، 
سـخنان حبیب:فـان کنتـم فـی شـک مـن هـذا: در شـرح حـال او ذکـر خواهـد 
شد. پس امام حسین � به سخن گفتن ادامه داد و فرمود:أتشکون ائی ابن 
بنـت نبیکـم؟ فـوالله مـا بیـن المشـرق و المغرب ابـن بنت نبی غیـری فیکم ولا 
ید آیا در این  گر در آنچه گفتم شـک دار فـی غیرکـم و یحکـم أتطلبونـی بقتیل ا
ید که من فرزند دختر پیامبرتان هستم؟ به خدا قسم بین مشرق  هم شک دار
و مغـرب فرزنـد دختـر پیامبـر در بیـن شـما و در بیـن غیـر شـما وجـود نـدارد. 
فیکـم قتلتـه او مـال لکـم اسـتهلکته او بقصـاص جراحـه وای بـر شـما، آیـا من 
کسـی از شـما را کشـته‌ام کـه مـرا به‌خاطـر او مطالبـه می‌کنیـد یـا به‌خاطـر مالی 
که از شـما گرفته‌ام؟ یا به خاطر قصاص زخمی که وارد کرده‌ام؟پس کسـی به 
پاسـخ گفتـن بـه او نپرداخـت. لـذا حضـرت بـا صـدای بلنـد فرمـود: ای شـبث 
بـن ربعـی وای حجـار بـن ابجـر وای قیـس بن الأشـعث و ای یزید بـن الحرث؛ 
آیا شـما به من ننوشـتید که باغهای ما سـبز اسـت و میوه‌های ما آماده اسـت 
گر به دیدار ما بیایی، ما لشـکری آماده در خدمت شـما هسـتیم؟قیس بن  و ا
اشـعث گفـت: مـا نمی‌دانیـم چـه مـی گویـی لکـن باید تسـلیم فرزنـدان عموی 
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ی بر تو نشان نخواهند  خود شوی )بنی امیه( که آنان جز آنچه را دوست دار
: لا و الله لا 

َ
کثر مِن دمِ مُسلمِ؟ ثُمَ قال یدُ اَنْ تطالب با داد.اَنت اَخو اخیک. أتُر

اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا افر فرار العبید. یا عباد الله! اِنی عُذت بربی 
و ربکـم اَن ترجمـون اعـوذ بربـی و ربکـم من کل متکبر لا یومن بیوم الحسـاب: 
امام حسـین � فرمود:تو برادر برادرت هسـتی )محمد بن اشـعث که مسـلم 
را فریـب داد بـرادر توسـت و تـو ماننـد او هسـتی( آیـا بـه بیشـتر از خـون مسـلم 
مطالبـه می‌کنـی؟ سـپس فرمـود: نـه بـه خدا سـوگند، هرگز دسـت خـود را چون 
شـخص ذلیـل بـه شـما نخواهـم داد و چـون بـردگان فـرار نخواهـم کـرد، مـن از 
اینکـه مـرا سنگسـار کنیـد بـه پـروردگار خـود و پـروردگار شـما پنـاه بـردم و از هر 
متکبری که به روز حسابرسی ایمان ندارد به پروردگار خود و شما پناه می‌برم

درنقلی دیگر از که از کتاب‌های ذیل آمده است:

حسـین أصحابـه بَعـد مـا رَجَـع 
ْ
عـن علـی بـن الحسـین � قـال: جَمـع ال

عمـر بـن سـعد و ذلـک عنـه قـرب المسـاء فدنـوت منـه لأسـمع و أنـا مریـض 
فسـمعت أبـی یقـول لأصحابـه اتنـی علـی اللّه تبارک و تعالی أحسـن الثناء و 
کرمتنـا بالنبوّة  أحمـده علـی السـرّاء و الضـرّاء، اللهـمّ انـی أحمدک علـی أن ا
متنا القرآن و فقّهتنا فی الدین و جعلت لنا أسـماعا و أبصارا و أفئدة 

ّ
و عل

ـم أصحابـا أولـی وَ لا خیـرا 
ُ
و لـم تجعلنـا مـن المشـرکین.أما بَعـد، فَانـی لا أعل

کـم اللّه عنی  مِـن أصحابـی وَ لا أهـل بیـتِ أبـرّ و لا أوصَـل مـن أهـل بیتی فجزا
لا و انـی قد رأیت  لا و إنّـی أظـنّ یومنـا مـن هؤلاء الأعـداء غدا أ جمیعـاً خیـرا.أ
لکم فانطلقوا جمیعاً فی حل، لیس علیکم منّی ذمام هذا لیل قد غشیکم 
[ تفرّقوا  فاتخذوه جملا.ثم لیأخذ کل رجل منکم بید رجل من أهل بیتی ]و
فـی سـوادکم و مدائنکـم حتـی یفـرّج اللّه فـان القـوم انمـا یطلبونـی و لـو قـد 
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أصابونـی لهـوا عـن طلـب غیری.بـدأ القـول العبّـاس بـن علـی � فقـال لـه: 
لـم نفعـل ]ذلـک[؟ لنبقـی بعـدک لا أرانـا اللّه ذلـک أبدا.ثـم إنّ اخوتـه و أبنـاء 
]الحسـین علیـه السّالم[ و بنـی أخیـه ]الحسـن علیـه السّالم[ و ابنـی عبـد 
اللّه بـن جعفـر ]محمـد و عبـد اللّه[ تکلموا بهذا و نحوه.فقال الحسـین �: 
یـا بنـی عقیـل، حسـبکم مـن القتـل بمسـلم اذهبـوا قد أذنـت لکم.قالـوا: فما 
یقول الناس، یقولون إنّا ترکنا شـیخنا و سـیّدنا و بنی عمومتنا خیر الأعمام 
و لم نرم معهم بسهم و لم نطعن معهم برمح و لم نضربِ معهم بسیف و لا 
ی مـا صنعـوا، لا و اللّه لا نفعـل و لکـن تفدیـک أنفسـنا و أموالنا و أهلونا و  نـدر
[ قام إلیه مسـلم  نقاتـل معـک حتـی نـرد مـوردک فقبّح اللّه العیـش بعدک.]و
ی عنک و لمّا نعذر الی اللّه فی أداء 

ّ
بن عوسـجة الأسـدی فقال: أ نحن نخل

کسر فی صدورهم رمحی و أضربهم بسیفی ما ثبت  حقّک. أما و اللّه حتی ا
قائمـه فـی یـدی و لا افارقـک و لـو لـم یکـن معـی سالح اقاتلهـم بـه لقذفتهـم 
بالحجـارة دونـک حتـی امـوت معـک.و قـال سـعید بـن عبـد اللّه الحنفـی: و 
یک حتی یعلم اللّه أنا حفظنا غیبة رسول اللّه )�( فیک و اللّه 

ّ
اللّه لا نخل

ی، یفعل ذلک بی سبعین  لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احرق حیّا ثم أذر
مـرّة مـا فارقتـک حتـی ألقی حمامـی دونک فکیف لا افعل ذلـک و إنما هی 
قتلـة واحـدة ثـم هـی الکرامـة آلتـی لا انقضـاء لها ابـداً.و قال زهیر بـن القین: 
و اللّه لـوددت أنـی قتلـت ثـم نشـرت ثـم قتلـت حتـی اقتـل کـذا ألـف قتلـه و 
أن اللّه یدفـع بذلـک القتـل عـن نفسـک و عـن أنفـس هـؤلاء الفتیـة مـن أهـل 
ـم جماعـة أصحابـه فقالـوا: و اللّه لا نفارقـک ولکـن أنفسـنا لـک 

ّ
بیتـک.و تکل

الفـداء نقیـک بنحورنـا و جباهنـا و أیدینا فاذا نحن قتلنا کنا وفینا و قضینا 
م جماعة أصحابه فی وجه واحد بِکلام یشبه بعضه بعضاً.1

ّ
ما علینا.و تکل

1. وقعة الطف، صفحه 199- 197 
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حضرت امام سـجاد � می‌فرماید: بعد از اینکه عمر بن سـعد برگشـت، دم 
غـروب بـود کـه حضـرت امـام حسـین � یارانـش را جمـع کردند، مـن مریض 
بودم خودم را نزدیک ایشـان رسـاندم تا سـخنان ایشـان را بشنوم، شنیدم پدرم 

به یارانش فرمودند:

»بـه پیشـگاه خداونـد برتـر و بلنـد مرتبـه بهتریـن ثناهـا و ستایشـها را تقدیـم 
می‌نمایم. در راحتی و سختی خداوند را سپاس می گویم. خدایا تو را سپاس 
مـی گویـم کـه خانـواده مـا را بـه نبـوت گرامـی داشـتی و قـرآن را بـه مـا آموختـی و 
مـا را در دیـن خـود فقیـه کـردی، بـه ما گوشـهای شـنوا و دیـده بینا و دل روشـن 
دادی و مـا را از مشـرکان قـرار نـداده‌ای مـن یارانـی برتـر و بهتـر از یـاران خویـش 
و اهـل بیتـی نیکوکارتـر و مهربان‌تـر از اهل بیت خود نمی‌شناسـم، خداوند به 
همـه شـما از طـرف مـن جـزای خیـر عطـا کند.همانـا بـه یقیـن فـردا روز جنـگ 
یـد و همگـی از  مـا بـا ایـن دشـمنان اسـت. مـن بـه شـما اجـازه می‌دهـم کـه برو
بیعـت مـن آزاد هسـتید و از جانـب مـن بـر شـما هیـچ عهـد و ذمـه‌ای نیسـت. 
ایـن شـب تـار شـما را در بـر گرفتـه اسـت آن را وسـیله رفتـن و مرکـب خـود قـرار 
دهید.هر مردی از شما دست یکی از مردان اهل بیتم را بگیرد و در آبادیها و 
کنده شـوید تا خداوند گشایشـی ایجاد کند. این جماعت  شـهرهای خود پرا
گر به من دست یابند از تعقیب دیگران صرف نظر می‌کنند. مرا می‌طلبند و ا

حضرت عباس بن علی � شروع به سخن گفتن کردند و فرمودند: چرا این 
ی را  کار را بکنیـم بـرای اینکـه بعـد از تـو باقـی بمانیـم؟ خـدا هرگـز چنیـن روز
نیـاورد. بعـد بـرادران و فرزنـدان ]حضرت امام حسـین �[ و فرزندان برادرش 
]حضـرت امـام حسـن �[ و دو پسـر عبـد الله بـن جعفـر ]محمـد و عبـد اللّه[ 
همیـن سـخن را گفتنـد یـا سـخنانی بدیـن گونـه بیـان داشـتند.آنگاه حضرت 
امـام حسـین � فرمودنـد: ای فرزنـدان عقیل! کشـته شـدن مسـلم برای شـما 
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یـد، مـن بـه شـما اجـازه داده‌ام. گفتنـد: مـردم چـه می‌گوینـد؟  کافـی اسـت؛ برو
می‌گوینـد مـا بـزرگ خانـدان خـود و سـرور خـود و فرزنـدان عمـوی خـود، آن هـم 
بهتریـن عموهایمـان را رهـا کردیـم و تیـری بـه دفـاع از ایشـان پرتـاب نکردیـم و 
نیـزه‌ای در کنارشـان نینداختیـم و شمشـیری هـم حتـی بـرای حمایـت از آنان 
نزدیـم. نمی‌دانیـم کـه بـر سـر آنهـا چـه آمـده اسـت و عاقبـت کار آنها چه شـده 
اسـت؟ بـه خـدا هرگـز چنیـن نخواهیـم کـرد و جانهـا و امـوال خانـدان خـود را 
فدای شما خواهیم نمود و همراه شما می‌جنگیم تا با سرنوشت شما شریک 
شـویم، زشـت بـاد زندگـی بعـد از شـما مسـلم بـن عوسـجة برخاسـت و گفـت: 
یـم؟ امـا بـه  ی دار یـم در ادای حـق تـو در نـزد خـدا عـذر گـر تـو را تنهـا بگذار آیـا ا
خـدا قسـم از تـو جـدا نمی‌شـوم تـا آنکـه نیـزه‌ام را در سینه‌هایشـان بشـکنم و 
گـر سالحی  مادامـی کـه قبضـه شمشـیرم در دسـتم باشـد بـا آن می‌جنگـم و ا
نداشـته باشـم بـا سـنگ آنهـا را می‌زنـم تـا آنکـه بـا تـو بمیرم.سـعید بـن عبـد الله 
حنفـی گفـت: بـه خـدا قسـم تـو را رها نخواهم کـرد تا خدا بداند کـه ما در زمان 
غیبـت حضـرت رسـول الله )�( از شـما حمایـت کرده‌ایـم، بـه خـدا قسـم 
گر بدانم که کشته می‌شوم سپس زنده می‌شوم سپس زنده سوزانده می‌شوم  ا
سپس تکه تکه می‌شوم و هفتاد مرتبه با من چنین شود باز هرگز از شما جدا 
نمی‌شـوم تا آنکه روح من فدای شـما شـود و چگونه چنین نکنم در حالی که 
این یک بار کشته شدن است و پس از آن چنان کرامت ابدی به دنبال دارد 

که هرگز از بین نخواهد رفت.

زهیر بن قین گفت: به خدا قسم دوست داشتم که کشته می‌شدم سپس 
زنده می‌شـدم، باز کشـته می‌شـدم تا هزار بار این چنین کشـته می‌شـدم 
تا خداوند بدین وسـیله، کشـته شـدن را از شـما و جوانان اهل بیت شـما 

دور گردانند.
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اصحـاب حضـرت � سـخنانی را مطـرح کردنـد و گفتنـد: بـه خـدا قسـم از 
گلوهـا و پیشـانی‌ها و  شـما جـدا نمی‌شـویم، جان‌هایمـان بـه فـدای شـما، بـا 
گـر کشـته شـویم وفـادار بوده‌ایـم  دسـتهای خـود از شـما محافظـت می‌کنیـم، ا
و آنچـه را کـه بـر مـا واجـب بـوده ادا نموده‌ایـم. بقیّـه اصحـاب نیـز سـخنانی به 
زبان آوردند که تا حدی به یکدیگر شبیه بود. حضرت امام حسین � برای 

همگان پاداش خیر طلب نمودند.

در ادامـه گفتگوهـای بنـی هاشـم و اصحـاب بـا حضرت امام حسـین � در 
رم آمده است:

َ
مقتل مقّ

وّ فـی هـذا الحـال قیـل لمحمـد بـن بشـیر الحّضرمـی قّد أسـر ابنک بثغـر الری 
فقـال: مـا أحـب أن یؤسـر و أنـا أبقی بعده حیا فقال له الحسـین: أنت فی حل 
کلتنی السابع  ک ولدک قال: لا و اللّه لا أفعل ذلک ا من بیعتی فاعمل فی فکا
حیـا إن فارقتـک! فقـال علیـه السّالم: إذا أعـط ابنـک هـذه الأثـواب الخمسـة 
؛ و لمـا عـرف الحسـین  ک أخیـه و کان قیمت‌هـا ألـف دینـار لیعمـل فـی فـکا
منهم صدق النیة و الاخلاص فی المفاداة دونه أوقفهم علی غامض القضاء 
فقـال: إنـی غـدا أقتـل و کلکـم تقتلون معی و لا یبقی منکم أحد حتی القاسـم 
و عبـد اللّه الرضیـع إلا ولـدی علیـا زیـن العابدیـن لأن اللّه لم یقطع نسـلی منه و 

هو أبو أئمة ثمانیة.

کرمنـا بنصـرک و شـرفنا بالقتـل معـک أو لا  فقالـوا بأجمعهـم الحمـد للّه الـذی ا
نرضـی أن نکـون معـک فـی درجتـک یا ابن رسـول اللّه فدعا لهم بالخیر و کشـف 
عن أبصارهم فرأوا ما حباهم اللّه من نعیم الجنان و عرفهم منازلهم فی‌ها و لیس 
ذلـک فـی القـدرة الإلهیـة بعزیز و لا فی تصرفات الإمام بغریب فإن سـحرة فرعون 
لما آمنوا بموسی � و أراد فرعون قتلهم أراهم النبی موسی منازلهم فی الجنة.
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و فـی حدیـث أبـی جعفـر الباقـر � قـال لأصحابـه: أبشـروا بالجنـة فـو اللّه إنـا 
کـم حتـی یظهـر  نمکـث مـا شـاء اللّه بعـد مـا یجـری علینـا ثـم یخرجنـا اللّه و ایا
قائمنـا فینتقـم مـن الظالمیـن و أنـا و أنتـم نشـاهدهم فـی السلاسـل و الاغالل 
و أنـواع العـذاب! فقیـل لـه: مـن قائمکـم یا ابن رسـول اللّه؟ قال: السـابع من ولد 
ابنـی محمـد بـن علـی الباقـر و هـو الحجَة ابن الحسـن بن علی بـن محمد بن 
علـی بـن موسـی بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـی ابنـی و هـو الـذی یغیـب مـدَة 

طویلة ثم یظهر و یملأ اُلأرض قِسطاً وَ عَدلا کَما مُلِئّت ظُلماً و جورا.1

ی اسیر  در این حال به محمّد بن بشیر حضرمی خبر داده شد که پسرت در مرز
، دوست ندارم زنده بمانم.  شده است. محمّد بن بشیر گفت: پس از اسارت او
حضرت امام حسین � فرمودند: بیعت من برداشته شده است، برای آزادی 
گـر درّندگان  فرزنـدت تالش کـن. محمـد گفـت: نـه به خدا چنیـن نخواهم کرد، ا
مرا بخورند از تو جدا نشوم، امام � فرمودند: »پس به پسرت این پنج لباس را 

بده که برای آزادی برادرش اقدام کند« و قیمت آن لباسها هزار دینار بود

هنگامی که حضرت امام حسـین � صدق نیت و اخلاص آنها را دیدند، 
آن‌هـا را بـر قضـا و قـدر سـخت الهـی واقـف کردنـد و فرمودنـد: مـن فـردا کشـته 
می‌شـوم و همـه شـما بـا مـن کشـته می‌شـوید و احـدی از شـما باقـی نمی‌مانـد 
حتّی قاسم و عبد الله مگر فرزندم علی زین العابدین، چون خداوند نسل مرا 

قطع نمی‌کند و او پدر ائمّه هشتگانه است.

ی تـو گرامی  همـگان گفتنـد: حمـد مخصـوص خدایـی اسـت کـه مـا را بـه یـار
داشـت و بـه کشـته شـدن بـا تـو شـرافت بخشـید، راضـی هسـتیم از اینکـه در 

1. مقتل الحسین � مقرم، صفحه 223 - 221 
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درجـه شـما باشـیم ای فرزنـد رسـول خـدا! پـس بـرای همگان دعای خیـر کرد و 
پرده از دیدگان همگان برداشت، نعمت‌های بهشت را دیدند و منازل آنها را 
در بهشت به آنها نشان داد. این امر برای امام � سخت نیست و در میان 
تصرّفـات امـام عجیـب نیسـت. سـاحران فرعـون هنگامـی کـه ایمـان آوردنـد و 
فرعـون خواسـت آنهـا را بـه قتـل برسـاند حضـرت موسـی � منـازل آنهـا را در 

بهشت به ایشان نشان داد.1

در حدیث امام باقر � آمده است: امام حسین � به اصحابشان فرمودند: 
شـما را به بهشـت بشـارت می‌دهم، به خدا قسـم آن اندازه که خداوند بخواهد 
کنـد و  یـم تـا آنکـه قائـم مـا ظهـور  مکـث می‌کنیـم و سـپس از دنیـا بیـرون می‌رو
از سـتمگران انتقـام بگیـرد و مـن و شـما آنهـا را در غـل و زنجیـر و انـواع عـذاب 
کیسـت ای فرزنـد رسـول  کـرد: قائـم شـما  مشـاهده می‌کنیـم، شـخصی عـرض 
خدا؟ امام � فرمودند: هفتمین فرزند از فرزندان پسـرم محمّد بن علی الباقر 
و او حجّـة بـن الحسـن بـن علـی بـن محمـد بـن علـی بـن موسـی بـن جعفـر بـن 
محمـد بـن علـی اسـت و اوسـت کـه مدّتـی طولانی غائب می‌شـود سـپس ظهور 
می‌کند و زمین را از عدل و داد پر می‌کند چنانچه از ظلم و جور پر شده است 
نقلـی کـه در مقتـل مُقَـرم ذکر شـده اسـت حضرت سیدالشـهدا � در ابتدای 

خطبه خود در شب عاشورا از شهادت خویش به اصحاب خبر داده‌اند: 

مسـاء قبـل مقتلـه بلیلـة فقـال: أثنـی علـی 
ْ
حسـین أصحابـه قُـرب ال

ْ
وَ جَمَـع ال

اللّه أحسـن الثنـاء و احمـده علـی السـراء و الضراء اللهـم إنی أحمدک علی أن 
کرمتنـا بالنبـوة و علمتنـا القـرآن و فقهتنـا فـی الدیـن و جعلـت لنـا اسـماعا و  ا

1. ترجمه مقتل مقرم، صفحه 131-132 
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أبصارا و افئدة و لم تجعلنا من المشرکین، أما بعد فإنی لا أعلم أصحابا أولی 
کم اللّه  و لا خیـرا مـن أصحابـی و لا أهـل بیـت أبر و لا اوصل من أهل بیتی فجزا

عنی جمیعاً. 

و قَـد أخبرنـی جـدی رسـول اللّه )�( بأنـی سأسـاق إلـی العراق فأنـزل أرضا 
یقال الها عمورا و کربلا و فیها أستشهد و قد قرب الموعد.1

حضـرت امـام حسـین � اصحـاب خـود را نزدیـک غـروب، جمـع کردنـد و 
فرمودنـد: خداونـد را حمـد و ثنـا مـی گویـم بـه بهتریـن ثنا او را بـر خوبی و بدی 
کـرام کـردی و  حمـد می‌کنـم. خدایـا مـن تـو را حمـد می‌کنـم کـه مـا را بـا نبـوت ا
قـرآن را بـه مـا آموختـی و مـا را در دین خود فقیه کردی و برای ما گوش و چشـم 

و دل حق‌بین قرار دادی و ما را از مشرکین قرار ندادی. 

امّا بعد پس به درستی که من اصحابی بهتر از اصحاب خودم و اهل بیتی نیکوتر 
از اهل بیت خودم نمی‌شناسم خداوند به همه شما پاداش خیر عطا فرماید. 

ـی اللّه علیـه و آلـه( بـه من خبـر دادند که به عـراق می‌روم 
ّ
جـدّم رسـول اللّه )صل

و بـه زمینـی بـه نـام عمـورا یـا کربال فـرود می‌آیـم و در آنجـا شـهید می‌شـوم و بـه 
تحقیق که این مَوعد نزدیک شده است.2

یخـی از مکالمـه حضـرت امـام حسـین � بـا حضـرت   در برخـی از منابـع تار
قاسم � سخن رفته است. در نَفَسْ المهموم ذکر شده است که حضرت امام 
حسین � پس از سخنان بنی هاشم و اصحاب )رضوان الله علیهم( فرمودند: 

فقال لهم: یا قوم إنی غَداً أقتل و تقتلون کلکمَ معی وَ لا یبقی مِنکُم واحد. 

1. مقتل الحسین � مقرم، صفحه 220 
2. ترجمه مقتل مقرم، صفحه 129 
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کرمنـا بنصـرک و شـرفنا بالقتـل معـک، أولا ترضی أن  حمـد لِلّه الـذی أ
ْ
فَقالـوا: اَل

کـم اللّه خیـرا و دعـا لهم  نکـون معـک فـی درجتـک یـا بـن رسـول اللّه. فقـال: جزا
بخیر فأصبح و قتل و قتلوا معه أجمعون. 

فقال له القاسم بن الحسن �: و أنا فیمن یقتل؟ فأشفق علیه فقال له: یا بُنَی 
ک عمک  عسل. فقال: أی و اللّه فدا

ْ
موتُ عِندکِ. قال: یا عَم أحلی من ال

ْ
کَیف ال

إنک لأحد من یقتل من الرجال معی بعد أن تبلوِ ببلاء عظیم و ابنی عبداللّه.1

مـن فـردا کشـته می‌شـوم و شـما همـه بـا مـن کشـته می‌شـوید و احـدی از شـما 
گرامـی داشـت و بـه  ی تـو  کـه مـا را بـه یـار نمی‌مانـد؛ گفتنـد: حمـد خـدای را 
کشـتن بـا تـو شـرافت داد، مـا نپسـندیم؛ کـه بـا تـو هم درجه باشـیم یا بن رسـول 
؟ فرمـود: خـدا بـه شـما جـزای خیـر دهـد و بـرای آنهـا دعـا کـرد و صبـح شـد  الّلَ

ایشان به شهادت رسیدند و همه آنان با ایشان به شهادت رسیدند. 

حضرت قاسم بن حسن � عرض کردند: من هم از کشته شدگان هستم؟ 
حضـرت بـر او رقّـت کردنـد و فرمودنـد: پسـر جانـم، مرگ نزد تو چگونه اسـت؟ 
ی بـه خـدا، عمویـت بـه قربانـت، تـو هـم  ، فرمودنـد: آر گفـت: از عسـل شـیرینتر
یکی از آن مردانی که با من کشـته می‌شـوی پس از آنکه سـخت گرفتار شـوی، 

پسر کوچکم عبد الّلَ نیز هم کشته می‌شود. 2

ی به حضور حضرت امام حسین  در طبقات الکبری آمده است مرد بدهکار
� آمد و گفت که قرض دارم و حضرت � حضور افراد بدهکار در میان 

لشکر را منع فرمودند: 

1. نفس المهموم، صفحه 208     
کربلا چه گذشت، صفحه 285 2. در 
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ک بـن مخلـد أبـو عاصـم الشـیبانی عـن سـفیان عن أبی  »قـال: أخبرنـا الضحـا
الجحاف عن أبیه أن رجلا من الأنصار أتی الحسـین فقال إن علی دینا فقال 

لا یقاتل معی من علیه دین.«1

ک بـن مخلـد شـیبانی از سـفیان از ابـو الجحـاف از پدرش  »ابـو عاصـم ضحـا
بـه مـا خبـر داد کـه مـردی از یـاران حضـرت امـام حسـین � کـه از انصـار بود 
به حضور ایشان آمد و گفت: وامی بر عهده من است. حضرت امام حسین 

� فرمودند: هر کس که وام دار است نباید همراه من بجنگد.«2

کـه ایـن دو نفـر بـه  یـخ طبـری ذکـر شـده اسـت   ولـی در منابـع دیگـر مثـل تار
خدمـت حضـرت امـام حسـین � رسـیدند و قـرض داشـتن خـود و تحـت 
تکفـل داشـتن افـرادی را بهانـه آوردنـد تـا حضـرت را در روز عاشـورا همراهـی 

نکنند و حضرت نیز پذیرفتند: 

»قـال ابـو مخنـف: حدثنـا عبـد الله بـن عاصـم الفائشـی- بطـن مـن همـدان- عـن 
ک بـن عبـد الله المشـرقی، قـال: قدمـت و مالـک بـن النضـر الارحبـی علـی  الضحـا
الحسـین فسـلمنا علیه ثم جلسـنا الیه، فرد علینا و رحب بنا و سـالنا عما جئنا له 
فقلنا: جئنا لنسلم علیک و ندعو الله لک بالعافیة و نحدث بک عهدا و نخبرک 
خبـر النـاس و انـا نحدثـک انهـم قـد جمعـوا علـی حربـک فـر رأیـک فقـال الحسـین 
ع(: حسـبی الله و نعـم الوکیـل. قـال: فتذممنـا و سـلمنا علیـه و دعونـا الله له. قال:  (
: علی دین و لی عیال فقلت له:  فما یمنعکما من نصرتی؟ فقال مالک ابن النضر
ان علی دینا و ان لی لعیالا و لکنک ان جعلتنی فی حل من الانصراف إذا لم أجد 

مقاتلا قاتلت عنک ما کان لک نافعا و عنک دافعا، قال قال: فأنت فی حل.«3

1. الطبقات الکبری، جلد 10، صفحه 467     
2. ترجمه الطبقات الکبری، جلد ‌5، صفحه 99 

3. تاریخ الطبری، جلد ‌5، صفحه 419 - 418 
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ک بـن عبـد الله مشـرقی همدانـی گویـد: مـن و مالـک بـن نضـر ارحبـی  ضحـا
ی  پیـش حضـرت امـام حسـین � رفتیـم و بـه او سالم گفتیم، آنـگاه پیش و
نشسـتیم سالم ما را جواب دادند و خوشـامد گفتند و پرسـیدند که برای چه 
آمده‌ایم؟ گفتیم: آمده‌ایم به تو سلام گوییم و از خدا برای تو سلامت خواهیم 
و دیـدار تـازه کنیـم و خبـر ایـن کسـان را بـا تـو بگوییـم، بـه تـو مـی گوییـم کـه بـه 
جنگ با تو اتفاق دارند؛ چاره‌ای بیندیشید. گوید: حضرت امام حسین � 
فرمودنـد: »خـدا بـرای مـن کفایـت می‌کند کـه نیکو تکیه گاهی اسـت.« گوید: 

آنگاه احترام گذاشتیم و سلام گفتیم و برای او دعا کردیم. 

ی نمی‌کنیـد؟« مالـک بـن نضر گفـت: »قرض  حضـرت فرمودنـد: »چـرا مـرا یـار
گـر اجـازه  دارم و نانخـور دارم.« مـن نیـز گفتـم: »قـرض دارم و نانخـور دارم امـا ا
ی نمانـده بـروم، چنـدان کـه بـرای تـو سـودمند  دهـی کـه وقتـی دیـدم جنـگاور

ی.«1 باشد و موجب دفاع از تو شود می‌جنگم. گفتند: اجازه دار

 تـرک نمـودن گروهـی از همراهـان حضرت امام حسـین � را پس از برداشـتن 
کنـده شـدن گروهـی در شـب عاشـورا پـس از اینکـه حضـرت  بیعت دربـاره پرا
کتـاب  امـام حسـین � بیعـت خویـش را از یـاران و همراهـان برداشـتند در 
الحیاه الامام الحسین � به نقل از جلد دوّم بغیة النبلاء چنین آمده است: 

»روت السـیدة سـکینة قالـت: سَـمِعتُ أبـی یَقُـول لِمـن کان مَعَـهُ اَنتُـم جِئتـم 
عَلمکـم انـی آتـی إلی جماعة بایعونی قلبا و لسـانا و الآن تجدونهم قد 

َ
مَعـی ل

اسـتحوذ علیهـم الشـیطان و نسـوا ذکـر اللّه، فلیـس لهـم قصـد الا قتلـی و قتل 
مـن یجاهـد معـی و أخـاف ان لا تعلمـوا ذلـک، او تعلمـوا و لا تتفرقـوا حیـاء 
منـی و یحـرم المکـر و الخدیعَـة عندنـا أهـل البیـت، فـکل مـن یکـره نصرتنـا 

1. ترجمه تاریخ الطبری، جلد ‌7، صفحه 3015 
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و  عشـرة  نحـو  مـن  القـوم  فتفـرق  سـکینة:  قالـت  السـاترة،  اللیلـة  فلیذهـب 
عشـرین حتـی لـم یبـق معـه الا مـا ینقـص عـن الثمانیـن، جاء ذلک فـی بغیة 

النبلاء الجزء الثانی.«1

از حضرت سکینه � نقل شده است: شنیدم پدرم به کسانی که همراهش 
کـه مـن بـه سـوی  بودنـد؛ فرمودنـد: شـما همـراه مـن آمدیـد چـون می‌دانسـتید 
کسـانی می‌آیـم کـه از دل و زبـان بـا مـن بیعـت کرده‌انـد و اینـک می‌بینیـد کـه 
شیطان بر آنها چیره شده است و یاد خدا را فراموش کرده‌اند و تصمیمی جز 
کشتن من و کشتن کسانی که همراه من جهاد می‌کنند؛ ندارند و می‌ترسم که 
کنده نشوید و مکر و فریب نزد ما اهل  این را ندانید یا بدانید و از شرم من پرا
ی مـا را نخواهد امشـب بـرای او پوششـی  بیـت حـرام اسـت، پـس هـر کـس یـار

است، پس برود. 

کنده شدند و جز  ، پرا حضرت سکینه � فرمودند: آنان ده نفر و بیست نفر
کمتر از هشتاد نفرکسی همراه آن حضرت باقی نماند. 

»این مطلب در جلد دوّم بغیة النبلاء آمده است.«2

گریختن فراس مخزومی و گروهی در شب عاشورا 

»و کان فـراس بـن جعـدة بـن هبیـرة المخزومـی مـع الحسـین و هـو یـری أنـه لا 
یخالف فلما رأی الأمر و صعوبته هاله ذلک فأذن له الحسـین فی الانصراف 

فانصرف لیلا.«3

1. حیاة الإمام الحسین �، جلد 3، صفحه 171     
2. زندگانی حضرت امام حسین �، جلد ‌3، صفحه 203 

3. أنساب الأشراف، جلد ‌3، صفحه 180 
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فـراس بـن جعـده بـن هبیـره مخزومـی بـا حضـرت امـام حسـین � بـود ولـی 
کـی امـور را دیـد وحشـت کـرد، امـام حسـین  هنگامـی کـه دیـد سـختی و هولنا

� به او اجازه رفتن داد و او شبانه امام � را ترک کرد. 

در کتاب حیاه الامام الحسین � در این باره آمده است: 

و فراس بن جعدة المخزومی کانت له رحم ماسة مع الامام فان أباه جعدة أمه 
أم هانـئ بنـت أبـی طالـب و کان ممـن کاتـب الحسـین بالثـورة علـی الأموییـن 
یـة و قـد التحـق بالامام فی مکة و سـایره فی هـذه المدة حتی انتهی  أیـام معاو
إلـی العـراق الا انـه لمـا رأی صعوبـة الأمـر و تضافـر الجیـوش علـی حـرب الامام 
هالـه الأمـر و جبـن عـن الحـرب و اسـتولی علیـه الرعـب و الخـوف و قـد ادرک 
الامـام اضطرابـه فـأذن لـه فـی الانصـراف فانهـزم فـی جنـح اللیـل البهیـم و لـم 

یحض بالشهادة کما ان قوما آخرین قد انهزموا و لم یفوزوا بنصرة الامام.1

فـراس بـن جعـده مخزومـی خویشـاوندی نزدیکـی بـا امـام داشـت؛ زیـرا پـدرش 
کـه بـا  کسـانی بـود  جعـده، مـادرش ام هانـی دختـر ابوطالـب بـود و از جملـه 
یه، مکاتبه نمود  حضرت امام حسین � برای قیام بر امویان در روزگار معاو
و بـه امـام در مکـه پیوسـت و در طـول ایـن مـدت همـراه امـام بـود تـا اینکـه بـه 
ی سـختی وضـع و همدسـتی لشـکریان  کـه و عـراق رسـیدند، ولـی هنگامـی 
بـر جنـگ امـام را دیـد، هراسـان شـد و از جنـگ ترسـید و رعـب و هـراس بـر او 
ی اجازه رفتن داد و او در  یافت و به و مسـتولی گشـت. امام، پریشـانی او را در

یکی شب، پای به فرار نهاد و به درجه شهادت نائل نشد.2 تار

1. حیاة الإمام الحسین �، جلد ‌3، صفحه 171 
2. زندگانی حضرت امام حسین �، جلد ‌3، صفحه 203- 202 
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 وصیت و دلداری حضرت امام حسین � به حضرت زینب کبری �
عـن علـی بـن الحسـین بـن علـی � قال: إنـی جالس فـی تلک العشـیّة آلتی 
ینب عنـدی تمرّضنی اذ اعتـزل أبی بأصحابه  قتـل أبـی صبیحتهـا و عمّتـی ز
یّ هو یعالج سـیفه و یصلحه  فـی خبـاء لـه و عنـده حـوی مولـی أبی ذرّ الغفـار

و أبی یقول: 

یا دَهَر اُفّ لک من خلیـل  کم لک بالإشراق و الاصیل 
  لا یقنع  بالبدیل    الـدّهر من صاحب أو طالب قتیل  و

و إنمــا الأمـر الی الجلیل  و کلّ حیّ سـالک سبیـلی 

ثـا حتی فهمتها فعرفت ما أراد فخنقتنی عبرتی فرددت  فأعادهـا مرتیـن أو ثلا
دمعی و لزمت السکون فعلمت أن البلاء قد نزل. 

فأمّا عمّتی فانها سمعت ما سمعت- و هی امرأة و فی النساء الرقة و الجزع- 
فلـم تملـک نفسـها أن و ثبـت تجـرّ ثوبهـا- و انهـا لحاسـرُة- حتـی انتهـت إلیـه 
فقالـت: وا ثـکلاه، لیـت المـوت أعدمنـی الحیـاة. الیـوم ماتـت فاطمـة امّـی و 

علیّ أبی و حسن أخی یا خلیفة الماضی و ثمال الباقی. 

فنظر إلیها الحسین � فقال: یا اخیّة، لا یذهبن بحلمک الشیطان.  
ک.  قالت: بأبی أنت و امّی یا أبا عبد اللّه، أ ستقتل؟ نفسی فدا

فردّ غصّته و ترقرقت عیناه و قال: لو ترک القطا لیلا لنام. 

یلتی، أ فتغصب نفسک اغتصابا؟ فذلک أقرح لقلبی و أشدّ علی  قالت: یا و
نفسی و لطمت وجه‌ها و أهوت الی جیبها و شقّته و خرّت مغشیا علیها. 

فقـام إلیهـا الحسـین � فصـبّ علـی وجههـا المـاء و قـال لها: یـا اخیّة، اتقی 
اللّه و تعـزّی بعـزاء اللّه و اعلمـی أن أهـل الارض یموتـون و »أنّ أهـل السـماء لا 
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یبقـون و أنّ کل شـی‌ء هالـک إلا وجـه« اللّه الـذی خلـق الأرض بقدرته و یبعث 
الخلـق فیعـودون و هـو فـرد وحـده، أبـی خیر منّی و امّی خیـر منّی و أخی خیر 

منّی، ولی و لهم و لکلّ مسلم برسول اللّه اسوة. 

فعزّاها بهذا و نحوه و قال لها: یا اخیّة، انّی اقسم علیک فأبرّی قسمی: لا تشقّی 
علیّ جیبا و لا تخمشی علیّ وجها و لا تدعی علیّ بالویل و الثبور اذا انا هلکت. 

»ثم جاء بها حتی اجلسها عندی«.1

حضـرت امـام سـجاد � می‌فرمایـد: آن شـبی کـه پـدرم فردایـش به شـهادت 
ی می‌کرد،  ینـب � نـزد من بود و از من پرسـتار رسـید نشسـته بـود و عمّـه‌ام ز
، جون، نزد ایشـان بود  پدرم با یارانش از خیمه فاصله گرفته بودند. غلام ابوذر

[ می‌کرد، پدرم این اشعار را می‌خواند: و شمشیرش را آماده و ]تیز

ای زمانه اف بر تو چه رفیقی هستی، چه‌قدر صبح و شام رفیقان و طالبان تو 
در راهت کشته شده‌اند، روزگار قانع نمی‌شود کسی را به جای دیگری بگیرد. 

سرنوشت به دست پروردگار جلیل است و هر زنده‌ای راه مرا خواهد رفت. 

پـس دو یـا سـه بـار تکـرار نمودنـد تا اینکه متوجه شـدم منظور ایشـان چیسـت 
بغض گلویم را گرفت ولی مانع از سـرازیر شـدن اشـکم شدم و سکوت نمودم 

امّا فهمیدم بلا نازل شده است. 

امّـا عمّـه‌ام نیـز آنچـه را کـه من شـنیده بودم شـنید نتوانسـت خـودش را کنترل 
بـود  بـاز  یـش  رو و  می‌شـد  کشـیده  زمیـن  ی  رو پیراهنـش  کـه  حالـی  در  کنـد 
برخاست نزد حضرت امام حسین � رفت؛ گفت: ای وای، ای کاش مرگ 

1. وقعة الطف، صفحه 201 - 200 
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زندگـی مـرا پایـان مـی‌داد، یـک روز مـادرم فاطمـه � جـان سـپرد، بعـد پـدرم 
[ مانده‌ای‌ای جانشین و باقیمانده  علی � و بعد برادرم حسن � ]تنها تو
گذشـتگان. حضـرت امـام حسـین � نگاهـی بـه ایشـان کردنـد و فرمودنـد: 

ی تو را نگیرد.  خواهرم، شیطان، شکیبایی و بردبار

ینب � فرمودند: پدر و مادرم به فدایت ای أبا عبد الله! آیا آماده  حضرت ز
شده‌ای تا کشته شوی؟ جانم به فدایت. 

ی  حضـرت اباعبـدالله � اندوهـش را فـرو نشـاند و اشـک از چشـمانش جـار
گر مرغ سنگخوار را شبی رها می‌کردند به خواب می‌رفت.  شد و فرمود: که ا

ینب � فرمودند: وای بر من، بر خلاف میل خود کشته می‌شوی؟  حضرت ز
اینکـه بـر مـن جگـرم را بیشـتر می‌خراشـد و برایـم سـخت‌تر اسـت. ]آنـگاه[ بـه 

ید و بیهوش بر زمین افتاد.   صورت خویش سیلی زد و گریبان در

یختند  حضرت امام حسـین � بر بالین ایشـان رفتند و بر صورتشـان آب ر
و بـه ایشـان فرمودنـد: ای خواهـرم! تقـوای الهـی پیشـه کـن و بـه تسـلی بخشـی 
خداونـد آرام بـاش بـدان کـه اهـل زمین می‌میرند و اهل آسـمان باقی نخواهند 
مانـد، همـه چیـز نابـود خواهـد شـد جـز ذات خداوندی کـه زمین را بـا قدرتش 
خلـق کـرد و مخلوقـات را بـر می‌انگیزد و به سـوی خود بازمی گرداند و او یکتا 
و واحـد اسـت، پـدرم بهتـر از مـن بـود، مادرم بهتر از من بـود و برادرم برتر از من 

بود. من و آنها و هر مسلمانی چون رسول خدا از دنیا خواهند رفت. 

ی دادنـد و فرمودنـد: ای 
ّ
[ را تسـل حضـرت بـا ایـن کلمـات و ماننـد آن ]خواهـر

خواهـرم! تـو را قسـم می‌دهـم و شـما بـه قسـم مـن وفادار بـاش. وقتی کـه از دنیا 
ک نزن و صورت نخراش و بی تابی نکن.  رفتم برای من گریبان چا
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ینب � را آوردند و کنار من نشانیدند.   سپس امام � حضرت ز

گفتگـوی حضـرت ابـا عبـدالله � بـا   در مقتـل الحسـین � مقـرم دربـاره 
ینب � و وصیت به ایشان آمده است:  حضرت ز

مّـا سَـمِعَت ذلـک و ثبـت تجـرّ ذیل‌هـا حتـی انتهت إلیه 
َ
ینـب ل و أمـا عمتـی ز

و قالـت وا ثـکلاه لیـت المـوت أعدمنی الحیاة، الیوم ماتت أمی فاطمة و أبی 
علـی و أخـی الحسـن یـا خلیفـة الماضـی و ثمـال الباقـی فعزاهـا الحسـین و 
صبّرهـا و فیمـا قـال: یـا اختـاه تعـزی بعـزاء اللّه و اعلمی أن أهـل الأرض یموتون 
و أهل السماء لا یبقون و کل شی‌ء هالک إلا وجهه،َ ولی وَ لِکُلِ مُسلِم برسول 

اللّه أسوة حسنة. 

ک أقـرح لقلبـی و أشـد  فقالـت علیـه السّالم: أفتغصـب نفسـک اغتصابـا فـذا
علی نفسی. 

و بکت النسوة معها و لطمن الخدود و صاحت أم کلثوم وا محمداه وا علیاه 
وا اماه وا حسیناه وا ضیعتنا بعدک. 

فقال الحسین: یا اختاه یا أم کلثوم یا فاطمة یا رباب انظرن إذا قتلت فلا تشققن 
ینب  علی جیبا و لا تخمشن وجها و لا تقلن هجرا ثم إن الحسین أوصی اخته ز

بأخذ الأحکام من علی بن الحسین و إلقائها إلی الشیعة سترا علیه.

ک  ینب �، هنگامی که این شعر را شنیدند گریبان خود را چا امّا عمّه‌ام ز
زدنـد و فرمودنـد: ای کاش مـرگ زندگانـی مـرا در زیـر می‌گرفـت. امـروز مـادرم 
فاطمـه �  و پـدرم علـی � و بـرادرم حسـن از دنیـا رفتنـد، ای باقیمانـده 
یـادرس آینـدگان. حضـرت امـام حسـین � بـه او تسـلیت  گذشـتگان و فر
گفتند و امر به صبر فرمودند، سپس فرمودند: ای خواهر جان! بدان که تمام 
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اهـل زمیـن می‌میرنـد و هیـچ یـک از اهـل آسـمان باقـی نمی‌ماننـد و هر چیزی 
از بین می‌رود مگر ذات خداوندی و برای من و همه مسـلمانان، رسـول خدا 

ی اللّه علیه و آله( بهترین الگو و نمونه است. 
ّ
)صل

ینب )سلام اللّه علیها( فرمودند: آیا خودت را مقهور می‌بینی؟ این  حضرت ز
بیشتر قلب مرا مجروح می‌کند و بر من گرانتر است.  

یـاد زد: وا  ینـب فر همـه زنـان بـا او گریسـتند و بـر صورتهـای خـود می‌زدنـد و ز
محمّـداه، وا علیّـاه، وا امّـاه وا حسـیناه. حضـرت امـام حسـین � فرمـود: ای 
کـه مـن کشـته شـدم  خواهـرم! ای امّ کلثـوم! ای فاطمـه! ای ربـاب! هنگامـی 
گریبـان پـاره نکنیـد و بـه صـورت خـود لطمـه نزنیـد و کلام غیـر شایسـته‌ای بـه 
ینـب  یـد آنـگاه حضـرت امـام حسـین � بـه خواهـرش حضـرت ز زبـان نیاور
یافت کند و به  � وصیّـت کردنـد کـه احـکام را از علـی بن الحسـین � در

شیعیان برساند تا آنکه حضرت علی بن الحسین � مستور بماند. 

ینـب کبـری �  ی حضـرت سیدالشـهدا � بـه حضـرت ز وصیـت و دلـدار
در مقاتل ذیل نیز نقل شده است: 

الکامـل، جلـد 4، صفحـه 59 - 58 - ترجمـه الکامـل، جلـد 11، صفحه 165- 
مقتـل الحسـین � مقـرم، صفحـه 226- 225- ترجمـه مقتـل مقـرم، صفحـه 
یـخ الطبـری،  یـخ الطبـری، جلـد ‌5، صفحـه 421- 420- ترجمـه تار 134- تار

جلد ‌7، صفحه 3019- واقعة الطف، صفحه 202 - 201 

شـب  ایشـان  اصحـاب  و   � سیدالشـهدا  حضـرت  یخـی  تار شـواهد  بـه 
عاشـورا را بـه دعـا و نیایـش و نمـاز و تضرع بـه درگاه الهی و تدبیر امور جنگ 

فردا گذراندند. 
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یخ طبری، نفس المهموم، وقعة الطف، مقتل الحسین خوارزمی و مقاتل دیگر  تار
یخ طبری استناد می‌کنیم:   در این باره گزارش‌های داده‌اند که در اینجا به نقل تار

ک بن عبد الله المشـرقی  قـال ابـو مخنـف: عـن عبد الله بن عاصم عن الضحا
قـال: فلمـا امسـی حسـین و اصحابـه قامـوا اللیـل کلـه یصلـون و یسـتغفرون و 
یدعـون و یتضرعـون قـال: فتمـر بنـا خیل لهم تحرسـنا و ان حسـینا لیقرأ: »وّ لا 
هم خیر لأنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا إثما 

َ
یحسبنْ الذین کّفروا اِنَما نْملی ل

و لهـم عـذاب مهیـن مـا کان الله لیـذر المؤمنیـن علـی مـا أنتم علیـه حتی یمیز 
الخبیـث مـن الطیـب.« فسـمعها رجـل مـن تلـک الخیـل آلتـی کانت تحرسـنا 

فقال: نحن و رب الکعبه الطیبون، میزنا منکم. 

ی مـن هـذا؟ قـال: لا، قلـت هـذا ابو  : تـدر قـال: فَعَرفتـه فَقْلـتُ لبریـر بـن حضیـر
کا بطالا و کان شریفا شجاعا  - و کان مضحا حرب السبیعی عبد الله بن شهر
 : هُ بریر بن حضیر

َ
فاتکا و کان سـعید بن قیس ربما حبسـه فی جنایة- فقال ل

نـتَ؟ قال: انـا بریر بن 
َ
ـهُ: مَن أ

َ
 ل

ُ
یـا فاسـق، أنـت یجعلـک الله فـی الطیبیـن فَقـال

، قـال: یـا أبـا  ، قـال: انـا لله عـز علـی هلکـت و الله، هلکـت و الله یـا بریـر حضیـر
حَـرب، هَـلً لـکان تَتَـوبُ اِلی الله مـن ذنوبک العظام فو الله انا لنحن الطیبون و 
یحک،  لکنکم لأنتم الخبیثون، قال: و انا علی ذلک من الشـاهدین، قلت: و
ک فمن ینادم یزید بن عذره العنزی  ا فال ینفعـک معرفتـک، قال: جعلت فـدا
من عنز بن وائل قال: ها هو ذا معی، قال: قبح الله رأیک علی کل حال، أنت 
سـفیه قـال: ثـم انصـرف عنـا و کان الـذی یحرسـنا باللیـل فـی الخیـل عـزره بـن 

قیس الأحمسی و کان علی الخیل.1

1. تاریـخ الطبـری، جلـد ‌5، صفحـه 422 - 421 - نفـس المهمـوم، صفحـه 212- 211- وقعـة الطـف، 
صفحه 202 - 201-  شرح غم حسین، صفحه 98 - 95 
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ک بن عبد الله مشرقی گوید: آن شب حضرت امام حسین � و یاران  ضحا
ی همه شـب بیدار بودند، نماز می‌خواندند و آمرزش می‌خواسـتند و دعا و  و

ی می‌کردند.  زار

امـام  بـر مـا می‌گذشـتند و مراقـب مـا بودنـد و حضـرت  آنهـا  گویـد: سـواران 
هُمْ 

َ
ما نُمْلِی ل

َ
نّ
َ
ذِینَ کَفَرُوا أ

َّ
حسین � این آیه را می‌خواندند: »وَ لا یَحْسَبَنَّ ال

رَ 
َ

هُمْ عَذابٌ مُهِینٌ، مـا کانَ الله لِیَذ
َ
هُـمْ لِیَـزْدادُوا إِثْماً وَ ل

َ
مـا نُمْلِـی ل

َ
 هِـمْ إِنّ

َ
خَیْـرٌ لِ

بِ: کسانی که کافر  یِّ
خَبِیثَ من الطَّ

ْ
ی یَمِیزَ ال یْهِ حَتَّ

َ
نْتُمْ عَل

َ
مُؤْمِنِینَ عَلی ما أ

ْ
ال

گر به آنان مهلت می‌دهیم  شدند )و راه طغیان پیش گرفتند( تصور نکنند ا
بـه سـود آنـان اسـت مـا بـه آنـان مهلـت می‌دهیـم فقـط بـرای اینکـه بـر گناهان 
خـود بیفزاینـد و بـرای آنهـا عـذاب خوارکننده‌ای )آماده شـده( اسـت. خدا بر 
کنون هستید رها کند. می‌آزماید  آن نیست که شما مؤمنان را بدین حال که ا
ک جـدا سـازد.«1 )سـوره مبارکـه آل عمـران، آیـات 179- 178(  ک را از پـا تـا ناپـا
یکی از سوارانی که مراقب ما بودند این را بشنید و بگفت: »قسم به پروردگار 
کانیـم و از شـما جـدا شـده‌ایم.« گویـد: مـن او را شـناختم و بـه  کعبـه کـه مـا پا
بریـر بـن حصیـن گفتـم: »مـی دانـی ایـن کیسـت؟« گفـت: »نـه.« گفتـم: »ایـن 
ک اسـت،  ابو حرب عبد الله بن شـهر اسـت، مردی بذله گوی و دلیر و بی با
بارها می‌شد که سعید بن قیس او را به سبب جنایتی محبوس می‌داشت.« 
کان می‌کند؟«  گویـد: بریـر بـن حضیـر بـدو گفـت: »ای فاسـق! خـدا تـرا جـز پـا
! به  یغم آید ای بریر .« گفت: »در گفت: »تو کیستی؟« گفت: »بُریر بن حُضیر
ک شدی.« گفت: »ای ابو حرب! می‌خواهی  ک شدی، به خدا هلا خدا هلا
کانیـم و  از گناهـان بـزرگ خویـش بـه پیشـگاه خـدا توبـه کنـی کـه بـه خـدا مـا پا

1. سوره مبارکه آل عمران، آیات 179- 178
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شـما پلیـدان.« گفـت: »من نیز بدین شـهادت می‌دهم.« بـه او گفتم: »وای بر 
گاهی و معرفت برای تو مفید نیسـت و سـودی برایت ندارد.« گفت:  ، آیا آ تو
یـد بـن عـذره عنـزی می‌شـود؟« گفـت:  »فدایـت شـوم، پـس کـی همنشـین یز
یـد همـراه مـن اسـت.« گفت: »به هـر حال خدا رأی ترا زشـت بدارد  »اینـک یز
کـه بـی خردی.« گویـد: پـس او برفـت و آنکه شـبانگاه با سـواران مراقب ما بود 
و عزرَة بن قیس احمسـی سـالار سـواران بود.1 پند و نصیحت بُریر بن حُضیر 
بـه عمـر بـن سـعد )لعنـه الله علیـه( در شـب عاشـورا از  )رضـوان الله علیـه( 
اتفاقات شب عاشورا که در کتاب‌الفتوح آمده رفتن بریر )رضوان الله علیه( 
به سمت لشکر عمر بن سعد ملعون و پند و نصیحت نمودن عمر بن سعد 

)لعنه الله علیه( ذکر شده است.   

: یا عمر بن سـعد أ تترک أهل  قـال و أرسـل إلیـه الحسـین � بریـرا.ً  فقـال بریر
بیـت النبـوُة یموتـون عطشـا و حلـت بینهـم و بیـن الفـرات أن یشـربوه و تزعـم 
أنک تعرف اللّه و رسـوله؟ قال: فأطرق عمر بن سـعد سـاعة إلی الأرض ثم رفع 
رأسـه و قـال: إنـی و اللّه أعلمـه یـا بریـر علمـا یقینـاً أن کل من قاتلهـم و غصبهم 
یحـک یـا بریـر أ تشـیر علـیّ أن أترک  علـی حقوقهـم فـی النـار لا محالـة و لکـن و
وِلایـة الـری فتصیـر لغیری؟ ما أجد نفسـی تجیبنی إلی ذلـک أبدا. قال: فرجع 
بریـر بـن حضیـر إلـی الحسـین فقـال: یـا ابـن بنت رسـول اللّه، إن عمر بن سـعد 
قـد رضـی أن یقتلـک بملـک الری. قـال: فلمـا أیـس الحسـین مـن القـوم و علم 
أنهـم قاتلـوه أقبـل علـی أصحابـه فقـال: قوموا فاحفـروا لنا حفیرة حول عسـکرنا 
هـذا شـبه الخنـدق و أججـوا فیـه نـارا حتـی یکون قتـال القوم من وجـه واحد لا 
نقاتلهـم و لا یقاتلـون فنشـتغل بحربهـم و لا نضیـع الحـرم قال: فوثـب القوم من 

کربلا چه گذشت، صفحه 291 - 290  1. ترجمه تاریخ الطبری، جلد ‌7، صفحه 3020 - 3018- در 
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کل ناحیـة و تعاونـوا و حفـروا خندقـا ثـم جَمعـوا الشـوک و الحطـب و ألقـوه فـی 
1. الخندق و أججوا فیه النار

ی گوید حضرت امام حسـین � بریر را به سـوی عمر بن سـعد فرسـتاد.  راو
او به عمر بن سـعد گفت: ای عمر بن سـعد آیا می‌خواهی اهل بیت نبوت از 
تشنگی جان بسپارند از ایشان آب فرات را منع نموده‌ای؟ گمان می‌کنی که 
خدا و پیامبرش را می‌شناسـی؟ عمر بن سـعد مدتی سـرش را به زیر افکند و 
ی و وانهادن برای  ! آیـا مرا به ترک ولایـت ر گفـت: بـه خـدا مـن مـی دانم ای بُریر

دیگری راهنمایی می‌کنی؟ هرگز نمی‌توانم دل از آن بردارم. 

ی گویـد: بُریـر بـن حُضیـر بـه سـوی حضـرت امـام حسـین � برگشـت و  راو
ی  گفـت: ای سـبط رسـول خـدا! عمـر بـن سـعد بـه کشـتن تـو در قبـال ملـک ر

راضی شده است. 

و  شـدند  ناامیـد  جماعـت  آن  از   � حسـین  امـام  حضـرت  کـه  هنگامـی 
دانستند که قصد جنگ با او را دارند به سوی اصحابش آمدند و فرمودند:

یـد و گودالـی شـبیه خنـدق اطـراف خیمه‌هـا حفـر کنیـد و در آن آتش افکنید  برخیز
تـا اینکـه بـا لشـکر ابـن سـعد فقـط از یـک سـمت بجنگیـم؛ و بـه حـرم حملـه نشـود. 
ی یکدیگـر خندقـی گـرد خیمه  ی گویـد: آن قـوم از جـای برخاسـتند و بـا همـکار راو
حفر کردند سپس خار و هیزم جمع کردند و در خندق افکندند و آن را آتش زدند. 

یـخ طبـری بریـر بـن   نـام کامـل بریـر در وقعـه الطـف و الفتـوح نیـز بـه ماننـد تار
حضیـر نقـل شـده امـا در مقتـل الحسـین � خوارزمـی و نفس المهمـوم از او 

به عنوان بریر بن خضیر هَمدانی یاد شده است. 

1. الفتوح، جلد ‌5، صفحه 96 
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 اقداماتی برای حفاطت از خیمه‌ها 
در  فـردا  از جنـگ  بـرای حفاظـت خیمه‌هـا  اقداماتـی  از  مقاتـل  از  برخـی  در 
شـب عاشـورا سـخن رفته اسـت. اقداماتی از جمله نزدیک کردن خیمه‌ها به 
یکدیگـر و همچنیـن کنـدن خنـدق در سـه طـرف خیمه‌هـا و پرنمـودن آن بـا 

ک در مقاتل نقل شده است  خار و خاشا

در أنساب الأشراف در این باره آمده است: 

»ثـم أمـر أصحابـه أن یقربـوا بعض بیوتهم من بعض و أن یدخلوا بعض الأطناب 
فی بعض و أن یقفوا بین البیوت فیسـتقبلوا القوم من وجه واحد و البیوت من 
یمانِهم وَ شمائِلهم وَ قد حفت بهم اَلبیوت إلا الوجه الذی یأتیهم 

َ
ورائهم وَ عَن أ

عدوهـم منه.«1سـپس امـام � امـر کردنـد کـه خیمه‌هـا را بـه یکدیگـر نزدیـک 
کننـد و طنابهـا را درهـم پیچنـد و بـا اصحـاب و یـاران خویـش در برابر خیمه‌ها 
ایسـتادند و از یـک جهـت در حالـی کـه خیمه‌هـا پشـت سـر و سـمت راسـت 
و چـپ ایشـان بـود بـا دشـمن جنگیدنـد و در اطـراف ایشـان خیمه‌هـا بـود مگـر 
سـمتی که دشـمن از آنجا می‌آمد. در وقعة الطف از اقدامات محافظتی برای 
خیمه‌هـا نزدیـک کـردن خیمه‌هـا بـه یکدیگـر و کنـدن خنـدق  یاد شـده اسـت: 
بـوا بعـض بیوتهـم مـن بعـض و أن یدخلـوا  وَ خَـرَجِ الـی اصحابـه فأمرهـم ان یقرّ
الأطناب بعض‌ها فی بعض و أن یکونوا هم بین البیوت إلا الوجه الذی یأتیهم 
منـه عدوّهـم. و آتـی ]الحسـین علیـه السّالم[ بقصـب و حطـب الـی مـکان مـن 
ورائهـم منخفـض کأنـه سـاقیة فحفـروه فـی سـاعة من اللیـل فجعلـوه کالخندق 
ثـم ألقـوا فیـه ذلـک الحطب و القصب و قالوا: اذا عدوا علینا فقاتلونا ألقینا فیه 

النار کَی لا نؤتی من ورائنا و قاتلنا القوم من وجه واحد.2

1. أنساب الأشراف، جلد ‌3، صفحه 186 
2. وقعة الطف، صفحه 201 - 200 
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آنـگاه حضـرت امـام حسـین � نـزد اصحـاب خویش رفتند و به آنها دسـتور 
ی که طنابهای  دادند برخی از خیمه‌ها را به برخی دیگر نزدیک کنند به طور
خیمه‌هـا را تـو در تـو قـرار دهنـد و خودشـان بین خیمه‌ها مسـتقر شـوند و تنها 

یارویی با دشمن آزاد بگذارند.   یک سمت را برای رو

و حضرت امام حسین � برای جایی پشت خیمه‌ها که مانند جوی ]آب[ 
گـود بـود نـی و هیـزم آوردنـد، سـاعتی از شـب را بـه کنـدن آن گـودال پرداختند 
یختنـد و فرمودنـد:  و آن را مثـل خندقـی درآوردنـد بعـد هیـزم و نی‌هـا را در آن ر
یـم تـا از  وقتـی بـر مـا حملـه کردنـد و بـا مـا جنگیدنـد در خنـدق آتـش می‌افروز
پشت به ما حمله نکنند و تنها از یک سو با آن سپاه مواجه شویم. در الفتوح 
یارویـی بـا سـپاه دشـمن از یـک  نیـز از کنـدن خنـدق گِـرد خیمه‌هـا جهـت رو

سمت و جلوگیری از حملۀ دشمن به خیمه‌ها گزارش شده است.

هـم قاتلـوه أقبـل علـی أصحابـه فقـال: 
َ
ـم أنّ

َّ
»فلمـا أیـس الحسـین مـن القـوم وَ عَل

قومـوا فاحفـروا لنـا حفیـرة حـول عسـکرنا هـذا شـبه الخنـدق و أججـوا فیـه نـارا 
قوم مِن وجه واحدِ لا نقاتلهم و لا یقاتلون فنشتغل بحربهم 

ْ
حتی یَکَون قِتال ال

و لانضیـع الحـرم قـال: فوثـب القـوم مـن کل ناحیـة و تعاونوا و حفـروا خندقا ثم 
». جمعوا الشوک و الحطب و ألقوه فی الخندق و أججوا فیه النار

کـه حـال و روز چیسـت، اصحـاب  چـون حضـرت امـام حسـین � دانسـتند 
خویـش را فرمودنـد: »اطـراف خیمه‌ها خنـدق بکنید و خندق را پر از هیزم کنید 
و آتـش در زنیـد تـا ایشـان بـه خیمه‌هـای مـا در نتواننـد آمـد و مـا از یـک طـرف بـا 
ایشان بجنگیم. اصحاب به دستور حضرت امام حسین � عمل نمودند.«در 
رم نیز به نزدیک 

َ
کتاب نفس المهموم، البدایّة و النهایُة و مقتل  الحسین � مْقّ

نمودن خیمه‌ها به یکدیگر و کندن خندق برای حفاظت اشاره شده است.
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ی مجـدد اصحـاب حضـرت سیدالشـهدا � بـرای آرامـش یافتـن  اعالم یـار
مْخدرات بنی هاشـم با نزدیک شـدن به صبح عاشـورا مخدرات هاشـمی در 
ی بودنـد و بیـم داشـتند کـه همیـن تعـداد انگشـت شـمار  اضطـراب و بـی قـرار
ی حضرت امام حسـین � بردارند. در این  یاران نیز در جنگ دسـت از یار

باب در مقتل مقرم آمده است: 

ینب  ینب وَ وَقف نافع بإزاء الخیمْةُ ینتظره فسمع ز ثْمَ دَخَلَ اْلحُسین خَیمةُ ز
تقول له: هل استعلمت من أصحابک نیاتهم فإنی أخشی أن یسلموک عند 
الوثبةُ. فقـال لهـا: و اللّه لقـد بلوتهـم فمـا وجـدت فیهـم إلا الأشـوس الأقعـس 
یستأنسـون بالمنیـةُ دونـی اسـتئناس الطفـل إلـی محالـب أمـه قال نافـع: فلما 
سـمعت هـذا منـه بظکیـت وَ أتیت حَبیـب بن مظاهر وَ حکیتُ ما سَـمِعتُ 
ینب. قال حبیب: و اللّه لو لا انتظار أمره لعاجلتهم بسـیفی  منه وَ مِنْ أختهِ ز
هـذه اللیلـة قلـت: إنـی خلفتـه عنـد أختـه و اظـن النسـاء أفقن و شـارکنها فی 
الحسـرَة فهـل لـک أن تجمـع أصحابـک و تواجهوهـن بـکلام یطیـب قلوبهـن 
فقـام حبیـب و نـادی یـا أصحـاب الحمیـة و لیـوث الکریهـة فتطالعـوا مـن 
یـة فقـال لبنـی هاشـم ارجعـوا إلـی مَقَرکِـم لا سـهرت  مضاربهـم کالأسـود الضار
عیونکم. ثم التفت إلی أصحابه و حکی لهم ما شـاهده و سـمعه نافع فقالوا 
بأجمعهـم و اللّه الـذی مـنّ علینـا بهـذا الموقـف لـو لا انتظـار أمـره لعاجلناهـم 
بسـیوفنا السـاعَة. فطـب نفسـاً و قـرّ عینـاً فجزاهـم خیـرا. و قـال هلمـوا معـی 
لنواجـه النسـوْة و نطیـب خاطرهـن فجـاء حبیـب و معـه أصحابـه و صـاح: یا 
لا یغمدوها إلا فی رقاب من  معشـر حرائر رسـول اللّه هذه صوارم فتیانکم آلوا أ
لا یرکزوها إلا فی صدور من  یرید السـوء فیکم و هذه أسـنة غِلمانکم أقسـموا أ
ها الطیبون حاموا  ن أیُّ

َ
یفرق نادیکم. فخرجن النساء إلیهم بِبکاء وَ عویلً وَ قُل

عَن بَنات رسول اللّه و حرائر أمیرالمؤمنین. 
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فضج القوم بالبکاء حتی کأن الأرض تمید بهم.1

ینـب � رفت و نافـع بیرون  حضـرت امـام حسـین � بـه خیمـه حضـرت ز
ینـب �  خیمـه ایسـتاد و منتظـر امـام � ماند. نافـع شـنید کـه حضـرت ز
فرمودند: آیا نیّت اصحاب خود را آزموده‌ای، می‌ترسـم که هنگام جنگ تو را 
تسـلیم کنند. حضـرت امـام حسـین � فرمودند: به خدا قسـم آنهـا را آزمودم 
و در میـان آنـان مگـر مـردان آهنیـن و ثابت قدم ندیدم، با مـرگُ انس گرفته‌اند 

آنگونه که بچه به سینه مادر انس گرفته باشد. 

نافـع می‌گویـد: هنگامـی کـه ایـن را شـنیدم گریسـتم و نزد حبیـب رفتم و آنچه 
گر انتظار امر  شـنیده بودم برایش حکایت کردم. حبیب فرمود: به خدا قسـم ا
او نبـود همیـن امشـب بـه جنـگ می‌پرداختـم. نافـع بـه حبیـب می‌گویـد: مـن 
ینـب  او را نـزد خواهـرش رهـا کـردم و گمـان می‌کنـم کـه بقیّـه زنـان بیـدار و بـا ز
ی  همنوا شـده‌اند. آیا می‌توانی اصحاب را جمع کنی و با کلامی آنها را دلدار
یاد زد: ای صاحبان  ی بخشد؟ حبیب برخاست و فر

ّ
دهی که دل آنها را تسل

غیـرت! و شـیران بیشـه، همـگان چـون شـیران شـجاع برخاسـتند. حبیـب بـه 
بنی هاشم فرمود: شما به جایگاه خویش بازگردید، شما بخوابید. 

کـه نافـع شـنیده بـود و دیـده  سـپس حبیـب بـه یـاران متوجّـه شـد و آنچـه را 
بـود حکایـت کـرد همـگان گفتنـد: قسـم بـه خدایـی کـه بـر مـا منّـت گذاشـت 
گـر انتظـار امـر او نبـود همیـن الان بـا شمشـیرهای خـود حملـه ور می‌شـدیم.  ا
خیالـت راحـت باشـد چشـمت روشـن بـاد، پـس حبیـب بـرای همـگان جزای 
یـم و خاطـر آنهـا را آسـوده  خیـر خواسـت و فرمـود: بـا مـن بیائیـد تـا نـزد زنـان برو

1. مقتل الحسین � المقرم، صفحه 227 - 226 
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یاد زد: ای  ی پشت خیمه زنان آمدند و حبیب فر کنیم. حبیب و اصحاب و
آزادگان رسـول خدا! این شمشـیر جوانان شماسـت که تصمیم گرفته‌اند آنها 
را فرود نیاورند مگر بر گردن کسانی که اراده سوء نسبت به شما داشته باشند 
و این نیزه‌های غلامان شماسـت که قسـم خورده‌اند آن را نزنند مگر به سـینه 

کسانی که بخواهند جمع شما را متفرّق سازند. 

کان! از دختران رسول خدا  زنان با گریه و شیون بیرون آمدند و فرمودند: ای پا
و زنان امیرالمؤمنین حمایت کنید. حبیب و اصحابش آنگونه گریسـتند که 

گویا زلزله‌ای رخ داد. 1

ح نقشه جنگ فردا طر
در وقایـع عصـر تاسـوعا ذکـر شـد کـه حضـرت امـام حسـین � بـرای دعـا و 
نیایـش بـه درگاه الهـی و وصیـت بـه قـوم خویـش و طـرح نقشـه نظامـی از عمـر 
بن سـعد )لعنه الله( درخواسـت نمودند تا جنگ را به روز بعد موکول کند. در 
شب عاشورا حضرت امام حسین � نقشه نظامی کاملی را علی رغم سپاه 
انـدک خویـش طراحـی نمودنـد. در ایـن بـاره در کتـاب حیـاٌهً الامـام الحسـین 

� آمده است: 

مـام أرقـی المخططـات العسـکریة و أدقهـا فـی ذلـک العصـر فنظـم 
ً

 وَ وَضَـع ال
جبهته تنظیما رائعا و احاط معسکره بکثیر من الحمایة فقد خرج فی غلس 
اللیـل البهیـم و کان معـه نافـع بـن هالل فجعـل یتفقـد التلاع و الروابـی و ینظر 
إلیهـا بدقـة مخافـة أن تکـون مکمنـا لهجـوم الأعـداء حیـن الحـرب و قـد أمـر 

اصحابه صنع ما یلی: 

1. ترجمه مقتل مقرم، صفحه 137 - 136 
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أولا- مقاربـة البیـوت بعض‌هـا مـن بعـض، بمـا فـی ذلـک بیـوت الهاشـمیین و 
الأصحاب و فیما نحسب أنها کانت عدة صفوف من کل جهة لا صفا واحدا 
ک مجال لتسرب العدو و تخلله من بینها.  و انما صنع ذلک لئلا یکون هنا

ثانیـاً- حفـر خنـدق مـن الخلف محیط بخیم أهله و عیاله و ملئه بالحطب، 
لاشعال النار فیه وقت الحرب و انما امر بذلک لما یلی: 

أ- ان تکـون عوائلهـم فـی مؤمـن مـن العدو اثنـاء العملیـات الحربیة فانه لا 
یتمکن من اقتحام النار و الهجوم علیها 

ب- اسـتقبال العدو من جهة وَاحدة و عدم تعدد الجهات القتالیة نظرا 
لقلة اصحاب الامام و لو لا هذا التدبیر لأحاط بهم.‌ 

»العدو من الجهات الأربع و قضی علیهم فی فترة وجیزة و ما طالت الحرب 
یوما کاملاً.«1

امـام برتریـن و دقیق‌تریـن برنامـه ریـزی نظامـی آن روزگار را طراحـی نمودنـد و 
، منظم سـاختند و اردوگاه  جبهـه خـود را بـه صورت برجسـته و شـگفت انگیز
یکی شـب به  خود را تحت محافظت شـدیدی قرار دادند. آن حضرت در تار
همـراه »نافـع بن هلال« خارج شـدند و بـه ناهمواریهای اطراف نظر انداختند 
و آنهـا را بـه دقـت بررسـی کردنـد تـا مبـادا در هنـگام جنـگ کمینگاهـی بـرای 
دشمنان گردند، آنگاه به یارانش دستور دادند تا این اقدامات را انجام دهند: 

 اوّل: چادرها و از آن جمله خیمه‌های هاشمیان و یاران را به یکدیگر نزدیک 
سـازند، به نظر ما آنها در چندین ردیف از هر طرف بودند نه یک ردیف تنها 

1. حیاة الإمام الحسین �، جلد ‌3، صفحه 175- 174 
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و علـت ایـن اقـدام ایـن بـود که راهی برای نفوذ دشـمن و گذشـتن از میان آنها 
وجود نداشته باشد. 

 دوّم: کنـدن خندقـی در پشـت چادرهـا کـه در اطـراف خیمه‌هـای خویشـان و 
خانواده آن حضرت بود و پر کردن آن با هیزم تا هنگام جنگ آتش زده شود، 

علت این دستور به جهات زیر بوده است: 

الـف- بـرای اینکـه خانواده‌هایشـان در هنـگام جنـگ از دشـمن در امـان 
باشند؛ زیرا دشمن نمی‌تواند از آتش بگذرد و بر آنها بتازد. 

ب- رو بـه رو شـدن بـا دشـمن از یـک سـمت و متعـدد نبـودن جبهه‌هـای 
گـر این چـاره جویی نبود  جنگـی، بـا توجـه بـه انـدک بودن یـاران امام. ا
دشمن از چهار طرف آنها را محاصره می‌کرد و در مدت اندکی بر آنان 
مسـلط می‌شـد و جنـگ یـک روز کامـل بـه طـول نمی‌انجامید. این‌هـا 
گاهی  بعضـی از نقشـه‌هایی اسـت کـه امـام آنهـا را به کار بردنـد که بر آ
بـا  ایشـان  آشـنایی  و  نظامـی  برنامه‌ریزی‌هـای  بـه  حضـرت  آن  کامـل 

مسائل دقیق جنگی دلالت دارد.1

 پیوسـتن افـرادی از سـپاه عمـر بن سـعد ملعـون به حضرت سیدالشـهدا � 
یخی از پیوسـتن سـی و دو نفر از سپاهیان  در شـب عاشـورا مقاتل و کتب تار
عمـر بـن سـعد ملعـون بـه حضـرت امـام حسـین � در شـب عاشـورا خبـر 
صادقانـه  ایسـتادگی  یـا  خالصانـه  نیایـش  مشـاهده  اسـت  داده‌اند.  ممکـن 
حضـرت سیدالشـهدا � و یارانـش سـبب بیـدار شـدن عـده‌ای و پیوسـتن 
این گروه به حضرت امام حسـین � شـده باشـد و البته محتمل اسـت پس 

1. زندگانی حضرت امام حسین �، جلد ‌3، صفحه 207 -206 
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از بسـته شـدن راههـای منتهـی بـه خیـام حضـرت اباعبـدالله � عـده‌ای در 
قالـب سـپاه عمـر بـن سـعد ملعـون به قصد پیوسـتن بـه حضرت سیدالشـهدا 

� به کربلا آمده باشند. 

در لهوف در این باره آمده است: 

یِّ  یٌّ کَدَوِ هُـمْ دَوِ
َ
ةَ وَ ل

َ
یْل

َّ
کَ الل

ْ
صْحَابُـهُ تِل

َ
ع( وَ أ حُسَـیْنُ )

ْ
ی وَ بَـاتَ ال اوِ  الـرَّ

َ
»قَـال

ةِ مِنْ 
َ
یْل

َّ
ـکَ الل

ْ
یْهِمْ فِی تِل

َ
کِـعٍ وَ سَـاجِدٍ وَ قَائِـمٍ وَ قَاعِـدٍ فَعَبَـرَ عَل حْـلِ مَـا بَیْـنَ رَا النَّ

ع(  حُسَـیْنِ )
ْ
ةُ ال ا کَانَتْ سَـجِیَّ

َ
 وَ کَذ

ً
ثُونَ رَجُل

َ
عَسْـکَرِ عُمَرَ بْنِ سَـعْدٍ اثْنَانِ وَ ثَل

تِهِ وَ کَمَالِ صِفَاتِهِ.«1
َ

کَثْرَةِ صَل فِی 

ی: آن شـب )شـب عاشـورا( حضرت امام حسـین � و یارانش تا  به نقل راو
صبـح نالـه می‌کردنـد و مناجـات می‌نمودنـد و زمزمـۀ نالـه آنهـا همچـون آوای 
بال زنبور عسـل شـنیده می‌شـد برخی در رکوع و عده‌ای در سـجده و جمعی 
ایسـتاده و عـدّه‌ای نشسـته مشـغول عبـادت بودنـد آن شـب سـی و دو نفـر از 
سـربازان عمـر سـعد کـه گذرشـان بـه خیمه‌هـا افتـاد بـه حضـرت امـام حسـین 
ی رفتـار حضـرت امـام حسـین � ایـن چنیـن بـود: نمـاز  � پیوسـتند. آر
کاملـه بـود.2در مقتـل مقـرم نیـز ذکـر شـده  بسـیار می‌خوانـد و دارای صفـات 
است در شب عاشورا سی و دو نفر از سپاه عمر بن سعد ملعون به حضرت 
امام حسـین � پیوسـتند.3معطر سـاختن امام � و اصحاب خویشتن را 
یخـی از معطـر سـاختن امـام خویشـتن را برای  بـا مُشـک و حنـوط در متـون تار

آمادگی و استقبال از شهادت در شب عاشورا سخن رفته است: 

1. اللهوف علی قتلی الطفوف، صفحه 94 
2. آهی سوزان بر مزار شهیدان، صفحه 94 

3. ترجمه مقتل مقرم، صفحه 134 



یه
گر

ل 
قت

م
155

»و استعد الامام هو و أصحابه إلی لقاء اللّه و وطنوا نفوسهم علی الموت و قد 
ع( بفسـطاط فضـرب لـه و أتـی بجفنة فی‌ها مسـک، کما أتـی بالحنوط و  أمـر )
دخـل الفسـطاط فتطیـب و تحنـط ثـم دخـل من بعده بربر فتطیـب و تحنط و 
هکذا فعل جمیع أصحابه اسـتعدادا للموت و الشـهادة فی سـبیل اللّه.«1امام 
و یارانـش بـرای دیـدار خـدا، آمـاده شـدند و خـود را بـرای مرگ آماده سـاختند. 
امـام � »دسـتور داد خیمـه‌ای بـر پـا کننـد و ظرفی چوبینی که در آن مُشـک 
بـود؛ آوردنـد و حنـوط نیـز مهیـا کردنـد، پـس آن حضـرت وارد آن چـادر شـد و 
خـود را معطـر سـاخت و حنـوط گرفـت. سـپس بریـر پـس از او وارد شـد و عطر 
و حنـوط گرفـت، همـه یـاران حضرت چنین کردند تا برای مرگ و شـهادت در 

راه خدا آماده گردند.«2

خواب سحرگاه عاشورای حضرت امام حسین �
از خـواب صبحـگاه عاشـورای حضـرت  یخـی  تار کتـب  و  برخـی مقاتـل  در 
یم:  سیدالشهدا � گزارشی نقل شده است که در این مجال به آن می‌پرداز

و فی السحر من هذه اللیلة خفق الحسین خفقة ثم استیقظ و أخبر أصحابه 
بأنـه رأی فـی منامـه کلابـاً شـدت علیـه تنهشـه و اشـدها علیـه کلـب أبقـع و أن 
الـذی یتولـی قتلـه مـن هؤلاء رجـل أبرص. و أنه رأی رسـول اللّه � بعد ذلک 
و معه جماعةً من أصحابه و هو یقول له: أنت شـهید هذه الأمة و قد استبشـر 
بک أهل السموات و أهل الصفیح الأعلی و لیکن افطارک عندی اللیلة عجل 

و لا تؤخر فهذا ملک قد نزل من السماء لیأخذ دمک فی قارورة خضراء.3

1. حیاة الإمام الحسین �، جلد ‌3، صفحه 178 
2. زندگانی حضرت امام حسین �، جلد 3، صفحه 211     

3. مقتل الحسین � المقرم، صفحه 227    
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 در صبحدم روز عاشورا حضرت سیدالشهدا � را خواب اندکی فرا می‌گیرد 
وقتی بیدار می‌شوند و به اصحاب خود خبر می‌دهند که در خواب سگهائی 
را دیدنـد کـه بـر او حملـه ور شـدند و بدتریـن آنهـا سـگ سـیاه و سـفیدی بـود و 
خبر دادند که مردی که مباشر قتل اوست مردی اَبرص است و باز خبر دادند 
ی اللّه علیه و آله( را دیدند در حالی که با 

ّ
پس از آن، در خواب رسول اللّه )صل

گروهی از اصحاب بودند و به حضرت امام حسـین � فرمود: تو شـهید این 
امّت هستی و اهل آسمان و عرش اعلی بشارت تو را به یکدیگر می‌دهند اما 
افطار تو نزد من است، عجله کن و تأخیر منما که این )فرشته از آسمان نازل 

ی کند(.1 می‌شود تا خون تو را در شیشه‌ای سبز رنگ، جمع آور

 در نفس المهموم نیز درباره خواب سـحرگاه عاشـورای حضرت امام حسـین 
� چنین آمده است: 

ی أنـه لمـا کان وقـت السـحر خفـق الحسـین � برأسـه خفقـة ثم  »قلـت: و رو
اسـتیقظ فقال: أ تعلمون ما رأیت فی منامی السـاعة؟ فقالوا: و ما الذی رأیت 
یا بن رسـول اللّه �؟ فقال: رأیت کأن کلابا قد شـدت علی لتنهشـنی و فیها 
کلب أبقع رأیته أشدها علی و أظن أن الذی یتولی قتلی رجل أبرص من بین 
هـؤلاء القـوم، ثـم انـی رأیـت بعـد ذلـک جـدی رسـول اللّه )�( و معـه جماعـة 
ـی اَنت شـهید آل محمد و قد استبشـر بک  مـن أصحابـه و هـو یقـول لـی: یـا بُنَّ
ل و  أهل السـماوات و أهل الصفیح الأعلی فلیکن افطارک عندی اللیلة عَجِّ
 مـن السـماء لیأخذ دمـک فی قارورة خضـراء فهذا 

َ
ـکُ قَـدّ نَـزَل

َ
لا تُؤخِـر فهـذا مَل

ما رأیت و قد أنف الأمر و اقترب الرحیل من هذه الدنیا لا شک فی ذلک.«2

1. ترجمه مقتل مقرم، صفحه 137 
2. نفس المهموم، صفحه 211 
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 روایـت شـده اسـت کـه هنـگام سـحر حضـرت امـام حسـین � سـر بـه 
بالیـن نهادنـد و اندکـی بـه خـواب رفتنـد و بیـدار شـدند و فرمودنـد: مـی 
، چـه  کنـون چـه در خـواب دیـدم؟ عـرض کردنـد: یـا بـن رسـول الّلَ دانیـد ا
خوابـی دیدیـد؟ گفـت: خـواب دیـدم سـگانی بـر مـن حملـه کردنـد کـه مـرا 
بدرنـد و سـگ ابلقـی در میـان آنهـا بـر مـن بیشـتر سـخت می‌گرفـت، آنکـه 
مـرا می‌کشد پیسـی در میـان ایـن قـوم اسـت سـپس جـدّم رسـول خدا � 
را بـا جمعـی از اصحابـش دیـدم کـه بـه مـن فرمودنـد: پسـر جانم، تو شـهید 
آل محمّـدی و اهـل آسـمانها و ملأ أعلـی بـه تـو بشـارت می‌دهنـد و بایـد 
امشـب افطـار نـزد مـا باشـی، بشـتاب و تأخیـر مکـن، این فرشـته‌ای اسـت 
که از آسـمان آمده تا خون تو را در شیشـه‌ای سـبز ضبط کند، این خوابی 
اسـت کـه دیـده‌ام و کار مـن آمـاده شـده و کـوچ از این دنیا نزدیک اسـت و 

در این امر شکّی نیست.1

استنصار حبیب بن مظاهر از طائفه بنی اسد
از روز سوم محرم به بعد لشگر و سپاه از طرف کوفه به‌طور پیوسته جهت 
کمـک بـه ابـن سـعد می‌رسـید و هـر فوجـی وقتـی وارد می‌شـدند بـا نواختـن 
طبـل و دهـل آمـدن خـود را اعالم می‌کردنـد و اطفـال و بانـوان در حـرم از 
شـنیدن ایـن صداهـا متأثـر و وحشـت زده می‌شـدند ایـن حـال همچنـان 
ک به‌دسـتور  ادامـه داشـت تـا شـب هفتـم کـه فـردای آن عمـر بـن سـعد ناپـا
ی امام � ببندند  ی اردو یاد فرمان داد آب را به رو امیر فاسق خود پسر ز
از  و هـر چـه  و لشـگریان حضـرت سـخت نمودنـد  بـر اصحـاب  را  کار  و 
زمـان می‌گذشـت کار بـر یـاران امـام � سـخت‌تر می‌گشـت و سـاعت بـه 

کربلا چه گذشت، صفحه 290  1. در 
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ساعت امام � خاطرش تلخ‌تر می‌گشت و بر پریشانی آن جناب افزوده 
می‌شد در بین اصحاب حبیب بن مظاهر اسدی که حال را بدین منوال 
دیـد در فکـر فـرو رفـت و بـا خـود گفـت: بنـی اسـد قبیلـه من هسـتند خوب 
اسـت به‌نـزد ایشـان بـروم و آنهـا را از اوضـاع مطلـع سـازم بلکـه بتوانـم آنهـا را 
بـه کمـک پسـر پیغمبـر بیـارم بـا این قصد محضـر مبارک امام � مشـرف 
بـا دلـی شکسـته  روایـت مرحـوم مجلسـی در بحارالانـوار حبیـب  بـه  شـد 
و خاطـری افسـرده خدمـت امـام � آمـد عـرض کـرد: یابـن رسـول اللهـان 
هیهنـا حـی مـن بنی‌اسـد در ایـن نزدیکـی قبیلـه بنی‌اسـد جـای دارنـد کـه 
گـر اذن واجـازه می‌فرماییـد  همگـی از محبـان و دوسـتداران شـما هسـتند ا
ک 

َ
بروم و ایشان را به کمک شما دعوت کنم. حضرت فرمودند: قَد اَذِنت ل

مَأذوُن و مرخصی. پس آن پیر روشـن دل در نیمه شـب با لباسـی مبدل و 
ی حضرت بیرون آمد و خود را به قبیله بنی اسـد رسـانید  ناشـناس از اردو
گفتنـد:  اهـل قبیلـه از آمـدن حبیـب شـاد شـدند بـه دورش جمـع شـدند 
ی؟ حبیـب  ای حبیـب در ایـن وقـت کجـا بـودی و از مـا چـه حاجتـی دار
فرمـود: ای نامـداران! جهـت آمـدن مـن در ایـن وقـت بـه اینجـا آن اسـت که 
ی شـما در دنیـا و آخـرت را فراهـم سـازم و شـما را  خواسـتم موجـب سـرافراز
کنـون آن سـرور بـا جمعـی از صلحـا و  خدمـت پسـر دختـر پیغمبـر ببـرم، ا
نیکان در زمین کربلا نزول اجلال فرموده‌اند و ابن سـعد سـتمگر با انبوهی 
یـد فاسـق  ی بـرای یز از لشـگر آن سـرور را در میـان محاصـره کرده‌انـد و از و
فاجـر بیعـت می‌طلبنـد شـما قـوم و قبیلـه و عشـیره مـن هسـتید نصیحت 
ی کنید و  مـرا گـوش دهیـد و پند مرا بشـنوید، بیایید فرزند رسـول خـدا را یار
شرف دنیا و آخرت را برای خود بخرید، قسم به‌خدا یکی از شما در رکاب 
افتخار آفرین آن حضرت کشـته نمی‌شـود مگر آنکه در اعلی علیین رفیق 
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حضـرت محمـد مصطفـی � و همسـایه علـی مرتضی � اسـت. چون 
حبیب این سخنان را ایراد نمود شیرمردی مردانه و جوانی پر دل و فرزانه 
 مَـن یُجیب هذا 

َ
از جـا برخاسـت نامـش عبـدالله بن بشـیر بودگفـت: اَنا اول

ی پسـر پیغمبر بسـتم و اجابت  الدَعوة من اول کسـی هسـتم که کمر به یار
این دعوت کردم. پس از او یک یک مردان اسـدی با سالح کار و اسـلحه 
کارزار از جـا برخاسـت و اعالم آمادگـی نمـود تـا آنکه نود مـرد جنگی فراهم 
شد و جملگی خود را آماده حضور در رکاب امام � کردند، در این بین 
نامـردی از همـان قبیلـه خـود را مختفیـا به پسـر سـعد رسـاند و گفت اینک 
ی امام حسین � از قبیله بنی اسد خارج می‌شوند  نود مرد جنگی به یار
ی عالج واقعـه پیـش از وقوع بنما. چون این خبر به سـمع  گـر چـاره‌ای دار ا
نامبـارک پسـر سـعد رسـید از سـراپرده بیـرون آمـد ارزق شـامی را طلبیـد و 
چهـار صـد مـرد جنگـی در اختیـارش نهـاد و آنهـا را سـر راه آن جماعـت 
ی  یـد ایـن جماعت بـه اردو کیـد بـه ایشـان داد کـه نگذار فرسـتاد و دسـتور ا
ع( ملحـق بشـوند. لشـگر عمـر سـعد بـا آن مومنـان مقابـل  امـام حسـین )
ی کیوان شکوه ممانعت کردند، بنی‌اسد آنرا  شدند و از رفتن ایشان به اردو
نپذیرفت و اصرار در رفتن نمودند، عاقبت کار به منازعه و جنگ کشید، 
یلک یا ارزق مَالـک وَ لنا اِنصرف  حبیـب خطـاب بـه ارزق نمـود و فرمـود: وَ
ی، از ما دور  ک کـوای بر تـوای ارزق به ما چـه کار دار عنـا، دِعنـا یَشـتقی بنـا
، مـا را رهـا کـن و بگـذار دیگـری اظهار شـقاوت با ما را بکنـد ارزق اصلاً  شـو
اعتناء به کلمات حبیب نکرد و در آن شب تار خود را به آن جماعت زد 
و آنها را متفرق ساخت آن گروه وقتی دیدند تاب مقاومت ایشان را ندارند 
گریختند و از ترس آنکه فردا عمر سـعد لشـگر بسرشـان نفرستد خیمه‌ها و 

چادرهای خود را کنده و به موضعی غیر معلوم پناهنده شدند.
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روز تاسوعا و وقایع در آن
روز تاسوعا یعنی روز نهم محرم الحرام که در آن وقایع و حوادثی اتفاق افتاده 

که در ذیل به آنها پرداخته شده است:

کلیـل المصائـب می‌نویسـد: جمعـی از اربـاب  1. مرحـوم تنکابنـی در کتـاب ا
کتـاب مثیـر  مقاتـل نقـل نموده‌انـد از شـیخ بزرگـوار جعفـر بـن محمـد نمـا در 
الاحزان و او از سکینه خاتون روایت نموده‌اند که می‌فرمود: در روز نهم محرم 
آب ما تمام شد و عطش ما شدت نمود و آب از ظرفها و مشکها خشک شده 
ینب رفتم  بود چون من و بعضی از اطفال تشـنه شـدیم، من به‌سـوی عمه‌ام ز
که او را از تشنگی خود و اطفال خبر دهم شاید که آبی برای ما ذخیره داشته 
باشـد، دیـدم کـه عمه‌ام در خیمه نشسـته اسـت و برادر شـیرخوارم بـر دامن او 
اسـت و آن کودک گاهی می‌نشـیند و گاهی برمی‌خیزد و مانند ماهی در آب 
یـاد می‌کنـد و عمه‌ام می‌گوید: صبر کن ای  در حرکـت و اضطـراب اسـت و فر
! و کجـا اسـت بـرای تـو صبـر و حـال اینکـه بـه ایـن حالـت هسـتی،  پسـر بـرادر
گران است بر عمه تو که صدای تو را بشنود و نفعی به‌حال تو نبخشد، چون 
ینـب � فرمود: سـکینه جان!  یـه بلند کردم. ز مـن ایـن را شـنیدم صـدا بـه گر
چرا گریه می‌کنی؟ گفتم: برای عطش برادرم و احوال خود را به عمه‌ام نگفتم 
یـاد بشـود، پس عمه‌ام برخاسـت و آن کـودک را گرفت و به  کـه مبـادا انـدوه او ز
خیمـه عموهایـم رفـت دیـد کـه آبـی ندارنـد و بعضـی از کـودکان مـا در عقـب 
او روانـه شـدند بـه طمـع نوشـیدن آب، پـس در خیمه پسـر عموهایـم اولاد امام 
حسـن مجتبی � نشسـت و فرسـتاد به سـوی خیمه اصحاب که شاید آبی 
بیابد ولی نیافت، چون یأس از آب به هم رسانید به خیمه خود برگشت و به 
همراه آن بانو قریب به بیسـت کودک از پسـر و دختر بودند، پس شـروع کرد به 
یاد کردیم، در ایـن هنگام یکی از اصحاب پدرم  یـاد کـردن مـا هـم همگی فر فر
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ی سـید قـرا می‌گفتنـد از خیمه مـا عبور کرد.چـون صدای  بـه نـام بُریـر کـه بـه و
یخـت و بـه  ک بـر سـر خـود ر یـه مـا را شـنید خـود را به‌زمیـن انداخـت و خـا گر
اصحـاب خـود خطـاب کـرد، آیـا شـما را خوشـآیند اسـت کـه دختـران فاطمـه 
از تشـنگی بمیرنـد و حـال آنکـه قبضـۀ شمشـیرها در دسـتهای مـا باشـد؟! نـه 
قسـم به خدا خیری در زندگانی بعد از ایشـان نیسـت بلکه پیش از ایشـان در 
حوض‌های مرگ وارد می‌شـویم ای اصحاب من! هر یک دسـت یکی از این 
یم پیش از اینکه ایشان از تشنگی بمیرند  کودکان را بگیریم و بر آب هجوم آور
گر این قوم با ما مقاتله کنند ما هم با ایشـان مقاتله می‌کنیم. یحیی مازنی  و ا
گر این کودکان  گفت: موکلین آب فرات بر قتال ما اصرار خواهند نمود پس ا
را به همراه بریم بسـا باشـد که به ایشـان تیر یا نیزه‌ای اصابت کند و ما سـبب 
یـم و آن را پـر  آن شـده باشـیم، لـذا رأی صـواب آنسـت کـه مشـکی بـا خـود بردار
گر  گـر بـا مـا مقاتلـه کردند ما هم با ایشـان مقاتلـه نمائیم و ا آب کنیـم آن وقـت ا
از ما کسی کشته شد فدای دختران فاطمه باشد. بُریر گفت: این فکر خوب 
است، پس مشکی گرفتند و به جانب آب رفتند، ایشان چهار نفر بودند چون 
موکلین آب آنها را مشـاهده کردند، گفتند: شـما که باشـید تا ما رئیس خود را 
خبـر دهیـم؟ میـان بُریر و رئیس ایشـان قرابتی بود، پـس چون او را خبر دادند، 
گفـت: ایشـان را راه دهیـد تـا آب بیاشـامند، چـون داخـل آب شـدند و سـردی 
آب را احساس کردند بریر و اصحابش صدا به گریه بلند کرده و گفتند: خدا 
ی اسـت و به جگـر آل پیغمبر قطره‌ای  لعنـت کنـد ابـن سـعد را، ایـن آب جار
نمی‌رسـد پـس بُریـر گفـت: پشـت سـر خود را نـگاه کنید و تعجیـل نمائید آب 
ید که دلهای اطفال حسـین از تشـنگی گداخته اسـت و شـما نیاشامید  بردار
تا اینکه جگر اولاد فاطمه سیراب شود. ایشان گفتند: قسم به خدای ای بُریر 
ما آب نمی‌آشامیم تا دلهای اطفال حسین سیراب شود. شخصی از موکلین 
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این سـخن بشـنید و گفت شـما خود داخل آب شـدید کافی نیسـت که برای 
یـد قسـم بـه خـدا کـه اسـحق را از این خبر می‌کنـم. بُریر  ایـن خارجـی آب می‌بر
ی را گرفته  گفت: ای مرد! کتمان کن امر ما را، پس بَریر به‌نزدیک او رفت که و
باشـد تا خبر به اسـحق نرسـاند آن مرد فرار کرد و اسـحق را اطلاع داد. اسـحق 
گـر ابا کنند یا ایشـان  یـد و ا یـد و آنهـا را نـزد مـن آور گفـت سـر راه بـر ایشـان بگیر
مقاتلـه کنیـد، پـس سـر راه را بـر بریـر و اصحـاب او گرفتنـد، بـه اجمـال مقاتلـه 
بیـن ایشـان در گرفـت و بُریـر شـروع بـه موعظـه نمـود، صـدای او بـه گـوش امـام 
ی کنند، پس ایشـان رفتند و موکلین  � رسـید، چند نفر فرسـتاد که او را یار
فرار کردند. آب را آوردند، اطفال یک دفعه بر سـر آب جمع شـدند و شـکم‌ها 
گاه بنـد مشـگ بـاز شـد و آن بـر زمیـن  و سـینه‌ها را بـر مشـگ گذاشـتند کـه نـا

یاد آمدند. یخت، کودکان یک دفعه به فر ر

یـاد مخـذول از مماشـاة و مطاولـه عمـر بـن سـعد بـا  کـه ابـن ز منقـول اسـت 
حضرت سـید الشـهدا � آزرده خاطر شـد لذا جویریۀ بن بدر تمیمی را که 
گرابن سـعد را دیدی در کار نبرد  از سـرهنگان بود به کربلا روانه کرد و گفت: ا
ی را بند کن تا امیری دیگر برای لشـگر بفرسـتم، چون  و لازم اهمال می‌کند و
یـه بـه راه افتـاد عبیـدالله ترسـید کـه او عمـر را حبـس کنـد و لشـگر ضایع  جویر
ماند، شـمر را با آن نامه از پس او روانه نمود. سـعد بن عبیده گوید: به‌واسـطۀ 
گرمی هوا من با عمر بن سعد در آب رفته بودیم، مردی آمده به گوش او گفت 
ی  گـر در کار جنگ اهمال می‌ورز یـۀ بن بدر را فرسـتاده که ا یـاد جویر کـه ابـن ز
تـو را گـردن زنـد، چـون ایـن بشـنید برجَسـته، سالح جنـگ بـر خویـش راسـت 
ی شـمر بـن ذی الجوشـن )لعنـه الله تعالـی( آن  کـرد و بـر اسـب سـوار شـد، بـار
یـاد گرفـت و بـه طـرف کربال حرکـت کـرد همـه جـا آمـد تـا  نامـه شـوم را از پسـر ز
روز پنجشـنبه نهـم محـرم وارد صحـرای کربال گردید و خود را به عمر بن سـعد 
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یـاد مخـذول را به‌دسـتش داد، عمـر بعـد از خواندن نامه و  رسـاند و نامـه پسـر ز
یلـک لا قرب  اطالع بـر مضمـون آن گفـت: لا اهال و لا سـهلا یـا ابـرص، مالـک و
الله دارک و قبح الله ما قدمت به. خدای تعالی تو را دور و زشت کند بر آنچه 
یـاد نوشـتم و اصالح کار در  بـرای مـن آورده‌ای قبلاً مـن نامـه هایـی بـرای ابـن ز
ی کـه در  آن جسـته و او را قانـع کـرده بـودم تـو او را از قبـول آن منـع کـردی و کار
شـرف سـامان گرفتن بود برآشـفتی و پریشـان نمودی، به خدا قسـم حسین بن 
یاد گفته گردن ننهد و همان نفس ابی که حضرت  علی آن چه عبیدالله بن ز
کنون حسـین را اسـت. شـمر گفت: این سـخن  علی بن ابیطالب � را بود ا
گـر امـر امیـر را بـه امضـا می‌رسـانی بایـد  بگـذار و بگـوی تـا چـه خواهـی کـرد، ا
. عمـر گفـت:  جنـگ را آغـاز کنـی و گرنـه لشـگر بـه مـن بگـذار و خـود کنـار بـرو
، مـن امـارت لشـگر بـه تـو نمی‌دهـم بلکه خـودم کفایت این مهـم می‌کنم  خیـر
تـو فقـط سـرهنگ پیـادگان بـاش عمـر بـن سـعد آن نامـه را خدمـت امـام � 
فرسـتاد. حضـرت فرمـود: به‌خـدا قسـم بـه حکم پسـر مرجانـه تـن در نمی‌دهم. 
چنانچه در کتب مقاتل نوشـته‌اند در روز تاسـوعا لشـگر کوفه و شـام همچون 
یختند، در آن روز امام �  قطرات باران که از آسمان ببارد به سرزمین کربلا ر
ینب خاتون �  بـا اصحـاب بـا وفایش در خیمه نشسـته بودند علیـا مکرمه ز
می‌فرمایـد: مـن در میـان خیمـه بـودم از شـکاف خیمـه نظـر بـه بـرادر می‌کـردم 
ی آسـمان از  گاه از سـمت کوفـه صـدای طبـل و کـوس و نقـاره بلنـد شـد، رو نـا
گرد و غبار تیره و تار گردید صدای هیاهو و غلغله در زمین و زمان انداخت 
به چهره برادر نگریستم دیدم رنگ ارغوانی برادر مبدل به زعفرانی شده بینی 
ی کنم، پیش‌تر آمدم عرض کردم:  تیغ کشـیده، رنگ پریده نتوانسـتم خوددار
ید جان و تنت بشـد  برادر جان! شـما را چه می‌شـود؟ شـمر چه شـد اینکه لرز
رنگ از چهره روشنت‌این چه حالت است که در تو مشاهده می‌کنم، من‌که 
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از غصـه مـردم، کاش مـادر مـرا نمی‌زاد. برادر به‌سـمت من توجه نمود، آهسـته 
فرمود: خواهر جان! یتیم کننده اطفال من آمد، بیوه کننده زنان من آمد یعنی 
شـمر الآن وارد زمیـن کربال شـد. در کتـاب کافـی مرحوم کلینـی از امام صادق 
� نقـل کـرده کـه آن جنـاب فرمودنـد: تاسـوعا یـوم حوصر فیه الحسـین � 
و اصحابـه رضـی الله عنهـم بکربال و اجتمـع علیـه خیـل اهـل الشـام و اناخـوا 
علیـه و فـرح ابن‌مرجانـه و عمـر سـعد بتوافـر الخیـل و کثرتها و اسـتضعفوا فیه 
الحسـین و اصحابـه و ایقنـوا انـه لا یأتـی الحسـین ناصـر و لا یمـده اهل العراق 
ی بـود کـه جـد غریبـم حسـین بـا  بابـی المسـتضعف الغریـب روز تاسـوعا روز
اصحابش در کربلا محاصره شـدند، لشـگر شـام اطراف آن غریب را گرفتند، 
کنـده بودنـد پیـش آمدنـد امـام و اصحـاب امـام را  سـپاهیان کـه در بیابـان پرا
در میان گرفتند، از این کار پسـر مرجانه و پسـر سـعد خوشـحال شـدند و امام 
حسـین � و اصحابـش گرفتـه و آزرده گشـتند و یقیـن نمودنـد دیگر یک تن 
ی امـام نخواهـد آمـد. کلام امـام صـادق � کـه بـه اینجـا  از اهـل عـراق بـه یـار
ی حسـرت فرمودنـد: پـدر و مـادرم فـدای غریبـی و ضعیفـی تـوای  رسـید از رو
کتـاب روضـۀ الصفـا آمـده اسـت: جمعـی از لشـگریان ابـن  . در  جـد بزرگـوار
سـعد کـه روز سـوم محـرم بـه محاربـه پسـر پیغمبـر آمـده بودنـد وقتـی غریبـی و 
بیگناهـی امـام مظلوم را مشـاهده کردند برگشـتند، بعضـی در پنهانی و برخی 
یـاد ملعـون خبـردار شـد برآشـفت، سـعد بـن عبدالرحمـن  به‌طـور علنـی، ابـن ز
را طلبیـد بـا جمعـی از لشـگری او را مأمـور سـاخت تـا در اطـراف محله‌هـای 
کوفـه گـردش کننـد هـر کـس را کـه از سـپاه عمـر سـعد تخلـف نمـود. دسـتگیر 
کننـد به‌حضـور او بیاورنـد. مأموریـن هـر شـخصی را کـه می‌آوردنـد آن ملعـون 
سـخت عقـاب می‌کـرد حتـی یکـی از اهالـی شـام کـه از جمله دوسـتداران آل 
ابی‌سـفیان بـود و به‌خاطـر مـرگ یکـی از بسـتگانش برگشـته بـود تـا سـهم ارثـی 
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یـاد آوردند هر چند  یافـت کنـد گرفتـار مأموریـن شـد و او را نـزد ابن ز خـود را در
او عذر آورد عذرش پذیرفته نشـد؛ و بالاخره گردنش را زدند، این خبر منتشـر 
شـد و رعـب و وحشـتی در مـردم ایجـاد کـرد لـذا دیگر کسـی جـرأت مراجعت 
یـاد، لشـگر بـه مـدد عمـر سـعد می‌فرسـتاد، فوجی بعد  ننمـود و پیوسـته پسـر ز
روانـه می‌کـرد  مـی 

َ
عَل مـی پشـت سـر 

َ
عَل گروهـی،  از  پـس  گروهـی  و  فوجـی  از 

گرفـت و احـدی از آنهـا  کـه قـاف تـا قـاف سـرزمین کربالرا لشـگر فرا ی  به‌طـور
جـراًت هزیمـت و یـارای مخالفـت را نداشـتند و به‌منظـور اینکـه از سـپاهیان 
کسـی فـرار نکنـد یـا بـه لشـگر امـام � پنـاه نبـرد جاسوسـانی گماشـته بـود که 
کثر شـهرها و  ی از ا افـراد را کاملاً زیـر نظـر و تحـت مراقبت شـدید داشـتند بار
، دارم،  ممالک همچون: کَنده، سـاباط، مدائن، عباده، ربیعه، سـکون، حمیر
غطفان، مذحج، یربوع، خُزاعه، حلب، نبط، بصره، تکریت، عسقلان، کرد و 
. امیر لشـگر عمر بن سـعد ملعون و پسـرش حفص وزیر  بلاد و شـهرهای دیگر
ک بـود علمـدار کل کردنـد،  ک و سـفا یـد را کـه غالم بی‌بـا و مشـاورش بـود، در
ابن ابی‌جؤبه جاسـوس و ابوایوب سـرکرده بیل‌داران و عمرو بن حجاج سـردار 
دسـت راسـت و شـمر بـن ذی الجوشـن سـرکرده دسـت چـپ و حرملـه نابـکار 
سـردار تیرانـدازان و ابوالحنـوق رئیـس سـنگ انـدازان و سـنان بـن انـس سـردار 
نیـزه داران بـود، اهـل فـن نوشـته‌اند لشـگر از کربال تـا دم در دروازه کوفـه پشـت 
کفرآییـن عمـر سـعد ملعـون و  در پشـت ایسـتاده بودند.هجـوم آوردن لشـگر 
مهلـت خواسـتن امـام از ایشـان پـس از آنکـه شـمر ملعـون بـا حالتـی آشـفته به 
لشـگر عمـر سـعد برگشـت و او را تحریـص و ترغیـب بـه هجـوم نمـود بـه نقـل 
مرحـوم شـیخ مفیـد در ارشـاد عمـر بـن سـعد ملعون رو به لشـگر نمـود و بانگ 
برآورد: یا خیل الله ارکبی و بالجنۀ ابشری، ای لشگر خدا سوار شوید و برشما 
. لشـگر ماننـد  بـاد مـژده بهشـت .فرکـب النـاس ثـم زحـف نحوهـم بعـد العصـر
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مـور و ملـخ سـواره و پیـاده بعـد از نمـاز عصـر رو بـه خیـام بـا عظمـت حضرت 
آوردند. به فرموده مرحوم مفید امام � جلو خیمه خود نشسـته بودند و سـر 
به زانوی غم گذارده و در حالی که به قبضۀ شمشیر تکیه داده بودند خواب 
بـود در ایـن هنـگام صـدای طبـل و شـیپور و کـوس و کرنـا و  آن جنـاب را در ر
یاد لشـگر بر این آسـمان دوار بلند شـد و آن کافران از خدا بی‌خبر  هلهله و فر
به‌طـرف خیـام و سـراپرده‌های بـا عظمـت آل الله هجـوم آوردنـد علیـا مخـدره 
ید تا چشمش به آن صحنه  ینب � سراسیمه از خیمه بیرون دو حضرت ز

افتاد دوان دوان خود را به خیمه برادر رسانید.

ی قبضـۀ شمشـیر گـذارده گویـا خـواب باشـد  دیـد آن جنـاب سـر مبـارک بـه رو
صدا زد و حضرت را بیدار نمود عرضه داشت: یا اخی اَما تَسمَعُ الاصوات قد 
اقتربـت ای بـرادر آیا صدای هیاهوی سـپاه را نمی‌شـنوی کـه نزدیک خیمه‌گاه 
رسـیده فرفـع الحسـین � رأسـه امـام � از آه و نالـه خواهـر بیـدار شـد و سـر 
را برداشـت خواهر را با آن حال حزین که دید آهی سـرد از جگر کشـید فرمود: 
خواهـر الآن در عالـم خـواب جـد و پـدرم را در خـواب دیدم، رسـول خدا � 
ینـب � وقتـی  فرمودنـد: نـور دیـده فـردا پیـش مـا خواهـی بـود. علیـا مخـدره ز
یال از جگـر برکشـید  یـاد واو ایـن خبـر را شـنید سـیلی بـه صـورت خـود زد و فر
یال بلنـد مکـن در همیـن  یـاد بـه واو کت بـاش و فر امـام � فرمـود: خواهـرم سـا
ینـب کبـری � بی‌تابـی می‌کرد و امـام � خواهر  سـاعت کـه علیـا مخـدره ز
را آرام می‌فرمـود لشـگر دشـمن سـواره و پیـاده عربـده کنـان و پای‌کوبـان همـراه 
بـا صداهـای طبـل و کـوس و نـای و سـنج و شـیپور بـه خیمه‌هـا نزدیک شـدند 
گاه خورشـید آسـمان شـجاعت و  کـه نـا کـه بـه خیمه‌هـا بریزنـد  و نزدیـک بـود 
شـیر بیشـه پردلـی، فرزنـد دلبنـد امیرالمؤمنیـن � حضـرت قمـر بنی هاشـم )
ی از جگـر  �( مثـل قـرص قمـر از بـرج خیمـه طالـع شـد و یـک نعـره حیـدر



یه
گر

ل 
قت

م
167

برکشـید و فرمود: کجایند شـیران بیشـه شجاعت و پلنگان قله جلادت بیرون 
پسـت برفتند  آینـد دم لشـگر و خیـل را بگیرنـد  هشـتاد تـن سـواره، پیـاده ز بالاو
شمشـیر و نیـزه بـه دسـت جوانـان هاشـمی نشـان بـا شمشـیرهای خونفشـان از 
خیمه‌ها بیرون آمدند بر مرکبها نشستند و نیزه‌ها را ربودند دور قمر بنی هاشم 
مثـل انبـوه پرویـن در گـرد مـاه جمـع شـده خدمت امـام غریب آمدنـد حضرت 
ابوالفضل العباس )�( از مرکب به‌زیر آمد زمین ادب بوسید. به نقل مرحوم 
قـوم. عبـاس 

ْ
ک ال ـه العبـاس بـن علـی �:یـا اَخـی اَتـا

َ
مفیـد در ارشـاد: قـال ل

محضـر مبـارک امـام � عـرض کـرد: بـرادر لشـگر دشـمن نزدیـک سـراپرده‌ها 
رسـیدند، تکلیـف چیسـت؟ قـال الامام: یـا عَباس اِرکب بِنفسـک یاَخی، اَنت 
حَتی تَلقاهُم و تقول لهم مالکم و ما بدالکم و تسـئلهم عما جائهم. امام � 
، برو نزد امیر این لشـگر چون با ایشـان ملاقات  فرمود: برادرم، عباس سـوار شـو
ی داده، بـرای چـه جمعیـت کرده‌ایـد و بر  : شـما را چـه رو کـردی، بـه ایشـان بگـو
سر من هجوم آورده‌اید؟ فاتاهم العباس فی نحو من عشرین فارسا منهم زهیر 
بـن القیـن و حبیـب بـن مظاهرعبـاس � بـا بیسـت تن از سـواران کارزار که از 
 

َ
جمله ایشـان زهیر بن قَین و حبیب بن مظاهر بودند جلو لشـگر آمدند. فَقال
یـدون عبـاس � فرمـود: شـما را چـه شـده و  هُـم العبـاس: مـا بَدَالکـم وَ مـا تُر

َ
ل

یـد؟ قالـوا: قـد جـاء امـر الامیـران نعـرض علیکمـان تُنزلـوا علـی  چـه قصـدی دار
یـاد اسـت که مـا عرض بیعـت یزید  حکم‌هـا گفتنـد: حکـم امیـر عبیـدالله بـن ز
یم  گـر قبـول کردید.در امانید و الا همین سـاعت بر شـما بتاز بـه شـما بنماییـم ا
یم. فَقـال: فَال تَعْجلـوا حتـی ارجـع الـی ابی‌عبـدالله فاعـرض  و کار شـما را بسـاز
عَلیـه مـا ذکرتـم. قمـر بنـی هاشـم فرمـود: عجلـه مکنیـد تـا مـن گفتـه و مقصـود 
شما را محضر مبارک حضرت ابی‌عبدالله � عرضه داشته و جواب بیاورم. 
عباس )�( محضر امام � رفت و آن بیسـت نفر مقابل لشـگر ایسـتاده و 
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آنهـا را مخاطـب قـرار داد و موعظـه نمودنـد، خلاصـه کلام آن اهـل وفـا با آن قوم 
کینه‌جـو ایـن بـود کـه: ای لشـگر دسـت خـود را از آلـودن بـه خـون پسـر پیغمبـر 
یـد. از آن طـرف قمـر بنی‌هاشـم محضـر امام � مشـرف شـد و مقاله  نـگاه دار
آن قوم اهل دغا را معروض داشت. امام � فرمود: اِرجع الیهم فِاِن اّستِطعت 
علنا نُصلـی لِربنا اللیلۀ و نَدعوهُ 

َ
عشـیّۀ ل

ْ
اَن تُؤَخرهِـم الـی غَـدوَةُ وَ تُدَفَعُهـم عَنْا ال

هُ وَ تلاوة کتابهُ و کثرةُ الدعاء 
َ
م اَنی قد کُنتُ اُحب الصلوةَ ل

َ
و نَستغفِره فَهُوَ یَعل

گـر می‌توانـی جنـگ را تـا صبـح  . بـرادر بـه سـوی ایشـان بازگـرد و ا سـتغفار
ْ

و ال
تأخیـر بیانـداز و ایشـان را وادار کـن کـه یـک امشـب را بـه مـا مهلـت دهنـد تا در 
آن بـه نمـاز و دعـا و اسـتغفار باشـیم، خدا خود می‌داند کـه من نماز و خواندن 
یـاد دعـا خواندن و اسـتغفار نمودن را دوسـت مـی‌دارم. عباس )�(  قـرآن و ز
به‌نزد آن قوم آمد و فرموده امام � را به ایشـان رسـانید. سـید علیه‌الرحمه در 
لهوف می‌فرماید: عمر بن سعد ملعون در پذیرفتن درخواست حضرت توقف 
نمودو بفرموده طریحی در منتخب به شمر گفت: درباره مهلت دادن چه می 
گـر مـن سـردار بـودم بـه ایـن  گویـی؟ شـمر لعنـۀ الله علیـه گفـت: دو دل مبـاش ا
سـخنان اعتنایـی نمی‌کـردم و الآن فرمـان جنـگ را مـی‌دادم. سـیّد در لهـوف 
گـر ایشـان از تُرک و  می‌نویسـد: عمـرو بـن حجـاج زبیـدی گفـت: بـه خـدا قسـم ا
دیلم بودند و از ما همچنین درخواستی می‌کردند، خواسته هایشان را اجابت 
می‌کردیـم و حـال آنکـه ایشـان اولاد پیغمبـر هسـتند کلام عمـرو بـن حجـاج در 
کنـده شـد آنـان نیز رأی عمـرو را تأیید کرده و گفتنـد: رأی، رأی  میـان لشـگر پرا
عمرو بن حجاج اسـت و او درسـت می‌گوید و اساسـاً ما که عرب هسـتیم این 
یـم کـه ایشـان از مـا مهلت طلبیدنـد و آنان خواسـتدند ولی  ننـگ را بـه کجـا ببر
ما به ایشـان مهلت ندادیم حال بچه‌های پیغمبر ما از ما مهلت خواسـته‌اند. 

عمرگفت: امشب حسین را مهلت دادیم.
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واقعه جان گداز عصر و غروب روز تاسوعا
مرحوم سید در لهوف می‌نویسد: پس از آنکه حضرت قمر بنی هاشم )�( 
از عمـر سـعد شـب عاشـورا را مهلـت گرفـت امـام � سـر بـر بسـتر گذاردند و 
اندکـی خوابیدنـد در عالـم خـواب فضا روشـن و هوا مصفائـی را حس کردند و 
ینـب کبـری در بالیـن آن جنـاب نشسـته بـود و  در همیـن حـال علیـا مخـدره ز
همچون شـمع می‌سـوخت و در کمال حزن و اندوه با آسـتینهای لباس برادر 
را باد می‌زد و به‌فکر شهادت برادر دیدگانش از اشک پُر و همچون دانه‌های 
گاه امام � سر از خواب برداشت و چشم  ید از چشمانش ریزان بود نا مروار
ینب.  گشـود و خواهـر را بـا آن حـال مشـاهده نمود و فرمود: یا اُختـاه، خواهرم ز

علیا مخدره عرض کرد:

افـول  بـه  عمـرم  خورشـید  خواهـرم  فرمودنـد:  حضـرت  بـرادرم  بلـی  لبیـک، 
گرائیده و روز جانم به‌سر آمده و هلال مصیبت تو طلوع نموده است. الآن 
بـه خـواب رفتـم جـدم رسـول خـدا � را در خواب دیدم که بـا پدر و مادر و 
برادرم جملگی در یک جا جمع بودند و فرمودند: یا حسین اِنّک رائح اِلینا 
ینـب بنالید زار  عنقریـب، بـزودی به‌مـا ملحق خواهی شـد؟ فردچو بشـنید ز
ینب وجهها و صاحت و بکت پس  کشید از سر آن معجر زرنگارفلطمت ز
ینـب � بـر صـورت خـود زد و صیحـه کشـید و  از ایـن خبـر علیـا مخـدره ز
زار زار گریسـت. امـام � خواهـر را تسـلی داد و فرمـود: خواهـرم آرام بگیـر 
کت بـاش و نگـذار دشـمنان بـر مـن شـماتت کننـد، پنهانـی گریه کن،  و سـا
خواهرم! حسین تو دل از این جهان کنده و رخت از این عالم بربسته این 
زندگـی کـه همـه‌اش از بـرای مـن درد و رنـج و بال اسـت بـه چـه کار آیـد، پس 
همـان بهتـر کـه چشـم از ایـن عالـم ببندم سـپس امام � دسـت مبارک به 
سینه خواهر کشید از برکت دست آن حضرت تسکین دل از برای مخدره 



یه
گر

ل 
قت

م

170

حاصل شد در شب تار و ظلمانی عاشورا وقایع و حوادثی در سرزمین پر بلا 
یـم: خطبه خواندن  کربال بـه وقـوع پیوسـته که ذیلاً مهم‌تریـن آن‌ها را می‌نگار
حضـرت اباعبـدالله الحسـین � و برداشـتن بیعـت از اصحـاب و یـاران 
بـه نقـل از مرحـوم محمدباقـر مجلسـی در کتـاب بحارالانوار از مسـعودی در 
مـروج الذهـب نقـل می‌کنـد کـه وقتی امام � به سـرزمین کربلا وارد شـدند 
عدد مجموع اردو هزار و صد نفر سواره و پیاده بود. مرحوم مفید در ارشاد 
فرموده‌اند عصر روز تاسـوعا قریب غروب آفتاب امام امر فرمودند کرسـی از 
سـاج در میان صحرا گذاردند سـپس اصحاب و اهل بیت را جمع نمود و 
در میـان آن جمـع قـرار گرفتـه و فرمود: اُثنی علی الله اَحسـن الثَناء و اَحمَدُه 
هـم اِنـی احمـدک علیـان کرمتنا بالنبـوة وَ علمتنا 

ّ
عَلـی السـرّاء و الضّـراء، الل

قـرآن و فقهتنـا فـی الدیـن و جعلـت لنا اَسـماعا و اَبصـارا و اَفئدة فاجعلنا 
ْ
ال

ک را به بهترین سـپاس و او  کرین سـپاس و سـتایش می‌کنم ایزد پا من الشـا
را در آشـکار و نهـان حمـد می‌نمایـم، بـار خدایـا تو را شـکر می‌کنـم که از روز 
نخست ما را عزیز آفریدی و به پیغمبرت ما را گرامی داشته‌ای و قرآن را به 
ما آموختی و در دین فقیه‌مان نموده‌ای؛ و گوش شـنوا و چشـم بینا و قلبی 
کر این نعمتهایت  واسع به ما عطا کردی پس ما را از کسانی قرار بده که شا
باشـیم؛ امـا بعـد فانـی لا اَعَلـم اصحابـا اوفی و لا خیرا مـن اصحابی و لا اهل 
کم الله عنی خیرا لا و انی لا اظن یوما  بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی فجزا
لنـا مـن هـؤلاء، الا وانـی قد اذنت لکم فانطلقـوا جمیعاً فی حل لیس علیکم 
ک، مـن اصحابـی را باوفاتـر و  منـی ذمـام. پـس از حمـد و سـتایش یـزدان پـا
بهتـر از اصحـاب خـود و اهـل بیتـی را نیکوتـر و اصیل‌تـر از اهـل بیـت خـود 
سـراغ نـدارم پـس خـدا از طـرف من به شـما پـاداش و اجر نیکو عطـا فرماید، 
ای یاران گمان نمی‌کنم از دسـت این قوم غیر از فردا روز دیگری را داشـته 
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را از عهـده شـما  باشـیم، بدانیـد مـن بـه شـما اذن دادم و بیعـت خویـش 
یـد.  یـد و بـه هـر کجـا کـه می‌خواهیـد برو برداشـتم، پـس راه خـود را پیـش گیر
هـذا اللیـل قـد غشـیکم فاتخـذوه جملا ثـم لیأخذ کل رجل منکـم بید رجل 
مـن اهـل بیتـی ثـم تفرقـوا فـی سـوادکم و مداینکـم حتـی یفـرج الله. الآن شـب 
یکی را برای خود شتر  یکی آن شما را پنهان داشته است لذا تار است و تار
و مرکب قرار دهید و هر یک از شـما دسـت یکی از اهل بیت مرا بگیرید و 
ید تا خدا در کار شما فرج عطا فرماید مرا  متفرق و به شهرها و دیار خود رو
یـد. فـان القوم انما یطلبونی و لو قـد اصابونی فی الهواء  گذار بـا ایـن لشـگر وا
عـن طلـب غیـری. ای یـاران! ایـن گـروه غیـر از مـن طالـب دیگری نیسـتند و 
گر در هوا هم بروم مرا خواهند  من از دست ایشان جان به‌در نخواهم برد و ا

یخت. گرفت و خونم را خواهند ر

اظهار وفاداری حضرت قمر بنی هاشم به امام
سخن امام � که به اینجا رسید اصحاب و یاران آن حضرت گریستند و 
اول کسـی که ایسـتاد و در جواب آن جناب اظهار ثبات و ایسـتادگی نمود 
حضـرت ابوالفضـل قمـر بنـی هاشـم بود آن بزرگـوار با برادرهـا و برادرزاده‌ها و 
کـی از غربـت امـام � سـخت متأثـر  بنـی اعمـام از کلمـات غم‌انگیـز و حا
و دلتنـگ شـده لـذا از زبـان خـود و سـایر شـهزادگان محضـر مبـارک بـرادر 
ک ایزد متعال ما این کار را  عرضه داشت. ای مولا و ای سرور ما به ذات پا
نخواهیم نمود که شـما را به دسـت دشـمن سـپرده و خود جان به‌در ببریم، 
خدا آن روز را نیاورد که ما در دنیا زنده باشـیم و شـما نباشـید، قدم‌های ما 
گر به‌غیر از  یم و چشمانمان کور باد ا گر از در آستانه تو قدم بردار بریده باد ا
جمال تو بنگریم؛ و پس از قمر بنی هاشم )�( سایر برادرها و برادرزاده‌ها 
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و خواهرزاده‌ها زمین ادب بوسیده و عرضه داشتند: ما به جان و دل مطیع 
ع( به عرض اقدس همایونی رسـاند  و فرمانبـردار آنچـه ابوالفضـل العباس )
هستیم امام � تمام سخنان ایشان را شنیده و در حقشان دعا فرمودند.

اظهار وفاداری عبدالله بن مسلم بن عقیل به امام
ی مبارک به اولاد عقیل کردم و فرمودند: یا بنی عقیل حسـبکم من   سـپس رو
القتـل بمسـلم فاذهبـوا انتـم فقـد اذنـت لکـم. ای فرزنـدان عقیـل کشـته شـدن 
مسـلم شـما را بـس بـوده و داغ او شـما را کافـی اسـت بـه شـما اذن دادم کـه بـه 
ید عبدالله که پسر بزرگتر جناب  کتفا کنید و راه وطن را پیش گیرید و برو آن ا
مسـلم بـن عقیـل )�( بـود پیـش آمـد و عرضه داشـت سـبحان الله فما یقول 
الناس،یقولون انا ترکنا شـیخنا و سـیدنا و بنی عمومتنا خیر الاعمام و لم نرم 
ی ما  معهـم بسـهم و لـم نطعـن معهـم برمـح و لـم نضرب معهم بسـیف و لا ندر
صنعـوا، لا و الله مـا نفعـل و لکـن نفدیـک بانفسـنا و اموالنـا و اهلینـا و نقاتـل 
معـک حتـی نـرد مـوردک فقبـح الله العیـش بعـدک. ای نـور دیده رسـالت معاذ 
یم، مـردم به ما چه  یـم و برو الله کـه ایـن عمـل از مـا سـر بزنـد کـه تـو را تنها بگذار
خواهند گفت، بگویند: آقای خویش چشم از عمو و عموزادگان بربستیم، نه 
با ایشان تیری افکندیم و نه با هم نیزه زدیم و نه اسبی به میدان کین تاختیم 
ی عـدو آختیـم، بلکـه راه خـود گرفته و آمدیـم و نمی‌دانیم که  و نـه تیغـی بـه رو
بـر سـر آقـای مـا چـه آمـد، ابداً ایـن کار را ما نمی‌کنیم بلکه خـود و اموال و اهل 
خویـش را فـدای شـما خواهیـم نمـود ودررکاب سـعادت مـآب شـما مقاتلـه 
یـم، زشـت و  خواهیـم کـرد تـا به‌همـان راهـی کـه شـما خواهـی رفـت مـا هـم برو

ناپسندمان باد زندگانی بعد از شما.
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اظهار وفاداری نمودن مسلم بن عوسجه به امام
سـپس اولیـن نفـر از بیـن اصحـاب جنـاب مسـلم بن عوسـجه بود کـه از جای 
برخاسـت و دسـت ادب بـه سـینه گـذارد: بگفتـا که‌ای پیشـوای جهان! چراغ 
منیـر زمیـن و زمـان گرفتـار کام نهنـگ بال ذبیـح الله عرصه نینوایابن رسـول الله 
أنحـن نخلـی عنـک و قـد احاطـوا بـک فبمـا نعـذر الـی الله فـی اداء حقـک ای 
یم و تو را در میان  فرزند رسـول خدا! آیا ما جان نثاران دسـت از دامن تو بردار

یم . یم پس به چه رو نزد خدای متعال عذر بیاور این گروه اشرار بگذار

اما و الله لا نخلی عنک حتی اطعن فی صدورهم برمحی و اضربهم بسـیفی 
دامنـت  از  دسـت  پـروردگار  ک  پـا ذات  بـه  قسـم  یـدی.  فـی  قائمـه  ثبـت  مـا 
یـش نکنیـم و بـا شمشـیر  یـش ر یـم تـا بـا نیـزه سـینه دشـمنان تـو را ر برنمی‌دار
ک ننماییـم و تـا دسـته‌های تیـغ در دسـت مـا  ک چـا بدنهـای اعـدا تـو را چـا
کسـان مقاتله خواهیم نمود؛ و لو لم یکن معی سالح اقاتلهم  اسـت با این نا
گـر سالح جنـگ مـن از بیـن بـرود و چیزی  بـه لقذفتهـم بالحجـارة. ای سـرور ا
نداشـته باشـم کـه بـا ایـن از خـدا بیخبـران بجنگم همانا با سـنگ بـا آنها نبرد 
می‌نمایم و الله لا نخلیک حتی یعلم الله انا قد حفظنا غیبۀ رسول الله فیک. 
یم تا خدا بداند که  کری تو بر نمی‌دار ک پروردگار قسم دست از چا به ذات پا
مـا پـاس حرمـت پیغمبـرش را در غیبـت آن حضـرت دربـاره اولادش چه‌گونـه 
نـگاه داشـتیم؛ امـا و الله لـو قـد علمـت انـی اقتـل ثـم احیـی ثـم اقتل ثـم احرق 
ی یفعـل ذلـک بـی سـبعین مـرة مـا افارقک حتـی القی حمامـی دونک  ثـم اذر
گر بدانم که در راه محبت تو کشته شده سپس زنده  قسم به ذات پروردگار ا
کسترم را به باد  گشته پس از آن کشته شده و جسدم را می‌سوزانند سپس خا
ی و محبت تو برنداشته  فنا می‌دهند همچنین تا هفتاد بار باز دست از یار

تا مرگ را در نزد تو چشیده و ملاقات کنم.
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اســتشعرنیست از عاشق کسی دیوانه‌تر کــــور  او  ســــــودای  از  عــقــل 
جانشان شاهباز  لحظه  گرلحظه  پــــر زنــــــان تــــا صـــاعـــد جـــانـــانـــشـــانو 
جان که بد جانان بود تن گو مباشدوست چون یار است دشمن گو مباش
یان خوشند بی سر و سامان و خان و مان خوشندعاشقان چون نور مه عر

وَ کَیفَ لا اَفعل ذلک و اِنّما هِی قتلۀ واحدة ثم هی الکرامۀ آلتی لا انقضاء لها 
ابـداً. ای مـولای مـن! چـرا چنیـن نکنـم و حـال آنکه جان سـپردن یـک دم زدن 

بیش نیست و بعد در خدمت تو حیات ابد و عیش سرمدی است

دمیدن فجر روز عاشورا و نماز صبح امام با اصحاب عالی مقام
شـب پرتعب و پر ماجرای عاشـورا به آخر رسـید و سـپیدۀ صبح صادق روز 
عاشـورا دمیـد و بدیـن ترتیـب مقـدار مهلـت امـام � تمـام شـد در چنیـن 
کنـده از اضطراب و حزن و اندوه پیوسـته نظر به  وقتـی آن حضـرت بـا دلـی آ
گاه صـدای اذان  ی می‌کرد نا افـق می‌نمـود و کلمـۀ اسـترجاع1 و بـر زبـان جـار
کبـر )�( بـه گـوش امـام � رسـید حضـرت خـود را بـرای  شـاهزاده علـی ا
ادا فریضـۀ صبـح آمـاده کـرد و از خیمـه بیـرون آمدنـد همیـن کـه آفتاب دین 
و سـلطان حجـاز به‌جهـت نمـاز از خیمـه طلـوع نمـود اصحـاب و انصـار و 
شهزادگان جملگی یکان یکان از خیام و سراپرده‌ها بیرون آمدند پشت سر 
ی  امـام � صـف کشـیدند تـا نمـاز را بـا آن قبله عالمیان به‌جـای آورند، بار
ی خوانده شـد که تمام فرشـتگان  در آن دشـت پربلا و بیابان پرآشـوب نماز
یـه درآمدنـد زیرا تمام آحاد این جماعت می‌دانسـتند که این  آسـمانها بـه گر
نمـاز آخـر و وداع بـا حـق تبـارک و تعالـی و پیـدا اسـت کسـی‌که امیـد نمـاز 

کلمهٔ استرجاع )انالله و انا الیه راجعون(  .1
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خواندن دیگر نداشته باشد چگونه آنرا به انجام می‌رساند. مرحوم ابن قولویه 
یـارات از حلبـی و او نیـز از حضـرت امـام صـادق  قمـی در کتـاب کامـل الز
� روایـت کرده‌انـد کـه آن جنـاب فرمود: ان الحسـین � صلی باصحابه 
 . صلواة الغداة ثم التفت الیهم، فقال ان الله اذن فی قتلکم فعلیکم بالصبر
حضـرت امـام صـادق � فرمودنـد: پـس از آنکـه حضـرت امـام حسـین بـا 
یـاران بـا وفایـش نمـاز صبـح را خواندنـد متوجـه ایشـان شـد و فرمودنـد: حـق 
یـد آمـاده قتـال شـوید و صبـر را  تعالـی اذن و اجـازه در قتـل شـما داده برخیز
یاد برآورد یا خیل  ید؛ و جبرئیل هم در میان آسمان و زمین فر شعار خود ساز
الله ارکبـی یعنـی ای لشـگر خـدا و ای انصـار حـق سـوار شـوید. مرحـوم صـدر 
ینـی در کتـاب حدائـق الانـس فرموده‌انـد: روز عاشـورا جبرئیـل دو مرتبـه  قزو
کـه اذن جهـاد صـادر شـد. ب: زمانی‌کـه  کشـیده: الـف: در صبـح  صیحـه 
عزیـز فاطمـه )�( از اسـب سـرنگون گردیـد، در ایـن هنـگام جبرئیـل فریاد 
برکشـید: الا یـا اهـل العالـم قـد قتـل الامـام و ابـن الامام اخـو الامام و ابـو الامام 
گاه باشـید ای اهـل هسـتی، امـام، فرزنـد  الحسـین بـن علـی ابـن ابیطالـب: آ
ع( به‌شهادت رسیدند )کشته  امام، برادر امام، و پدر امام حسین‌بن علی )

شدند(.

آرایی امام در مقابل لشگر  روشن شدن صبح روز پربلا عاشورا و صف 
کفرآئین عمر سعد

مرحوم شیخ مفید در ارشاد می‌فرماید: وَ اَصبح الحسین � فعباء اصحابه 
ثون فارسا و اربعون راجلا، فجعل زهیر  بعد صلوة الغداة و کان معه اثنان و ثلا
بن القین فی میمنۀ اصحابه و حبیب بن مظاهر فی میسرة اصحابه و اعطی 
رایتـه العبـاس اخـاه و جعلـوا البیـوت فی ظهورهم و امـر بحطب و قصب کان 
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ک و ان یحرق بالنار  من وراء البیوت ان یترک ان فی خندق کان قد حفر هنا
مخافـۀ، ان یأتوهـم مـن ورائهـم. حضـرت امـام حسـین � شـب را بـه سـحر 
رسـاند و سـحر را گذرانـد وارد صبـح شـد، پـس از ادای نمـاز صبـح اصحـاب 
و یـاران را آمـاده کارزار فرمودنـد. عـدد لشـگر آن حضـرت، سـی و دو سـواره و 
چهـل نفـر پیـاده بـود، پـس از صف‌آرائـی زهیـر بـن قیـن را کـه مـردی مردانـه و 
ی کم نظیر بود طلبید، علمی پیچید  ی دلیر و صفدر شجاعی فرزانه و مبارز
و به‌دسـتش داد و فرمود تو سـردار دسـت راسـت من باش زهیر دلاور خم آورد 
سر سوی میمنه رفت و گسترد پرچم را. سپس حبیب بن مظاهر را که مردی 
عابـد، زاهـد، حافـظ قـرآن و شـجاع و مخلـص اهـل بیـت عصمـت و طهـارت 
کفایتش داد و او را سردار دست  می بست و به‌دست با

َ
بود پیش خواند و عَل

چـپ قـرار داد چـپ لشـگرش را بـدو داد و بـرادرش حضـرت عبـاس � را 
علمـدار نمـود و تمـام خیمه‌هـا را پشـت سـر سـپاه لشـگر قـرار داد و سـپس امر 
فرمـود کـه چـوب و نـی را در خندقـی کـه بـه دور خیمـه و سـراپرده‌ها حفر کرده 
یختـه و آنهـا را آتـش زدنـد تـا بدین‌وسـیله از حملـه پشـت سـر دشـمن  بودنـد ر

ممانعت و جلوگیری شود.

عدد لشگریان امام و آرا در آن
ی اسـت کـه عـدد  مرحـوم سـید در لهـوف می‌فرمایـد: از امـام باقـر � مـرو
لشـگر امـام حسـین � چهـل و پنـج سـوار و یکصـد پیـاده بوده. مشـهور از 
یخ گفته‌اند: تعداد سپاه آن جناب سی و دو سوار و چهل پیاده  ارباب تار
بودند. برخی دیگر گفته‌اند تعداد سپاه آن حضرت در مجموع هفتاد و دو 
نفر بوده‌اند. چنانچه جمعی دیگر تعداد آنها را هشتاد و چهار نفر گفته‌اند؛ 
و در روایتی که برخی نقل کرده‌اند آمده است که تعداد لشگر امام � نود 



یه
گر

ل 
قت

م
177

ینـی فرموده: از  و دو سـوار و هشـتاد و دو پیـاده بـوده اسـت مرحـوم صدر قزو
زیـر علـم زهیـر تـا تحـت رایت و علم حبیب بن مظاهـر اصحاب و انصار و 
جان نثاران صف کشیدند و هم ثلثمائۀ رجل و فارس کلهم لیوث عوابس 
بالرمـاح  متعلقیـن  الهندیـۀ  بالسـیوف  متقلدیـن  الداودیـۀ  الـدروع  علیهـم 
کبین علی الخیول العربیۀ و هم خیار امۀ المحمدیۀیعنی: عدد  الخطیۀ را
لشـگریان امـام مظلـوم سـیصد نفـر پیـاده و سـواره بـود کـه جملگـی شـیران 
بیشـه بودنـد و زره‌هـای داودی در بـر و شمشـیرهای هنـدی حمایـل کـرده و 
نیزه‌های خطی در دسـت داشـتند بر اسـبهای عربی سـوار بودند در حالی 
کـه بهتریـن افـراد امـت محمدی بودند آن زهاد و عباد به اسـتقبال کوه آهن 
و فـولاد رفتنـد و تیرهـا و شمشـیرهای دشـمن را بـه سـینه و صـورت و گلـو و 
ی خـود خریدنـد، به‌هـر صـورت بعـد از آنکـه میمنـه لشـگر بـه وجـود زهیـر  رو
دلاور آراسـت و میسـره به حمایت حبیب پیراسـت قلب لشـگر را هم باید 
م سلطانی و علامت و لوای اعظم نیز 

َ
م را به عَل

َ
به علمدار بسپارند، این عَل

گـر  می‌نامنـد و نقـش آن در لشـگر بسـیار حسـاس و مهـم بـوده اسـت، زیـرا ا
در میـان سـپاه هـزار علـم باشـد چشـم همـه علمدارها به آن علامت اسـت، 
گر  گـر آن بـر سـر پـا باشـد لشـگر آمـاده و بر سـر جا اسـتوار هسـتند خلاصه ا ا
پا باشـند ولی لـوای اعظم  در لشـگر هـزار علـم بـوده و جملگـی صحیـح و بر
سـرنگون باشـد همه لشـگر فرار می‌کنند و متفرق می‌شـوند بنابراین چنین 
علمـی را عبـث به‌دسـت هـر کسـی نمی‌دهنـد بلکـه دارنـده آن بایـد صفت 
شـجاعت و رشـادت داشـته و کـرار غیـر فـرار باشـد لـذا خامـس آل عبـاء )
را به‌دسـت مبـارک اشـجع نـاس و شـجاع  لـوای اعظـم لشـگر خـود   )�
گهرش حضرت  مَهراس، ثابت الاسـاس، شـیر بیشـه پُر دلی یعنی برادر والا
ابوالفضـل العبـاس سـپرد. همیـن کـه امـام � علـم خاصـه را بـه دسـت بـا 
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یـای فتـح و  کفایـت بـرادر داد و او را بـه قلـب لشـگر فرسـتاد آن نهنـگ در
ظفـر بـا شـش بـرادر کـوه پیکـر کـه شـیران دشـت یلـی و پسـران مرتضـی علی 
بودنـد بـا سالح تمـام از عقـب بـرادر والامقـام خـود روان شـدند و همچنیـن 
برادرزاده‌ها یعنی قاسـم بن حسـن و احمد بن الحسـن و ابوبکر بن الحسـن 
و عبـدالله بـن حسـن و حسـن بـن حسـن و نیـز بنی اعمـام ماننـد عبدالله بن 
مسـلم بـن عقیـل، عبیـدالله بـن مسـلم بـن عقیـل و همچنیـن اولاد عقیل که 
نـه تـن بودنـد به‌این شـرح: جعفر بـن عقیل، عبدالرحمن بـن عقیل، عبدالله 
کبـر بـن عقیـل، محمـد بـن ابـی سـعد بن عقیل، موسـی بن عقیـل، عون بن  ا
عقیـل، عبـدالله اصغـر بـن عقیـل، علـی بـن عقیـل و احمد بن عقیـل و اولاد 
جعفر بن ابیطالب که از عبدالله جعفر بودند مثل عون بن عبدالله جعفر و 
محمد بن عبدالله جعفر تمام خویشان و اقارب حضرت که قریب سی نفر 
بودنـد و هیجـده نفـر از آنهـا فرسـان هیجـا بودند آمدند در گـرد وجود مبارک 

قمر بنی هاشم صف بستند.

ذکر اسامی یاوران حضرت امام حسین
یـاوران امـام � دو دسـته بودنـد: اول: بنـی هاشـم و منسـوبین بـه امـام � 
اصحاب و یاوران از غیر بنی هاشـم که بین ایشـان و امام � خویشـاوندی 

و نسبتی نبوده است.

اسامی بنی هاشم و منسوبین امام
الـف: نـه نفـر کـه جملگـی برادر امام � بودند و اسـامی مبارکشـان عبارت 
: 1- عبـاس بـن علـی بـن ابیطالـب معـروف بـه حضـرت ابوالفضـل  اسـت از
و قمـر بنـی هاشـم 2- عثمـان بـن علـی بـن ابیطالـب 3- جعفـر بـن علـی بـن 
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بـن علـی  ابیطالـب 5- محمد-اصغـر  بـن  بـن علـی  ابیطالـب 4- عبـدالله 
بـن ابیطالـب 6- عمـر بـن علـی بـن ابیطالـب ملقـب بـه اطـرف 7- عـون بـن 
علـی بـن ابیطالـب 8- ابوبکـر بـن علـی بـن ابیطالـب 9- محمـد اوسـط بـن 
علـی بـن ابیطالبـب: چهـار تـن از اولاد و فرزنـدان خـود امـام � کـه اسـامی 
: 1- حضـرت علـی بـن الحسـین � معـروف  شریفشـان عبـارت اسـت از
بـن الحسـین � 3-  کبـر  العابدیـن و سـجاد 2- حضـرت علی‌ا زیـن  بـه 
حضـرت علـی اصغـر بـن الحسـین � 4- حضـرت عبـدالله بـن الحسـین 
� ج: دوازده نفـر کـه جملگـی فرزنـدان امـام حسـن مجتبی بوده و اسـامی 
: 1-حسن بن الحسن معروف به حسن مثنی 2-  مبارکشان عبارت است از
عمرو بن الحسن 3- قاسم بن الحسن 4- عبدالله بن الحسن 5- احمد بن 
الحسـن 6- محمد بن الحسـن 7- جعفر بن الحسـن 8- ابوبکر بن الحسن 
یـد بـن  9- حسـین بـن الحسـن ملقـب بـه اثـرم 10 – طلحـۀ بـن الحسـن 11- ز
الحسن 12- عبدالرحمن بن الحسن د: چهار ده تن از عموزادگان امام � 
کبـر بـن عبـدالله بـن جفعـر بـن  : 1- عـون ا کـه اسـامی شریفشـان عبارتسـت از
ابیطالب 2- محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب 3- عون بن جعفر بن 
ابیطالب 4- قاسم بن محمد بن جعفر بن ابیطالب 5- عبیدالله بن عبدالله 
بن جعفر بن ابیطالب 6- جعفر بن عقیل بن ابیطالب 7- عبدالرحمن بن 
عقیل بن ابیطالب 8- عبدالله بن مسـلم بن عقیل 9- محمد بن مسـلم بن 
عقیـل 10- محمـد بـن ابی سـعید بـن عقیل 11-عبدالله اصغـر بن عقیل 12- 
موسـی بـن عقیـل بـن ابیطالـب 13- علی بـن عقیل بن ابیطالـب 14- احمد 
بن عقیل بن ابیطالب بنابراین تعداد بنی هاشم و منسوبین امام � که در 
کربلا حضور داشـتند 39 نفر بوده که تمام آنها در روز عاشـورا شـهید شـدند 

باستثنا حضرت امام زین العابدین �.
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کرده )مقتل  از اهل تحقیق استقصا  را برخی   اصحاب و یاوران حضرت 
مدینه تا مدینه(

 -1 :  و گفته‌انـد تعدادشـان 95 نفـر بـوده و اسـامی ایشـان عبـارت اسـت از
کعـب بـن مالـک اشـجعی 3- حنظلـۀ  نعیـم بـن العجالن 2- عمـران بـن 
بـن عمـرو شـیبانی 4- قاسـط بـن زهیـر 5- سـواد بـن ابیعمیـر 6- کنانـۀ بـن 
- عتیـق 7- ضرغامـۀ بـن مالـک 8- مجمـع بـن عبـدالله العائـذی 9- جبلۀ 
بـن علـی شـیبانی 10- عبدالرحمـن بـن عبـدالله 11- عمـرو بـن عبـدالله 12- 
ی  ی 14- عبدالله الغفار کرش بن زهیر الثعلبی 13- عمرو بن کعب الانصار
ی 16- عمـار بـن حسـان طائـی 17- زاهد  15- عبدالرحمـن بـن عـروة الغفـار
کثیـر الازدی 19- عبـدالله بـن ثبیـت  مولـی عمـرو الخزاعـی 18- اسـلم بـن 
20- عبیـدالله بـن ثبیـت العبسـی 21- عمـرو بـن ضبیعـه 22- قیـس بن منبه 
23- مسـعود بـن حجـاج 24- عمـار بن ابی سالمۀ الهمدانـی 25- عامر بن 
مسـلم 26- سـیف بـن مالـک 27- زهیـر بـن - بشـیر الخثعمـی 28- حیـان 
ک بـن عبـدالله 31- خزیمـۀ بـن  بـن الحـرث 29- زهیـر بـن سـلیم 30- ضحـا
عمرو الکوفی 32- عقبۀ بن سمعان 33- حلاسی بن عمرو الراسبی 34- 
بُریـر بـن خضیـر الهَمدانـی 35- زهیـر بـن حسـان الاسـدی 36 عبدالرحمن 
الارحبـی 37- وهـب بـن عبـدالله الکلبی 38- وقاص بن عبید 39- شـریح 
یـد البصری 42-  ید البصـری 41- عبیدالله بن ز بـن عبیـد 40- عبـدالله بـن ز
عمرو بن خالد الَازُدی 43- سعد بن حنظله تمیمی 44- عمرو بن عبدالله 
مذحجـی 45- نافـع بـن هالل بجلـی 46- هالل بـن نافـع 47- مسـلم بن - 
ی 49- انیس بن معقل اصبحی  عوسـجه اسـدی 48- عمر بن قرطۀ انصار
50- علـی بـن مظاهـر اسـدی 51- حبیـب بـن مظاهر اسـدی 52-یحیی بن 
ی 53- طرماح بن عدی 54- مالک بن دودان 55- هند بن ابی  کثیر انصار
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ی 57- سعید بن عبدالله حنفی 58- سعید بن  هند 56- ابوتمامه صیداو
ی 60- حنظلۀ بن سـعد شـامی  عبـدالله یربـی 59- عمـرو بـن خالـد صیـداو
61- سـوئد بن عمرو بن ابی المطاع الجعفی 62- حجاج بن مسـروق 63- 
ی 65- مالـک بـن انس  یحیـی بـن سـلیم المازنـی 64- قـرة بـن ابیقـرة الغفـار
ی  المالکـی 66- ابراهیـم بـن حصیـن اسـدی 67- جُنادة بن حـارث انصار
ی  68- عمـرو بـن جنـاده 69- معلـی بن معلی 70- معلـی بن حنظلۀ الغفار
کری 73- شـوذب  71- عبدالرحمـن بـن عـروه 72- عابـس بـن شـبیب شـا
یـد بن شعشـاء 75- ابوعمرو نهشـلی 76- یزید مهاجر  غالم عابـس 74- یز
77- احمـد بـن محمـد هاشـمی 78- زهیـر بـن قیـن بجلـی 79- حـر بـن 
یاحی 81- علی بـن حر 82- غلام حر  یـد ر یاحـی 80- مصعـب بـن یز یـد ر یز
83 – مـرد سـیاح صاحـب کشـکول آب 84- جـوان نصرانـی حـر و بـرادرش 
مصعب و پسرش علی و غلامش هر چهار نفر در روز عاشورا به سپاه امام 
� پیوسـتند و دو نفـر دیگـر یعنـی مرد سـیاح و جـوان نصرانی بعد از ظهر 
عاشورا به جمع شهیدان باوفا ملحق گردیدند و ده نفر دیگر که جملگی از 
غلامـان امیرالمؤمنیـن � بودند که حضرت آزادشـان کرده بودند، اسـامی 
: 85- سـعد غلام 86- نصر غلام 87- غارب غلام 88-  آنها عبارتسـت از
منهـج غالم 89- محمـد بـن مقـداد غالم 90 – عبدالرحمن »جـون« بن ابی 
دجاجـه 91- قیـس بـن ربیـع 92- اشـعث بـن سـعد 93- عنطمـه غالم 94- 
ی اسـت  غالم تـرک یـک نفـر دیگر در صف شـهدا بود و آن غلام ابوذر غفار
پـس مجمـوع اصحـاب و یـاران از غیـر بنـی هاشـم 95 نفـر بودند.)برگرفتـه از 

مقتل مدینه تا مدینه(
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کفر و ایمان آغاز جنگ و نبرد بین لشگر 
در روز عاشـورا بعـد از آنکـه صفـوف را از جانبیـن آراسـتند و امـام � مکـرر 
بـه میـدان تشـریف بردنـد و آن قـوم غـدار و مکار را موعظـه نمودند و بالاخره 
یاحـی با پسـر و غلامش تائب  یـد ر یـای لشـگر حـر بـن یز از میـان تمـام آن در
ی حضـرت ملحـق شـدند عمـر بـن سـعد از مشـاهده ایـن  شـدند و بـه اردو
صحنـه بخـود پیچیـد و عـزم جنـگ را جـزم نمود لـذا به نوشـته مرحوم مفید 
ید ادن رایتک. عمر بن سـعد  در ارشـاد: نـادی عمـر بـن سـعد لعنـه الله یـا در
. فادناهـا پس غلام  یـد پرچـم و علامتـت را نزدیـک بیـاور یـاد بـرآورد: ای در فر
و پسـر سـعد  ایسـتاد  اول  و در صـف  کشـید  را پیـش  بدکـردارش علامـت 
گرفـت و بـه همراهـی آن پیـش آمـد و پـس از  یـر علـم قـرار  ملعـون نیـز در ز
کمـان نهـاد و  گرفـت و تیـر را بـه چلـه  کمـان را  آن از پسـرش حفـص تیـر و 
یـاد کـرد: ای مـردم کوفـه! پیـر و جـوان جملگی نزد امیر عبیدالله شـهادت  فر
ی حسـین تیـر  کـه بـه رو کسـی  کـردم و اولیـن  کـه جنـگ را مـن آغـاز  دهیـد 
ی امـام  کـرد و به‌طـرف اردو انداخـت مـن بـودم، سـپس تیـر را از کمـان رهـا 
� پرتاب نمود. به گفته صاحب روضْۀ الصفا یکی از شیعیان امام � 
ی بـه  یـاد کـرد: بلـی مـا شـهادت می‌دهیـم اول کسـی کـه از ایـن لشـگر رو فر
ک از این سـخن بـه غضب در آمـد فرمان داد  جهنـم نمـود تـو بـودی. آن ناپـا
هـر کـس تیـر و کمـان داشـت اصحـاب و یاران امـام حسـین � را تیرباران 
کنـد. مرحـوم سـید در لهـوف می‌فرمایـد: و اقبلـت السـهام مـن القـوم کانهـا 
، تیـر دشـمن بـه طـرف سـپاه سـلطان عالمیـن ماننـد قطـرات بـاران،  القطـر
گرفـت، حضـرت بـا دلـی پـر حسـرت رو بـه اصحـاب باوفـا نمـود و  یـدن  بار
فرمـود: قومـوا رحمکـم الله الـی المـوت الـذی لابـد منـه، ای یـاران! خـدا شـما 
را رحمـت کنـد مردانـه در جهـاد ثابـت قـدم باشـید که عاقبت الامـر از مرگ 
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ایـن  الیکـم.  القـوم  السـهام رسـل  السـهام رسـل  فـان هـذه  چـاره‌ای نیسـت 
تیرها که از این گروه به‌سـوی شـما پرتاب می‌شـوند پیام‌آوران مرگ هسـتند. 
سـپس امام � به اصحاب اذن جهاد دادند، ایشـان پس از صدور فرمان 
مبارک امام � به جهاد تیرها به کمان نهاده لشگر کفرآئین عمر بن سعد 
ملعـون را تیربـاران کردنـد. از محمـد بـن ابیطالـب نقـل شـده اسـت کـه عدد 
تیرانـدازان لشـگر کفـر هشـت هـزار نفـر بودنـد و در مقابـل تیرانـدازان سـپاه 
ایمان پنجاه نفر رقم زده شده‌اند لذا در وقت پرتاب تیر آسمان زمین کربلا 
کثـر دلاوران و دلیران سـپاه امـام زخمدار و  از تیـر دشـمن سـیاه شـده بـود و ا
مجـروح شـدند. اصحـاب و یـاران امـام � مخصوصـاً سپهسـالار والا گهـر 
م 

َ
سـپاه ایمـان یعنـی قمـر بنـی هاشـم )�( که کار را این چنیـن زار دید عَل

یـر آن رو بـه سـپاه کفـر آورده و خـود را بـه  ی را پیـش کشـید و در ز سپهسـالار
یـای لشـگر زد از طـرف دیگـر شـیر بیشـه‌های شـجاعت یعنـی  قلـب آن در
شـاهزادگان عالیقام از پشـت سـر قمر بنی هاشم همچون شیران گرسنه که 
کسـان و نانجیبان افتادند از کشـته  بـه گلـه روبهـان حملـه کننـد میـان آن نا
پشـته می‌سـاختند زهیر دلاور میمنه لشـگر را و حبیب بن مظاهر میسـره را 
حرکت داد آن دو لشگر مثل دو کوه فولاد بر یکدیگر حمله بردند سرها بود 
کـه مثـل گـوی در میدان می‌غلطید خونها همچون جوی روان گردید سـردار 
سـپاه ایمـان میـر غضـب مرتضـی علـی بـن عبـاس رشـید شـجاعت خـود را 
در آن صبـح روز عاشـورا بـه نمایـش گذارد یک بار دیگـر جنگاوران به عینه 
شـجاعت امیرالمؤمنین � را مشـاهده کردند تو گویی نفس نفیس مولی 
یای لشـگر بدون هیچ  الموحدین اسـد الله الغالب اسـت که در میان آن در
هراس و وحشـتی خرمن عمر آن بدسـگالان را به آتش تیغ می‌سـوزاند و آنها 
را بـه دارالبـوار روانـه می‌کنـد از طـرف دیگـر شـاهزاده والاتبـار حضـرت علـی 
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کالنجـم الثاقـب و الکوکـب الطـارق  کبـر )�( در میـان آن انبـوه لشـگر  ا
می‌درخشـید و بـرق تیـغ خونبـارش بـود کـه گاهـی از بـالا و زمانـی از پاییـن، 
در وقتـی از مشـرق و هنگامـی از مغـرب می‌درخشـید و پیوسـته نفـرات آن 
سـپاه کفرآیین را روانه سـفر جهنم می‌کرد از جانب دیگر حضرت قاسـم بن 
حسـن � کالبـدر المنیـر در آن صحنـه ظلمانـی و غبارآلـود می‌درخشـید 
یـده و مجـال هـر حرکتـی را از ایشـان برده بود، دسـت‌ها  و امـان از دشـمن بر
بـود کـه جـدا می‌کـرد و سـرها بـود کـه از تـن قطـع می‌نمـود، هـر کـه را بـر کمـر 
مـی‌زد همچـون خیـار تَـر دو نیـم می‌نمـود و آن کـس را کـه بـر فرق مـی‌زد برق 
تیغش از بین دو شـاخش جسـتن می‌کرد و شـاهزادگان دیگر نیز دسـتها تا 
مرفـق بـالا زده بودنـد سـخت مردانـه می‌کوشـیدند و می‌خروشـیدند اما همه 
تشـنه و جملگـی گرسـنه بودنـد. مرحـوم سـید در لهـوف می‌نویسـد: فاقتتلوا 
سـاعۀ مـن النهـار حملـۀ حملـۀ یعنی تا یکسـاعت از روز گذشـته آن جنگ 
پـا بـود و حمالت پـی درپـی در میـان آن دو لشـگر واقـع شـد عدد  مغلوبـه بر
یـادی از لشـگر کفرآئیـن به‌جهنـم واصـل شـد و از اصحـاب امـام � نیـز  ز
تعـدادی بـه درجـه رفیعـه شـهادت رسـیدند. در روضـه الشـهدا می‌نویسـد: 
عـدد شـهدا از اصحـاب و غلامـان پنجـاه و سـه نفـر بـود و باقـی اصحـاب 
و یـاران همـه زخمـدار و مجـروح بودنـد مگـر شـاهزاده عالی‌مقـام حضـرت 
کـه ده نفـر از  کـه زخمـی برنداشـته بـود و جهتـش آن بـود  کبـر )�(  علـی ا
ع( دور آن حضـرت را گرفتـه بودند و نمی‌گذاشـتند  غلامـان امیرالمؤمنیـن )
زخـم و جراحتـی بـر انـدام لطیـف و پیکـر نظیفش برسـد.: ایـن حمله که در 
آن پنجـاه و دو یـا پنجـاه و سـه تـن به درجه رفیعه شـهادت رسـیدند موسـوم 

اسـت به حمله اول
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اسامی کسانی که در حمله اوّل شهید شدند
بزرگـواران عبارتنـد  ایـن  فرموده‌انـد:  الآمـال  مرحـوم محـدث قمـی در منتهـی 
ی بـرادر نعمـان بـن عجالن اسـت کـه از اصحـاب  : 1- نعیـم بـن عجالن، و از
امیرالمؤمنیـن � و عامـل آن حضـرت بـر بحریـن و عمـان بـود. 2- عمـران 
بـن کعـب بـن حـارث الاشـجعی 3- حنظلـۀ بـن عمـرو شـیبانی 4- قاسـط بن 
زهیـر 5- مقسـط بـن زهیـر کـه بـرادر قاسـط بـوده. مرحـوم شـیخ در رجـال نـام 
. 6- کنانـۀ بـن عتیـق تغلبـی کـه از  پـدر ایشـان را عبـدالله ضبـط کـرده نـه زهیـر
اَبطـال و قُـراء و عُبـاد کوفـه به‌شـمار می‌رفـت. 7- عمـرو بـن ضبیعـه بن قیس، 
ی اول بـار با عمر سـعد بـود و بعداً در  ی شـجاع و دلیـر بـود. گوینـد و ی سـوار و
انصـار امـام حسـین � داخـل گردیـد. 8- ضرغامۀ بن مالـک تغلبی بعضی 
گفته‌انـد کـه او بعـد از نمـاز ظهـر بـه مبـارزت بیـرون شـد و شـهید گردیـد. 9- 
ی مولای عامر بن مسلم سیف بن مالک  عامر بن مسلم العبدی 10- سالم، و
ی بعـد از ظهـر بـه مبـارزت بیـرون بـود و 11- هـر  العبـدی، برخـی گفته‌انـد کـه و
دو از شـیعیان بصـره بودنـد و شـهید شـدند. 12- ادهـم بن امیـه. 13- یزید بن 
ی امـام � آمدند کـه جملگی در  ثبیـط، ایـن چهـار نفـر اخیـر جملگـی به‌یار
حملـه اول شـهید شـدند. 14- عبدالرحمـن بـن عبـدالله الارحبـی الهمدانـی، 
ی همان کسی است که اهل کوفه او را با قیس بن مُسَهر بسوی امام حسین  و
کاغذهـا و نامه‌هـا بـود، روز دوازدهـم مـاه  کـه حامـل  ع( در مکـه فرسـتادند  (
رمضان بود که خدمت آن حضرت رسیدند. 15 – جباب بن عامر التمیمی، 
ی از شیعیان کوفه است که با مسلم بیعت نمود و پس از جفا کردن کوفیان  و
ی به قصد خدمت امام حسین � حرکت کرد و در بین راه به آن  با مسلم و
حضـرت ملحـق شـد. 16- عمـرو الجندعـی، ابـن شهرآشـوب او را از مقتولیـن 
ی  در حملـه اولـی شـمرده ولـی برخـی از اهل تحقیق گفته‌اند کـه او مجروح رو
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ی را از معرکه  زمین افتاده بود و ضربتی سـخت بر سـر او رسـیده بود، قوم او و
بیرون بردند و مدت یکسال مریض و صاحب فراش بود و در سر سال وفات 
کـرد. 17- حالس )بـا حـاء بـدون نقطـه بـر وزن غـراب( بـن عمـرو الازدی. 18- 
ی بـرادر حُالس اسـت، ایـن دو بـرادر اهـل کوفـه بودنـد و  ، و نُعمـان بـن عمـرو
هر دو از اصحاب امیرالمؤمنین � بودند بلکه حُلاس از سـرهنگان لشـگر 
ی در حملـه اول  ، و آن حضـرت در کوفـه بـوده اسـت. 19- سـوار بـن ابـی عمیـر
مجروح درمیان کشـتگان افتاد او را اسـیر کردند و به‌نزد عُمر سـعد بردند عمر 
خواسـت او را بکشـد، قومش شـفاعت او را کردند و بدین ترتیب جان سـالم 
ی نیز در حمله اولی به‌حال اسیری و مجروح  به‌در برد. 20- موقع بن ثمامه، و
بود تا شـش ماه و پس از آن وفات کرد. اوّل مجروح در میان کشـتگان افتاد و 
یاد مطلع شـد فرسـتاد تا او را  قومـش او را بـه کوفـه بردنـد و مخفـی کردند، ابن ز
بکشـند قوم او از بنی اسـد شـفاعتش کردند او را نکشـت ولی در قید آهنش 
نمود و او را به زُاره موضعی در عمان فرستاد، موقع از زحمت جراحتها مریض 
بـود تـا یکسـال پـس از آن در همـان زاره وفـات فرمـوده اسـت. 21- عمـار بـن 
ی از اصحاب امیرالمؤمنین � و از مجاهدین  سلامۀ الدالانی الهَمدانی، و
در خدمتـش بوده‌انـد 22- زاهـر مولـی عمـرو بـن الحمـق جد محمد بن سـنان 
ی در سنه شصت به حج مشرف شد و به شرف مصاحبت حضرت  است و
سـید الشـهدا نائـل گردیـد و در خدمتـش بـود تـا در روز عاشـورا در حملـه اول 
ی از شـجاعان کوفه بود. 24-  شـهید شـدند. 23- جبله بن علی الشـیبانی و
ی  مسـعود بـن الحجـاج التیمـی. 25- عبدالرحمـن بـن مسـعود بـن حجـاج و
و پـدرش از شـجاعان و معروفـان بودنـد، ایـن دو بـا ابـن سـعد آمـده بودنـد در 
ایامـی کـه جنـگ واقـع نشـده بود آمدند خدمت امام حسـین � سالم کنند 
پس سعادت شامل حالشان شد خدمت آن جناب ماندند تا در حمله اول 
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شـهید گشـتند. 26- زهیر بن بشـر الخثعمی 27- عمار بن حسـان بن شـریح 
ی از شیعیان و مخلصین بود و با حضرت امام حسین � از مکه  الطائی و
مصاحبـت کـرد تـا کربالو پـدرش حِسـان از اصحاب امیرالمؤمنیـن � بود و 
در صفین در رکاب آن حضرت شـهید شـد. 28- مسـلم بن کثیر ازدی کوفی 
تابعـی، گوینـد از اصحـاب امیرالمؤمنین � بوده‌اند و در رکاب آن حضرت 
در بعضی از حروب زخمی به پایش رسـیده بود و خدمت سـید الشـهدا � 
از کوفـه بـه کربال مشـرف شـد و روز عاشـورا در حملـه اول شـهید گردیـد. 29- 
ی  ی از بزرگ مردانی است که در شب عاشورا به اردو زَهیر بن سلیم اَزُدی، و
یـد ثبیـط 31- عبیـدالله بـن یزید  کیـوان شـکوه ملحـق شـد. 30- عبـدالله بـن یز
ی از اصحاب امیرالمؤمنین  ثبیـط 32- جُنـدب بـن حجیر کَنـدی خولانی، و
ی از مکه با اهل و عیال خود  ی، و � بوده‌اند 33- جُنادة بن کعب انصار
در خدمت امام حسین � بود. 34- سالم بن عمرو 35- قاسم بن حبیب 
اَزُدی 36- بکـر بـن حـی التیمـی 37- جوین بـن مالک التیمی. 38- امیۀ بن 
سـعد الطائی 39- عبدالله بن بُشـر که از مشـاهیر شـجاعان بود. 40- بشـر بن 
ی حامل کتاب )دعوت‌نامه( مسعود بن  عمرو 41- حجاج بن بدر بصری، و
عمـرو بـود کـه از بصـره خدمـت امـام � رسـید. 42- قعنـب بـن عمـرو نمـری 
بصـری. 43- عائـذ بـن مجمـع بـن عبـدالله عائذی عالوه بر این اشـخاص ده 
نفـر از غلامـان امـام حسـین � و دو نفـر از غلامـان امیرالمؤمنین � نیز در 
ی  ، و : 44- اَسَـلم بـن عمـرو ایـن حملـه شـهید شـدند ایشـان عبـارت بودنـد از
یکاتـب امـام � بـود. 45- قـارب بـن عبدالله دُئلـی، مادر  منجـح بـن سـهم، و
ی کنیـز امـام � بـود. غالم امـام حسـن � بـود کـه بـا فرزنـدان آن جنـاب  و
ی غالم امیرالمؤمنیـن  بـه کربال آمـد و شـهید شـد. 47- سـعد بـن الحـرث، و
ی غالم امیرالمؤمنیـن � بـود و پـدرش  ، و � بـود. 48- نصـر بـن ابی‌نیـزر
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ی غلام  در نخلسـتان امیرالمؤمنیـن � کار می‌کـرد 49 – حـرث بن بنهان، و
حضـرت حمـزه سـید الشـهدا بـود. 50- اشـعث بـن سـعد. 51- قیـس بـن ربیع 
52- سـعد بـن ربیـع. 53- عبـدالله بـن ابیدجانـه 54- محمـد بـن مقـداد 55- 

. سلیمان 56- کرش بن زهیر

کفرآیین به لشگر امام صف آرایی دوم و حمله مکرر لشگر 
محمـد بـن ابیطالـب می‌گویـد: فَمـا بَقـی مـن اصحـاب الحسـین � احـد الا 
اصابـه مـن سـهامهم از اصحـاب امام حسـین � کسـی باقی نمانـد مگر آنکه 
به‌واسطه اصابت تیرها زخمی و مجروح بود و چون تعداد نفرات یاران امام � 
گر  اندک بود. شهادت شهدا خیلی نمایان و آشکار بود و از لشگر کوفه و شام ا
چه تعداد کشـته شـدگان بسـیار بود ولی به‌واسـطه کثرت جمعیت فقدان آنها 
ی آنچه از اصحاب و یاران امام � باقی مانده  هیچ نمایان و ظاهر نبود. بار
بودنـد جملگـی زخمـی، خسـته و تشـنه بودنـد ولـی در عین حال بـا کمال قوت 
در جلـوی خیـام دو مرتبـه صـف بسـتند، میمنه و میسـره را آراسـتند از آن‌طرف 
لشگر عمر بن سعد وقتی دست از مقاتله کشیدند چندان مکث نکردند بلکه 
ی کـه مرکب‌هـای خود را سـیراب کرده بودند زره و سالح خود را  فقـط بـه مقـدار
تصفیه و تسویه و رفع خستگی و تشنگی کنند تأمل کرده سپس برای بار دوم 
ی شـود به‌طـرف  ی جـار صفـوف خـود را آراسـتند و ماننـد سـیل کـه از کوهسـار
ی کردند. مرحوم  خیمه‌هـای امـام � حرکـت کردند و دوباره شـروع به تیرانداز
صـدوق در امالـی می‌نویسـد: امـام � در آن روز پنجـاه و هفـت سـال از سـن 
مبارکش گذشته بود، حضرت در آن حال غیر قابل توصیف محاسن مبارک را 
یهود حَین قالوا عُزیز ابن الله و 

ْ
به‌دست گرفته بود و می‌فرمود: غَضَب الُله عَلی ال

مسیح بن الله و اشتد غضبه علی 
ْ
ی حین قالوا ال اشتد غَضب الله عَلی النصار
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هذه العصابۀ الذین یریدون قتل ابن نبیهم. حاصل کلام آنکه: چندین مرتبه 
غضب خدا بر خلایق شدید شد: یک مرتبه وقتی بود که یهود عُزیز را پسر خدا 
ی مسـیح را فرزنـد خـدا دانسـتند و  خواندنـد و دفعـه دیگـر زمانـی بـود کـه نَصـار
امروز هم غضب خدا شدید شد که این قوم اراده کشتن و به‌خون آغشتن پسر 
پیغمبر خود را کردند. مرحوم شـیخ مفید در ارشـاد می‌نویسـد: در همین حال 
کی از بنی‌تمیم که او را عبدالله بن خوزه می‌گفتند از لشگر عمر سعد جدا  ناپا
شـد و به‌طرف خیام امام � حرکت کرد از عقب سـپاه عمر بر او بانگ زده و 
ی که این  ی آیا به شـجاعت خود می‌ناز گفتند: ای اجل برگشـته به کجا می‌رو
ی؟! مـادرت به عزایت بنشـیند. در جـواب گفت: اِنّی  گونـه متهورانـه جلومـی‌رو
اَقْدِمُ علی رب رحیم و شـفیع مطاع. امام � فرمودند: این شـخص کیسـت؟ 
محضـر مبارکـش عـرض کردنـد: ایـن عبـدالله بـن خـوزه اسـت. حضـرت سـر بـه 
. خدایـا  هُـم جـره الـی النـار

ّ
آسـمان بلنـد کـرد و بـه درگاه الهـی عرضـه داشـت: الل

این سـرکش را به‌سـوی آتش بِکشـان. هنوز سـخن در دهان مبارک امام � بود 
ک را میان نهر خشک  که اسب سرکشی کرد و به جست و خیز درآمد و آن ناپا
ی که پای چپ در رکاب و پای راسـتش در هوا ماند  از زین سـرنگون کرد بطور
مرکـب شـیهه کنـان آن قـدر لگـد بـه سـر و صـورت و شـکم آن بدعاقبـت زد کـه 
استخوان های سر و صورت و بدنش شکست در این اثنا مسلم بن عوسجه با 
شمشیر ضربتی به کمرش نواخت و او را به جهنم روانه ساخت، لشگر کوفه از 
ترس نفرین امام � دیگر جراًت جسارت و بی‌حرمتی نکردند و احدی تاب 
قدم گذاردن به میدان را نداشت عمر سعد ملعون چون چنان دید در غضب 
شـد شـروع کـرد بـه لشـگر دشـنام دادن و گفـت: چـرا بـه حـرب اقـدام نمی‌کنیـد 
یـد مگـر از ایـن جماعـت انـدک کـه همـه خسـته و مجـروح و  و به‌میـدان نمی‌رو
ک  یـد؟ لشـگر از تحریـص و ترغیـب آن ناپـا گرسـنه و تشـنه‌اند بیـم و هـراس دار
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گاه یورش و حمله آوردند عمرو بن حجاج که سردار میمنه بود  دلگرم شد به‌نا
سـواران سـمت راسـت را فرمـان داد کـه بـر میمنـه لشـگر امـام حملـه کننـد زهیـر 
گر این گروه انبوه با این حال به  دلیر که سـردار میمنه سـپاه امام � بود دید ا
میمنه حمله کنند کار لشـگر در طرفه العینی سـاخته می‌شـود لذا صلاح دید 
که خود و نفراتی که در تحت فرمایش بودند جملگی از مرکب‌ها پیاده شوند و 
دم لشگر را بگیرند و نگذارند که پیش بیایند لذا به‌فرمان آن ارجمند همگی به 
سـر زانو نشسـتند و نیزه‌ها را به‌دسـت گرفتند و در مقابل چشـم مَرکبان دشـمن 
قـرار دادنـد، چشـم اسـبان کـه به تیـزی نیزه‌ها می‌افتـاد رم می‌کردند و قدم پیش 
نمی‌گذاردند غریو از هر دو سپاه برآمد و تمام انگشت تحیر به دندان گرفتند 
کـه ایـن چـه تمهیـد و چـه تدبیـری اسـت.که ایـن جماعـت قلیـل بـا ایـن تدبیـر 
ینی در  جلـو انبـوه لشـگر را بـا این سـادگی مهار کنند به‌فرموده مرحـوم علامه قزو
یاض این از جمله شگفتی‌های محاربات بود که زهیر دلیر اعمال کرد و الی  ر
ی  کنون از گذشـته و آینده کسـی چنین نبردی نه دیده و نه شـنیده اسـت. بار ا
عمـرو بـن حجـاج چـون مـار زخـم خـورده بـر خـود پیچیـد و بانـگ بـر لشـگر زد و 
گفـت: ای بی‌حمیـت مـردم، مـن را رسـوا و خـود را ذلیـل و خوار کردیـد این گروه 
جماعت اندکی بیش نیسـتند با یک حمله می‌توانید ایشـان را زیر سـم اسـبان 
خورد و نرم کنید چرا معطل مانده‌اید. لشـگر بی‌نام و نشـان بار دیگر مهمیز بر 
اسـبان زده و آنها را به جلو راندند و مرکب‌هایشـان اصلاً قدم از قدم برنداشـته 
و همچنـان بحالـت وحشـت و رم به‌جـای خود ایسـتادند. عمـرو بن حجاج بار 
دیگـر خجـل و منفعـل شـد و بدیـن ترتیـب بـاد نخوت از مغز سـرش بدر رفت و 
ی و ذلت از معرکه قتال رو برگرداند. مرحوم مفید  با کمال سرافکندگی و خوار
فرموده: همین که لشگر عمرو بن حجاج پشت به سپاه امام � کردند به‌طور 
جنـگ و گریـز خـود را بـه عقـب کشـانده و بدیـن ترتیـب عقـب نشـینی نمودنـد 
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اصحـاب و یـاران امـام � کـه حـال را بدیـن منـوال دیدنـد از فرصت اسـتفاده 
کردنـد نیزه‌هـا را بـه زمیـن گذاردنـد بـه چابکـی تمام تیرهـا به چله کمـان نهادند. 
ک مذلـت انداختنـد و  لشـگر عمـر و را تیربـاران کردنـد و جمـع کثیـری را بـه خـا
باقیمانده لشگر به صف خود بازگشتند و اصحاب امام � بر اسبهای خود 

ی صف خود را دوباره منظم کردند. نشسته با یک دنیا وقار و عزت و سرافراز

را  ایشان  نمودن  مخیر  و  سعد  عمر  لشگر  بر  امام  نمودن  حجت  اتمام 
بین یکی از سه امر

بـه   � امـام  حـر  جنـاب  غالم  و  فرزنـد  و  مصعـب  و  حـر  شـهادت  از  پـس 
کوفیـان را  کردنـد  وسـط میـدان تشـریف آورده و میـان دو صـف ایسـتاده بنـا 
نصیحت و دلالت کردن، حضرت به ایشان فرمودند: ای قوم از خدا بترسید 
و از رسـولش حیـا نماییـد بیجهـت خـون مـن را نریختـه و باقیمانـده اصحابـم 
ی مـن  را نکشـید، ای قـوم مـن جنـگ را آغـاز نکـردم بلکـه شـما اول تیـر بـه رو
انداختیـد و گروهـی را کشـتید و جمعـی را زخمـدار و مجـروح سـاختید، حر و 
پسـر و بـرادر و غلامـش از لشـگر شـما بودنـد کـه بـه نصـرت من آمدنـد، آن‌ها را 
هـم بخـون خـود آغشـتید ولـی در عیـن حال هنـوز فرصت باقی بـوده و وقت از 
دست نرفته است، ای گروه یکی از این سه کار را که میگویم برای من اختیار 
ید  کنید: یا راه بدهید که خودم به نزد یزید رفته با او صحبت کنم و یا بگذار
بـه سـر روضـه جـدم رسـول خـدا بـاز گـردم و یـا مـن و اصحـاب و اهـل بیتـم را 
آب دهیـد. آن جماعـت بـی حیـا و بـی شـرم گفتنـد: امـا اینکـه به تـو راه دهیم 
ی امکان ندارد زیرا زبان تو شـیرین و سـحرآمیز اسـت بسـا ممکن  نزد یزید رو
یـد را بفریبـی و از چنگالـش خـود را برهانـی و بـار دیگـر فتنه‌انگیـزی  اسـت یز
گر به  یم به مدینه بازگردی این هم ممکن نیست زیرا ا کنی؛ و اما اینکه بگذار
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آنجـا برگـردی جمعـی بـر گـرد تـو اجتماع کننـد و دوباره دعـوی خلافت کنی و 
ی؛ و اما  کنون برانگیخته‌ای آن زمان نیز به راه انداز همین فتنه و آشـوب که ا
: تا با یزید بیعت نکنی جرعه‌ای از  دادن آب به تو و اصحاب و اهل بیت تو
ایـن آب بـه تـو و اصحـاب و اهل بیتت نخواهیم داد. امام � پس از جواب 
آنهـا و ظهـور و بـروز شقاوتشـان فرمودنـد: حـال کـه بـه هیچ‌یـک از ایـن سـه امـر 
رضایـت نمی‌دهیـد پـس در حـرب و قتـال تـن بـه تـن و یـکان یـکان بـه میـدان 
آییـد. گفتنـد: ایـن خـوب پیشـنهادی اسـت و از تـو پذیرفتـه اسـت. امام � 

چون این کلام بشنید به صف خود مراجعت کرد.

شهادت بُریر )مقتل خوارزمی(
بُریـر بـن خضیـر همدانـی بـه مبـارزه آمـد و چنین رجـز خواند: من بریـر و فرزند 
کی ندارم. نیکوکاران، مرا به خیر و خوبی  جوانمرد خضیرم. شما را می‌زنم و با
می‌شناسـند و کار خـوب مـن بـه همیـن اسـت )کـه شـما را بزنـم(. بُریـر کـه از 
یـاد می‌کـرد: پیـش آیید ای  بنـدگان صالـح خـدا بـود جنـگ سـختی کـرد. او فر
کشـندگان مؤمنـان! پیـش آیید ای کشـندگان فرزندان بدریـون! پیش آیید ای 
یـد بـن معقـل بـه مبـارزه آمـد و بـه او گفـت:  کشـندگان نسـل خیرالمرسـلین! یز
تـو از گمراهانـی. بُریـر - او را بـه مباهلـه دعـوت کـرد و - گفـت: بیـا دعـا کنیـم 
خداوند دروغ گو را لعنت کند و دعا کنیم آن که بر حق است، طرف باطل را 
بکشـد. آن دو دعا کردند و سـپس مبارزه را آغاز کردند. یزید به بُریر ضربه‌ای 
ی نبـود ولـی بُریـر ضربتـی زد کـه کلاه خـود رقیبـش را شکسـت و بـه  زد کـه کار
مغزش رسـید و او را کشـت. در این هنگام که بُریر متوجه یزید بود، بجیر بن 

اوس ضبّی بر او حمله ور شد و او را به شهادت رساند.
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توصیف وهب بن عبدالله بن حباب کلبی و شهادت )کتاب مدینه تامدینه(
بعـد از شـهادت بُریـر مبـارزت وهـب بـن عبـدالله بـن حبـاب کلبـی اسـت در 
 ، ی، زیبـا خـوی، خـوش رخسـار گفته‌انـد: او جوانـی بـود نیکـو رو ی  ترجمـه و
صورتـش همچـون مـاه و موی‌هایـش همچـون مُشـگ سـیاه، قامتـش مـوزون و 
ی کشـیده و بـر لـوح  رشـید، نقـاش قـدرت بـه علـم و صنعـت نقـش صـورت و
احسـن التقویم چهره گشـایی کرده فرد هر چه بر صفحه اندیشـه کشـد کلک 
خیال شکل مطبوع تو زیباتر از آن ساخته‌اند وهب قبلاً به کیش ترسایان بود 
و آییـن مسـیحا داشـت پـس از آنکـه امـام � در منـزل ثعلبیـه عبـورش بـه در 
ی افتاد و چشمه آبی ظاهر کرد و بعد وهب آمد و آن چشمه را دید و  خیام و
از مـادر صـورت واقعـه را پرسـید و از آن مطلـع گردیـد نور ایمـان در دلش تابید 
خیمه خود را کُند و با مادر و همسرش که نوعروس هفده روزه بود به‌کربلا آمد 
ی مـادر ایـن نوجـوان که قمر نام داشـت در روز عاشـورا  و مسـلمان گردیـد، بـار
وقتـی غربـت و بی‌کسـی حضـرت امـام حسـین � را دیـد بـه نـزد پسـر آمـد و 
گفت: ای جان شیرین من تو می‌دانی که محبت من با تو به اندازه‌ای است 
تویـی در  باشـم  فردچـون درخـواب  بنشـینم  کـه یک‌سـاعت بی‌تـو نمی‌توانـم 
خیالم چون بیدار باشم تویی در ضمیرمولی در عین حال خودت بنگر ببین 
عزیز فاطمه در این بیابان پربلا چگونه غریب و تنها مانده و هر چه استغاثه 
یـش  یار می‌خواهـد  پنـاه  کـه  هـر  از  و  نمی‌رسـد  یـادش  فر بـه  کسـی  می‌کنـد 
نمی‌نماید می‌خواهم که امروز مرا از خون خود شربتی دهی تا شیری که از من 
خـورده‌ای بـر تـو حالل گـردد و تمنـا دارم کـه نقـد جـان بـر طبق اخالص نهید 
ی تـا فـردای قیامـت از تـو راضـی باشـم. وهـب  خدمـت امـام حسـین � رو
گفت: ای مادر مهربان آرام باش که اطاعتت کرده و نیمه جانی که دارم آن‌را 
فدای شـاه دو عالم می‌کنم مضایقه‌ای نیسـت اما دلم به جانب آن نوعروس 
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نگـران اسـت کـه در ایـن غربـت بـا مـا موافقـت کـرده و هنـوز از نهـال وصـال ما 
گر اجازت بفرمائی بروم و از او حلالیت بطلبم و به مرگ خود  میوه‌ای نچیده ا
یـش بدهـم. مـادر گفـت: ای نـور دیده! بـرو اما زنان ناقـص عقلند، مبادا  دلدار
ی از  که به افسـون تو را بفریبد زیرا برخی زنان راهزن مردانند مبادا به سـخن و
گفـت: مـادر خاطـر  گـردی. وهـب  دولـت سـرمدی و سـعادت ابـدی محـروم 
جمـع دار کـه مـن کمـر محبـت امـام حسـین � را چنـان بر میان بسـته‌ام که 
ابداً با سر انگشت فریب نمی‌توان آنرا گشود. پس وهب نزد نوعروس آمد، دید 
ک سـر بـه زانـوی غم نهـاده و در بحر  ک در گوشـه خیمـه اندوهنـا ی غمنـا کـه و
ی اسـت تا نگاهش به قامت  غم فرو رفته و دانه‌های اشـک بر رخسـارش جار
سروآسای وهب افتاد از جا برخاست و استقبال کرد، وهب دست عروس را 
ی بـاز و زبـان گـرم و نـرم گفـت: ای بانـوی دمسـاز و ای  گرفـت و نشسـت بـا رو
ی از حـال زار فرزنـد رسـول خـدا  مونـس دل نـواز و ای جـان شـیرین، خبـر دار
)صلـوات الله و سالمه علیـه( کـه در چنیـن بیابانـی گرفتـار لشـگر کفـر گشـته 
اسـت و از غربـت آن حضـرت مـرا جـان بـه لب آمـده می‌خواهم نقـد جان نثار 
مقدمـش گردانـم و آیـت سـعادت از مصحف شـهادت برخوانم تا فردا رضای 
خدا و شـفاعت محمد مصطفی � و خشـنودی بتول عذرا و عنایت علی 
مرتضـی )صلـوات الله علیهمـا( قرین حـال و رفیق ما گردد. عروس آهی از دل 
برکشـید گفـت: ای یـار غمگسـار مـن و ای انیـس وفـادار مـن! هـزار جـان مـن 
کاش در شـریعت زنـان را رخصـت حـرب  فـدای بنـدگان امـام حسـین � 
کـردن بـود تـا مـن نیز جانم را فدای آقا می‌نمودم زیرا این بزرگوار نه آن محبوبی 
ی اسـت که از سـر  اسـت که بتوان از جان در راه او مضایقه کرد و نه آن سـرور
بتوان درگذشت و نه آن دلبری است که توان رضای دل او را از دست داد با 
ایـن حـال مـن چگونـه سـر راه تـو را می‌گیـرم! امـا مـی دانـم هـر کـه امـروز در این 
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صحـرای پرسـوز جـان فـدای ایـن مظلـوم کنـد حـور از قصـور بانشـاط و سـرور 
ی  اسـتقبال او خواهـد نمـود و تمنـای آن دارد کـه در بهشـت بریـن بـا وصـال و
قرین باشـد و من می‌ترسـم چنانچه در دنیا از تو محروم مانده‌ام در عقبی نیز 
گر  از جمال تو محروم باشم و تو به جمال حور بنگری و متعرض من نشوی، ا
یـم خدمت فرزند رسـول و نور دیده  از خواهـش مـن ملـول نمی‌شـوی برخیـز برو
کـن بـی مـن قـدم بـه بهشـت  فاطمـه بتـول در محضـر آن سـرور بـا مـن شـرط 
ی تا رسم مهربانی را در دارالسرور به‌سر بریم. وهب عالی حسب، قبول  نگذار
کـرد بنابرایـن هـر دو نفـر برخاسـتند محضـر مبـارک سـلطان دو عالـم رفتنـد، 
ی گفـت یابن رسـول الله شـنیده‌ام هر  ی و جـزع و بی‌قـرار عـروس بـا تضـرع و زار
شهیدی را که از مرکب بر زمین می‌افتد حوران بهشتی سرش را به کنار گیرند 
ی باشـند، ایـن جـوان داعیه جـان باختن دارد و  و در قیامـت جفـت و قریـن و
ی هیچ تمتعی نیافته‌ام و دیگر آنکه در این صحرا غریب و بیچاره‌ام  من از و
ی  ی و نه مددکار ی و نه خویش و نه غمگسار ی و نه برادر ی و نه پدر نه مادر
دارم حاجتـم آن اسـت کـه چـون تـرک زندگی این دنیا کند و مـرا بیکس گذارد 
در عرصـه‌گاه محشـر مـرا بـاز طلبـد و بـی مـن قـدم بـه بهشـت نگـذارد. عـرض 
دیگـر آنکـه مـرا بـه شـما بسـپارد و شـما هـم مـرا بـه خانـم خانم‌هـا علیـا مخـدره 
ید تا  ینب خاتون )سالم‌الله علیها( بسـپار بانـوی حـرم خـدا حضرت مقدسـه ز
جـان در بـدن دارم کنیـزی خانم‌هـا و خانـم کوچک‌هـا را بکنـم. امـام حسـین 
یـان شـدند. جـوان گفت یابن رسـول  � و اصحـاب از سـخن آن نوعـروس گر
ی را بازطلبم و چون به دولت شفاعت جد  الله قبول کردم که در روز قیامت و
ی قـدم در آن منزل ننهم و من  بزرگـوارت رخصـت دخـول به بهشـت یابم بی و
ید ایـن بگفـت و اذن جهـاد از  او را بـه شـما سـپردم و شـما بـه مخـدرات سـپار
گرفـت آمـد بـه خیمـه اسـلحه رزم پیـش کشـید و بـر تـن پوشـید بـا  امـام � 
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 ، ی چـون مـاه دو هفتـه زره داودی در بـر ی چـون گل شـکفته و رخسـار عِـذار
، نیزه در دست، سپر مکی بر دوش افکند بر مرکبی چون  خودی عادی بر سَر
گهـان بـر خصـم رسـنده، سـوار شـد به‌میـان  عمـر گرامـی رونـده و چـون اجـل نا
میدان آمد این رجز بخواند: ان تنکرونی فانابن الکلب عبل الذراعین شدید 
الضربانا غلام واثق بالرب لا ارهب الموت بذات الحربافوز بالجنۀ یوم الکرب 
کـوه  کـرد بعـد از آن اسـب  سـپس قصیده‌هـای درمـدح امـام حسـین � ادا 
ی دشـت به‌جـولان درآورد و لعبـی چنـد نمـود و هنـری چنـد  پیکـر در آن رو
اظهار فرمود که آشنا و بیگانه، دوست و دشمن بر او آفرین گفتند آنگه مبارز 
طلبید، هر که به مصاف او آمد گاهی با نیزه از پشت مرکب می‌ربود زمانی با 
ی از مبارزان و نامداران  ی او می‌گشود تا بسیار کت به رو یغ در هلا تیغ بی‌در
ک تیره انداخت و از کشته‌ها پشته‌ها ساخت سپس از میدان برگشت  بر خا
و خود را به مادر رسانید و گفت: مادر از من راضی شدی یا نه؟ مادر گفت: 
ی، بسی مردانگی نمودی و علم نصرت برافراختی اما می‌خواهم که تا جان  آر
! فرمانبردارم اما  ی. پسـر گفت: ای مـادر ی طریقـه حـرب فرونگذار در بـدن دار
گر فرمایی بـروم وداعی به‌جای آرم و یکبار  دلـم به‌طـرف آن نوعروس می‌کشـد ا
ی  ی به خیمه آن نوعروس نهاد آواز دیگر او را ببینم. مادر اجازه داد، جوان رو
شـنید کـه او از سـوز فـراق نالـه می‌کـرد و از حـرارت اشـتیاق آه آتشـین از جگـر 
گـرم برمی‌کشـید خـود را از مَرکـب بـه زیـر انداخـت بـه خیمه وارد شـد عروس را 
ی اسـت  دیـد سـر بـه زانـوی حسـرت نهـاده و قطـرات اشـک از دیدگانـش جـار
ی چـرا می‌نالی؟ جـواب داد که‌ای  گفـت: ای دختـر در چـه حالـی و بدیـن زار
یـه نکنم و حال آنکه یکسـاعت دیگر  آرام جـان و ای انیـس دل ناتـوان! چـرا گر
روزم سیاه می‌شد. وهب سر آن نوعروس را به دامن گرفت و او را تسلی داد و 
ی بـه معرکه نهاد و  سـپس از جـا برخاسـت از خیمـه بیـرون رفـت و دو مرتبه رو
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میر له لمعۀ کالسـراج المنیرپس از 
ْ

ایـن رجـز را خوانـد: اَمیـری حسـین وَ نَعم ال
آن مبـارز طلبیـد، محکـم بـن طفیـل )حکیم بن طفیل( بـه میدانش آمد، هنوز 
ی  ی تاخت و با نیزه ازرو از گرد راه نرسیده و نفس تازه نکرده بود که وهب بر و
مرکب ربودش و چنان او را به زمین کوبید که استخوانهایش خورد و نرم شد 
غریو از هر دو لشـگر بر آمد، صف قتال بسـته شـد و احدی جرات میدانش 
را نکرد وهب چون چنان دید هی بر مرکب زد و خود را به قلب لشگر رسانید 
ک معرکـه  و از چـپ و راسـت می‌تاخـت مـرد و مرکـب را بـه نـوک نیـزه بـر خـا
می‌انداخـت تـا نیـزه‌اش خـورد شـد. دسـت بـرد تیـغ از نیـام کشـید و بـا آن بـه 
در  دیـده  هـزار  بـا  فلـک  کـه  کـرد  نمایانـی  جنـگ  چنـان  کـرد.  حملـه  لشـگر 
ی آفرین خواند،  ی و ک با هزار زبان بر تیغ گذار

َ
ی او خیره ماند وَ مَل میدان‌دار

ی لشـگر دشـمن از جنـگ بـا او بـه تنـگ آمدنـد عمـر سَـعد لعیـن بـر خـود  بـار
نورسـیده  جـوان  یـک  شمشـیر  از  مـردم  صفـت  زن  ای  زد:  یـاد  فر و  پیچیـد 
ی کارگر نباشـد یکباره  می‌گریزید؟! رویین تن که نیسـت تا شمشـیر و تیر بر و
انبـوه لشـگر چـون مـور و ملـخ اطـراف آن نوجـوان را گرفتند با تیـغ و تیر و نیزه و 
پرتـاب سـنگ او را از پـای درآوردنـد. ابومخنـف می‌گویـد: فوقعـت بـه سـبعون 
ضربـۀ و طعنـۀ و نبلـۀ و جعلـوه و جـواده کالقنفـذ مـن کثـرة النبـل و السـهام. 
هفتـاد ضربـت شمشـیر و طعـن نیـزه و زخـم تیـر بـر او وارد آمـد و آن نوجـوان و 
کی از کمین برآمد  پشت پر در آوردند. ناپا ی تیر همچون خار اسبش از بسیار
چهار دست و پای مرکبش را قلم کرد آن حیوان زبان بسته در غلطید، وهب 
ک افتاد. مرحوم مجلسی در بحارالانوار و سید در لهوف فرموده‌اند:  ی خا به رو
وَ اَخـذتِ امرأتُـهَ عمـودا و اقبلـت نحـوه همسـرش کـه شـوهر خـود را بـا آن حال 
دیـد دنیـا در نظـرش تیـره و تـار گردید عمودی کشـید و خود را به داماد به‌خون 
از اطرافـش دور  را  آغشـته رسـانید پروانـه‌وار بـه دور شـوهر می‌گردیـد و مـردم 
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می‌کـرد، وهـب طاقـت نیـاورد از جـا جَسـت آسـتین همسـرش را گرفـت هر چه 
ی به خیمه برگردد آن ضعیفه بی‌کس دسـت از شـوهر بر نمی‌داشـت  کرد که و
که او را در همچو وقتی تنها بگذارد و به دشمن بسپارد و می‌گفت: ای مونس 
! هیهات هیهات وای بر من که تو را در همچو حالتی تنها بگذارم و از  روزگار
کـه وهـب بـه برگشـتن  گفتگـوی ایشـان را می‌شـنید  تـو جـدا شـوم. امـام � 
زوجـه‌اش مایـل اسـت و آن زن جـدا نمی‌شـود، امام فرمـود: ارجعی رحمک الله 
ای زن! خدا تو را جزای خیر دهد برگرد پیش خانم‌ها خدا بر تو رحمت کند. 
عروس مأیوسانه بفرموده امام یگانه به خیمه برگشت و به نزد مادر وهب رفت 
ک تیـره غلطانیـد. وهـب از رفتـن همسـرش بـه  و از فـراق شـوهر خـود را بـه خـا
خیمـه خوشـحال شـد. بـه روایـت مرحـوم صـدوق در امالـی از جـا جسـت آن 
عمود را از زمین برداشته و خود را به آن انبوه لشگر در نبرد ازاسب افتاد در آن 
حالـت ظالمـی ضربتـی به‌دسـت راسـت آن نوجـوان زد و آن را از بـدن جـدا 
ساخت وهب خروشی از دل کشید به چابکی عمود را از زمین با دست چپ 
ربود و در حالی که خون مانند فواره از دست راستش که قطع شده بود جستن 
ک که دسـت راسـتش را قطع کرده  می‌کرد به آن قوم مکار حمله کرد همان ناپا
ی  بـود بـا یـک ضربـت عمود کارش را سـاخت و بی‌رحم دیگری دسـت چپ و
ی زمین غلطید و کوفیان از خدا بی‌خبر هلهله کنان  را نیز قطع کرد، وهب رو
و کف زنان دور آن نوجوان را همچون زنبور گرفته و اسیرش کردند و در حالی 
ک پـس از  ی را نـزد عمـر سـعد حرامـزاده بردنـد آن ناپـا کـه نیمـه جانـی داشـت و
آنکـه ناسـزای چنـد بـه او گفـت دسـتور داد سـرش را از بـدن جـدا کردنـد و بـه 
ی زانو نهاد با میل سـرمه‌دان از خون  سـوی مادرش انداختند، عروس سـر را رو
شـوهر چشـم خود را سـرمه کشـید و بعد خود را به بدن بی‌سـر شـوهر رسـانید و 
ی بدن انداخت و چنان ناله و افغان نمود که دوست و دشمن را  خویش را رو
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یـه انداخـت. شـمر نابـکار غلامـش را فرسـتاد تـا او را راحـت کنـد، غالم  بـه گر
ی بدن  ی کـه آن داغدار رو نگـون بخـت خـود را بـه عروس رسـانید و همان طور
شوهر گریه و افغان می‌کرد با عمود چنان بر فرق زن زد که سرش را طوطیا کرد 
و روحـش از قفـای دامـاد بـه دولـت آبـاد رضـوان خرامیـد. مـادر وهب خـود را به 
ی نوحـه سـرائی نمـود  میـدان رسـانید نگاهـی بـه کشـته بی‌سـر فرزنـد کـرد قـدر
سـپس از جـای برخاسـت و گفـت: زنـده مانـدن مـن ثمـری نـدارد، پـس رو بـه 
یاد کرد: ای قوم! شـهادت می‌دهم که گبر و یهود و ترسـا از شـما  لشـگر آورد فر
طائفه بهتر هسـتند که پسـر پیغمبر خود را می‌کشـید. به روایت ابومخنف سـر 
پسـر را ماننـد گـوی بـه سـوی لشـگر انداخـت و بـا آن کافـر و زندیقـی را کشـت و 
گفت ای بی‌حیا مردم در پیش ما و در کیش ما ننگ است سری را که در راه 
یـم سـپس آن شـیر زن وارد خیمـه بی‌صاحـب پسـر  دوسـت داده‌ایـم پـس بگیر
شـد خیمه را سـرنگون کرد سـتون خیمه را کشـید و بر سـر دسـت علم ساخت 
دلیرانـه خـود را بـه میـدان رسـانید و بـر آن دون صفتان حمله کـرد و دو تن را به 
! برگرد جهاد بر زنان نیست  درک فرستاد امام � با آهنگ بلند فرمود: ای بانو
تو با پسـرت در خدمت جدم پیغمبر خواهید بود. زن برگشـت و می‌گریسـت 
امـام � بـه بانـوان امـر فرمودنـد او را آرام کردنـد و هـر گاه صـدای نالـه آن مـادر 

ی را تسلی می‌داد. بلند می‌شد نفس نفیس امام � و

نام یاران امام حسین � )به نقل از مقتل الحسین �(
یـخ  یـان و تار اشـاره دربـارۀ نـام یـاران، بـه سـبب اهمـال یـا کوتاهـی برخـی از راو
از  نامشـان  بـه  مـا نسـبت  یـاران، شـناخت  از  نـام بعضـی  نویسـان در ضبـط 
دقـت کافـی برخـوردار نیسـت. به‌جهـت همیـن اشـتباهات محـدود، برخی از 
یـاران دوبـار نـام بـرده شـده‌اند، گاهـی بـا اسـم و گاهـی بـا کنیـه و لقـب. یکی از 
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مشـکلات، نبـود نقطـه در خـط آن زمـان بـوده اسـت کـه موجـب تصحیـف و 
اشتباه در نام و القاب انصار شده است.

، وجـود تـرس و تقیـۀ شـدید در ذکـر نـام انصـار بـود و برخـی دیگر  مشـکل دیگـر
به هر وسیلۀ ممکن سعی می‌کردند نام بعضی از هاشمیان را که به شهادت 

رسیدند به نام ابوبکر و عمر تغییر دهند.

همین تحریفات، نام انصار را دستخوش اجمال کرده و موضوع را در هاله‌ای 
از ابهـام فـرو بـرده اسـت که هـدف ظاهری آن اثبات وجـود فرزندانی برای امام 
گـران سـقیفه و هـدف نهایـی آن انـکار  علـی و امـام حسـن � به‌نـام توطئـه 
ی  حق امام علی � در مورد خلافت بلافصل پیامبر )�( و ابطال دعاو
مطـرح شـده در ایـن زمینـه اسـت. در حالـی که شـیعیان به‌خاطر نهـی امامان 
ی‌هـا تـا حـد امـکان هرگز نام فرزنـدان خود را به نام  �  از ایـن قبیـل نامگذار

توطئه گران سقیفه نمی‌گذاشتند و همین، سخن ما را به اثبات می‌رساند.

سلم ترکی، غلام امام حسین �
َ
 1-ا

اسم و نسب اسلم ترکی غلام امام حسین � است.

سپس غلامی ترکی که از آن حسین � بود برای جنگ بیرون رفت.: دربارۀ 
او چنین آمده است. بدون آن که نام او را ببرد.

شـمس الدیـن می‌گویـد: مـا ترجیـح می‌دهیـم، کسـی کـه در کربال کشـته شـد 
اسلم نام داشت و سلیمان یا سلیم نبوده است.

سـلیمان نیـز غالم امـام حسـین � بـود، او فرسـتادۀ حضـرت بـه سـوی اهـل 
بصـره بـود کـه یکـی از بـزرگان بصـره بـه نام منذر بـن جارود عبدی که سـلیمان 
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یاد که در آن زمان از طرف یزید بن  نامه را به او نیز داده بود، به عبید الله بن ز
کم بود تحویل داد و عبید الله او را به قتل رسـاند، به این سـلیمان  یه حا معاو
ابو رزین می‌گفتند. سلیمان غلام امام حسین � بود که حضرت هنگامی 

که در مکه حضور داشت، به طرف رؤسای پنج قبیلۀ بزرگ بصره فرستاد.

طبری می‌گوید: امام حسین � به رؤسای اخماس بصره و اشراف آن مانند 
مالک بن مسـمع بکری و احنف بن قیس تمیمی و منذر بن جارود عبدی و 
مسعود بن عمرو ازدی و قیس بن هیثم و عمرو بن عبید الله بن معمر نامه‌ای 

در یک نسخه نوشت و به سوی آنان فرستاد، در نامه چنین آمده بود:

کرمه بنبوته و اختاره  اما بعد؛ فان الله اصطفی محمدا )�( علی خلقه و ا
لرسـالته ثـم قبضـه الله الیـه و قـد نصـح لعبـاده و بلـغ مـا ارسـل فیـه و کنـا اهلـه 
، مناقـب ابـن شـهر  گاه غلامـی تـرک از آن حـر و اولیـاؤه و بـا ایـن عبـارت آن 
، مقتـل خوارزمـی بیـرون رفـت ولـی معلـوم اسـت ایـن غلام  آشـوب، بحارالانـوار
از آن حسـین � بـود نـه حـر زیـرا رجـزی که ذکر کرده، همان رجزی اسـت که 
غالم امـام حسـین � می‌خواند.اوصیـاؤه و ورثتـه و احـق النـاس بمقامه فی 
الناس فاسـتأثر علینا قومنا بذلک فرضینا، کرهنا الفرقه و احبنا لکم العافیه 
و نحـن نعلـم انـا احـق بذلـک الحـق المسـتحق علینـا ممـن تـولاه و قـد بعثـت 
الیکـم رسـولی بهـذا الکتـاب و انـا ادعوکـم الـی کتـاب الله و سـنه نبیـه فـان امـا 
بعـد؛ خداونـد محمـد )�(؛ »السـنه قـد امینـت و ان البدعـه قـد احییت؛ 
فان تسعموا قولی اهدکم سبیل الرشاد«  محمد را بر خلق خویش برگزید و به 
نبوت خود گرامی داشـت و برای رسـالت خود، انتخاب کرد، آن گاه جان آن 
حضرت به سـوی خویش قبض نمود. او بندگانش را نصیحت کرد و آنچه را 
کـه برایـش فرسـتاده شـده بـود، تبلیغ کرد و ما خاندان و اولیـا و اوصیا و وارثان 
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و سـزاوارترین مـردم بـه مقـام و منزلـت او در میـان مـردم بودیـم. پس قـوم ما این 
را برایمـان نپسـندیدند و بـرای خـود خواسـتند، پـس مـا رضایت دادیـم و تفرقه 
را نپسـندیدیم و برایتـان عافیـت را دوسـت داشـتیم و مـا بـه خوبـی مـی دانیـم 
نسبت به آن حقی که مستحق آن هستیم، از کسانی که آنرا بر عهده گرفتند، 

سزاوارتریم.

من فرستادۀ خود را با این نامه به سوی شما فرستادم و شما را به کتاب خدا 
و سـنت پیامبر او دعوت می‌کنم، چرا که سـنت میرانده شـده و بدعت زنده 
گردیـده اسـت، چنانچـه سـخن مـرا گوش دهید... شـما را به راه رشـاد هدایت 
می‌کنـم. گروهـی از اهـل بصـره، خبـر نامـه را پنهـان کـرده و به معـذرت خواهی 
ی پاسـخ دادنـد. منـذر بـن جـارود فکر کرد، این نقشـه،  یـا اطاعـت و وعـدۀ یـار
یاد دختر او یعنی بحریه،  دسیسۀ عبید الله داماد اوست، چون عبید الله بن ز
دختـر جـارود را بـه همسـری گرفتـه بـود، لذا نامه و پیام رسـان را در شـامگاهی 
یـاد برد. وقتی  کـه در صبـح آن عـازم رفتـن بـه سـوی کوفـه بود نـزد عبید الله بن ز
عبید الله نامه را خواند سلیمان، پیام رسان امام � را پیش فرستاد و گردن 
او را زد و همـان صبـح بـر منبـر رفـت و مـردم را ترسـاند و تهدیـد کـرد سـپس به 
یخـی  طـرف کوفـه رفـت تـا زودتـر از امـام حسـین � بـه آنجـا برسـد. متـون تار
ع: شـیخ طوسـی در کتـاب رجـال، او را  دربـارۀ اسـلم تـرک غالم امـام حسـین 
یـاد کـرده امـا دربـاره کیفیـت قتل او سـخنی نگفته اسـت. مرحوم علامه سـید 
محسـن امیـن در اعیـان الشـیعه نـام او را در جـدول خـود آورده و در مقتـل 

چنین گفته است

از آن  گاه غلامـی تـرک  کرده‌انـد. آن  او را ذکـر  یـارت ناحیـه مقدسـه نیـز  در ز
کـه نامـش اسـلم بـود سـلیم غالم امـام حسـین �  حسـین � خـارج شـد 
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اسـت کـه همـراه او کشـته شـد مرحـوم شـیخ در کتـاب رجـال او را ذکـر کـرده و 
گفته است. مرحوم آیه الله خوئی در معجم خود او را یاد کرده است.

ی قـرآن و بـه ادبیات  یخـی، اسـلم را چنیـن توصیـف کرده‌انـد: او قـار منابـع تار
گاه بود و در جای دیگر گفته‌اند: او کاتب بود. عرب آ

2-انس بن حارث کاهلی
: او انـس بـن حـرث بـن نبیـه بـن کاهـل بـن عمـرو بـن صعـب  اسـم و نسـب او
بـن اسـد بـن خزیمـۀ اسـدی کاهلی اسـت که از اهـل کوفه بود. ابن سـعد گفته 
یـارت رجبیـه، از او یـاد شـده  اسـت: خانه‌هـای بنـی کامـل در کوفـه بـود. در ز
اسـت. مرحـوم شـیخ طوسـی در کتـاب رجـال، او را در زمـرۀ اصحـاب رسـول 
یـح کـرده اسـت کـه همـراه بـا امام حسـین � به  خـدا )�( شـمرده و تصر
ی آمد شـبانه  ی می‌گویـد: او را از اهـل کوفـه شـمرده‌اند، نزد و قتـل رسـید. جـزر
بـا کسـانی کـه بـه سـعادت نـازل شـدند، بـه ملاقـات حضـرت شـرفیاب شـد. 
: سـیره نویسـان روایت کرده‌انـد: چون نوبت او  مبـارزات و کیفیـت شـهادت او
رسـید از امـام حسـین � اجـازۀ مبـارزه گرفـت، حضـرت بـه او اجـازه داد، او 
کـه پیـر مـردی کهنسـال بـود، به مبارزه برخاسـت و چنین رجـز می‌خواند: »قد 
علمـت کاهلهـا و دو دان و الخندفیـون و قیـس عیالن بـأ قومـی آفـه للأقران«و 

بعد از جنگ نمایان به شهادت رسید.

3. أم وهب بنت عبد
: أم وهـب دختـر عبـد و همسـر عبـدالله بـن عمیـر کلبی اسـت. او  اسـم و نسـب او
زنی بزرگوار از بنی نمر بن قاسـط، از بنی علیم اسـت.وقتی عبدالله بن عمیر به 
همسر خود ام وهب خبر داد می‌خواهد به سوی امام حسین � حرکت کند 
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ی چنیـن گفتبـه راه صـواب رفتـی، خدا تو را وسـیلۀ هدایت کند و در تمام  بـه و
کارها راهنمایت باشد، همین کار را انجام ده و مرا با خود ببر »اَصبُتَ، اَصابَ 
الله بِـکَ وظ اَرشـدَک فـی اُمـورک، اِفعْـل و اَخرجنـی مَعَـک«: لـذا شـبانه بـه همراه 
 : ی خارج شد و نزد حسین � آمد و همراه او باقی ماند. جهاد و شهادت او و
وقتی همسر او در جنگ شرکت کرد و دو نفر از لشکر عمر بن سعد را کشت. 
ام وهب عمودی برداشـت و به طرف همسـرش به راه افتاد در حالی که چنین 
یۀ محمد قتال  می‌گفت: پدر و مادرم فدای تو باد برای نصرت طیبان یعنی ذر
کن، عبد الله به او رو کرد تا او را نزد زنان برگرداند، ولی او لباس پسرش را گرفته 
بود و رها نمی‌کرد، سپس چنین گفت: هرگز تو را رها نمی‌کنم مگر آنکه همراه 
تو بمیرم. جزیتم من اهل بیت خیرا »اِرجعی رَحمکِ الله الی النسـاء فاجلسـی 
ه لیس علی«: امام حسین � به او فرمود: از طرف اهل بیت، جزای 

َ
مَعَهُنَ فاِنّ

خیر یابید، خدا بر تو ترحم کند به طرف زنها برگرد و همراهشان بنشین چرا که 
بر زنان؛ »فلیس علی النساء قتال« جنگ واجب نیست. پس آن زن بازگشت. 
ی رفت و در کنار سـرش نشسـت و  هنگامی که پسـرش به شـهادت رسـید نزد و
ک می‌کرد و می‌گفت: بهشت گوارایت باد.  ک را از سرو صورتش پا با دست خا
اینجـا شـمر بـن ذی الجوشـن بـه غلامـی که رسـتم نام داشـت گفت: سـر او را با 

عمود بزن، رستم با عمود سر آن زن را شکست و همان دم جان داد.

4-بُریر بن خضیر همدانی
: او بُریـر فرزنـد خضیـر هَمدانـی مَشـرقی و از بهتریـن تابعین با  اسـم و نسـب او

تقوی بود، او همدانی و از شهب بن کهلان یمن و موطن او کوفه بود.

یارت رجبیه نام او را برده‌اند. طبری )1( وابن شـهر آشـوب  یخی: در ز متون تار
)2( و ابـن طـاوس )3( او را ذکـر کـرده و مجلسـی در بحارالانـوار )4( به صورتی 
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تصحیف شده نام او را بُریر بن حفیر آورده است.مرحوم آیه الله خوئی او را با 
یارت رجبیه اسناد کرده و از آنجا  نام بریر بن حصین ذکر کرده و این نام را به ز
، حصین آمده  کـه نسـخۀ مرحـوم سـید گرفتـار تصحیف بـوده به جای خضیـر
یان مسجد جامع کوفه بود و در بین هَمدانیان شرافت  است. او از بزرگان قار
و مقـام بالائـی داشـت؛ و بـه نظـر می‌رسـد در کوفـه از آبـرو و شـهرت و احتـرام 
: بُریـر پیرمـردی از تابعـان و  ویـژه‌ای برخـوردار بـوده اسـت.جهاد و شـهادت او
ی قـرآن بـود. او از مشـایخ قـرآن و از اصحـاب امیرمؤمنـان  اهـل عبـادت و قـار
� و از اَشـراف اهل کوفه و از هَمدانیان بود. او دایی ابی اسـحاق همدانی 
سـبعی است.سـیره نویسـان مـی گوینـد: هنگامـی که خبرامام حسـین � به 
او رسـید بـرای پیوسـتن بـه امـام � از کوفـه بـه مکـه حرکـت کـرد و همـراه او 
بـود تـا بـه شـهادت رسـید. هنگامی که حُـر امام حسـین � را در مضیقه قرار 
داد، حضرت اصحاب خود را جمع کرد، به یقین دنیا ناشناس شده و تغییر 
کـرده... بعـد بـه سـخنرانی پرداخـت، حضـرت فرمـود: فـان الدنیا قـد تنکرت و 
تغیـرت پـس از اتمـام سـخنرانی، مسـلم و نافـع برخاسـتند و سـخنانی بـر زبان 
راندند که در شرح حال آنها خواهد آمد، سپس بُریر برخاست وگفت: به‌خدا 
سـوگند؛ ای فرزنـد رسـول خـدا! خداونـد، بـه وسـیلۀ شـما بـر ما متت گذاشـت 
کـه در رکاب شـما مبـارزه کنیـم و در راه شـما اعضایمـان قطـع شـود. تـا در روز 
قیامت جد شـما شـفیع ما گردد. رسـتگار نشـود گروهی که پسـر دختر پیامبر 
خـود را خـوار شـمردند. وای بـر آنـان؛ بـا چه چیزی می‌خواهنـد با خدا ملاقات 
و  ثبـور )عـذاب  و  ویـل  بـه  آتـش جهنـم  در  کـه  ی  روز در  آنـان  بـر  کننـد، اف 
بدبختی( ندا داده شوند. ابو مخنف می‌گوید: در روز نهم محرم امام حسین 
� دستور داد خیمه‌ای بر پا شود، سپس دستور داد در ظرفی بزرگ، مُشک 
را بـا نُـوره مخلـوط کننـد پـس نـوره کشـید، عبدالرحمـن بـن عبـد ربـه و بُرِیـر بـر 
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در خیمـه ایسـتاده بودنـد و منتظـر بودنـد وقتـی حضـرت فـارغ شـد خودشـان 
نـوره بکشـند. بُریـر بـا عبدالرحمـن به شـوخی و خنده پرداخـت، عبدالرحمن 
گفت: رهایمان کن به خدا سـوگند این سـاعت شـادی و بطالت نیسـت. بریر 
گفـت: بـه خـدا سـوگند قـوم مـن می‌داننـد که نـه در جوانی و نـه در پیری باطل 
را دوسـت نداشـته‌ام لکـن بـه خـدا سـوگند به آنچـه با آن ملاقـات خواهیم کرد 
دلشـادم. بـه خـدا سـوگند بیـن مـا و حورالعین جـز آنکه بر دشـمن حمله کنیم 
و آنهـا بـا شمشـیرهای خـود بـر ما حمله کنند فاصله‌ای نیسـت. دوسـت دارم 
ک بن قیس مشـرقی  هـم کنـون بـر مـا حملـه کننـد. ابومخنـف می‌گویـد: ضحـا
کـه بـا امـام حسـین � بیعـت کـرده بـود تـا مادامـی کـه حمایـت از حضـرت 
ی نداشـته باشـد، بیعـت بـر  گـر یـاور دفـع خطـر می‌کنـد، از او حمایـت کنـد و ا
او نباشـد. روایت کرد: در شـب دهم همراه امام حسـین � بودیم، حضرت 
� و اصحابش تمام شب را به نماز و استغفار و دعا و تضرع مشغول بودن 
امـام حسـین � ایـن آیـه سـوره آل عمـران، آیـه 178 را می‌خوانـد  بـه آنـان کـه 
کافر شدن گمان نکنید که مهلت دادن ما ایشان را به حال آنها بهتر خواهد 
بـود بلکـه مهلـت می‌دهیم برای امتحان تا بر سرکشـی و طغیان خود بیفزایند 
کـه بـا آن سـخت خـوار و ذلیـل شـوند.  خداونـد هرگـز  و آنـان را عذابـی رسـد 
ک جدا سازد. در این  ک را از پا ید نگذارد تا ناپا مؤمنان را به این حالی که دار
حال گروهی از سواران دشمن عبور کردند، مردی از آنها آیه را شنید و گفت: 
ک  بـه پـروردگار کعبـه، افـراد طیـب مـا هسـتیم، مـا از شـما جـدا شـدیم. ضحـا
گفـت: مـن گوینـده را شـناختم بـه بریـر گفتـم، آیـا او را می‌شناسـی؟ گفـت: نـه 
گفتـم: او ابـو حریـث عبد الله بن شـهر سـیبعی اسـت، او دلقکـی باطل گو بود 
و سـعید بـن قیـس هَمدانـی به‌خاطـر جنایتـی او را زندانـی کـرده بـود. بریر او را 
شناخت و به او گفت: اما تو را، خداوند در زمره افراد طیب قرار نداده است. 
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ک شدی  پرسید: تو که کیستی؟ او گفت: من بریر هستم. گفت: به خدا هلا
! بریـر گفت: نمی‌خواهـی از گناهان بزرگ به سـوی خدا  بـه خـدا قسـم ای بریـر
توبه کنی؟ به خدا قسـم ما طیبان هسـتیم و شـما خبیثان هسـتید. گفت: به 
خـدا قسـم مـن بـر این امر شـهادت می‌دهـم. بریرگفت: وای بر تـو این معرفتی 
گر دسـت بردارم و  ی سـودی به تو نمی‌بخشـد؟ گفت: فدایت شـوم، )ا که دار
توبه کنم( چه کسی یزید بن عذرۀ عنزی را همراهی کند، او همراه من است.

2. بزرگ همدان و از اصحاب امیرمؤمنان از شیعیان و شعرای آنها بود، زمان 
وفات او مورد اختلاف است، عده‌ای گفته‌انددر روزهای آخر عمر علی � 
و بعـد از جنـگ صفیـن از دنیـا رفتـه اسـت و دیگـران گفته‌اند بعـد از آن بوده. 
بریر گفت: خدا رأی و نظرت را زشت گرداند، در هر حالتی تو سفیه و نادان 
هسـتی. سـپس از ما دور شـد. برخی از مورخان روایت کرده‌اند: وقتی عطش 
امام حسین � به نهایت خود رسید، بریر از امام حسین � اجازه گرفت 
تا با مردم سخن گوید، حضرت اجازه داد، بریر نزدیک قوم ایستاد و صدا زد: 
ای گروه مردم، خداوند به حقیقت و راستی، محمد � را به عنوان بشارت 
دهنـده و بیـم دهنـده و دعـوت کنندهـی بـه سـوی خـدا بـه اذن او و چراغـی 
روشن فرستاد. این آب فرات است که خوکها و سگ‌های این آبادی‌ها در آن 
وارد می‌شـوند، در حالـی کـه بیـن آن و بیـن فرزند رسـول خـدا )�( جدایی 
 ! افتـاده اسـت. آیـا پـاداش محمـد )�( همیـن اسـت؟قوم گفتنـد: ای بریر
، به خدا سـوگند حسـین مثل کسـانی که قبل  یاد سـخن گفتی؛ دسـت بردار ز
او گرفتار عطش شدند باید گرفتار تشنگی شود. امام حسین � فرمود: ای 
بریـر رهـا کـن. ابـو مخنـف از عفیـف بـن زهیر بن ابـی الأخنس روایـت می‌کند 
یـد بـن معقـل از قبیلۀ عمیـره بن ربیعه بیرون آمـد وگفت: ای بریر  کـه گفـت: یز
می‌بینـی خـدا بـا تـو چـه کرده اسـت؟ بریر گفـت: خداوند با من بـه خیر و با تو 
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بـه شـر رفتـار کـرده اسـت گفت: دروغ گفتی و بیش از ایـن دروغ گو نبودی، آیا 
ی که با تو در جادۀ بنی دودان راه می‌رفتم و تو می‌گفتی: عثمان  به یاد می‌آور
یه گمراه و گمراه کننده است و علی بن ابی طالب  چنین و چنان بود و معاو
امـام حـق و هدایـت اسـت؟ بریـر گفـت: شـهادت بـده ایـن رأی و سـخن مـن 
است. یزید گفت: من شهادت می‌دهم تو از گمراهان هستی. بریر گفت: آیا 
می‌خواهی با تو مباهله کنم و از خدا بخواهیم دروغگو را لعنت کند و طرف 
بر حق، طرف بر باطل را بکشد؟ بیا تا با تو تن‌به تن بجنگم. پس هر دو خارج 
شـده و دسـت‌ها را برای مباهله به سـوی خدای تعالی بالا بردند تا دروغگو را 
لعنت کند و طرف بر حق، طرف بر باطل را بکشد، سپس هر کدام به دیگری 
ی نرساند ولی بریر  یک ضربه زد، یزید ضربه‌ای سبک بر بریر زد که به او ضرر
یـد  چنـان ضربـه‌ای بـر او زد کـه کلاه خـود او را شـکافت و بـه مغـز او رسـید، یز
ماننـد کسـی کـه از بلنـدی بیفتـد بـر زمیـن افتـاد در حالـی کـه شمشـیر بریر در 
سـر او گیر کرده بود، گویا به او می‌نگرم که شمشـیرش را تکان می‌داد تا آنکه 

از سرش خارج کرد.

و چنین گفت:
اَنَا بُریر و اَبی خُضیر

» »وَ کُل خَیر فَله بُریر

من بریرم و پدرم خضیر و برای هر خیری، بریر حاضر است.

سـپس بـا قـوم بـه مبـارزه برخاسـت، رضـی بن منقـذ عبدی بـه طرفش حمله 
کـرد و او را محکـم گرفـت و سـاعتی بـا هـم کشـتی گرفتنـد. آنـگاه بریـراو را بر 
زمیـن زدو بـر سـینه‌اش نشسـت، رضـی یـاران خود را صدا مـی‌زد و می‌گفت 
کعـب بـن جابـر بـن عمـرو ازدی رفـت تـا بـر  کجاینـد اهـل جنـگ و دفـاع؟ 
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بریـر حملـه کنـد، بـه او گفتـم: بریـر بـن خضیـر همـان قـرآن خوانی بـود که در 
مسـجد بـه مـا قـرآن یـاد مـی‌داد، امـا او اعتنایـی بـه نصیحـت مـن نکـرد و بـا 
نیـزه بـر او حملـه کـرد و نیـزه را بـر کمـرش گذاشـت، وقتی بریر برخـورد نیزه را 
ی رضـی انداخـت بینـی او را بـه دنـدان گرفـت و  احسـاس کـرد خـود را بـر رو
ی  قطـع کـرد و در همـان حـال کعـب، نیـزه را در کمـرش فـرو بـرد تـا او را از رو
ی انداخـت و آن قـدر بـا شمشـیر بـه او زد تـا از حرکـت افتـاد.  رضـی به‌کنـار
ک را از خـود می‌تکاند و در حالی  گویـا بـه رضـی می‌نگرم که برخاسـته و خا
که دست خود را بر بینی گذاشته بود چنین می‌گفت: ای برادر اُزدی به من 
 ، نعمتی عطا کردی که هرگز آنرا فراموش نمی‌کنم.وقتی کعب برگشت، نوار
، گفت: علیه فرزند فاطمه )�( کمک کردی و بزرگ  ، خواهراو دختر جابر
یان را کشتی، گناه عظیمی مرتکب شدی. به خدا قسم دیگر حتی یک  قار

کلمه با تو سخن نخواهم گفت.

5-بشیر بن عمرو بن الأحدوث الحضرمی )الکندی الحضرمی(
حضرمـی  می‌کنـدی  حضـر  فرزندعمروفرزنداحـدوث  بشـیر   : او ونسـب  اسـم 
؛ طبـری او را یکـی از آخریـن دو نفـر اصحـاب امام حسـین  اسـت.مورخ شـهیر
� ذکـر کـرده اسـت کـه قبـل از وارد شـدن بنـی هاشـم بـه میـدان باقـی مانده 
یـارت رجبیـه بـه  بودنـد و دیگـری سـوئد بـن عمـرو بـن ابـی المطـاع اسـت.در ز
صورتـی تصحیـف شـده بـه نـام بُشـر بن عمر حضرمی ذکر شـده اسـت علامه 
سـید امیـن از او بـه بُشـر بـن عبـدالله حُضرمـی یـاد کـرده اسـت. مرحـوم آیـه الله 
خوئـی گاهـی بـه نـام بشـر و گاهـی بـه نـام بشـیر از او یـاد کـرده اسـت. شـمس 
گفتـه اسـت: موکـده او محمـد بـن بشـیر حضرمـی اسـت و سـید بـن  الدیـن 
یارت،  طـاوس بـا ذکـر داسـتان پسـرش از او یـاد کـرده اسـت. ایـن داسـتان در ز
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همـراه بـا اسـم بشـر یـا بشـیر بنـا بر اختلاف نسـخه‌ها وارد شـده اسـت. جهاد و 
: فرزنـدان او در جنگ‌هـا معـروف بودنـد، بشـیر از کسـانی بـود کـه  شـهادت او
در ایام صلح خدمت امام حسـین � رسـید. اسـیر داودی می‌گوید: در روز 
دهـم موقعـی کـه جنـگ بـر پـا شـد و بشـر مشـغول جنـگ شـد بـه او گفتنـد: در 
جـواب چنیـن گفـت: او را نـزد خـدا بـه حسـاب مـی‌آورم. بـه جـان خـود قسـم، 
دوست نداشتم او اسیر شود و بعد از او باقی بمانم. امام حسین � سخن 
او را شـنید و بـه او فرمـود: رحمـت خـدا بـر تـو بـاد تـو از بیعت مـن آزادی، برو و 
گـر از تـو  در آزادی فرزندنـت کوشـش کـن. بُشـر گفـت: درنـدگان مـرا بخورنـد، ا
جـدا شـوم، ای اباعبـدالله! حضـرت فرمـود: بـه فرزنـدت محمد )که همـراه آنها 
بود( این پیراهن‌های بُرد را بده تا به کمک آنها برادرش را آزاد کند و به او پنج 
ی می‌گوید: بشـیر در حملۀ اول  پیراهن داد که قیمتشـان هزار دینار بود. سـرو
به شهادت رسید. حُضرمی: از حَضَر موت، قبیله‌ای از قَحطانیان و مقاطعۀ 
حضرمـوت بـه همـان نـام معـروف شـده. یـا این‌کـه از بنـی حُضرَمـی اسـت کـه 
گروهـی از ظبـی، از یافـع کـه یکـی از قبایـل یمـن اسـت؛ و از قبیلـۀ کندۀ یمنی 

نیز به شمار می‌آمد.

6-جابر بن الحارث سلمانی
: جابر فرزند حارث سـلمانی اسـت.طبری اسـم جابر را آورده  اسـم و نسـب او
یارت رجبیه در نسخۀ بحارالانوار )حیان بن الحارث( و در نسخۀ  است.در ز
اقبال )حسان بن الحارث( از او یاد شده است و به‌نظر می‌رسد هر دو یکی 
باشـند. ابن شـهر آشـوب او را حُباب بن الحارث می‌داند که در حملۀ اول به 
یارت ناحیه نام او به صورتی تصحیف شده، حباب بن  شهادت رسید. در ز
الحـارث سـلمانی اَزُدِی، ذکـر شـده و در نسـخه‌ای دیگـر بـه نام حُیان اسـت. 
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مرحوم آیه الله خوئی، با عنوانی مستقل او را حیان بن الحارث سلمانی اَزُدِی 
نـام بـرده اسـت. شـیخ طوسـی بـه تصحیـف او را جنـاده بـن الحـرث سـلمانی 
گفتـه اسـت. و بـه تبـع مرحـوم شـیخ، آیـت الله خوئـی او را بـا عنـوان جنـاده یـاد 
کرده اسـت. علامه سـید امین عامل نیز او را نام برده اسـت. سـلمانی، گروهی 
از مراد قبیلۀ مذحج یمن هستند؛ و او را جناده بن الحرث مُذحَجی مرادی 
: از شـخصیت‌های شـیعه در کوفه بود  سـلمانی گفته‌اند جهاد و شـهادت او
کام ماندن قیام در کوفه همراه  در قیام مسلم بن عقیل شرکت کرد و بعد از نا
جماعتی به طرف امام حسـین � رفتند و قبل از رسـیدن امام به کربلا با او 
ملاقات کردند و کسی نتوانست آنان را منع کند و ذکر بقیۀ آنان بعداً خواهد 

آمد. او یکی از شهدای حملۀ اول بود.

7-جبله بن علی شیبانی
: جبله فرزند علی شـیبانی اسـت.در قیام مسـلم بن عقیل  اسـم و نسـب او
یـارت رجبیـه او را ذکـر کرده‌انـد. وابن شهرآشـوب  در کوفـه شـرکت کـرد. در ز
او را در شـمار شـهدای حملـۀ اول نـام بـرده اسـت.به نظـر می‌رسـد بـا جبلـه 
یـارت رجبیه از او یاد شـده، یکی باشـد؛ و این دو نفر را  بـن عبـدالله کـه در ز
آیه الله خوئی تحت دو عنوان ذکر کرده است. شیبانی منسوب به شیبان، 
ی یکـی از شـجاعان  : و تیـره‌ای از عُدنانیـان هسـتند.جهاد و شـهادت او
کوفـه بـود، ابتـدا بـا مسـلم قیـام کـرد، سـپس نزد حسـین � آمد، تمام سـیره 
نویسـان او را نـام برده‌انـد. او را بـه سـلمان کـه تیـره‌ای از مـراد و مـراد تیـره‌ای 
ی  از مذحـج اسـت، نسـبت داده‌انـد، اهـل نسـب چنیـن می‌گوینـد. سـرو
می‌گویـد: او در کربلاهمـراه امـام حسـین � بـه شـهادت رسـید: صاحـب 

حدائق می‌گویدبه شهادت رسید.
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8-جناده بن الحارث الانصاری
ی اسـت. متـون تاریخـی: مرحـوم  : جُنـاده فرزنـد حـارث انصـار اسـم و نسـب او
کرده‌انـد. جنـادۀ  شـیخ طوسـی و آیـه الله خوئـی و در شـرح الاخبـار از او یـاد 
ی از عربهای یمن است. ابن شهر آشوب و خوارزمی و علامۀ مجلسی  انصار
ی  در بحـار الانـوار او را جنـاده بـن الحرث گفته‌اند.و اما جهاد و شـهادت او: و
از مکـه همـراه امـام حسـین � بـود و با خانوادۀ خود همـراه حضرت به کربلا 
آمـد و در روز عاشـورا بـه جنـگ شـتافت و در همـان حملـۀ اول بـه شـهادت 

رسید، او از اصحاب پیامبر � و علی � بود.

9-جون بن حوی غلام ابوذر غفاری
اسـت.متون  ی  غفـار ابـوذر  غالم  و  حـوی  فرزنـد  جـون  ی:  و نسـب  و  اسـم 
یـارت رجبیـه از او یـاد شـده اسـت. در کتـاب بحـار  : در ز یخـی دربـارۀ او تار
ی، از او  یـارت ناحیـه بـه نـام جـون بـن حـوی مولی ابی ذر الغفـار الانـوار و در ز
یـاد شـده اسـت. شـیخ مفیـد: او را جُویـن غالم ابـوذر گفته اسـت. ابی اعثم 
کوفـی می‌گویـد: او جُـوی غالم ابوذر اسـت. ابن داود شـهادت او را در کربلا، 
یـح بـه شـهادت، نـام  بـه کشـی نسـبت داده اسـت. شـیخ طوسـی بـدون تصر
او را ذکـر کـرده اسـت. طبـری او را بـه اسـم )حـوی( نـام بـرده اسـت. خوارزمی 
نیـز از او یـاد کـرده اسـت. ابـن شـهر آشـوب بـه تصحیـف او را بـه نـام جویـن، 
ی، یاد کرده اسـت. او از بردگان، سـیاه پوسـت  ابـی مالـک، غالم ابـوذر غفار
، جـون همیشـه  : بعـد از ابـوذر و پیرمـردی کهنسـال بـود. جهـاد و شـهادت او
همـراه اهـل بیـت �  بـود. ابتـدا همـراه امـام حسـن �، سـپس بـا امـام 
حسـین � بـود. او در سـفر امـام حسـین � از مدینـه بـه مکـه سـپس بـه 
عـراق همـراه حضـرت بـود. سـید رضی الدیـن داودی می‌گویـد: وقتی جنگ 
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شـعله ور شـد، در مقابـل امـام حسـین � ایسـتاد و اجـازه رفتـن بـه میـدان 
ی، تـو در  گرفـت. امـام حسـین � فرمـود: ای جـون تـو از طـرف مـن اذن دار
یقـۀ مـا گرفتـار بال نکـن.  طلـب عافیـت بـه دنبـال مـا آمـدی، پـس خـود را بـا طر
جـون، خـود را بـر پاهـای ابـا عبـدالله انداخـت و پاهای حضرت را می‌بوسـید و 
می‌گفـت: ای فرزنـد دختـر رسـول خدا �؛ آیا سـزاوار اسـت روزگار خوشـی 
همـراه شـما باشـم و در سـختی شـما را رهـا کنـم؟ بدنـم بـد بـو اسـت و اصـل 
یـغ نفرمـا تـا بویـم  و نسـبم پسـت و رنگـم سـیاه اسـت پـس بهشـت را بـر مـن در
خوش و نسـبم شـریف و چهره‌ام سـفید گردد. نه به خدا سـوگند از شـما جدا 
نمی‌شـوم تا این خون سـیاه با خون‌های شـما آمیخته گردد. امام حسـین � 

به او اجازه داد، پس جون به میدان رفت در حالی که چنین می‌گفت:
کیف‌تری الفجار ضرب الاسود

بالمشرفی و القنا المسدد
یذب عن آل النبی الأحمد

از  نیـزه  و  شمشـیر  بـا  کـه  می‌بیننـد  چگونـه  را  پوسـت  سـیاه  گفتنـد  فاجـران 
خانـدان پیامبـر احمـد � دفـاع می‌کنـد. سـپس مبـارزه کرد تا به شـهادت 
رسـید.محمد بـن ابـی طالـب می‌گویـد: امام حسـین � بر بالین او ایسـتاد و 
یحه خداونـد، چهرۀ او  بـه درگاه خـدا عـرض کرد،اللهـم بیـض وجهـه و طیب ر
را سـفید و بـوی او را خـوش و بـا نیـکان محشـور گـردان؛ وَ احشـره مَـع الابـرار و 
عَرّفِ بینه و بین محمد و آل محمد و بین او و بین محمد و خاندان محمد 
آشـنائی برقـرار فرمـا. علمـای مـا، از امام باقر � از پدرش امـام زین العابدین 
� روایـت کرده‌انـد چـون بنـی اسـد وارد میدان شـدند تا شـهدا را دفن کنند، 

کنده می‌شد. بعد از چند روز جون را یافتند که از او بوی مشک پرا
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10-حبیب بن مظاهر اسدی، صحابی رسول خدا )�(
ابـن اشـتر بـن جخـوان بـن  : حبیـب فرزنـد مظهـر بـن رئـاب  اسـم و نسـب او
فقعس بن طریف بن عمرو بن قیس بن الحرث بن ثعلبه بن دودان بن اسـد، 
ابوالقاسـم اسـدی فقعسـی اسـت او ازکسـانی بـود کـه پیامبـر )�( را دیـده 
بودند، ابن کلبی از او یاد کرده است او پسر عموی ربیعه بن حوط بن رئاب، 
شـاعر جنـگاور اسـت کـه کنیـۀ او اباثـور بـود. اسـدی از قبیلـۀ عدنـان اسـت. 
: از اصحـاب امـام علـی � و از نگهبانـان شـهر )شُـرطَهُ  جهـاد و شـهادت او
الخمیس( بود. در هنگام نظم دادن به سپاه، امام حسین � او را بر میسره 
قـرار داد و چنانچـه قبلاً گفتـه شـد، او سـعی کرد بارانی از بنی‌اسـد را خدمت 
امـام حسـین � تقدیـم کنـد، امـا لشـکر بنـی امیـه نگذاشـت آنان بـه اردوگاه 
امـام وارد شـوند. او یکـی از زعمـای اهـل کوفـه بـود کـه بـرای امـام حسـین � 
نامـه نوشـت. سـیره نویسـان می‌گوینـد: حبیـب بـه کوفـه نقـل مـکان کـرد و در 
تمام جنگهای علی � شرکت کرد و از خواص و حاملان علوم او به شمار 
ی میثـم تمار با  می‌رفـت. کِشـی، از فضیـل بـن زبیـر روایـت کرده اسـت کـه روز
اسـب خـود از کنـار مجلـس بنی اسـد عبور کـرد، حبیب بن مظاهر اسـدی به 
اسـتقبال او شـتافت و بـا هـم بـه گفتگـو پرداختنـد وقتـی اسـب‌های آن دو از 
هم فاصله گرفتند و نزدیک بود از یکدیگر جدا شوند حبیب گفت: گویا پیر 
مـردی تـاس بـا شـکمی سـتبر می‌بینم که خربزه می‌فروشـد و نزد )بـاب الرزق( 
بـر چوبـه دار  بـر دارش می‌کشـند؛ و  بـه خانـدان پیامبـرش  به‌خاطـر محبـت 
شکمش را پاره می‌کنند. میثم گفت: من مرد سرخ چهره‌ای را می‌شناسم که 
ی پسر دختر پیامبرش خارج می‌شود، پس  دو موی بافته شده دارد، برای یار
کشـته می‌شـود و سـرش را به گردش می‌آویزند. سـپس از یکدیگر جدا شدند. 
ی می‌گوید:  اهل مجلس گفتند: تا به حال دروغگوتر از این دو ندیده‌ایم. راو
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کنده نشده بود که رشید هجری در پی آن دو وارد شد، مردم  هنوز مجلس پرا
گفتند آن دو متفرق شدند و از آنان شنیدیم چنین و چنان می‌گفتندآن گاه 
»بـه کسـی کـه سـر را مـی‌آورد صـد درهـم اضافـه می‌دهنـد«: خـدا رحمـت کند 
میثم را، فراموش کرد بگوید: رشـید گفت برگشـت. مردم گفتند: به خدا قسـم 
ی می‌گویـد: روزهـا و شـب‌ها از پـی هم  ایـن از همه‌شـان دروغگوتـر اسـت. راو
یخته یافتیم و سـر  آمدنـد تـا آنکـه میثـم را بـر در خانۀ عمرو بن حریث به دار آو
حبیب را آوردند در حالی که همراه امام حسـین � کشـته شـده بود و تمام 
آنچـه را گفتـه بودنـد دیدیـم. سـیره نویسـان مـی گوینـد: حبیـب از کسـانی بـود 
که به امام حسـین � نامه نوشـته بود. آن‌ها گفته‌اند: وقتی مسـلم بن عقیل 
کن شـد و شـیعیان به دیدن او می‌آمدند،  وارد کوفه شـد و در منزل مختار سـا
کری بـود. خدا تـو را مورد ترحم  جماعتـی از خطبـا کـه در رأس آنـان عابـس شـا
خویش قرار دهد: و بعد از او حبیب بود، برخاستند پس حبیب بعد از آنکه 
عابـس خطابـه خوانـد چنیـن گفـت خـدا بـه تـو سـزای خیـر دهـد، بـا سـخنی 
موجـز و کوتـاه آنچـه در سـینه داشـتی ادا کـردی، قسـم بـه خدایـی کـه جـز او 
خدایـی نیسـت، مـن نیـز بـر همـان هسـتم کـه تـو هسـتی. حبیـب و مسـلم در 
کوفه، به گرفتن بیعت برای امام حسـین � مشـغول شـدند، وقتی عبید الله 
یـاد وارد کوفـه شـد و اهـل آن، مسـلم را رهـا و یاران او فرار کردند قبایلشـان  بـن ز
آنها را نزد خود نگهداشتند و مخفی نمودند چون امام حسین � وارد کربلا 
شد، آن دو نیز مخفیانه در حالی که روزها خود را مخفی می‌کردند و شبها به 
راه ادامه می‌دادند، به طرف حضرت حرکت کردند تا به او رسیدند.ابوطالب 
می‌گوید، حبیب وقتی به امام حسین � رسید و کمی یاران و سربازان او را 
ملاحظـه کـرد، بـه امـام حسـین � گفت: در این نزدیکی گروهی از بنی اسـد 
گر به من اجازه داده شود به طرفشان می‌رفتم و آنها را به نصرت  وجود دارند، ا
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تـو دعـوت می‌کـردم، شـاید خداونـد آنان را هدایت کند و به واسـطۀ آن‌ها از تو 
دفـاع کننـد. امـام بـه او اذن داد. پـس بـه طـرف آنـان رفـت، چـون به آنان رسـید 
در محـل تجمـع آنـان نشسـت و آنـان را موعظـه کـرد و گفـت: ای بنـی اسـد؛ بـا 
بهتریـن چیـزی کـه راهنمای قومی برایشـان آورده اسـت، نزد شـما آمده‌ام. این 
حسـین پسـر علی امیرمؤمنان � و پسـر فاطمه دختر رسـول خدا )�(، 
همـراه گروهـی از مؤمنـان در بیـن آنهـا منـزل گرفتـه و دشـمنان او را محاصـره 
کـرده تـا او را بکشـند. مـن نـزد شـما آمـده‌ام تـا از او محافظـت کنیـد و حرمـت 
رسـول خدا )�( را در او حفظ کنید. به خدا قسـم، امید اسـت شـما او را 
ی دهیـد تـا خـدا شـرف دنیـا و آخرت به شـما عطـا کند. من تنها شـما را به  یـار
ایـن امـر دعـوت کـرده و گرامی داشـتم، چون شـما قوم من و فرزنـدان پدر من و 
نزدیک‌ترین مردم از جهت خویشاوندی به من هستید. پس عبدالله بن بشیر 
اسـدی برخاسـت و گفـت: ای أبـا القاسـم! خـدا سـعی تـو را جـزای خیـر دهد. 
به خدا قسـم فضیلتی را برای ما آوردی که هر انسـانی دوسـت دارد آن را برای 
محبوب‌تریـن نزدیـکان خـود نگـه دارد؛ امـا من اولین کسـی هسـتم که اجابت 
می‌کند. عده‌ای نیز چون اجابت کردند؛ و با حبیب برخاستند. در این میان 
یـان مطلـع سـاخت. ابـن  یکـی از آنـان نـزد ابـن سـعد حرکـت کـرد و او را از جر
سـعد، ازرق را همراه با پانصد سـوار به سـوی آنها فرسـتاد. ازرق شـبانه جلوی 
آنـان را گرفـت و مانـع رفتـن آنهـا شـد. ولـی آنـان قبـول نکردنـدو بـر رفتـن اصـرار 
یدنـد، لـذا ازرق بـا آنـان بـه جنگ پرداخت، بنی اسـد وقتی دانسـتند تاب  ورز
یکی شب استفاده کردند و برگشتند  جنگ با سواران ابن سعد را ندارند، از تار
ی جسـتند. »و مـا تشـاؤون الا أن یشـاء ولا حـول ولا  و از خانه‌هـای خـود دور
قوه الا بالله«: حبیب خدمت امام حسـین � بازگشـت و ماجرا را بازگو کرد. 
امـام حسـین � فرمـود: شـما نمی‌خواهید مگر آنکه خـدا بخواهدطبری ذکر 
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کـرده اسـت کـه: وقتـی عمـر بن سـعد، کثیر بن عبدالله شـعبی را به سـوی امام 
حسـین � فرسـتاد و ابـو ثمامـۀ صائـدی او را شـناخت و بازگردانـد، قـره بـن 
قیس حنظلی را فرستاد. امام حسین � او را دید که دارد می‌آید، فرمود: آیا 
او را می‌شناسـید؟ حبیـب گفـت: او مـردی تمیمی از قبیلۀ حنظله اسـت، او 
فرزند خواهر ماست او را از دیر باز به حسن رأی می‌شناختم و فکر نمی‌کردم 
ی می‌گوید: او نزدیک آمد تا به امام حسین � سلام  اینجا حاضر شود. راو
داد و نامـۀ عمربـن سـعد را بـه حضـرت ابالغ کـرد و امـام � نیـز جـواب او را 
داد.سپس حبیب به او گفت: وای بر توای قره، می‌خواهی نزد قوم ستمکاران 
ی و کرامت  باز گردی. این مرد را که خداوند به واسطۀ پدرانش تو را به بزرگوار
تأییـد کـرد و همـراه تـو مـا را نیـز تأییـد کـرد، نصـرت ده.قـره گفـت: جـواب نامۀ 
طـرف خـود را بدهـم آن گاه رأی خـود را بررسـی می‌کنـم. طبـری همچنیـن ذکـر 
می‌کند که: وقتی قوم برای جنگ با امام حسـین � بر خاسـتند، عباس به 
! قـوم به‌طـرف تـو آمدند. حضـرت فرمود: نـزد آنها برو  او چنیـن گفـت: ای بـرادر
. چه چیزی به نظرتان رسـیده اسـت؟عباس سـوار شـد و جماعتی  به آنها بگو
از اصحاب که در میان آنان حبیب بن مظهر و زهیر بن قین بودند در پی او 
روان شـدند. عبـاس سـؤال کـرد، گفتنـد: فرمان امیر رسـیده اسـت کـه با حکم 
یـد یـا همیـن جـا بمانید و جنگ کنید. عباس فرمود: عجله نکنید  او را بپذیر
تـا ابـا عبـدالله را خبـر دهـم آن گاه نـزد شـما بیایم.عبـاس نـزد امام حسـین � 
گـر می‌خواهـی بـا  رفـت ولـی همراهـان او ایسـتادند، حبیـب بـه زهیـر گفـت: ا
مـردم صحبـت کـن. زهیـر گفـت: تـو شـروع بـه ایـن کار کـردی، خـودت بـا آنان 
سـخن بگوحبیـب بـه مـردم گفـت: ای گروه‌هـای قوم، فـردا ... بدترین مردم نزد 
خدا، قومی هستند که بر خدا وارد می‌شوند در حالی که فرزندان پیامبر خدا 
و عتـرت و اهـل بیـت او و عابـدان ایـن دیـار و شـب زنـده داران و بسـیار یـاد 
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کننـدگان خـدا را کشـته باشـند. عزرهبـن قیـس گفـت: تـو تـا می‌توانـی خـود را 
ک نشـان می‌دهـی. زهیـر جوابـی بـه او داد. ابو مخنف روایـت می‌کند: امام  پـا
حسـین � هنگامی که مردم را با آن خطبه‌ای که در آن اصل و نسـب خود 
را بیـان فرمـود، موعظـه کـرد، شـمر بـن ذی الجوشـن در میـان سـخن حضـرت 
گر بداند چه  لب به اعتراض گشود و گفت: خدا را به حرف عبادت می‌کند ا
می‌گویی. حبیب گفت: شـهادت می‌دهم تو خدا را بر هفتاد حرف عبادت 
می‌کنـی و حتمـاً نمی‌دانـی امـام چـه می‌گویـد، خـدا بـر قلبـت مهر زده اسـت. 
آن گاه امام به سـخنان خود ادامه داد...طبری ذکر می‌کند، حبیب بر میسـرۀ 
سـپاه امام حسـین � و زهیر بر میمنۀ آن بود. او به راحتی دعوت به مبارزه 
یـاد مبارز  ، غالم عبید الله بن ز یـاد و یسـار را قبـول می‌کـرد، وقتـی سـالم، غالم ز
طلبیدند، حبیب و بُریر آمادۀ مبارزه شـدند، امام حسـین � آن‌ها را نشـاند 
و به عبدالله بن عمیر کلبی که برای مبارزه برخاسته بود اجازه رفتن به میدان 
ی زمیـن افتـاد، امام حسـین � در  داد هنگامـی کـه مسـلم بـن عوسـجه بـر رو
حالـی کـه حبیـب همـراه او بود به طرف مسـلم حرکت کرد. حبیب گفت: ای 
مسـلم کشـته شـدنت برایم سـخت است، بشـارتت می‌دهم به بهشت. مسلم 
گر نه  با صدای ضعیفی گفت: خدای بشـارت خیرت دهد. حبیب گفت: ا
آن بود که می‌دانستم دنباله رو تو بوده و از همین ساعت به تو ملحق خواهم 
شـد دوسـت داشـتم آنچـه برایـت اهمیت داشـت بـه من وصیت کنـی تا تمام 
آنها را به صورتی که شایسته دین و خویشاوندی است انجام دهم. مسلم در 
حالـی کـه بـا دسـت بـه امـام حسـین � اشـاره می‌کرد گفـت: تو را بـه این مرد 
سفارش می‌کنم، مبادا بعد از او بمیری. حبیب گفت: به خدای کعبه چنین 
خواهم کرد. هنگامی که امام حسـین � برای خواندن نماز ظهر از دشـمن 
اذن گرفـت و از آنهـا مهلـت خواسـت، حُصیـن بـن تمیـم گفـت: نمـاز تو قبول 
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نمی‌شـود.حبیب گفـت: گمـان می‌کنـی نمـاز از خاندان رسـول خدا )�( 
قبول نمی‌شـود و از تو قبول می‌شـود؟ ای دراز گوش!اینجا حُصین بر حَبیب 
، پس حبیب شمشـیر بر صورت اسـب او زد، اسـب  حمله کرد و حبیب بر او
جهشی کرد و او به زمین افتاد، پس یارانش با شتاب او را برداشتند و نجات 
دادنـد، حبیـب بیـن آنهـا رفت و مشـغول حمله شـد تا او را از دستشـان بیرون 

آورد و در

این حال چنین رجز می‌خواند:
اُقسمُ لوکُنا لکم اِعداد

کتادا اَو شطرکم ولیتم ا
وَ یا شر قوم حسبا و آدا

گر به اندازۀ شما بودیم یا به اندازه ی جزیی از شما بودیم، شما  قسم می‌خورم ا
پا به فرار می‌گذاشـتید ای بدترین قوم از نظراصل و نسـب و قدرت. سـپس با 

قوم به جنگ برخاست و به آنان حمله کرد و شمشیر می‌زد و می‌گفت:

انا حبیب و أبی مظهر
فارس هیجاء و حرب تسعر

کثر انتم اع عده و ا
و نحن اوفی منکم و اصبر
و نحن اعلی حجه و اظهر
؛ حقا و اتقی منهم و اعذر

مـن حبیـب و پـدرم مظهـر اسـت جنـگاور بیشـه و جنـگ برافروختـه‌ام شـما 
آماده‌تـر و بیشـتر هسـتند ولـی مـا بـا وفاتـر و صابرتـر هسـتیم و مـا حجتـی بالاتـر 
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یمو پیوسـته همین  و حقی آشـکارتر و تقوای بیشـتر و عذر بالاتری از شـما دار
کت رسـاند،  یـادی را بـه هلا جمالت را تکـرار می‌کـرد تـا آنکـه از آن قـوم تعـداد ز
یـم عقفانـی بـر او حملـه کـرد و با شمشـیر بر او ضربـه‌ای وارد  پـس بدیـل بـن حر
کرد و بعد مردی از تمیم بر او حمله کرد و نیزه‌اش را در بدن او فرو برد، پس بر 
ی زمیـن برخیـزد حصین بن تمیم با شمشـیر  زمیـن افتـاد و چـون خواسـت از رو
ضربـه‌ای بـر سـرش فـرودآورد کـه او را بـر زمیـن انداخـت آن گاه مـردی تمیمـی 
پاییـن آمـد و سـر او را از تـن جـدا کـرد، حصیـن بـه او گفـت: من در کشـتن او با 
تو شریک بودم. مرد تمیمی گفت: جز من کسی او را نکشت. حصین گفت: 
سـر او را بـده تـا بـر اسـب خویـش آویـزان کنـم تـا مـردم او را ببیننـد و بداننـد در 
یاد ببر که من حاجت به  کشتن او شرکت داشته‌ام، سپس آنرا بردار و نزد ابن ز
چیزی که به خاطر قتل او به تو می‌دهند ندارم، ولی مرد تمیمی قبول نکرد لذا 
خویشـان هـر کـدام بـا توافـق بر خواسـتۀ حصین، به نزاع خاتمه دادند. پس سـر 
حبیب را به او سپرد، حصین سر را در حالی که بر سینه و گردن اسب خویش 
یخته بود، در میان لشکر جولان می‌داد. بعد، آن را به مرد تمیمی داد، او نیز  آو
یاد که در قصر بود به  یخت پس به طرف ابن ز سـر را بر سـینۀ اسـب خویش آو
راه افتـاد. قاسـم پسـر حبیـب کـه در آن زمـان نوجوانی بـود او را دید، همراه او به 
راه افتاد و هرگاه به قصر وارد می‌شد همراه او می‌رفت و چون خارج می‌شد با 
او خارج می‌گردید و از او جدا نمی‌شد، مرد تمیمی که از رفتار قاسم به شک 
افتـاده بـود گفت:فرزنـدم، چـرا دنبـال مـن می‌آیـی؟ گفـت: چیـزی نیسـتگفت: 
بایـد خبـرم دهـی. گفـت: ایـن سـر پـدر مـن اسـت، آن را بـه مـن می‌دهـی تا دفن 
کنـم؟ گفـت: فرزنـدم، امیـر راضـی نیسـت دفـن شـود و مـن می‌خواهـم بـه خاطر 
، پـاداش خوبـی امیـر بـه مـن بدهد. قاسـم گفـت: اما خدا جـز بدترین  کشـتن او
پـاداش بـه تـو چیـزی نخواهـد داد بـه خـدا قسـم او را در حالی که بهتـر از تو بود 
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یـه از او جـدا شـد. قاسـم مدتـی صبـر کـرد، چـون بـه سـن جوانـی  کُشـتی و بـا گر
رسید، هیچ همتی نداشت جز آنکه قاتل پدر را دنبال کند و در جایی خلوت 
گاه قاتل پدر را در  انتقام پدر را از او بگیرد. قاسـم وارد اردوگاه مصعب شـد، نا
خیمـه‌ای دیـد، لـذا »باجمیرا« هنگامی که مصعب بن زبیر برای دسـت یافتن 
بر او و به دسـت آوردن فرصتی مناسـب به آمد و شـد پرداخت و این فرصت 
نزدیک ظهر بود که او را در حال استراحت مشاهده کرد، پس با شمشیر بر او 
کـت رسـاند. ابـو مخنف روایت کرده اسـت: هنگامی  حملـه کـرد و او را بـه هلا
که حبیب بن مظاهر به شـهادت رسـید شـهادت او امام حسـین � را ناتوان 
کرد و فرمودند: ثواب خویش و اصحاب حمایت کننده‌ام را نزد خدا حساب 
می‌کنـم. »عنـدالله احتسـب نفسـی و حماه اصحابی«: باجمیـرا1 نام منطقه‌ای 
اسـت نزدیک موصل که مصعب بن زبیر برای مقابله با عبدالملک بن مروان 

که از شام در پی او می‌آمد، در آن موضع می‌گرفت.

ی تمـام  یخـت، بی‌شـک شـهادت و شـهادت حبیـب، حسـین � را فـرو ر
یخت. قهرمانی که کوههای دشـمن را همچون آهن  ع( را فرو ر یاران حسـین )
دید و آنها را به پنبه مبدل کرد. از جمع نمی‌هراسید، در جائی که منتظر بود. 

در جنگ از جمع دشمن نمی‌هراسید.

ید. قبل از آنکه او را بکشند انتقام گرفت و بدون هیچ  او همچون ابر فرو می‌بار
بیم و ترسی خود را در دامان مرگ انداخت. با کشتن او محبوبی از حسین � 
را کشتند که در کارهایش هر خوبی را جمع کرده بود. او یکی از شخصیت‌های 

برجسته جمیعت کوفه بود و همۀ مآخذ و منابع از او نام برده‌اند.

1 - باجمیـرا نـام منطقـه‌ای اسـت نزدیـک موصـل کـه مصعـب بن زبیر بـرای مقابله بـا عبدالملک بن 
که از شام در پی او می‌آمد، در آن موضع می‌گرفت. مروان 
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11-حجاج بن زید از قبیلۀ بنی سعد بن تمیم سعدی
ید از قبیلۀ بنی سعد بن تمیم سعدی است از  : حجاج پسر ز اسم و نسب او

اهل بصره و از بنی سعد بن تمیم و از قبیلۀ عدنان است.

ی او را حجـاج بـن بـدر  یـارت ناحیـه از او نـام بـرده شـده اسـت. سـماو در ز
تمیمـی سـعدی می‌دانـد. حجـاج از اهـل بصـره و از قبیلۀ بنی سـعد بن تمیم 
بـود، او نامـۀ مسـعود بـن عمـرو را بـرای امـام حسـین � آورد و همراه حضرت 

باقی ماند و قبل از او به شهادت رسید.

: علامه سید محسن امین او را حجاج بن بدر سعدی  یخی دربارۀ او متون تار
یارت  یارت رجبیه از او به حجاج بن یزید یاد شده است. در ز نامیده و در ز
ناحیـه بـا همیـن عنوان یاد شـده اسـت که مخالف با چـاپ جدید بحارالانوار 
یـد  و موافـق بـا نسـخۀ اقبـال دارد. آیـه الله خوئـی از او بـا عنـوان حجـاج بـن یز
یـاد کـرده اسـت. او حامـل نامـه‌ای از طـرف مسـعود بـن عمـرو اَزُدی بـرای امـام 
حسین � بود که آن را در جواب نامۀ حضرت به او و سایر بزرگان بصره که 

ی خویش دعوت کرده بود، فرستاده بود. آنها را به یار

سید داودی می‌گوید: امام حسین � برای جارود عبدی و یزید بن مسعود 
نهشـلی و احنـف بـن قیـس و دیگـر روسـای قبایـل پنجگانـه و بـزرگان، نامـه 
نوشـت، امـا احنـف، بـه امـام حسـین � نامـه‌ای نوشـت و او را بـه صبـر و 

انتظار دعوت کرد.

یاد او را کشـت؛ اما مسـعود قوم  یاد برد و ابن ز ، نامه رسـان را به نزد ابن ز اما مُنذر
خـود یعنـی بنـی تمیـم و بنـی حنظلـه و بنـی سـعد بن عامـر را جمع کـرد و چنین 
گفت: ای خاندان تمام؛ موقعیت و حسب مرا در میان خود چگونه می‌بینید؟
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گفتنـد: بـه بـه! بـه خـدا سـوگند سـتون فقـرات و سرچشـمۀ افتخـار هسـتی، در 
مرکز شرافت واقع شده در آن پیش رفته‌ای.

مسـعود گفـت: شـما را بـرای آمـری جمـع کـرده‌ام کـه می‌خواهـم بـا شـما در آن 
ی بجویم. مشورت کنم و از شما یار

گفتنـد: بـه خـدا سـوگند تـو را بـه خیـر راهنمایـی می‌کنیـم و نهایت دقـت را در 
نظر دادن خواهیم داشت، پس صبحت کن تا گوش دهیم.

کت و فقدان چه‌قدر ناچیز  یه از دنیا رفت، به خدا قسـم درهلا گفت: معاو
است و به یقین باب انحراف و گناه بسته و پایه‌های ظلم لرزان شده است 
او بیعتی را پایه‌ریزی احداث و امری را منعقد کرد و فکر کرد آنرا مستحکم 
کام  نموده است. چه دور است آنچه می‌خواست به سختی کوشید ولی نا
یـد شـرابخوار و  کنـون یز گـذار شـد. ا کـرد ولـی بـه خـود وا گشـت و مشـورت 
ی، مدعی خلافت بر مسلمانان شده و بدون رضایتشان  سرچشمۀ گنهکار
ی اندک و دانشی  به حکمرانی بر آنان پرداخته است، با آنکه حلم و بردبار
ناچیـز دارد. حـق را حتـی بـه انـدازۀ یـک قدمـی خـود نمی‌شناسـد بـه خـدا 
سوگند؛ مقابله کنندگان با او بر سر دین بهتر از مقابله کنندگان با مشرکان 
اسـت. این امام حسـین بن علی، فرزند امیرمؤمنان � و فرزند رسـول خدا 
)�( دارنـدۀ شـرافت اصیـل و رأی عظیـم اسـت، فضیلتـی دارد کـه بـه 
وصـف نمی‌آیـد و علمـی کـه پایـان نـدارد، بـرای ایـن امـر )خلافـت( به‌خاطر 
سـابقه و سـن و تقدم و خویشـاوندی، سـزاوارتر اسـت. بر کوچک احسـان و 
بـر بـزرگ مهربانـی می‌کنـد، چه بزرگوار سرپرسـت وچوپانی نسـبت به رعیت 
خویـش اسـت و امامـی نسـبت بـه قومی. به سـبب او حجت خـدا واجب و 
موعظه با او ابلاغ شـده اسـت؛ بنابراین از نور حق چشـم پوشـی نکنید و در 
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هدایـت الهـی سـرگردان نشـوید. در روز جَمـل، صخـر بـن قیـس )احنف بن 
کنون این ننگ را با رفتن به  قیس( را رها کردید و به‌خاطر شما بی یاور ماند ا
سوی فرزند رسول خدا )�( و نصرت او بشویید به خدا سوگند احدی 
ی او کوتاهی نمی‌کند مگر آنکه خداوند ذلت را در فرزند و کمبود را  در پار
گاه باشید من زرۀ جنگ را پوشیده  در خاندان او به جا خواهد گذاشت. آ
و لباس آنرا بر تن کرده‌ام. عاقبت، کسی که کشته نشود خواهد مرد و کسی 
که فرار کند به چنگ خواهد افتاد. خدا رحمت خود را بر شما ارزانی دارد، 
مرا به نیکی پاسـخ دهید. بنی حنظله گفتند: ای ابو خالد، ما سـرنیزه‌های 
گـر مـا را پرتـاب کـرده به هدف  مخفـی گاه و سـوارکاران عشـیرۀ تـو هسـتیم، ا
گر با ما کارزار کنی پیروز می‌شوی، در هیچ گردابی فرو  اصابت می‌کنی و ا
یم، به خدا سوگند با هیچ سختی بر خورد نکنی  ی مگر آنکه با تو فرو رو نرو
مگر آنکه با آن برخورد کنیم، هر وقت خواسـتی با شمشـیرهایمان نصرتت 
می‌دهیم و با بدنهایمان تو را حفظ می‌کنیم. بنی اسد گفتند: ای ابوخالد؛ 
ی گردانی از نظر توسـت.  مبغـوض تریـن اشـیا بـرای مـا، مخالفـت بـا تـو و رو
صخر بن قیس ما را به ترک جنگ فرمان داد پس فرمان او را ستایش کردیم 
یـم و رأی  و عـزت مـا در میـان مـا مانـد. مـا را مهلـت ده تـا بـه مشـورت بپرداز
یـم. بنـی سـعد بـن عامر گفتند: ما فرزندان پـدر و همپیمانان تو  خـود را بیاور
گر مسافر شدی در وطن  گر خشمگین شدی راضی نمی‌شویم و ا هستیم، ا
نمی‌مانیم، ما را دعوت کن، اجابت می‌کنیم و فرمان ده، اطاعت می‌کنیم 
و اختیار با توست هر گاه خواستی. مسعود به بنی سعد رو کرده گفت: ای 
گـر ایـن کار را انجـام دادیـد خداونـد هرگـز شمشـیر را از شـما بـر  بنـی سـعد! ا
نخواهد داشت و شمشیرتان همواره در میانتان خواهد بود و همیشه عزیز 
خواهیـد مانـد. بنـا بـه نقـل بعضـی از مقتـل نویسـان، آن گاه بـه امـام حسـین 
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� نامه نوشـت و به دسـت حجاج بن ابئ سـعدی داد. در نامه و چنین 
آمده بود:اما بعد نامۀ شما به دستم رسید و دانستم برای چه مرا خواندی و 
دعوت کردی، می‌خواسـتی من بهرۀ خود را از اطاعت شـما و نصیب خود 
ی شـما بـه دسـت آورم و دانسـتم خداونـد زمیـن را از عمل کنندۀ به  را از یـار
نیکـی و راهنمـای راه نجـات خالـی نمی‌گذارد. محققا شـما حجت خدا بر 
یتـون احمـد منشـعب  ی در زمیـن او هسـتید. از درخـت ز خلـق و امانـت و
شـده‌اید، او درخـت و شـما شـاخۀ آن هسـتید. پـس اقـدام کـن؛ امید اسـت 
نیک‌ترین فال از آن شـما باشـد. من سـرهای بنی تمیم را برایت خم کرده و 
آنـان را در حالـی رهـا کـردم کـه در اطاعـت از شـما تابع‌تـر از شـتران تشـنه در 
هنـگام ورود بـه آب در گرمـای روز بودنـد و بنـی سـعد را خاضع شـما کردم و 
یدن گرفت، شستشـو  دل‌هایشـان را بـا آب ابـری کـه برقی درخشـنده زد و بار
 � حسـین  امـام  سـوی  بـه  عبدی‌هـا  از  جماعتـی  آنکـه  از  پـس  و  دادم. 
حرکت کردند، نامه را به دست حجاج که آمادۀ رفتن به سوی حضرت بود 
فرسـتاد، آن‌ها در کربلا به امام حسـین � رسـیدند، هنگامی که حضرت 
نامه را خواند فرمود: خداوند تو را از ترس ایمن گرداند و عزیز کند و در روز 
تشـنگی بزرگتـر )قیامـت( سـیراب گردانـد حجـاج نزد حضرت باقـی ماند تا 
در مقابـل حضـرت بـه شـهادت رسـید. صاحـب حدائق گفته اسـت بعد از 
ظهـر عاشـورا بـا مبـارزه بـه شـهادت رسـید و دیگـری گفتـه اسـت: در حملـۀ 
اول و قبـل از ظهـر بـه شـهادت رسـید. در حالـی که این خبـر می‌گوید »امام 
حسین � به مسعود بن عمرو ازدی نامه نوشت« سیره نویسان می‌گویند 
یـد بن مسـعود تمیمی نهشـلی نامه نوشـته اسـت که مـن او را  حضـرت بـه یز
نمی‌شناسـم، شـاید او بعـد از احنـف یکی از اشـراف تمیم باشـد کـه دربارۀ 

او سخن گفته‌ایم.
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حِجی جُعْفی
ْ

12-حَجّاج بْن مَسْروق مَذ
ع( کـه در واقعـه عاشـورا شـهید شـد.  ع( و امـام حسـین ) از یـاران امـام علـی )

برخی منابع او را مؤذن امام در مسیر حرکت از مکه تا کربلا خوانده‌اند.

نام و نسب

حجـاج بـن مسـروق بـن مالـک بـن کثیـف بـن عتبـه بـن کلاع جعفـی از قبیلـه 
مذحج است. شیخ مفید نام او را حجاج بن مسرور ضبط کرده است.

سرگذشت

ع(  ی او از شـیعیان و از اصحاب امام علی ) به گفته محمد بن طاهر سـماو
ع( از مدینـه بـه سـمت مکـه حرکـت کرد، او  در کوفـه بـود. وقتـی امـام حسـین )

نیز از کوفه به مکه رفت و در آنجا به کاروان امام پیوست.

در منزل ذو حسم در حالی که کاروان امام با سپاه کوفه به فرماندهی حر بن یزید 
یاحی برخورد کرد، هنگام ظهر امام به حجاج بن مسروق فرمود اذان بگوید. ر

ع( خیمـه‌ای  کاروان بـه منـزل قصـر بنـی مقاتـل رسـید، امـام حسـین ) وقتـی 
برافراشـته دیـد. پرسـید ایـن خیمه برای کیسـت؟ گفتند بـرای عبیدالله بن حر 
ی  ی بـرای یـار جعفـی اسـت. امـام حجـاج بـن مسـروق را نـزد او فرسـتاد تـا از و

امام دعوت کند ولی او دعوت امام را نپذیرفت.

شهادت

ع( اجازه گرفت و به میدان رفت. پس  حجاج، در روز عاشورا از امام حسین )
از مدتـی در حالـی کـه بدنـش آغشـته بـه خـون بـود بازگشـت و خطاب بـه امام 

این شعر را خواند:
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الیوم ألقی جدّک النبیا فدتک نفسی هادیا مهدیا1
ک ذی الندی علیا ک الذی نعرفه الوصیا ثمّ أبا ذا

ی، مـن نیز پس از تـو آنها را ملاقات خواهم کرد.« حجاج  امـام بـه او فرمـود: »آر
به میدان بازگشت و جنگید تا به شهادت رسید.

ع( نیز نام حجاج بن مسـروق  یارت رجبیه امام حسـین ) یارت ناحیه و ز در ز
جُعْفی

ْ
اجِ بْنِ مَسْرُوقِ ال حَجَّ

ْ
ی ال

َ
مُ عَل

َ
ل ذکر شده است: السَّ

13. حر بن یزید ریاحی یربوعی تمیمی
« پسـر »یزید« فرزند »ناجیه« فرزند »قعنب« فرزند »عتاب بن هرمی«2 پسـر  »حر

یاح بن یربوع« است.3 »ر

خروج حر از کوفه

یاد در کوفه خارج شد تا  »شیخ ابن‌نما« گزارش کرد: هنگامی که حُر از قصر ابن ز
! تو را به  به استقبال امام بیاید، ندایی را شنید که از پشت سر می‌گوید: »ای حر
بهشـت بشـارت باد« او به پشـت سـر نگریسـت و کسـی را ندید با خود گفت: »به 

خدا قسم، این بشارت نیست در حالی که من اسیر به جنگ حسین هستم«.

او پیوسـته ایـن خاطـره را در ذهـن داشـت تـا هنگامـی کـه خدمـت امـام رسـید و 
آن داسـتان را بازگـو کـرد. امـام بـه او فرمودنـد: »تـو بـه واقـع بـه پـاداش و نیکـی راه 

بـه‌راه هدایتگـرت  بـه فدایـت و  را ملاقـات خواهـم نمـود جانـم  کـرم )ص(  ا امـروز جـدت پیامبـر   .1
گرانقدرت علی )ع( است. کان سفارش او را نموده‌اند و پدر  که در پا اوکیاست 

2. جمهرة انساب العرب، ص ۲۲۷.
3. مقتل الحسین مقرم، ص ۲۲۷-۲۲۹.
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گاه کرد: »الاحر  یافته‌ای«1. امام در یکی از خطابه‌های کوتاه خود این گونه حر را آ
گذارد این ریزۀ غذای  کم...؛ آیا آزادمردی نیست که وا یدع هذه الماظة من دنیا
داخل دهان را )ته‌مانده منافع دنیا را که شبیه به ریزۀ غذای دهان است( برای 
ی  آنها؟«2 شـاید این سـخن حسـین � بود که انقلاب و طوفان ظلمت برانداز

را در افکار و اندیشه حر به‌پا ساخت؛ و او را از خواب غفلت بیدار کرد.

رودررویی حر با امام حسین

کـه  کرده‌انـد؛  ی بـن مشـمعل« نقـل  ابومخنـف از »عبـدالله بـن سـلیم« و »مـرز
گفتند: ما همراه حضرت اباعبدالله الحسین � راه )حجاز تا عراق( را طی 
می‌کردیـم کـه امـام در منـزل اشـراف فـرود آمـد و جوانان خود را امـر فرمود که هر 
چـه می‌تواننـد آب بردارنـد. صبحگاهـان )کاروان( حرکـت کرد، حـدود نیمروز 
شـده بـود کـه مـردی از آن گـروه تکبیر گفت. حضرت حسـین � فرمود: »الله 
؛ ولـی چـرا تکبیـر گفتـی؟« گفـت: »نخلـی را دیـدم«. آن دو نفـر گفتند: ما  کبـر ا
در این مکان هرگز درخت خرمایی ندیده‌ایم. امام فرمود: »من از آن چه شما 
نظر می‌دهید، این گونه نظر ندارم« گفتیم: »ما گرد و غبار اسبان را می‌بینیم« 
پـس آن حضـرت فرمودنـد: »بـه خـدا قسـم مـن نیـز آن را می‌بینـم« سـپس امـام 
حسـین � فرمود: »آیا پناهگاهی نیسـت که آن را پشـت سـر خود قرار دهیم 
و با این قوم از یک جهت روبه‌رو شویم؟« گفتیم: »چرا، آن ذوحسم است که 

1. روی الشـیخ ابن‌نمـا: ان الحـر اخرجـه ابـن زیـاد الـی الحسـین و خـرج مـن القصـر نـودی مـن خلفـه 
آبشـر یـا حـر بالجنـة. قـال: فالتفـت فلـم یـر احـدا، فقـال فـی نفسـه و الله، هـذه بشـارة و انـا اسـیر الـی 
، فقال له  حـرب الحسـین و مـا کان یحـدث نفسـه فـی الجنـة، فلما صار مع الحسـین قص علیـه الخبر

الحسین: »لقد اصبت اجرا و خیرا«. مثیر الاحزان، ص ۵۹ و ۶۰.
2. تحف العقول، ص ۲۹۲؛ الانوار البیهة، ص ۱۰۱. ترجمه از کتاب المنجد، ترجمه محمد بندرریگی، 

ج ۲، ص ۱۷۱۲.
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گـر این گـروه )بر مـا( سـبقت گیرند  بـه طـرف چـپ شـما متمایـل اسـت. پـس ا
هـر اتفاقـی ممکـن اسـت بیفتـد« پـس امام به طرف چـپ، مسـیر را تغییر داد. 
اسـبان با شـتاب به ما نزدیک شـدند. آن‌ها هم به سـوی چپ متمایل شدند. 
مـا زودتـر از آنهـا بـه ذوحسـم رسـیده بودیـم و خیمـه‌گاه امـام برافراشـته شـده 
بـود. آن گـروه سررسـیدند؛ او حـر بـود، بـا هـزار سـپاه کـه در گرمـای آن روز رو بـه 
ی حسـین � قرار می‌گرفت. حسـین � و یارانش همگی شمشـیرهای  رو
یخته داشتند. حسین � به جوانان خود فرمودند: »قوم را سیراب کنید و  آو

اسب‌ها را آب دهید«. مردان سیراب و اسب‌ها خنک شدند.1

کـه او را  وقـت نمـاز فرارسـید، حسـین � بـه »حجـاج بـن مسـروق جعفـی« 
پـا شـد. حسـین  گفـت و نمـاز بر « او اذان  همراهـی می‌کـرد فرمـود: »اذان بگـو
کـه پیراهـن و ردائـی بـه تـن و نعلینـی بـه پـا داشـتند از خیمـه  � در حالـی 
خـارج شـدند. پـس از آن حمـد و ثنای الهی گفتنـد و فرمودند: »ای‌ها الناس! 
انهـا معـذرة الـی الله الیکـم انـی لـم آتکـم حتـی اتتنـی کتبکـم؛ ای مـردم، ایـن 
ی در برابـر خـدای تعالـی نسـبت بـه شماسـت. مـن بـه سـوی شـما  گفتـار عـذر
یافت کردم«. سـپس حضرت خطبه را به  نیامده‌ام تا این که نامه‌هایتان را در
پایـان رسـانید، در حالـی که مردم سـکوت کرده بودند، سـپس بـه مؤذن فرمود: 
«؛ و او اقامـه گفت. امام حسـین � به حـر فرمود: »آیا می‌خواهی  »اقامـه بگـو
کـه بـا اصحابـت نمـاز بخوانـی؟« گفـت: نـه بلکـه بـه نمـاز شـما )اقتـدا خواهـم 
، آن حضـرت وارد  کـرد(. پـس همـه بـه حسـین � اقتـدا کردنـد. بعـد از نمـاز
خیمه خود شد و یاران در اطراف امام جمع شدند. حر نیز وارد خیمه‌ای که 
گـرد او را گرفتنـد. سـپس به میدان  برایـش نصـب کـرده بودنـد شـد و یـاران گردا

1. تاریخ الامم و الملوک، ج ۵، ص ۴۰۰؛ مقتل الحسین مقرم، ص ۲۱۴.
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بازگشتند و هر کس دهنه اسبش را گرفت و در زیر سایه آن به زمین نشست. 
هنگام عصر شده بود که امام حسین � فرمان آماده‌باش برای کوچ از این 
محل را صادر فرمود و نماز عصر را با آن قوم بر پا داشت. این بار پس از نماز 
ی گردانیـد پـس از حمـد خداونـد و مـدح او فرمـود: »ای‌هـا الناس!  بـه مـردم رو
انکـم ان تتقـوا...« حـر گفـت: »به خدا قسـم، ما نمی‌دانیم ایـن نامه‌هایی که از 
آن یاد کردید کدام است«. امام فرمودند: »ای عقبة بن سمعان! آن خورجین، 
«1 عقبـه آن دو خورجیـن را کـه پـر  نامه‌هایـی را کـه بـه مـن نوشـته‌اند بیـرون آور
از نامـه بـود بیـرون آورد و در برابـر آنهـا پخـش کـرد. حـر گفـت: »البتـه مـا از ایـن 
کسانی که نامه به سوی شما نوشته‌اند نیستیم و به ما امر شده که وقتی شما 
یـم«  را ملاقـات کردیـم از شـما جـدا نشـویم تـا ایـن کـه شـما را نـزد عبیـدالله ببر
، از آن نزدیک‌تر است«2 سپس به یارانش  امام حسین � فرمود: »مرگ به تو
فرمـود: »ارکبـوا؛ سـوار شـوید« پـس همـه سـوار شـدند و منتظـر ماندنـد تـا زن‌هـا 
کـه از آنجـا  یـد«. وقتـی راه افتادنـد  سـوار شـوند. پـس فرمـود: »انصرفـوا؛ بگذر
بگذرند، آن گروه جلوی )یاران امام( را گرفتند. امام حسین � به حر فرمود: 
ی؟« حر  یـد؟ مـادرت به عزایت بنشـیند چه قصـدی دار »ثکلتـک امـک! مـا تر
گر غیر شـما از عرب به من آن عبارات  گاه باشـید که به خدا قسـم ا گفت: »آ
را می‌گفـت - در حالـی کـه وضعیـت او چـون شـما باشـد همیـن عبـارت را بـه 
او باز می‌گفتم3 اما به خدا قسـم برای من این )حق( نیسـت که یاد مادر شـما 

کنم مگر به نیکوترین وجهی که می‌توانم«4

کتبهم الی. ابصار العین، ص ۲۰۵. 1. یا عقبة بن سمعان اخرج الخرجین الذین فیهما 
2. قـال الحسـین )�(: »المـوت اذنـی الیـک من ذلک«. تاریخ الامم و الملـوک، ج ۵، ص ۴۰۱-۴۰۲؛ 

کتاب الفتوح، ج ۵، ص ۷۶، ۷۸ - ابصار العین، ص ۲۰۵. رکک 
کتاب الفتوح، ج ۵، ص ۷۸؛ مقتل الحسین خوارزمی، ج ۱، ص ۲۳۲.  .3

4. مقتل الحسین خوارزمی، ج ۱، ص ۲۳۲.
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توبه حر

ی می‌کـرد  یـاد غریبانـه امـام حسـین � را کـه طلـب یـار هنگامـی کـه حـر فر
شـنید، نـزد عمـر سـعد رفـت و پرسـید: »آیـا تـو بـا ایـن مـرد خواهـی جنگیـد؟« 
ی بـه خـدا قسـم، بـا او جنگـی خواهیـم داشـت کـه دسـت کـم،  عمـر گفـت: آر
سـرها قطـع گـردد و دسـت‌ها جـدا گـردد1 حـر گفـت: »شـما چـه خواهیـد کرد؟ 
گـر کار دسـت  آیـا پیشـنهاد او مـورد پسـند شـما نیسـت؟« ابـن سـعد گفـت: »ا
یاد( از  ( دسـت می‌کشـیدم، اما امیـر تو )ابـن ز مـن بـود )هـر آینـه از جنـگ بـا او
ایـن کار سـر بـاز می‌زنـد«2 حـر او را تـرک کـرد و بـا دیگـران در انتظار ایسـتاد، در 
حالـی کـه در کنـار او قـره پسـر قیـس قـرار داشـت. حـر بـه قـره گفت: »آیا اسـب 
خـود را امـروز آب داده‌ای؟« قـره گفـت: »نـه«3 حـر گفـت: »آیـا می‌خواهـی آن را 
سـیراب کنی؟« قره گمان کرد حر قصد کناره‌گیری از سـپاه ابن سـعد را دارد، 
در حالی که حر چندان تمایلی نداشت که قره جدا شدن او را مشاهده کند. 
ی نزدیک  پس او را ترک کرد و رفت. اینجا بود که حر به امام حسین � قدر
شـد.4مهاجر پسـر اوس بـه حـر گفـت: »آیـا تـو می‌خواهـی کـه حمله کنـی؟« در 
ید، پس در حالی که مهاجر  کت شد و بر خود می‌لرز پاسخ این سؤال حر سا
گر  از ایـن حـال حـر بـه شـک افتـاده بـود، او را مورد خطـاب قـرار داد و گفت: »ا
از مـن دربـاره شـجاع‌ترین مـرد کوفـه سـؤال می‌شـد، تـو را معرفـی می‌کـردم، این 
چه حالتی اسـت که در تو می‌بینم؟« حر گفت: »همانا خود را بین بهشـت و 

1. امقاتل انت هذا الرجل؟ قال: ای والله، قتالا اَیَسُره اَن تَسقط الرؤوس و تطیح الایدی
2. قـال: »مـا لکـم فیمـا عرضـه علیکـم مـن خصـال؟« فقـال: لو کان الامر الـی لفعلت ولکـن امیرک ابی 

ذلک
3. فاقبل حتی وقف من الناس موقفا و معه رجل من قومن یقال له قرة بن قیس. فقال لقرة: »هل 

سقیت فرسک الیوم؟« قال: »لا«.
4. قال: فظننت والله أنه یرید ان یتنحی فلا یشهد القتال و کره ان اراه حین یصنع ذلک، فیخاف ان 

أرفعه علیه؛ فقلت له: لم أسقه و أنا منطلق فساقیه فأخذ الحر یدنوا من الحسین قلیلا.
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گر مرا با آتش بسـوزانند من جز بهشـت  دوزخ مخیر می‌بینم، به خدا سـوگند ا
چیزی را انتخاب نخواهم کرد.« پس از آن با شلاق به اسب خود نواخت و به 

سوی امام حسین رهسپار شد.

لحظات دیدار با امام

او به سبب آن چه پیش از آن به آل رسول روا داشته بود و آنها را در مکانی بی‌آب 
و گیـاه وانهـاده بـود، سـر از خجالـت بـه پاییـن انداختـه بـود و بـه سـوی آنهـا پیش 
می‌رفـت. پـروردگارا! مـن بـه سـوی تو بازمی‌گردم، پس توبـه‌ام را پذیرا باش. من دل 
اولیـا و فرزنـدان پیامبـرت را بـه وحشـت انداخته‌ام. ای اباعبدالله! من بازگشـته‌ام 
ی،  و تائب هستم، آیا برای من راهی به توبه هست؟ امام در پاسخ حر فرمود: »آر
ی خواهد کرد«. این گفتار امام حسین � حر را شادمان کرده  خداوند به تو رو
یافت که به زندگانی بی‌پایان و نعمت‌های همیشگی راه یافته  بود. او به یقین در
اسـت. حـر داسـتان نـدای هاتفـی را هنگامی کـه او از کوفه خارج می‌شـد به امام 
حسـین � ایـن گونـه بازگـو می‌کـرد: مـن بـا گـوش جـان شـنیدم، کسـی ایـن گونه 
، آیـا تـو او را  ! تـو را بشـارت بـه بهشـت. گفتـم وای بـر حـر هشـدارم مـی‌داد کـه حـر
بـه بهشـت مـژده می‌دهـی، در حالـی کـه او بـرای جنـگ بـا پسـر دخـت پیامبـر بـه 

( دست یافته‌ای. حرکت در آمده است؟ امام فرمود: تو به خیر و پاداش )نیکو

شهادت حر

، حـر در حالـی کـه زهیـر بـن قیـن از پشـت سـر او را  پـس از حبیـب بـن مظاهـر
حمایت می‌کرد به میدان آمد. هرگاه دشمن بر یکی از آن دو یار حسین � 
سـخت می‌گرفـت، دیگـری بـرای نجـات دوسـت خـود می‌شـتافت. سـاعتی 
کـه اسـب حـر  « بـا سـپاه »ابـن سـعد« بـه طـول انجامیـد، تـا ایـن  درگیـری »حـر
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مضروب شد و از گوشهایش خون می‌چکید. »حصین« به »یزید بن سفیان« 
ی قتل او را داشـتی« یزید در پاسـخ گفت:  گفت: »این حُری اسـت که تو آرزو
کـه بـه میـدان  ی« و از سـپاه »ابـن سـعد« بـرای مبـارزه بیـرون آمـد. همیـن  »آر
رسـید، توسـط »ایـوب بـن مشـرح الخیوانـی« تیـری بـه سـوی اسـب حـر پرتـاب 
کـرد کـه بـه پـای اسـب خـورد و اسـب به زمین خـورد. حر قبل از آن کـه به زمین 
کی تمام از اسب پایین پرید. او در حالی که شمشیر در دست  بخورد با چالا
داشـت، در برابـر دشـمن ایسـتاد و دلاورانـه مبـارزه کـرد تـا ایـن که حـدود چهل 
نفـر را بـه قتـل رسـانید. در همیـن هنـگام بـود کـه پیاده‌نظـام براوحملـه‌ور شـد 
و جسـم بی‌هـوش او بـه زمیـن افتـاد.1 یـاران امـام او را در برابـر خیمـه شـهدایی 
ةُ 

َ
که در راه حسـین � شـهید می‌شـدند قرار دادند.امام فرمود: قتله مثل قَتْل

النبییـن و آل النبییـن؛ شـهادت او چـون شـهادت انبیـا و خاندان انبیاسـت. 
سـپس امـام نظـری بـه جانـب حـر افکنـد، او هنـوز جـان در بـدن داشـت. امام 
خون از صورت او برگرفت و فرمود: »أنت الحر کما سمتک امک و انت الحر 
فـی الدنیـا و الاخـرة؛ تـو آزاده‌ای! همـان طـور که مادرت تو را نامیده اسـت و تو 
در دنیـا و آخـرت آزاده‌ای« پـس از آن مـردی از یـاران حسـین در رثـا و غـم حـر 
ی را سرود که گفته شد او علی بن الحسین )�( بود و برخی گفته‌اند  اشعار
ی را سروده که این گونه است:  که خود اباعبدالله الحسین � برای او اشعار
یـاح صبـور عند مشـتبک الریاح و نعم الحر اذ نادی حسـینا  لنعـم الحـر بنی‌ر
یـاح؛ او در هنـگام  و جـاد بنفسـه عنـد الصباح،چـه آزاده‌ای اسـت حـر پسـر ر
کـه  هنگامـی  اسـت  خوبـی  آزاده  ی  آر شکیباسـت.  بسـیار  تیرهـا  فرورفتگـی 
یـاد و ندایـش بلنـد شـد، او از جانـش در صبحگاهـان گذشـت. در  حسـین فر

یارت ناحیه مقدسه به حر سلام داده شده است. ز

1. مقتل الحسین خوارزمی، ج ۲، ص ۱۱.
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14.حلاس بن عمرو راسبی
: حلاس بن عمرو وراسـبی اسـت.مرحوم شـیخ به صورتی  اسـم و نسـب او
تصحیف شده نام او را حلاش ذکر کرده و اشاره‌ای به شهادت او نکرده 
است. )1( ابن شهر آشوب او را در شمار شهدای حملۀ اول آورده است.
یـارت رجبیـه او را حـس بـن عمـرو گفتـه و مرحـوم آیـه الله خوئـی او را با  در ز
عنوان حلا بن عمرو هجری نام برده است.شمس الدین می‌گوید: ظاهره 
حال بـن عمـرو هجـری غیـر از حالس بـن عمـرو باشـد و بـه نظـر مـا ظاهـراً 
ایـن دو یکـی هسـتند. )هجـری( یعنـی منسـوب بـه هجـر یمـن اسـت و بـا 
منسـوب بـودن بـه راسـب منافاتی ندارد.راسـبی: راسـب بن مالک، نسـلی 
، از قبیلـۀ ازد و از قحطانیـان اسـت او کوفـی و یمنـی اسـت.ظاهر  از شـنو
ایـن دو نـام حکایـت از یـک نفـر می‌کنـد و نـام او گرفتـار تصحیـف شـده 
: می گویند او فرماندهی نگهبانان امیرمؤمنان  اسـت.جهاد و شـهادت او
در کوفـه بـود و او و بـرادرش نعمـان هردو درلشـکر عمر سـعد بودند پس به 
لشـکر امام حسـین � رو آوردند؛ و هر دو به شـهادت رسـیدند.ابن شهر 
یخـی،  آشـوب او را در شـمار شـهدای حملـۀ اول دانسـته است.اسـناد تار
، فقیهـی از اصحـاب علـی �  ابـن حجـر گفتـه اسـت: حالس بـن عمـرو
بودابـن شهرآشـوب او را نـام بـرده اسـت. صاحب حدائـق می‌گوید: این دو 
بـا عمـر سـعد خـارج شـدند و هنگامـی کـه ابـن سـعد شـرطها را نپذیرفت، 
شـبانه بـه همـراه دیگـران نـزد امـام حسـین � آمدنـد و پیوسـته همـراه او 
بودنـد تـا بـه شـهادت رسـیدند.فضیل بـن زبیر این دو را در جمع شـهدای 
ی می‌گویـد: ایـن دو در همـان  بـا امـام حسـین � ذکـر کـرده اسـت. سـرو

حملۀ اول به شهادت رسیدند.
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 15. حنظله بن اسعد شبامی
ی اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی هنگام اشاره به اصحاب  درباره نام و
ـبامی ذکر کرده اسـت .نام  ع(، او را با نام حنظلة بن أسـعد الشِّ امام حسـین )
ی در برخی متون، سـعد ذکر شـده اسـت. ابن شـهر آشـوب شـخصی با  پدر و
نام سعد بن حنظله را در شمار شهدای کربلا آورده است. اما تستری معتقد 
ی حنظلة بن أسـعد شـبامی اسـت که در عیون اخبار  اسـت که نام صحیح و

ع( به صراحت آمده است. الرضا )

کربلا

ع( ایـن  ی امـام ) ع( رسـید و پیـش رو در روز عاشـورا حنظلـه خدمـت امـام )
ثْلَ  یکم مِّ

َ
خَافُ عَل

َ
ی أ آیات قرآن را خطاب به لشکر کوفه بانگ زد: ... یا قَوْمِ إِنِّ

 ُ ذِیـنَ مِـن بَعْدِهِـمْۚ  وَمَـا الَلّ
َّ
بِ قَـوْمِ نُـوحٍ وَعَـادٍ وَثَمُـودَ وَال

ْ
حْـزَابِ * مِثْـلَ دَأ

َ ْ
یـوْمِ ال

ونَ مُدْبِرِینَ 
ُّ
نَادِ * یوْمَ تُوَل یکمْ یوْمَ التَّ

َ
خَافُ عَل

َ
ی أ یا قَوْمِ إِنِّ عِبَادِ * وَ

ْ
ل

ّ
مًا لِ

ْ
یدُ ظُل یرِ

هُ مِـنْ هَادٍ* )ترجمه: ... »ای 
َ
ُ فَمَا ل ِ مِـنْ عَاصِـمٍۗ  وَمَـن یضْلِلِ الَلّ ـنَ الَلّ کـم مِّ

َ
مَـا ل

ی[ مثـل روز گروه‌هـای مخالـف خـدا بـر شـما می‌ترسـم. *  قـوم مـن، مـن از ]روز
]از سرنوشـتی[ نظیر سرنوشـت قوم نوح و عاد و ثمود و کسـانی که پس از آنها 
گرنه[ خدا بر بندگان ]خود[ ستم نمی‌خواهد. * وای قوم من، من  ]آمدند[؛ و ]
ی هم[ ندا درمـی دهند، بیم دارم.  ی کـه مـردم یکدیگـر را ]به یار بـر شـما از روز
ی که پشـت کنان ]به عنف[ بازمی گردید، برای شـما در برابر خدا هیچ  * روز

حمایتگری نیست؛ و هر که را خدا گمراه کند او را راهبری نیست.‌«

ابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ 
َ

آنگاه گفت:‌ ای قوم، حسین را مکشید که ... فَیُسْحِتَکم بِعَذ

ک می‌کند و هر که  مَـنِ افْتَـرَیٰ ترجمـه: ]خـدا[ شـما را به عذابی ]سـخت[ هال
دروغ بندد نومید می‌گردد.‌)طه–۶۱(
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ع( در پاسخ او فرمود:‌ امام )
ای ابن سـعد، خدا تو را رحمت کند. آن‌ها وقتی دعوت حق تو را رد کردند و 
حمله کردند تا خون تو و یارانت را بریزند، مسـتحق عذاب شـدند، چه رسـد 
بـه الان کـه یـاران پارسـای تـو را شـهید کرده‌اند.سـپس حنظلـه گفت:فدایـت 
را  آن  مـن  از  بهتـر  و  هسـتی  دیـن  در  مـن  از  داناتـر  تـو  گفتـی،  راسـت  شـوم، 
یـم که بـه برادرانمان ملحق شـویم. درود خداوند بر  می‌فهمـی. سـوی آخـرت رو
کت. خداوند ما را با تو در بهشـت قرین سـازد.در  توای اباعبدالله و خاندان پا
ع( آمین می‌گفت، حنظله به میدان شتافت و پس از  حالی که امام حسین )

کشتن تعدادی از لشکر کوفه، به شهادت رسید.

 16. سعد بن حنظلۀ تمیمی
: سـعد بـن حنظلـۀ تمیمـی است.شـمس الدیـن می‌گویـد: بـه  اسـم و نسـب او
نظر ما سـعد غیر از حنظله اسـت، زیرا غیر ابن شـهر آشـوب یعنی محمد بن 
ی که علامۀ مجلسـی در  ابی طالب هاشـمی نام او را آورده اسـت، همان طور
بحارالانـوار از او یـاد کـرده اسـت. بعالوه، اولـی شـبامی و از عرب‌هـای جنوب 
اسـت و دیگری تمیمی و از عربهای شـمال و اشـتباه در نوشـتن و تصحیف 
نیـز بسـیار دور اسـت. او تمیمـی و از قبیلـۀ عدنـان اسـت. او همـان حنظلـه 
بن اسـعد شـبامی اسـت که قبلاً از او یاد شـده اسـت و بر او چنین اسـتدلال 
شـد که ابن شـهر آشـوب حنظلۀ مورد اتفاق همگان را ذکر نکرده و او شـبامی 
یخـی: مقتـل نویسـان در کتاب‌هـای خـود از او یـاد کرده‌انـد.  است.اسـناد تار

سعد بن حنظله به میدان رفت، در حالی که چنین رجز می‌خواند:

ـــی الأســــیــــافِ وَالأسِــــنّــــه 
َ
ــل  عَـ

ً
ــرا ــ ــبْ ــ ــهصَ ـ ــنَّ ــجَـ ـ

ْ
ـــیْـــهـــا لِـــــدُخُـــــولِ ال

َ
 عَـــل

ً
صَــــبْــــرا

ـــه ــاتٍ هـــنَّ ــ ــمـ ــ ــاعِـ ــ ــنٍ نـ ــ ــی ــ ـــهوَحُــــــــــــورِ ع
َ
احــــةِ فـــاجْـــهَـــدَنّ ــا نَــــفْــــسُ لِــــلــــرَّ ــ ی
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ــنـــه ــرحـ ــاطـ ــس لــــلــــراحــــة فـ ــ ــف ــ ــا ن ــ ــ ــنـــهی ــبـ ــارغـ ــر فـ ــ ــی ــخــ ــ وفـــــــی طـــــــــلاب ال

در برابـر شمشـیرها و نیزه‌هـا، صبـر بایـد کـرد. صبر بر آنها برای ورود به بهشـت 
، ای نفس برای آسـایش ابدی بکوش و در  یان سـیمین پیکر و رسـیدن به حور

طلب خیر مشتاق باش.

شهادت سعد

ی سخت و جانانه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد پس از پیکار

17.  زاهر غلام عمرو بن الحمق خزاعی
ی گفتـه او  ، غالم عمـرو بـن حمـق خزاعـی است.سـماو : زاهـر اسـم و نسـب او
یارت به صورتی تصحیف  زاهر بن عمرو کندی است.در یکی از نسخه‌های ز
شـده از او بـا نـام زاهـد غالم عمـرو بـن الحمـق خزاعـی و در نسـخه‌ای دیگر به 
یخی: مرحوم شـیخ طوسـی و ابن شـهر  نام زاهر از او یاد شـده است.اسـناد تار
آشـوب او را در شمارشـهدای حملـۀ اول مـی دانـد؛ و در1 رجبیـه از او یـاد شـده 
اسـت.مرحوم خوئـی از او یـاد کـرده و بـه نقـل از مرحـوم نجاشـی در شـرح حـال 
، جد محمد بن سـنان یکی از اصحاب  محمدبن سـنان گفته اسـت که: زاهر
امـام کاظـم و امـام رضـا � اسـت کـه از نظـر نقـل حدیـث در نهایـت ضعف2 
اسـت. او از اهالـی کوفـه و از شـخصیت‌های آن بـه شـمار می‌رفـت. او مـردی 
الحمـق  : عمـرو  او و شـهادت  بود3.جهـاد  کنـده  قبیلـۀ  واز غلامـان  کهنسـال 
یاد قیام کرد، زاهر که درگفتار و رفتار همراه او بود نیز قیام  هنگامی که علیه ز

1. مناقب آل ابی طالب 4
2. معجم رجال الحدیث 7

کامل ، اثیر ابن  3. بحار 153 اول شهید مزار
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یـه عمـرو را نـزد خـود طلبیـد زاهـر نیـز همـراه او بـود، پـس عمرو  کـرد و چـون معاو
کـرد. در سـال شـصت بـه حج  یـه نجـات پیدا کشـته شـد و زاهـر از دسـت معاو
ی حضور  رفت و با امام حسین � ملاقات کرد و همراه اوماند و در کربلا با و
ی گفته اسـت او در حملۀ اول به شـهادت رسید.شیخ طوسی و  داشـت. سـرو
دیگران گفته‌اند: او از اجداد محمد بن سـنان زاهری، صاحب روایت از امام 

یست و بیست ازدنیا رفت. رضا � و امام جواد � بوده که در سال دو

18. زهیر بن بشیر خثعمی
یارت نسـخۀ بحارالانوار1  : زهیر فرزند بشـر خثعمی اسـت.در ز اسـم و نسـب او
چنین ذکر شده است.و در نسخۀ اقبال زهیر بن سلیم ازدی است. ابن شهر 
آشـوب او را در شمارشـهدای حملـۀ اول ذکـر کـرده اسـت.2او همـان زهیـر بـن 
ی را در شـمار شـهدای حملۀ اول و  سـلیم ازدی اسـت که ابن شـهر آشـوب و
یـارت رجبیـه بـه اسـم زهیـر بن بشـیر نام بـرده اسـت.خثعمی: خثعم بـن أنمار  ز
بـن أراش، قبیلـه‌ای از قحطانیـان اسـت.3 جهـاد و شـهادت او: زهیـر از جملـۀ 
کسانی بود که در شب عاشورا وقتی تصمیم قوم را برای جنگ با امام حسین 
� مشـاهده کـرد، نـزد حضـرت آمـد و بـه اصحـاب او پیوسـت و در همـان 

حملۀ اول به شهادت رسید.

19.زهیر بن قین بجلی
  و از بزرگان قبیلـه بجیلـه؛ او عثمانـی مذهـب بود ولی پـس از ملاقات با امام 
 واقعـه  ی از مـردان بـوده کـه چنـد روز قبـل از از شـهدای کربال نـام بـرده شـده و

1. بحارالانوار 45
2. 113 مناقب آب شهر آشوب 43

3. 113، لهوف 100، مقتل خوارزمی 􀀀 2 12، فتوح ابن اعثم 3 / -3 بحارالانوار 45
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 روز عاشـورا بـه شـهادت رسـید. و  بزرگ  کربال، بـه حضـرت پیـوس اسـت  و در
قوم خود شـمرده می‌شـد و به واسـطه حضور در جنگ‌ها و فتوحات بسـیار از 
 کوفه به‌شـمار می‌رفت.در برخی از منابع از قین  مردان شـریف و شـجاع شـهر

- به عنوان یکی از اصحاب رسول خدا )ص(  است. -پدر زهیر

پیوستن به امام حسین

 سـال ۶۰ قمـری، او و همسـرش بـه همـراه برخـی از ایـن  ی در بنـا بـر نقـل دینـور
ملاقـات در منزلـگاه زَرُود  هـم منـزل روبـرو شـدند انجـام گرفته اسـت کوفه، در 
ع( و همراهانـش کـه بـه سـوی کوفـه  یکـی از منـازل بیـن راه، بـا امـام حسـین )
ع( شـخصی را نـزد زهیـر  در حرکـت بودنـد. انجـام گرفتـه اسـت.امام حسـین )
فرسـتاد و خواسـتار ملاقات با او شـد. این دیدار آن چنان غافلگیرانه بود که 
در گزارش‌هـا آمـده اسـت کـه افـرادی که بر سـر سـفره غـذا بودند لقمه‌هایشـان 
رادر مرحله اول  از دست‌ها انداختند و همه بی حرکت شدند گوییا پرنده‌ای 
ع( حاضر شـد این دیدار  بر سـر آنها نشسـته اسـت.  به محضر امام حسـین )
مسـیر زندگانـی زهیـر را تغییـر داد. او پـس از ایـن ملاقـات کوتـاه شـادمان نـزد 
خانواده و دوستانش بازگشت و فرمان داد و بار و بُنه او را به کنار خیمه امام 
هم دختر عَمرو زهیر با همسرش نیز وداع 

ْ
ع( منتقل کنند دیلم یا دَل حسین )

کرد و بنا به نقلی همسرش را طلاق داده و به او گفت: نزد خانواده‌ات برگرد، 
زیـرا نمی‌خواهـم از سـوی مـن چیـزی جـز خوبـی بـه تو برسـد.زهیر بعـد از وداع 
بـا همسـرش، بـه همراهانـش گفـت: هر که دوسـت‌دار شـهادت اسـت، همراه 
مـن بیایـد، و گرنـه بـرود و ایـن آخریـن دیـدار مـن بـا شماسـت.زهیر خاطـره‌ای 
ی   رفتـه بودیم، به پیروز بـرای آنـان نقـل کـرد و گفـت: زمانی که به جنگ بَلِنجِر
و غنایم فراوانی دسـت یافتیم و بسـیار خوشـحال شدیم. سلمان که همراه ما 
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بـود گفـت: آنـگاه کـه سـید جوانـان آل محمّـد )ص( را درک کردیـد، از پیکار و 
کشـته شـدن در کنار او بیش از دسـتیابی به این غنایم شـادمان خواهید شـد 
ی همراه  برخـی منابـع آورده‌اند سـلمان بن مضارب، پسـر عموی زهیـر نیز با و

ع( پیوست. شد و به سپاه امام حسین )

سخنان زهیر در ذو حسم
بـا  برخـورد  از  پـس  ع(  ( حسـین  امـام  از  آن  طـی  و  فرمودنـد  ایـراد   خطابـه‌ای 
کم شـده بر  ، در منـزل ذو حُسَـم از دگرگونـی دنیـا و کژی‌هـای حا سـپاهیان حر
جامعه و پست و ناچیز بودن زندگی، سخن گفته و فرمودند: »مگر نمی‌بینید 
کـه بـه حـق عمـل نمی‌شـود و از باطـل پرهیز نمی‌کننـد؛ مؤمن بایـد حق طلب 
و مایـل بـه لقـای پـروردگار باشـد؛ مـن مرگ را جز شـهادت نمی‌یابم و زندگانی 
 ، ع(، زهیـر را غیـر از ننـگ و خفّـت نمی‌دانم.«پـس از اتمـام سـخنرانی امـام )
نخسـتین کسـی بـود کـه آمادگـی خـود را بـرای اجـرای دسـتورهای آن حضـرت 
اعلام داشـت؛ و گفت:»ای پسـر پیامبر که خداوند تو را قرین هدایت بدارد، 
گـر مـا می‌توانسـتیم بـرای همیشـه  کـه ا گفتـارت را شـنیدیم، بـه خـدا سـوگند 
در ایـن دنیـا زندگـی کنیـم و تمـام امکانـات آن را در اختیـار داشـتیم، بـاز هـم 
ع( نیز در پاسخ، برای  شمشیر زدن در رکاب تو را انتخاب می‌کردیم.« امام )

او دعای خیر کرد.

روز تاسوعا

تاسـوعا  روز  عصـر  کردنـد  حملـه  ع(  ( حسـین  امـام  خیمه‌هـای  به‌سـوی 
ع( از  وقتـی لشـکر عمربـن سـعد قصـد آغـاز جنـگ داشـتند امام حسـین )
ع( خواست که نزد آنان رفته و بپرسند هدفشان چیست  برادرش عباس )
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ع(، از  ع( بـا حـدود بیسـت نفـر از یـاران امـام ) و چـه می‌خواهند.عبـاس )
، نـزد سـپاهیان دشـمن آمـد و از   حبیـب بـن مظاهـر جملـه زهیـر بـن قیـن و
مقصودشـان پرسـید؟گفتند: بـه مـا فرمـان داده شـده اسـت در صورتی که 
ع( گفـت:  یـاد نشـوید، بـا شـما پیـکار کنیـم. عبـاس ) تسـلیم حکـم ابـن ز
ع(  برسـانم  فرصـت دهیـد تـا مقصـود و پیـام شـما را بـه اطلاع ابـا عبـدالله)
آنان قبول کرده و منتظر جواب ماندند. حبیب بن مظاهر و زهیر بن قین 
از فرصت اسـتفاده کردند و به نصیحت سـپاهیان عمر سـعد پرداختند.
)ص(  و یـاران آنها نهی  حبیـب بـن مظاهـر آنـان را از کشـتن عترت پیامبـر
یـاد- خطـاب بـه حبیـب  کرد.عـزره بـن قیـس یکـی از افـراد عبیـدالله بـن ز
گفت: تا می‌توانی خودسـتایی کن! زهیر بن قین در پاسـخش گفت: »ای 
کـرده اسـت؛ از خـدا بتـرس و بـدان  کیـزه و هدایـت  عـزره خداونـد او را پا
کـه مـن خیرخـواه تـوام. تـو را بـه خـدا مبـادا از کسـانی باشـی کـه گمراهـان 
تـو   ، زهیـر گفـت: ای  ی می‌دهند.«عـزره  یـار ک  پـا کشـتن جان‌هـای  بـر  را 
»آیـا  گفـت:  بودی!زهیـر  طرفدارعثمـان  و  نبـودی  خانـدان  که شـیعه این 
کـه بدانـی مـن پیـرو  کافـی نیسـت  کنـار حسـینم، برایـت  کنـون در  اینکـه ا
ع(  نامه‌ای  ایـن خاندانـم؟! بـه خـدا سـوگند مـن هرگز به حسـین بن علـی)
ی نـدادم،  ننوشـتم و فرسـتاده‌ای نـزدش نفرسـتادم و هرگـز بـه او وعـده یـار
گـردآورد، چـون او را دیـدم و یـاد  امـا مسـیر راه، مـن و او را بـا هـم یـک جـا 
رسول خدا)ص( و منزلت حسین نزد او افتادم و دانستم که سوی دشمن 
ی‌اش  خویـش و حـزب شـما مـی‌رود آن گاه مصلحـت چنیـن دیدم کـه یار
دهم و در حزب او باشم و جان خویش را برای آنچه که شما از حق خدا 

و رسول)ص( ضایع کردید فدایش گردانم«
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شب عاشورا

ع( بیعـت خـود را از اصحـاب و اهل بیتش برداشـت و به  پـس از آنکـه، امـام )
آنـان اجـازه رفتـن در شـب عاشـورا و نجـات جـان خویشـتن داد؛ اصحـاب آن 
ی خود را اعلام داشـتند؛ و  ی و پایـدار ع( هـر کـدام بـه نوعـی وفادار حضـرت )
پس از او زهیر بن قین برخاسـته و گفت: »به خدا سـوگند دوسـت دارم کشـته 
شـوم، بـاز زنـده گـردم و سـپس کشـته شـوم تـا هـزار مرتبـه تـا خداونـد تـو و اهـل 

بیتت را از کشته شدن در امان دارد«.

واقعه عاشورا

فرماندهی جناح راست

را  خـود  لشـکر  ع(  ( حسـین  امـام  صبـح،  اقامه نمـاز  از  صبح عاشـورا پس 
 حبیـب  سـازماندهی کـرده و زهیـر بـن قیـن را فرمانـده جنـاح راسـت لشـکر و
 را فرمانـده جنـاح چـپ لشـکر کـرد و پرچـم جنـگ را نیـز به دسـت  بـن مظاهـر

ع( سپرد. برادرش عباس)

نصیحت سپاه عمر سعد

ی هـم قـرار گرفتنـد، پیـش از آغـاز جنـگ  روز عاشـورا وقتـی دو سـپاه رو در رو
ع( بـه نصیحـت سـپاهیان دشـمن پرداخـت. پـس از سـخنرانی امـام  امـام )
گرفتـه و خطـاب بـه مـردم  ع( اجـازه سـخنرانی  ع( زهیـر بـن قیـن از امـام ) (
کوفـه گفـت:ای مـردم کوفـه! مـن شـما را از عـذاب الهـی بیـم می‌دهـم، چـرا که 
همانـا، یکـی از حقـوق مسـلمان نسـبت بـه یکدیگـر نصیحـت و خیرخواهی 
اسـت و تا لحظه‌ای که شمشـیر و جنگ میان ما و شـما قرار نگرفته اسـت، 
یـد؛  یـم و بـر یـک دیـن و ملـت هسـتیم و بـر مـا حـق نصیحـت دار بـا هـم برادر
شـده  یـده  بر امتـی   شـما  یک امـت و  مـا  افتـاد  میـان  در  شمشـیر  چـون  امـا 
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یـده شـده بدانیـد کـه خداونـد ما و شـما را  یـد و رشـته پیونـد مـا و شـما بر دیگر
به فرزندان پیامبرش محمد )ص( امتحان کرده است تا ببیند که نسبت به 
ی آنـان و جنگ با عبیدالله  آنـان چگونـه رفتـار می‌کنیـم و اینـک شـما را به یار
یـاد و پـدرش در طـول  یـاد سـرکش فـرا می‌خوانیـم. شـما از عبیـدالله بـن ز بـن ز
کـه چشـمان شـما را  حکمرانـی آنـان جـز بـدی چیـزی ندیدیـد. اینـان بودنـد 
میلـی می‌کشـیدند و دسـت و پایتـان را بریدنـد شـما را مثلـه کردنـد و بـزرگان 
 هانی بن عـروه و همتایانش  یـان شـما مانند حجـر بن عـدی و یارانش و و قار
یختند.سـپاهیان عمـر سـعد، بـه زهیـر دشـنام دادنـد و ضمـن  را بـه دار می‌آو
یـم تا این  یـاد، گفتنـد: »بـه خـدا قسـم از این جـا نمی‌رو سـتودن عبیـدالله بـن ز
که مولایت و همراهانش را یا بکشـیم و یا تسـلیم عبیدالله کنیم.«زهیر گفت: 
ی سزاوارتر  »ای بندگان خدا، فرزند فاطمه)س( از پسر سمیه به دوستی و یار
ی‌اش نمی‌کنید به خدا پناه ببرید و دست خود را به خون  گر هم یار است و ا
ید به جانم  گذار ع( را به حال خود وا او آلوده نکنید. بیایید حسین بن علی)
ی شـما خشـنود  ، از فرمانبـردار ع( نیـز کشـتن حسـین) یـد بـدون  کـه یز قسـم 
کت  ی کـرد و گفـت: »سـا است«.شـمر بـن ذی الجوشـن به سـوی او تیرانـداز

کتت کند پرگویی‌هایت ما را خسته کرد«. ، خدا سا شو

زهیـر گفـت: ای پسـر کسـی کـه ایسـتاده ادرار می‌کرد بـا تـو حـرف نمی‌زنـم. تـو 
حیوانـی چهـار پـای زبـان بسـته بیش نیسـتی. به خدا سـوگند، گمـان نمی‌کنم 
ک   قیامت به ننگ و کیفری دردنا  قـرآن را درسـت بدانی بدان کـه در  آیه از دو
گرفتـار خواهـی آمد.شـمر گفـت: »خداونـد هـم اینـک تـو و اربابـت را خواهـد 
کشت«.زهیر گفت: »آیا مرا از مرگ می‌ترسانی؟ به خدا سوگند مرگ با حسین 
ع( از جاودانگـی بـا شـما نـزد مـن محبوب‌تـر اسـت.« آن‌گاه رو بـه مـردم کرد و  (
بـا صـدای بلنـد گفـت: ای بنـدگان خـدا مبـادا افـرادی چنین پسـت و فرومایه 
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شما را از دینتان گمراه کنند. به خدا قسم مردمی که خون فرزندان و خاندان 
محمد )ص( را بریزند و یاوران و مدافعانشان را به قتل برسانند به شفاعت آن 
ع( کسـی زهیـر  حضـرت نخواهنـد رسـید.در ایـن هنـگام از میـان سـپاه امـام )
ع( می‌فرمایـد برگـرد همان‌طـور کـه مؤمـن آل  را صـدا زده و گفـت: »اباعبـدالله )
فرعون قومش را نصیحت کرد و به حالشـان فایده‌ای نداشـت، تو نیز اینان را 

گر فایده‌ای داشته باشد همین اندازه کافی است«. نصیحت کردی و ا

شهرت زهیر نزد کوفیان
زهیـر نـزد کوفیان شـخصیتی شـجاع، ممتاز و مشـهور بود. بـه همین خاطر در 
یـاد بـن  اولیـن سـاعت‌های روز عاشـورا زهیـر از سـوی سـالم و یسـار غلامان ز
ی رجز می‌خواندند،  یاد- که مبارز می‌طلبیدند آن‌دو به و ابیه و عبیدالله بن ز
بـه مبـارزه دعـوت شـد. وقتی عبدالله بـن عمیر کلبی به مصـاف آنها رفت، آن 
ی گفتنـد: مـا تـو را نمی‌شناسـیم. بگـذار زهیـر بـن قیـن یا حبیـب بـن  دو بـه و
 بـه جنـگ مـا بیاید پـس زهیـر از جـای برخاسـت تـا در میـدان رزم بـه  مظاهر
ع( بـه او اجـازه نبـرد  نـدای آن دو جـواب محکمـی بدهـد؛ امـا امـام حسـین )

نداد و عبدالله بن عمیر را به نبرد با آن دو فرستاد.

دفاع از خیمه‌های امام حسین )ع(
از  یارانـش  از  گروهـی  الجوشـن با  ذی  جنگ، شـمربن  آغازیـن  لحظـات  در 
ع( نزدیک شـدند. او بـا نیزه‌اش  پشـت خیمه‌هـا بـه خیمه‌هـای امـام حسـین )
یـد تـا ایـن  یـاد بـرآورد: »آتـش بیاور ع( ضربـه‌ای زد و فر بـه خیمـه امـام حسـین )
یاد زد: »ای پسـر  ع( بـا دیـدن ایـن صحنـه فر خانـه را بـا اهلـش بسـوزانم.« امـام )
ذی الجوشـن؛ تـو آتـش می‌خواهـی تـا خانـه‌ام را بـر خاندانم به آتش بکشـانی؟ 
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خـدا تـو را بـا آتـش بسـوزاند.« در آن حـال زهیـر بـا ده نفـر از اصحابـش بـر شـمر 
ی داد. در این حمله زهیر اباعزه  و یارانـش حملـه بردنـد و آنـان را از آن‌جـا فـرار

کت رساند. ضبابی را که از یاران و خویشاوندان شمر بود به هلا

نبرد دو نفره

بنابـر نقلـی، پـس از آنکـه حبیـب بـن مظاهـر قبـل از ظهـر عاشـورا بـه شـهادت 
یاحی بـا هـم بـه میـدان رفتنـد. آن دو در جنـگ  یـد ر  حـر بـن یز رسـید، زهیـر و
یکدیگر را حمایت می‌کردند و هر گاه یکی از آنان در محاصره قرار می‌گرفت، 
دیگـری بـه کمکـش می‌شـتافت. آنـان پیوسـته می‌جنگیدنـد تا این کـه حر به 

شهادت رسید. زهیر نیز به اردوگاه برگشت.

گزاران ظهر عاشورا محافظت از نماز

ع( همراه   سعید بن عبدالله حنفی زمان نماز ظهر وقتی امام ) زهیر بن قین و
ع( و حدود نیمی  جمعـی از یارانـش، به نمـاز خوف ایسـتادند، در برابر امـام )
ع( ایسـتادند تـا از نمازگـزاران در برابـر حمالت دشـمن  از یـاران آن حضـرت )
محافظت کنند. آنان خود را سپر تیرها و هجمه‌های دشمنان قرار می‌دادند 

ع( و یارانش اقامه شد. تا این که نماز امام )

شهادت زهیر

ع( برای نبرد، این رجز را می‌خواند: پس از کسب اجازه زهیر از امام )

)ع( حسین  عــن  بالسیف  ــم  ــ القیناذودک ــن  اب ــا  ان و  زهــیــر  ــا  ان
ــــن ی ــز ــ ــی ال ــ ــق ــ ــت ــ السبطینمـــــن عــــتــــرة آلــــبــــر ال احد  )ع(  حسیناً  ان 
شــیــن مــــن  آری  لا  و  ــــکــــم  ب ــر ــناضــ ــی ــم ال غـــیـــر  ـــــه  الـــــ��ل رســـــــول  ک  ذا
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ع( دفاع می‌کنم.  »من زهیر پسر قین هستم با شمشیر خود از حریم حسین )
ع( یکی از دو نواده رسـول خدا )ص( اسـت از خاندانی که نیکی و  حسـین )
ک خـدا از دو نسـل نبـوی اسـت و  کنـون او فرسـتاده پـا ینـت آنهاسـت و ا تقـوا ز
من شما را می‌کشم و عیب نمی‌دانم«.نقل شده است او صد و بیست تن از 
کت رساند.سرانجام زهیر به دست کثیر بن  دشمنان را در میدان نبرد به هلا

 مهاجر بن اوس تمیمی به شهادت رسید. عبدالله شعبی و

دعای امام حسین )ع(

ع( پس از شهادت زهیر فرمود: ای زهیر خداوند تو را از رحمتش  امام حسین )
دور نسـازد و خداوند کشـندگان تو را لعنت کند و قاتلان تو را همانند لعنت 

شدگان مسخ شده بنی اسرائیل به لعنت ابدی خود گرفتار سازد

نام زهیر در زیارت شهدا

یارت شـهدا دربارۀ زهیر بن قین آمده: سالم به زهیر فرزند قین بجلی آن   ز در
ع( به او اجازه بازگشت داد در پاسخ گفت: نه به خدا سوگند  که چون امام )
هرگز فرزند رسول خدا )ص( را که درود خدا بر او و آلش باد ترک نخواهم کرد 
 در دسـت دشـمنان است رها  آیا فرزند رسـول خدا )ص( را در حالی که اسـیر

کنم و خود را نجات دهم خداوند آن روز را بر من نیاورد.

20. سعد بن عبدالله غلام عمرو بن خالد اسدی صیداوی
ی از اهالی کوفه است.  عمرو بن خالد بن حکیم بن حزام اسدی صیداو
( خالـد  در بعضـی از منابـع عناویـن عمـرو بـن خالـد ازدی و عمـرو )عمـر
اسدی وارد شده است که احتمالاً یک نفر باشند چون اولاً، در منابع قدما 
ی  یـارت ناحیه مقدسـه فقـط عمر بن خالـد صیداو یـخ طبـری و ز مثـل تار
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ثبـت شـده اسـت؛ و ثانیـاً، قامـوس الرجـال و معجـم رجـال الحدیـث یـک 
نفـر بـودن ایـن دو را تقویـت کرده‌انـد. علامـه شوشـتری اضافـه می‌کنـد کـه 
اسـدی بر اثر اشـتباه در نگارش نسـخه‌ها و یا بر اثر تحریف »ازدی« ثبت 
شده است. از نظر سوابق اجتماعی سیاسی و فضایل، بنا به نقل تنقیح 
المقـال از ابومخنـف، عمـرو بن خالد از شـخصیت‌های بزرگوار و شـریف 
و از مخلصیـن در ولایـت اهـل البیـت � و از یـاران مسـلم بـن عقیـل در 
کوفـه بـوده اسـت تـا اینکـه کوفیـان بـر مسـلم خیانـت کردنـد و بـرای عمـرو 
کـه خبـر شـهادت قیـس بـن  بـن خالـد چـاره‌ای جـز اختفـا نمانـد، آنـگاه 
« را  مسـهر و رسـیدن امـام � را بـه منطقـه »عذیـب الهجانـات« و »حاجز
شـنید بـه همراهـی غلامـش سـعد و بنـا بـه قولی پسـرش خالـد و مجمع بن 
عبـدالله عائـذی و عائـذ بـن مجمـع و جنـادة بـن حـارث سـلمانی ازدی و 
غالم جنـادة، بـه راهنمایـی طرماح بن عدی به خدمت امام حسـین � 
یاحـی خواسـت  ی امـام � می‌رسـیدند حـر ر رسـیدند.وقتی کـه بـه اردو
آنهـا را از ملحـق شـدن بـه امـام � منـع کنـد کـه امـام � فرمـود، این‌هـا 
کار مـا بـه جنـگ خواهـد  یـاران مـن هسـتند، دسـت از آنهـا بـازدار وگرنـه 
کشـید، حُـر منصـرف شـد. حضـرت از آنها سـؤال کرد که از مـردم کوفه چه 
ید؟ مجمع بن عبدالله گفت: اما اشراف و رؤسای کوفه رشوه‌های  خبر دار
گر چه  یافتـه و هماهنـگ بـه جنگ با تو برخاسـته‌اند. باقی مردم ا بـزرگ در
ی تـو شمشـیر خواهنـد  دلهـای آنـان بـا توسـت و لیکـن فرداسـت کـه بـر رو
کشید. عمرو بن خالد روز عاشورا خدمت امام � رسیده و عرض کرد: 
یا اباعبدالله! فدایت شوم، قصد کرده‌ام که به شهدا از اصحاب تو ملحق 
شـوم و کراهـت دارم از آنکـه زنـده بمانـم و تـو را تنهـا و کشـته شـده ببینـم، 
کنـون رخصتـم فرمـا. حضـرت او را اجـازه داد و فرمود: ما هم سـاعتی بعد  ا
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به تو ملحق خواهیم شد. عمرو به میدان رفته و این رجز را خواندو آنگاه 
جهاد کرد و به شهادت رسید. و بعد از او پسرش خالد عازم میدان شده 
و ایـن رجـز را خواندآنـگاه جهـاد کـرد و بعـد از پدرش به شـهادت رسـید. و 
اما مولای عمرو بن خالد که سعد یا )سعید( بن عبدالله نام داشت بنا به 
نقـل شـیخ طوسـی قـدس سـره مـردی بزرگـوار و شـریف و باهمتی بـود که از 
عمرو بن خالد تبعیت کرد به محضر حضرت امام حسـین � در کربلا 
رسـید و در روز عاشـورا بـه فیـض شـهادت نائـل گشـت. نام عمـر بن خالد 
یارت ناحیه مقدسـه وارد شـده اسـت: »السالم علی عمر بن  و سـعد در ز

ی و السلام علی سعید مولاه« خالد الصیداو

21. سعید بن عبدالله حنفی
ی بـا نـام های: سـعد بن عبـد اللّه حَنَفی و  سـعید بـن عبـد اللّه حنفـی کـه از و
سـعید بـن عبـد اللّه خَثعَمـی یـاد شـده، از یـاران اسـتوارگام امـام حسـین � 
ی در  ی، و و از افـراد نامـدار حاضـر در واقعـه کربلاسـت.بر پایـه گـزارش بَالذُر
یـه بـود که پس  دوران امامـتِ امـام حسـن �، جـزو مخالفـان صلـح بـا معاو
از مشـورت با امام حسـین �، صلح را پذیرفت. سـعید بن عبد اللّه، یکی 
از دعـوت کننـدگان امـام حسـین � بـه کوفه بودو همـراه دومین گروهی که 
نامـه کوفیـان را بـرای امـام � آوردنـد ، بـه حضـور ایشـان آمـد و نیـز سـبب 
پاسخگویی امام �به اهل کوفه گردید .همچنین، پس از ورود مسلم � 
ی  ، حضـور یافـت و ضمـن سـخنرانی‌ای، یـار ی در خانـه مختـار بـه کوفـه، و
ی خـود را بـه نهضـت حسـینی، اعالم کـرد  کـردن امـام حسـین � و وفـادار
ی، هنگامـی کـه  ، تشـویق نمـود.و ی از او و مـردم را بـه بیعـت بـا مسـلم و پیـرو
امام حسین � در شب عاشورا، به همراهانش اجازه داد که از ایشان جدا 
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شـوند و از منطقـه درگیـری خـارج گردنـد، بـا ایـن سـخنان حماسـی، نسـبت 
گـر می‌دانسـتم کـه کشـته  ی کـرد و گفت:ا بـه ایشـان، اظهـار ارادت و وفـادار
می‌شـوم و بار دیگر زنده می‌شـوم و زنده زنده، سـوزانده و تکه تکه می‌شـوم و 
هفتاد بار با من، چنین می‌کنند، باز از تو جدا نمی‌شدم تا در راه تو بمیرم.
ی از گزارش‌ها، سـعید بن عبد اللّه، یکی از کسـانی بود که ظهر  بر پایه شـمار
عاشـورا، خـود را در برابـر امـام حسـین �، سـپر قـرار دادنـد و امـام � بـا 
کمـک آنهـا، نمـاز گزارد.بـه گزارش خوارزمـی، هنگامی که سـعید بن عبد اللّه 
حنفی بر زمین افتاد، این جملات را زمزمه می‌کرد:خداوندا! آنان را همانند 
عـاد و ثمـود، لعنـت کـن. خداونـدا! از مـن بـه پیامبـرت، سالم برسـان و درد 
یه پیامبـرت را دارم. ی ذُر ، قصـد یار زخم‌هایـم را بـه او برسـان. مـن بـا ایـن کار
یارت ناحیه مقدّسـه« آمده است:سالم بر سـعد بن  یارت رجبیه« و »ز در »ز
عبد اللّه حنفی؛ آن که وقتی حسین � به او اجازه داد که برود، گفت: نه. 
بـه خـدا سـوگند، تـو را رهـا نمی‌کنـم تـا خـدا بدانـد که در نبـودِ پیامبـر خدا، از 
 ، گر بدانم که کشته می‌شوم و بار دیگر ی کردیم. به خدا سوگند، ا تو پاسدار
زنـده می‌شـوم و سـوزانده و قطعـه قطعـه می‌شـوم و بـا مـن، هفتـاد بـار چنیـن 
می‌کننـد، از تـو جـدا نمی‌شـوم تا در راه تو بمیـرم. چرا چنین نکنم، در حالی 
کـه مُـردن یـا کشـته شـدن، یـک بـار بیش نیسـت و پس از آن، غوطه ور شـدن 
ی  در کرامتـی پایـان ناپذیـر اسـت. تـو مـرگ را دیـدار کـردی و امـام خـود را یـار
یافت کردی. خداوند، ما  نمودی و از خداوند، در سـرای اقامت، کرامت در
را با شما در میان شهید شدگان، محشور کند و در برترین جایگاه، همراهی 

ی‌مان نماید  با شما را روز

منبع: دانشنامه امام حسین ج 6 ص 303
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22. سوار بن منعم بن ابی عمیر بن نهم بن حابس هَمدانی نهمی
: سـوار فرزنـد منعـم بـن ابـی عمیـر بن نهـم بن جابـس همدانی  اسـم و نسـب او
، نسـلی از همـدان، از قبایـل قحطانـی  نهمـی اسـت.نهمی: نهـم فرزنـد عمـرو
اسـت.)مرحوم آیـه الله خوئـی، سـوار بـن ابـی عمیـر و سـوار بـن منعـم را دو نفـر 
دانسـته است(.شـمس الدیـن می‌گویـد: ظاهـراً ایـن دو یک نفرند و اشـتباه در 
یخی:  کتاب‌هـا موجـب شـده اسـت بـه نظـر برسـد، دو نفـر هسـتند. اسـناد تار
شـیخ طوسـی او را نـام بـرده اسـت و ابـن شـهر آشـوب او را در شـمار شـهدای 
حملـۀ اول دانسـته و بـه اشـتباه نـام او را سـوار بـن ابـی عمیـر نهمـی ذکـر کـرده 
یـارت ناحیـه بـا نـام سـوار بـن ابـی حمیر نهمی، ذکر شـده اسـت.  اسـت و در ز
سوار از جمله کسانی بود که در روزهای پیش از جنگ نزد امام حسین � 
آمد و در حملۀ اول به جنگ پرداخت. آن گاه مجروح گردید و بر زمین افتاد. 
در کتـاب )الحدائـق الوردیـه( چنیـن می‌گویـد: سـوار جنگیـد و چـون مغلوب 
شـد او را به اسـارت نزد عمر بن سـعد آوردند، ابن سـعد خواسـت او را بکشـد، 
امـا اقـوام او شـفاعت کردنـد و بـه حالـت مجـروح نـزد آنـان ماند و بعد از شـش 
ماه به شهادت رسید. برخی مورخان می گویند: او تا هنگام وفات در اسارت 
بـود و شـفاعت اقـوام تنهـا بـرای دفع کشـتن او بـود و بر این مطلـب، چیزی که 
در قائمیـات ذکـر شـده اسـت شـهادت می‌دهـد. سالم بر مجروح اسـیر سـوار 
بن ابی عمیر نهمی. »السلام علی الجرح المأسور سوار بن ابی عمیر نهمی« 

، حمل کرد. گرچه می‌توان عبارت فوق را بر اسارت او در ابتدای امر

23. سوئد بن عمرو بن ابی المطاع الأنماری الخثعمی
ی خثعمی است.ابن  : سوئد فرزند عمرو بن ابی المطاع انمار اسم و نسب او
شـهر آشـوب به صورتی تصحیف شـده او را عمرو بن ابی المطاع جعفی ذکر 
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کرده اسـت. خثعمی: منسـوب به خثعم بن أنمار بن اراش، قبیله‌ای از قبایل 
قحطانیان یمن است.

اسناد تاریخی: طبری و شیخ طوسی و ابن شهر آشوب او را نام برده‌اند.جهاد و 

ی یکی از دو مردی است که همراه امام حسین � باقی ماندند  : و شهادت او
و بعد از شـهادت امام حسـین � کشـته شـد سوئد پیرمردی شریف و عابدی 
ی که طبری و داودی می‌گویند؛ شجاعی کار  بسیار نماز خوان بود و همان طور
ک بن عبدالله مشـرقی خدمت  آزموده در جنگ بود.ابو مخنف می‌گوید: ضحا
ک  ی دعوت کرد. ضحا امام حسین � رسید و سلام کرد، حضرت او را به یار
ی می‌کنم. حضرت راضی  گفت: تا موقعی که یارانی برایت مانده باشند تو را یار
شـد... تا آنکه ابن سـعد به تیراندازان دسـتور داد و یاران امام حسـین � را تیر 
باران و اسب‌هایشـان را پی کردند، او اسـب خویش را در خمیه‌ای پنهان کرد و 
هنگامـی کـه دیـد جـز همین سـوئد و بشـر بن عمـر حضرمی با امام حسـین � 
باقـی نمانده‌انـد، از حضـرت اجازه گرفت، امام حسـین � فرمود: چگونه خود 
ک گفت: اسـب خود را پنهـان کرده بودم، برای همین  را نجـات می‌دهی؟ضحـا
تیری به او اصابت نکرد، بر آن سوار می‌شوم و خود را نجات می‌دهم. حضرت 
ی که در حدیث خود آورده سـوار شـد و  فرمود: آنچه می‌توانی بکن و همان طور
خـود را نجـات داد. سـیره نویسـان مـی گوینـد: بشـر حضرمی به شـهادت رسـید، 
یادی برداشت وبه صورت  بعد از او سوئد جلو رفت و جنگید و جراحت‌های ز
بـه زمیـن افتـاد و گمـان رفـت کشـته شـده اسـت؛ امـا هنگامـی کـه امـام حسـین 
� به شهادت رسید و شنید می‌گویند حسین � کشته شد و احساس کرد 
اندکـی بهبـود یافتـه، چـون شمشـیرش را از او گرفتـه بودنـد، بـا همـان چاقویی که 
همراه داشت ساعتی با آنان جنگید، سپس لشکر او را محاصره کردند و عروه 

ید بن ورقا جهنی او را به شهادت رساندند. بن بکار تغلبی وز
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24. سیف بن الحارث بن شریع الجابری
یـارت  : سـیف فرزنـد حـارث فرزنـد شـریع جابـری اسـت.در ز اسـم و نسـب او
یارت  ناحیه مقدسـه به تصحیف، شـبیب بن الحارث ذکر شـده اسـت. در ز
ی گفته است: او سیف بن  رجبیه سیف بن حارث نامیده شده است.سماو
، نسلی  الحرث بن سریع بن جابر هَمدانی جابری است. جابری به بنی جابر
یخی: طبری  و خوارزمی  از هَمدان و از کهلان یمن اطلاق می‌شود. اسناد تار
یـارت ناحیـه مقدسـه، از او یـاد شـده است.سـیف و  او را نـام برده‌انـد؛ و در ز
مالـک جابـری، دو پسـر عمـو و دو بـرادر از طـرف مـادر بودنـد آن دو بـه همـراه 
غلامشـان شـبیب خدمت امام حسـین � رسـیدند و به لشـکر او وارد و به 
او ملحـق شـدند؛ و در روز دهـم محـرم وقتـی امام حسـین � را به آن حالت 
دیدند با گریه نزد او آمدند، امام حسین � فرمود: ای فرزندان دو برادرم چرا 
ی شـما روشـن  یـه می‌کنیـد؟ بـه خـدا قسـم امیـدوارم تا سـاعتی چشـم هر دو گر
شود. آن دو گفتند: به خدا قسم نه ما برای خود گریه نمی‌کنیم، اما برای شما 
یـه می‌کنیـم چـون می‌بینیـم دور شـما را گرفته‌انـد و مـا بیشـتر از جـان خـود  گر
نمی‌توانیم از شـما محافظت کنیم.امام حسـین � فرمود: خداوند از طرف 
مـن، ای فرزنـدان دو بـرادرم و به‌خاطـر ایـن تأثـر و همـدردی بهتریـن پـاداش 
متقیـان را بـه شـما عنایـت می‌نماید.ابـو مخنـف می‌گویـد: در همیـن حـال 
بودنـد کـه حنظلـه بن اسـعد جلو رفت تا مـردم را موعظه کند، پس موعظه کرد 
ی که گذشت به شهادت رسید. پس آن دو جلو رفته  و جنگید و همان طور
و در رفتـن بـه طـرف دشـمن از یکدیگـر سـبقت می‌گرفتنـد و بـه امـام حسـین 
� رو کردند و گفتند: السالم علیک یابن رسـول الله و امام حسـین � در 
جواب می‌فرمود: و علیکما السلام و رحمه الله و برکاته. سپس مشغول مبارزه 

شدند و به حمایت از یکدیگر پرداختند تا به شهادت رسیدند.
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25. سیف بن مالک نمیری عبدی
: سیف فرزند مالک نمیری عبدی است.عبدی به کسی که از  سم و نسب او
یارت ناحیه مقدسه  قبیلۀ عبد القیس از عدنانیان است اطلاق می‌شود.در ز
با عنوان سـیف بن مالک ذکر شـده اسـت و در رجال شـیخ طوسـی نام او ذکر 
یارت رجبیه نام او سفیان بن مالک است.مؤلف می‌گوید:  شده است؛ و در ز
نام سـیف بن مالک صحیح و این نام دچار تصحیف شـده اسـت.ابن شـهر 
آشـوب او را بـا نـام سـیف بـن مالـک نمیـری ذکـر کـرده است.سـیف از جملـۀ 
یه دختر منقذ عبدی که خانه‌اش پناهگاه  مردانی بود که در بصره در خانۀ مار
یۀ  شیعیان بود اجتماع می‌کردند. سیف شیعه و از کسانی بود که در خانۀ مار
عبدی اجتماع می‌کردند او با یزید بن ثبیط عبدی نزد امام حسین � رفت 
و بـه او ملحـق گردیـد و همـواره نـزد حضـرت بـود تـا در کربلا بعـد از نماز ظهر با 

مبارزه به شهادت رسید او از شهدای حملۀ اول به شمار می‌رود.

26. حبیب بن عبد الله نهشلی
: حبیب فرزند عبدالله نهشـلی است.شـمس الدین می‌گوید:  اسـم و نسـب او
بعیـد نیسـت کـه بـا ابـی عمـرو نهشـلی کـه تنها ابـن نمای حلـی درکتـاب مثیر 
الاحزان از او یاد کرده، یکی باشـد. نهشـلی به کسـی اطلاق می‌شـود که از بنی 
یخـی: شـیخ طوسـی و  نهشـل بـن دارم، از تمیـم و از عدنانیـان باشد.اسـناد تار

یارت رجبیه از او یاد کرده‌اند. یارت ناحیه مقدسه و ز ز

کری کر بن عبدالله همدانی شا 27. شوذب غلام شا
کری اسـت.  کر بـن عبـدالله هَمدانـی شـا : شـوذب غالم شـا اسـم و نسـب او
کری غلام آنها بود. اسناد  ی گفته است شوذب بن عبدالله هَمدانی شا سماو
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یارت ناحیه  یخی: طبری و شیخ طوسی و خوارزمی از او یاد کرده‌اند. در ز تار
کر ذکر  یارت رجبیه با نام سـوئد فرزند غلام شـا مقدسـه ذکر شـده اسـت و در ز
شـده اسـت. او از رجـال و چهره‌هـای سرشـناس شـیعه و یکـی از بزرگتریـن 
صاحبان اخلاص و حماسه در میان قیام کنندگان و پیرمردی کهنسال بود. 
ی می‌گوید: شوذب از رجال شیعه و سرشناسان و از معدود سوارکاران  سماو
کتـاب  بـود، او حافـظ حدیـث و حامـل آن ازامیرمؤمنـان � بـود. نویسـندۀ 
الحدائق الورده می‌گوید، او جلوس می‌کرد و شیعیان برای فرا گرفتن حدیث 
نـزد او می‌آمدنـد و در میـان آنها چهره‌ای سرشـناس بود. ابو مخنف می‌گوید: 
بعد از آمدن مسـلم به کوفه، شـوذب همراه مولای خود عابس به نمایندگی از 
اهل کوفه و با نامۀ مسلم، از کوفه به مکه آمد و همراه امام حسین � ماند و 
با او به کربلا آمد. وقتی جنگ شدت یافت به جنگ پرداخت، سپس عابس 
او را نـزد خـود خوانـد و دربـارۀ خواسـتۀ قلبیـش سـؤال کـرد، شـوذب واقـع امر را 
بیـان کـرد آن گاه بـه میـدان رفـت و به شـیوۀ قهرمانان مبارزه کرد و به شـهادت 

رسید، )رضوان خدا بر او باد(.

28. ضرغامه بن مالک تغلبی
: ضرغامـه فرزنـد مالـک تغلبـی اسـت. اسـناد تاریخـی: شـیخ  اسـم و نسـب او
یـارت رجبیـه او  یـارت ناحیـه مقدسـه1 و ز کـرده اسـت. در ز طوسـی او را ذکـر 
آورده  اول  حملـۀ  شـهدای  شـمار  در  را  او  آشـوب  شـهر  ابـن  برده‌انـد.  نـام  را 
اسـت.2محدث قمـی از او در منتهـی الامـال نـام بـرده است.اسـم او ضرغـام و 
از شیعیان و از بیعت کنندگان با مسلم بود؛ و هنگامی که مسلم را مردم تنها 

1. بحارالانوار 45
2. مناقب ابن شهر آشوب 11374
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گذاشـتند، با بقیۀ مردم همراه ابن سـعد خارج شـد ولی به طرف امام حسـین 
� رفـت و همـراه او جنگیـد و بـا مبـارزه در رکاب امـام � بعد از نماز ظهر 

به شهادت رسید.1

کری 29.عابس بن ابی شبیب شا
کری اسـت.او عابس فرزند ابی  : عابس فرزند ابی شـبیب شـا اسـم و نسـب او
یه بن کثیر بن مالک  کر بن ربیعه بن مالک بن صعب بن معاو شبیب بن شا
کری،  کر نسـلی از هَمـدان هستند.شـا کری و بنـی شـا بـن حاشـد همدانـی شـا
کر از جـذام و از قحطانیـان  کوفـه بـود. او از بنـی شـا شـخصیتی معـروف در 
یخـی: طبریـو شـیخ طوسـیو خوارزمـی او را ذکـر  بـه شـمار می‌رفـت. اسـناد تار
یـارت رجبیـه ذکـر شـده و در ایـن  یـارت ناحیـه مقدسـه و در ز کرده‌انـد. در ز
یـارت بـه نـام ابـن شـبیب اسـت.او از رجال شـیعه، رئیس، شـجاع، خطیب،  ز
عابـدی شـب زنـده دار و از بزرگتریـن صاحبـان اخالص و حماسـه در میـان 
قیـام کننـدگان بـود.از گفتگـوی او با مسـلم بـن عقیل معلوم می‌شـود او مردی 
گاه بـود و بـا آنکـه از همراهـی مـردم اطمینـان نداشـت ولـی عزمـی  هوشـیار و آ
: مسلم بن عقیل  جدی بر ادامۀ مبارزه و نهضت داشت. جهاد و شهادت او
ی اهل کوفه می‌داد، به سـوی امام  او را همـراه بـا نامـه‌ای کـه در آن خبر از پیرو
حسـین � فرسـتاد و حضرت را به آمدن دعوت کرد و این در حالی بود که 

هنوز مردم بر ضد او منقلب نشده بودند.

عابس از رجال شیعه و رئیسی شجاع و خطیبی بی نظیر و عابدی شب زنده 
کر از مخلصـان در ولایـت امیرمؤمنـان � بودنـد. در جنـگ  دار بـود. بنـی شـا

1. تنقیح المقال 2



یه
گر

ل 
قت

م

256

صفیـن، حضـرت دربـارۀ آنان چنیـن می‌فرمود:او از شـجاعان و حامیان عرب. 
گر تعداد آنان به هزار می‌رسید، مسلماً خداوند همانگونه که سزاوار او است،  »ا
عبـادت می‌شـد« قـوم او بـه جوانمـردان صبـاع مشـهور بودنـد و هنگامـی کـه در 
میـان بنـی وادعـه از قبایـل همـدان منـزل گرفتنـد بـه جوانمـردان صبـاح مشـهور 
کری وادعـی گفتـه شـد.ابو جعفر طبـری می‌گوید: وقتی  شـدند و بـه عابـس، شـا
مسـلم بـن عقیـل وارد کوفـه شـد شـیعیان در خانـۀ مختـار گـرد او جمـع شـدند، 
ی شـدند، پس  مسـلم نامـۀ امـام حسـین � را خوانـد و آنـان مشـغول گریه و زار
عابـس بـن ابـی شـبیب برخاسـت و حمـد و ثنـای الهـی به‌جـا آورد وگفـت: امـا 
بعـد، مـن تـو را از مـردم خبـر نمی‌دهـم و آن چـه را در سـینه دارنـد نمی‌دانـم و از 
جهـت آنـان تـو را فریـب نمی‌دهـم لیک به خدا سـوگند تو را به چیزی که خود را 
بر آن مهیا کرده‌ام خبر می‌دهم. به خدا قسـم هر گاه دعوت کنید مسـلماً شـما 
را اجابت می‌کنم و با دشمنتان می‌جنگم و برای حفظ شما شمشیر می‌زنم تا 
به لقای خدا برسم و جز پاداش الهی چیزی نمی‌خواهم پس حبیب برخاست 
و بـه عابـس مطالبـی گفـت کـه قبلاً در شـرح حـال حبیـب نقـل شـد.همچنین 
طبـری می‌گویـد: وقتـی مـردم بـا مسـلم بیعـت کردنـد سـپس از خانـۀ مختـار بـه 
خانۀ هانی بن عروه رفت، برای امام حسین � نامه‌ای نوشت که مضمون آن 
چنیـن بـود: امـا بعـد؛ فـان الرائـد لا یکـذب أهله و قـد بایعنی اهل الکوفـه ثمانیه 
عشـر الفـأ فحیال بالاقبـال حتـی یاتیـک کتابـی فـان النـاس کلهـم معـک لیـس 
.امـا بعـد: مسـلماً راهنمـا بـه اهـل خویـش دروغ  یـه رأی و لا هو لهـم فـی آل معاو
کنـون هجـده هـزار نفـر از اهل کوفـه با من بیعـت کرده‌اند، چون  نمی‌گویـد، هـم ا
نامه‌ام به شما رسید برای آمدن شتاب کنید زیرا همگی مردم با شما هستند و 
یه نظری ندارند... آن گاه نامه را به دست عابس داد و شوذب  در خاندان معاو
ی همـراه گردید.ابـو مخنـف می‌گویـد: روز عاشـورا وقتی جنگ  غالم او نیـز بـا و
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شـدت گرفـت و عـده‌ای از اصحـاب امـام حسـین � بـه شـهادت رسـیدند، 
کری نزدیـک شـد در حالـی کـه شـوذب همـراه او بود، پس به شـوذب  عابـس شـا
گفت: ای شـوذب! می‌خواهی چه کنی؟شـوذب گفت: من چه کنم؟ همراه تو 
برای حمایت فرزند دختر رسـول خدا )�( می‌جنگم تا کشـته شـوم.عابس 
گفت: همین را درباره‌ات گمان داشـتم، اما الآن خدمت ابا عبدالله � برو تا 
ی کـه اصحـاب دیگـر غیـر تـو  تـو را در شـمار شـهدا بـه حسـاب آورد همـان طـور
را در شـمار شـهدابه حسـاب آورد و مـن نیـز تـو را بـه حسـاب شـهدا درآورم زیـرا 
چنانچه در این وقت کسی را داشتم که بیشتر از تو بر او مقدم بودم خوشحال 
می‌شـدم او را پیـش از خـود بـه طـرف شـهادت بفرسـتم )تـا با دیـدن مصیبت او 
ثواب ببرم( و ثواب شـهادت او را نزد خدا به حسـاب آورم. چون سـزاوار اسـت 
یم اجر و پاداش را در نهان طلب کنیم زیرا بعد  در این روز با آن چه در توان دار

از این روز عمل به کار نمی‌آید و تنها حساب و پاداش وجود دارد.

ایـن سـخن همچـون سـخن عبـاس بن علی � بـه برادران خویـش در همان 
یـد تـا شـما را بـه حسـاب آورم زیـرا شـما فرزنـدی  روز اسـت، او فرمـود: پیـش برو
یـد، یعنـی نسـل شـما قطـع می‌شـود و بال و مصیبـت مـن شـدت می‌یابـد  ندار
برداشـت  ایـن سـخن چنیـن  از  از مورخـان  افـزون می‌گردد.برخـی  پاداشـم  و 
خـود  فرزنـدان  بـرای  را  خـود  بـرادران  ارث  می‌خواسـته  حضـرت  کـه  کرده‌انـد 
بـردارد،در حالـی کـه چنیـن برداشـتی بـه خاطر جلالـت قدر عبـاس، صحیح 
نیست.ابو مخنف نیز روایت کرده است: عابس بعد از گفتگو با شوذب نزد 
امـام حسـین � رفـت و سالم داد و عـرض کـرد: ای اباعبدالله! به خدا قسـم 
ی زمیـن، خویـش و بیگانـه‌ای روز بـه پایـان نبرده اسـت که برایـم عزیزتر و  بـر رو
گر می‌توانسـتم این ظلم و قتل را از تو به چیزی عزیزتر  محبوبتر از تو باشـد و ا
از جان و خون خود دفع کنم حتماً چنان می‌کردم، سلام بر توای اباعبدالله و 
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شاهد باش که من بر دین تو و دین پدرت می‌گذرم، آن گاه باشمشیر برهنه، 
در حالـی کـه زخمـی بر پیشـانی داشـت به سـوی آن‌قـوم رفت و مبـارز طلبید.
ابـو مخنـف از ربیـع بـن تمیـم همدانـی روایـت کـرده می‌گویـد: وقتـی عابـس را 
کـه می‌آیـد او را شـناختم چـون او را در غـزوات و جنگهـا دیـده بـودم،  دیـدم 
یـاد زدم ای مـردم ایـن شـیر شـیران اسـت او  او شـجاع‌ترین مـردم بـود. پـس فر
پسـر ابی شـبیب اسـت، احدی به سـوی او نرود.در این حال عابس صدا زد: 
آیـا مـردی نیسـت؟ آیـا مـردی نیسـت؟ امـا احـدی قـدم پیـش نگذاشـت، پـس 
یـاد زد وای بـر شـما؛ او را سـنگ بـاران کنیـد. پـس از هـر طـرف او  عمـر سـعد فر
را سـنگ بـاران کردنـد، عابـس وقتـی چنیـن دیـد زره و کلاهخـودش را پشـت 
سـر انداخـت؛ و بـر مـردم حملـه کـرد پـس بـه خـدا قسـم او را دیـدم کـه بیـش از 
ی مـی‌داد سـپس آنـان دور او جمـع شـدند و از هر  یسـت نفـر از مـردم را فـرار دو
طرف بر او حمله کردند و او را کشـتند و سـر از بدنش جدا کردند، بعد از آن 
مـردی را دیـدم کـه در دسـت عـده‌ای از شـجاعان اسـت و هـر کـدام می‌گفت 
مـن او را کشـته‌ام، پـس نـزد عمـر سـعد آمدنـد، عمـر سـعد گفـت: بـا هـم نـزاع 
نکنید، او را یک نفر نکشـته اسـت، همۀ شـما او را کشـتند و با این کلام آنان 
را متفرق سـاخت.در کتاب ارشـاد مفید صفحه 106 چنین ذکر شـده اسـت: 
هنگامی که عابس نزدیک شـد بر امام حسـین � سالم کرد و خداحافظی 

کرد و به جنگ پرداخت تا به شهادت رسید.

30. عامر بن حسان بن شریح طائی
: عامر فرزند حسان بن شریح طایی است.او عمار بن حسان  اسم و نسب او
بـن شـریح بـن سـعد بـن حارثـه بـن لام بـن عمـرو بن ظریـف عمرو بـن ثمامه بن 
ذهـل بـن جدعـان بـن سـعد بـن طـی طایـی است.شـیخ طوسـی بـه صـورت 
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تصحیـف شـده بـا نـام عمـار بن حسـان بن شـریح طائی از او یاد کرده اسـت.
یـارت رجبیـه  نـام اوذکـر شـده  یـارت ناحیـه مقدسـه و ز یخـی: در ز اسـناد تار
یـح  اسـت. نجاشـی او را در شـرح حـال نـواده‌اش احمـد بـن عامـر ذکـر و تصر
کـرده او همـان کسـی اسـت کـه همـراه امـام حسـین � در کربال بـه شـهادت 
رسید.ابن شهر آشوب او را از کسانی که در حملۀ اول به شهادت رسیدند به 
شمار آورده است. او از مکه با امام حسین � همراه شد. جهاد و شهادت 
: عامـر از شـیعیان مخلـص در ولایـت و از شـجاعان معـروف بـود. پـدرش  او
او در جنـگ جمـل و صفیـن در  بـود.  از اصحـاب امیرمؤمنـان �  حسـان 
رکاب امیرمؤمنـان � جنگیـد و بـه شـهادت رسـید، عامـر نیـز از مکـه همراه 
ی گفتـه  و مالزم امـام حسـین � بـود تـا در رکاب او بـه شـهادت رسید.سـرو
، عبد الله بن  اسـت: او در حملۀ اول به شـهادت رسـید.یکی از نوادگان عمار
، یکـی از علمـا و  احمـد بـن عامـر بـن سـلیمان بـن صالـح بـن وهـب بـن عمـار
یان ما و صاحب کتاب قضایای امیرمؤمنان � است که آن را از پدرش  راو

از امام رضا � روایت کرده است.

31. عامر بن مسلم عبدی
: عامـر فرزنـد مسـلم عبـدی اسـت.مولای او سـالم بـن یزید بن  اسـم و نسـب او
ثبیـط عبـدی اسـت. علامـه سـید امیـن نسـب او را عبـدی گفتـه و علامـۀ بحر 
العلوم در حاشـیۀ رجال شـیخ او را سـعدی گفته اسـت. سـعدی یا عبدی از 
قبیلۀ عبدالقیس است که هر دو منسوب به عدنان هستند و از اهالی بصره 
یارت رجبیه این چنین آمده  یارت ناحیه مقدسه و ز یخی: در ز بود.اسناد تار
اسـت ابـن شـهر آشـوب او را در شـمار شـهدای حملـۀ اول ذکـر کـرده اسـت. 

شیخ طوسی دربارۀ او می‌گوید: او مجهول است.
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32. عبدالرحمن بن عبدالله بن الکدر )الکدن( الأرحبی
اسـم و نسـب او عبدالرحمـن فرزنـد عبـدالله بـن الکـدر )الکـدن( ارحبـی اسـت. 
یه  او عبدالرحمـن بـن عبـدالله بـن الکـدن بـن ارحـب بـن دعـام بـن مالک بـن معاو
بـن صعـب بـن رومـان بـن بکیـر هَمدانـی ارحبـی اسـت و أرحـب نسـلی از همدان 
یخ طبری به نام کدن ذکر شده است.شیخ او را از  یخی: در تار هستند. اسناد تار
نامه رسانان اهل کوفه به امام حسین � ذکر کرده است، چون در کوفه با مسلم 
یارت ناحیه مقدسـه از  بـن عقیـل بـود. ابـن شـهر آشـوب او را ذکـر کرده اسـت. در ز
: ابـن شـهر آشـوب او را در شـمار شـهدای  او یـاد شـده اسـت.جهاد و شـهادت او
حملۀ اول دانسـته اسـت عبدالرحمن تابعی و ازچهرهای شـجاع وپیشـتاز بوده. 
سـیره نویسـان مـی گوینـد: اهـل کوفـه او را بـه نمایندگـی خـود همـراه بـا قیـس بـن 
مسـتمر بـه مکـه، نـزد امـام حسـین � فرسـتادند. آن دو بـا خـود نزدیـک بـه سـی و 
پنج نامه داشـتند که او را دعوت می‌کردند و هر نامه از جماعتی بود. نمایندگی 
او دومین نمایندگی بود؛ زیرا نمایندگی عبدالله بن سـبع و عبدالله بن وال، اولین 
نمایندگی و نمایندگی قیس و عبدالرحمن دومین نمایندگی و نمایندگی سعید 
بـن عبـدالله حنفـی و هانـی بن هانی سـبیعی سـومین نمایندگی بـود. دوازده روز از 
مـاه رمضـان گذشـته بـود کـه عبدالرحمـن وارد مکـه شـد و در آنجـا فرسـتادگان بـه 
ملاقـات یکدیگـر رسـیدند. ابـو مخنف می‌گوید: وقتی امام حسـین � مسـلم را 
خواست و قبل از خود به طرف کوفه روانه ساخت، قیس و عبدالرحمن و عماره 
بـن عبیـد الله سـلولی را کـه یکـی از نماینـدگان بـود نیز همـراه او فرسـتاد. بعد از آن 
عبدالرحمن بازگشت و با امام حسین � باقی ماند، وقتی روز دهم شد و حال 
را چنان دید، اذن جنگ خواست، امام حسین � به او اذن داد، پس در حالی 
که با شمشـیر حمله می‌کرد پا در میدان گذاشـت و چنین رجز خوانداو پیوسـته 

حمله می‌کرد تا به شهادت رسید. )رضوان خدا بر او باد(.



یه
گر

ل 
قت

م
261

: عبدالرحمن بن عبد ربه انصاری خزرجی 33. صحابی جلیل القدر
از  او  اسـت،  ی خزرجـی  انصـار ربهـی  بـن عبـد  : عبدالرحمـن  او و نسـب  اسـم 
یخـی: طبـری و شـیخ طوسـی نـام او را ذکر کرده  خزرجیـان کوفـه است.اسـناد تار
و بـه خزرجیـان نسـبت داده‌انـد. در بحارالانـوار از او یـاد شـده و ابـن طـاووس از 
او یـاد کرده‌انـد و او یکـی از کسـانی بـود کـه بـرای امـام حسـین � از مـردم کوفـه 
بیعـت می‌گرفتنـد. بـه نظـر می‌رسـد او یکـی از شـخصیت‌های برجسـته بـود. او 
یکی از اصحاب رسـول خدا )�( بود که دارای شـرح حال و روایت اسـت و 
از مخلصان امیرالمؤمنین � بود. ابن عقده می‌گوید: محمد بن اسماعیل بن 
اسـحاق راشـدی از محمد بن جعفر میری از علی بن الحسـن عبدی از اصبغ 
بن نباته روایت کرد علی � در حبه از مردم سؤال کرد: کسی که گفتار پیامبر 

)�( را در روز غدیر شنیده است برخیزد و احدی جز او برنخاست.

جهاد شـهادت او: مطلب فوق در اَسـد الغابه ذکر شـده اسـت و در جاهایی 

که صحابه برخاسـتند آنرا تکرار کرد.در کتاب الحدائق آمده اسـت که: علی 
بـن ابـی طالـب � خـود قـرآن را بـه عبدالرحمـن یـاد داد و او را تربیـت کـرد. 
عبدالرحمـن بـا امـام حسـین � و دیگـر اصحـاب از مکـه آمـد و در رکاب او 

در حملۀ اول به شهادت رسید.

34. عبدالرحمن بن عروهی غفاری
ی اسـت. احتمالاً او یکی از  : عبدالرحمن فرزند عروهی غفار اسـم و نسـب او
ی، یعنـی یکـی از فرزنـدان عـروه بـن حراق باشـد. شـمس الدین  دو بـرادر غفـار
کـه باعـث شـد ترجیـح دهیـم او شـخص دیگـری اسـت، آن  می‌گویـد: امـری 
اسـت کـه خوارزمـی و محمـد بـن ابـی طالـب موسـوی )کـه علامـۀ مجلسـی در 
بحارالانـوار از او نقـل روایـت کـرده و او نـام ایـن شـهید را آورده اسـت(، ایـن دو 
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ی را بعـد از نـام بـردن عبـد الرحمـن، ذکـر کرده‌انـد. از طرفـی تمـام  بـرادر غفـار
ی می‌کننـد کـه بـرای رفتـن بـه  منابـع ایـن دو بـرادر را بـا هـم ذکـر کـرده و یـاد آور
میـدان بـا هـم اذن گرفتـه و بـا هـم جنـگ کـرده و بـا هـم کشـته شـده‌اند و ایـن 
گانـه ذکر نکرده‌اند در حالـی که خوارزمی و علامه  منابـع هـر کدامشـان را جدا
ی  مجلسی در دو جای بحارالانوار این شهید را به تنهایی ذکر کرده‌اند. غفار
کـه خاندانـی از  کـه از نسـل غفـار بـن ملیـل باشـد  کسـی اطالق می‌شـود  بـه 
یخـی: خوارزمی و بحارالانـوار از او نام  کنانـه و از عدنانیـان هسـتند. اسـناد تار
ی از اشـراف و شـجاعان و مـردان بـا ولایـت  بردهعبـدالله و عبدالرحمـن غفـار
ع( و از کسـانی بـود که  کوفـه بودنـد، جدشـان حـراق از اصحـاب امیرمؤمنـان )
در رکاب حضرت در هر سه جنگ او شرکت داشت.عبدالله و عبدالرحمن 
در کربال نـزد امـام حسـین � آمدنـد. ابـو مخنـف می‌گویـد: وقتـی اصحـاب 
فزونی آنها را دیدند و دانستند یارای محافظت از امام حسین � و خویش 
را ندارنـد، بـرای شـهادت در رکاب حضـرت از یکدیگـر سـبقت می‌گرفتنـد، 
ی خدمت رسـیدند و عرض  پـس عبـد الله و عبدالرحمـن دو فرزنـد عـروۀ غفار
کردنـد: ای ابـا عبـدالله! سالم بـر تـو بـاد، دشـمن مـا را فـرا گرفتـه اسـت و بیشـتر 
یم در رکاب شما کشته شویم و از شما محافظت و دفاع کنیم .در  دوست دار
ی یاد شـده اسـت. حضرت  بحارالانـوار از او بـه نـام عبـدالله بـن ابی عروۀ غفار
بر آنان آفرین گفت و فرمود: نزدیک من باشید. پس نزدیک حضرت شدند و 
نزد حضرت مشـغول مبارزه شـدند و نیمی از رجز را یکی می‌خواند و دیگری 
ی  آنـرا تمـام می‌کـردو ایـن چنیـن جنگ می‌کردند تا به شـهادت رسیدند.سـرو
می‌گویـد: عبـدالله در حملـۀ اول بـه شـهادت رسـید و عبـد الرحمـن در میدان 
مبـارزه کـرد و بـه شـهادت رسـید و دیگـران گفته‌اند هـر دو در میـدان با مبارزه 

به شهادت رسیدند که این مطلب از رجز خواندن آن دو به دست می‌آید.
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35. عبدالرحمن بن عروه بن حراق غفاری:
یـارت ناحیـه بـا تفاوت  یخـی: طبـری و شـیخ طوسـی وبحارالانـوار وز اسـناد تار
یارت رجبیه او را ذکر کرده‌اند. این جمله )ابنی عروه بن حراق( وخوارزمی و ز
حـراق جـد او از اصحـاب امیرمؤمنـان � بـود و در رکاب او در سـه جنـگ 

جمل، نهروان و صفین جنگید. او از اشراف کوفه بود.

36. عبدالله بن عروه بن حراق الغفاری
ی است.در منابع همراه برادر  : عبدالله فرزند عروه بن حراق غفار اسم و نسب او
خود ذکر شـده و مشـخصات آن دو یکی اسـت. ابن شـهر آشـوب او را در شـمار 
شهدای حملۀ اول نام برده است. علامۀ تستری ترجیح داده این شهید همان 
ی اسـت که قبلاً دربارۀ او سـخن بـه میان آمد.  عبـد الله بـن عـروه بـن حـراق غفـار
شـمس الدیـن می‌گویـد: مـا خالف مطلـب فـوق را ترجیـح می‌دهیـم زیـرا آن دو 
ی، دو فرزند حراق که در مآخذ ذکر شده‌اند از کسانی هستند که بعد  برادر غفار
از مبارزه به شهادت رسیدند و مآخذ تصریح کرده‌اند که با هم کشته شدند. از 
آن قوم تنها کسانی باقی ماندند که در مبارزه ذکر شده‌اند. شاهد مطلب سخن 
، دو فرزنـد حـراق در مبـارزه و  خوارزمـی اسـت کـه چنیـن گفته‌انـد: ایـن دو بـرادر
جنگ تن به تن به شهادت رسیدند بنابراین آنکه عبدالله نام داشت در حملۀ 
اول بـه شـهادت نرسـیده و ایـن همـان مطلبـی اسـت کـه ابن شـهر آشـوب دربارۀ 
عبـد الله بـن عـروه گفتـه اسـت ظاهـراً ایـن دو بـرادر از آخریـن افرادی بودنـد که به 
شـهادت رسـیدند. البتـه در صورتـی کـه ترتیـب ذکـر شـده توسـط مقتـل نویسـان 
را در دلالـت بـر ترتیـب حقیقـی معتبـر بدانیـم چـون آنهـا گفته‌انـد: سـپس فلانـی 
مبـارزه کـرد، سـپس فلانـی. بـا وجـود ایـن مطالـب، چـون ابـن شـهر آشـوب تنهـا از 
یخی دلالت کند. یم این نام بر شخصیتی تار چنین شخصی یاد کرده تردید دار
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37. عبدالله بن عمیر کلبی
: عبـدالله فرزنـد عمیـر بـن عبـد قیـس بـن علیـم بـن جنـاب  اسـم و نسـب او
یخی: طبریو ابن شـهر آشـوب  کلبـی علیمـی و پـدر وهب اسـت. اسـناد تار
او را در شـمار شـهدای حملـه اول آورده‌انـد. خوارزمـی او را یـاد کـرده و در 
یـارت رجبیـه از او یـاد شـده  یـارت ناحیـۀ مقدسـه و در ز بحارالانـوارو در ز
: از بنـی علیـم اسـت و هنگامـی کـه مشـاهده  اسـت. جهـاد و شـهادت او
یـاد لشـکری را بـرای فرسـتادن بـه طـرف امـام حسـین � عرضـه  کـرد ابـن ز
می‌کنـد، از کوفـه بـا همسـرش ام وهـب دختـر عبدبـن النمـر بـن قاسـط، بـه 
ی بـه  کـرد. همسـر او بعـد از شـهادت و طـرف امـام حسـین � حرکـت 
شـهادت رسـید و به این ترتیب او دومین شـهید از اصحاب امام حسـین 

� به شمار می‌آید. 

نسـلی از کنانـه عـذره، از قضاعـه از قحطانیـان هسـتند و کلب هـم از قضاعه 
هسـتند. عبدالله بن عمیر قهرمانی شـجاع و شـریف بود، در کوفه منزل گزید 
و در کنـار بئـر الجعـد، از هَمـدان، خانـه‌ای تهیـه کـرد و بـا همسـرش ام وهـب 
کن شـد. ابو مخنـف می‌گوید:  دختـر عبـد از بنـی النمـر بـن قاسـط، در آن سـا
کـه در پـی رفتـن بـه سـوی امـام حسـین �  کـرد  قـوم را در نخیلـه مشـاهده 
گرفته‌انـد، لـذا دربـارۀ حضـرت از آنـان سـؤال  در معـرض نمایـش و دیـد قـرار 
گفتنـد: بـه طـرف حسـین فرزنـد فاطمـه دختـر رسـول خـدا �  کـرد، بـه او 
می‌رونـد. عبـدالله گفـت: بـه خـدا قسـم، مـن بـرای جهـاد بـا مشـرکان حریـص 
بودم و امیدوارم جهاد با کسـانی که بر پسـر دختر پیامبرشـان حمله می‌کنند 
نـزد خـدا ثـواب کمتـری از ثوابـی کـه در جهـاد بـا مشـرکین بـه مـن عطـا می‌کنـد 
نداشـته باشـد. پس نزد همسـر خویش رفت و او را از آنچه شـنیده بود و آنچه 
گاه کـرد. ام وهـب گفت: بر راه حق رفتی خدا خیرت دهد  می‌خواهـد بکنـد آ
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 . و در امور خویش راهنمایت باشد. همین را انجام ده و مرا همراه خویش ببر
عبدالله شـبانه با همسـر خود خارج شـد و خود را به امام حسـین � ملحق 
کـرد و همـراه او باقـی مانـد و هنگامـی کـه عمـر سـعد تیـر انداخـت و مـردم در 
یاد و سـالم غلام عبیدالله خارج شـدند  ، غلام ز ی کردند، یسـار پی او تیرانداز
و گفتنـد: چـه کسـی مبـارزه می‌کنـد؟ یکـی از شـما بیرون بیایـد. حبیب و بریر 
از جـا برخاسـتند. امـام حسـین � بـه آنـان فرمـود، بنشـینید پـس عبـدالله بن 
عمیـر برخاسـت و عـرض کـرد: یا ابا عبـدالله! رحمت خدا بر تو باد به من اذن 

بده تا به طرف آنها بروم.

ی، قـد بلنـد دارای بازوهـای قـوی و شـانه‌ای  امـام حسـین � مـردی سـبزه رو
پهـن مشـاهده کـرد پـس فرمـود: گمـان می‌کنمبـرای همـاوردان و اقـران حریف 
. پـس حرکت کـرد.آن دو گفتند: کیسـتی؟  گـر خواسـتی بـرو و کشـنده اسـت. ا
عبـدالله نسـب خـود را بـه آن دو گفت.گفتنـد: تو را نمی‌شناسـیم، باید زهیر یا 
حبیب یا بریر خارج شـود و در حالی که یسـار در مقابل سـالم قرار گرفته بود، 
ی،  عبـدالله بـه او گفـت: ای پسـر زانیـه؛ آیـا به مبارزه با یکی از مـردم رغبت دار
احدی از مردم به سـوی تو خارج نمی‌شـود مگر آنکه از تو بهتر باشـد. سـپس 
بر او حمله کرد و با شمشـیر او را کشـت تا از حرکت ایسـتاد، عبدالله مشـغول 
گاه سالم بر او حمله کرد، اصحاب عبدالله صدا زدند  شمشیر زدن بود که نا
غلام به تو نزدیک شد، اما او توجهی نکرد لذا سالم نزدیک شده ضربه‌ای به 
او حواله کرد که عبدالله آن را با دسـت دفع کرد و همین باعث شـد انگشـتان 
ی قطـع گردنـد. سـپس بـه سـوی سـالم حملـه کـرد و بـا ضربات شمشـیر او را  و
بـه قتـل رسـانید، بعـد در حالـی کـه رجـز می‌خوانـد بـه طـرف امام حسـین � 

حرکت کرد و در برابر حضرت، به دشمنان چنین می‌گفت:
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أِن تنکرونی فانا ابن کلب
حسبی بیتی فی غلیم حسبی

انی امرء دو مره و عصب
و لست بالخوار حین الحرب

انی زعیم لک أم وهب
بالطعن فیهم مقدمه و الضرب

ب هستم، بیت من در علیم مرا کافی است 
َ
گر مرا نمی‌شناسید من فرزند کَل ا

من مردی صاحب قدرت و شوکت هستم و در جنگ ضعیف نیستم. ای‌ام 
وهـب بـه تـو قـول می‌دهـم در نیـزه و شمشـیر زدن بـه آنـان پیشـتاز خواهـم بود. 
ابوجعفـر می‌گویـد: عمـرو بـن حجـاج زبیـدی بـر میمنـه حملـه کـرد ولـی آنـان 
مقاومـت کردنـد و بـر زانـو نشسـته و نیزه‌هـا را بـر افراشـتند لذا اسـب‌ها نزدیک 
نشـدند و شـمر بـر میسـره حملـه کرد، پـس در برابرش مقاومت کـرده به طرفش 
یان جنگید و از قوم  نیزه انداختند و کلبی که در میسره بود همچون شیری ژ
مردانی را کشت، پس هانی بن ثبیت حضرمی و بکیر بن حی تیمی از تیم الله 
بن ثعلبه بر او حمله کردند و او را به شهادت رساندند. ابو مخنف می‌گوید: 
سـپس میمنه و میسـره و سـواره و پیادۀ دشـمن متوجه اصحاب امام حسـین 
کثر آنها به شهادت رسیدند. پس  � شده و به شدت با آنان جنگیدند و ا
قلت و کمی تعدادشـان نمایان گردید، گرد و غبار که بر طرف شـد زن کلبی 
ی نشست و مشغول  بیرون آمد و به طرف شوهرش به راه افتاد و در کنار سر و
ک از آن شد و در همان حال می‌گفت: بهشت گوارایت باد، از  ک کردن خا پا
یـت کـرد می‌خواهم مـرا همراه تو قرار دهد.پس شـمر  خدایـی کـه بهشـت را روز
بـه غالم خـود رسـتم گفـت: سـر او را با عمود بزن، پس چنـان ضربه‌ای به او زد 

که در همان جا به شهادت رسید.
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: عمار بن ابی سلامی همدانی دالانی 38. صحابی جلیل القدر
یارت  : عمار فرزند ابی سالمۀ هَمدانی دالانی اسـت. در ز اسـم و نسـب او
مقدسـه بـه اسـم همدانـی آمـده اسـت.او عمـار فرزنـد سالمه فرزنـد عبدالله 
 ، بـن عمـران بـن دالان، ابـو سالمۀ هَمدانـی دالانـی اسـت. ابوسالمه، عمـار
صحابـی رسـول خـدا )�( بـود و بـا آن حضـرت دیـدار داشـته اسـت. 
کلبـی و ابـن حجـر گفته‌انـد. دالان: نسـلی از همـدان از  کـه  ی  همـان طـور
ابـن شـهر  تاریخـی:  اسـناد  بودنـد.  کن  کوفـه سـا کـه در  قحطانیـان هسـتند 
آشـوب او را از شـهدای حملۀ اول به شـمار آورده اسـت.طبری و ابن حجر 
کـرده و  ی او را ذکـر کرده‌انـد. مامقانـی از او یـاد  و صاحـب حدائـق و سـرو
گفتـه اسـت: در بعضـی از نسـخه‌ها بـه جـای سالمه، ابوسالمه نوشـته‌اند. 
محـدث قمـی در منتهـی الآمـال از او یـاد کرده و صحابی بودن او با رسـول 
خـدا )�( و امیرمؤمنـان � را احتمـال داده اسـت.ابو جعفـر طبـری 
او  از مجاهدیـن در رکاب  و  از اصحـاب علـی علیه‌السالم  او  می‌گویـد: 
کـه در هنـگام  کسـی اسـت  گانـه اش بـود و او همـان  در جنگ‌هـای سـه 
رفتـن از ذیقـار بـه بصـره از امیرمؤمنـان پرسـید: وقتـی بـه آنهـا رسـیدی چـه 
ی دعـوت می‌کنم و  می‌کنـی؟ حضـرت فرمـود آنهـا را بـه خـدا و اطاعت از و
گـر نپذیرفتنـد با آن‌ها می‌جنگم. ابوسالمه گفـت: بنابراین دعوت کنندۀ  ا
بـه خـدا را مغلـوب نخواهنـد کرد.ابن حجـر در کتاب الاصابه گفته اسـت: 
او در کربال نـزد امـام حسـین � آمـد و در رکاب او کشـته شـد. صاحـب 
ی ذکـر کرده‌انـد: او در حملـۀ اول و هنگامـی کـه گروهـی از  حدائـق و سـرو

اصحاب امام حسین � کشته شدند به شهادت رسید.
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39. عمروبن جناده بن حارث انصاری
است.اسـناد  ی  انصـار حـارث  فرزنـد  جُنـاده  فرزنـد  عمـرو   : او نسـب  و  اسـم 
یخـی: ابـن شـهر آشـوب و خوارزمـی و بحارالانـوار از او یـاد کرده‌اند.اعتقـاد  تار
ما بر آن اسـت: این عمرو همان جوانی اسـت که پدرش در معرکه کشـته شـد 
و مـادرش او را دسـتور داد جلـو رفتـه مبـارزه کنـد ولـی امام حسـین � این را 
نپسـندید و فرمـود: ایـن جوانـی اسـت کـه پـدرش کشـته شـده و شـاید مـادرش 
رفتـن او را نپسـندد، پـس جـوان گفـت: مـادرم مـرا دسـتور داد.شـمس الدیـن 
، یکـی هسـتند؛ و طبیعی نیسـت که دو نفر  می‌گویـد: حـوادث پیرامـون هـر دو
باشـند. بـه عالوه ما اسـم جوان و اسـم پـدرش را نمی‌دانیم آیـا او همان عمر یا 
یـارت رجبیـه از او یـاد شـده اسـت ولـی روایـات  عمیـر بـن کُنـاد اسـت کـه در ز

می‌گویند: آن‌ها دو نفر بوده‌اند.

زُدی اسدی صیداوی
َ
40. عمرو بن خالد ا

ی اسـت.  ، فرزند خالد أزدی اسـدی صیداو : ابو خالد عمرو اسـم و نسـب او
علامـه شوشـتری در قامـوس الرجـال می‌گویـد ایـن شـخص همـان عمـرو بـن 
ی اسـت زیـرا آزدی تصحیـف شـده یـا تحریـف شـدۀ اسـدی  خالـد صیـداو
کتـاب علامـه شوشـتری همیـن مطلـب را  اسـت و مـا نیـز قبـل از اطالع بـر 
ترجیـح می‌دادیم.شـمس الدیـن می‌گویـد: بـه نظـر می‌رسـد اینهـا دو نفرند گر 
چـه احتمـال یـک نفـر بـودن آن دو نیـز وارد اسـت. أزدی از طایفـۀ أزد یمـن از 
شبان است. اسناد تاریخی: ابن شهر آشوب و بحارالانوار و خوارزمی از او یاد 
ی یک  کرده‌اند.به نظر می‌رسد عمرو بن خالد أزدی و عمر وبن خالد صیداو
نفرند.عمـرو یکـی از اشـراف کوفـه و در ولایـت اهل بیت خالص بود. با مسـلم 
قیـام کـرد و هنگامـی کـه اهـل کوفـه خیانـت کردنـد، جـز پنهان شـدن چاره‌ای 
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کشـته‌اند و بـه او خبـر دادنـد امـام  نداشـت.وقتی شـنید قیـس بـن مسـهر را 
حسـین � بـه منطقـۀ حاجـر رسـیده اسـت، بـا دو غالم خود سـعد و مجمع 
عائـذی و پسـرش و جُنـاده بـن حـرث سـلمانی به طرف حضـرت حرکت کرد. 
ی که کامل نام داشـت و او را یدک می‌کشـید  غالم نافـع بجلـی نیـز با اسـب و
در پی آنان روان شـد و طرماح بن عدی طائی را راهنمای راه خود گرفتند، او 
بـه کوفـه آمـده بـود تـا طعامی برای اهـل خود فراهم کند و چون می‌ترسـید، این 
یـاد حرکت داد زیرا می‌دانسـت راه‌ها  گـروه را از راه‌هـای ناهمـوار و بـا سـرعت ز
زیـر نظـر هسـتند، وقتـی بـه نزدیکی‌هـای امـام حسـین � رسـیدند، طرمـاح 

برای سرعت به شترش چنین می‌خواند:

یا ناقتی لا تذعری من زجری
وشمری قبل طلوع الفجر

بخیر رکبان و خیر سفر
حتی تحلی بکریم النجر

الماجد الحر رحیب الصدر
أتی به الله لخیر امر

؛ ثمه أبقاه بقاه الدهر

 ، ای ناقـۀ مـن! از اینکـه تـو را زجـر می‌دهم نترس و قبل از طلوع فجر آماده شـو
ی، آن  گرامـی بـرو بـا بهتریـن سـواران و بهتریـن مسـافران تـا نـزد دارنـدۀ نسـب 
بخشـندۀ آزادۀ خوش اخلاقی که خداوند او را برای بهترین امر فرسـتاد، خدا 

او را مانند روزگار باقی گذارد.

و در تاخیری عذیب الهجانات به امام حسـین � رسـیدند، پس سالم 
کـرده ابیـات را برایـش خواندنـد. حضرت فرمود: به خدا قسـم من امیدوارم 
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ی  چیزی که خدا برایمان خواسته خیر باشد چه کشته شویم چه به پیروز
برسـیم. ابـو مخنـف می‌گویـد: وقتـی حـر در راه آنـان را دیـد بـه امـام � 
کـه همـراه تـو آمدنـد  کسـانی  کوفـه هسـتند و از  گـروه از  کـرد: ایـن  عـرض 
نیسـتند، مـن یـا آنـان را حبـس می‌کنـم یـا بـاز می‌گردانـم، امام حسـین � 
ی که از خود دفاع می‌کنم، اینان  فرمود: من از آنان دفاع می‌کنم همان‌طور
انصـار و اعـوان مننـد و تـو قبـل از ایـن با من عهد کرده‌ای متعرضم نشـوی 
تا جواب نامه‌ات از عبید الله برسد. حر گفت: درست است اما آنها با تو 
نیامـده انـد. امـام � فرمود: آنان اصحاب منند و مانند کسـانی هسـتند 
گر بر عهد خود باقی هسـتی و الآ با تو می‌جنگم.  کـه همـراه مـن آمده‌انـد، ا
پـس حـر دسـت برداشـت. ابـو مخنـف همچنیـن می‌گویـد: وقتـی جنـگ 
بین امام حسـین � و اهل کوفه شـدت گرفت، این گروه با شمشـیرهای 
خـود در اول جنـگ بـر مـردم حملـه کردنـد وقتـی داخـل آنهـا شـدند مـردم 
دور آنها را گرفتند و از اصحاب خود جدا سـاختند امام حسـین � که 
چنیـن دیـد، بـرادرش عبـاس را بـه طـرف آنان فرسـتاد پس عبـاس به طرف 
آنـان رفـت و بـه تنهایـی بـر قـوم حملـه کـرد و بـا ضربـات شمشـیر راه را بـاز 
کـه همگـی مجـروح بودنـد رسـاند و نجاتشـان داد،  کـرد و خـود را بـه آنـان 
پـس بازگشـتند، عبـاس � آنـان را بـا خـود مـی‌آورد، هنگامی که بـه میانۀ 
راه رسـیدند، دیدنـد گـروه دشـمن بـه آنـان نزدیـک شـده، می‌خواهنـد راه را 
بـر آنـان ببندنـد، بی‌درنـگ از عبـاس � جـدا شـده و بـا وجـود زخم‌هـای 
فراوان به یکباره بر قوم حمله کردند؛ و آنقدر جنگیدند تا همگی در یک 
جـا بـه شـهادت رسـیدند. پـس عبـاس � آنـان را رها کرد و بـه طرف امام 
حسین � برگشت و او را از واقعه خبر داد، امام برایشان طلب رحمت 

کرده و به تکرار آن پرداخت.
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41. عمر بن خالد صیداوی
یـارت رجبیـه او را  ی اسـت.در ز : عمـر فرزنـد خالـد صیـداو اسـم و نسـب او
عمرو بن خلف خوانده‌اند.بنی الصیدا نسـلی از اسـد از عدنانیان هسـتند. 
یارت رجبیه و بحارالانوار و خوارزمی از او یاد کرده‌اند. اسناد تاریخی: طبری و ز

چیـزی کـه از لابالی روایـات بـه دسـت می‌آید، آن اسـت که این نـام بانام عمرو 
ی یکی است، بنابراین این نام تصحیف شده است. بن خالد صیداو

42. عمرو بن عبدالله همدانی جندعی
: عمـرو فرزنـد عبـدالله همدانـی جندعـی اسـت.جندعی: از  اسـم و نسـب او

جندع بن مالک، نسلی از یمن هستند.

یارت ناحیه مقدسه او را در شمار شهدای  اسناد تاریخی: ابن شهر آشوب و ز

حملۀ اول ذکر کرده‌اند. جهاد و شهادت او: او از کسانی بود که در ایام آرامش 
کتـاب الحدائـق  کربال خدمـت امـام حسـین � رسـید.  پیـش از جنـگ در 
می‌گویـد: او در رکاب امـام حسـین � جنگیـد، پـس بـا بدنـی پـر از زخـم بـر 

ی زمیـن افتـاد در حالـی کـه شمشـیر سـرش را شـکافته بـود. پـس قومـش او  رو
ی افتـاد و بعد از یک  را برداشـتند و در اثـر آن ضربـه یـک سـال در بسـتر بیمـار
سال از دنیا رفت.شاهد مطلب، عبارتی در قائمیات است: سلام بر مجروح 
مرتـث عمـرو جندعـی مرتـث بـه مجروحـی گفته می‌شـود که به خاطر داشـتن 

رمقی او را از میدان جنگ خارج کنند.

43. عمروبن ضبیعۀ ضبیعی
ی او را بانـام عمربـن  : عمروبـن ضبیعـۀ ضبیعـی است.سـماو اسـم و نسـب او
ضبیعه بن قیس بن ثعلبۀ ضبعی تیمی ذکر کرده اسـت. اسـناد تاریخی: ابن 
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شـهر آشـوب او را بـه صـورت تصحیـف شـده بـا نـام عمـر بن مشـیعه در شـمار 
یارت  شـهدای حملۀ اول ذکر کرده اسـت. شـیخ طوسـی او را ذکر کرده و در ز
یـارت رجبیـه به نـام ضبیعه بن عمر  ناحیـه مقدسـه نیـز نـام او را آورده‌انـد.در ز
و جابجـا ذکـر شـده اسـت.ضبیع بـن وبـره نسـلی از قضاعـه و از قحطانیـان 
ی پیشـتاز بـود، بـا ابـن سـعد خـارج  ، سـوار : عمـر هسـتند.جهاد و شـهادت او
ی گفته  شـد، سـپس بـا دیگـر افـراد، در انصـار امـام حسـین � وارد شد.سـرو

است او در حملۀ اول به شهادت رسید.

44. عمرو بن قرظه بن کعب انصاری
یـد مناه  : عمـرو فرزنـد قرظـه بـن کعـب بـن عمـرو بـن عائـذ بن ز اسـم و نسـب او
یخی: ابن شـهر  ی کوفی است.اسـناد تار بن ثعلبه بن کعب بن الخزرج انصار
یـارت ناحیـه مقدسـه و بحارالانـوار و خوارزمـی از او یـاد کرده‌انـد.در  آشـوب و ز
ی و در  یـارت ناحیـه مقدسـه چنیـن وارد شـده اسـت: عمر بن کعـب الانصار ز
یـارت رجبیـه نیـز  ی و در ز نسـخۀ دیگـر آن عمـران و عمـرو بـن قرضـه الانصـار
چنین آمده اما در هر صورت تمام این نام ها از یک نفر اسـت. امام حسـین 
� او را بـرای گفتگـو بـا عمـر بـن سـعد فرسـتاد. جهـاد و شـهادت او: قرظـه، 
یان حدیث و از اصحاب امیرمؤمنان � بود.  پدر عمرو از اصحاب و از راو
در کوفـه منـزل گرفـت و در جنگ‌هـای امیرمؤمنـان �، در رکاب او جنگیـد 
و او را والـی فـارس نمـود و در سـال پنجـاه و یـک از دنیـا رفـت؛ و اولیـن کسـی 
بود که در کوفه بر او نوحه سرائی کردند و فرزندانی از خود به جا گذاشت که 
مشـهورترین آنـان عمـرو و علـی بودنـد. موقعـی کـه امـام حسـین � وارد کربلا 
شد و در آن مستقر گردید و قبل از ممانعت، عمرو نزد او رفت و قبل از آنکه 
شـمر بـن ذی الجوشـن را بفرسـتند، امـام حسـین � در گفتگوهایـی کـه بـا 
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عمر سعد داشت، عمرو را نزد او می‌فرستاد و او جواب می‌آورد؛ اما هنگامی 
که شمر وارد کربلا شد، گفتگوها قطع شد و در روز دهم محرم از امام حسین 
� اذن جنـگ گرفـت و در حالـی کـه رجز می‌خواند برای مبارزه بیرون آمد..
امام � فرمود: عوض آنرا می‌دهم، گفت: بر اموالم می‌ترسم، حضرت فرمود: 
ی  عـوض آنـرا از اموالـی کـه در حجـاز دارم می‌دهـم، امـا عمر بن سـعد خوددار
ع( بازگشـت تا او  کـرد. آن گاه سـاعتی مبـارزه کـرد بعـد بـه طـرف امام حسـین )
را از دشـمن محافظـت کنـد. شـیخ ابـن نمـای حلـی می‌گویـد: پـس بـا چهـره و 
سینۀ خود در برابر تیرها قرار گرفت و تا موقعی که زخم‌های بدنش به نهایت 
نرسـیده بـود، بـه امـام حسـین � گزنـدی نرسـید پـس بـه امـام حسـین � رو 
ی  کـرد و گفـت: ای فرزنـد رسـول خدا )�( آیا وفا کـردم؟ حضرت فرمود: آر
و تو پیش از من در بهشـت هسـتی پس رسـول خدا � را سالم برسـان و او 
گاه کـن کـه مـن در پـی تـو خواهم آمد... آن گاه بر زمین افتاد و به شـهادت  را آ

رسید. )رضوان خدا بر او باد(.

45. عمر بن عبدالله )ابو ثمامه( صائدی
ی  : ابـو ثمامـه عمـر فرزنـد عبـدالله صائدی اسـت. به نظر سـماو اسـم و نسـب او
او عمـرو بـن عبـدالله بـن کعـب بن صائدبن شـرحبیل بن شـراحیل بـن عمرو بن 
جشـم بن حاشـد بن جشـم بن حیزون بن عوف بن همدان، ابو ثمامۀ هَمدانی 
اسـناد  دارد.  وجـود  وعمـرو  عمـر  بیـن  تصحیفـی  آنجـا  در  و  اسـت  صائـدی 
یارت  یارت مقدسـه و ز یخ طبری و مناقب ابن شـهر آشـوب و ز یخی: در تار تار
رجبیه از او یاد شـده و دررجال شـیخ طوسـی به صورتی تصحیف شـده به نام 
عمـرو ابـن ثمامـه یـاد شـده و در نظـر خوارزمی و بحارالانـوار )6( به تصحیف ابو 
ی اسـت. او همـان کسـی بـود کـه در ایـام مسـلم در کوفه امـوال را  ثمامـۀ صیـداو
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می‌گرفت و سلاح می‌خرید. او از یکه تازان عرب و چهره‌های سرشناس شیعه 
یـاد  بـود و هنگامـی کـه حرکـت کوتـاه مـدت مسـلم � بـر علیـه عبیـد الله بـن ز
شـروع شـد، مسـلم او را فرماندهـی گـروه تمیـم و همـدان قـرار داد. صائـد: نسـلی 
 : از هَمـدان یمـن و از عرب‌هـای جنـوب بـه شـمار می‌آینـد. جهاد و شـهادت او
او تابعـی و یکـی از شـجاعان عـرب و یکـی از سرشناسـان شـیعه و از اصحـاب 
امیرمؤمنان � بود که در رکاب او جنگیدند و بعد از امیرمؤمنان � با امام 
حسـن � همـراه شـد و در کوفـه باقـی مانـد و هنگامـی کـه امـام حسـن � به 
شـهادت رسـید، بـرای امـام حسـین � نامـه نوشـت و چـون مسـلم بـن عقیـل 
ی امـوال از  � بـه کوفـه آمـد بـا او قیـام کـرد و بـه فرمـان مسـلم مشـغول جمع آور
ی می‌کـرد و در ایـن کار بصیـرت داشـت و  یـدار شـیعیان شـد و بـا آن سالح خر
هنگامی که عبید الله وارد کوفه شد و شیعیان در برابر او شورش کردند، مسلم 
گـروه  کـه پیـش از ایـن گفتیـم او را بـر  ی  او را بـا تعـدادی فرسـتاد و همـان طـور
تمیـم و همـدان فرمانـده کـرد. پـس عبیـدالله را در قصـر خـود محاصـره کردنـد و 
هنگامـی که...مـردم بـه خاطـر سسـتی و اطاعـت از عبیـد الله از اطـراف مسـلم 
یاد برای پیدا کردن  کنده شـدند، ابو ثمامه پنهان شـد، لذا جسـتجوی ابن ز پرا
ی شـدت گرفـت. پـس بـه طـرف امـام حسـین � رفـت در حالـی کـه نافع بن  و
هالل جملـی را بـه همـراه داشـت پـس حضـرت را در راه ملاقـات کـرده و همـراه 
او آمدند. طبری می‌گوید: هنگامی که امام حسـین � در کربلا مسـتقر شـد و 
عمر سعد نیز در آنجا مستقر شد عمر سعد کثیر بن عبدالله شعبی را که مردی 
شـرور و بی پروا بود نزد حضرت فرسـتاد و به او گفت: نزد امام حسـین � برو 
گر بخواهی او را  و از او بپـرس بـرای چـه آمـده‌ای، کثیـر گفـت: از او می‌پرسـم و ا
می‌کشـم. عمر سـعد گفت: نمی‌خواهم او را بکشـی ولی می‌خواهم از او سـؤال 
کنـی. پـس بـه طـرف امـام حسـین � رفـت، هنگامـی که ابـو ثمامـۀ صائدی او 
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را دید به امام حسین � عرض کرد: ای اباعبدالله! خدا خیرت دهد بدترین 
و خونریـز تریـن و قاتل‌تریـن اهـل زمین نزد شـما می‌آید، سـپس بـه طرف او رفت 
گر  . گفـت: بـه خدا قسـم هرگز ، من پیام رسـانم،ا و گفـت شمشـیر خـود را بگـذار
ی کنید باز می‌گـردم. ابو ثمامه  گر خوددار گـوش دادیـد پیـام را ابالغ می‌کنـم و ا
گفـت: مـن دسـته شمشـیرت را می‌گیـرم آن گاه حاجتـت را بیـان کـن. گفت: نه 
به خدا قسم تو هرگز به آن دست نمی‌زنی. ابو ثمامه گفت: به من خبر ده برای 
چـه آمـده‌ای، مـن از طـرف تـو بـه امـام ابالغ می‌کنـم و نمی‌گـذارم بـه او نزدیـک 
شـوی چرا که تو فاجری پس به یکدیگر دشـنام دادند، سـپس کثیر بطرف عمر 
یـان را خبـر داد. پـس قـره بـن قیـس تمیمـی حنظلی را بـه جای او  بازگشـت و جر
فرسـتاد و بـا امـام گفتگـو کـرد. ابـو مخنـف روایـت کـرده اسـت: ابـو ثمامـه وقتـی 
دیـد خورشـید بـه وسـط آسـمان رسـیده و جنـگ همچنـان بـر پاسـت بـه امـام 
حسین � عرض کرد جانم فدای جان شما می‌بینم این گروه به شما نزدیک 
، شـما کشـته نمی‌شـوید مگر آنکه من پیش از شما  شـده‌اند، به خدا قسـم هرگز
کشته شوم ان شاءالله، من دوست دارم در حالی خدایم را ملاقات کنم که این 
نمـاز را کـه وقـت آن نزدیـک شـده خوانـده باشـم. پـس امـام بـه آسـمان نـگاه کـرد 
ی اینـک  کـر قـرار دهـد، آر و فرمـود: نمـاز را یـاد کـردی خـدا تـو را از نمازگـزاران ذا
اول وقت آن اسـت سـپس فرمود: از آنان بخواهید اندکی دسـت از ما بردارند تا 
یم. وقتی از آنان خواسـتند حصین بن تمیم گفت: این نماز از شـما  نماز بگزار
قبول نمی‌شود. حبیب بلافاصله جواب او را به نحوی که در شرح حال او ذکر 
کرده‌ایـم داد. سـپس ابـو ثمامـه بـه امام حسـین � که نماز را به‌جـای آورده بود 
عـرض کـرد: ای ابـا عبـدالله؛ قصـد آن دارم به یارانم ملحق شـوم و دوسـت ندارم 
باقی بمانم و شما را جدای از اهل خود و کشته ببینم. امام حسین � فرمود: 
، سـاعتی نخواهـد گذشـت کـه بـه تـو ملحـق خواهیـم شـد. پس جلـو رفت و  بـرو



یه
گر

ل 
قت

م

276

یـادی برداشـت آن گاه پسـر عمـوی او قیـس بـن عبـدالله  جنگیـد و زخم‌هـای ز
کـه بـا او دشـمن بـود او را بـه شـهادت رسـانید و ایـن ماجـرای پـس از  صائـدی 

شهادت حُر اتفاق افتاد.

46. عمیر بن عبدالله مذحجی
: عمیـر فرزنـد عبـدالله مذحجـی اسـت. او از قبیلـۀ مذحـج،  اسـم و نسـب او
از کهالن از قحطانیـان اسـت. ابـن شـهر آشـوب می‌گویـد. عمیـر بـن عبـدالله 
مذحجـی بـرای مبـارزه بیـرون آمـد ابـن اعثـم او را عمـرو بـن عبـدالله مذحجـی 
گفته است. در القمقام الزخار او را به نام عمیر بن عبدالله مذحجی، خوانده 
گفتـه اسـت: مسـلم ضبابـی و عبـدالله بجلـی او را بـه شـهادت رسـاندند.  و 

اسناد تاریخی: ابن شهر آشوب و خوارزمی و بحارالانوار او را یاد کرده‌اند.

47. قارب بن عبدالله دئلی، غلام امام حسین �
: قـارب فرزنـد عبـدالله دئلـی، غالم امـام حسـین � اسـت.  اسـم و نسـب او
مـادر او کنیـز امـام حسـین � بـود، عبـدالله دئلـی بـا او ازدواج کـرد و قارب را 
متولـد کـرد، او غالم امـام حسـین � اسـت.با امـام حسـین � از مدینـه بـه 
مکه سپس به کربلا خارج شد و در حملۀ اول که یک ساعت قبل از ظهر بود 
یارت مقدسـه نام او ذکر شـده اسـت.  یخی: در ز به شـهادت رسید.اسـناد تار
فضیـل بـن زبیـر او را در ضمـن شـهدای کربال ذکـر کـرده اسـت شـرافت او بـه 

کید شده است. یارت ناحیۀ مقدسه تا خاطر سلام امام � بر او در ز

48. قاسط بن زهیر بن حرب تغلبی و دو برادرش کردوس و مقسط
: قاسـط فرزنـد زهیـر بـن حـرب تغلبـی اسـت. او را قاسـط بـن زهیر  اسـم و نسـب او
( تغلبـی نیـز گفته‌انـد.او از قبیلـۀ تغلب بـن وائل از قبایل عدنانیه اسـت.  )ظهیـر
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یارت رجبیه از او یاد شده است. ابن  یارت ناحیه مقدسه و ز یخی: در ز اسناد تار
شهر آشوب او را در شمار شهدای حملۀ اول دانسته و دو برادرش را ذکر نکرده 
اسـت. شـیخ طوسـی او را ذکـر کـرده لکـن او را قاسـط بـن عبـدالله نامیـده اسـت. 
: ایـن سـه نفـر از اصحـاب امیرمؤمنـان � و از مجاهـدان  جهـاد و شـهادت او
در رکاب حضـرت در جنگ‌هـای او بودنـد. در ابتـدا مصاحـب امیرمؤمنـان � 
بـوده سـپس مصاحـب امـام حسـن � و بعـد از آن مصاحـب امام حسـین � 
گردیدند و در کوفه باقی ماندند، در جنگ‌ها، مخصوصاً جنگ صفین آوازهای 
داشـتند و هنگامـی کـه حسـین � بـه کربال رسـید، بـه سـوی او خـارج شـدند و 
ی و مامقانی گفته‌اند:  شبانه نزد او رفتند و در رکاب او به شهادت رسیدند. سرو
یارت مقدسـه از او  یخی: در ز آن‌ها در حملۀ اول به شـهادت رسـیدند. اسـناد تار
یـارت رجبیـه او را قاسـم  یـاد شـده اسـت. شـیخ طوسـی او را نـام بـرده اسـت. در ز
ی که قاسـم بن الحارث کاهلی هم وارد شـده اسـت  بن حبیب گفته همان طور
: پیوسـته همراه  کـه احتمـالاً تکـرار از ناحیۀ تصحیف باشـد. جهاد و شـهادت او

حضرت بود تا در همان حملۀ اول در رکاب او به شهادت رسید.

49. قاسم بن حبیب بن ابی بشر 
یارت مقدسـه از او یاد شـده اسـت. شـیخ طوسـی او را نام  اسـناد تاریخی: در ز

ی که قاسم  یارت رجبیه او را قاسم بن حبیب گفته همان طور برده است.در ز
بن الحارث کاهلی هم وارد شـده اسـت که احتمالاتکرار از ناحیۀ تصحیف 
: یکی از شیعیان کوفه بود با ابن سعد بیرون آمدودر  باشدجهاد و شهادت او
ایام آرامش قبل از درگیری به امام ملحق شـد و پیوسـته همراه حضرت بود تا 

در همان حملۀ اول در رکاب او به شهادت رسید.1

1. مدینه تا مدینه
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50. قره بن ابی قره الغفاری
ابـن  یخـی:  ی اسـت. اسـناد تار ابـی قرهـی غفـار قـره فرزنـد   : او اسـم و نسـب 
در  یـارت رجبیـه  ز در  کرده‌انـد.  یـاد  او  از  وبحارالانـوار  شهرآشـوب وخوارزمـی 
ی ذکر شده است و در نسخۀ  نسخۀ بحارالانوار با نام عثمان بن فروهی غفار

ی از عدنانیان است. اقبال به نام عثمان بن عروه... است. غفار

( تغلبی 51. کردوس )کرش( بن زهیر )ظهیر
( تغلبـی است.اسـناد  کـردوس )کـرش( فرزنـد زهیـر )ظهیـر  : اسـم و نسـب او
یارت رجبیه از او یاد شـده اسـت. ابن شـهر  یارت مقدسـه و در ز یخی: در ز تار
آشوب او را در شمار شهدای حملۀ اول ذکر کرده است؛ و شیخ طوسی او را 

به نام قاسط بن عبدالله ذکر کرده است.1

کنانه بن عتیق تغلبی  .52
یارت  یخـی: در ز : کنانـه فرزنـد عتیـق تغلبـی اسـت. اسـناد تار اسـم و نسـب او
یـارت رجبیـه از او نـام برده‌انـد. ایـن شـهر آشـوب او را در شـمار  مقدسـه و ز
شـهدای حملـۀ اول آورده اسـت. شـیخ طوسـی او را نـام بـرده اسـت. تغلـب 
کنانـه قهرمانـی از   : بـن وائـل از قبایـل عدنانیـان اسـت. جهـاد و شـهادت او
قهرمانـان کوفـه و عابـدی از عابـدان و قـرآن خوانـی از قرا بـود، در کربلا نزد امام 

حسین � آمد و در رکاب حضرت به شهادت رسید.

ی گفته است: در حملۀ اول به شهادت رسید و دیگران گفته‌اند: در اثر  سرو
مبارزه بعد از حملۀ اول و قبل از ظهر به شهادت رسید.2

1. مدینه تا مدینه
2. مدینه تا مدینه
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، مجمع بن عبدالله عائذی مذحج 53. صحابی جلیل القدر
: مجمـع فرزنـد عبـدالله عائـذی مذحـج اسـت. او مجمـع بـن  اسـم و نسـب او
عبـدالله بـن مجمـع بـن مالـک بـن ایـاس بـن عبـد منـاه بـن عبیـد الله بنسـعد 
یخی: طبری و ابن شهر آشوب  العشـیرهی مذحجی عائذی اسـت. اسـناد تار
یارت ناحیۀ مقدسـه و در  او را در شـمار شـهدای حملۀ اول دانسـته‌اند و در ز
یـارت رجبیـه از او نامبرده‌انـد. او از قبیلـۀ مذحـج از قبیلـۀ کهالن از قبایـل  ز
: مجمع از اصحاب رسول خدا )�(  قحطانیه است. جهاد و شهادت او
و فرزندش تابعی و از اصحاب امیرمؤمنان � بود. علمای انساب و طبقات 
کـه بـه زودی او را معرفـی می‌کنیـم  کرده‌انـد، مجمـع و فرزنـدش  آن دو را ذکـر 
ی خدمت امام حسین � رسیدند و همان  همراه با عمرو بن خالد صیداو
ی کـه ذکـر شـد حـر از آنهـا ممانعـت کـرد و امـام حسـین � آن‌هـا را نـزد  طـور
خود نگهداشت. ابو مخنف می‌گوید: وقتی حر از مجمع و پسرش و عمرو و 
جناده ممانعت کرد و امام حسین � آنان را نزد خود نگه داشت، حضرت 
کوفـه را چگونـه یافتیـد؟  کـرد و فرمـود: مـردم  کوفـه سـؤال  از آنـان دربـارۀ مـردم 
مجمـع گفـت: امـا اشـراف مـردم، رشوه‌هایشـان عظیـم و خورجین‌هایشـان پـر 
شده است.آنان همگی بر ظلم و دشمنی با شما اتفاق دارند؛ اما سایرمردم، 
دل‌هایشـان بـه سـوی شـما پـر می‌کشـد و فـردا شمشیرهایشـان بـر علیـه شـما 
کشیده شده است. حضرت فرمود: به من خبر ده آیا از فرستادۀ من به سوی 
 . یـد؟ پرسـید: او کیسـت؟ حضـرت فرمـود: قیـس بـن مسـهر شـما اطلاعـی دار
ی، او را حصین بن تمیم دستگیر کرد.سیره نویسان و ارباب مقاتل  گفت: آر
گفته‌انـد: مجمـع بـن عمـرو بن خالد و اصحابـش در روز دهم و در یک مکان 
ی که در شـرح حال عمرو و جناده ذکر شـد  به شـهادت رسـیدند، همان طور

و در شرح حال عائذ خواهد آمد.
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54 و 55. مسعود بن الحجاج التیمی تیم الله بن ثعلبه و فرزندش عبدالرحمن 
بن مسعود بن الحجاج التیمی

: مسـعود بـن الحجـاج تیمـی، تیـم الله بـن ثعلبه اسـت. اسـناد  اسـم و نسـب او
یارت رجبیه  یارت ناحیۀ مقدسـه نام او ذکر شـده اسـت و در ز یخی: در ز تار
تنهـا نـام پـدر )مسـعود( ذکـر شـده اسـت. ابـن شـهر آشـوب پـدر را در شـمار 
: مسـعود و فرزندش  شـهدای حملۀ اول ذکر کرده اسـت. جهاد و شـهادت او
از شـعیان معـروف بودنـد و مطالبـی بـرای مسـعود در غـزوات و جنگ‌هـا ذکـر 
کرده‌انـد. هـر دو شـجاع و معـروف بودنـد. هـر دو بـا عمـر سـعد بیـرون آمدنـد و 
در روزهـای آرامـش قبـل از جنـگ وقتی فرصتی به دسـت آوردند، برای عرض 
سالم خدمت امام حسـین � رسـیدند و نزد حضرت باقی ماندند و همان 

ی ذکر کرده، در حملۀ اول به شهادت رسیدند.1 ی که سرو طور

56. صحابی جلیل القدر مسلم بن عوسجۀ اسدی
اسـم و نسـب : مسـلم فرزند عوسـجۀ اسدی است. او مسلم فرزند عوسجه بن 
سـعد بـن ثعلبـه بـن دودان بـن اسـد بـن خزیمه بن ابو حجل اسـدی سـعدی و 
از قبیلـۀ اسـدی اسـت. اسـناد تاریخـی: تمـام مآخذ او را ذکـر کرده‌اند. جهاد و 
شـهادت: او اولیـن شـهید از یـاران امـام حسـین � بعـد از حملۀ اول اسـت. 

یت کرده بود. عده‌ای  او از اصحابی بود که حضرت رسول خدا )�( را رو
کوفـه بـرای امـام حسـین � بیعـت می‌گرفـت.  کرده‌انـد. او در  از او روایـت 
مسـلم بـن عقیـل هنگامـی کـه جنبـش کوتـاه مـدت خـود را شـروع کـرد او را بـر 
کهنسـال و شـخصیتی بـزرگ از  کـرد. پیرمـردی  گـروه مذحـج و اسـد فرمانـده 
اسـدیان و یکـی از چهره‌هـای بارزکوفـه بـود. شـبث بـن ربعـی کـه یکـی از افـراد 

1. مدینه تا مدینه
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ی اظهار تأسـف کرد. او مردی شـریف و  لشـکر اموی بود، برای کشـته شـدن و
سـخاوتمند و اهـل عبـادت بـود. ابـن سـعد در طبقات خود می‌گویـد: او یکی 
کـرد. او شـجاع و در  از اصحـاب رسـول خـدا � بـوده، شـعبی از او روایـت 
غـزوات و فتوحـات اسالمی صاحـب نـام بـود و بـزودی سـخن شـبث دربـارۀ 
او را ذکـر خواهیـم کـرد. سـیره نویسـان گفته‌انـد: او از کسـانی بـود کـه در کوفـه 
بـرای امـام حسـین � نامـه نوشـت و بـه او وفـا کـرد و از کسـانی بـود کـه بـرای 
امـام حسـین � در هنـگام آمـدن مسـلم بن عقیل به کوفـه بیعت می‌گرفت. 
یـاد وارد کوفـه شـد و مسـلم بـر آن واقف شـد، برای  هنگامـی کـه عبیـد الله بـن ز
جنـگ بـه سـوی او رفـت، پـس بـر گـروه مذحـج و اسـد، مسـلم بن عوسـجه و بر 
گروه تمیم و همدان، ابی ثمامه و بر گروه کنده و ربیعه، عبید الله بن عمروبن 
عزیـز کنـدی و بـر اهـل مدینـه، عبـاس بـن جعـدۀ جدلـی را بـر گماشـت. پـس 
یـاد رفتنـد و او را در قصـرش زندانـی کردنـد،  همگـی بـه طـرف عبیـد الله بـن ز
کنـده شـدند، لـذا مسـلم از خانـۀ مختـار  کـردن مسـلم پرا سـپس مـردم بـا رهـا 
کـه در آن مسـتقر شـده بـود بـه خانـۀ هانـی بـن عـروه نقـل مـکان نمـود و همـان 
یـاد  ی کـه قبلاً ذکـر شـد، شـریک بـن اعـور در آن جـا بـه سـر می‌بـرد. ابـن ز طـور
می‌خواسـت محل اختفای مسـلم را بداند، غلام خود معقل را فرسـتاد و به او 
سـه هـزار درهـم داد و از او خواسـت بـا آن بـه محـل اختفـای مسـلم راه یابـد. او 
وارد مسجد شد و نزد مسلم بن عوسجه که در گوشه‌ای نماز می‌خواند رفت، 
کمـی صبـر کـرد تـا از نماز فارغ شـود، پس سالم کرد و گفـت: من مردی از اهل 
شـام و غلامـی از غلامـان ذی کلاع هسـتم خداونـد بـا محبـت بـه ایـن خانـه و 
محبـت بـه کسـانی کـه آنهـا را دوسـت دارنـد، بـر مـن منـت گذاشـت، ایـن سـه 
هـزار درهـم اسـت کـه می‌خواسـتم بـا آن بـا مـردی از آنـان ملاقـات کنـم کـه می 
گوینـد وارد کوفـه شـده و بـرای فرزنـد رسـول خـدا )�( بیعـت می‌گیـرد؛ امـا 
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کسـی مرا راهنمایی نکرد، ولی اندکی پیش، از عده‌ای شـنیدم که می‌گفتند: 
این مردی اسـت که اهل این خانه را می‌شناسـد، پس نزد تو آمدم تا این مال 
گـر  را از مـن بگیـری و مـرا بـر رفیـق خـود راهنمایـی کنـی تـا بـا او بیعـت کنـم و ا
. مسـلم بـن عوسـجه گفت:  بخواهـی قبـل از ملاقـات بـا او برایـش بیعـت بگیـر
ی برسـی و  خـدا را سـپاس می‌گـذارم کـه مـرا پیـدا کـرد تـا بـه آن چـه دوسـت دار
خداونـد بـه وسـیلۀ تـو اهـل بیـت پیامبـرش را نصـرت دهـد و از ایـن کـه قبل از 
گیـر شـود مـرا شـناختی، ناراحـت شـدم. چـون از ایـن طاغـی  آنکـه ایـن امـر فرا
گرفـت و بـا  کـم. پـس از آن مسـلم بـن عوسـجه از او بیعـت  و سـلطۀ او بیمنا
قسـم‌های موکـد او را قسـم داد تـا بـه نصیحـت خواهـی و کتمـان رفتـار کنـد و 
ی  او پاسـخی داد کـه موجـب رضایـت مسـلم گردیـد سـپس گفـت: چنـد روز
ی بـه رفت و آمد  نـزد مـن رفـت و آمـد کـن تـا برایـت اجازه بگیرم، پـس چند روز
ادامـه داد تـا آنکـه بـه آنـان اجـازه ی ورود دادنـد. او نیـز عبیـد الله را بـر محـل 
مسلم مطلع کرد. این قضیه بعد از مردن شریک اتفاق افتاد. گفته‌اند: مسلم 
بن عوسـجه بعد از آنکه مسـلم و هانی دسـتگیر شـده و به شـهادت رسـیدند 
مدتی پنهان شـد سـپس با خانوادۀ خود فرار کرد و به طرف امام حسـین � 
رفـت و بـا حضـرت در کربال دیـدار و جان خود را فـدای او کرد. ابو مخنف، از 
ک بن عبدالله همدانی مشرقی روایت کرده است که: امام حسین �  ضحا
بـرای اصحـاب خویـش خطبـه خوانـد و در ضمـن آن چنیـن فرمـود: ایـن گـروه 
گـر مـرا بـه دسـت آورنـد از طلـب دیگـران بـاز می‌ماننـد،  در پـی مـن هسـتند و ا
کنـون شـب شـما را فـرا گرفتـه پـس آن را بـرای خود شـتری راهوار قـرار دهید آن  ا
گاه هـر مـرد شـما دسـت مـردی از خانـدان مـرا بگیرداهـل بیـت امـام � بـه 
سـخن در آمـده و عبـاس از همـه زودتـر چنیـن گفت: آیا چنین کنیـم تا بعد از 
تـو باقـی بمانیـم؟ خـدا هرگـز چنیـن چیـزی را به ما نشـان ندهد. سـپس مسـلم 
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بن عوسـجه برخاسـت و گفت: آیا تو را رها کنیم در حالی که نسـبت به ادای 
حق شما نزد خدا معذور نباشیم، به خدا سوگند روز را به پایان نمی‌رسانم تا 
آنکه نیزه‌ام را در سینه‌هایشان بشکنم و تا زمانی که قبضۀ شمشیر در دستم 
گر سلاحی نزد من  باشد بر آنان شمشیر خواهم زد و از شماجدا نمی‌شوم و ا
نباشـد کـه بـا آنـان بجنگـم بـرای محافظـت از شـما بر آنان سـنگ می‌زنـم تا در 
کنـار شـما بمیـرم، سـپس هـر کـدام از اصحاب بر همین شـیوه سـخن گفتند. 
شـیخ مفیـد )ره( می‌گویـد: هنگامـی که امام حسـین � نی‌هـا را در خندقی 
کـه پشـت خانه‌هـا سـاخته بـود، آتـش زد، شـمر عبور کـرد و گفت: ای حسـین؛ 
قبل از روز قیامت بر آتش عجله کردی! امام حسـین � فرمود: ای پسـر زن 
بزچران تو برای رسـیدن به آن سـزاوارتری پس مسـلم بن عوسجه خواست بر او 
تیـر انـدازد کـه امـام حسـین � او را بازداشـت. مسـلم عرض کرد: این فاسـق 
از دشـمنان خداسـت و از بزرگان سـتمگران اسـت و خدا او را در دسـترس ما 
قـرار داده اسـت. امـام حسـین � فرمـود: بـر او تیر نزن، دوسـت نـدارم جنگ 
بـا آنـان را خـود شـروع کنـم. ابـو مخنـف می‌گویـد: هنگامـی کـه جنـگ شـدت 
گرفـت میمنـۀ ابـن سـعد بر میسـرۀ امام حسـین � حمله کـرد، در میمنۀ ابن 
سـعد عمرو بن الحجاج زبیدی و در میسـرۀ امام حسـین � زهیر بن القین 
و جهت حملۀ آنان به سـوی فرات بود. پس سـاعتی زد و خورد کردند، مسـلم 
بن عوسجه که در میسره بود، آنجا چنان جنگ سختی کرد که احدی مانند 

آنرا نشنیده بود، او با شمشیر کشیده بر قوم حمله می‌کرد و می‌گفت:

أن تسألوا عنی فانی ذولبد
ئ بنی اسد و ان بیتی فی ذر
فمن بغانی حائد عن الرشد

و کافر بدین جبار صمد؛
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گر درباره‌ام سؤال کنید من شیر با یال و کوپالم ا
خانه‌ام در بلندی‌های بنی اسد است

هر کس مرا قصد کند از هدایت منحرف
، کافر گشته است و به دین خداوند جبار بی نیاز

او مدام با شمشیر حمله می‌کرد تا آنکه مسلم بن عبدالله ضبابی و عبدالرحمن 
ی آورده و در کشـتن او همدسـت شـدند و در اثـر شـدت  بـن ابـی بجلـی بـر او رو
ی عظیـم برخاسـت، وقتی غبار فرو نشسـت، مسـلم بن عوسـجه بر  درگیـری غبـار
زمین افتاده بود. امام حسین � به سویش به راه افتاد و در حالی که هنوز رمقی 
ی فرمود: »فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر  داشت امام حسین � به و
وما بدلوا تبدیلا«، خدا تو را رحمت کند  تو را ای مسلم که بر آن عهد ایستادگی 
کـردی تـا بـه راه خـدا شـهید شـدی و برخـی بـه انتظـار مقاومت کـرده و هیچ عهد 
خود را تغییر ندادند. سپس حبیب به او نزدیک شد و مطالبی به او گفت که در 
یۀ او  گاه جار ی ذکـر کردیـم. پـس خیلـی زوددرمیان آنان جان داد، نـا شـرح حـال و
یاد زد: وای بر سـرورم وای بر عوسـجه‌ام.اصحاب عمر سـعد با شـنیدن شـیون  فر
یاد او به یکدیگر بشارت دادند، شبث بن ربعی گفت: مادرانتان به عزایتان  و فر
بنشینند. خودرا به دست خود می‌کشید و خود را به خاطر دیگران ذلیل و خوار 
می‌کنید، آیا با کشـته شـدن مثل مسـلم بن عوسـجه خوشحال می‌شوید، قسم به 
کسـی که تسـلیم او شـده‌ام، بسـا او را در دشـت آذربایجان دیدم که قبل از آنکه 

. سواران جمع شوند شش تن از مشرکان را کشته بود، آیا چون او

ج کثیر ازدی اعر 57. مسلم بن 
ی می‌گویـد:  : مسـلم فرزنـد کثیـر ازدی اعـرج اسـت. سـماو اسـم و نسـب او
اسـناد  اسـت.  کوفـی  شـنوهی  أزد  درحالـی،  اعـرج  کثیـر  فرزنـد  مسـلم  او 
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یخـی: شـیخ طوسـی و ابـن شـهر آشـوب او را در شـمار شـهدای حملـۀ  تار
یارت مقدسـه به تصحیف اسـلم بن کثیر ازدی  اول دانسـته‌اند. نام او در ز
یارت رجبیه با نام سـلیمان بن کثیر وارد شـده اسـت. شـمس  اسـت؛ و در ز
الدیـن می‌گویـد: مـا ترجیـح می‌دهیم که این نام با نام مسـلم بن کثیر ازدی 
اعرج یکی باشد. مسلم از تابعیان کوفه و از اصحاب امیرمؤمنان � بود، 
در جنـگ جمـل پایـش مجـروح شـد و به اعرج )لنگ( شـهرت یافت. سـیره 
نویسـان می گویند: از کوفه به قصد دیدار امام حسـین � خارج شـد و با 
ی می‌گوید: او در حملۀ  حضرت هنگام استقرار در کربلا ملاقات کرد. سرو

اول به شهادت رسید.

58. منجح بن سهم غلام امام حسین �
: منجـح فرزنـد سـهم و غالم امـام حسـین � اسـت. مرحـوم  اسـم و نسـب او
شوشـتری در قامـوس الرجـال بـه نقـل از ربیـع الابـرار زمخشـری می‌گویـد: مـادر 
بـن  الحـارث  بـن  نوفـل  از  را  او  کـه  اسـت   � امـام  کنیـز  حسـینه،  منجـح، 
عبدالمطلب خریده بود. سـپس سـهم، پدر منجح با او ازدواج کرد و منجح 
ناحیـۀ  یـارت  ز و  )ره(  طوسـی  شـیخ  و  طبـری  یخـی:  تار اسـناد  آورد  بدنیـا  را 
: منجح  یـارت رجبیـه همـه او را ذکـر کرده‌انـد. جهاد و شـهادت او مقدسـه و ز
از غلامـان امـام حسـین � بـود از مدینـه، همـراه با فرزندان امام حسـین � 
و با مصاحبت امام حسـین � خارج شـد. و به فوز شـهادت نائل گشـت و 
هنگامی که دو گروه در کربلا به مبارزه برخاسـتند او همچون قهرمانان با قوم 
مبارزه کرد. نویسندۀ کتاب الحدیقه الوردیه می‌گوید: حسان بن بکر حنظلی 

ی آورد و در اوایل جنگ او را به شهادت رسانی.1 بر او رو

1. مدینه تا مدینه
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59. نافع بن هلال جملی
: نافـع فرزنـد هالل جملـی اسـت. او نافـع فرزنـد هلال بـن نافع بن  اسـم و نسـب او
جمـل بـن سـعد العشـیره بـن مذحـج مـد جحـی جملـی اسـت. او جملـی اسـت 
یخـی:  یعنـی منسـوب بـه جمـل ابـن سـعد العشـیره و از مذحـج اسـت. اسـناد تار
یـارت ناحیـۀ مقدسـه به تصحیف  طبـری و شـیخ طوسـی او را ذکـر کرده‌انـد. در ز
یارت رجبیه  بجلی خوانده شـده؛ و نزد ابن شـهر آشـوب نیز همین گونه اسـت. ز
: برای آوردن آب با عباس  او را بدون نسـب ذکر کرده اسـت. جهاد و شـهادت او
ی  بـن علـی � شـرکت کـرد او از اهـل کوفـه و شـخصیتی مبـرز بـود. نافـع، سـرور
ی و کاتب و از حاملان حدیث و از اصحاب  ی شـجاع و قار شـریف و جنگاور
امیرمؤمنان � بود؛ و در هر سـه جنگ حضرت شـرکت کرد و قبل از شـهادت 
کـرد،  کـرد و در راه بـا او ملاقـات  مسـلم � بـه سـوی امـام حسـین � حرکـت 
او وصیـت کـرد اسـب خـود را کـه کامـل نـام داشـت همـراه بیاورنـد پـس عمـرو بـن 
ی آن اسب را با خود آوردند. )قبلاً ذکر شد( ابن شهر آشوب  خالد و اصحاب و
می‌گویـد، وقتـی حـر بر امام حسـین � سـخت گرفت، حضـرت برای اصحاب 
خطبـه‌ای خوانـد کـه در آن چنیـن فرمـود: امـا بعـد، از امـر آنچـه را می‌بینیـد نـازل 
شـده و دنیا نا آشـنا و متغیر گردیده اسـت. زهیر برخاسـت و گفت: گفتار شـما 
را شـنیدیم، خدا تو را بر هدایت بدارد... سـپس نافع برخاسـت و گفت: ای پسـر 
رسـول خدا )�( تو خوب می دانی که جدت رسـول خدا )�( نتوانسـت 
دل‌هـای مـردم را لبریـز از محبـت خویـش کنـد و در آنچـه می‌پسـندید مطیـع امـر 
خـود نمایـد و در میـان آنـان منافقینـی بودنـد کـه او را بـه نصـرت وعـده می‌دادنـد 
و در خـود غـدر و خیانـت نهـان می‌داشـتند، بـا شـیرین‌تر از عسـل بـا او ملاقـات 
می‌کردنـد و بـا تلخ‌تـر از حنظـل از او جـدا می‌شـدند تـا آنکـه خـدا او را بـه جـوار 
رحمـت خویـش بـرد و پـدرت علـی � نیـز مثـل او بـود، عـده‌ای بـر نصـرت او 
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کثیـن و قاسـطین و مارقیـن جنگیدنـد و قومـی با  اتفـاق کردنـد و در رکاب او بـا نا
او مخالفـت کردنـد تـا زمانـی کـه اجل او رسـید و به سـوی رحمـت الهی و رضوان 
او قدم گذاشـت و امروز شـما نزد ما، بر مثل همان حالت هسـتید. پس هر کس 
یانـی نرسـانده  عهـد خویـش را بشـکند و نیـت خـود را خلـع کنـد جـز بـه خویـش ز
اسـت و خـدا از او بـی نیـاز می‌کنـد و مـا را محتـاج وجـود او نمی‌کنـد، پـس مـا را 
بـا خـود همـراه ببـر در حالـی کـه بـر رشـد و عافیـت هسـتی، می‌خواهـی بـه سـوی 
ی یـا بـه سـوی غـرب بـه خدا سـوگند از قدر الهی هراسـان نشـده و لقای  شـرق بـرو
پروردگارمـان را ناخـوش نداشـتیم، مـا بر نیت‌ها و بینش‌های خود باقی هسـتیم، 
یم و کسـی که شما را دشمن بدارد  کسـی که شـما را دوسـت بدارد دوسـت می‌دار
یم. پس بریر سخنانی گفت که در شرح حال او ذکر گردید.طبری  دشمن می‌دار
ی و  می‌گویـد، در کربال آب را از امـام حسـین � منـع کردنـد، پـس تشـنگی بـر و
اصحابـش شـدت گرفـت، پـس بـرادرش عبـاس را صـدا زد و او را بـا سـی سـوار و 
بیسـت پیـاده فرسـتاد و بـه آنهـا بیسـت مشـک داد، آنـان حرکـت کردنـد و شـبانه 
به آب نزدیک شـدند و نافع بن هلال پرچم به دسـت در پیشـاپیش آنان حرکت 
یاد زد  می‌کـرد. عمـرو بـن حجـاج زبیـدی کـه نگهبـان شـریعه بـود متوجـه شـد و فر
کیسـت؟ نافع گفت: از فرزندان عمویت هسـتیم. عمرو گفت: تو کیسـتی؟ نافع 
گفـت: نافـع بـن هالل عمـرو گفـت: بـرای چه آمـده‌ای؟ نافـع گفت: آمدیـم از این 
آب کـه مـا را از آن منـع کرده‌ایـد بنوشـیم. عمـرو گفـت: بنـوش، گوارایـت بـاد. نافع 
یـم، در حالـی کـه امـام حسـین  گفـت: نـه بـه خـدا سـوگند قطـره‌ای از آن نمی‌خور
� و آنها را که می‌بینی، از اصحابش، تشـنه هسـتند. در این هنگام اصحاب 
امـام خـود را نشـان دادنـد. عمـرو گفت: راهی برای سـیراب کردن آنان نیسـت، ما 
را در ایـن جـا گذاشـته‌اند تـا آب را منـع کنیـم. وقتـی اصحـاب او نزدیـک شـدند، 
نافع گفت: مشـک‌های خود را پر کنید. آن‌ها نیز از مرکب‌هایشـان پیاده شـده و 
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گاه عمرو بن حجاج و اصحابش یورش  مشکلهایشان را پر کردند. در این اثنا نا
آوردنـد ولـی عبـاس بـن علـی � و نافـع بـن هالل جملـی حملـه کـرده و آنـان را 
کنده سـاختند و در حالی که عده‌ای از آنان را کشـته بودند اصحاب خود را  پرا
برداشـته و بـه خیمه‌هـا برگشـتند. ابـو جعفـر طبـری می‌گوید: وقتـی عمروبن قرظۀ 
ی به شهادت رسید برادرش علی که با عمر سعد بود نزدیک شد تا انتقام  انصار
او را بگیرد، پس با صدای بلند به امام حسین � گفت:. )سخنان او در شرح 
حال عمرو بن قرظه آمده اسـت( پس نافع بن هلال حمله کرد و شمشـیری بر او 
زد که هماندم بر زمین افتاد. پس اصحاب عمرو او را برداشتند و بعدها معالجه 
شد و بهبودی یافت، سپس سوارانی که علی بن قرظه را نجات دادند به جولان 
در آمدنـد کـه نافـع آنـان را برگردانـد و از اصحـاب خـود دور سـاخت. یحیـی بـن 
هانی بن عرو ی مرادی می‌گوید: بعد از آنکه نافع، علی را مجروح کرد و سـواران 
جـولان دادنـد، نافـع بـن هالل بـر آنـان حمله کرد و بـه شمشـیر زدن پرداخت و در 
آن حال چنین می‌گفت: ان تنکرونی فانا ابن الجمل دینی علی دین حسین بن 
گر مرا نمی‌شناسید بدانید من فرزند جمل هستم و دینم بر دین حسین بن  علیا
علـی � اسـت. مزاحـم بـن حریـث گفت: من بر دین فلانی هسـتم. نافع گفت: 
تـو بـر دیـن شـیطان هسـتی، سـپس بـا شمشـیر بـر او حمله کـرد، مزاحم خواسـت 
فـرار کنـد، امـا شمشـیر سـبقت گرفـت و او را کشـت و بـر زمیـن افتـاد. عمـرو بـن 
الحجـاج صـدا زد: آیـا مـی دانیـد با چه کسـی می‌جنگیـد؟ احدی بـرای مبارزه با 
گین  آنان خارج نشود. ابو مخنف می‌گوید: نافع نام خود را بر چوب تیرهای زهرآ

خود نوشته بود پس به پرتاب آنها پرداخت در حالی که چنین می‌گفت:

ارمی بها معلمه افواقها
مسمومه تجری بها اخفاقها

لیملأ ارض‌ها رشاقهاو النفس لا ینفعها اشفاقها؛



یه
گر

ل 
قت

م
289

گین که برای کشتن پیش می‌روند. زمین  تیرهای نشان دار پرتاب می‌کنم، زهرآ
آنهـا را پـر از تیـر می‌کنـد و تـرس بـرای جـان سـودی نمی‌بخشـد. پـس در آن حال 
بـه جـز کسـانی کـه مجـروح کـرد دوازده نفـر از یـاران عمـر سـعد را کشـت، وقتـی 
تیرهایش تمام شد، شمشیر از نیام کشید و بر آنان حمله کرد و چنین می‌گفت:

انا الهزبر الجملی
انا علی دین علی؛

مـن شـیر جملـی هسـتم مـن بـر دیـن علـی هسـتم. پـس بر او خیـز گرفتنـد و در 
گـردش در آمدنـد و بـه زدن سـنگ و شمشـیر بـر او همدسـت  اطـراف او بـه 
ی او را شکسـتند و او را به اسـارت بردند، شـمر بن ذی  شـدند تا آنکه دو بازو
الجوشن او را گرفت و با یارانی که همراه داشت او را سوق داده نزد عمر سعد 
آوردنـد. عمـر سـعد گفـت: وای بـر تـوای نافـع؛ چـه چیـزی باعـث شـد بـا خـود 
چنین کنی؟ نافع گفت: پروردگارم می‌داند چه می‌خواستم.یکی از مردان به 
یخت نـگاه کرد و  ی بـود و بر محاسـنش می‌ر صـورت نافـع کـه از آن خـون جـار

گفت: آیا نمی‌بینی چه به روزت آمده است؟

60. نعمان بن عمرو ازدی راسبی
راسب نسلی از قبیلۀ أزد است.

1. مقتل ابی مخنف 123، مناقب ابن شهر آشوب 11374
یخی: ابن شهر آشوب او را در شمار شهدای حملۀ اول ذکر کرده است. اسناد تار

یـارت رجبیـه نـام او را بـدون ذکـر  کـرده اسـت و در ز شـیخ طوسـی او را ذکـر 
نسب آورده‌اند.
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61. نعم بن عجلان الانصاری
ی است. : نعم فرزند عجلان انصار اسم و نسب او

ی ذکر کرده است. ی نام او را نعیم بن عجلان انصار سماو
اسناد تاریخی: ابن شهر آشوب او را در شمار شهدای حملۀ اول دانسته است.

یارت رجبیه  یارت ناحیۀ مقدسه او را نام برده‌اند؛ و در ز شیخ طوسی )ره( و ز
بدون نسب ذکر شده است.

ی صحیح است. نعیم بن عجلان انصار

جهاد و شـهادت او: نضر و نعمان و نعیم، سـه برادر از یاران امیرمؤمنان � 

بودند و در جنگ صفین نبردی ماندگار و شنیدنی داشتند، شجاع و شاعر 
کوفـه باقـی مانـد. وقتـی امـام  بودنـد، نضـر و نعمـان از دنیـا رفتنـد و نعیـم در 
حسـین � بـه عـراق آمـد نعیـم بـه سـوی او رفـت و همـراه او گردیـد و در روز 
دهم محرم قدم در میدان گذاشت و در همان حملۀ اول به شهادت رسید.

 62. وهب بن عبد الله جناب کلبی
: وهب، فرزند عبدالله جناب کلبی اسـت. ابن شـهر آشـوب او  اسـم و نسـب او
را بـه نـام وهـب بـن عبـدالله کلبـی ذکر کـرده اسـت. خوارزمی او را بـه نام وهب 
بـن عبـدالله بـن جنـاب کلبـی نـام بـرده اسـت. علامـۀ مجلسـی در بحارالانـوار 
یخـی می‌گوینـد: مـادر و  او را ذکـر کـرده اسـت. جهـاد و شـهادت او: مآخـذ تار
همسرش همراه او بودند و برخی از مآخذ می‌گویند همسرش نیز به شهادت 
رسـید. در نظـر خوارزمـی، آن زنـی کـه بـه شـهادت رسـید مـادرش بـوده اسـت، 
ی را وهب بن وهب دانسته که نصرانی بوده و مسلمان  برخی از مآخذ، نام و
شـده اسـت و در برخـی مآخـذ مثـل مقتـل ابـن شـهر آشـوب ذکـر شـده اسـت 
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کـه او بـه اسـارت رفـت و در برخـی ذکـر شـده اسـت کـه او کشـته شـد. ولـی مـا 
ترجیـح می‌دهیـم او ابـن وهب فرزند ام وهب همسـر عبدالله بن جناب کلبی 
باشد که قبلاً دربارۀ او صحبت کرده‌ایم، ام وهب دختر عبد بعد از شهادت 
شـوهرش در کنـار او بـه شـهادت رسـید بنابرایـن زنـی که کشـته شـده ام وهب 
ی کـه در نـزد خوارزمی چنین اسـت نه همسـر وهـب. ام وهب  بـود همـان طـور
ی از نمـر بـن قاسـط از بنـی علیـم  همسـر عبـدالله بـن عمیـر کلبـی، زن بزرگـوار
اسـت. عبـدالله بـن عمیـر بـه همسـرش ام وهـب خبـر داد می‌خواهـد نـزد امـام 
حسـین � بـرود، ام وهـب گفـت: بـر صـواب رفتـی، خداونـد تـو را بـه بهتریـن 
. پس شـبانه با او  امورت رهنمون گردد، همین کار را انجام ده و مرا با خود ببر

خارج شد و خود را به حسین � رساندند و نزد او ماندند.

63. یحیی بن شلیم مازنی
: یحیی فرزند سلیم مازنی است. اسم و نسب او

ابـن شـهر آشـوب و خوارزمـی و بحارالانـوار و ابـن اعثـم و مرحـوم دربنـدی او را 
نام برده‌اند.

64. یزید بن الحصین همدانی مشرقی قاری
یخی:  ی است.اسناد تار : یزید فرزند حصین همدانی مشرقی قار اسم و نسب او
یـارت ناحیـۀ مقدسـه نـام او را چنیـن  شـیخ طوسـی او را نـام بـرده اسـت. در ز

یء المجدل بالمشرقی. آورده‌اند:السلام علی یزید بن حصین المشرقی القار

65. یزید بن زیاد بن مهاصر ابوالشعثا الکندی البهدلی
یـاد بـن مهاصـر ابوالشـعثای کنـدی بهدلـی اسـت.  یـد فرزنـد ز : یز اسـم و نسـب او
یارت  یخی: طبری و ابن شهر آشوب و خوارزمی او را ذکر کرده‌اند.در ز اسناد تار
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ناحیۀ مقدسه از او یاد شده است؛ و در آن کلمۀ ابن مظاهر وجود دارد که برخی 
مصادر به تصحیف او را ابن مهاجر گفته‌اند. کلام طبری دربارۀ او متغیر است 
گاه دربـارۀ او می‌گویـد: او بعـد از آنکـه دشـمنان، خواسـته‌های امـام حسـین � 
یـاد بیـرون آمـد و بـه امـام � پیوسـت و گاه چنیـن  را رد کردنـد از اردوگاه ابـن ز
، از کوفـه بـه سـوی امام حسـین �  می‌گویـد: او قبـل از ملاقـات امـام � بـا حـر
رفـت. کلام علامـه سـید امیـن نیـز دربـارۀ او متغییـر اسـت؛ و این اختلاف ناشـی 
از نبـود شـناخت کامـل بـه شـخصیت ایـن مـرد شـریف اسـت. جهاد و شـهادت 
: یزید مردی شـریف، شـجاع و متهور بود و قبل از آنکه امام حسـین � با حر  او
ملاقـات کنـد بـه طـرف حضـرت حرکـت کـرد. ابـو مخنـف می‌گویـد: هنگامی که 
یاد نامه نوشـت و همـراه حضرت به حرکت  حـر دربـارۀ امـام حسـین � به ابن ز
یاد، مالک بن نسر بدی و بعد از او کندی نزد حر آمدند،  پرداخت، فرستادۀ ابن ز
ی که در شرح حال حر  حر او را به همراه نامه نزد امام حسین � برد همان طور
ی که پیش از این گفته بودیم مالک می‌گوید: )یزید بن  خواهد آمد و همان طور
ی، یزید گفت: وای  ، تو هسـتی؟ مالک گفت: آر یاد( پرسـید: آیا مالک بن نسـر ز
، مـادرت بـه عزایت بنشـیند، چـرا آمدی؟مالـک گفت: بـرای اطاعت امامم  بـر تـو
آمـدم و بـه بیعـت خـود وفا کردم. ابوالشـعثا گفت: پـروردگارت را عصیان کردی و 
ی کـردی و ننگ و آتش را به ارمغان بردی، آیا  کـت خویـش از امامـت پیـرو در هلا
سـخن خدای تعالی را نشـنیده‌ای که فرمود:و جعلناهم أئمه یدعون الی ،النار و 
یوم القیامه لا ینصرون،آنان را امامانی قرار دادیم که به آتش دعوت می‌کنند و در 
روز قیامت نصرت نمی‌شـوند. پس مالک شـروع به بدگویی و دشـنام دادن کرد. 
ابـو مخنـف روایـت می‌کنـد کـه ابوالشـعثا سـواره جنگیـد و هنگامـی کـه دسـت و 
ی دو زانو ایسـتاد پس  پای اسـبش را قطع کردند در مقابل امام حسـین � بر رو
صد تیر پرتاب کرد و جز پنج تیر خطا نرفت و همواره تیر می‌انداخت و با هر بار 
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ی چنین می‌گفت: انا ابن بهدله فرسان العرجله؛ )من فرزند قبیلۀ بهدله  تیرانداز
هسـتم کـه سـوارکاران در میـان پیـادگان هسـتند( و امـام حسـین � می‌فرمـود: 
خداوندا تیر انداختن او را خودت به هدف برسان و ثواب او را بهشت قرار ده و 
، چیزی بر زمین  هنگامـی کـه تیرهایـش تمام شـد برخاسـت و گفت: جز پنج تیـر

نیفتاد. سپس با شمشیر بر قوم حمله کرده و گفت:

 انایزید بن مهاصر
کأننی لیث بغیل خادر
یا ربانی للحسین ناصر

و لابن سعد تارک و هاجر

یـد بـن مهاصـرم ماننـد شـیر بیشـه‌ای کـه کمیـن گرفتـه و خـود را مخفـی  مـن یز
کـرده اسـت. پـروردگارا مـن حسـین را نصـرت می‌دهـم و ابن سـعد را ترک گفته 
و بـا او قهـر کـرده‌ام.او پیوسـته شمشـیر زد تـا آنکـه بـه شـهادت رسـید، رضـوان 

الهی بر او باد.

66. یزید بن نبیط )ثبیت العبدی( و دو فرزندش
یـد فرزنـد نبیـط یـا ثبیـت عبـدی اسـت و عبدیـان از عبـد  : یز اسـم و نسـب او
یارت ناحیۀ  یخـی: طبـری او را ذکر کرده اسـت و در ز قیـس هستند.اسـناد تار
یارت  یـد بـن ثبیـت قیسـی نامیـده شـده اسـت و در ز مقدسـه بـه تصحیـف یز
رجبیـه بـه اسـم بـدر بـن رقیـط وارد شـده و مرحـوم آیـه الله خوئـی او را بـه نام بدر 
بـن رقیـد ذکـر کـرده اسـت.بعد از آنکـه نامـۀ امام حسـین � به اشـراف بصره 
رسید، با دو فرزندش عبدالله و عبید الله از بصره به مکه آمدند، و خدمت آن 

حضرت رسید، او یکی از افراد گروهی از شیعیان بصره بود.
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67. عبدالله بن یزید بن نبیط )ثبیت( عبدی
: عبدالله فرزند یزید بن نبیط یا ثبیت عبدی اسـت.عبدی از  اسـم و نسـب او
یخی:  اهالـی بصـره و از قبیلـۀ عبـد القیـس از قبایـل عدنانیه است.اسـناد تار
طبـری و ابـن شـهر آشـوب او را در شـمار شـهدای حملـۀ اول مـی داننـد، جـز 
یـارت ناحیـۀ  یـد خوانـده اسـت. در ز آنکـه ابـن شـهر آشـوب او را بـه نـام ابـن ز
مقدسـه چنیـن آمـده است:السالم علـی بـدر بن قیـط و ابنیه عبـدالله و عبید 
الله. هنگامـی کـه بـه اهـل بصـره نامـه‌ای از طرف امام حسـین � رسـید که از 
ی کنـد، عبـدالله بـه همـراه پـدرش یزیدبـن نبیـط از  آن‌هـا می‌خواسـت او را یـار

بصره خارج شدند.

68. عبید الله بن یزید بن ثبیط عبدی بصری
: عبید الله فرزند ثبیط عبدی بصری اسـت. جهاد و شـهادت  اسـم و نسـب او
یـد از شـیعیان و از اصحـاب ابوالاسـود و از افـراد شـریف قـوم خویـش  : یز او
یه دختر منقذ عبدی تشـیع خـود را اظهار  بـود. ابـو جعفـر طبـری می‌گویـد: مار
می‌کـرد و خانـه‌اش مـأوای شـیعیان بـود که در آن گفتگـو می‌کردند. وقتی خبر 
یاد رسـید به  ی اهـل عـراق بـه گـوش ابن ز آمـدن امـام حسـین � و نامـه نـگار
عامل خود دستور داد دیده بانی بگذارند و راه را بگیرند. یزید بن ثبیط که ده 
پسـر داشـت عـزم کـرد بـه طرف امام حسـین � حرکت کند، پـس به فرزندان 
خود گفت: کدام همراه من خارج می‌شوید؟ عبدالله و عبید الله دعوت او را 
پذیرفتند، پس به اصحاب خود، در خانۀ همان زن گفت: من برای رفتن عازم 
شـده‌ام وکدام یک از شـما همراه من می‌آیید؟ حضار گفتند: ما از اصحاب 
ی جاده  یاد می‌ترسیم. یزید گفت: به خدا قسم، هر گاه پای شترم بر رو ابن ز
قرار گیرد دنبال کردن کسانی که به دنبالم می‌گردند برایم هیچ ارزشی ندارد. 
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ی و سیف بن مالک و ادهم  سپس با دو فرزندش خارج شد و عامر و غلام و
بن امیه همراهشان خارج شدند؛ و راه خشک و بی آب و علف را برای رفتن 
انتخـاب کردنـد و خـود را بـه امام حسـین � که در ابطح مکه بود رسـاندند. 
پـس اندکـی در خیمـه خـود اسـتراحت کرد سـپس به سـوی منزل امام حسـین 
ی به امام حسین � رسید، حضرت  � به راه افتاد، از طرفی خبر آمدن و
در پی او خارج شد و به خیمه‌اش آمد، به حضرت گفتند: به منزل شما رفته 
یـد وقتی به منـزل امام  اسـت. پـس حضـرت بـه انتظـاراو همان جا نشسـت، یز
حسین � رسید و حضرت را ندید و شنید که: حضرت نزد او رفته در پی 
حضـرت بازگشـت و هنگامـی کـه او را در خیمـۀ خویش دید گفت بفضل الله 
و برحمته فبذلک به فضل و به رحمت خدا، با همین باید خوشحال باشند. 
السالم علیک یابن رسـول الله، سـپس بر حضرت سالم »فلیفرحوا« کرد و نزد 
او نشست و علت آمدن خود را بیان کرد. امام حسین � برایش دعای خیر 
کـرد، سـپس خیمـۀ او را بـه خیمـۀ خـود ملحـق کـرد و پیوسـته همـراه حضـرت 

ی در کربلا با مبارزه به شهادت رسید . باقی ماند تا آنکه در رکاب و

شهدای بنی هاشم:
که بزرگان فرموده‌اند: ما اقوال را آوردیم 

دربـارۀ عـدۀ شـهدای اهـل بیـت بـه غیـر از امام حسـین � در کربال، روایات 
مختلـف هسـتند. مسـعودی: بـه نظـر او سـیزده نفـر بوده‌انـد، ایـن عـدد، بنـا بر 
چیـزی کـه از روایـات بـه دسـت آورده‌ایـم کمتریـن عددیسـت کـه روایـت شـده 
بـه  بـه شـهادت رسـیدند.خوارزمی: خوارزمـی  کربال  امـام حسـین � در  بـا 
نقـل از لیـث بـن سـعد نـام چهـارده نفـر از آنـان را ذکـر کـرده اسـت و در روایتـی 
دیگر که آن را به حسـن بصری نسـبت داده می‌گوید: با امام حسـین بن علی 
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� شـانزده نفـر از اهـل بیـت او بـه شـهادت رسـیدند کـه در زمیـن همانندی 
یارتی که منسـوب به ناحیۀ مقدسـه اسـت  نداشـتند. زیارت ناحیۀ مقدسـه: ز
یارت از  بـه غیـر از امـام حسـین � شـامل نـام هفده تن از آنان اسـت و ایـن ز
نظـر عـدد، برابـر بـا روایـت شـیخ مفیـد اسـت. )3( شـیخ مفیـد و طبـری: شـیخ 
مفیـد می‌گویـد: تعـداد افـراد اهـل بیت که همـراه امام حسـین � در کربلا به 
شـهادت رسـیدند. هفده تن بودندکه با امام حسـین بن علی � هجده تن 
می‌شوند. این دو روایت از نظر عدد با روایت طبری موافق است. او شهدا را 
نوزده نفر شـمرده اسـت که در میان آنان مسـلم بن عقیل و ابوبکر بن علی بن 
ابـی طالـب را نیـز نـام بـرده اسـت؛ و دربـارۀ ابوبکر بـن علی گفته: در شـهادت 
او شـک اسـت. بنابر این افراد باقی مانده در نظر طبری، یعنی کسـانی که در 
نظر او ثابت شـده اسـت در کربلا شـهید شـده‌اند هفده نفر هسـتند و از این 
یـارت ناحیـه و روایـت شـیخ مفیـد موافـق می‌گـردد؛ و ایـن روایـات  جهـت بـا ز
یـارت ناحیـه و روایـت شـیخ مفیـد و روایـت طبـری( موافـق روایـت دیگـری  )ز
اسـت کـه خوارزمـی از حسـن بصـری نقل کـرده اسـت و در آن می‌گوید: همراه 

امام حسین � هفده نفر از اهل بیت او به شهادت رسیدند.

ج اصفهانـی: بعـد از آنکـه نـام شـهدای بنـی هاشـم را عرضه کـرد چنین  ابوالفـر

گفـت: تعـداد تمـام فرزنـدان ابوطالـب بـه جـز آنهایـی کـه در امرشـان اختالف 
شـده که در کربلا شـهید شـده‌اند بیسـت و دو نفر بوده اسـت. او امام حسـین 
� و مسـلم بـن عقیـل را نیـز در شـمار شـهدا آورده و ایـن خطـای واضحـی 
بـه  کوفـه  در  آن  از  قبـل  بلکـه  نشـد  روز عاشـورا شـهید  در  زیـرا مسـلم  اسـت 
شـهادت رسـید. بنابرایـن عـدۀ شـهدا در نظـر ابوالفـرج اصفهانـی بیسـت نفـر 
بـوده اسـت. بـاز هـم خوارزمـی: بنـا بـر روایاتـی کـه دربارۀ تعـداد افـراد اهل بیت 
کـه در کربال بـه شـهادت رسـیدند و بـر آنهـا واقـف شـده‌ایم، بزرگ‌ترین عددی 
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کـه روایـت شـده بیسـت و پنج نفر اسـت. ایـن عدد مطابق بـا روایت خوارزمی 
اسـت کـه می‌گویـد: اهـل نقـل در عـدد شـهدای عتـرت طاهـره اهـل بیـت، در 
کثـر آنهـا نظـر داده‌انـد کـه بیسـت و هفت نفر  روز عاشـورا اختالف کرده‌انـد و ا
بوده‌انـد؛ و بعـد از آن نـام آنـان را ذکـر کـرد کـه نـام امام حسـین بن علـی بن ابی 
طالب � و مسـلم بن عقیل در ضمن آنهاسـت. علامه سـید محسـن امین: 
علامـه سـید محسـن امیـن، جدولـی را با عنـوان نام انصار امام حسـین � از 
بنی هاشـم که دانسـته‌ایم همراه حضرت به شـهادت رسـیده‌اند بیان و در آن 

سی نام را ذکر کرده است.

کبر � 1.علی بن الحسین الا
کبر اسـت، بیسـت و چهار سـال سـن داشـت و  کنیۀ او ابوالحسـن و لقب او ا
در روایتی آمده اسـت که با ام ولد ازدواج کرد. مره بن منقذ بن نعمان عبدی 
او را بـه شـهادت رسـاند. مـادرش لیلـی بود.حمیـد بـن مسـلم می‌گویـد: در آن 
روز می‌شـنیدم امام حسـین � را که می‌گفت: خدا بکشـد قومی را که تو را 
کشـتند، ای فرزنـدم چقـدر بـر خـدا و بـر هتـک حرمـت رسـول )�( جرأت 
ک بر سـر دنیا. این یک جمله عاطفی نبود  دارند! سـپس گفت: بعد از تو خا
کبر یک نوع نفرین بوده  ک بر سر دنیا بعد علی ا که امام فرمودند بلکه واقعاً خا
است هرکسی که می‌خواهد از این نفرین در امان باشد باید برای جوان امام 
حسین دل بسوزاند ومحبت داشته باشد. ابوالفرج اصفهانی اموی می‌گوید: 
هنگامـی کـه علـی ابـن الحسـین � بـرای مبـارزه بیـرون رفـت، امـام حسـین 
علیه اللهم کن انت الشهید علیهم؛ لقد برز الیهم غلام اشبه: السلام دیده‌ها 
یـه کـرد سـپس بـه خـدا عـرض کـرد خداونـدا تو بر آنان شـاهد  را فـرو بسـت و گر
باش؛ محققا برای مبارزه با آنها پسری روانه شد که شبیه‌ترین خلق است به؛ 
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یسـت نفر را  یاد دو الخلق برسـول الله رسـول خدا )�( و با وجود تشـنگی ز
کت رسـاند در حالی که زخمها به شـدت او را رنجور کرده بود، سـپس  به هلا

ی غدر و حیله نیزه‌ای در بدنش فرو برد. مره بن منقذ عبدی از رو

کبر دربارۀ علی ا

اعنی ابن لیل ذا السدئ و الندی
اعنی ابن بنت الحسب

او فرزنـد آن بزرگـوار اسـت یعنـی فرزنـد دختـر مـردی کـه اصـل و نسـبی فاضـل 
کبـر بـود، زیـرا بنـا بـر  ی می‌گویـد: کنیـۀ او ابوالحسـن و لقـب او ا داشت.سـماو
صحیح‌تریـن روایـت او از همـه بزرگتـر بود.ابـو مخنـف از عقبـه بـن سـمعان 
روایت کرد که: در سحر آن شبی که امام حسین � نزدیک قصر بنی مقاتل 
اقامت کرد، حضرت ما را به پر کردن مشک‌ها دستور داد سپس ما را به رفتن 
فرمـان داد. مـا دسـتورهای حضـرت را انجـام دادیم و چـون از قصر بنی مقاتل 
دور شـدیم، اندک خوابی برحضرت مسـتولی شـد، سپس بیدار شد در حالی 
کـه می‌فرمـود: انـا لله و انـا الیـه راجعـون و الحمدلله رب العالمین سـپس آنرا دو 
کبر که سـوار بر اسـب بود به حضرت  یا سـه بار تکرار کرد. پس فرزندش علی ا
نزدیـک شـد و گفـت: انـا لله و انـا الیـه راجعـون و الحمـدلله رب العالمیـن، پـدر 
جـان فدایـت گـردم بـرای چـه اسـترجاع نمـوده و خداوند را حمد کـردی؟ امام 
ی بر  حسـین � فرمـود: فرزنـدم، اندکـی خـواب بـر مـن عـارض شـد پس سـوار
مـن آشـکار شـد و گفـت ایـن قـوم می‌رونـد و مـرگ بـه سـوی آنـان می‌آیـد، پـس 
کبر عرض کرد: آیا ما بر حق نیستیم؟  دانستم خبر مردن ما را می‌دهند. علی ا
ی قسم به آن خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست.  حضرت فرمود: آر
گفـت: ای پـدرم، بنابرایـن از مـردن نمی‌هراسـیم در حالـی کـه بر حق هسـتیم. 
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حضرت فرمود: خداوند جزای فرزندی به تو بدهد به بهترین جزائی که پدر به 
فرزندش پاداش می‌دهد.ابوالفرج و غیراو می گویند: اولین نفر از بنی هاشم، 
کبر امام حسـین  بعـداز یـاران امـام حسـین � کـه در کربال کشـته شـد علـی ا
� بـود. او هنگامـی کـه بـه تنهایـی پدر نظر کرد نزد پدر که سـوار بر اسـبی به 
نـام ذوالجنـاح بـود رفـت و از او اذن مبـارزه گرفـت.او از خـوش سـیما تریـن و 
ی کرد و سـر به  خـوش اخلاق‌تریـن مـردم بـود. امـام � اشـک از دیـدگان جار
زیـر انداخـت سـپس بـه خدا عرض کرد: خداوندا شـاهد باش، بـرای مبارزه با 
آنان پسـری بیرون آمد که از نظر خلقت و اخلاق و گفتار شـبیه‌ترین مردم به 
رسول توست و هرگاه به پیامبرت اشتیاق پیدا می‌کردیم به او نظر می‌کردیم، 
ی  یـاد زد: ای ابـن سـعد؛ خـدا رحـم )نسـل( تـو را قطع کنـد همان‌طور سـپس فر
کبر اذن پدر را دانسـت بـر قوم حمله کرد  کـه رَحِـم مـرا قطـع کردی.وقتـی علی ا

در حالی که می‌فرمود:

انا علی الحسین بن علی
نحن و بیت الله اولئ بالنبی

و الله لا یحکم فینا ابن الدعی؛

من علی فرزند امام حسین بن علی � هستم
به خانۀ خدا قسم ما به پیامبر )�( سزاوارتریم،

ک بـر مـا حکومـت نمی‌کنـد. پـس جنـگ سـختی   بـه خـدا سـوگند، پسـر ناپـا
کـرد سـپس نـزد پـدر بازگشـت در حالـی کـه چنیـن می‌گفت: یا ابـت العطش 
قد قتلنی و ثقل الحدید قد اجهدنی؛ ای پدر تشنگی مرا کشته و سنگینی 
سلاح مرا خسته کرده است. پس امام حسین � گریست و فرمود: وای بر 
مـن از کجـا آب بیـاورم، فرزنـدم اندکـی کارزار کـن و صبـر پیشـه کـن، چه زود 
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اسـت کـه بـا جـدت محمـد )�( ملاقـات کنـی و باظرف لبریـزش چنان 
سـیرابت کند که بعد از آن هرگز تشـنه نگردی. پس بر آنان برگشـت و مانند 
پـدر و جـدش بـر آنـان حملـه کـرد، پس مره بـن منقذ عبدی تیـری به گلویش 
کبـر از راسـت و چـپ بـر قـوم حملـه می‌کـرد و آنان  زد و در همـان حـال علی‌ا
ی مـی‌داد. ابوالفـرج می‌گویـد: حمیـد بن مسـلم گفت: ایسـتاده بودم و  را فـرار
در کنارم مره بن منقذ عبدی ایستاده بود و علی بن الحسین � از راست 
ی مـی‌داد. پـس مـره گفـت: گنـاه  و چـپ بـر قـوم حملـه می‌کـرد و آنـان را فـرار
گر این جوان از کنارم عبور کرد حتماً مادرش را به  تمام عرب‌ها بر من باد، ا
، این‌ها که اطـراف او را گرفته‌اند  عزایـش مـی نشـانم، بـه او گفتـم: چنین نگـو
برای تو کافی هستند. گفت: حتماً چنین خواهم کرد. در این هنگام، علی 
از کنار ما عبور کرد درحالی که گروهی از لشـکر را دور می‌کرد، پس مره نیزۀ 
ی برآمدگی زین اسب افتاد و گردن  کبر بر رو خود را در بدنش فرو برد، علی ا
اسب را گرفت، اسب او را به میانه دشمن برد، پس آنها با شمشیرهای خود 
ی را احاطه و قطعه قطعه کردند و قبل از آنکه دنیا را مفارقت کند عرضه  و
داشـت: ؛ »السالم علیک یا ابتاه، هذا جدی المصطفی قد سـقانی بکاسـه 
،  این جد من است   الاوفی و هو ینتظرک اللیله«: صدا زد سلام بر توای پدر
کـرد و همیـن امشـب منتظـر  کـه بـا ظـرف لبریـزش مـرا سـیراب  رسـول خـدا 
شماسـت. امـام حسـین � حملـه کـرد و خـود را به فرزندش کـه بدنش پاره 
پاره بودرسـانید و گفت: خدا بکشـد قومی را که تو را کشـتند، ای پسـرم، آنان 
یـم رسـول � جـری هسـتند پـس از آن از  چقـدر بـر خـدا و شکسـتن حر
ک بـر سـر دنیـا. ابـو مخنـف و  یـد و فرمـود: بعـد از تـو خـا دیدگانـش اشـک بار
ابوالفرج از حمید بن مسلم أزدی روایت کرده‌اند که: گویا زنی را می‌بینم که 
از خمیـه بیـرون آمـده و صـدا می‌زنـد: ای حبیب من، ای پسـر برادرم، دربارۀ 
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ینب دختر علی بن ابی طالب � است، او پیش  او پرسیدم، گفتند: او ز
کبـر انداخـت، پـس امـام حسـین � به  رفـت تـا آنکـه خـود را بـر بـدن علـی ا
سـویش رفـت و دسـتش را گرفـت و بـه خیمـه بـرد و بازگشـت و بـه جوانانـش 
ید، پس او را از آن جا برداشتند و در مقابل خیمه‌اش  گفت: برادرتان را بردار
کـه فرزنـدی نداشـت و  کبـر در حالـی بـه شـهادت رسـید  گذاشـتند. علـی ا

دربارۀ او چنین می گویم:

ی برسول بابی اشبه الور
الله نطقا و خلقه و خلیقه

قطعته أعداؤه بسیوف
هی اولی بهم و خلیقه

الیت شعری ما یحمل الرهط منه
جسدا ام عظام خیر الخلیقه

پدرم فدای شما باد ای شبیه‌ترین مردم به رسول خدا از نظر گفتار و خلقت 
بیشـتر  کـه  کردنـد  قطعـه  قطعـه  شمشـیرهایی  بـا  را  او  دشـمنانش  اخالق.  و 
گـروه از او چـه بـر می‌دارنـد؟ بـدن یـا  کاش می‌دانسـتم ایـن  سـزاوار آنـان بـود. 
ع(  ینب )س( زودتر از برادرش امام حسـین ) اسـتخوان‌های بهترین خلایق ز
کبر  ی به علی ا کبر رفت. زیرا می‌دانسـت که امام علاقه بسـیار به بالین علی ا
گر او را کشته ببیند، ممکن است روح از بدنش مفارقت نماید، از این  دارد. ا
ینب )س( با این کارش امام را به حضور ناموس متوجه ساخت، با توجه  رو ز
، حفظ ناموس، بسـیار مهم اسـت. امام حسـین  به اینکه برای انسـانهای غیور
ع( با شـتاب به بالین جوانش آمد و ایسـتاد و فرمود: ))قتل الله قوما قتلوک،  (
ک حرمـة الرسـول خداونـد آن قوم را  یـا بنـی مـا اجراءهـم علـی الرحمـان و انتهـا
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یدن حرمت  بکشد که تو را کشتند. ای پسرم! چه بسیار این مردم بر خدا و در
ک گشـته‌اند؟ اشـک از دیدگان امام سـرازیر شد،  رسـول خدا، گسـتاخ و بی با
ک بر سر دنیا. در این  سپس فرمود: ))علی الدنیا بعدک العفا(( بعد از تو خا
یده و فریاد می‌زد: ای برادرم و ای  ینب کبری )س( از خیمه بیرون دو حال، ز
ی پیکـر بـه خـون تپیده آن جـوان افکند.  بـرادرم! بـا شـتاب آمـد و خـود را بـه رو
ع( سـر خواهـر را بلنـد کـرد و او را بـه خیمـه بـاز گردانیـد. بغـل کـردن  حسـین )
ینـب  ع( در روایـت دیگـری آمـده: بانـوان حـرم کـه حضـرت ز کبـر ) بـدن علـی ا
ینـب  ع( شـتافتند، ز کبـر ) )س( جلـودار آنهـا بـود، بـه اسـتقبال جنـازه علـی ا
)س( وقتی که به جنازه رسید، آن را در بغل گرفت و با شور و هیجان عجیب 

و قلب پر درد و با جان دل صدا می‌زد: علی جان! علی جان!

فضایل
کبـر )�(، از جوانـی مجموعه‌ای از خوبی‌ها و فضیلت‌ها و نمونه‌ای  علـی ا
یـه هـم کـه  ک پیامبـر بـود. حتـی کسـی چـون معاو روشـن از فضایـل عتـرت پـا
ی در حضـور  دشـمن خانـدان عصمـت بـود، بـه فضایـل او اقـرار داشـت. روز
کیسـت؟ حاضـران  دینـی« شایسـتۀ  »رهبـری  کـه  بـود  ایـن  از  یـه سـخن  معاو
یه گفت: نه چنین نیست. علی فرزند  گفتند: تو شایسته‌ترینی. ولی خود معاو
حسـین بـن علـی � شایسـته‌ترین اسـت، چـرا کـه هم از نسـل پیامبر اسـت، 
هـم شـجاعت بنـی هاشـم در او جلـوه گـر اسـت، هـم سـخاوت بنـی امیـه!… 
البته سخاوت بنی امیه ادعای بی اساس است. وقتی از زبان دشمن چنین 
یه در شـام،  اعترافـی شـنیده شـود، دوسـتان چـه خواهنـد گفـت؟ ایـن که معاو
ی می‌کنـد، نشـانۀ آن اسـت کـه آوازۀ  دربـارۀ او چنیـن تعبیراتـی را بـر زبـان جـار

کمالات او فراتر از حجاز رفته بود.
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کبر � به پدر و علاقه و محبت پدر به  رابطۀ سرشار از ادب و احترام علی ا
فرزند، در همۀ مراحل زندگی این دو الگوی فضیلت وجود داشـت و نهایت 

و اوج آن، در صحنۀ عاشورا دیده می‌شود که به آن اشاره می‌کنیم.

در رکاب پدر
کبر همواره در خدمت  تربیت ولایی و تأدیب شایسته، سبب شده بود علی ا
و اطاعت پدر بزرگوارش باشد و در نهایت ادب، گوش به فرمان و آمادۀ جان 
ی شـود. وقتـی حادثـۀ قیـام اباعبـدالله � پیـش آمـد و امـام بـرای مبـارزه  نثـار
ی کـرد و از مدینـه خـارج  بـا فسـاد و طغیـان امویـان، از بیعـت بـا آنـان خـوددار
کبـر در رکاب و همـراه پـدر بـود و پـس از اقامـت چنـد ماهـه در  شـد، علـی ا
کبر  مکه، چون امام تصمیم گرفت به سـمت کوفه و کربلا حرکت کند، علی ا
هـم بـا صلابـت و ایمـان و عشـق، در ایـن کاروان شـهادت حضـور یافتـه بـود. 
سـخنانش در طول راه تا رسـیدن به کربلا و نقشـی که در آن حماسـه داشـت، 
یـخ، وقتـی کاروان حسـینی به منزلـگاه »قصر بنی  سـتودنی اسـت. بـه نقـل توار
مقاتل« رسـید، پس از اسـتراحتی کوتاه و برداشـتن آب، در مسـیر حرکت یک 
لحظه خواب چشمان حسین بن علی � را گرفت، وقتی بیدار شد، فرمود: 
»انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین«. سه بار این جمله را تکرار 

کرد که به طور ضمنی اشاره به حادثۀ تلخ و مصیبت و شهادت داشت.

کبـر کـه سـوار بـر اسـب بود، با شـنیدن این ذکر )اسـترجاع( نـزد پدر آمد  علـی ا
و گفت: پدر جان، جانم به فدایت، برای چه اسـترجاع گفتی و خدا را حمد 
کـه  ی زیـن اسـب نهـاده بـودم  کـردی؟ امـام حسـین )�( فرمـود: سـر بـر رو
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ی را دیدم که می‌گفت: این گروه سیر می‌کنند،  لحظه‌ای به خواب رفتم. سوار
مرگ هم در پی آنان روان است. فهمیدم که در این سفر به شهادت خواهیم 
رسـید. پرسـید: پدر جان، مگر ما بر حق نیسـتیم؟ فرمود: چرا فرزندم، قسـم به 
کبر گفت:  خدایـی کـه بازگشـت همگان به سـوی اوسـت، ما بر حقیم. علـی ا
ک از مـردن در راه حـق؟ حسـین بن علـی )�( فرمود: خدا  پـس دیگـر چـه بـا
کـه بـه فرزنـدی نسـبت بـه پـدرش  جـزای خیـر بـه تـو بدهـد؛ بهتریـن پاداشـی 
، بـا محاصـرۀ فـرات از سـوی دشـمن، یـاران امـام و  می‌دهنـد. پـس از چنـد روز
خیمه گاه در مضیقۀ بی آبی قرار گرفتند. هر چه به عاشورا نزدیک‌تر می‌شد، 
فشـار کمبود آب بیشـتر می‌شـد و برداشـت آب از فرات مشـکل‌تر می‌گشـت. 
کبر را همراه سـی سـوار برای آوردن  روز هشـتم محرم، امام حسـین � علی ا
آب بـه شـریعۀ فـرات فرسـتاد تـا بـا شکسـتن حلقـۀ محاصـره، آب بـه خیمه‌هـا 
بیاورنـد. گرچـه هـدف، صرفـاً آوردن آب بـود، ولـی ایـن هـدف جـز بـا درگیـری 
گـروه، صفـوف دشـمن  بـا سـپاه خصـم و مأمـوران عمرسـعد، میسـر نبـود. آن 
را متفـرق سـاختند و وارد فـرات شـدند، مشـک‌ها را پـر از آب کـرده بـه سـوی 
خیمه‌هـا حرکـت کردنـد. در برگشـت نیـز بـا سـربازان کوفـه درگیـر شـدند و بـا 
کـه از خـود نشـان دادنـد، توانسـتند بـا موفقیـت آب را بـه  ی و شـهامتی  دلاور

خیمه گاه برسانند.

در شب عاشورا
بـرای یـاران امـام حسـین � بـه ویـژه جوانـان بنی هاشـم، شـب عاشـورا شـبی 
ارجمند و سرنوشـت سـاز و لحظۀ تجلی عشـق و ایمان بود. جوانان هاشـمی 
یکدیگـر را سـفارش می‌کردنـد کـه فـردا باید با اسـتفاده از ایـن فرصت طلایی، 
ی را در راه عقیده و حمایت از امام بیافرینند. علی  کار بزرگ‌ترین حماسۀ فدا
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کبر از جملۀ کسانی بود که اصرار داشت در نبرد فردا و در میدان حق، پیش  ا
تـاز باشـد. وقتـی سـید الشـهدا � خطـاب بـه آن جمـع دلیـران مؤمـن فرمـود: 
یکـی  یکـی شـب شـما را فـرا گرفتـه اسـت، بیعتـم را از شـما برداشـتم، از تار »تار
شب استفاده کنید و متفرق شوید و هر کدامتان دست کسی از خاندانم را 
گر به من دسـت یابند با کس  یـد، ایـن قـوم در پـی من هسـتند و ا یـد و برو بگیر
ی ندارند«؛ این سـخنان عکس العمل‌های خاصی را برانگیخت و  دیگر کار
ی و اسـتقامت و آمادگی  جوانـان و اصحـاب، هـر کـدام بـا کلامـی ابـراز وفـادار
کبـر بیـان  بـرای شـهادت کردنـد. اولیـن سـخن را ابوالفضـل العبـاس و علـی ا
کردند و گفتند: چرا چنین کنیم؟ هرگز مباد که پس از تو زنده بمانیم. سپس 
ی کردن تا مرز شـهادت  کار جوانـان بنـی هاشـم سـخنانی درمـورد ماندن و فدا
بـر زبـان آوردنـد. یـاران و بسـتگان امـام، آن شـب تـا سـحر با شـوق شـهادت به 
ی خویـش برای نبـرد فردا مشـغول بودند و علی  عبـادت و تهجـد و آمـاده سـاز
کبر هم در خدمت پدر و گوش به فرمان بود و برای دمیدن خورشید عاشورا  ا
ی می‌کرد تا از پیشگامان جهاد و شهادت باشد و سخنی را که  لحظه شمار
کـی از مرگ  گـر ما بـر حقیم، پس با در راه آمـدن بـه کربال بـه پـدرش گفتـه بـود )ا

یم( به اثبات برساند. ندار

عاشورا، روز حماسه
یکایـک  آغـاز شـد.  باطـل  و  میـان جبهـۀ حـق  نبـرد  خورشـید عاشـورا دمیـد، 
اصحـاب امـام بـه میـدان رفتنـد و شـهید شـدند. وقتـی هیچ کس از آنـان باقی 
 ، کبر نماند، نوبت به جوانان بنی هاشم رسید تا پای در میدان بگذارند. علی ا
جوانـی رشـید و شـجاع، خـوش سـیما و خـوش سـخن بـود و گفتـار و حرکاتـش 
همه را به یاد پیامبر خدا )ص( می‌انداخت. به حضور امام حسـین � آمد 
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و از پدر اذن میدان خواسـت. پدر هم اجازه داد. سـوار بر اسـب شـد و آهنگ 
رفتـن بـه میـدان کرد. پدر و پسـر با هم خداحافظی کردنـد، اما امام، با نگاهش 
ک و در عیـن حـال بـا  جـوان رشـید خـود را زیرنظـر داشـت و بـا حسـرتی دردنـا
شـوقی فـراوان بـه قـد و بـالای فرزنـد نـگاه می‌کـرد؛ نـگاه کسـی کـه از بازگشـت او 
مأیوس باشد. حسین بن علی )�( دست زیر محاسن خود برد، نگاهش را 
بـه آسـمان متوجـه سـاخت و بـا سـخنانی که نشـان دهندۀ جایـگاه والای علی 
کبـر و محبـت پـدر بـه ایـن فرزنـد دلاور بـود، چنیـن گفـت: خدایا! شـاهد باش  ا
کـه شـبیه‌ترین مـردم بـه پیامبـرت در چهـره و گفتـار و منطق و عمل را به سـوی 
این قوم فرسـتادم. ما هرگاه مشـتاق پیامبرت می‌شـدیم، به سـیمای این جوان 
کنده  نـگاه می‌کردیـم. خدایـا! بـرکات زمین را از این قوم بگیر و جمعشـان را پرا
ی‌مـان کننـد، ولـی بـا جنـگ و  و متلاشـی کـن، اینـان مـا را دعـوت کردنـد تـا یار
کبـر بـه میـدان شـتافت، در  قتالشـان بـر مـا تعـدی و تجـاوز کردنـد. آن‌گاه علی‌ا
ی حمـزه و بـزرگ منشـی  حالـی کـه هیبـت پیامبـر و شـجاعت علـی و اسـتوار
حسین بن علی را داشت. در معرفی خود رجز می‌خواند و به آن روبه صفتان 
حملـه مـی‌آورد. رجزهـای حماسـی او چنیـن بـود: )مـن علـی، فرزند حسـین بن 
علی هستم، از گروهی که جد پدرشان پیامبر خداست. به خدا سوگند، هرگز 
، در  ک زاده بـر مـا حکومـت کنـد. مـن بـا ایـن نیـزه و شمشـیر ک ناپـا نبایـد ناپـا
ی پـدرم، آن قـدر بـا شـما خواهـم جنگید که نیزه‌ام خم شـود  دفـاع از حـق و یـار
و شمشـیرم کنـد گـردد. بر شـما ضربـت خواهم زد، ضربتی شایسـتۀ یک جوان 
ک  ی را بر خا کبـر نبـردی شـجاعانه کـرد و گـروه بسـیار هاشـمی علـوی(. علـی ا
ی بـود کـه سـپاه دشـمن  کـت افکنـد. ضربـات و حمله‌هـای او چنـان کار هلا
 » ، الحـذر ، صـدای »الحـذر را بـه هـراس افکنـد، بـه نحـوی کـه هنـگام حملـۀ او
، در آن هوای  )مواظب باشید( از نیروهای دشمن برمی خاست. رزم پرشور او
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گـرم و بـا لبـی تشـنه در آن نیـم روز داغ، آن هـم بـا سالح و تجهیـزات سـنگین 
او را بـه شـدت خسـته و بـی تـاب کـرد. لحظـه‌ای دسـت از جنـگ کشـید و بـه 
ی تازه‌ای بیابد، ولـی در خیمه‌ها آب نبود  خیمـه گاه آمـد تـا آبـی بنوشـد و نیـرو
کبر بود. امام به او فرمود: پسـرم! بر حضرت محمد  و حسـین تشـنه‌تر از علی ا
گـوار اسـت کـه از مـن کمـک و آب بخواهـی  و علـی � و بـر مـن سـخت و نا
ی خواسـت دوبـاره بـه میـدان بـرود و  ی تـو برایـم میسـر نباشـد. سـپس از و و یـار

ی کرد که از دست رسول خدا )ص( سیراب شود. بجنگد و اظهار امیدوار

خ شهادت سر
، چنـد بار رفت و برگشـت و در هر نوبـت، رزمی نمایان کرد  کبـر حضـرت علی‌ا
و در نهایت در حلقۀ محاصرۀ سـپاه دشـمن قرار گرفت و از هر طرف بر پیکر 
او ضربـه زدنـد و آن قـدر مجـروح شـد و خـون از بدنـش رفـت که بر زمیـن افتاد. 
کبر  ک افتاده. حسـین )�( با شـتاب خود را به علی ا سـتاره‌ای بود که بر خا
ک و خون از چهره و چشم فرزند زدود. علی  رساند و سر او را بر زانو گرفت و خا
کبر در آخرین لحظات، چشـم خویش را گشـود و به سـیمای سـالار شـهیدان  ا
نـگاه کـرد و جـان باخـت، در حالـی کـه حدود ۲۷ سـال از سـن او می‌گذشـت. 
حسـین � کـه ایـن قربانـی را در راه خـدا داده بـود، در پیـش گاه خدا سـربلند 
و مفتخـر بـود. خـم شـد و صـورت بـر صـورت خونیـن پسـر گذاشـت. سـپس از 
جوانان هاشمی کمک خواست تا جسد آن شهید را از میدان به عقب منتقل 
کننـد و در خیمـۀ مخصـوص شـهدا قرار دهند. حادثۀ عاشـورا به پایان رسـید. 
سـه روز بعد، وقتی امام سـجاد )�( برای دفن پیکر امام و شـهدا از کوفه به 
ک سـپرد، جسـد فرزندش  کربال آمـد و بـدن مطهـر امـام حسـین )�( را بـه خـا
کبـر را هـم پاییـن پـای آن حضـرت دفن کـرد. این که ضریح امام حسـین  علـی ا
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کبـر را  )�( شـش گوشـه دارد، دو گوشـۀ جـدا در پاییـن پـا، محـل دفـن علـی ا
یـارت می‌کند، ایـن جوان با  نشـان می‌دهـد. امـروز هـر کـس سـالار شـهیدان را ز
یـارت می‌کنـد. هر کس بر حسـین بن علی � سالم می‌دهد بر  ایمـان را هـم ز
ی را در  کار ی و فـدا ، جانباز کبر »علـی بـن الحسـین« هم سالم می‌دهد. علـی ا
کربال بـه اوج رسـاند و حمایـت از حجـت الهی و امـام زمان خویش را به خوبی 
یـخ، یـک الگـوی ایمـان و جهـاد و  انجـام داد و بـرای همـۀ جوانـان در همـۀ تار
مبارزه و شهادت باقی ماند. به روایت شیخ مفید علیه‌الرحمه نیزه آتش فشان 
بـر پشـت و پهلـوی شـاهزاده فـرو بردن خصم فاسـق، ماه آسـمان ولایـت از زین 
بـر زمیـن افتـاد فصرعـه فاحتـواه القـوم فقطعـوه باسـیافهم از طعن نیزه شـاهزاده 
کنده که پدر کشـته و برادر کشـته و فرزند کشـته بودند  بر زمین افتاد لشـگر پرا
کام را گرفتنـد و جسـم اطهـرش را بـا دم شمشـیر  همـه جمـع شـدند و دور آن نـا
قطعه قطعه نمودند. مرحوم سـید در لهوف می‌نویسـد: تیر زهرآلودی به گلوی 
کبـر ماننـد شـاخه ارغوان  شـاهزاده جـای گرفتـه بـود کـه از خـون او قامـت علی‌ا
رنگیـن شـده بـود. مرحـوم مجلسـی قـدس سـره در بحارالانـوار می‌فرمایـد: بعـد 
کبـر � قـوت و توانائی از شـاهزاده  از ضربـت خـوردن بـه فـرق همایـون علـی ا
رفـت سـپر از یـک دسـت و شمشـیر از دسـت دیگـرش افتـاد ثـم اعتنـق فرسـه 
فاحتملـه الفـرس الـی عسـکر الاعـداء یعنـی دسـت بـه گـردن اسـب انداخت و 
معانقه کرد که اسـب او را به خیام حرم ببرد ولی از کثرت لشـگر آن حیوان راه 
ی بـه میـان لشـگر می‌رفت از هر جا آن حیـوان عبور می‌کرد  خیـام را گـم کـرد رو
بیرحمـان ضربـت بـر بـدن آن جـوان می‌زدنـد خلاصـه هـر کـه هر چه در دسـت 
داشـت مضایقه نمی‌کرد و با آن ضربتی بر شـاهزاده می‌زد تا حدی که مرحوم 
مجلسـی فرموده: فقطعوه بسـیوفهم اربا اربا یعنی آن نانجیب مردم شـاهزاده را 

با شمشیرهایشان پاره پاره کردن
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کبر شهادت یکی از اطفال امام بر سر نعش علی ا
کبر  مرحوم مجلسـی در بحارالانوار می‌نویسـد: در هنگامی که شـاهزاده علی ا
ک و قطعه قطعـه گردیده بود  ک چـا ی زمیـن افتـاده و جسـم اطهـرش چـا بـه رو
خـرج غالم مـن تلـک الابنیـۀ و فـی اذنیـه درتـان و هـو مذعـور فجعـل یلتفـت 
یمینـا و شـمالا... یعنـی در ایـن اثنـا پسـر کوچکـی از میان خیمه‌هـا بیرون آمد 
ید،  و دو گوشـواره از در شـاهوار در گوش داشـت از ترس و لرزه گوشـواره می‌لرز
گاه چشـمش بـه نعـش پـاره پـاره  حیـرت زده بـه راسـت و چـپ نـگاه می‌کـرد نـا
ی نعش انداخت ناله  یـان آمد خود را به رو کبـر افتاد، گریان گر بـرادرش علـی ا
یکـه هـر شـنونده و بیننـده‌ای را متأثر می‌سـاخت در این  و نوحـه می‌کـرد بطور
هنگام بیرحمی بنام هانی بن ثبیت به او حمله کرد و او را کشـت این واقعه 
در هنگامی بود که مادر آن طفل علیا مخدره شهربانو صحنه را مشاهده می 
کبر � از پدر اجازه میدان  کردولا تتکلم کالمدهوشه.به مجرّد این که علی ا

گرفت با خواندن این رجز بر سپاه دشمن تاخت. 

کتاب الإرشاد شیخ مفید آمده است: در صفحه ۱۰۶ جلد ۲ 
ـم یبـقَ مَعَ الحُسَـینِ 

َ
مُ رَجُـلٌ رَجُـلٌ مِـن أصحابِـهِ فَیقتَـلُ، حَتّـی ل

َ
ـم یـزَل یتَقَـدّ

َ
و ل

یلی بِنتُ 
َ
هُ ل مَ ابنُهُ عَلِی بنُ الحُسَـینِ � ـ واُمُّ

َ
ـةً. فَتَقَـدّ  أهـلُ بَیتِـهِ خاصَّ

ّ
� إل

هُ یومَئِذٍ 
َ
قَفِی ـ وکانَ مِن أصبَحِ النّاسِ وَجهاً، ول

َ
ةَ بنِ عُروَةَ بنِ مَسـعودٍ الثّ أبی مُرَّ

:
ُ

ی النّاسِ و هُوَ یقول
َ
 عَل

َ
بِضعَ عَشرَةَ سَنَةً، فَشَدّ

بِی أنَا عَلِی بنُ الحُسَینِ بنِ عَلِی نَحنُ وبَیتِ اللّهِ  أولی بِالنَّ
یفِ اُحامی عَن أبی عِی أضربُِ بِالسَّ

َ
تَاللّهِ  لا یحکمُ فینَا ابنُ الدّ

ضَربَ غُلامٍ هاشِمِی قُرَشِی
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ةُ بنُ مُنقِـذٍ العَبدِی،  ـهُ، فَبَصُـرَ بِهِ مُـرَّ
َ
قـونَ قَتل فَفَعَـلَ ذلِـک مِـراراً وأهـلُ الکوفَـةِ یتَّ

ـم اُثکلـهُ أبـاهُ، فَمَـرَّ 
َ
ـی آثـامُ العَـرَبِ، إن مَـرَّ بـی یفعَـلُ مِثـلَ ذلِـک إن ل

َ
: عَل

َ
فَقـال

ةُ بـنُ مُنقِذٍ، فَطَعَنَـهُ فَصُرعَِ،  لِ، فَاعتَرَضَهُ مُرَّ وَّ
َ
ـی النّـاسِ کمـا مَـرَّ فِـی الأ

َ
 عَل

ُ
یشـتَدّ

یـهِ، 
َ
وَقَـفَ عَل سـیافِهِم. فَجـاءَ الحُسَـینُ � حَتّـی 

َ
بِأ عـوهُ  فَقَطَّ القَـومُ  وَاحتَـواهُ 

ک  ـی انتِهـا
َ
حمـنِ وعَل ـی الرَّ

َ
هُـم عَل

َ
: قَتَـلَ اللّهُ  قَومـاً قَتَلـوک یـا بُنَـی، مـا أجرَأ

َ
فَقـال

نیـا بَعدَک العَفاءُ. 
ُ

ی الدّ
َ
: عَل

َ
موعِ، ثُـمَّ قال

ُ
ـت عَینـاهُ بِالدّ

َ
سـولِ! وَانهَمَل حُرمَـةِ الرَّ

ینَبُ آخت الحُسَینِ مُسرعَِةً تُنادی: یا اُخَیاه وَابنَ اُخَیاه، وجاءَت  وخَرَجَت زَ
ـی الفُسـطاطِ، وأمَـرَ 

َ
هـا إل  الحُسَـینُ � بِرَأسِـها فَرَدَّ

َ
خَـذ

َ
یـهِ، فَأ

َ
ـت عَل کبَّ حَتّـی أ

ذی 
َّ
کم، فَحَمَلوهُ حَتّی وَضَعوهُ بَینَ یدَی الفُسطاطِ ال : اِحمِلوا أخا

َ
فِتیانَهُ فَقال

کانوا یقاتِلونَ أمامَهُ.

یـاران امـام حسـین � یکـی یکـی پیـش می‌آمدنـد و می‌جنگیدنـد و کشـته 
می‌شدند تا آن که جز خانواده‌اش کسی با حسین � نماند. آن گاه پسرش 
کبـر � ـ کـه مـادرش لیال، دختـر ابی مُرّة بن عُروة بن مسـعود ثقفی بود  علـی ا
ی‌تریـن مردمـان و آن هنـگام هجـده ـ نـوزده  ـ قـدم بـه میـدان نهـاد. او از زیبارو
سـاله بـود. او بـه دشـمن حملـه بُـرد و چنیـن خوانـد: مـن علـی پسـر حسـین بن 
علی‌ام به خانه خدا سوگند که ما به پیامبر � نزدیک‌تریم؛ و به خدا سوگند 
یـاد( نمی‌توانـد بر ما حکـم براند. با شمشـیر می‌زنم و  کـه پسـر بـی نَسَـب )ابـن ز
از پـدرم حمایـت می‌کنـم؛ شمشـیر زدنِ جـوان هاشـمی قُرَشـی. او ایـن کار را 
بارهـا بـه انجـام رسـاند و کوفیـان از کشـتن او پـروا می‌کردنـد کـه مُـرّة بـن مُنقِـذ 
گر بـر من بگذرد  عبـدی او را دیـد و گفـت: گناهـان عـرب بـر دوش مـن باشـد ا
کبر � مانند بار اوّل،  و چنین کند و من پدرش را به عزایش ننشـانم! علی ا
بـر دشـمن حملـه بُـرد کـه مُـرّة بـن مُنقِـذ راه را بـر او گرفـت و نیزه‌ای بـه او زد و بر 
زمینـش انداخـت. سـپاهیان، گِـردش را گرفتنـد و او را بـا شمشیرهایشـان تکه 
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تکه کردند. امام حسـین � به بالای سـر او آمد و ایسـتاد و فرمود: »خداوند 
بکشـد کسـانی را کـه تـو را کشـتند ای پسـر عزیـزم! چـه گسـتاخ بودنـد در برابـر 
!«. سپس اشک از چشمانش روان  ]خدای[ رحمان و بر هتک حرمت پیامبر
 امام  ینـب علیهاالسالم خواهر شـد و فرمـود: »دنیـای پـس از تـو ویـران بـاد!«. ز
ید و ندا داد: ای برادرم و فرزند برادرم! آن گاه  حسین � به شتاب بیرون دو
کبـر � انداخت. امـام حسـین � سـر  ی )پیکـر علـی ا آمـد تـا خـود را بـر رو
  بـه جوانان ]خاندان[  او را گرفـت( و او را بلنـد کـرد و بـه خیمـه‌اش بازگرداند و
یـد!«. آنـان او را بُردنـد و در خیمـه‌ای  خـود فرمـان داد و فرمـود: »برادرتـان را ببر

گذاشتند که جلوی آن می‌جنگیدند.

کبر تبار علی ا میدان رفتن شاهزاده والا
کبر پس از آنکه شاهزاده بانوان حرم را آرام  میدان رفتن شاهزاده والاتبار علی ا
ی بـه میـدان آورد مرحوم ملأ حسـین  کـرد و تسـلی داد ایشـان را وداع نمـود و رو
کبـر جوانـی بـود هیجـده سـاله بـا  کاشـفی در روضـۀ الشـهدا می‌نویسـد: علـی ا
ی چون آفتاب و گیسوی چون مشگ ناب و از حیث خلق و خلق شبیه‌تر  رو
ی به رسـول خدا � کس نبود، چون به میدان رسـید سـاحت آن معرکه  از و
ی متحیر مانده از  ی منور شد لشکر عمر سعد در جمال و از شعاع رخسار و
ی آورده‌ای؟ عمر سـعد  ک پرسـیدند این کیسـت که تو ما را به حرب و آن ناپا
چون نگریسـت و شـاهزاده را بر اسـب عقاب سـوار دید گفت: این پسـر بزرگ 
حسـین اسـت که در شـکل و شـمایل به حضرت رسـالت � می‌ماند؛ و در 
روایتی آمده اسـت که هرگاه شـوق لقای سـید عالم � بر اهل مدینه غالب 
کبـر نظـر می‌کردنـد و چـون شـوق اسـتماع  ی علـی ا می‌شـد می‌آمدنـد و در رو
کلام سید انام علیه الصلوة والسلام بر ایشان غلبه می‌کرد. این جوان با قامتی 
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چون سرو روان و طلعتی افروخته‌تر از گل ارغوان اسب را در عرصه ی میدان 
بـه جـولان درآورده و ایـن رجـز را بخوانـد انـا علـی بـن الحسـین بن علـی نحن و 
بیـت الله اولـی بالنبـی و ایـن بیـت از رجزی اسـت که شـاهزاده می‌خوانده و از 
عز حسـب و شـرف نسـب خود خبر می‌داده. ابوالمؤید خوارزمی آورده: علی 
ی  کبـر بـه معرکـه ی مبـارزت جلـوه کنان درآمد، حلقه گیسـوی مشـگین بر رو ا
رنگین افکنده و آن شاهزاده چهار گیسوی تافته بافته مجعد معنبر مسلسل 
معطر داشـته دو از پیش و دو از پس می‌انداخته و زبان روزگار در وصف آن 
شهسـوار بدیـن ابیـات نغمـه می‌پرداختـه. خسـروا مشـتری غالم تـو بـاد توسـن 
چرخ در لگام تو بادسـبز خنک فلک مسـخر تو اسـت ابلق روزگار رام تو بادو 
شاهزاده رجزی در مناقب خود و اهل بیت می‌خواند که ترجمه بعضی از آن 
در مقتل نور الائمه خوارزمی چنین آمده: منم علی حسین علی که خسرو مهر 
فراز تخت فلک کمترین غلام منست من از نژاد شهی‌ام که قدر او می‌گفت 
کـه خطبـه شـرف سـرمدی بنـام منسـت عنان ز معرکـۀ خصـم برنخواهم تافت 
کبـر مبـارز طلبید کسـی بـه مبارزتش نیامد شـاهزاده خـود را بر  هـر چنـد علـی ا
لشـگر خصـم زده شـور در میمنـه و میسـره و قلـب و جنـاح آن سـپاه افکنـد و 
ی به ستوه آمدند، پس مراجعت  چندان مقاتله کرد که آن گروه انبوه از حرب و
نموده پیش پدر آمد و گفت: یا ابتاه ذبحنی العطش ای پدر بزرگوار تشـنگی 
ک می‌گردانـد و اثقلنـی الحدیـد و گـران می‌سـازد و در رنـج  مـرا می‌کشـد و هال
گـر قطرهای آب بحلق  می‌افکنـد مـرا آهـن سالح. فهل الی شـربۀ ماء حقا که ا
مـن می‌رسـید دمـار از ایـن قـوم نابـکار برمیـآوردم، امام حسـین � او را پیش 
ک کرد و انگشـتری حضرت رسـول �  ی پا ک از لب و دهان و طلبید و خا
ی بـه  ی نهـاد تـا بمیکـد و تشـنگی او تسـکین یافـت، دیگـر بـاره رو در دهـان و
میدان نهاد و رجزی در صورت حال خود ادا کرد که ابوالمفاخر در ترجمۀ آن 
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آورده که: در این نوبت که شـاهزاده مبارز طلبید عمر سـعد طارق بن شـبث 
را گفـت بـرو و کار پسـر حسـین را بسـاز تـا مـن حکومـت رقـه و موصـل را از پسـر 
یاد برای تو بسـتانم. طارق گفت: می‌ترسـم که فرزند رسـول � را بکشـم و تو  ز
بدین وعده وفا نکنی. عمر سعد سوگند خورد که از این قول برنگردم و اینک 
انگشـتری مـن بگیـر و بسـتان. طـارق انگشـتری عمـر سـعد را در انگشـت کرد 
کبـر آورد، با سالح  ی بـه حـرب بـا علـی ا ی حکومـت رقـه و موصـل رو و بـه آرزو
کبـر نیـزش را رد نمـود  کبـر کـرد، علـی ا تمـام بـه میـدان آمـده نیـزه حوالـه علـی ا
سـپس بـا نیـزه چنـان بـر سـینه اش زد کـه بـه مقدار دو وجب سـنان از پشـتش 
کبر مرکب عقاب را بر او راند  بیرون آمد، طارق از اسـب سـرنگون شـد، علی ا
تا همه اعضای او به سم مرکب شکسته شد و پایمال گردید: پسر او عمر بن 
طـارق بیـرون آمـد کـه در همـان گرمی و نرمی به پدر ملحق شـد، پسـر دیگرش 
طلحـۀ بـن طـارق از غـم پدر و برادر بسـوخت و مرکب برانگیخته چون شـعله 
کبـر رسـانید و فـی الحـال گریبـان شـاهزاده را گرفـت و  آتـش خـود را بـه علـی ا
بطـرف خـود کشـید تـا از مرکـب در افکند که دسـت قدرت فرزندزاده اسـد الله 
کـه رگ و اسـتخوان  گرفـت و چنـان بهـم پیچیـد  گـردن آن ملعـون را  الغالـب 
ینش کنده به زمینش زد که غریو از لشگر برآمد  گردنش درهم خرد شد و از ز
و جملگـی او را تحسـین کردنـد، نزدیـک بـود کـه مردم از هـول و هیبت و زور و 
شوکت شاهزاده متفرق گردند. عمر سعد بترسید و مصراع بن غالب را گفت 
گرم بر  بـرو و ایـن جـوان هاشـمی را دفـع کـن. مصراع در برابر شـاهزاده آمـد گرما
کبـر شـجاعت را از جـد و پـدر خـود بـه ارث بـرده  او بـا نیـزه حملـه کـرد، علـی ا
بـود نعرهـای زد چنانچـه همـه سـپاه از هـول نعره او بترسـیدند، مصراع از هول 
جان و هیبت آن صدا بند جگرش گسیخت سپس شاهزاده با تیغ نیزهاش 
را قلم نمود مصراع دسـت برد به شمشـیر و خواسـت با آن به شـاهزاده بزند که 
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کبر خدا را یاد نموده و بر رسول او صلوات فرستاد و تیغ را چنان بر سر  علی ا
ی زیـن شـکافت و او را به دو نیـم نمود و مصراع دو پاره  مصـراع زد کـه تـا بـه رو
ی زمیـن افتـاد خـروش از سـپاه دشـمن برآمـد، ابن سـعد  شـد هـر پـاره‌اش بـه رو
محکم بن طفیل را با ابن نوفل طلبید و به هر یک هزار سوار داده و به حرب 
شـاهزاده فرسـتاد آن دو سـردار بـا دو هـزار سـوار رسـیدند و بـر آن دلاور حملـه 
آوردنـد، شـاهزاده حملـه آنهـا را دفـع کـرد و سـپس بـر ایشـان تاخـت و بـه یـک 
حمله آن دو هزار سوار را از پیش برداشت و یک تنه آن گروه انبوه را همچون 
گلـه روبـاه و خرگـوش بـه عقـب نشـاند و فـرار کردنـد آن شـیر بیشـه شـجاعت 
آنهـا را تعقیـب نمـود تـا بـه قلـب لشـگر رسـید و ماننـد شـیر گرسـنه کـه در رمـه 
افتد می‌زد و می‌کشـت تا شـور در لشـگریان افتاد در میان آن گیرودار صدای 
کبـر بـه گـوش امـام � می‌رسـید و حضـرت هـی بـر می‌خاسـت و هـی  علـی ا
یـت لشـگر مثـل مـور و ملـخ بـر  می‌نشسـت و می‌فرمـود پـدر بقربـان زور و بازو
شـاهزاده حملـه می‌کردنـد و گاهـی از صولت آن شـیر بچه عالـم امکان مانند 
روبـاه فـرار می‌کردنـد تـا آنکـه بـه روایـت مناقـب صـد و هشـتاد نفـر از آن گـروه 
روباهان را به جهنم فرستاد جراحات کثیرة زخم و جراحت بسیار بر بدن آن 
ی  ی تـاب و توانائـی از دسـت آن شـیر شـکار دلاور رسـید و از کثـرت زخـم کار
رفـت، رو از معرکـه برتافـت و بسـوی پـدر شـتافت و از تشـنگی شـکایت کـرد و 
عرضـه داشـت: یـا ابـه العطـش قـد قتلنـی فهل الی شـربۀ من الماء سـبیل، بابا 
ی کـه مـرا شـربتی بچشـانی تـا قـوت  جـان تشـنگی مـرا کشـت آیـا راه بـه آب دار
ی جوانش خجالت کشـید  گرفته و با دشـمنانت جنگ کنم؟ امام � از رو
ی را بوسـید و  جـواب نگفـت همینقـدر پسـر را در برگرفـت و چهـره عرق‌آلـود و
فرمود: حبیبی اصبر قلیلا حتی یسقیک رسول الله بکأسه ای میوه دل و آرام 
قلبـم اندکـی صبـر کـن جـدت رسـول خـدا از جـام خـود تـو را سـیراب خواهـد 
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نمود. شـاهزاده بدین مژده دل‌شـاد گشـته دوباره به میدان بازگشـت، به یکبار 
ی واقـع شـد  لشـگر اشـرار از یمیـن و یسـار بـر او حملـه کـرده زخـم بسـیار بـر و
یـادی را روانـه جهنـم سـاخت بـاز از شـدت عطـش بـه  و در آن گیـرودار گـروه ز
سـوی پـدر آمـد شـکایت از تشـنگی نمـود. حضـرت او را تسـلی مـی‌داد، علـی 
کبـر از شـدت تشـنگی رو بـه مدینـه کـرد عـرض نمـود: یـا جـداه العطش، پس  ا
رو کـرد بـه نجـف اشـرف و جـد خـود را خوانـد کـه یـا علـی العطش امـام غریب 
تشـنگی پسـر را کـه بـه نهایـت دیـد فرمـود: بنـی یعـز علـی جـدک محمـد � و 
علی علیان تدعوهم فلا یجیبوک و تسـتغیث بهم فلا یغیثون، نور دیده علی 
چـه قـدر بـر جـد و پـدرت گرانسـت کـه ایشـان را بخوانـی و نتوانند جـواب تو را 
یاد تو نرسـند، نور دیده زبان خود را از دهان بیرون  بدهند و اسـتغاثه کنی بفر
کبـر زبـان خشـکیده مثـل کبـاب نیـم سـوخته را از دهـان بیـرون  ، علـی ا بیـاور
آورد حضـرت زبانـش را در دهـان خـود گـذارد کـه شـاید رفـع عطـش بشـود ولی 
نشـد، حضـرت انگشـتر در دهانـش گذاشـت شـاید رفـع تشـنگی بشـود ولـی 
ی برو شـب نشـده از  نشـد آخرالامر فرمود: نور دیده تو از آب دنیا قسـمت ندار
کبر مأیوس گردید رو به معرکه کارزار  دست جدت سیراب خواهی شد علی ا
آورد دیگر از میدان برنگشـت مگر آنکه امام � به میدان رفت و نعش پسـر 

را به در خیام آورد که در متن فوق به آن اشاره شد.

2.حضرت علی اصغر �
، فرزند شیرخوار امام حسین  عبدالله بن حسین بن علی مشهور به علی‌اصغر
ع( که در واقعه کربلا به شهادت رسید. او عبدالله رضیع نیز خوانده می‌شود.  (
یخـی قاتـل او را حرملـة بـن کاهل اسـدی نوشـته‌اند. در بین  در کتاب‌هـای تار
، مشهور است که او شش‌ماهه بوده و  مردم، بر اساس نقل برخی منابع متأخر
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با تیر سه‌شـعبه شـهید شـد؛ اما بنا به گفته نویسـندگان دانشنامه امام حسین 
یارت  یخـی و معتبـر چیـزی در ایـن بـاره نیامـده اسـت. در ز ع(، در منابـع تار (
؛ سالم بر آن شـیرخوار  غیرِ ضیعِ الصَّ ی الرَّ

َ
المُ عَل لسَّ

َ
ناحیه مقدسـه با عبارت »أ

کوچک« به او سلام داده شده است.

نسب و ولادت
یخ تولد  ع( و ربـاب دختـر امرؤ القیس اسـت. تار عبـدالله فرزنـد امـام حسـین )
او مشـخص نیسـت. درباره سـن او هنگام شـهادت نیز اختلاف وجود دارد. 
بیشـتر منابـع او را بـه هنـگام شـهادت، کوچـک و شـیرخوار می‌شـدند بـدون 

اینکه به سن او اشاره کنند.

نام
در منابع متقدم شیعه و سنی نام این کودک، عبدالله یاد شده، ولی در منابع 
متأخـر شـیعی بـه علی‌اصغـر شـهرت یافتـه اسـت. مقتل‌الحسـین خوارزمـی 
و مناقـب آل ابی‌طالـب ابن‌شهرآشـوب، از جملـه منابـع قدیمـی هسـتند کـه 
هنـگام ذکـر چگونگـی شـهادت فرزنـد خردسـال امـام، از او بـا نـام علـی یـاد 
کرده‌اند. برخی منابع، نام طفل شـهید را علی‌اصغر و غالباً لقب امام سـجاد 
کبر را اصغر گفته  ع( را »علی اوسـط« آورده‌اند؛ اما شـیخ مفید، لقب علی ا (
ع( دانسـته اسـت. بعضـی از منابـع در شـمارش  کبـر را لقـب امـام سـجاد ) و ا
کـرده، ولـی بـه چگونگـی  ع(، نـام عبـدالله را نیـز ذکـر  فرزنـدان امـام حسـین )
شهادت او اشاره‌ای نکرده‌اند. این موضوع از اختلاف منابع متقدم و متأخر 
ع( کـه علـی نـام داشـته‌اند، به وجـود آمده  در شـمارش فرزنـدان امـام حسـین )
است. به گفته بعضی، علی‌اصغر و عبدالله دو تن بوده‌اند و هر دو در واقعه 
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ضیعِ  ی الرَّ
َ
لامُ عَل لسَّ

َ
یارت ناحیه مقدسه با عبارت »أ کربلا شهید شده‌اند.در ز

؛ سلام بر آن شیرخوار کوچک« به او سلام داده شده است. غیرِ الصَّ

ماجرای شهادت
درباره چگونگی شهادت علی‌اصغر گزارش‌های مختلفی نقل شده است.

گزارش شیخ مفید
ع( پس از بردن بدن مبارک قاسـم  بر اسـاس گزارش شـیخ مفید، امام حسـین )
کـه عبـدالله  کنـار دیگـر شـهدا، جلـوی خیمـه نشسـت  ع(  پسـر امـام حسـن )
[ را نزدش آوردند و امام او را در دامن خویش نشاند. در این هنگام  ]علی‌اصغر
مردی از بنی‌اسـد، تیری روانه کرد و او را ذبح نمود. امام دسـتش را ]زیر گلوی 
یخت و گفت: »پروردگارا!  طفل[ گرفت و چون پر از خون شد، آن را بر زمین ر
ی آسمان را از ما گرفته‌ای، پس آن را به صلاح ما قرار ده و انتقام ما را از  گر یار ا

.« سپس او را برد و کنار دیگر کشتگان گذاشت. این ستمکاران بگیر

گزارش طبری، خوارزمی و لهوف
ع( بـرای وداع کنـار خیمه‌ها آمد،  بنابـر نقـل دیگـر هنگامـی کـه امـام حسـین )
کودکـش را در آغـوش گرفتـه و او را می‌بوسـید کـه حرملـه بـن کاهـل اسـدی بـا 

تیری او را به شهادت رساند.

گزارش نفس المهموم
ع( بـه قاسـم بـن حسـن  بـر اسـاس نقـل نفـس المهمـوم در شـب عاشـورا امـام )
فرمـود وقتـی دهـان مـن از تشـنگی خشـک شـود بـه سـرا پـرده آیـم و آب یـا شـیر 
طلبـم و هیـچ نیابـم در آن هنـگام می‌خواهـم کـه فرزنـد شـیرخوارم را بیاورنـد تا 
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از لعـاب دهـان او نوشـم و چـون بخواهـم او را نزدیـک دهانـم سـازم، فاسـقی از 
دشـمنان تیـری بـر گلویـش بیفکنـد وخونـش در درسـت مـن روان گـردد و مـن 
کنـم و بگویـم: اللهـم صبـرا و احتسـابا فیـک  دسـت بـه جانـب آسـمان بلنـد 
)خدایا شـکیبایی کنم و چشـم به پاداش تو دارم(... و آتش در خندق پشـت 
خیمه‌ها زبانه می‌کشـد... و من بر آنها حمله می‌کنم در آن زمان که تلخ‌ترین 

اوقات دنیا باشد.

گزارش ابن جوزی
ع( در  ی از هشـام بـن محمـد کلبـی، امـام حسـین ) بـه گـزارش سـبط بـن جـوز
حال سخن گفتن با لشکریان عمر بن سعد بود، یکی از اطفالش را دید که از 
گر به من  ی دسـت گرفـت و گفـت: »ای جماعـت! ا یـد، او را رو تشـنگی می‌گر
رحم نمی‌کنید، پس به این کودک شـیرخوار رحم کنید«. مردی از سـپاه کوفه 

تیری بر گلویش زد و آن کودک را به شهادت رساند.

گزارش یعقوبی
کـه یـاران امـام بـه شـهادت  گـزارش یعقوبـی روز عاشـورا هنگامـی  براسـاس 
رسـیدند کودکـی از فرزنـدان امـام که تازه چشـم به دنیا گشـوده بـود را نزد امام 
کـه  کام او بـود  گفـت و در حـال برداشـتن  گـوش او اذان  آوردنـد و امـام در 
گلـوی  یـد امـام تیـر را از  کـودک نشسـت و سـر او را بر گهـان تیـری برگلـوی  نا
کـودک کشـید و او را بـه خونـش آغشـته می‌سـاخت و می‌گفـت: »و الله لأنـت 
کرم علی الله من الصالح: به خدا سوگند  محمدٌ ا

َ
کرم علی الله من الناقة و ل ا

کـه تـو از ناقـه صالـح بـر خـدا گرامی‌تـر هسـتی و محمـد هم از صالـح بر خدا 
گرامی‌تـر اسـت.« سـپس آمـد و او را پهلوی فرزندان و بـرادرزادگان خود نهاد، 
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سـپس بـر آنـان حملـه بـرد. در کتـاب منتهـی الامـال دربـاره این واقعـه چنین 
کـه در رثـای علـی اصغـر  گـزارش شـده است:سـید حیـدر آملـی در شـعری 
سـروده ایـن صحنـه را بـه تصویر کشـیده اسـتو مُنعطفٍ أهـوی لتقبیل طفله 
فَقبّـل منـه قبلـه السـهمُ مَنحراتـر جمـه: برای بوسـیدن طفل خود خم شـد اما 

ی بر گلوگاه او بوسه داد. تیر پیش از و

ع( معروف است  این بیت شعر در ارتباط این قسمت از مقتل علی اصغر )
که معمولاً روضه خوانان می‌خوانند

پای خود گم کرد که خواست گریه کند در عوض  ز ضرب تیر چنان دست و
تبسم کرد.

کنش امام حسین � وا
ع(، پـس از اصابـت تیـر بـه گلـوی فرزنـدش، دسـت خـود را زیـر  امـام حسـین )
گلـوی او گرفـت و چـون پـر از خـون شـد، آن را بـه سـوی آسـمان پاشـید و فرمود: 
یّ ما نزَل بی أنّه بعین الله؛ آنچه این سـختی‌ها را برایم آسـان می‌سـازد 

َ
نَ عل »هَوَّ

ع( نقل شـده اسـت که  این اسـت که همه در محضر خداسـت«. از امام باقر )
از آن خون قطره‌ای به زمین بازنگشـت. همچنین گفته شـده اسـت که امام با 
مشـاهده ایـن واقعـه گریسـت و فرمـود: »پـروردگارا! تـو خـود میان مـا و این مردم 
یمان کنند؛ اما ما را کشتند«. به گزارش  ی فرما که ما را دعوت کردند تا یار داور
 - گذار ی، در این هنگام ندایی از آسمان شنیده شده که »او را وا سبط بن جوز
ای حسـین - که شـیردهنده‌ای )دایه( او را در بهشـت شـیر می‌دهند«. برخی 
نیز نوشته‌اند که امام پس از شهادت فرزندش، او را با خون گلویش آغشته کرد 
و فرمود: »به خدا قسم تو از ناقه صالح نزد خدا گرامی‌تری و پیامبر )ص(، نزد 
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گر امروز فتح و نصرت خویش را از  ع( گرامی‌تر است؛ خدایا ا خدا از صالح )
ما بازداشته‌ای، آن را در چیزی که برای ما بهتر است قرار ده«.

یارت الشهدا در روز عاشورا: ی از ز فراز

طِ  مُتَشَـحِّ
ْ
یعِ ال رِ

مَرْمِیِّ الصَّ
ْ
ضِیعِ ال فْـلِ الرَّ حُسَـیْنِ الطِّ

ْ
ـی عَبْـدِالِله بْنِ ال

َ
مُ عَل

َ
ال السَّ

عَـنَ الله رَامِیَهُ 
َ
بِیهِ ل

َ
ـهْمِ فِی حَجْـرِ أ بُـوحِ بِالسَّ

ْ
مَذ

ْ
ـمَاءِ ال ـدِ دَمُـهُ فِـی السَّ مُصَعَّ

ْ
دَمـاً ال

یهِ؛ )1( سَدِیَّ وَ ذَوِ
َ ْ
ةَ بْنَ کَاهِلٍ ال

َ
حَرْمَل

سالم بر عبدالله پسـر حسـین، کودک شـیرخوار تیر خورده، به زمین افتاده، به 
خـون غلتیـده کـه خونـش بـه آسـمان بـالا رفـت و در آغـوش پـدرش بـه وسـیله، 
تیـر ذبـح شـد. خداونـد تیرانداز و پژمـرده کننده‌اش حرملة بن کاهل اسـدی و 

همدستانش را لعنت کند.

قاتل
، قاتـل علی‌اصغـر  در برخـی از منابـع مـردی از بنی‌اسـد بـدون اشـاره بـه نـام او
معرفـی شـده اسـت؛ امـا در منابعـی حرملـة بـن کاهـل اسـدی قاتـل او دانسـته 
یارت الشهدا نیز حرمله به عنوان قاتل علی‌اصغر لعن شده  شده است. در ز
اسـت. قتـل او بـه هانـی بـن ثُبَیْـت حَضْرَمـی نیـز نسـبت داده شـده اسـت. در 
کتاب اقبال الاعمال، هانی قاتل عبدالله بن امیرالمؤمنین معرفی شده است.

حرمله و تیر سه‌شعبه
محمـد محمـدی اشـتهاردی در کتـاب سـوگنامه آل محمـد )ص( بـا تکیـه بـر 
کتاب منهاج الدموع از حرمله چنین نقل کرده است که او سه تیر سه‌شعبه 
ع( زد.  بـه کربال آورد و یکـی از آن‌هـا را بـه گلـوی فرزند شـیرخواره امام حسـین )
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چنان‌کـه در کتـاب مقتـل جامـع سیدالشـهدا نیـز شـهادت علی‌اصغـر بـا تیـر 
سه‌شـعبه را ناشـی از گـزارش مقتل‌هـای متأخـر مثـل تذکـرة الشـهدا و کبریـت 
احمر می‌شدند. با این حال،‌ امروزه در منبرها و مجالس روضه‌خوانی مرسوم 

است که شهادت علی‌اصغر را ناشی از اصابت تیر سه‌شعبه می‌دانند.

چگونگی دفن و مکان آن
دربـاره چگونگـی دفـن علی‌اصغر در منابع اختلاف اسـت؛ بر اسـاس برخی از 
ک سـپرد؛ اما  ع( بـا شمشـیر خـود قبـری کنـد و او را بـه خـا منابـع امـام حسـین )
ینـب )س(  ع( قنداقـه خون‌آلـود او را بـه ز عـده‌ای از مورخـان نوشـته‌اند امـام )
سـپرد. برخی نیز نوشـته‌اند که بدنش را کنار بدن دیگر شـهدای خاندان خود 
قـرار داد. بعضـی محـل دفـن او را در کنـار دیگر شـهدای کربلا دانسـته و برخی 
ع( دفـن شـده اسـت. برخـی  ی سـینه امـام حسـین ) دیگـر معتقدنـد او بـر رو
ازمورخـان حتـی گـزارش کرده‌انـد کـه امـام بـر بـدن علی‌اصغـر پـس از شـهادت 
ک سـپرده اسـت. حضـرت علـی اصغـر �  نمـاز گـزارده و سـپس او را بـه خـا
یکـی از فرزنـدان حضـرت امـام حسـین � اسـت کـه تنهـا شـش مـاه در ایـن 
دنیـا زندگـی نمودنـد. ایشـان در مدینـه بـه دنیـا آمـد و مـادرش ربـاب دختـر امـر 
کلاب بـوده اسـت. ربـاب مـادر حضـرت سـکینه  القیـس بـن عـدی از قبیلـه 
�اسـت و در مقاتـل از بیتابـی فـراوان ایـن همسـر حضـرت سـید الشـهدا 
� بعـد از واقعـه کربال و علاقـه وافـر حضـرت امـام حسـین � بـه ایـن بانـو 
و دختـرش حضـرت سـکینه � سـخن رفتـه اسـت؛ بنابرایـن حضـرت علـی 
اصغـر و حضـرت سـکینه خواهـر و بـرادر هم از یک مادر بودنـد. تولد حضرت 
علی اصغر � با توجه به اینکه ایشان در روز عاشورا شش ماه داشته‌اند باید 
یخی  احتمالاً در دهم رجب یا حداقل در ماه رجب باشد. در برخی منابع تار
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و مقاتـل نـام حضـرت علـی اصغر � را عبدالله ذکـر کرده‌اند. در برخی منابع 
نیز از تولد فرزندی با نام عبدالله برای حضرت امام حسین � در روز عاشورا 
خبـر داده‌انـد. نـام مـادر طفلـی را کـه در عاشـورا به دنیا آمده، ام اسـحاق دختر 
طلحـة بـن عبـد اللّه از قبیلـه تیمیـه یـاد شـده اسـت. منابع ام اسـحاق نـام مادر 
فاطمه صغری همسر »حسن مثنی« ذکر کرده‌اند. نام قاتل عبدالله بن حسین 
در برخـی مقاتـل عبـدالّلَ بـن عقبـة الغنـوی یـا هانـی بـن ثبیـت الحضرمـی ذکـر 
کرده‌انـد. در کتـاب تسـمیة مـن قتـل و به نقـل از آن الأمالی شـجری و الحدائق 
الوردیه قاتل عبدالله بن حسین متولد شده در روز عاشورا را حرملة بن الکاهل 
یارتهای مأثور نیز از حضرت عبدالله بن حسین رضیع �  نقل کرده‌اند. در ز
یـارت ناحیـه مقدسـه  و حضـرت علـی اصغـر � نامبـرده شـده اسـت: در ز
ی که به تیر حرمله بن کاهل اسـدی  نیـز از عبـد الله بـن حسـین طفـل شـیرخوار
شهید شد؛ یاد شده است: »السّلام علی عبدالّلَ بن الحسین الطّفل الرّضیع، 
المرمی الصّریع، المتشـحّط دماً، المصعّد دمه فی السّـماء، المذبوح بالسّـهم 
یارتی که  یـه.«در ز فـی حجـر أبیـه، لعـن الّلَ رامیـه حرملـة بـن کاهل الأسـدی وذو
در کتاب اقبال برای روز عاشـورا نقل شـده اسـت از حضرت علی اصغر � 
ئِکـةِ  مَلا

ْ
وْلادِک وَ ال

َ
یـک وَ عَلـی آبائِـک وَ أ

َ
ُ عَل ـی الّلَ

َّ
نامبـرده شـده اسـت: »صَل

ـهَداءِ 
ُ

جْمَعِینَ، وَ عَلی الشّ
َ
یهِمْ أ

َ
یـک وَ عَل

َ
ُ عَل ـی الّلَ

َّ
مُقِیمِیـنَ فِـی حَرَمِـک، صَل

ْ
ال

دِک 
َ
یهِمْ وَ عَلی وَل

َ
یک وَ عَل

َ
ُ عَل ی الّلَ

َّ
ذِینَ اسْتَشْهَدُوا مَعَک وَ بَینَ یدَیک صَل

َّ
ال

ـذِی فُجِعْـتَ بِهِ.« سـید ابراهیم میانجـی در کتاب عیون عبری 
َّ
عَلِـی الاصْغَـرِ ال

می‌نویسـد: عبـد الله الرّضیـع غیـر از علـی اصغـر اسـت و مـادرش ام اسـحاق 
دختـر طلحـه می‌باشـد کـه در روز عاشـورا در کربال بـه دنیـا آمـد. هنگامـی کـه 
متولـد شـد امـام حسـین � آمدنـد و کودک را در آغـوش گرفتند و لبانش برق 
مـی‌زد. عبـد الله غنـوی یـا هانـی حضرمـی تیـری به سـوی طفل پرتـاب نمودند و 
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در حالـی کـه در آغـوش پـدرش در درب خیمـه بـود او را بـه شـهادت رسـاندند. 
ولـی علـی اصغـر � در میـدان جنـگ بـه شـهادت رسـید. حرملـه بـن کاهـل 
اسـدی او را بـا پرتـاب تیـری ذبـح نمـود؛ و الله اعلم. ابن واضـح یعقوبی )ره( که 
یـخ  کـه از قدیمیتریـن کتـب تار یخـش  در سـال 292 قمـری وفـات یافتـه در تار
اسـت به تولد آن طفل در روز عاشـورا تصریح کرده اسـت و صاحب الحدائق 
یدیـه اسـت نقـل کرده اسـت: مـادر آن طفل ام اسـحاق  الوردیـه کـه از علمـای ز
ع(  بنـت طلحـة بـن عبیـد اللّه تیمیـه اسـت؛ کـه مـادر فاطمـه بنـت الحسـین )
اسـت کـه عیـال حسـن مثنـی )رضـوان اللّه علیـه( بـوده اسـت و عیـن عبـارت 
یعقوبی )رحمه اللّه( این اسـت که در حالات امام � گوید: )ثم تقدموا رجلا 
رجال حتـی بقـی وحـده مـا معـه احـد مـن اهلـه و لا ولـده و لا أقاربـه فانـه لواقـف 
علـی فرسـه اذ أتـی بـه مولـود قـد ولـد لـه فی تلک السـاعة فـاذن فی اذنـه و جعل 
ع( السـهم  یحنکـه اذ اتـاه سـهم فوقـع فـی حلق الصبی فذبحه فنزع الحسـین )
کـرم علی اللّه مـن الناقة و  مـن حلقـه و جعـل یلطخـه بدمـه و یقـول: و اللّه لانـت ا
کـرم علـی اللّه مـن صالـح ثم آتـی فوضعه مع ولده و بنـی اخیه( از این  لمحمـد ا
عبارتـی کـه نقـل شـد؛ معلـوم اسـت کـه امـام � سـوار اسـب بـوده و آن طفـل 
ی اذان گفتـه اسـت و در آن موقـع  تـازه مولـود را آورده‌انـد و امـام � بـه گـوش و
کثـر مقاتل نیز دو گزارش برای شـهادت طفل شـیرخوار ارائه  بـا تیـر زده‌انـد. در ا
شـده اسـت: گـزارش اول: حضـرت امـام حسـین � طفـل را بـرای درخواسـت 
ی قوم ستمکار گرفتند و طلب جرعه‌ای آب نمودند که به جای آب  آب روبرو
تیـری بـر گلـوی طفـل بیگنـاه زدند. گـزارش دوم: طفل رضیـع در درب خیمه در 
آغوش حضرت امام حسـین � بودند که هدف تیر قرار گرفتند. گزارش اول 
کی از این اسـت که طفل شـیرخوار در میدان جنگ به شـهادت رسـید  که حا

به دو صورت در مقاتل ذکر شده است:
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گزارش اول- نقل اول:

ینب  در برخـی مقاتـل آمـده اسـت که طفل آنقدر بیتابـی می‌کرد که حضرت ز
� آن طفـل را نـزد حضـرت امـام حسـین � آوردنـد و فرمودنـد که برای این 

طفل از این قوم درخواست آب بفرما.

گزارش اول- نقل دوم:

در بعضی مقاتل نیز نقل شده است که حضرت امام حسین � برای اتمام 
حجت خطبه‌ای برای قوم می‌خواندند که صدای گریه و بیتابی این طفل را 
از عطش شنیدند و طفل را بر دست گرفتند و طلب آب کردند؛ که به جای 

آب بر گلوی این طفل خرد بیگناه تیر زدند.

گزارش دوم:

بـرای وداع طفـل  کـه حضـرت  نقـل شـده اسـت  گونـه  ایـن  گـزارش دیگـر  در 
کـه در آغـوش ایشـان بـود هـدف تیـر  شـیرخوار خـود را خواسـتند و هنگامـی 
یخ یعقوبی برای شـهادت  قرار گرفت.این گزارش را می‌توان نزدیک به نقل تار
عبـدالله بـن حسـین قلمـداد کـرد کـه در ظهـر عاشـورا بـه دنیـا آمـد و حضـرت 
اباعبـدالله الحسـین � طفـل را گرفتنـد تـا در گوشـش اذان بگوینـد و هـدف 

تیر خصم دون قرار گرفت.

نحوه شهادت حضرت علی اصغر � به نقل از مقاتل مختلف
یم: در این مجال به ذکر نقلهای مقاتل درباره نحوه شهادت می‌پرداز

یخ یعقوبی درباره طفل رضیع آمده چنین است: گزارشی که در تار
یـاد کـرد: ای مـردم کوفـه  )زهیـر بـن قیـن سـوار بـر اسـب خویـش بیـرون آمـد و فر
شـما را از عـذاب خـدا بیـم می‌دهـم. بیم باد شـما را ای بندگان خـدا، فرزندان 
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گر هم اینان را  ی سـزاوارتر از فرزندان سـمیه هسـتند. ا فاطمه به دوسـتی و یار
ی زمین پسـر و دختر  ی نمی‌کنیـد بـا ایشـان نجنگید. ای مردم، امروز بر رو یـار
پیغمبـری جـز حسـین نمانـده اسـت و هیـچ کـس بـر کشـتن او گـر چـه به یک 
ی ندهد مگر آنکه خدا دنیا را بر او تلخ سـازد و به دشـوارترین  کلمه باشـد یار
شکنجه‌های آخرت عذابش کند. سپس یک نفر یک نفر قدم به راه شهادت 
نهادنـد تـا )امـام( تنهـا ماند و از اهل بیت و فرزندان و خویشـاوندانش یک نفر 
همراه نداشت. در این حال سوار اسب خویش بود که نوزادی را که در همان 
ی دادند، پس در گوش او اذان گفت  ساعت برای او تولد یافته بود به دست و
و کام او را برمی داشت که تیری در گلوی کودک نشست و او را سر برید. امام 
حسـین � تیر را از گلوی کودک کشـید و او را به خونش آغشـته می‌سـاخت 
کرم علی الله من  کـرم علـی الله مـن الناقة و لمحمـد ا و می‌گفـت: »و الله لأنـت ا
الصالح: به خدا سوگند که تو از ناقه صالح بر خدا گرامی‌تر هستی و محمد 
گرامی‌تـر اسـت.« سـپس آمـد و او را پهلـوی فرزنـدان و  هـم از صالـح بـر خـدا 

برادرزادگان خود نهاد، سپس بر آنان حمله برد.(

گزارش شده است: در کتاب منتهی الامال درباره این واقعه چنین 
ینب � فرمودند: کودک صغیرم  پس حضرت بر در خیمه آمد و به حضرت ز
ید تا او را وداع کنم، پس آن کودک معصوم را گرفت و صورت به  را به من سـپار
نزدیـک او بـرد تـا او را ببوسـد کـه حرملـة بن کامل اسـدی لعین تیـری انداخت و 
بر گلوی آن طفل رسید و او را شهید کرد و شاعر در این شعر به این مصیبت 
اشاره کرده است: و منعطف اهوی لتقبیل طفله فقبّل منه قبله السّهم منحراو 
ی گلویش را بوسـیده بود. پس آن  خم شـد تا طفل خود را ببوسـد، تیر پیش از و
ینب � او را گرفت و حضرت امام حسین � کف  کودک را به خواهر داد، ز
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دو دسـت خود را زیر خون گرفت، همین که پر شـد به جانب آسـمان افکند و 
فرمود: )سهل است بر من هر مصیبتی که بر من نازل شود زیرا خداوند شاهد 
ی در تذکره از هشـام بن محمّد کلبی نقل کرده که چون  اسـت( سـبط ابن جوز
حضرت امام حسین � دید که لشکر در کشتن او اصرار دارند، قرآن مجید 
را برداشت و آن را از هم گشود و بر سر گذاشت و در میان لشکر ندا کرد: بینی 
م( ای 

ّ
ی اللّه علیه و آله و سل

ّ
و بینکم کتاب اللّه و جدّی محمّد رسول اللّه )صل

قوم، برای چه خون مرا حلال می دانید؟ آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ 
آیا به شما نرسید قول جدّم در حقّ من و برادرم حسن � که فرمودند: )هذان 
گاه  سـیدا شـباب اهـل الجنّـة( در ایـن هنگام کـه با آن قوم احتجـاج می‌نمود نا
نظرش افتاد به طفلی از اولاد خود که از شـدّت تشـنگی می‌گریسـت، حضرت 
آن کودک را بر دست گرفت و فرمود: )قوم، إن لم ترحمونی فارحموا هذا الطّفل: 
گـر بـر مـن رحـم نمی‌کنیـد پس بر ایـن طفل رحم کنیـد.( پس مردی  ، ا ای لشـکر
از ایشـان تیـری بـه جانـب آن طفـل افکند و او را مذبوح نمود. امام حسـین � 
شـروع کردند به گریسـتن و فرمودند: »ای خدا، حکم کن بین ما و بین قومی که 
ی کننـد پس ما را کشـتند، پس ندایی از آسـمان آمد که یا  مـا را خواندنـد کـه یـار
حسـین او را بگـذار کـه از بـرای او دایـه‌ای در بهشـت اسـت.« در لهـوف دربـاره 
شـهادت طفـل رضیـع حضـرت امـام حسـین � در واپسـین لحظـات زندگـی 
ایشـان چنیـن آمـده اسـت: چـون حضـرت امـام حسـین � قتـل گاه جوانـان و 
یارانش را نگریست، برای جنگ با دشمن با نفس نفیس خود عزیمت فرمود و 
ندا در داد: »آیا مدافعی هست که از حرم رسول الّلَ دفاع کند؟ آیا خداشناسی 
هسـت کـه در حـقّ مـا هـراس خـدا را در پیش گیرد؟ آیا فریادرسـی هسـت که به 
ی هسـت که به امیـد آنچه در نزد  یـاد مـا برسـد؟ آیا یاور امیـد رحمـت خـدا بـه فر
ی رسـاند؟« در ایـن وقـت نالـه زنـان بلنـد شـد و امـام بـه باب  خداسـت مـا را یـار
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ی وداع کنم،  ینـب، بچـه کوچـک مـرا بیـاور تا بـا و خیمـه آمـد و فرمـود: خواهـرم ز
امام او را گرفت تا ببوسـد، حرملة بن کاهل تیری انداخت که آن گلوگاه کودک 
. بعـد خـون صغیـر را بـا دو کـف  ینـب فرمـود: او را بگیـر را سـوراخ کـرد، امـام بـه ز
دسـت بگرفـت تـا پـر شـدند و آن خـون را به سـوی آسـمان پاشـید و فرمـود: )چه 
آسـان اسـت آنچـه در محضـر خـدا بـر من وارد می‌آیـد.( حضرت امـام باقر � 
می‌فرمایـد: از آن خـون قطـره‌ای بـه زمیـن فـرود نیامـد. از طـرق دیگر روایت شـده 
که آن به عقل نزدیکتر است، چه زمان و موقعیت تودیع با کودک نبود زیرا امام 
ینب خواهر امام � کودک را آورد  به حرب و جنگ اشتغال داشت و همانا ز
و گفـت: ایـن طفـل تو سـه روز اسـت که آب نیاشـامیده، برایـش آبی طلب کن. 
ی دسـت گرفـت و فرمودنـد: )قـوم قـد قتلتـم شـیعتی و  امـام � کـودک را بـر رو
أهل بیتی و قد بقی هذا الطفل یتلظّی عطشا، فاسقوه شربة من الماء: ای قوم، 
شـیعیان و اهـل بیـت مـرا کشـتید و فقـط ایـن طفـل باقـی مانـده کـه از عطش به 
خود می‌پیچد، او را با شربتی از آب سیراب کنید.( در بین سخنان امام مردی 
از دشمن تیری انداخت که کودک را گلو برید و امام آنان را نفرینی کرد آن گونه 
که به دست مختار و دیگران گرفتار آمدند. در بحارالانوار درباره شهادت طفل 
شـیرخوار حضرت امام حسـین � آمده اسـت: هنگامی که امام حسین � 
دچـار مصیبـت اهـل بیـت و فرزنـدان خـود گردیـد و غیـر از آن حضـرت و زنـان 
و کـودکان کسـی باقـی نمانـد آن حضـرت فرمـود: )هـل مـن ذاب یـذب عن حرم 
؟ هل من موحد یخاف الّلَ فینا؟ هل من مغیث یرجو الّلَ فی اغاثتنا؟  رسول الّلَ
یعنی آیا مدافعی هست که از حرم پیامبر خدا � دفاع نماید؟ آیا یکتاپرستی 
هسـت که درباره ما از خدا خوف داشـته باشـد؟ آیا فریادرسـی هسـت که برای 
یال بلنـد شـد.  گاه صـدای زنـان بـه واو فریادرسـی مـا بـه خـدا امیـدوار باشـد؟( نـا
حضرت امام حسین � متوجه خیمه‌ها شدند و فرمودند: کودک مرا که علی 
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ید تا با او وداع نمایم. آنان آن کودک را به آن حضرت دادند. شیخ  نام دارد بیاور
مفیـد می‌نویسـد: امـام حسـین پسـرش عبـد الّلَ را خواسـت. همـان طـور کـه آن 
کـودک را می‌بوسـید می‌فرمـود: وای بـر ایـن گروه در آن موقعـی که جدت پیغمبر 
خـدا � خصـم آنـان باشـد. همـان طـور کـه آن کـودک در کنـار حضـرت امـام 
حسـین � بـود حرملـة بـن کاهـل اسـدی او را هـدف تیـر قـرار داد و در آغـوش 
پدرش شـهیدش کرد. امام حسـین � خون گلوی آن کودک را می‌گرفت و به 
طرف آسـمان می‌پاشـید. سـید بن طاوس می‌گوید: حضرت امام حسـین � 
فرمودند: چون این مصیبت مرا خدا می‌بیند برایم قابل تحمل است. حضرت 
امـام محمّـد باقـر � می‌فرمایـد: یک قطره از آن خون به زمین بازنگشـت. نقل 
شـده اسـت کـه امـام حسـین � بـه آن کـودک فرمودنـد: تـو از بچـه ناقـه صالح 
ی کردن را از مـا گرفته‌ای پس این عمل را برای  گـر یار کمتـر نیسـتی. پـروردگارا، ا
کـودک شـیرخواره  مـا خیـر و صالح قـرار بـده. در کتـاب نفـس المهمـوم مقتـل 
چنین نقل شـده اسـت: مادرش رباب دختر امرء القیس بن عدی، دختر هند 
ع( کشته‌های جوانان و دوستان  الهنود اسـت. سـید )ره( گوید: چون حسـین )
یـاد زد: آیـا کسـی هسـت از حـرم رسـول  خـود را دیـد و دل بـر شـهادت نهـاد و فر
خدا دفاع کند؟ آیا یکتاپرستی هست که از خدا درباره ما بترسد؟ آیا دادرسی 
هست که برای خدا به داد ما برسد؟ آیا کسی به امید آنچه نزد خدا است به ما 
ینب  کمک می‌دهد؟ آواز زنان به ناله بلند شد و او جلوی در خیمه آمد و به ز
گفـت: کـودک صغیـرم را بـده تـا بـا او وداع کنـم، او را گرفت و سـر خم کرد تا او را 
ببوسد. حرملة بن کاهل اسدی تیر انداخت و بر گلوی آن طفل رسید و سر او 
، کف را از خونش پر کرد و به  ینب � فرمودند: او را بگیر را برید. به حضرت ز
آسمان پاشید و گفت: چون خدا ناظر است، هر مصیبتی بر من آسان است. 
از ازدی نقـل شـده اسـت کـه عقبـة بـن بشـیر اسـدی از امـام پنجـم � روایـت 
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کـرده اسـت کـه حضـرت � فرمودنـد: ای بنـی اسـد، مـا در میـان شـما خونـی 
، مرا در آن چه گناهی است؟ آن خون کدام است؟  یم، گفتم: ای ابو جعفر دار
فرمود: کودکی از حسین � را نزد او آوردند و در دامنش نهادند، یکی از شما 
بنی اسد تیری زد و او را سر برید، حسین � خونش را گرفت و چون دو کفش 
گر نصرت از آسمان را  یخت سپس فرمودند: بار خدایا، ا پر شد، آن را به زمین ر
. نقل  بر ما بسـتی، عوض بهتری به ما بده و از این سـتمکاران انتقام ما را بگیر
ی پیکر  شده است که حضرت سکینه خاتون وقتی در قتل گاه مدهوش بر رو

پدر افتاده بودند از گلوی بریده شنیدند که می‌فرمودند:

وْ شَهیدٍ فَانْدُبُونی
َ
وْ مَرَرْتُمْ بِغَریبٍ أ

َ
بٍ فَاذْکرُونی أ

ْ
شیعَتی ما إِنْ شَـرْبْتُمْ مــاءَ عَذ

ـمْ 
َ
سْتَــسْقی لِطِفْلـی ثُـمَّ هُـمْ ل

َ
یتَکـمْ فـی یـوْمِ عاشُـورا جمیعـاً تَنْظُرُونـی کیـفَ أ

َ
ل

یرْحَـمُونی

گر از نزد  گر آب گوار آشامیدید، از تشنگی من یاد نمایید؛ ا ای شیعیان من، ا
ی نمایید. ید بر من ندبه و زار غریبی یا شهیدی بگذر

 کاش همگی شما در روز عاشورا می‌دید که چگونه از لشکر کفّار برای طفل 
تشنه خود آب طلب نمودم و ایشان بر من رحم نکردند.

3. عبدالله بن علی بن ابی طالب�
او عبدالله فرزند علی بن ابی طالب � است.

مـادرش ام البنیـن دختـر حزام اسـت در هنگام شـهادت بیسـت و پنج سـال 
داشت و فرزندی نداشت.

هانی بن ثبیت حضرمی او را به شـهادت رسـاند. نزدیک به هشـت سـال بعد 
از برادرش متولد شـد، مادرش، فاطمۀ ام البنین اسـت، با پدرش شـش سـال 
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و بـا بـرادرش امـام حسـن � ده سـال و بـا بـرادرش امـام حسـین � بیسـت 
و پنـج سـال کـه ایـن زمـان تمـام مـدت عمر اوسـت زندگی کرد. سـیره نویسـان 
مـی گوینـد: وقتـی اصحـاب امـام حسـین � و تعـدادی از اهـل بیـت او بـه 
یادی سـن فـرا خواند و به  شـهادت رسـیدند عبـاس بـرادران خـود را به ترتیب ز
ید، اولین کسـی را که دعوت کرد، برادر تنی  آنان گفت: قدم در میدان بگذار
خود عبدالله بود، پس به او گفت: برادرم به میدان برو می‌خواهم تو را در حال 
ی، پس  شـهادت ببینم و اجر شـهادتت را حسـاب کنم، چرا که فرزندی ندار
عبدالله در برابر عباس پای به میدان گذاشـت و پیاده مشـغول شمشـیر زدن 

شد، او در میان لشکر جولان می‌داد و می‌گفت:

انا ابن ذی النجده و الافضال
ک علی الخیر فی الأفعال ذا

سیف رسول الله ذوالنکال
فی کل یوم ظاهر الاهوال؛

من فرزند دارنده ی شجاعت و سخاوتم او علی است که در همۀ کارها اهل 
خیراسـت. شمشـیر برنـدۀ رسـول خـدا )�( در روزهـای پـر از هـول وتـرس 
گاه هانی بن ثبیت حضرمی بر او حمله کرد و ضربه‌ای بر سـرش زد  اسـت.نا

و او را به شهادت رساند.

4.جعفر بن علی بن ابی طالب �
او جعفر فرزند علی بن ابی طالب � است دو سال بعد از برادرش عثمان 
متولد شـد و با پدرش دو سـال و با برادرش امام حسـن � نزدیک به دوازده 
سال و با برادرش امام حسین � نزدیک به بیست و یک سال که تمام عمر 
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شـریف او بـود زندگـی کـرد. روایت شـده اسـت کـه امیرمؤمنـان � او را به نام 
برادرش جعفر نام گذاشـت چون جعفر را خیلی دوسـت داشـت. مادرش ام 
البنیـن دختـر حـزام بـود و در هنـگام شـهادت نوزده سـال عمر داشـت. هانی 

بن ثبیت حضرمی یا خولی بن یزید اصبحی او را به شهادت رسانید.

مقاتـل  و  طبـری  یـخ  تار و  مفیـد  شـیخ  ارشـاد  و  مقدسـه  ناحیـۀ  یـارت  ز در 
الطالبییـن اصفهانـی و مـروج الذهـب مسـعودی و مقتـل خوارزمـی از او یـاد 
گفته‌انـد: وقتـی دو بـرادر تنـی عبـاس، عبـدالله و  شـده اسـت. سـیره نویسـان 
عثمـان بـه شـهادت رسـیدند، جعفـر را صـدا زد و بـه او گفت: به میـدان برو تا 
یـد. پـس قـدم در  تـو را ماننـد دو بـرادرت شـهید ببینـم ، زیـرا شـما فرزنـدی ندار

میدان گذاشت و بر دشمنان با شمشیر حمله کرد در حالی که می‌گفت:

انی انا جعفر ذو المعالی
ابن علی الخیر ذی الافضال

من جعفر دارندۀ کمالات عالیه‌ام
فرزند علی � که خیر و سخاوتمند است

ابوالفرج می‌گوید: خولی بن یزید اصبحی بر او حمله کرد و او را به شـهادت 
رسـاند. ابـو مخنـف می‌گویـد: بلکـه هانی بـن ثبیت که برادرش را کشـته بود بر 

او حمله کرد و او را به شهادت رساند.

5.عثمان بن علی بن ابی طالب �
یارت ناحیۀ مقدسه و ارشاد و طبری و اصفهانی و مسعودی و خوارزمی  در ز
از او یـاد کرده‌انـد. دو سـال بعـد از بـرادرش عبـدالله متولـد شـد، چهـار سـال با 
پـدر و بـا بـرادرش امـام حسـن � نزدیـک بـه چهـارده سـال و بـا بـرادرش امـام 
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حسین � بیست و سه سال که تمام مدت عمرش بود زندگی کرد. مادرش 
ام البنیـن دختـر حـزام بـود از امیرمؤمنـان � روایت شـده اسـت کـه فرمود: او 
را بـه خاطـر بـرادرم عثمـان بـن مظعـون، عثمـان نامیـدم. او عثمان بـن مظعون 
بن حبیب بن وهیب بن حذاقه بن جمع قرشی جمحی است، بعد از سیزده 
نفـر اسالم آورد و بـه هـر دو هجـرت، هجرت کـرد و در جنگ بدر حاضر بود و 
اولیـن مـردی بـود کـه در سـال دوم هجـری از دنیا رفت و از کسـانی بود که در و 
هنگامـی کـه از دنیـا رفت، رسـول خدا )�( به خانـه‌اش آمد و فرمود: خدا 
تـو را رحمـت کنـد ای ابوسـائب، سـپس خـم شـد و او را بوسـید و هنگامـی که 
یـه بـر حضـرت مشـاهده شـد، سـپس بـر او نمـاز خوانـد در  سـر برداشـت اثـر گر
یـارت او مشـغول شـد  ی قبـرش گذاشـت و بـه ز بقیـع دفـن کـرد و سـنگی بـر رو
و هنگامـی کـه فرزنـد رسـول خـدا � ابراهیـم از دنیـا رفـت؛ فرمـود: فرزنـدم؛ 
ینب از دنیا  بـه عثمـان بـن مظعون ملحق شـو و هنگامی که دختـر حضرت ز

. رفت فرمود: به سلف خیر ما عثمان بن مظعون ملحق شو

سیره نویسان گفته‌اند: وقتی عبدالله بن علی � به شهادت رسید، عباس، 
ی که  ، همان طور عثمان را صدا زد و به او گفت: برادرم قدم در میدان بگذار
به عبدالله گفت. پس قدم در میدان گذاشـت در حالی که با شمشـیر حمله 

می‌کرد و می‌گفت:

انی انا عثمان ذوالمفاخر
شیخی علئ ذوالفعال الطاهر

همانا من عثمان دارندۀ افتخارات هستم،
ک است. شیخ من علی است که دارندۀ افعال نیکو و انسان پا
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یـد اصبحـی او  هنـگام شـهادت بیسـت و یـک سـال داشـت، خولـی بـن یز
را تیـر زد و ناتـوان سـاخت سـپس مـردی از قبیلـۀ ابـان بـن دارم بـر او حملـه 
( بن  کـرد و بـه شـهادت رسـاند و سـرش را بـا خـود برد. محمـد اصغـر )ابوبکر
ع( امام علی � نام فرزندان خود را به نام غاصبین  علـی بـن ابـی طالـب )
خلافـت خویـش نمی‌گذاشـت و شـیعیان نیـز بـر همین روش رفته‌اند. اسـم 
گفته‌انـد مـادرش ام ولـد نـام  ( اسـت و  ، )ابوبکـر و نسـب او محمـد اصغـر
داشـت. اصفهانـی می‌گویـد: اسـم او معـروف نیسـت. خوارزمـی می‌گویـد: 
نـام او عبـدالله اسـت. و گفتـه شـده نـام مـادرش اسـما بنـت عمیس اسـت. 
ی  مـادرش لیلـی دختـر مسـعود بن خالد بن مالک... بن دارم اسـت. سـماو
می‌گویـد: نـام او محمـد اصغـر یـا عبـدالله و مـادرش لیلـی دختر مسـعود بن 
خالد بن مالک بن ربعی ابن سلمی بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالک 
ید مناه بن تمیم و مادر لیلی، عمیره بنت قیس بن عاصم  بن حنظله بن ز
بـن سـنان بـن خالـد بـن منقـر -سـید اهـل وبر - بـن عبید الله بـن الحرث که 
همـان مقاعـس اسـت و مـادر عمیـره دختـر قیـس، عنـاق دختـر عصـام بـن 
سنان بن خالد بن منقر و مادر عناق، دختر سفیان بن خالد بن عبید بن 
ید مناه بن تمیم اسـت؛ و دربارۀ  مقاعـس بـن عمـرو بـن کعب بن سـعد بن ز

سلمی جد او شاعر چنین گفته است.

یود اقوام و لیسوا بساده
بل السید المیمون سلیم بن جندل

اقوامی که بزرگی ندارند،
ی و بزرگی می‌یابند، سرور

بلکه تنها سید بزرگوار با میمنت سلیم بن جندل است.
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می‌گوینـد: زجـر بـن بـدر نخعـی او را بـه شـهادت رسـانید و گفتـه شـده: بلکـه 
عقبۀ غنوی و گفته شـده: بلکه مردی از همدان او را کشـته اسـت. و به قولی 
: او را کشته شده در جوی آب یافتند و معلوم نبود چه کسی او را کشته  دیگر
یـان ذکـر کرده‌انـد کـه او قـدم بـه جنـگ نهـاد و جنگید در  اسـت. بعضـی از راو

حالی که چنین می‌گفت:

شیخی علئ ذوالفخار الاطول

من هاشم و هاشم لم تعدل؛

شـیخ من علی اسـت که دارندۀ افتخارات اسـت او از تمام بنی هاشـم بیشـتر 
 : احسـان می‌کند و بنی هاشـم با احدی معادل نیسـتند.جهاد و شـهادت او
ابوالفـرج اصفهانـی گفتـه اسـت مردی از همدان او را شـهید کـرد و بنا بر قولی 
او را کشته در جوی آبی یافتند که معلوم نبود چه کسی او را کشته است. این 
ی را در کربلا مورد تردید قرار می‌دهد؛ و  بیان از ابوالفرج اصفهانی شـهادت و
ی  گفته‌اند: او را مردی از تمیم از بنی ابان بن دارم، به شهادت رساند. سماو
می‌گوید: پیوسـته می‌جنگید تا آنکه عده‌ای که در میانشـان عقبۀ غنوی بود 

همدست شده او را به شهادت رساندند.

6. عباس بن علی بن ابی طالب )ع(
شـرح شـهادت اشـجع ناس صاحب لوا حضرت سیدالشهدا قمر بنی هاشم 
حضرت ابوالفضل العباس �آنچه از عبارت کتب ارباب مقاتل استخراج 
می‌شود آن است که قمر بنی هاشم بعد از ظهر عاشورا پس از شهادت تمام 
برادران شهید گردیده و در کیفیت شهادت آن بزرگوار چهار روایت نقل شده 

یم. که ذیلاً آنها را مینگار
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روایت اول و نقل مرحوم شیخ مفید
کـه چـون در روز عاشـورا،  ینـی از مرحـوم مفیـد نقـل نمـوده  مرحـوم صـدر قزو
اصحـاب حضـرت جملگـی کشـته شـدند و انصـار شـهید گشـتند و اقربـا و 
شـهزادگان همـه در خـون خـود خفتنـد و از اهـل بیت باقی نماند مگر اشـجع 
و اشـرف نـاس یعنـی حضـرت قمـر بنـی هاشـم ابوالفضل العبـاس � و بعد 
لشـگر بی‌حیـا کوفـه و شـام امـام � را تنها و غریـب دیدند پای جرئت پیش 
نهـاده و زبـان وقاحـت بـه دشـنام و ناسـزا گشـودند و رو بـه خیـام آوردنـد و بـه 
فرمـوده مرحـوم مفیـد در ارشـاد و حملـت جماعـۀ علـی الحسـین � یـک 
مرتبـه جماعتـی خونریـز بـر امـام � حملـه کردنـد. حضـرت خیرگـی سـپاه را 
کـه دیـد بـه جهـت حمایت و حراسـت عترت طاهره ذوالفقار آتشـبار برکشـید 
یـاض الاحـزان می‌نویسـد: فحمـل علیهـم  و ماننـد رعـد خروشـید. در کتـاب ر
الامـام � بالبـادق الحسـام حملـۀ الضرغـام مـن اجـام الخـی‌ام. عبـاس بـن 
علی علیهماالسلام هم باتفاق برادر به آن فرقه کافر حمله‌ور شد. آن دو فرزند 
ی آن گـروه روباه صفـت را از جلو خیام  اسـد الله الغالـب بـه یـک حملـه حیدر
حـرم دور کردنـد. مرحـوم مفیـد در ارشـاد می‌نویسـد: )و اشـتد بـه العطـش( در 
اثنـای قتـال و جـدال تشـنگی خامـس آل عبـا شـدت یافـت و چـون بـه میـان 
لشگر آمده بود از اینرو عزم خود را جزم کرد که به فرات برسد و جگر سوخته 
ی به  ی یکدیگر رو ی آن دو بـرادر بـه یـار خـود و بـرادر را از تشـنگی برهانـد، بـار
شـریعه نهادنـد هـر دو مثـل شـیر چشـم از عالـم پوشـیده لشـگر را مثـل گلـه بـز 
جلـو انداختـه می‌زدنـد و می‌کشـتند و می‌انداختنـد و یـا ماننـد جـراد منتشـر 
و متفـرق می‌سـاختند. امـام � شمشـیر مـی‌زد و می‌فرمـود: انـا بـن اسـد الله 
یـد کـه جبرئیـل امیـن بوسـه داد  فـرد چنـان صنـوف لشـگر کفـر را از هـم می‌در
بـر دسـتان عبـاس بـن امیـر � و شمشـیر مـی‌زد و می‌فرمود: انا بن رسـول الله 
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فـرد بـر رزم خصـم پـدروار آنچنان کوشـید که پرده بر رخ احزاب نهروان پوشـید 
تـا آنکـه بـر سـر آب فرات رسـیدند که بنـد آب را عرب مسـناة می‌گوید. مرحوم 
یـد الفـرات و بیـن یدیـه اخـوه  مفیـد در ارشـاد می‌نویسـد: ثـم رکـب المسـناة یر
یه‌کش ترجمه کرده‌اند هر چند  العباس � بعضی از عوام مسـناة را شـتر راو
در لغـت بـه ایـن معنـی هـم آمـده ولـی مناسـبتر همـان بنـد آب فـرات اسـت، 
بملاحظه رکب المسـناة، رکوب را بر شـتر مناسـب‌تر دانسـته ولیکن ملاحظه 
آخر روایت را نکرده که می‌فرماید: ثم نزل عن جواده، به این زودی شتر اسب 
کلام، خامـس آل  نمی‌شـود و شـتر مرکـب جـدال و جنـگ نیسـت. خلاصـه 
عبـا بـا بـرادرش عبـاس بـر سـر بنـد آب قـرار گرفتند حضـرت خواسـت وارد نهر 
شـود لشـگر بنـای معارضـه گذاشـتند و نگذاشـتند آن جنـاب وارد نهـر شـود 
فاعترضه خیل ابن سـعد تمام لشـگر پیش آمدند و در میان آن گروه نامردی 
یلکـم حولـوا بینـه و بیـن الفـرات و لا تمکنـوه مـن  یـاد می‌کـرد )و از بنـی دارم فر
ید حسین � به آب برسد بین او و آب حائل شوید  الما( وای بر شما نگذار
حضـرت سـخن او را شـنید دربـاره‌اش نفریـن نمـود اللهـم اعطشـه خدایـا او را 
تشـنگی بـده فغضـب الدارمـی لعنـۀ الله علیـه ابـن دارمـی از نفریـن امـام � 
در غضـب شـد دسـت بـرد، یـک تیر زهرآلـودی به کمان نهـاد و زیر گلوی امام 
� را نشـان کرد و رماه بسـهم اثبته فی حنکه تیر آن ملعون آمد بر حنک که 
زیـر گلـو باشـد سـخت و محکـم جای‌گیـر شـد، امام � دسـت آورد تیـر را از 
حنک مبارک کشـید فانتزع الحسـین � السـهم حضرت تیررا بیرون کشـید 
خـون مثـل فـواره بیرون آمد لشـگر می‌دیدند که حضرت دو دسـت مبارک زیر 
گلـو بـرد و )بسـط یدیـه تحـت حنکـه فامتلأت راحتـاه بالـدم فرمـی( دو کـف 
یخـت و  بحرآسـای حضـرت از خـون گلـو پـر شـد نگاهـی بـه آن خـون کـرد و ر
فرمـود: اللهمانـی اشـکو الیـک مـا یفعـل بابـن بنـت نبیـک یعنی ای خـدا به تو 
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شـکایت می‌کنم از آنچه به پسـر دختر پیغمبرت بجا آورده می‌شـود. جناب 
عبـاس بـن علـی علیهم‌السالم وقتـی بـرادر غریـب خـود را بـه آن حالـت دیـد 
کـرد بـه مـکان خـود برگشـت دلـش بحـال  گلـوی تیـر خـورده آب را رهـا  کـه بـا 
ی غضـب بـر آن  بـرادر سـوخت از جـان سـیر شـده بـه تلافـی خـون بـرادر از رو
قـوم تاخـت و سـرها را مثـل گـوی و خونهـا را مثـل جـوی روان سـاخت )فجعـل 
یقاتلهـم وجـده( عبـاس نامدار به تنهایی مشـغول کارزار شـد حضرت عباس 
در میان سپاه بسان شیر که افتد و گله روباه ز بیم سطوت او رفت زان سپاه 
شـریر خـروش الحـذر و الحـذر بـه چـرخ اثیـر هر چقدر لشـگر پیـش می‌آمدند 
کشـته می‌شـدند تـا اینکـه تمام سـپاه بر فرزنـد رشـید امیرالمؤمنین � حمله 
آوردنـد و احـاط القـوم بالعبـاس علمـدار امـام را در میـان گرفتنـد امـام � بـا 
چشـم خونبار نظر به علم برادر می‌کرد تا علم بر سـر پا بود حضرت را دل بجا 
بـود؛ کـه چشـم دشـمن خـون خـواره بـر علمـدار اسـت علـم چـو گشـت نگـون، 
آن سـپاه می‌شـکند سـپاه چون شـکند پشـت شـاه می‌شـکند حاصل آنکه تا 
قمر بنی هاشـم قوت و قدرت داشـت شـجاعت و رشـادت خود را بخرج داد 
یـد بـن ورقـا و حکیم بن طفیل یکی از راسـت  ک بنام‌هـای ز ولـی دو نامـرد ناپـا
و دیگـری از چـپ دو دسـت آن صفـدر نامـدار را از بـدن انداختنـد امیـد امام 
� قطع شد و کمر آن حضرت شکست و پس از  آن ،آنقدر زخم و جراحت 

به عباس زدند که از ضعف افتاد فلم یستطع دیگر قوت حرکت نداشت.

روایت دوم و نقل ابن شهرآشوب و مجلسی
مرحـوم علامـه مجلسـی در جلـد عاشـر بحارالانـوار از مناقـب ابـن شهرآشـوب 
وضع شـهادت ابوالفضل � را باین شـرح نقل نموده و می‌فرماید عباس بن 
علی معروف به سـقای اهل بیت و مشـهور به قمر بنی هاشـم و صاحب علم 



یه
گر

ل 
قت

م

338

برادرش حضرت امام حسین � بود و او را از همه برادران بزرگتر دانسته‌اند. 
ی چـون قمـر بنـی هاشـم اشـجع شـجاعان و سـرآمد فارسـان بـود از ایـن‌رو  بـار
ـم بـزرگ خـود را بدسـت آن بزرگـوار داد. مرحـوم 

َ
حضـرت امـام حسـین � عَل

علامه مجلسی تتمه روایت ابن شهرآشوب را این طور نقل می‌کند که جناب 
ابوالفضـل � بـه طلـب آب روانـه شـط فـرات شـد لشـگر از قصـد آن بزرگـوار 
خبـردار شـدند بـر سـر آن سـرور هجـوم آوردنـد و همچـون گرگان گرسـنه حمله 
کردند. پس آن شـیر بیشـه شـجاعت دسـت به تیغ برد و بر ایشـان حمله کرد و 
ی فی المصالیب لقا نفسی  فرمود: رجزلا ارهب الموت اذالموت رقا حتی اوار
لنفـس المصطفـی الطهـر وقـا انـی انـا العبـاس اغـدوا بالسـقاو لا یخـاف السـر 
یـوم الملتقـا سـپس بعـد از ایـن رجـز بـا صمصـام آتش‌بـار میـان آن فرقـه اشـرار 
افتاد جمعیت ایشان را مانند بنات النعش متفرق ساخت. مرحوم مجلسی 
ی با کمک  ید بن ورقا در پشـت نخله خرمائی کمین کرده بود، و می‌فرماید: ز
حکیـم بـن طفیـل شمشـیر زهرآلـودی بـه دسـت راسـت قمـر بنـی هاشـم زد که 
دسـت راسـت آن حضـرت قطـع کـرد آن حضـرت شمشـیر را بـه دسـت چـپ 
گرفت، باضعف همان دست چپ شاهزاده عالی نسب آن قدر کوشش کرد 
تا آنکه ضعف و سستی بر او عارض شد ظالمی دیگر بنام حکیم بن طفیل 
طایـی از پشـت نخلـه برآمـد و شمشـیری بـه دسـت چـپ حضـرت نواخـت 
ودسـت چـپ را هـم قطـع نمـود، حضـرت از زندگی مأیوس شـد و منتظر مرگ 
یـده علمـدار امـام � را دیدنـد دور او را حلقه  گردیـد، لشـگر کـه دو دسـت بر
زدند آن غیرت الله با خود خطاب کرد و گفت: یا نفس لا تخشی من الکفار و 
ابشری برحمۀ الجبار مع النبی سید المختار قد قطعوا عاقبت ملعونی پیش 
آمـد و بعـد از ناسـزا گفتـن عمـود گرانـی از آهـن بـر سـر مبارکش زد کـه از زین بر 

زمین افتاد و جان به جانان داد.



یه
گر

ل 
قت

م
339

فلما رأی صلوات الله علیه صریعا علی شـاطیء الفرات بکی چون امام � 
بدیـدن بـرادر کنـار نهـر فـرات رسـید و علمدار خود را بـه آن حالت دید خیلی 
گریسـت و رو کرد به لشـگر فرمود: ای قوم جرأت و جسـارت و تعدی کردید بر 

اولاد پیغمبرتان، امیدوارم بزودی جزای خود را ببینید.

روایت سوم و نقل مرحوم شیخ طریحی در منتخب
مرحوم طریحی در منتخب می‌نویسد: عباس سلام الله علیه علمدار برادرش 
حضرت اباعبدالله الحسـین � بود چون دید برادران و خویشـاوندان و بنی 
ید و  اعمـام جملگـی رفتـه و بـه منـزل مقصود رسـیدند سـیل خون از دیـده ببار
ک از دل برکشـید و از مـرگ یـاران گریسـت و از اشـتیاق ملاقـات رب  آه دردنـا
الاربـاب از سـوز دل نالیـد فحمـل الرایـۀ و جـاء نحو اخیه الحسـین � و قال 
هل من رخصۀپس با چشـم گریان علم را آورد بالای سـر برادر گرفت و عرض 
کـرد: بـرادر حـالا دیگـر وقـت مرخصـی اسـت کـه جانـم را فدایـت کنـم. فبکـی 
ی که  یاقه، امام � گریه سختی نمود بطور الحسین بکاء شدیداً حتی بل از
از اشکهای چشمان مبارکش جامه آن حضرت مرطوب شد و فرمود: )کنت 
العلامـۀ مـن عسـکری و مجمـع عددنـا فـاذا انـت مضیـت یـؤل جمعنـا الـی 
الشـتات و عمارتنـا تنبعـث الـی الخراب( ای برادر تو علمدار لشـگر من بوده 
ی  و گـرد تـو نفـرات و عـدد لشـگر مـن جمـع هسـتند و وقتـی تـو از بیـن مـا بـرو
اجتمـاع مـا بـه افتـراق و آبـادی مـا بـه خرابـی مبـدل می‌شـود. فقـال العبـاس: 
ی من الحیوة الدنیا عباس سلام  ک روح اخیک یا سیدی قد ضاق صدر فدا
الله علیـه عرضـه داشـت: روح و جانـم فـدای تـو بـاد، دلـم از زندگـی دنیـا تنـگ 
شـده مـردن از ایـن حیـات بهتـر اسـت که تو را خـوار و زار و اهل بیت اطهار را 
در میـان دشـمنان گرفتـار ببینـم و نالـه العطـش از اطفـال مشـوش بشـنوم داغ 
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دل از ایـن سـتمکاران بدکیـش بسـتانم و بـه تیـغ انتقـام مدبـران کوفه و شـام را 
شـربت مـرگ بچشـانم. امـام � چـاره‌ای غیـر از اذن دادن ندیـد لـذا فرمـود. 
برادر چون مقصود تو میدان رفتن است اول محض اتمام حجت از این قوم 
آنچـه بـا تـو گویـم بـا ایشـان بگـوی چـون نشـنوند آغـاز حرب بنمـای. فلمـا اجاز 
الحسین � اخاه العباس للبراز برز کالجبل العظیم و قلبه کالطود الجسیم 
کمل و اجمل و افضل  چون اشـجع شـجاعان عالم، کعبۀالانام و قبلۀالانام، ا
و اشـرف و اعلـم و اورع نـاس یعنـی مولانـا ابوالفضـل العباس سالم الله علیه از 
برادر عالی مقدار اذن و اجازت یافت همچون کوه محکم با دلی مسـتحکم 
ی بـه میـدان آورد و کان فارسـا همامـا و بطال ضرغامـا و کان جسـورا علـی  رو
الطعـن و الضـرب فـی میـدان الکفـاح و الحـرب وقتـی بـه وسـط میـدان رسـید 
عنـان مرکـب کشـید و پـا از رکاب خالـی کرد نعرهای از جگر بـرآورد یا قومانتم 
گر مسلمانید  کفرة ام مسـلمون؟ ای گروه بی مروت شـما کافرید یا مسـلمان؟ ا
یه فاطمه اطهر و فرزندان ساقی  طریقه اسلام این نیست که اولاد پیغمبر و ذر
کوثـر در میـان دو نهـر آب نالـۀ العطـش العطـش آن‌هـا به فلک برسـد و شـما بر 
آنهـا رحـم نکنیـد و سـپس فرمـود: هـذا الحسـین بـن فاطمـۀ یقـول: انکـم قتلتم 
یـدا مـع عیالـه و اطفالـه و وصلـوا الـی  اصحابـه و اخوتـه و بنـی عمـه و بقـی فر
ک. ایـن بحـر رحمـت عـام و ابـر رأفـت تمام به مـن پیغام داد که به شـما  الهال
بگویم: شما اصحاب و برادران و پسر عموهای او را کشتید و خودش را تنها 
کـت شـده‌اند و هـو  ی کـه مشـرف بـه هلا بـا اهـل و اطفالـش تنهـا گـذارده بطـور
� مـع ذلـک یقـول لکـم دعونـی ان اخـرج الـی طـرف الـروم او الهنـد و اخلـی 
ید تا به  لکم الحجاز و العراق با این حال برادرم می‌فرماید: دست از من بدار
گر این حاجت  طرف روم یا هند رفته و حجاز و عراق را برای شما بگذارم و ا
ید شرط می‌کنم فردای قیامت با شما مخاصمه نکرده و طلب خون  مرا برآور
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جوانانـم را ننمایـم خـدا هـر چـه خواهـد بـا شـما بنمایـد، ای قـوم بیاییـد ایـن 
یـد. آن بـی حیـا مـردم نصایـح  یـد و نصیحـت مـرا بپذیر حاجـت بـرادرم را برآور
کت بودند  سودمند باب المراد را شنیدند بعضی به گریه درآمدند و برخی سا
یختـه و  ک بسـر می‌ر ی رفتنـد و از مرکـب بـه زیـر آمدنـد خـا و جمعـی بـه کنـار
گر  یدند. غیر این منطق زبانی برگشادفرمود ای گروه بی‌انصاف ا اشک می‌بار
ی از ایـن آب که مهریه مـادرش فاطمۀ زهرا  ایـن کار را هـم نمی‌کنیـد پـس قـدر
ک نشـوند. از ایـن سـخن لشـگر  اسـت بـاو بدهیـد کـه اطفـال خردسـال او هال
بیشتر به گریه درآمدند، شمر با شبث بن ربعی از لشگر جدا شدند به نزد ماه 
گـر  بنـی هاشـم آمدنـد آهسـته گفتنـد: ای پسـر ابوتـراب بـرو بـه بـرادرت بگـوی ا
گیـرد و در تصـرف مـا باشـد قطرهـای از آن نـه بـه تو و نه به  تمـام عالـم را آب فرا
اهل و اطفالت نخواهیم رساند مگر سر اطاعت در مقابل امام زمان یزید بن 
ی. قمر بنی هاشـم مأیوس شـد برگشـت و خدمت برادر آمد و  یه فرود آور معاو
حکایت را باز گفت. حضرت سر بزیر انداخت و آنقدر گریست تا گریبانش 
از اشـک تـر شـد و قمـر بنـی هاشـم نیـز ایسـتاده و می‌گریسـت لشـگر هیاهـو 
می‌کردنـد و دشـنام و ناسـزا می‌گفتنـد کـه در آفتـاب سـوختیم چـرا بـه میـدان 
نمی‌آئیـد و از میـان خیمـه شـیون زنان و نالـه العطش طفلان بلند بود، عباس 
؟ با خروش  از جان سیر و از عمر و زندگی به تنگ آمده بود نعره هل من مبارز
العطش از دو جانب شد بلند این یکطرف آن یکطرف عباس نام آور با گریه 
دست به دامان برادر زد عرض کرد: برادر اجازه بده شاید با آتش شمشیر آبی 
از برای این اطفال صغیر بگیرم بناچار دل از برادر کند و با چشم پر از اشک 
به جهت گرفتن مشگ به در خیام  آمد .وقتی صدای الوداع عباس به گوش 
ینب سالم‌الله علیها در  بانوان رسـید جملگی سراسـیمه و مضطرب شـدند ز
کـرد و سـایر مخـدرات شـیون زنـان آمـاده اسـیری  همـان حـال افتـاد و غـش 
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یختنـد و اشـک  بـه دامـان عمـو آو شـدند اطفـال بـی پنـاه و دختـران نـورس 
یختند و مشـگ خشـکیدهای آوردند و از عموی نامدار آب خواسـتند. قمر  ر
ید اعید  بنـی هاشـم سـر بـه آسـمان بلنـد نمود و عـرض کرد: الهـی و سـیدی ار
بعدتـی و املئـی لهـولاء الاطفـال قربۀ مـن الماءبار خدایا امیـدم را ناامید مکن 
شـاید مشـگ آبـی بـرای ایـن اطفـال بیـاورم )فرکب فرسـه و اخذ رمحـه و القربۀ 
فـی کتفـه( آن میـر دلاور بـر مرکـب سـوار و نیـزه خطـی آبـدار بدسـت و مشـگ 
ی به سفر آخرت نهاد. عمر سعد چهار هزار سوار بر شریعه  بدوش کشید و رو
فـرات مـوکل نمـوده احـدی از اعوان حضرت را نمی‌گذاشـت به آب نگاه کند 
فلمـا رئـوا العبـاس قاصـدا نحو الفرات احاطوا بـه من کل جانب و مکان چون 
لشـگر پسـر سـعد ملعون عباس را دیدند که رو به شـریعه فرات می‌آورد سر راه 
ی برکشـید و فرمود ای قوم  بـر آن دلیـر نامـدار گرفتنـد عبـاس دلاور نعـره حیدر
ید، آبی که گرگ و خوک این بیابان از آن  آخر این مسلمانی است که شما دار
ی از آن می‌آشـامند چرا باید پسـر پیغمبر و اولاد او از  می‌خورند، یهود و نصار
تشـنگی بمیرنـد، ایـن را فرمـود و حملـه بـر آن کفرکیشـان نمـود )فشـد علیهـم 
بالفوج المقابل بالسمهری الذابل و هو یهمهم کالاسد الباسل و کشفهم عن 
یـۀ( بـه یکبـار انبـوه لشـگر آن  یـۀ و السـودة الغضنفر المشـرعۀ بالصولـۀ الحیدر
شـیر بیشـه شـجاعت را تیرباران کردندباران تیر به یک بار بر آن یل تیز چنگ 
یخـت از چـار جانـب خدنـگ غیرت آن حضرت بجـوش آمد ودر اندک  فـرو ر
زمانـی تمـام آن روبـاه صفتـان را متفـرق سـاخت )فحمـل فتفرقـوا عنـه هاربیـن 
ی  ی آن روباه صفتان فرار کما یتفرق الثعالب عن الاسد( به یک حمله حیدر
گشـتند کنـار شـریعه خالـی مانـد حضـرت ابوالفضـل � وارد نهر شـد )قحم 
الفـرات بهمـۀ سـمت السـموات العلیـۀ ملـک الشـریعۀ سـیفه و المـاء تحـت 
القعضبیۀ فهمز فرسه الی الماء( آن جناب مرکب در آب جهان‌ید نسیم آب 
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بـه مشـام حضـرت رسـید آب زیـر رکاب اسـب را گرفـت دسـت به زیـر آب برد 
نگاهـی بـه آن کـرده آب را تـا نزدیـک دهـان بـرد )فـارادان یشـرب فذکـر عطـش 
کـه می‌خواسـت آب را بیاشـامد ) البتـه در بعضـی از  الحسـین � همیـن 
مقاتـل آمـده اسـت ایـن کارآقـا کـه وانمود به خـوردن آب کرد این بود که  اسـب 
یخت  ی آب ر آب بخورد چون امتناع از خوردن آب می کرد اسـب( آب را رو
فرمود: و الله لا اشـربه بخدا قسـم آب را نخواهم آشـامید؛ زیرا برادرم و اطفال او 
یـا  یـا پـا نهـاد و خشـک لـب بیـرون شـد از در همـه تشـنه‌اند عبـاس � بـه در
مروت بین جوانمردی نگر غیرت تماشا کن مشگ را پر کرده به دوش کشید 
و از فـرات بیـرون آمـد، لشـگر دیدنـد مـاه بنی هاشـم بـا آب از فـرات بیرون آمد 
ی هجـوم آوردنـد فاجتمـع علیـه القـوم آن نامـردان دور عبـاس را  یکمرتبـه بـر و
احاطـه کردنـد حضـرت اراده خیـام داشـت لشـگر سـر راه آن قبلـه‌گاه را گرفتـه 
بودند و نمی‌گذاشـتند ابوالفضل آن مشـگ آب را به اطفال برسـاند فحاربهم 
کـه او را نوفـل بـن ازرق  محاربـۀ عظیمـۀ در اثنـا جنـگ نامـردی خدانشـناس 
راسـت  دسـت  انداخـت  شمشـیری  و  کـرد  برخـورد  حضـرت  بـا  می‌گفتنـد 
ابوالفضـل را قلـم نمـود نیمـی از امیـد بـاب المراد قطع شـد فحمـل القربۀ علی 
کتفـه الایسـر امیـرزاده عالـی نسـب مشـگ را بـدوش چـپ انداخـت و بـا خـود 
گـر چـه دسـتم شـد جـدا مشـگ مـن سـالم بمانـد ای  گفـت: فردسـهل باشـد 
کفـه الایسـر مـن الزنـد  خداهمـان ظالـم شـریر شمشـیر دیگـر انداخـت فبـراء 
دسـت چپ را هم قطع کرد امید ابوالفضل ناامید شـد با هزار زحمت مشـگ 
را بـه دنـدان گرفـت فحمـل القربـۀ باسـنانه پـس مشـگ را بـه دنـدان گرفـت در 
همین حال بود که دو تیر از لشگر دشمن بطرف آن حضرت آمد فجاء سهم 
فاصـاب القربـۀ ثـم جـاء سـهم آخـر فـی صدره، پس یکـی از آن دو تیـر آمد و به 
مشگ اصابت کرد سپس تیر دیگر رسید و به سینه بی کینه آن نامدار خورد 
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و در آن جـای نمـود؛ و در روایـت دیگـر آمـده: ثـم جـاء سـهم آخـر فـی عینـه 
الیمنـی یعنـی تیـر دیگـر رسـید و بـه چشـم راسـت آن جنـاب خـورد و در آن 
کـرده و چـه بـه سـینه آن  نشسـت. به‌هـر صـورت چـه تیـر بـه چشـم اصابـت 
کـه آن تیـر را بیـرون بکشـد اربابـان مقاتـل  حضـرت دسـت در بـدن نداشـت 
گفته‌انـد آن قـدر آن حضـرت در پشـت زین پیچ و تـاب خورد که فانقلب عن 
ی زمین افتاد )فصاح الی اخیه الحسین  ی اسب به رو فرسه الی الارض از رو
یـاب. چـون صـدا بـه گوش امام � رسـید خدا  ادرکنـی( صـدا زد بـرادر مـرا در
گاه اسـت که حضرت به چه وضع و چطور خود را ببالین برادر رسـاند وقتی  آ
ک دیـد غریبانـه نالـه نمـود و فرمـود:  ی خـا رسـید )رآه طریحـا( او را افتـاده رو
ینـی در حدائـق الانـس  واعباسـاه، واقـرة عینـاه واقلـۀ ناصـراه. مرحـوم صـدر قزو
می‌فرمایـد: باسـتناد ایـن روایـت مرحـوم طریحـی معتقـد اسـت کـه امـام � 
نعـش بـرادر را بـه خیـام آورده و چـه آنکـه در آخـر همیـن روایـت می‌فرمایـد: ثـم 
حمـل العبـاس الـی الخیمـۀ فجـددوا الاحـزان و اقامـوا العـزا یعنـی سـپس امـام 
یـه و شـیون و انـدوه در  � نعـش عبـاس را بـه خیمـه حمـل نمـود و دوبـاره گر
خیـام تجدیـد شـد و بدیـن ترتیـب بانـوان و اطفـال عـزا و سـوگ بپـا نمودنـد. 
حاصـل کلام آنکـه ابومخنـف و مرحـوم طریحـی در ایـن روایـت بـا هـم متفـق 
می‌باشند اما مشهور و جمهور از علما نوشته‌اند که امام � هر چه خواست 

که کشته برادر را به خیمه‌ها نقل دهد نتوانست.

روایت چهارم طبق نقل ابومخنف و مرحوم طریحی در منتخب
ابومخنـف بـه طـور مفصـل و طریحی بنحو اجمال و ملخص این روایت را در 
مقتـل خـود نقـل می‌کننـد. مرحـوم طریحـی می‌فرمایـد: لمـا التقی العسـکران و 
؛  امتـاز الرجالـۀ من الفرسـان و اشـتد الجلادة بین العسـکرین الیـان علا النهار
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یعنـی چـون روز عالم‌سـوز عاشـورا لشـگر حـق و باطـل برابـر هم مقابل شـدند و 
کر و جنـود صفـوف خـود را آراسـتند و سـواره از پیـاده ممتـاز گشـت آغـاز  عسـا
، جنگ‌های سـخت و رزمهای  مبـارزه و اظهـار جالدت نمودنـد تـا وقت نهـار
شـدید در میـان دو لشـگر رخ داد تشـنگی بـر حضـرت و یـاوران آن جنـاب 
مسـتولی شـد، امـام � بـرادر والامقـام خـود عبـاس را طلبیـد فرمـود: بـرادر و 
برادرزاده‌هـای خـود را جمـع کـن چاهـی بکنیـد شـاید آبـی از بـرای تشـنه لبـان 
یـد، عبـاس نامـدار بفرمـوده برادر عمل کرد چاهـی کندند آب بیرون  بیـرون آور
کردنـد بـاز آب نایـاب بـود آن را پـر  کردنـد چاهـی دیگـر حفـر  نیامـد او را پـر 
کردند فتزاید العطش علیهم تشـنگی بر همه ایشـان غلبه کرد قمر بنی هاشـم 
عـرض کـرد: ای بـرادر کار مـا از تشـنگی زار اسـت، می‌بینی بر مـا چه می‌گذرد 
مخصوصاً عطش اطفال خردسال که از همه سخت‌تر است باید برای تشنه 
لبـان فکـر آب کـرد. حضـرت فرمـود: برادر همت کن و به شـط فرات برو شـاید 
ی چشـم، قمر بنی هاشـم  ی آب تحصیـل کنـی. عبـاس عـرض کرد: به رو قـدر
آمـاده رفتـن بـه شـریعه شـد. حضـرت جمعـی از یـاران را بـا بـرادر همـراه نمـود، 
اباالفضل با آن مردان رو به شط فرات نهاد و ساروا حتی اشرفوا علی المشرعۀ 
چـون بنزدیـک شـریعه رسـیدند نگهبانـان آب فرات به جـوش و خروش آمدند 
و سـر راه بـر عبـاس و یـاران او گرفتنـد و گفتنـد: چـه می‌خواهیـد؟ فرمودنـد مـا 
یـاران حضـرت امـام حسـین � هسـتیم و تشـنگی کار مـا را بجـان رسـانیده 
ی  مخصوصاً تشنگی اهل حرم سید مظلومان به نهایت رسیده آمده ایم قدر
یاد جواب ناملایـم گفتند و بر  یـم. سـپاه ابن ز آب بـرای عتـرت طاهـره نبویـه ببر
عبـاس و یارانـش حملـه کردنـد. فرزنـد رشـید مرتضـی علـی کـه بیحیائـی اهـل 
ی بـرآورد و  کشـید و نعـره حیـدر کوفـه و شـام را دیـد شمشـیر آتش‌بـار از نیـام 
بـر آنهـا حملـه نمـود و ایـن رجـز را خوانـد: اقاتـل القـوم بقلـب مهنـد اذب عـن 
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سبط النبی احمداضربکم بالصارم المهند حتی تحیدوا عن قتال سیدیانی 
انـا العبـاس ذوا التـودد نجل علی المرتضی المؤیدسـپس بعـد از خواندن رجز 
خـود را بـه لشـگر زد همچـون بـادی کـه در فصـل خـزان بـرگ از درخـت بریـزد 
ک می‌انداخـت همیـن کـه لشـگر را از کنـار شـریعه  سـرهای مشـرکین را بـه خـا
دور کـرد ایسـتاد و بـه صـوت بلنـد فرمـود: لا ارهـب المـوت اذ المـوت زقـا حتی 
کر فـی  ی میتـا عنـد اللقانفسـی لنفـس الطاهـر الطهـر وقـا انـی صبـور شـا اوار
الملتقیـو لا اخـاف طارقـا ان طرقـا بل اضـرب الهام وافر المفرقاانـی انا العباس 
صعب باللقا نفسی لنفس الطاهر السبط وقاسپس وارد شریعه فرات شد اول 
مشگ را پر از آب کرد بعد دست برد آب بردارد بنوشد فذکر عطش الحسین 
� بخاطـرش لـب تشـنه بـرادر آمـد گفـت: و الله لـب بـه آب‌تـر نخواهـم کـرد و 
یخت و از شریعه با مشگ پر  حال آنکه آقایم حسین � تشنه است آب را ر
گر می‌خواهی بعد از حسـین �  بیـرون آمـد و بـا خـود می‌گفـت: ای عبـاس ا
ی،  ی، نخور گـر بخواهی پیشـتر از برادر آب بخـور زنـده باشـی، خـوار باشـی و ا
گـوار مـرگ بچشـد  ی و حسـین شـربت نا هیهـات هیهـات تـو آب سـرد بخـور
ی نیسـت! یـا نفـس مـن بعـد الحسـین هونـی فبعـده ان کنـت لا  اینکـه دینـدار
تکونـی هـذا الحسـین شـارب المنـون و تشـربین بـارد المعیـن هیهـات مـا هـذا 
فعال دینی و لا فعال صادق الیقین ،سـپس بر بالای شـریعه آمد چشـم لشـگر 
ی گذاردند پس از هر  که بر عباس و مشگ آب آن کامیاب افتاد بنای تیرانداز
طرف تیر به جانب آن جناب می‌آمد، حضرت راه خیمه‌گاه را پیش گرفت و 
بر لشگر حمله کرد و با کمال دقت و احتیاط مشگ را حفظ می‌کرد و تیرها 
یـد و نمی‌گـذارد کـه بـه مشـگ برسـند و صـار درعـه کالقنفـذ  را بـه جـان می‌خر
گردیـد. آن قـدر تیـر درشـت زره بـر تنـش چـون  پشـت  و زره‌اش همچـون خار
پشـت نامردی که او را برص بن شـیبان می‌گفتند از عقب سـر شمشـیری  خار
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به دسـت راسـت عباس زد فطارت مع السـیف آن دسـت رشـید او با شمشـیر 
پرید به چابکی شمشـیر را با دسـت چپ از زمین برداشـت و به جنگ ادامه 
داد و لشـگر را دور می‌نمـود و می‌فرمـود: والله لـو قطعتـم یمینیانـی احامی ابداً 
عن دینیو عن امام صادق الیقین سبط النبی الطاهر الامیننبی صدق جائنا 
بالدیـن مصدقـا بالواحـد الامیـن ابومخنـف و طریحی در منتخب نوشـته‌اند: 
بـا همـان دسـت چـپ )قتـل منهـم رجـالا و نکـس ابطـالا( جمعـی از دلیـران را 
ک انداخت مشـگ هم بـه دوش آن قدر به  کشـت و فوجـی از دلاوران را بـه خـا
یاد کـرد و یلکم ارشـقوا القربۀ بالنبل  خیـام نمانـده بـود کـه پسـر سـعد ملعون فر
ید عباس آب را به خیام برساند مشگ او را تیرباران  وای بر شما لشگر نگذار
کـم عـن آخرکم امـا هو الفـارس ابن  کنیـد فـو اللهـان شـرب الحسـین المـاء افنا
گر حسـین بن علی آب بیاشـامد هر آینه  الفارس و البطل المداعس به خدا ا
جملگـی شـما را از اول تـا آخـر تمـام می‌کنـد مگـر نمی‌شناسـید و نمی‌دانیـد 
که او فارس میدان جلادت و فرزند فارس عرصه شـجاعت اسـت. پسـر سعد 
نابـکار همـه لشـگر بـر جنـاب ابوالفضـل � هجـوم آوردنـد، عبـاس نامدار با 
دسـت چپ حمله بر ایشـان کرد صد و هشـتاد نفر دیگر را به جهنم فرسـتاد 
یـد شـیبانی دسـت چـپ آن حضـرت را  در ایـن اثنـا ظالمـی بنـام عبـدالله یز
یعنـی  بفیـه  السـیف  علـی  فانکـب  کـه:  اسـت  آن  روایـت  عبـارت  انداخـت 
ی شمشیر انداخت و با دندان آنرا برداشت  ی اسب به رو عباس خود را از رو
و در آن حـال بـه خـود خطـاب کـرد و فرمـود: یـا نفـس لا تخشـی مـن الکفـار و 
ابشـری برحمـۀ الجبارمـع النبـی سـید الابـرار مـع جملـۀ السـادات و الاطهارقـد 
ی فاصلهـم یـا رب حر الناربه همان حالـت گاهی با نوک  قطعـوا ببغیهـم یسـار
شمشـیر و زمانـی بـا نیـش رکاب حملـه می‌کـرد و یـداه ینفخـان دمـا در حالـی 
کـه خـون از دو دسـت مبارکـش می‌جوشـید، لشـگر دیدنـد کـه از عبـاس دیگر 
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ی سـاخته نمی‌شـود چیـره شـدند فحملـوا علیـه باجمعهـم جمیعـاً پـس بـر  کار
بـاب الحوائـج حملـه کردنـد هـر کسـی بـه تقـاص خـون پـدر و بـرادر و عمـو و 
پسـر ضربتـی بـه آن وجـود مبـارک مـی‌زد و بـر بدنـش نـوک نیـزه فـرو می‌بـرد، قمـر 
ی جگـر گذاشـته و با خود می‌گفت: عبـاس اینجا به  بنـی هاشـم دنـدان بـه رو
کـی گـرز آهنیـن در دسـت داشـت  ی در آنحـال ناپا سـوی رحمـت خـدا مـی‌رو
فضربـه رجـل منهـم بعمـود من حدیـد ففلق هامته و انصـرع عفیرا علی الارض 
چنـان عمـود آهنیـن را بـر فـرق آن حضرت زد که مغز سـر آن حضرت پریشـان 
ی زمین افتاد عرض کرد: یا اباعبدالله علیک منی السالم برادر من  شـد به رو
هـم رفتـم تـو بسالمت باشـی. صـدا بـه گـوش امـام � رسـید از همـان درب 
خیمـه فریادکنـان وااخـاه، واعبـاس گویـان آمـد فحمـل علـی القـوم و کشـفهم 
حملـه بـر لشـگر کـرد و همـه را از کشـته بـرادر متفـرق نمـود، بـالای سـر عباس 
یـه و نالـه )حملـه علـی ظهـر جـواده  نشسـت و نوحـه سـرایی کـرد و بعـد از گر
و اقبـل بـه الـی الخیمـه و طرحـه و بکـی علیـه بـکاء شـدیداً( نعـش عبـاس را 
ی به خیمـه آورد و زمین  بـر پشـت اسـب خـود نهـاد جلـو مرکـب را گرفـت و رو
ی کرد و حاضرین همه گریستند، سپس حضرت  نهاد و نشست گریه بسیار
ک الله خیـرا مـن آخ لقـد جاهـدت فـی الله حـق جهـاده.  ، جـزا فرمودنـد: بـرادر
ینی می‌فرماید: این سخن که حضرت نعش عباس � را  مرحوم علامه قزو
بـه خیمـه حمـل فرمـوده باشـند خیلـی بعید اسـت زیـرا که جمهـور از علمای 
مـا و از مخالفیـن ایـن را نقـل نکرده‌اند، بلکه علما تصریح نموده‌اند به اینکه 
نعش حضرت ابوالفضل � به جهت کثرت زخم و جراحت و قطع شدن 
اعضـا بـه نحـوی ذره ذره و پـاره پـاره شـده بـود کـه قابـل حمـل و نقل نبـود و آن 
ی کـه متصـدی دفـن شـهدا شـد جسـد پـاره پـاره اباالفضـل � را در  بزرگـوار

همانجا که قطعه قطعه شده بود دفن کرد.
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نقل شهادت حضرت عباس از مقتل الحسین
کربال بـود و بـرادر امـام حسـین � اسـت از  پرچمـدار امـام حسـین � در 
طرف پدرش که وصی پیامبر )�( و خلیفه و وارث و وزیر او بود او همان 
امـام متقیـان در روز قیامـت، علـی بـن ابـی طالـب � اسـت. عبـاس نمونـۀ 
وفـای بـرادر بـه بـرادر خویـش در اسالم بـود در رکاب امـام حسـین � و بـرای 
دفـاع از اهـل بیـت نبـوت )قـل لا اسـئلکم علیـه اجـرا الا( جنگیـد، همـان اهـل 
یـم خـود بـه آنان سـفارش کـرده و فرموده  بیتـی کـه خداونـد تعالـی در کتـاب کر
)بگو مزدی برای رسـالت از شـما نمی‌خواهم جز مودت با خویشـان( )الموده 
فـی القربـی(: و بـه فرمایـش رسـول خـدا و در وصیـت خود در غدیـر وفا کرد، او 
ع( او را در دنیـا و آخـرت بـالا برد و  فرمود:آورده‌انـد کـه منزلـت و مقـام عبـاس )
او را قبله گاه زائرین قرار داد و دعای او رادربارۀ دوسـتان متقی او مسـتجاب 
فرمـود. )مـادرش ام البنیـن و کنیـۀ او ابوالفضـل اسـت. او بزرگتریـن بـرادران و 
آخرین برادران تنی بود که به شـهادت رسـید.( عباس بن علی بن ابی طالب 
� در سـال بیسـت و شـش هجری متولد شـد و فرزندانی داشـت و به سـقا 
( بـود. او مـردی گشـاده رو  ملقـب شـده و کنیـۀ دیگـرش ابـو قربـه )مشـک دار
ی اسـب بـزرگ سـوار می‌شـد پاهایش بـر زمین  و خـوش سـیما بـود، وقتـی بـر رو
ی کـه بـه شـهادت رسـید  می‌کشـید، بـه او قمـر بنـی هاشـم می‌گفتنـد و در روز
پرچم امام حسین � همراه او بود. وقتی عباس تنهایی امام حسین � را 
ید تا اجر شما را نزد خدای تعالی  دید به برادرانش گفت، قدم در میدان بگذار
ید، پس آنـان قدم در میدان گذاشـتند و  حسـاب کنـم، زیـرا شـما فرزنـدی ندار
بـه شـهادت رسـیدند. سـپس عبـاس بـا شـهادت در راه خـدای تعالـی بـه آنان 

ملحق شد، هانی بن ثبیت حضرمی او را به شهادت رساند.



یه
گر

ل 
قت

م

350

کتاب العمده سید داودی در 
می‌گویـد: امیرمؤمنـان � بـه بـرادرش عقیل که نسـب شناسـی عالم به اخبار 
عربهـا و اصـل و نسـب آنهـا بـود فرمـود: برایم زنـی پیدا کن که از تبار شـجاعان 
عـرب باشـد. تـا او را بـه همسـری گیـرم و پسـری سـوار کار و شـجاع برایـم بزایـد. 
کلابیـه را نمی‌گیـری؟  کـرد: چـرا فاطمـه دختـر حـزام بـن خالـد  عقیـل عـرض 
مسـلماً در بیـن عربهـا شـجاع‌تر و سـوارکارتر از پدرانـش وجـود نـدارد؛ و دربـارۀ 

پدرانش، لبید به نعمان بن منذر پادشاه حیره چنین گفته است:

نحن بنی أم البنین الأربعه
و نحن خیر عامر بن صعصعه

الضاربون الهام وسط المجمعه

ما فرزندان مادر چهار پسر هستیم
و ما بهترین فرزندان عامر بن صعصعه هستیم

 همان کسانی که در وسط محل تجمع، سرها را با شمشیر می‌زنیم

 و احدی از عربها بر سخن او خرده نگرفت و از قبیلۀ اوست ملاعب الاسنه

ی کنندۀ با نیزه‌ها( ابوالبرا که عربها مانند او را در شجاعت نمی‌شناسند  )باز
ی  ، سوارکار مزنوق. امیرمؤمنان � با و و طفیل، سوارکار قرزل و پسرش عامر
ازدواج کـرد، او فرزندانـی بـا نجابـت برایش متولد کرد. اولین فرزندی که برایش 
متولد کرد عباس بود که در زمان خود به قمر )ماه( بنی هاشـم شـهرت یافت 
و کنیـه‌اش ابوالفضـل بـود و بعـد از او عبـدالله و بعـد جعفـر و بعـد عثمـان را 
زایید.عبـاس چهـارده سـال همـراه پـدر بزرگـوارش علـی � زندگـی کـرد و در 
برخـی جنگهـا حاضـر شـد و در آنهـا جنگیـد و بیسـت و چهـار سـال همـراه 
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بـرادرش امـام حسـن � و سـی و چهـار سـال کـه تمـام مـدت عمـر او بـود بـا 
برادرش حسین � به سر برد. او بسیار قوی و شجاع و خوش سیما و رشید 
بود و هر گاه سوار بر اسب تنومند می‌شد پاهایش بر زمین می‌کشید. از امام 
صـادق � روایـت شـده اسـت کـه فرمـود: عمـوی مـا عبـاس بصیرتـی نافـذ و 
ایمانـی محکـم و اسـتوار داشـت، در رکاب ابـی عبـدالله � جهـاد کـرد و بـه 
ئی نیکو گرفتار شد و به شهادت رسید. از امام سجاد، علی بن الحسین  بلا
ی بـه عبیـد الله بن العباس بـن علی � نگاه  � روایـت شـده اسـت کـه روز
ی از روز اُحد بر رسول خدا  کرد، پس بغض گلویش را گرفت سپس فرمود: روز
، شـیر خـدا و شـیر رسـول  )�( سـخت‌تر نبـود، در آن روز حمـزه، عمـوی او
خـدا )�( و کشـته شـد و بعـد از آن روز موتـه بـود کـه در آن پسـر عمویـش 
امـام حسـین �  روز  ی همچـون  و روز کشـته شـد؛  ابـی طالـب  بـن  جعفـر 
نیسـت، سـی هزار مرد به سـویش حرکت کردند که همگی اعتقاد داشـتند از 
یختـن خـون او بـه خـدای عـزو جـل تقـرب  همیـن امـت هسـتند و همگـی بـا ر
می‌جسـتنددر حالـی کـه آنـان را به خدا متذکر می‌کرد ولـی قبول نمی‌کردند تا 
ی را به تجاوز و ستم و تعدی کشتنند. سپس فرمود: خدا رحمت کند  آنکه و
عباس را، مسـلماً ایثار کرد و بلا دید و جان خود را فدای برادرش کرد تا آنکه 
، دو بال به او  هـر دو دسـتش را قطـع کردنـد، پـس خـدای عزوجل بجـای آن دو
ی که  ئکه در هر جای بهشت پرواز کند. همان طور عنایت کرد که همراه ملا
بـرای جعفـر بـن ابـی طالـب قرار داد و مسـلماً بـرای عباس نزد خـدای تبارک و 
تعالـی، منزلتـی اسـت کـه تمـام شـهدا در روز قیامـت غبطـۀ آنـرا می‌خورند. ابو 
مخنف روایت می‌کند: قبل از آن که عزم بر جنگ کنند، امام حسین � و 
گرفـت، پـس بـرادرش  اصحابـش از آب منـع شـدند، عطـش بـر آنـان شـدت 
عباس را صدا زد و او را شـبانه همراه سـی سـوار و بیسـت پیاده فرسـتاد، پس 
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حرکت کردند تا نزدیک آب رسیدند، نافع با پرچم پیشاپیش حرکت می‌کرد، 
پس عمرو بن الحجاج زبیدی آنان را منع کرد، ولی آنان با شمشیر ایستادگی 
کردنـد و مشک‌هایشـان را پـر کـرده آوردنـد و در همـان حـال عبـاس بـن علـی 
� و نافـع از آنـان دفـاع و بـر قـوم حملـه می‌کردنـد تـا آنکـه با مشـکها نـزد امام 
حسـین � رسـیدند. لذا عباس به سـقا و ابو قریه )صاحب مشـک( مشـهور 
شد. ابو مخنف روایت می‌کند: هنگامی که عمر سعد دربارۀ امر امام حسین 
یاد نامه نوشت و او به دست شمر بن ذی الجوشن نامه  � به عبید الله بن ز
داد کـه یـا بایـد بـا امـام حسـین � بجنگـد و او را وادار بـه قبـول کنـد یـا آنکـه 
کنار رود و شمر عهده دار کار گردد، عبدالله بن ابی المحل بن حزام بن خالد 
بـن ربیعـه بـن عامـر الوحیـد که عمـۀ او ام البنین بود، برخاسـت و از عبید الله 
عبـدالله  همـراه  نیـز  شـمر  گرفـت،  برادرانـش  و  عبـاس  بـرای  نامـه‌ای  امـان 
برخاست، پس عبید الله امان نامه‌ای نوشت و به عبدالله داد و او را همراه با 
غلامـش کزمـان نـزد عبـاس و برادرانـش فرسـتاد. او امـان نامـه را بـه آنـان داد، 
، ما را احتیاجی به امان نامه تو نیست، امان خدا  گفتند به او بگو وقتی آن را
برایمـان بهتـر از امـان پسـر سـمیه اسـت. پـس برگشـت. شـمر در روز دهـم در 
طرفی ایستاد و صدا زد: کجایند فرزندان خواهرمان؟ عباس و برادرانش کجا 
هسـتند؟ پس احدی جوابش نداد. امام حسـین � به آنان فرمود: جواب او 
او رفـت و پرسـید چـه  بـه سـوی  گرچـه فاسـق باشـد. پـس عبـاس  را بدهیـد 
می‌خواهی؟ شمر گفت: شما پسران خواهر ما در امان هستید. عباس گفت: 
خدا تو و امانت را لعنت کند، آیا به ما امان می‌دهی در حالی که پسر رسول 
خـدا � امـان نـدارد، بـرادران او نیـز بـر همیـن شـیوه سـخن گفتند، سـپس 
بازگشـتند. ابـو مخنـف و دیگـران روایـت می‌کننـد کـه: عمـر سـعد در روز نهـم 
بعد از نماز عصر صدا زد: ای سـواران خدا، سـوار شـوید و بشـارت به بهشـت 
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یابید. پس مردم سوار شدند و پیش رفتند. امام حسین � در مقابل خیمۀ 
خـود نشسـته و شمشـیر خـود را در بـر گرفتـه و سـر بـه زانو گذاشـته و به خواب 
یـاد را شـنید، پـس بـه او نزدیـک شـد و گفـت:  ینـب � صـدای فر رفتـه بـود، ز
؟ امـام حسـین � سـر  کـه نزدیـک شـده‌اند، ای بـرادر صداهـا را نمی‌شـنوی 
برداشـت و او را بـه دیـدن خـواب رسـول خـدا )�( کـه او را فـرا می‌خوانـد، 
ینب بر صورت زد و گفت: وای بر من، حضرت فرمود: وای بر  خبر داد. پس ز
کت بـاش خـدای رحمـن تـو را رحـم کنـد. سـپس  تـو نیسـت خواهرجـان، سـا
گفـت: ای  گفـت: بـرادرم قـوم نـزد تـو می‌آینـد. حضـرت برخاسـت و  عبـاس 
عباس: فدایت شـوم سـوار مرکب شـو و نزد آنان برو و بگو شـما را چه شـده؟ و 
چـه تصمیمـی گرفته‌ایـد؟ و علـت آمـدن آنهـا را بپـرس. عبـاس بـا نزدیـک بـه 
بیست سوار که زهیر و حبیب هم در ضمن آنان بودند نزدشان رفت و گفت: 
شـما را چـه شـده و چـه تصمیمـی گرفته‌ایـد و چه می‌خواهیـد؟ گفتند: فرمان 
بـا شـما  یـا  کنیـد  را قبـول  او  یـا حکـم  بـه شـما بگوییـم  کـه  عبیـد الله رسـیده 
می‌جنگیم. عباس گفت: عجله نکنید، صبر کنید تا من نزد ابا عبدالله � 
بازگردم و چیزی را که ذکر کردید بر او عرضه بدارم. پس توقف کرده و گفتند: 
گاه کـن بعـد از آن بـه مـا بگـو چه می‌گوید. پـس عباس با  او را بـه ایـن مطلـب آ
تاخت نزد امام حسین � رفت تا او را خبر دهد و در همان حال اصحاب 
عباس با قوم صحبت می‌کردند تا عباس با تاخت نزد قوم بازگشت و گفت: 
یـد تـا در ایـن امر دقت  ای قـوم؛ ابـا عبـدالله � از شـما می‌خواهـد امشـب برو
کنـد چـون در ایـن امـر بیـن شـما و او صحبتـی نشـده بـود، پـس چـون صبـح 
کـه  را  امـری  همـان  و  می‌شـویم  راضـی  یـا  می‌کنیـم،  ملاقـات  هـم  بـا  کردیـم 
رد  را  آن  و  نمی‌شـویم  راضـی  یـا  یـم  می‌آور هسـتید  آن  طالـب  و  می‌خواهیـد 
می‌کنیم. او می‌خواست با این کار در آن شب آنان را از امام حسین � دور 
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نگهـدارد تـا حضـرت اوامـر خـود را بیـان کـرده و اهـل و عیـال خـود را سـفارش 
گـر می‌توانـی آنـان را از  دهـد. امـام حسـین � چنیـن گفتـه بـود: بـرادر جـان؛ ا
ی و دورشـان کنی، امید اسـت این شـب را برای  این شـب تا فردا تأخیر انداز
یـم و دعـا و اسـتغفار کنیـم، او می‌داند مـن نماز برای  پروردگارمـان نمـاز بگذار
او و تالوت کتابـش و کثـرت دعا و اسـتغفار را دوسـت مـی‌دارم. عباس وقتی 
سـخن را بـه پایـان رسـاند، عمـر سـعد گفـت: ای شـمر چـه مـی گویـی؟ شـمر 
گفت: تو چه می گویی؟ امیر تو هستی و رأی، رأی توست.عمر سعد گفت: 
می‌خواهم صاحب رأی نباشـم، سـپس رو به مردم کرد و گفت: شـما چه می 
گر اینان از دیلم بودند و از تو  گویید؟ عمرو بن الحجاج گفت: سبحان الله، ا
بـود بپذیـری. قیـس بـن الأشـعث  برتـو سـزاوار  چنیـن درخواسـتی می‌کردنـد، 
وارد  جنـگ  در  فـردا  قسـم  خـود  جـان  بـه  کـن،  رد  را  آنـان  درخواسـت  گفـت: 
گر می‌دانستم چنین می‌کنند آنان  می‌شـوند. عمر سـعد گفت: به خدا قسـم ا
را امشـب مهلـت نمـی‌دادم. سـپس مـردی را فرمـان داد تا نزدیک امام حسـین 
� رود بـه نحـوی کـه صـدای او را بشـنود و صـدا بزنـد: تـا فـردا صبـح شـما را 
گر تسلیم نشوید با  گر تسلیم شوید شما را نزد امیر می‌بریم و ا مهلت دادیم، ا
ک بـن قیس مشـرقی روایـت کرده‌اند  شـما می‌جنگیـم. سـیره نویسـان از ضحـا
کـه امـام حسـین � درآن شـب اهـل بیـت و اصحـاب خویـش را جمـع کرد و 
برایشان سخنرانی کرد و در آن چنین فرمود: اما بعد؛ به درستی من اهل بیتی 
نمی‌شناسـم کـه... پـس عبـاس برخاسـت و گفت: چرا چنین کنیـم؟ تا بعد از 
ی را به ما نشان ندهد. سپس اهل بیت  تو باقی بمانیم؟ خدا هرگز چنین روز
و اصحـاب او شـبیه بـه همیـن سـخنان، بیان کردند کـه در آینده خواهد آمد. 
سـیره نویسـان مـی گوینـد: هنـگام صبـح ابن سـعد بر گـروه مدینـه، عبدالله بن 
گـروه ربیعـه و  زهیـر بـن سـلیم ازدی را قـرار داد؛ و برگـروه مذحـج جعفـی و بـر 
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یـد  کنـده، قیـس بـن الأشـعث بـن قیـس و بـر گـروه تمیـم و همـدان، حـر بـن یز
یاحی را گماشت. آن‌گاه میمنه را به عمرو بن الحجاج زبیدی و میسره را به  ر
ید سـپرد. و اسـد عبدالرحمن  شـمر بن ذی الجوشـن و پرچم را به غلامش در
بـن ابـی سـبرۀ از همـدان اسـت، او همـراه مالـک بـن نضـر أرحبـی، در روزهای 
موادعه آمدند تا عرض سالم کنند حضرت آنان را به نصرت خویش دعوت 
ک به این شرط پذیرفت  ی عذر آورد و ضحا کرد، مالک بخاطر دین و عیالوار
ی مفیـد باشـد و هـرگاه دیـد  کـه همـراه حضـرت باشـد تـا زمانـی کـه نصـرت و
مانـدن او بـرای حضـرت فایـده‌ای نـدارد، آزاد باشـد. پـس امـام � پذیرفت و 
هنگامـی کـه جـز دو نفـر از اصحـاب باقـی نماندند خدمت حضرت رسـید و 
ی، اما چگونه نجات پیدا  عرض کرد: من شرط کرده بودم، حضرت فرمود: آر
گـر می‌توانـی تـو آزادی، پـس بـه طـرف اسـب خویش رفـت، او وقتی  می‌کنـی؟ ا
دیده بود اسب‌ها را پی می‌کنند، اسب خود را بین خیمه‌ها مخفی کرده بود 
و با پای پیاده مبارزه کرد، پس در حالی که اسـب نشسـته بود بر او سـوار شـد 
وقتـی اسـب ایسـتاد از میـان قـوم گذشـت و آنهـا راه باز کردند و بیسـت و پنج 
سوار را به تعقیب او فرستادند، وقتی به شفیه رسید، به او ملحق شدند، پس 
رو به آنان کرد، کثیر بن عبدالله شـعبی و ایوب بن مشـرح خیوانی و قیس بن 
عبـدالله صائـدی او را شـناختند و اصحـاب خـود را قسـم دادنـد از او دسـت 
ی از وقایع را که بر حسـین  بردارنـد و بدیـن صـورت نجـات پیدا کرد. او بسـیار
� واصحاب او در هنگام جنگ اتفاق افتاد، گزارش کرد. ابن سلیم ازدی، 
او از اصحـاب امیرمؤمنـان � بـود و در جنگهـا و غـزوات صاحب نام بود؛ و 
بعد از آن یکی از ولاه بنی امیه شـد. امام حسـین � هنگام صبح میمنه را 
بـه زهیـر و میسـره را بـه حبیـب و پرچـم را به برادرش عباس سـپرد. ابو مخنف 
ک بن قیس روایت می‌کند که امام حسین � وقتی سخنرانی خود  از ضحا
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ی مرکـب ایـراد کـرد و در اول آن بـا صـدای بلند فرمود: ای مردم سـخن  را بـر رو
و  کردنـد  یـه  گر و  زدنـد  صیحـه  هـا  زن  نکنیـد،  عجلـه  مـن  بـر  و  بشـنوید  مـرا 
کبر را به سمت  صدایشان بلند شد، حضرت برادرش عباس و پسرش علی ا
کت کنیـد بـه جانـم قسـم، گریه‌هـای  آنـان فرسـتاد و بـه آنـان فرمـود: آنـان را سـا
کت شدند،  کت کنند، وقتی سا بسیار خواهند داشت. پس رفتند آنان را سا
حضـرت سـخن را ادامـه داد و حمـد و ثنـای الهـی بـه جـا آورد و بـر پیامبـر او 
ک می‌گویـد: بـه خـدا قسـم هیچ گوینـده‌ای را ندیدم چه  درود فرسـتاد...ضحا
قبل از او و چه بعد از او که در سـخن بلیغ‌تر از او باشـد. ابو جعفر و ابن اثیر 
گرفـت، عمـرو بـن خالـد و  گـروه در  کـه جنـگ بیـن دو  گوینـد: هنگامـی  مـی 
میـدان  در  قـدم  الحـرث  بـن  جنـاده  و  عبـدالله  بـن  مجمـع  و  سـعد  غلامـش 
یاد حمله کردند، وقتی در بین مردم نفوذ  گذاشتند و با شمشیر بر لشکر ابن ز
کردنـد، مـردم دور آنهـا را گرفتنـد و بـه جدا کردن آنهـا پرداختند تا آنکه به کلی 
یب  آنان را از اصحاب امام � جدا کردند. یزید بن مالک بن عبدالله بن ذو
بـن سـلمه بـن عمـرو بـن ذهـل بـن مـروان بـن جعفـی، او و بـرادرش و پـدرش بـر 
رسول خدا )�( وارد شدند. اسم او عزیز بود که رسول خدا )�( او را 
عبـاد الرحمـن نامیـد؛ و بـا وجـود صحابـی بـودن افعالـی ناپسـند داشـت. امام 
حسـین � بـرادرش عبـاس را فراخوانـد، پـس عباس به تنهایـی بر قوم حمله 
کنده کرد وقتی به آنها رسید بر  کرد و با شمشیر آنان را از اطراف اصحابش پرا
او سالم کردنـد، پـس آنـان را آورد ولـی از آنجـا کـه مجروح بودند راضی نشـدند 
آنان را به سلامت نجات دهد، پس به جنگ بازگشتند و عباس از آنان دفاع 
می‌کرد تا آنکه در یک مکان به شـهادت رسـیدند، سـپس عباس نزد برادرش 
برگشـت و خبر آنان را بازگو کرد. سـیره نویسـان می گویند: عباس، گاه چوب 
پرچـم امـام حسـین � را در زمیـن فـرو می‌بـرد و از اصحـاب خویـش دفـاع 
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می‌کرد یا آب می‌آورد و به سقا مشهور شده بود و بعد از شهادت به او اباقربه 
)صاحـب مشـک( می‌گفتند...آن‌هـا مـی گوینـد: وقتـی عبـاس تنهایـی امـام 
حسـین � را بعـد از کشـته شـدن اصحـاب و عـده‌ای از اهـل بیتـش دیـد به 
یـد تـا اجـر شـما را نـزد خـدا به حسـاب  برادرانـش گفـت: قـدم در میـدان بگذار
ید. پس به میدان رفتند و به شهادت رسیدند، آن  آورم زیرا شما فرزندی ندار
ع( آمـد و بـرای مبـارزه اذن گرفـت. حضـرت فرمـود: تـو  گاه نـزد امـام حسـین )
حامـل لـوای منـی، عـرض کـرد: سـینه‌ام تنـگ شـده و از زندگـی سـیر شـده‌ام.
. عباس مشک  ی اندکی آب برایمان بیاور گر قصد رفتن دار حضرت فرمود: ا

خود را برداشت و بر قوم حمله کرد و مشک را از آب پر کرد... و گفت:

یا نفس من بعد الحسین هونی
و بعده لا کنت أن تکونی
هذا الحسین وارد المنون

وتشربین بارد المعین

ی و بعد از او مباد که باقی باشی  ای نفس بعد از حسین � چه ارزشی دار
این حسین است که بر مردن وارد شده است و تو از آب سرد گوارا می‌نوشی؟ 
سـپس بازگشـت ولی راه را بر او بسـتند، پس با شمشـیر به زدن آنان پرداخت 

و می‌گفت:

لا ارهب الموت اذا الموت
ی فی المصالیت لقی زقا حتی اوار

انی انا العباس اغدو بالسقا
ولا اهاب الموت یوم الملتقی
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یاد بزند از هنگامی که مرگ فر
مرگ وحشت نمی‌کنم

 تا آنکه در میان جنگجویان چابک سختی و شدت را وارد سازم
من همان عباس آب آورم و در روز کارزار مرگ را ناچیز می‌شمارم.

پـس حکیـم بـن طفیـل طائـی سنسـی بر دسـت راسـت او شمشـیر زد و آن را از 
تـن جـدا کـرد، عبـاس بلافاصلـه پرچـم را بـه دسـت چـپ گرفـت در حالـی کـه 

چنین می‌گفت:

والله ان قطعتموا یمنینی
انی احامی ابداً عن دینی؛

گر دست راست مرا قطع کردید به خدا قسم ا
من همیشه از دینم حمایت می‌کنم.

ی زد و آن را از تـن جدا  یـد بـن ورقـا جهنـی شمشـیری بـر دسـت چـپ و  پـس ز
ی کـه عمویـش  کـرد. عبـاس بلافاصلـه پرچـم را بـه سـینه چسـباند همـان طـور
جعفـر در جنـگ موتـه موقعـی کـه دو دسـتش را قطـع کردنـد پرچـم را بـه سـینه 

چسباند؛ و در آن حال چنین گفت:

و الا ترون معشر الفجار
ی؛ قد قطعوا ببغیهم یسار

آیا نمی‌بینید که گروه فاجران با تعدی خود دست چپم را قطع کردند؟ آن گاه 
مـردی تمیمـی از فرزنـدان ابـان بـن دارم بـر او حملـه کـرد و بر سـر او با عمودی 
یـاد زد:  بـا صـدای بلنـد فر ی زمیـن افتـاد و  بـر رو )میلـه‌ای آهنیـن( زد، پـس 
ی  ادرکنـی یـا اخـی؛ بـه فریادم برس بـرادر جان، پس ابا عبدالله چون باز شـکار
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به سـویش شـتافت و او را در حالی دید که دسـت راسـت و چپ او از بدنش 
قطـع شـده، پیشـانیش شکسـته، تیـر بـر چشـمش نشسـته و بـا زخمهـا بدنـش 
ناتـوان شـده بـود، پـس در کنـار او بـا قامتـی خمیـده ایسـتاد و در کنـار سـر او 
یـه نشسـت تـا جـان از بدنـش مفارقـت کـرد. بعـد از آن بـر قـوم حملـه کرد  بـه گر
و در میـان آنـان بـه راسـت و چـپ شمشـیر مـی‌زد و آنهـا همچـون گلـۀ بـز کـه 
گـرگ بـر آنهـا حملـه کـرده باشـد بـه راسـت و چـپ فـرار می‌کردنـد. حضـرت در 
آن حال می‌فرمود: کجا فرار می‌کنید، در حالی که برادرم را کشـتید، کجا فرار 
یـم را ناتـوان کردیـد، سـپس حملـه کرد و بـه جایگاه  می‌کنیـد در حالـی کـه بازو
خویش بازگشت. عباس آخرین مبارز با دشمنان امام حسین � بود که به 
شـهادت رسـید و بعد از او جز کودکانی خردسـال از آل ابی طالب که قدرت 

حمل سلاح نداشتند، احدی کشته نشد.

7.قاسم بن الحسن �
آمدن حضرت قاسـم بن الحسـن محضر مبارک حضرت امام حسـین جهت 
گرفتـن اذن بـرای جنگ:چـون در روز پـر بال عاشـورا قرعـۀ قربانـی بنـام نامـی 
حضـرت شـاهزاده قاسـم بـن حسـن � افتـاد آن در ولایـت و یـادگار بوسـتان 
کنـده از حـزن و دلـی مملـو از درد محضر مبـارک قبله عالم  رسـالت بـا قلبـی آ
امکان حضرت اباعبدالله الحسـین مشـرف شـد.مرحوم طریحی در منتخب 
فرمـوده: و جـاء القاسـم و قـال: یـا عـم الاجـازة لا مضـی الـی قتال هـولاء الکفرة. 
قاسـم بـن الحسـن � محضـر امـام � مشـرف شـد و عرضـه داشـت: ای 
عمـوی مهربـان محضـرت آمـده ام تـا به من اجازه دهی بـه قتال و مصاف این 
کفـار بـروم، ای عمـو جـان دیگـر مـرا تـاب و توانائـی آن نمانـده کـه ایـن همـه بار 
مصیبت اقارب و خویشـان را بکشـم و زهر فراق ایشـان را بچشم لذا تقاضایم 
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ی دهـی تـا کینـه بـرادرم را بازجویـم. امام � فرمـود: ای  ایـن اسـت کـه دسـتور
یـادگار بـرادر چگونـه تـو را اجـازه میـدان رفتـن بدهـم و داغ فـراق تـو را بـه سـینه 
پرغم بنهم، دلم راضی نمی‌شود که پیکر لطیف تو را در عرصۀ تیر و شمشیر 
ببینم. قاسم دامن عمو را گرفت و سخت گریست امام � که این منظره را 
دیـد نتوانسـت خـود را نگـه دارد آن حضـرت نیـز شـروع بـه گریسـتن نمود سـایر 
ی و افغان شدند  جوانان نیز بگریه درآمدند و مخدرات در داخل خیام به زار
ی کرد امام � به او اذن میدان نداد. قاسم  ی هر چه قاسم التماس و زار بار
با حالتی افسرده و چشمی گریان آمد در گوشه خیمه نشست و زانوی غم در 
ی عمو و شهادت عموزادگان  بغل گرفت از فراق پدر و تنهایی مادر و گرفتار
و نیـز اضطـراب زنـان و غلبـه دشـمنان چنـان افسـرده و غمگیـن شـده بـود که 
ک سـازد، از یـک طـرف می‌دیـد بـرادران و خویشـان  می‌خواسـت خـود را هال
تهیـه کارزار می‌بیننـد و اذن جهـاد می‌گیرنـد جـان فـدای محبـوب عالمیـان 
می‌نماینـد و او از ایـن فیـض عظمی و مواهب کبری محروم اسـت. به فرموده 
طریحـی در منتخـب وقتـی جنـاب قاسـم از گرفتـن اذن مأیـوس شـد فجلـس 
مغمومـا حزیـن القلـب متألمـا و وقـع رأسـه علـی رکبتیـه. قاسـم بهمـان حالت 
محـزون و متألـم سـر نازنیـن بـه زانـوی غـم نهاده بـود و از بی کسـی و یتیمی زار 
زار می‌گریسـت و دم بـدم پـدر پـدر می‌گفـت. در آن حـال یـادش آمـد کـه پـدر 
ی او بسـته و نیز وصیت کرده که‌ای قاسـم در وقتی که لشـگر  تعویذی به بازو
انـدوه بسـیار و مالل بی‌شـمار بـر تـو غلبـه کند ایـن تعویذ را باز کـن و بخوان و 
بدانچـه در او نوشـته عمـل کـن، بـا خـود گفـت تـا بـوده ام در زیـر سـایه عمـو بـا 
عزت و جلال بسر برده‌ام و هرگز گرد ملالی بر آینه خاطرم ننشسته و تا بحال 
ی بـر مـن نگذشـته و همچـو حالتـی رخ نـداده، خـوب اسـت آن  چنیـن روز
تعویـذ را بگشـایم و مضمـون آنـرا بدانـم، دسـت بـرد تعویـذ را بـاز کـرد دیـد پـدر 
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ک  بزرگوارش به خط مبارک خود نوشته: یا ولدی، یا قاسم اذا رأیت و کلما نها
عن البراز عاوده لیأذن لک. عمک الحسین � بکربلا و قد احاطه الاعداء 
فلا تترک البراز و الجهاد لاعداء الله و اعداء رسول الله و لا تبخل علیه بروحک 
دچـار   � حسـین  عمویـت  چـون  می‌کنـم  وصیـت  را  تـو  قاسـم،  دیـده  نـور 
ی و جـان خویش را  دشـمنان شـد کوشـش کـن کـه سـر خود را در قـدم او انداز
ی و هـر چنـد تـو را از مصـاف بـاز دارد تـو مبالغـه کـن کـه جـان  ی ببـاز در راه و
فدای حسـین � کردن مفتاح سـعادت ابدی اسـت. قاسـم که این وصیت 
را مطالعه کرد از شادی نتوانست آرام گیرد از جای جست خدمت عمو آمد 
و نوشـته پدر را ارائه داد چون چشـم حضرت اباعبدالله الحسـین به خط برادر 
گذشـت بکـی بـکاءا شـدیداً و نـادی بالویـل و  افتـاد و مضمـون آن ازنظـرش 
شـاهزاده  بـرای  را  خـود  دختـر  امـام  نمـودن  عقـد  الصعـداء.  تنفـس  و  الثبـور 
حضرت قاسـم در روز عاشـورا پس از آنکه شـاهزاده قاسـم وصیت نامه پدر را 
بـه عمـوی مهربـان نشـان داد و امـام � متأثر گردید حضرت با چشـم اشـک 
بـار فرمـود: ای نـور دیـده ایـن وصیتـی بودکه پدر بـه تو فرموده، یـک وصیت نیز 
به من نموده که باید آن را عمل کنم. مرحوم طریحی در منتخب می نویسد: 
فاخـذ بیـد القاسـم و ادخـل الخیمـۀ و طلـب عونـا و عبـاس حضـرت دسـت 
قاسـم را گرفـت و داخـل خیمـه شـد، عباس بن امیرالمؤمنیـن و عون را طلبید 
و مـادر قاسـم را نیـز طلـب کـرد و فرمـود: یـا ام ولد، ألیس للقاسـم تباب جدد؟ 
قالـت: لا؛ یعنـی امـام � از مـادر قاسـم پرسـیدند: آیـا قاسـم لبـاس نـو دارد؟ 
ینـب � را  . امـام � خواهـرش علیـا مخـدره ز کـرد: خیـر مـادرش عـرض 
خواسـت فرمـود: ای خواهـر صنـدوق رخـت بـرادرم حسـن را حاضـر کـن. فـی 
الحال آورد و گشودند قبا و عمامه حضرت مجتبی را بیرون آوردند، قبا را در 
بر و عمامه را نیز بر سر قاسم نهادند سپس امام فرمودند: دخترم فاطمه را که 
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نامزد قاسم است حاضر کنید. مخدرات حرم فاطمه را با چشم گریان و دلی 
بریان به حضور حضرت آوردند، فاطمه در پیش و زنان در عقب سر حضرت 
بـه یـک دسـت، دسـت فاطمـه را گرفـت و بـه دسـت دیگـر دسـت قاسـم را در 
حضـور زنهـا بشـهادت عـون و عباس شـروع کـرد خطبه عقد خواندن و اشـک 
یختـن فعقـد لـه علیهـا. سـپس حضرت با برادران از خیمـه بیرون آمدند و به  ر
کنیـد. مرحـوم ملأ  کبـری فرمـود خیمـه ایشـان را خلـوت  ینـب  علیـا مخـدره ز
حسین کاشفی در روضۀ الشهدا می‌نویسد: قاسم از یکجانب دست عروس 
گاه از لشـگر  ی می‌نگریسـت و سـر در پیـش می‌انداخـت کـه نـا را گرفتـه در و
عمـر سـعد آواز آمـد کـه هیـچ مبـارز دیگـر مانـده اسـت؟ و در کتـاب حدائـق 
الانـس نیـز نوشـته: قاسـم و عـروس در میـان آواز کـوس و نقـاره صـدای هل من 
مبـارز می‌شـنیدند و بـر حـال زار امـام غریـب می‌گریسـتند، قاسـم را طاقـت 
شـنیدن سـخنان کوفیـان طـاق شـد و مـاه صبـرش در محاق آمد سپندآسـا از 
جای برخاست و دست دختر عمو را از دست بداد. عروس گفت: یابن العم 
ی؟ قاسـم گفـت: خیال سـر باختن در پـای عمو دارم  یـد؟ چـه اراده دار ایـن تر
فجذبـت ذیلـه و مـا نعتـه عـن الخروج، عـروس مأیوس دامان دامـاد را گرفت و 
ی را از رفتن به میدان ممانعت می‌نمود، قاسم با  با چشم گریان و دل بریان و
اشـک گـرم و زبـان نـرم فرمـود: یا بنـت العم خلی ذیلـی، فان عرسـنا اخرناه الی 
الآخـرة، ای دختـر عمـو دسـت از دامنـم بـردار که عروسـی مـا به قیامـت افتاد. 
عروس زار زار گریست و ناله نمود و گفت: میفرمایی که عروسی ما به قیامت 
افتـاد، فـردای قیامـت تـو را کجـا جویـم و بـه چـه نشـان بشناسـم؟ گفـت: مـرا 
یده بشناس، پس دست آورد  بنزدیک پدر و جد طلب کن و بدین آستین در
ید و غریو از اهل بیت برآمد مقدمات میدان رفتن شاهزاده  و سر آستین بدر
قاسم علامه مجلسی می‌فرماید: فلما نظر الحسین � قد برز اعتنقه همین 
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ی شـده و  کـه امـام � دیدنـد قاسـم بـرای مبـارزه بیـرون آمـد و مهیـای جانبـاز
اذن می‌خواهـد او را در بغـل گرفـت و شـروع کـرد به گریسـتن قاسـم هـم باتفاق 
عمو در گریه شد فجعلا ی بکیان حتی غشی علیهما آن قدر هر دو گریستند 
کـه هـر دو بـه حالـت غـش افتادنـد. مرحـوم طریحـی در منتخب فرمـوده: امام 
� پس از گریسـتن فرمود: یا ولدی اتمشـی برجلک الی الموت ای نور دیده 
ی؟ قاسم عرض کرد: دوحی لروحک  می‌خواهی با پای خود به طرف مرگ رو
الفداء و نفسی لنفسک الوقاء و کیف یا عم و انت بین الاعداء وحیدا فریدا. 
عموجـان روانـم فـدای تـو باد، چگونه با پای خود بطرف مرگ نروم و حال آنکه 
می‌بینم تو در میان دشمن غریب و تنها مانده ای فلم یزل الغلام یقبل یدیه 
و دجلیـه آن قـدر قاسـم بـه دسـت و پـای عمـو بوسـه زد تـا عمـو را راضـی کـرد. 
ی پوشـید ثم ان الحسـین  حضرت اشـتیاق قاسـم را به نهایت دید چشـم از و
شـق اذیـاق القاسـم و قطـع عمامتـه نصفیـن حضـرت بدسـت مبـارک خـود 
یـد و عمامـه‌اش را دو نیـم کـرد نیمـی را بـر سـرش  گریبـان و آسـتین قاسـم را در
بست ثم اولاها بوجهه قطعه دیگر را به صورت کفن به گردنش انداخت و آن 
جـوان را بایـن شـکل آراسـت کـه هـر کـه او را بایـن هیئـت ببینـد ترحـم کنـد و 
دلش بر یتیمی و جوانی او بسـوزد و شمشـیری هم به کمرش بسـت. قاسـم به 
جهـت خداحافظـی بـه خیمـه آمد، عروس چشـمش بـه داماد افتـاد او را عازم 
ی؟  یدعـرض کـرد: پسـر عمـو چـه اراده دار جهـاد دیـد از جـا جسـت پیـش دو
ی دارم، دختر عم عروسـی ما بـه قیامت افتاد. نو  قاسـم فرمـود: اراده جـان نثـار
عـروس عـرض کـرد: پسـر عـم در قیامـت بـه چه چیز تو را بشناسـم و در کجا تو 
را بیابم. قاسم به گریه افتاد و فرمود: دختر عمو اعرفنی بهذا الردن المقطوعۀ 
یده در صفوف شهدا بشناس. مرحوم  مرا در حضور جدم به‌همین آستین در
ی قاسم مانند  مجلسی در بحارالانوار می‌فرماید: و کان وجهه کفلقۀ القمر رو
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مـاه پـاره بـود؛ و در جال العیـون فرموده: صورتش در درخشـندگی مانند آفتاب 
یخنگاران در لشگر پسر سعد بود. می‌گوید: من  بود. حمید بن مسلم که از تار
ی درخشـان  گاه دیـدم از صـف امـام جوانـی بـا رو در لشـگر پسـر سـعد بـودم نـا
همچون ماه تابان بر ما طلوع کرد شمشیری در دست، پیراهنی در بر نعلینی 
حسـن  صولتـی  علـی  جمالـی  بودفردمحمـد  گسـیخته  یکـی  بنـد  کـه  پـا  در 
ی مرحوم مجلسـی در بحارالانـوار می‌فرماید:  دسـتگاهی، حسـین شـوکتی بـار
جنـاب شـاهزاده قاسـم � وقتـی بـه میـدان درآمـد ایـن رجـز را بخوانـد: ان 
تنکرونی فانا بن الحسن سبط النبی المصطفی المؤتمن هذا حسین کالاسیر 
المرتهـن بیـن انـاس لا سـقوا صـوب المزنمنـم نـوگل گلشـن ذوالمنـن منـم سـرو 
نوخیز باغ حسـنز باغ نبوت منم نونهال به بسـتان گیتی ندارم همالمنم گوهر 
ی منـم نخبـه سـید المرسـلین ز مهـر  درج پیغمبـری منـم گلبـن گلشـن حیـدر
نبـوت منـم نـو نگیـن عمویـم حسـین شـاه گـردون سـریر بـه مثـل اسـیران شـده 
دسـتگیرپس از آنکه شـاهزاده این رجز را خواند و بدین وسـیله اظهار حسـب 
و نسب کرد بنا به روایت منتخب رو کرد به عمر سعد ملعون و فرمود: یا عمر 
بن سعد، اما تخاف الله اما تراهب الله یا اعمی القلب اما تراعی رسول الله، ای 
سـتمکار وقـت آن نشـده کـه از خـدا بترسـی، ای کـور باطـن وقـت آن نشـده که 
رعایـت حرمـت رسـول خـدا کنـی. در روضـۀ الشـهدا آمـده اسـت کـه شـاهزاده 
یلک، قتلت الشبان و افنیت الکهول و قطعت الفروع و اجتثثت  فرمودند: و
، ای بیحیا جوانان  الاصول و هذه بقیۀ الله شر ذمۀ قلیلۀ مستأصلۀ. وای بر تو
یشـه و اصـل و فرع ما را کندی،  مـا را کشـتی، پیـران مـا را نیـز از پای درآوردی، ر
ی پیغمبـر باقـی مانـده افال تکف عن الجقا و سـفک الدماء  معـدودی از ذرار
یـه را نریزی و  ی و خـون ایـن بقیـه ذر آیـا وقـت آن نشـده کـه دسـت از جفـا بـردار
ی آیا ملاحظه قرابت که از طایفه قریشی نمی‌نمائی، دست  دل فاطمه را نسوز
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ی ایـن مشـت عیـال و  ی؟ آیـا وا نمی‌گـذار از جـان ایـن باقـی مانـده بـر نمـی‌دار
اطفـال خردسـال را کـه اغلـب پـدر مرده و بـرادر مرده و جوان مـرده و مصیبت 
زده‌انـد بـا بـار محنـت رو بـه وطـن خـود آورنـد و گوشـه عزلـت اختیـار نماینـد؟ 
کـه دعـوی  عمـر بـن سـعد ملعـون جـواب نـداد. بـاز قاسـم فرمـود: وای بـر تـو 
مسـلمانی می‌کنـی اسـب خـود را آب داده ولـی شهسـواران میـدان امامـت را 
ی و شـربت آب بـه اطفـال مـا نمی‌دهی در حالـی که اهل بیت  تشـنه می‌گـذار
یـه او از تشـنگی تمنـای مـرگ می‌کننـد؟ قـد اسـودت الدنیـا  رسـول خـدا و ذر
باعینهم ای پسـر سـعد اولاد پیغمبر آن قدر تشـنه‌اند که دنیا در نظرشـان تیره 
و تار اسـت صاحب روضۀ الشـهدا نوشـته اسـت که از بیانات حضرت قاسم 
نیـز  و لشـگر  یخـت  فـرو ر از دیـدگان  و اشـک  افتـاد  آتـش در دل پسـر سـعد 
جملگی گریستند. پسر سعد گفت: ای لشگر شناختید، این جوان خردسال 
شیرین مقال را؟ گفتند: نه او کیست؟ عمر سعد گفت: این یتیم امام حسن 
و  شـجاعت  آثـار  و  می‌گویـد  سـخن  بلاغـت  و  فصاحـت  ایـن  بـه  کـه  اسـت 
رشـادت نیـز از بشـره‌اش هویـدا اسـت بـه جنـگ شـما آمـده تـا فوجـی را بـا تیـغ 
یغ از حیات محروم سازد پس بهتر آن است که شما هواداران بنی امیه  بی‌در
دور او را گرفتـه و پسـر فاطمـه را به‌مرگـش بنشـانید. لشـگر را دل نمی‌آمـد کـه 
ی او شمشـیر بکشـند، پسـر سـعد پیادگان را بانگ زد که او را سـنگ باران  برو
کـه پیـادگان قاسـم را  کـرد  کـه سـرکرده پیـادگان بـود حکـم  کنیـد. شـمر لعیـن 
گهـان شـاهزاده ملاحظـه کـرد مثـل بـاران سـنگ می‌بارد.  سـنگ‌باران کننـد، نا
مؤلف گوید: ارباب مقاتل فرموده‌اند: در روز عاشـورا چهار نفر را سـنگ باران 
کری سـوم:  یاحـی بـوددوم: عبـاس بـن شـبیب شـا یـد ر کردنـد: اول: حـر بـن یز
قاسـم بـن حسـن علیهماالسالم چهـارم: حضـرت اباعبـدالله الحسـین � 
مبـارزه و شـجاعت و شـهامت حضـرت شـاهزاده قاسـم بـه روایـت ابومخنـف 
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حضـرت شـاهزاده قاسـم � در روز عاشـورا سـال 61 چهـارده سـال از عمـر 
شریفش گذشته بود آن نونهال بوستان ولایت پس از آنکه در میان میدان قرار 
گرفت مرکب به جولان درآورد و مبارز طلبید، ابن سـعد ملعون نظر به چپ و 
ک  ی را پیـش طلبیـد، آن ناپـا کـرد چشـمش بـه ازرق شـامی افتـاد، و راسـت 
بسکه به خود مغرور بود سلاح جنگ تا آن ساعت در بر نکرده بود و آن گونه 
جنگهـا را ننـگ می‌انگاشـت ابـن سـعد بـه او گفـت: ای ازرق هـر سـال مبالـغ 
خطیری از امیر جائزه می‌ستانی و طنطنه شجاعت خود را به اسماع دلاوران 
می‌رسـانی امـروز در ایـن معرکـه اصلاً جلادت و رشـادت خـود را بروز ندادی و 
ایـن جـوان در میـدان مبـارز می‌طلبـد و کـس بـه میدانـش نمی‌رود کشـتن این 
جوان با تو اسـت. ازرق از سـخن عمر سـعد در خشـم شد و گفت: یابن سعد 
کنـون تـو می‌خواهی سـر مـرا زیر  مـرا فارسـان شـام بـا هـزار سـوار برابـر می‌داننـد ا
ی و بـه جنـگ کودکـی کـه هنـوز از دهانش بوی شـیر می‌آید بفرسـتی  ننـگ آور
ی روانه کن. عمر بن سعد ملعون گفت: ای کافر این قوم  دیگری را به حرب و
، بخـدا قسـم هر گاه تشـنگی بر ایشـان اسـتیلا نیافته بود  را در نظـر خـوار مگیـر
بطـور قطـع هـر کـدام از ایـن سـواران صـف شـکن بـر هزار تـن می‌تاختنـد و کار 
همـه را یکسـره می‌نمودنـد مخصوصـاً ایـن نوجـوان کـه در نظـر تـو بـه سـن خرد 
می‌آید شجاعت را از پیغمبر به ارث برده و فرزند حسن مجتبی بوده و نبیرۀ 
ی تا چاشنی دست او را ببینی  علی مرتضی است، البته باید به میدان او برو
ازرق دید چاره ندارد و پسر سعد او را رها نخواهد نمود، چهار پسر داشت که 
هر کدام در تهور و شجاعت مشهور بودند، پسر بزرگ خود را پیش خواند و با 
. آن پسـر خیره‌سـر با سالحی تمام  کمال غضب گفت: سـر این جوان را بیاور
مرکب تیزگام تاخت و شمشیر خود را علم ساخت و بر شبل غضنفر و نبیره 
ی با شمشیر آخته در حضورش پیدا شد،  حیدر حمله نمود، قاسم دید سوار
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سپر مدور را در پیش رو نگاه داشت و صورت همچون قمر را مانند خورشید 
انـور در برابـر سـپر پنهـان کـرد، تیـغ پسـر ازرق رسـید سـپر را دو نیـم سـاخت و 
دسـت چـپ قاسـم را مجـروح سـاخت امـام � نظـر فرمود محمد بـن انس را 
ی شاهزاده فرستاد، محمد وقتی رسید دید قاسم  دید او را با سپر دیگر به یار
قطعه‌ای از عمامه را پاره کرده و زخم دسـت را می‌بندد، سـپر را تسـلیم قاسـم 
نمود. شاهزاده از ملاطفت عمو دلشاد شد، سپر را گرفت و شمشیر هلال‌آسا 
ک دوباره تیغ کشـید خواسـت  برکشـید آهنگ پسـر ازرق نمود آن ملعون بی‌با
ی خـورد و او را بـر زمیـن زد خـود از سـرش بیفتـاد  بقاسـم زنـد اسـبش سـکندر
چون موهای سـرش دراز بود شـاهزاده از پشـت اسـب خم شد دست دراز کرد 
و موی سر آن ملعون را بدست پیچید و مرکب برانگیخت و آن بد سیرت را 
ک را  نیـز بـه دور میـدان بگردانیـد فرفعه و ضربه علی الارض، تن نحس آن ناپا
بلند کرد و چنان بر زمین کوبید که همچون توتیا نرم شد. قاسم پس از کشتن 
پسر ازرق تیغ او را که بسیار گرانمایه بود برداشت و مبارز خواست ازرق چون 
پسـر بزرگ خود را کشـته دید پسـر دیگر را طلبید و او را نیز به حرب شـاهزاده 
فرسـتاد. پسـر دوم ازرق بـه مصـاف آن شـیر بچـه آمـد رجـز می‌خوانـد و حـرف 
مـی‌زد کـه قاسـم مجالـش نـداده نیـزه بـه پهلویش زد کـه فی الفور بـدرک واصل 
ک مثـل بـاد صرصـر بـه میـدان تاخـت و زبـان وقاحـت  شـد. پسـر سـوم آن ناپـا
ی  گشـود و بـه دشـنام و ناسـزا پرداخـت کـه‌ای بی‌رحـم دو بـرادر مـرا کـه در رو
گر برادرانت را دوست  زمین نظیر نداشتند کشتی؟ قاسم فرمود: آزرده مباش ا
کنون تو را بدیشـان می‌رسـانم. آن کافر نیزه حواله قاسـم کرد، قاسـم نیز  ی ا دار
با شمشـیر برادرش زد به دسـتی که نیزه داشـت، دسـتش از مرفق قلم شـد آن 
ی تاخت تا خود را به او رساند و  روباه صفت رو به فرار نهاد، قاسم از عقب و
شمشیر چنان به فرقش نواخت که تا خانه زین او را شکافت و به دو نیمش 
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سـاخت پسـر چهارم ازرق به میدان آمد هنوز از گرد راه نرسـیده بود که با یک 
ضربت شـاهزاده به دارالبوار رهسـپار گشـت. لشـگر از آن قوت بازو و شـوکت 
نیرو حیرت کردند شـاهزاده آزاده آغاز رجزخوانی کرد و فرمود: انی انا القاسـم 
مـن نسـل علـی نحـن و بیـت الله اولـی بالنبـی ازرق از مـرگ چهـار پسـر خـود 
ید وارد خیمه شد و لباس حرب پوشید و با آرایشی تمام بر مرکب  گریبان در

تیزگام و سیمین لگام سوار شد مانند سیلاب وارد میدان شد.

کشته شدن ازرق شامی بدست شاهزاده قاسم
ازرق  پسـر  چهـار  کشـتن  از  می‌نویسـد:  منتخـب  در  طریحـی  شـیخ  مرحـوم 
ی او پیـدا شـده بـود و عالوه بـر آن  ی قاسـم و ضعـف در نیـرو سسـتی در بـازو
تشـنگی و گرسـنگی او را بـی تـاب نمـوده بـود فهـم بالرجـوع الـی الخیمۀ قصد 
گاه ازرق سـر راه بر قاسـم گرفت و چون پلنگی  برگشـتن به خیمه را نمود که نا
زخم آلود بر او بانگ زد که‌ای بیرحم و بی انصاف چهار پسر مرا کشتی که در 
ی؟ قاسـم  کنون کجا می‌رو عراق بلکه در تمام آفاق عدیل و نظیر نداشـتند ا
لات  یـای اسـلحه و آ برگشـت کوهـی را دیـد کـه بـر کوهـی نشسـته غـرق در در
حـرب آن نتیجـه شـجاعت اصلاً خـوف در دل پیـدا نکـرده فرمـود: ای شـقی 
کنون تو را هم به ایشان می‌رسانم.  پسرانت درب جهنم منتظر تو هستند هم ا
مرحـوم ملأ حسـین کاشـفی در روضـه می‌نویسـد: چـون امام حسـین � دید 
ی بترسـید زیرا ازرق در آفاق مشـهور  که ازرق ملعون در برابر قاسـم درآمد بر و
ی  بـه شـجاعت بـود پـس امـام دسـت نیـاز برداشـت و جهـت نصـرت و پیـروز
و  از طـرف دیگـر مخـدرات حـرم جملگـی مضطـرب  شـاهزاده دعـا نمودنـد 
گریان از حق تعالی فتح و نصرت شـاهزاده را خواسـتار گشـتند خلاصه کلام 
آنکـه در خیـام امـام � زلزلـه و در مضمار و صحنه نبرد صدای هلهله بلند 
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بود صفوف لشگر تمام گردنها کشیده و چشمها دوخته که ببینند از این دو 
ی ازرق دسـت بـه نیزه برد و بر قاسـم  مبـارز کـدام غالـب و ظافـر می‌گردنـد بـار
حملـه کـرد، شـاهزاده نیـز نیـزه بـکار برد و بین‌شـان دوازده طعن رد و بدل شـد 
ازرق در غضـب شـد نیـزه را بـه شـکم اسـب قاسـم زد اسـب از پـای درآمـد و 
قاسـم پیـاده مانـد امـام � کـه چنیـن دیـد بـه نوشـته کاشـفی به محمـد انس 
ینی به  امـر فرمـود کـه اسـب یدکی به قاسـم برسـاند و بـه گفته مرحوم صـدر قزو
وزیـر خویـش جناب عباس بن علی علیهم‌االسالم اسـب پیـل پیکری داد تا 
به قاسـم برسـاند، رخسـار قاسـم از محبت عمو مانند گل شـکفته شـد رکاب 
را بوسـید و بر مرکب سـوار گردید و شمشـیر را کشـید و رو به ازرق آورد قاسـم 
چنـان شمشـیر بـر کمـرش نواخـت کـه همچـون خیـار تـر بـه دو نیـم شـد و هـر 
ی زمیـن افتـاد قاسـم دید اسـب ازرق بـی صاحب مانده  نیمـه‌اش از طرفـی رو
می‌خواهـد فـرار کنـد فـی الفور خود را بر مرکب رسـانید جسـت بر مرکب ازرق 
و اسـب خاصـه عمـو را یـدک سـاخت بـه در خیمه‌هـا تاخـت تـا بـه نـزد عمـو 
گـر یک شـربت آب بیاشـامم  رسـید عـرض کـرد: عمـو جـان العطـش العطـش ا
دمـار از ایـن لشـگر برمـی‌آورم. حضـرت قاسـم را در برگرفـت انگشـتر خـود را به 
ی ظاهـر شـد  ینـی چشـمه آب خوشـگوار دهـان قاسـم نهـاد بـه گفتـه صـدر قزو
قاسم سیراب گشت حاصل آنکه امام قاسم را بسیار نوازش نمود. قاسم پس 
ی دیدن دختر عمو را نمود و پس از اذن از امام  از سـیراب شـدن از عمو آرزو
ی بـه خیمـه ای آورد کـه مـادرش و عـروس در آن بودند، مادر اسـتقبال  � رو
کـرده و فرمـود: نـور دیـده شـیر مـن بر تو حلال باشـد سـپس صورتش را بوسـید، 
یـد بفرمـوده  قاسـم وارد خیمـه شـد دیـد عـروس سـر بزانـوی غـم نهـاده و می‌گر
یـه  طریحـی در منتخـب شـاهزاده فرمـود: هـا انـا جئتـک، دختـر عمـو آمـدم گر
مکن، وداع عمر نزدیک اسـت. عروس از جا برخاسـت عرض کرد: الحمدلله 
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الـذی ارانـی وجهـک قبل الموت، شـکر خـدا را که بار دیگر جمال نورانی تو را 
دیـدم. قاسـم فرمـود: دختـر عـم آن قـدر فرصت ندارم که بنشـینم و بـه کام دل 
ی شـاهزاده مـادر و همسـر را کـه بـی تابـی می‌کردنـد آرام  صحبـت بـدارم، بـار
نمـود و سـپس عـزم رفتـن کـرد. مرحـوم ملأ حسـین کاشـفی در روضـۀ الشـهدا 
می‌نویسـد: از خیمه بیرون آمد شـاهزاده قاسـم و بر اسـب شـهادت نشسـت و 
ی بـه صـراط آخـرت نهـاد همین که وارد معرکه شـد لشـگر بـه صدا درآمدند  رو
کـه کشـنده ازرق شـامی برگشـت صـدای طبـل بلنـد و آواز کوس، گوش سـپهر 
یاد افتاد که  آبنوس را کر نمود؛ اما قاسم به میدان آمد چشمش بر رایت ابن ز
بـالای سـر عمـر بـن سـعد بـد اختـر افراشـته بودنـد ثـم جعـل همته علـی حامل 
اللواء و اراد قتله شـاهزاده همتش را به جانب حامل رایت معطوف داشـت و 
ی بـه قلـب لشـگر کرد خـود را زد بر  بـه قصـد کشـتن او بـدان طـرف تاخـت و رو
صـف اول و آن صـف را شکسـت سـپس بـه صـف دوم زد آن را نیـز شکسـت 
ید آن گاه به صف  پـس از آن خـود را بـه صـف سـوم رسـاند و آن را نیز از هـم در
ینی در حدائق الانس می‌نویسـد: قاسـم به  چهارم و پنجم زد.مرحوم صدر قزو
ی مـی‌آورد، صـف بـاز می‌شـد و راه می‌دادنـد کـه قاسـم بیایـد  هـر صـف کـه رو
همین که وارد صف دیگر می‌شد صف بسته می‌گشت تا آنکه قاسم خود را 
میان انبوه دشمن دید و به علمدار هم نرسید کوفی و شامی اطراف شاهزاده 
را گرفتنـد از هـر طـرف می‌رسـیدند حربـه بـه بدن آن نوجـوان می‌زدند طاقت از 
دست قاسم بیرون رفت دیدند نه حال جنگ دارد و نه راه برگشتن و صدای 
او هـم بـه در خیـام حـرم نمی‌رسـد. در روضـۀ الشـهدا می‌نویسـد: پیـادگان سـر 
ی  ی گرفتنـد همیـن کـه بحـرب ایشـان مشـغول شـد سـواران بـه گـرد و راه بـر و
یای حرب  ی کردند قاسم در در درآمدند و تیر و نیزه و گرز و شمشیر حواله و
غوطـه خـورده قریـب سـی پیـاده و پنجـاه سـوار را بیفکنـد و صـف سـواران را 
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یـد خواسـت کـه از وسـط معرکـه بیـرون آیـد مرکبـش را تیربـاران کردند اسـب  در
از پای درافتاد و شـبث بن سـعد نیزه بر سـینه قاسـم زد که سـر سـنان از پشت 
مبارکـش بیـرون آمـد و قاسـم در آن حـرب بیسـت و هفـت زخـم خـورده بـود و 
ی رفتـه از اسـب درگشـت و گفـت یـا عمـاه ادرکنـی. آواز بـه  خـون بسـیار از و
گوش امام حسین � رسیده مرکب در تاخت و صف پیاده و سوار را برهم 
ی ایسـتاده  ک و خـون غـرق شـده و شـبث بـر سـر و زده قاسـم را دیـد میـان خـا
ی زد که  می‌خواست سر مبارکش باز برد. امام حسین � ضربتی بر میان و
ی  به دو نیم شد آنگاه قاسم را درربوده به در خیمه آورد و هنوز رمقی در تن و
یش می‌داد و مادر  باقی بود امام حسـین � سـرش بر کنار گرفته بوسـه بر رو
و عروس آنجا ایستاده می‌گریستند، قاسم چشم باز کرده در ایشان نگریست 
و تبسـمی فرموده جان بجان آفرین تسـلیم کرد رضوان الله علیه. مؤلف گوید: 
در هیچ یک از کتب ارباب مقاتل ندیدم که قاتل شاهزاده قاسم را شبث بن 
سـعد نوشـته باشـند تنها مرحوم کاشـفی است که او را قاتل آن نوجوان معرفی 
نمـوده و مشـهور در کتـب آن اسـت کـه قاتـل آن حضـرت عمـر بن سـعد ازدی 
ی مرحـوم مفیـد در ارشـاد می‌نویسـد: حمیـد بـن مسـلم کـه از  بـوده اسـت. بـار
وقایع‌نـگاران عاشـورا در صـف دشـمن بـود می‌گویـد: مـن در لشـگر پسـر سـعد 
بودم که دیدم تازه جوانی بر ما طلوع کرد وجهه شقۀ قمر شمشیری در دست 
ی در بـر و نعلینـی در پـا کـه یـک بنـد نعلیـن او بـاز بـود عمـر بـن  و پیراهـن دراز
سـعد بن نفیل ازدی گفت: به خدا هر آینه بر این نوجوان حمله می‌کنم. من 
گـذار غیـر از تـو ایـن قـوم بی‌پـروا  بـه او گفتـم تـو از جـان او چـه می‌خواهـی؟ وا
کـرد. حمیـد گویـد:  کـه از هیـچ چیـز پرهیـز ندارنـد کفایـت کار او را خواهنـد 
آن ظالـم از مـن نپذیرفـت، قسـم خـورد کـه او را می‌کشـم، فشـد علیـه فمـا ولـی 
حتـی ضـرب رأسـه بالسـیف آن بیرحـم رفـت و برنگشـت مگـر آنکـه حملـه بـر 
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قاسم کرد و شمشیری به فرقش نواخت و کارش را به همان ضربت ساخت، 
ی آمد  ی بیار یاد کرد: یا عماه. عمویش مثل باز شکار قاسم از مرکب افتاد فر
ک کرد، عمر دسـت  به عمر بن سـعد بن نفیل رسـید شمشـیری حواله آن ناپا
یـاد کـرد و  پیـش آورد شمشـیر حضـرت دسـت عمـر را از سـاعد انداخـت ، فر
لشگر را به حمایت خود خواند و حمل خیل اهل الکوفۀ لیستنقذوه فتوطاته 
بارجلها حتی مات سـواران لشـگر هجوم‌آور شـدند که عمر سـعد را از چنگ 
حضـرت برباینـد گـرد و غبـار کـه فرو نشسـت دیـدم امام حسـین � بر بالین 
ی نفرین می‌کند و آن نوجوان یفحص برجلیه در  قاسـم ایسـتاده و به قاتلان و
ک و خون دسـت و پا میزند. سـپس امام � جسـد پاره پاره قاسـم را  میان خا
بـه سـینه چسـبانید و رو بـه خیـام آورد. می‌دیـدم کـه پاهای قاسـم نیـز بر زمین 
کبـر � و سـایر کشـته‌ها نهـاد.  کشـیده می‌شـد آن جـوان را نـزد کشـته علـی ا
مرحوم طریحی در منتخب می‌نویسد: چون حضرت امام حسین � قاسم 
کـرد و بـه  � را بـه خیمـه آورد در میـان خیمـه دو چشـم مبـارک خـود را بـاز 
صـورت عمـو و عمـه ومـادر و سـایر زنـان نـگاه کـرد دیـد همـه ایسـتاده انـد و بر 

احوال او می‌گریند.

8. عبدالله بن الحسین بن علی بن ابی طالب �
اسـم و نسـب او عبـدالله فرزنـد امـام حسـین � اسـت، در مدینـه متولـد شـد 
و برخـی گفته‌انـد در کربال متولـد شـد لکـن صحیـح نیسـت. مـادرش ربـاب 
دختر أمر القیس بن علی ابن أوس بن جابر بن کعب بن علیم بن جناب بن 
کلـب و مـادر ربـاب، هنـد الهنـود دختـر ربیـع بن مسـعود بن مصـاد بن حصن 
بن کعب مذکور و مادر هند الهنود، میسون دختر عمرو ابن ثعلبه بن حصن 
بن ضمضم و مادر میسون، رباب دختر أوس بن حارثه بن لام طائی است که 
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امام حسین � درباره‌اش چنین گفته است:

العمرک اننی لأحب دارا
تحل فیه سکینه و الرباب
احبهما و ابذل جل مالی

ولست بعاتب عندی عتاب؛ به جانت قسم، من خانه‌ای را دوست دارم که در 
آن سکینه و رباب به سر می‌برند آن دو را دوست دارم و عمدۀ مالم را می‌بخشم 
و خود را سـرزنش نمی‌کنم. امر القیس سـه دختر خود را در مدینه با امیرمؤمنان 
یـج او مشـهور  یـج کـرد و قصـۀ تزو � و امـام حسـن � و امـام حسـین � تزو

است، رباب همسر امام حسین � بود او سکینه و عبدالله را متولد کرد. 

9. عبدالله بن الحسن بن علی بن ابی طالب �
اسـم و نسـب او عبدالله فرزند امام حسـن بن علی بن ابی طالب � اسـت. 
از او فرزنـدی بـه  عبـدالله، همسـر سـکینه دختـر امـام حسـین � اسـت و 

دست نیاورد و سکینه بعد از او تا هنگام وفات ازدواج نکرد.

او را عبـدالله بـن عقبـۀ غنـوی یا عقبۀ غنوی به شـهادت رسـاند. مادرش بنت 
الشـلیل بن عبدالله بجلی اسـت. شـلیل برادر جریر بن عبدالله اسـت و هردو 

از اصحاب پیامبر )�( بودند؛ و بنابر قولی؛ مادرش ام ولد بود.

جهاد و شـهادت او: در هنگام شـهادت یازده سـال سـن داشـت. او را حرمله 

بـن کاهـل اسـدی بـه شـهادت رسـاند و او را در حالـی کـه بـر زمیـن افتـاده بـود 
و سـر در دامـان امـام حسـین � داشـت، بـا تیـری که به سـویش پرتـاب کرد، 
ذبـح کـرد. ایـن نوجـوان هنگامـی که بحر بن کعب شمشـیر را فـرود آورد تا امام 
حسـین � را بزنـد، دسـت خـود را سـپر قـرار داد، لـذا شمشـیر بـه دسـتش 
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اصابت کرد و آن را قطع کرد. شیخ مفید می‌گوید: هنگامی که مالک بن نسر 
کندی، بعد از دشنام گفتن، ضربۀ شمشیری بر سر امام حسین � زد، امام 
� کلاه را رها کرد و پارچه و کلاهی دیگر طلب کرد و سـر را با پارچه بسـت 
و کلاه بر آن پوشید و عمامه را بر آن گذاشت، شمر و افرادش به مواضع خود 
بازگشـتند. حضرت بعد از اندکی توقف بازگشـت، آنان نیز بازگشـته و اطراف 
حضـرت را گرفتنـد، در ایـن هنـگام، عبـد الله فرزنـد امـام حسـن � کـه هنـوز 
یـد و نـزد عمویش امام حسـین  بـه حـد بلـوغ نرسـیده بـود از کنـار آنهـا بیـرون دو
ینـب )�( بـه دنبـال او آمـد تـا او را بـاز دارد ولـی قبـول نکـرد،  � ایسـتاد، ز
ینـب فرمـود: خواهر جـان او را نگهدار ولی او به شـدت  امـام حسـین � بـه ز
امتنـاع کـرد و گفـت: بـه خـدا قسـم از عمویـم جـدا نمی‌شـوم. در همیـن حـال، 
بحر بن کعب، شمشـیری به سـوی امام حسـین � حواله کرد، عبدالله صدا 
زد: وای بـر تـوای فرزنـد خبیثـه، عمـوی مـرا می‌کشـی؟ بحـر کـه شمشـیر را فـرود 
آورد، عبدالله، دستش را سپر کرد و دستش قطع شد و تنها به پوستی آویزان 
یـاد زد: مـادر جـان ... امـام حسـین � او را گرفـت و بـه سـینه  مانـد. پـس فر
چسـباند و گفـت: ای پسـر بـرادر بـر آنچـه بر تو نازل شـد صبر کـن و آن را برای 
خـود خیـر حسـاب کـن، چـرا کـه خـدا تـو را بـه پـدران صالحت ملحـق خواهد 
کـرد. سـپس حضـرت دو دسـت را بـه طـرف آسـمان بلنـد کـرد و گفـت اللهـم 
امسـک علیهـم قطـر السـماء و امنعهـم بـرکات الارض، اللهم فـان متعتهم الی 
حیـن ففرقهـم بـددا و اجعلهـم: طرائـق قـددا و لا ترضـی الـولاه عنهم ابـداً فانهم 
دعونـا لینصرونـا ثـم عـدوا علینـا فقتلونـا خداونـدا قطـرات آسـمان را از آنـان باز 
گـر تـا زمانـی آنـان را بهره‌مند  دار و بـرکات زمیـن را از آنـان منـع کـن، خداونـدا؛ ا
کـردی، آنـان را بـه شـدت متفـرق سـاز و گروههـای از هـم جـدا قـرار ده و والیان 
، آنان ما را دعوت کردند تا نصرت دهند، سـپس  را هرگز از آنان خشـنود نسـاز
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بـر مـا تعـدی کـرده مـا را کشـتند. ابوالفرج روایت کرده اسـت: آن کسـی که او را 
یارت ناحیۀ مقدسه و ارشاد و طبری  کشت حرمله بن کاهن اسدی بود. در ز

و اصفهانی و مسعودی او را ذکر کرده‌اند.

10.عون بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب
اسم و نسب او عون فرزند عبدالله بن جعفر بن ابی طالب � است.

ینب دختر امام علی بن ابی طالب � است. مادرش، حضرت ز
ی است. طبری گفته است: مادرش جمانه دختر مسیب بن نجبۀ فزار

ینب، عقیلۀ کبری دخترامیرمؤمنان  صحیح آن است که: مادرش، حضرت ز
ینـب )�( حضـرت فاطمـه زهـرا )�( دختـر رسـول خـدا ) � و مـادر ز
�( و کنیۀ او ام‌کلثوم است. سیره نویسان می‌نویسند: چون امام حسین 
ی نوشـت و از او  � از مکـه خـارج شـد، عبـد الله بـن جعفـر نامـه‌ای بـرای و
کـرد از قصـد خویـش برگـردد و دو فرزنـدش عـون و محمـد را نـزد  درخواسـت 
ی فرسـتاد. آن دو در وادی عتیـق قبـل از آنکـه بـه مسـامنۀ مدینـه برسـد بـه  و
حضـرت رسـیدند. بعـد از آن عبـد الله نـزد عمـرو بـن سـعید بـن العـاص عامـل 
مدینه رفت و از او امان نامه‌ای برای حسین � درخواست کرد. عمرو امان 
نامه را نوشـت و به دسـت برادرش یحیی فرسـتاد، عبدالله نیز همراه او خارج 
شـد، در ذات عرق با امام حسـین � ملاقات کردند و خواسـتند امان نامه 
را برایش بخوانند که حضرت امتناع فرمود و گفت: رسول خدا )�( را در 
خواب دیدم که مرا به رفتن فرمان داد و من به آن چه فرمان داد عمل می‌کنم؛ 
و همان جا جواب نامۀ عمرو بن سعید را نوشت، پس آن دو از حضرت جدا 
شـده بازگشـتند. عبدالله، به دو فرزندش، سـفارش امام حسـین � را کرد )و 
از آنـان خواسـت همـراه او باشـند( و خـودش عـذر خواسـت.می‌گویند: چـون 
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خبـر شـهادت امـام حسـین � و دو پسـرش را بـه مدینـه آوردنـد، عبـدالله در 
ی  خانـۀ خـود نشسـته بـود، عـده‌ای از مـردم بـرای تسـلیت وارد شـدند، غالم و
ابواللسالس گفـت: ایـن بـود آنچـه مـا دیدیـم و از حسـین � بـر مـا وارد شـد. 
عبـد الله بـا کفـش خـود او را زد و بـا خشـم گفـت: ای پسـر زن سـیاه؛ آیا نسـبت 
گـر من خودم هـم در آن جا  بـه حسـین � چنیـن مـی گویـی؟! بـه خدا قسـم ا
، جان خود  بـودم از او جـدا نمی‌شـدم تـا کشـته شـوم، بـه خـدا قسـم آن دو پسـر
را بـه خوبـی بـذل کردنـد و مصائـب آنـان بـر من آسـان اسـت، چرا که هـر دو به 
راه صـواب رفتنـد و بـا بـرادر و پسـر عمویـم مواسـات نمودنـد و بـا او در تحمـل 
ی بـه مـردم کـرد و گفـت: خدا را شـکر که  مصائـب شـکیبائی کردنـد. آنـگاه رو
گـر نبـودم کـه بـا حسـین �  مـرا بـه شـهادت حسـین � گرامـی داشـت و ا

ی می‌گوید: مواسات کنم، بادو فرزندم با او مواسات کردم. سرو

عون به طرف قوم رهسپار شد و گفت:
ان تنکرونی فانا بن جعفر

شهید صدق فی الجنان ازهر
یطیر فی‌ها بجناح اخضر

کفی بهذا شرفه فی المحشر

گر مرا نمی‌شناسید من پسر جعفر طیار هستم که در راه حق و راستی شهادت  ا
یافـت و در بهشـت درخشـان بـا دو بـال سـبز خـود پـرواز می‌کنـد و مـا را همیـن 
شـرافت در محشـر بس اسـت. آن گاه با شمشـیر به جان آنها افتاد و سـه سـوار و 
هجده پیاده را کشت، سپس عبدالله بن قطنهی طائی نبهانی بر او شمشیر زد و 
یارت ناحیۀ مقدسه و ارشاد و طبری او را ذکر کرده‌اند. او را به شهادت رساند. ز
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11. محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب
: محمد فرزند عبدالله بن جعفر بن ابی طالب اسـت.مادرش  اسـم و نسـب او
عکابـه  بـن  ثعلبـه  بـن  عائـذ  بـن  ربیعـه  بـن  ثقیـف  بـن  حفصـه  دختـر  خوصـا 
بـن صعـب بـن علـی بـن بکـر بـن وائـل و مـادر خوصـاء، هنـد دختـر سـالم بـن 
عبدالعزیـز بـن محـروم بـن سـنان بـن مولـه بن عامر بـن مالک بن تیـم اللات بن 
ثعلبـه بـن الحصیـن بـن عکابه بن صعب بن علی اسـت. جهاد و شـهادت او: 
عامـر بـن نهشـل تمیمـی یـا بـه قـول طبـری تیمـی او را بـه شـهادت رسـاند. در 
یـارت ناحیـۀ مقدسـه و ارشـاد و طبـری و اصفهانـی و مسـعودی و خوارزمـی  ز
ی می‌گویـد: محمـد قبـل از عـون قـدم بـه میـدان  نـام او ذکـر شـده است.سـرو

گذاشت و در حالی برای مبارزه بیرون آمد که چنین می‌گفت:

اشکوا إلی الله من العدوان
من فعل قوم فی الردئ عمیان

قد بدلوا معالم القران
و محکم التنزیل و التبیان؛

به خدا از تعدی شکایت می‌کنم، از کار قومی که در تباهی کور هستند آنان 
که نشانه‌های قرآن و آیات محکم تنزیل و تبیان را تغییر داده‌اند. پس ده نفر 
کـت رسـاند سـپس بـر او همدسـت شـدند و عامـر بن نهشـل تمیمی  را بـه هلا

ی را به شهادت رساند. و

12. جعفر بن عقیل بن ابی طالب �
: جعفر فرزند عقیل بن ابی طالب هاشمی است. اسم و نسب او

مـادرش ام الثغـر دختـر عامـر بـن الهصـان عامـری از بنـی کلاب و بنابـر قـول 



یه
گر

ل 
قت

م

378

طبـری‌ام البنیـن دختـر شـقر بـن هضـاب اسـت؛ و بـه نقلـی مـادرش، حوصـا 
، بن عامر بن لهصان بن کعب بن عبد بن ابی بکر  دختر عمرو مشهور به ثغر
بـن کلاب عامـری اسـت. مـادر حوصـا، اوده دختر حنظله بـن خالد بن کعب 
یطه دختر عبدالله بن ابی بکر  بن عبد بن ابی بکر مذکور است و مادر اوده، ر
ی می‌گوید: قدم در میدان گذاشت و  مذکور است، جهاد و شهادت او: سرو

با پای پیاده شمشیر بر قوم می‌زد و می‌فرمود:

انا الغلام الأبطحی الطالبی
من معشر من هاشم من غالب

و نحن حقا ساده الذوائب؛

مـن همـان نوجـوان ابطحـی طالبـی هسـتم از گروهـی از هاشـم از غالـب و بـه 
ک کـرد و عـروه بـن  حـق، مـا سـروران هـر بزرگـی هسـتیم.پس پانـزده مـرد را هال
یـارت ناحیـه، بشـر بن حـوط همدانی  عبـدالله خثعمـی و بنابـر قـول طبـری و ز

او را به شهادت رساند.

13. عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب
: عبدالرحمـن فرزنـد عقیـل بـن ابـی طالـب هاشـمی اسـت.  اسـم و نسـب او
ک  مادر او ام ولد نام داشت. جهاد و شهادت او در میدان هفده نفر را هلا
کـرد و عثمـان بـن خالـد بـن اسـید جهنـی و بشـیر بـن حـوط قابضـی، او را بـه 
یارت ناحیۀ مقدسه: عمر بن خالد بن اسد جهنی  شهادت رساندند؛ و در ز
او را به شهادت رساند. ابن شهر آشوب می‌گوید: بعد از شهادت یاران امام 
� در حملـۀ خانـدان ابوطالـب قـدم در میدان گذاشـت و مـی گفت: ابی 
عقیل فاعرفوا مکانیمن هاشـم و هاشـم اخوانی پدرم عقیل اسـت پس مقام 
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و منزلتم را نسـبت به بنی هاشـم بدانید و بنی هاشـم برادران من هسـتند. او 
کـت رسـاند، سـپس دور او را احاطه کرده  مبـارزه کـرد و هفـده سـوار را بـه هلا
و عثمان بن خالد بن اشـیم جهنی و بشـر بن حوط همدانی عهده دار قتل 
یارت ناحیۀ مقدسـه و ارشـاد و طبری و اصفهانی ومسـعودی  او شـدنددر ز

خوارزمی از او یاد کرده‌اند.

14. عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب
: عبدالله پسـر مسـلم بن عقیل بن ابی طالب هاشـمی اسـت.  اسـم و نسـب او
مـادر او رقیـه دختـر امیرمؤمنـان � اسـت و مـا در رقیـه صهبـا، ام حبیـب 
دختر عباد بن ربیعه بن یحیی بن العبد بن علقمۀ تغلبی است و بنابر قولی 
او از اسـیران یمامـه بـود کـه بـه امیرمؤمنـان � فروختـه شـد و به قولـی دیگر از 
اسیران عین التمر بود و امیرمؤمنان � از او عمر الأطرف و رقیه را به دست 
ید بـن رقاد بر او تیر زد و  کـت رسـاند و ز آورد. او جماعتـی از منافقـان را بـه هلا
او با دست مانع آن شد ولی تیر دست او را به پیشانیش دوخت پس به خدا 
عـرض کـرد: اللهـم انهم اسـتقلونا و اسـتذلونا فاقتلهم کما قتلونـا خداوندا این 
ی که  گروه ما را کم شمرده و ذلیل کردند پس آنان را به قتل برسان؛ همان طور
ما را به قتل رسـاندند. قاتل: عمروبن صبیح و بنابر قول طبری، صدائی و بنا 
یخی: در  بر قولی اسـید بن مالک حضرمی او را به شـهادت رسـاند. اسـناد تار
ی  یارت ناحیۀ مقدسـه و ارشـاد و طبری و ابوالفرج اصفهانی و مسعودیسـرو ز
گذاشـت امـروز بـا مسـلم ملاقـات  می‌گویـد، عبـدالله قـدم در میـدان جنـگ 
می‌کنـم چـرا کـه او پـدر مـن اسـت و بـا جماعتـی ملاقـات می‌کنـم کـه بـر دیـن 
کـت رسـاند،  پیامبـر از دنیـا رفتنـد؛ و در سـه حملـه نـود و هشـت نفـر را بـه هلا
 ، آن گاه عمرو بن صبیح صائدی او را تیر زد.حمید بن مسلم می‌گوید: عمرو
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وقتی عبدالله به طرفش آمد بر او تیر انداخت، عبدالله خواست دست را سپر 
پیشـانی کنـد پـس تیـر دسـت او را بـه پیشـانیش دوخـت، خواسـت دسـت را 
حرکت دهد نتوانست، پس از آن تیر دیگری به او زد که قلب او را شکافت و 
بر زمین افتاد و بنا به گفتۀ او ابومخنف و مدائنی و ابوالفرج، بعد از شهادت 

علی بن الحسین � به شهادت رسید ولی دیگران چنین نگفته‌اند.

15. محمد مسلم بن عقیل بن ابی طالب:
 مـادرش ام ولـد اسـت. تنهـا ابوالفـرج اصفهانـی و خوارزمـی از او یـاد کرده‌انـد 
و دیگـران ذکـری از او بـه میـان نیاورده‌انـد. ابـو جعفـر طبـری می‌گویـد: بعـد از 
شـهادت عبـدالله خانـدان ابوطالـب همگـی حملـه کردنـد، پـس امـام حسـین 
یـاد زد: صبـرا علـی المـوت یـا بنـی عمومتـی؛ ای فرزنـدان عموهایـم،  � فر
اندکی بر مردن صبر کنید، پس محمد بن مسلم بن عقیل بر قوم یورش برد و 

ابو مرهم ازدی و لقیط بن ایاس جهنی او را به شهادت رساندند.

16. عبدالله بن عقیل بن ابی طالب
: عبدالله فرزند عقیل بن ابی طالب هاشمی است.و نامی که در  اسم و نسب او
یارت ناحیۀ مقدسـه وارد شـده، ابوعبدالله بن مسـلم بن عقیل اسـت که به نظر  ز
یارت شـده اسـت. چـون در میان  می‌رسـد ایـن نـام بـه ایـن صورت به خطا وارد ز
یخ  یارت با تار یارت، ذکر کرده اسـت؛ و از طرفی ز تمـام مآخـذ ایـن اسـم را تنهـا ز
ی یـا صائـدی اسـت.  طبـری موافـق اسـت کـه قاتـل او عمـرو بـن صبیـح صیـداو
مـادر او ام ولـد اسـت. بـه روایـت ابوالفـرج اصفهانـی، عثمـان بـن خالـد بـن اسـد 
یارت  جهنـی و مـردی از همـدان او را بـه شـهادت رسـاندند. اسـناد تاریخـی: در ز

ناحیه مقدسه، ارشاد، طبری، مسعودی و خوارزمی از او یاد شده است.
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17.محمد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب
: محمـد فرزنـد ابوسـعید بـن عقیـل بـن ابـی طالـب اسـت.  اسـم و نسـب او
: هانی بن ثبیت حضرمی می‌گوید: وقتی امام حسـین  جهاد و شـهادت او
گاه پسـر بچـه‌ای از  � کشـته شـد مـن در کنـار ده نفـر ایسـتاده بـودم کـه نـا
خانـدان امـام حسـین � را دیـدم کـه لنگـی بـه تـن کـرده و در گوش‌هایـش 
گوشـواره‌ای بـود و عمـودی از آن خیمـه را در دسـت گرفتـه بـود و هراسـان بـه 
راسـت و چـپ نـگاه می‌کـرد، پـس مـردی بـا شـتاب بـه طـرف مـا آمـد و چون 
ی اسـب خـم شـد و بـا شمشـیر او را کشـت و هنگامـی که  نزدیـک شـد از رو
بـر او عیـب گرفتنـد از خـود بـه کنایـه سـخن گفـت، آن پسـر محمـد بـن ابـی 
سـعید بـن عقیـل بـن ابـی طالـب بـود و در آن زمـان مـادرش دهشـت زده بـه 
او نـگاه می‌کـرد. سـیره نویسـان از حمیـد بـن مسـلم أزدی نقـل می‌کننـد کـه 
گفت: وقتی امام حسـین � به شـهادت رسـید، پسـری وحشت‌زده بیرون 
ی بـر او حمله کـرد و او را  آمـد کـه بـه راسـت و چـپ نـگاه می‌کـرد، پس سـوار
کشت، دربارۀ پسر پرسیدم، گفتند: او محمد بن ابی سعید بود و دربارۀ آن 
سوار پرسیدم، گفتند: او لقیط بن ایاس جهنی بود. هشام کلبی می‌گوید: 
ی حیا یا تـرس به کنایه  قاتـل آن بچـه همـان ثبیـت حضرمـی اسـت کـه از رو
یارت ناحیۀ مقدسه ذکر شده  از خویش سخن گفته است؛ و گفته‌اند در ز

لقیط بن یاسر جهنی او را کشته است.

18. مسلم بن عقیل بن ابی طالب
مـادرش ام ولـد اسـت کـه بـه او حلیلـه می‌گفتنـد و عقیـل او را از شـام خریده 
بودامـام حسـین � او را روانـه کوفـه کـرد تـا از اهـل آن سـامان بیعـت بگیـرد، 
در نیمۀ ماه رمضان سال شصت هجری از مکه خارج و در روز ششم شوال 
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وارد کوفـه شـد. هجـده هـزار و بنابـر قولـی بیسـت و پنـج هـزار نفـر بـا او بیعت 
یـاد، هانـی بـن عـروۀ مـرادی را دسـتگیر کـرد و مسـلم ناچـار شـد  کردنـد. ابـن ز
یاد را در قصر دار الاماره  نهضت خود را قبل از موعد مقرر علنی سازد و ابن ز
کنده شدند و مسلم  ی پرا محاصره کند ولی خیلی زود جمعیت از اطراف و
تنهـا مانـد. لـذا بـه خانـۀ طوعـه کـه او را بـه خانـۀ خـود راه داده بـود پنـاه بـرد و 
هنگامـی کـه پسـرش بالل مطلـع شـد بـه عبدالرحمن بن الأشـعث خبـر داد و 
یاد نیرویی فرسـتاد و بر مسـلم هجوم بردند.  یـاد خبـر داد ابن ز او نیـز بـه ابـن ز
یاد او را  مسـلم با آنها درگیری سـختی پیدا کرد که در اثر آن اسـیر شـد و ابن ز
یه فرسـتاد و به پای آن دو طناب  همـراه بـا هانـی بـن عـروه به نزد یزید بن معاو
بسـتند و در بازارهای کوفه کشـاندند؛ و سـپس به شهادت رسانیده و دستور 

داد سر از بدنشان جدا کنند.

درنقل طبری:
کنیـز ام ولـد  وقـوف مسـلم بـن عقیـل علـی بـاب امـراه یقـال لهـا طوعـه. او 
یـج اسـید حضرمـی در آورد و  اشـعث بـن قیـس بـود کـه او را آزاد کـرد و بـه تزو
بلال را متولد کرد، بلال همان اسـت که عبدالرحمن بن محمد بن اشـعث 
یاد  را بـه جـای اختفـای مسـلم بـن عقیـل نزد مـادرش خبر داد و او هـم ابن ز
را خبـر داد و بـرای جنـگ بـا مسـلم، همـراه پسـر اشـعث هـزار سـوار و پانصد 
پیاده فرسـتاد، وقتی وارد خانه شـدند مسـلم با شمشـیر بیرون آمد و آنان را 
از خانـه بیـرون رانـد بعـد آنهـا بـر بـام خانـه رفتنـد و او را سـنگباران کردنـد و 
پشـته‌های نـی را آتـش زدنـد، پـس از خانـه بـا شمشـیر برهنـه بیـرون آمـد و در 
کوچه با آنها جنگید. لذا محمد بن الأشعث به او رو کرد و گفت: ای جوان 
تـو در امانـی، خـود را به کشـتن نده، ولی مسـلم به جنـگ ادامه داد و گفت: 
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اقسـمت لا اقتـل الاحـرا و ان رایـت الموت شـی نکراء قسـم خـورده‌ام که تنها 
یاد به  با حریت و آزادی کشته شوم گرچه مردن را امری ناپسند ببینم. ابن ز
گر تو  یادی از شـما را می‌کشـد؟ پس ا محمد اشـعث نوشـت: یک مرد گروه ز
را بـه طـرف کسـی بفرسـتیم کـه از نظـر جنـگ و قدرت از او برتر اسـت یعنی 
حسـین � چه خواهی کرد؟ در جواب نوشـت: تو مرا به سـوی شمشـیری 
از شمشیرهای آل محمد )�( فرستاده‌ای. تو مرا به طرف شیری قوی و 
شمشیری برهنه در دست قهرمانی بی نظیر از خاندان بهترین مردم محمد 
یاد او را با لشـکری گران مدد کرد، سـپس مسـلم  )�( فرسـتاده‌ای. ابن ز
کت رسـاند و از کثرت  ی از آنـان را بـه هلا بـر آنـان حملـه کـرد و خلـق بسـیار
پشـت شـد. پس پسـر اشـعث گفت: ای مسـلم تو در  تیرها بدنش چون خار
امانی مسـلم گفت: امانی برای شـما نیسـت ای دشـمنان خدا و دشـمنان 
ک  ک و خاشـا رسـول او پـس وسـط راه بـرای او گودالـی کندنـد و آن را بـا خـا
پوشـاندند، پـس مسـلم در آن افتـاد و اطـراف او را گرفتنـد، پسـر اشـعث بـا 
ی را بـه شـدت مجـروح کـرد بعـد او را  ی زد و چهـرۀ و شمشـیر بـر صـورت و
یاد آوردند. بین مسـلم بن عقیل با سـخنانی رسـا  محکم بسـتند و نزد ابن ز
یاد  ی رد و بدل شـد... سـپس ابن ز یـاد گفتگوهـای بسـیار و پـر معنـا و ابـن ز
دستور داد او را به بالای قصر ببرند و از آن جا به پایین بیندازند و خداوند 
خیلی زود جان او را رهسپار بهشت کرد، سپس مسلم و هانی را در بازارها 
انداختنـد، وقتـی خبـر آن دو بـه قبیلـۀ مذحـج رسـید بـا قـوم درگیـر شـدند و 
ک سـپردند، رحمـت خـدا بـر آن دو بـاد.  مسـلم و هانـی را غسـل داده بـه خـا
به نظر می‌رسـد این هجده نفر کسـانی هسـتند که ثابت شـده است از بنی 

هاشم با امام حسین � شهید شده‌اند.
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در بیان سقوط امام از اسب و آرا ارباب مقاتل در آن
مرحوم حائری در معالی السـبطین می‌نویسـد: در اینکه سـبب سـقوط امام 
� از اسـب چـه بـوده اختالف اسـت: مرحـوم سـید در لهـوف می‌فرمایـد: 
پشـت گردیـد صالح بن  هنگامـی کـه آن سـرور از تیرهـای اعـدا همچـون خار
وهـب المـری نیـزه‌ای بـر پهلـوی آن جنـاب زد کـه حضـرت از زیـن بـه زمیـن 
افتاد در حالی که می‌فرمود: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مله رسول 
الله �؛ و مرحـوم صـدوق در امالـی می‌نویسـد: تیـری بـه گلـوی حضـرت 
ی اسـب بـه زمیـن افکنـد پس امام � تیر را کشـید  آمـد و آن جنـاب را از رو
و بـه دور انداخـت. ابومخِنـف می‌گویـد: در همیـن حـال خولـی علیه‌اللعنـۀ 
تیـری بـه جانـب حضـرت انداخـت که به سـینه مبارکش خـورد و حضرت را 
بـه زمیـن افکنـد در حالـی کـه در خونش غوطه می‌خـورد امام � آن تیر را از 
سـر سـینه بیـرون آورد و از جایـش خـون فـوران می‌نمـود و هـر لحظه حضرت 
مشت را از خون پر می‌کرد و به سر و محاسن شریف می‌مالید و می‌فرمود: 
می‌خواهـم بـا ایـن وضـع جـدم رسـول خـدا � را ملاقـات و محضـرش 

شکایت کنم که با من چه کردند.

کبری � اضطراب و استغاثه علیا مخدره حضرت زینب 
ک افتـاد، ثَم  ی خا ی بـه روایـت محمـد بـن ابیطالـب، امـام � وقتـی رو بـار
استوی جالساً حضرت برخاست نشست و تیر را از گلو کشید علیا مخدره 
چـون بـرادر را بـا آن حـال دیـد خـود را بـه عمـر بـن سـعد حرامـزاده رسـانید و 
ی را مخاطب قرار داد و با چشم اشکبار فرمود: ای عمر أیقتل ابوعبدالله  و
را   � الحسـین  اباعبـدالله  حضـرت  بـرادرم  ظالـم  ای  الیـه،  تّنظـر  اّنـت  وّ 
یـه نمـودن و  می‌کشـند و تـو تماشـا می‌کنـی؟ عمـر بـن سـعد شـروع کـرد بـه گر
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دموعـه یسـیل علـی خدیـه و لحیتیـه اشـک آن پلیـد بـه صـورت و محاسـن 
ی شد ولی صورت خود را از بانوی دو عالم برگرداند و جواب  نحسش جار
ینب �  نـداد. در خبـر دیگـر وارد شـده همیـن کـه علیا مخدره حضـرت ز
ی اضطرار رو به لشـگر  دید پسـر سـعد بی اعتنایی نمود و جواب نداد از رو
ید و فریاد می‌کرد و می‌فرمود: اما فیکم رّجُلُ مسـلم  کرده به هر طرف می‌دو
ی  آیا در میان شـما مسـلمانی نیسـت؟ از لشـگر نیز جوابی نیامد بناچار رو
به گودی آورد و دور برادر می‌گردید و نمی‌گذارد کسی پیش بیاید حضرت 
بـه خواهـر فرمود: اختی لقد کسـرت قلبـی ارجعی الی الخیمۀ، خواهرم دلم 

را شکستی به خیمه برگرد.

حمایت ذوالجناح از امام
کـه امـام مظلـوم )�( بواسـطه تیـر یـا نیـزه از اسـب زمیـن افتـاد چنـد  وقتـی 
ک افتـاده بـود سـپس از زمیـن برخاسـت  ی بـر خـا لحظـه بـه حالـت سـجود رو
و شمشـیر بـه کـف گرفـت به‌قـدر طاقتی کـه در او مانده بـود در راه خدا جهاد 
نمـود، در ایـن وقـت ذوالجنـاح دور امـام � می‌گردیـد و از آن غریـب بـی یـار 
ی نمود تا حضـرت از پای درآمد  حمایـت می‌کـرد، آن قـدر ایسـتادگی و پایدار
چنانچه این شهرآشوب در کتاب مناقب از ابومخنف و او از جلودی روایت 
مـا اّصـرع الحسـین � فحمـل فرسـه یحامـی عنـه و یثـب علی 

ّ
می‌کنـد کـه: ل

الفـارس فیهبطـه عـن سـرجه و یدوسـه حتـی قتـل الفـرس اربعیـن رجال یعنـی 
چـون حضـرت امـام حسـین � سـرنگون شـد اسـب آن سـرور از او حمایـت 
گریبـان سـواران را می‌گرفـت و از زیـن سـرنگون  کـرد، می‌جسـت و بـا دنـدان 

می‌کرد و به زمین می‌کوبید.
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آمدن ذوالجناح به در خیام بانوان
مرحـوم ابـن شهرآشـوب در مناقـب روایـت نموده‌انـد کـه: ذوالجنـاح تمـرغ فـی 
دم الحسـین و قصـد نحـو الخیمـۀ و لـه صهیـل عـال و یضـرب بیدیـه الارض. 
ذوالجنـاح سـر و صـورت خـود را در خـون حضـرت رنگیـن کرد و سـپس قصد 
ید و می‌آمد قطره‌ای خون  خیام بانوان نمودو در حالی که صیحه‌کنان می‌دو
یخـت و دسـت و پـا بـه زمیـن  از زخمهـای آن مرکـب در سـاحات طـف می‌ر
یـد تـا از بانـوان حـرم یـار و یاور برای شـاه تشـنه لـب بیاورد با  می‌کوبیـد و می‌دو
همین ناله و صدا به خیام با احتشام نزدیک شد آنجا که رسید صدای خود 
را بلند کرد و به گوش مخدرات رسانید همین که اهل حرم صدای ذوالجناح 
را شـنیدند بی اختیار به در خیمه آمدند تا ببینند امام � تشـریف آورده یا 
کب دیدنـد و ملاحظه کردند که اسـب با  نـه بـه مجـرد اینکـه مرکـب را بـدون را
لجـام گسـیخته و زیـن واژگـون و بـا یـال غرقه به‌خون آمده اسـت گاهی شـیهه 
می‌کشـد و زمانـی سـم بـه زمیـن می‌کوبـد و احیانـاً سـرش را بـه زمیـن می‌زنـد 
ئـی نـازل شـده اسـت  یـاد آنهـا بلنـد شـد و دانسـتند بـر امـام � بلا شـیون و فر
همگـی از خیمـه بیـرون آمدنـد و زلزلـه و ولولـه در جمع خواتیـن محترمه افتاد 
یدنـد بـا پاهـای برهنه و سـر و  و جملگـی لطمـه بـه صـورت زدنـد و گریبانهـا در
صورت خراشیده و سینه‌های مجروح و موهای پریشان و دیده‌های اشکبار 
ی شـصت و چهار  وا اماماه و واسـیداه گویان دور ذوالجناح را حلقه زدند بار
زن و بچه دور اسب را گرفته، بعضی لجام آن حیوان را گرفته و از حال آقای 
خود سـؤال می‌کردند و برخی رکاب آن زبان بسـته را بوسـه داده همچون باران 
یدند دسـتهای خم شـده سـر به سـمهای آن مرکب باوفا نهاده و  اشـک می‌بار
جمعـی تیرهـا را از بـدن آن حیـوان می‌کشـیدند و گروهـی خـون امـام � را که 
ی  در صـورت آن حیـوان بـود بـه گیسـو و صـورت خـود خضـاب می‌کردنـد. بـار
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ذوالجنـاح از جلـو و سـایر بانـوان محترمـه حتـی کنیـزان از عقـب ذوالجنـاح 
شـیون‌کنان روانـه قتـل گاه شـدند غیـر از امام زیـن العابدین � که بیمار بود 
کسی دیگر در خیمه‌ها باقی نماند و چون همگی به قتل گاه رسیدند دیدند 
ینـب خاتـون  ظالمـی دارد سـر کسـی را می‌بـرد غیـر از علیـا مخـدره حضـرت ز
ک افتاده و دارند  � و ذوالجناح احدی نمی‌دانست که آن مظلوم که به خا

سرش را می‌برند امام حسین � است.

اقدام نفرات لشگر کفرآیین عمر بن سعد برای کشتن حضرت امام حسین �
بعـد از آنکـه حضـرت اباعبـدالله الحسـین � بـا بدنـی پر از زخم تیـر و نیزه و 
شمشـیر از زیـن بـه زمیـن افتـاد نفـرات لشـگر کفرآیین پسـر سـعد ملعـون دو تا 
دو تا و سـه نفر سـه نفر پشـت سـر هم به‌قصد کشـتن آن سـرور نزدیک مصرع 
و قربانـگاه آن جنـاب می‌شـدند ولـی بـر می‌گشـتند زیـرا هر کـس حضرت را با 
کتـاب  آن حـال می‌دیـد نمی‌توانسـت می‌آمـد و از قتلـش در می‌گذشـت در 
کـه  ی نقـل شـده اسـت  یـاض الشـهادة و روضـۀ الشـهدا از اسـماعیل بخـار ر
یکـی از لشـگریان کوفـه و شـام بـه قصـد قتـل امـام � پیـش آمـد و حربـه‌ای 
فرمـود:  و  نگریسـت  او  بـه  حضـرت  گردیـد  نزدیـک  چـون  داشـت  دسـت  در 
سـت اَنت بقاتلی برگرد تو کشـنده من نیسـتی و من نمی‌خواهم که 

َ
اِنصرف، ل

تو به آتش دوزخ مبتلا شـوی. آن مرد گریان شـد و عرض کرد: ای پسـر پیغمبر 
ی حالـت انقلابـی  � قربانـت گـردم تـو در این‌حـال افسـوس مـا را می‌خـور
بـه او دسـت داد، پـس بـا شمشـیر برهنـه‌ای کـه  داشـت آن را حواله پسـر سـعد 
کـرد، ابـن سـعد ملعـون خـود را عقـب کشـید و غلامـان و پیـادگان را علیـه او 
تحریـض و ترغیـب نمـود، لشـگریان بـر او هجـوم آوردنـد و اطـراف آن جوانمرد 
را گرفتند و با گرز و عمود و شمشـیر و نیزه و سـنگ او را از پای در آوردندش 
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ی بـه طـرف  ک انداختنـد، آن جـوان در لحظـات آخـر حیـات بـود رو و بـه خـا
امام � کرد عرضه داشـت: ای پسـر پیغمبر � شـاهد باش که مرا به جرم 
محبـت و عشـق تـو می‌کشـند، فـردای قیامـت تـو شـفیع من بـاش. حضرت با 
صدایـی لـرزان و ضعیـف فرمـود: طِـب نَفسـاً فَانـی شـفیعً لـک عند الله آسـوده 
ی آن نابـکاران دور آن  خاطـر بـاش نـزد خـدا شـفاعت تـو را خواهـم نمـود. بـار
ی کـه گفتـه شـد هیـچ یـک از  جـوان را گرفتنـد و شـهیدش کردنـد، همـان طـور
سـپاه عمـر سـعد متصـدی کشـتن حضـرت امـام حسـین � نشـد بلکـه هـر 
کدام که اقدام می‌کردند و به قصد قتل آن جناب نزدیک حضرتش می‌شدند 
ک  بلافاصلـه وحشـت زده بـه عقـب بـر می‌گشـتند و تـن بـه ایـن جنایـت هولنا
نمی‌دادنـد، همیـن کـه ابـن سـعد نابـکار ایـن انـکار را از لشـگر دیـد از غضـب 
کار اقـدام  گفتنـد: چـرا خـود بـه ایـن  برآشـفت و بـه سـپاه دشـنام داد. لشـگر 
نمی‌کنـی و خـون پسـر پیغمبـر � را بـه عهـده نمی‌گیـری؟! آن حرامـزاده از 
ی بـه حضـرت آورد. حضـرت صـدای  مرکـب پیـاده شـد و بـا خنجـر برهنـه رو
ک برداشـت، عمر سـعد را دید، فرمود: اَی عمر  چکمه را شـنید صورت از خا
انت جئت بقتلی؟! تو برای کشـتن من آمده‌ای، از تو بی‌رحم‌تر کسـی نبود؟! 
عمـر سـعد ملعـون حیـا کـرد و برگشـت و بـه هر طرف چشـم انداخـت تا ببیند 
گهان نظرش به جوانـی نصرانی افتاد  شـخص مناسـبی را پیـدا می‌کنـد یـا نه نا
که سر بزیر انداخته به خیمه خود می‌رود او را پیش خواند و این در وقتی بود 
کـه هـر کـس بقصـد قتـل حضـرت می‌رفت، شرمسـار برمیگشـت، بهـر صورت 
عمر سعد ملعون جوان نصرانی را طلبید و به او گفت: جوان این شخص که 
ک افتاده دشـمن دین شـما و مغضوب ما مسـلمانان اسـت  ی خا می‌بینی رو
ع( مقـرب خواهـی شـد. جـوان  گـر او را بکشـی یقینـاً نـزد حضـرت عیسـی ) ا
، لشگر اسلامند و منسوب به پیغمبر خاتم  نصرانی به‌خیال اینکه این لشگر
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� و سـر کـرده آنهـا از اولیـا خـدا اسـت بـا ایـن توهـم خنجـر الماس‌گـون از 
عمـر گرفـت و به‌قصـد کشـتن عزیـز پیغمبـر � به‌طـرف قتـل‌گاه روان شـد 
و وقتـی بـه قربنـگاه امـام � رسـید و چشـمش بـه آن غریـب افتـاد دیـد کـه از 
کثـرت تیـر و وفـور زخـم سـنان و شمشـیر جـای درسـتی در بدن نـدارد و اما نور 
الهی از سـیمای کبریایی او چنان درخشـان اسـت که دیده را تیره و چشـم را 
خیره می‌نماید بی‌اختیار محو جمال و متحیر در کمال آن سـرور شـد پیش 
آمد و با نهایت فروتنی عرضه داشـت: ای سـید عالم و ای مهتر اولاد آدم نام 
گـرام تـو را نمی‌دانـم امـا در جالل تـو حیرانـم تـو را بـه خـدا بگـو کیسـتی و برای 
ی؟ نصرانـی دید آن غریب مظلوم و آن شـهید  چـه ایـن همـه زخـم در بـدن دار
ک نهـاده و بـا خـدای خـود مناجات می‌کنـد و جواب  ی خـا محـروم سـر بـه رو
ی نمود کـه با آن  نمی‌دهـد امـا گوشـه چشـم بـاز کـرد و یـک نظـر کیمیـا اثـر بـه و
یک نظر مس وجودش به طلا مبدل گشـت، جوان دوباره عرضه داشـت تو را 
یـم سـوگند می‌دهم جوابم را بده کیسـتی و چـرا اینهمه  بـه مسـیح قسـم و بـه مر
ی؟ باز جوابی نشـنید سـپس او را به تمام مقدسـات در دین  زخم بر بدن دار
خودشـان سـوگند داد باز جواب نشـنید، قدمی جلوتر گذارد نگاهی به چپ 
و راست کرد شهدای دشت کربلا را دید همه پاره پاره به‌خون آغشته از جوان 
ک افتاده‌اند، حضرت را به شهدای کربلا قسم  و پیر و از صغیر و کبیر به خا
داد باز جوابی نشـنید، پس عرض کرد: ای غریب خون‌جگر و ای شـهید بی 
یافت نکرد ولی دیده  ، جوان نصرانی این بار هم جوابی در یاور جوابم را بازگو
بود بانویی مجلله هر وقت از خیمه بیرون می‌آید این غریب مضطرب شـده 
ک بـر مـی‌دارد و او را بـه خیمـه برمی‌گردانـد شـروع کرد حضـرت را به  سـر از خـا
ک برداشـت و  آن بانـو قسـم دادن، ایـن بـار حضـرت طاقـت نیـاورد سـر از خـا
خـود را معرفـی فرمـود. نصرانـی دسـت ادب به‌سـینه گـذارد عـرض کـرد: آقـا تـو 
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ی، تقصیـر تـو چیسـت؟ امـام  حسـینی کـه ایـن نـوع در دسـت کوفیـان گرفتـار
فرمـود: از مـن مپـرس از ایـن لشـگر بپرس که تقصیرم چیسـت. نصرانی عرض 
کنون تعبیرش را جویا هستم. حضرت  کرد: قربانت شوم قبلاً خوابی دیده‌ام، ا
فرمودنـد: خـواب تـو را هـم می دانم چیسـت. عرض کـرد: قربانت گردم خواب 
را بیان فرمایید. حضرت فرمودند: در خواب جدم را دیدی که در ماتم من با 
همه پیغمبران سـر به زانوی غم نهاده‌اند در میان ایشـان حضرت روح الله به 
تـو فرمـود: مـرا در حضـور پیامبـران خجالـت مـده یعنی دسـت خـود را به خون 
پسـر پیغمبر � آلوده مکن. نصرانی عرضه داشـت: اَشـهد اَن لا اله الا الله 
ی به لشـگر عمر سـعد  و اَن جَدَک مْحمدا رسـول الله پس شمشـیر کشـید و رو
آورد چنـد نفـر را بـه قتـل رسـانید عاقبـت دور آن تازه مسـلمان را گرفتند و او را 
ک انداختنـد همین که آن جوان افتاد گوشـه چشـم بطـرف حضرت باز  بـه خـا
داشـت و از امـام � تقاضـای عنایـت نمود، امام � خواسـت برخیزد دید 

که نمی‌تواند فرمود: معذورم دار که قوت برخاستن ندارم.

و  امام  مقدس  ساحت  به  سعد  عمر  کفرآیین  لشگر  جسارت‌های 
خیام محترمات

ک قـرار  ی خـا پـس از آنکـه امـام � بـا زخـم و جراحت‌هـای فـراوان بـه رو
گرفـت و لشـگر ابـن سـعد ملعـون یقیـن کردند دیگـر قوت و نیرویـی در امام 
ک رو بـه خیمـه بانـوان آورد و نیـزه بـر آن زد و  کـه برخیـزد شـمر ناپـا نمانـده 
یـد تـا این خیمه را با اهل و سرنشـینانش بسـوزانم. بانوان از  گفـت آتـش بیاور
این صدا به ضجه و ناله درآمدند که از صدای ایشـان لشـگر پسـر سـعد با 
آن همه قسـاوتی که داشـتند متأثر بلکه گریان شـدند در این هنگام شـبث 
بـن ربعـی جلـو آمـد و شـمر را برگردانیـد، بانـوان از تـرس در خیمـه خزیدنـد و 
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لـرزان و ترسـان دیگـر صـدا برنمی‌آوردنـد در ایـن هنـگام شـمر ملعـون رو بـه 
لشگر کرد و گفت: مادرهایتان به عزایتان بنشینند منتظر چه هستید، چرا 
ایسـتاده‌اید، ایـن مـرد کـه از پـا افتاد معلوم نیسـت جان داده یا نداده اسـت 
کسان از همه طرف بر امام  جملگی بر او حمله و راحتش کنید، پس آن نا
� هجوم آوردند و آن سرور را در میان گرفتند ابوالحنوق تیری به پیشانی 
انور حضرت زد که قبلاً به همان‌جا سنگ زده بود و حصین بن نمیر تیری 
به دهان مبارک حضرت زد که قبلاً در میان شریعه تیر به همان موضع زده 
یاض  بـود و ابوایـوب غنـوی حرامـزاده تیـری به گلـوی مبارکـش زد.صاحب ر
الاحـزان می‌فرمایـد: امثـال ایـن ضربـات، طعنـات و جراحـات و جنایات بر 
وجـود مقـدس حضـرت خیلـی وارد آمد که به غیر از قوه امامت طاقت بشـر 
ی در همیـن اثنـا سـنان  نبـود کـه تحمـل کنـد و تـا آن وقـت زنـده باشـد. بـار
بـن انـس حرامـزاده کـه او را اهـل فـن همتای شـمر معرفـی کرده‌اند بـا نیزه‌ای 
بلنـد بـه حضـرت حملـه بـرد و نـوک سـنان را در گـودی گلـوی آن سـرور فـرو 
بـرد. محمـد بـن جریـر طبـری می‌نویسـد: چـون سـنان ملعـون نیزهـاش را در 
گـودی گلـوی حضـرت فـرو بـرد و بیـرون آورد روح مقـدس امـام � بـه اعلی 
علییـن جنـان طیـران کـرد لـذا برخی از ارباب مقاتل قاتل امام � را سـنان 
بـن انـس نوشـته‌اند و هیـچ بعید هم نیسـت چه آنکه نیزه ایـن ملعون گلوی 
حضـرت را پـاره کـرد و آن سـرور بـا آن نحـر شـد چنانچـه امـام زمـان � در 
. به‌هر صورت  یـارت ناحیـه می‌فرماینـد: اّلسالمَ علـیَ مَن هْـو نحره مِنحـور ز
بـه نوشـته محمـد بن شهرآشـوب ملعونی دیگر شمشـیری بـه کتف همایون 
آن جنـاب زد و ذرعـۀ بـن شـریک کـف دسـت حضـرت را قطع نمـود و عمرو 

بن خلیفه جعفی شمشیری به رگ گردن آن جناب زد.
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شهید نمودن حضرت امام را و اختلاف در اینکه قاتل آن امام همام کیست؟
ک  هنگامـی کـه حضـرت اباعبـدالله الحسـین � در میـان معرکـه بـا بدن چا
ک افتاده بودند به روایت مرحوم سـید در لهوف عمر بن سـعد  ی خا ک رو چا
ملعون رو کرد به یکی از امیران لشگر و گفت: وای بر تو چرا معطلی، از اسب 
ک خواسـت پیـاده شـود خولـی بـن  بـه زیـر آی و حسـین را راحـت کـن. آن ناپـا
یزید لعنۀ الله علیه سـبقت جسـت تا سـر مبارک امام � را جدا کند همین 
کـه آن حرامـزاده بـه نزدیـک حضـرت آمـد بدنـش به لـرزه افتاد به نوشـته مرحوم 
طریحی در منتخب امام � از گوشـه چشـم نظری به خولی نمود که بدنش 
مرتعـش شـد و لـرزه بـر اندامـش افتـاد لـذا نتوانسـت آن قصد شـومش را عملی 
سـازد. در کتاب تبر المذاب نوشـته چون خولی لرزان و وحشـت زده برگشـت 
شـمر خبیـث او را بـا آن حـال مشـاهده کـرد گفـت: فـت فـی عضـدک، مالـک 
ی؟! گفت: نه بخدا سوگند، هرگز فرزند زهرا  یت شل باد چرا می‌لرز ترعد، بازو
را من نمی‌کشـم، این کار از دسـت من برنمی آید. شـمر زنازاده گفت: کلحت 
کـه در  هـذه اللحیـۀ لان‌هـا تنبـت علـی غیـر رجـل یعنـی: قبیـح بـاد ایـن مـو 
ی نامردی روییده اسـت.  صورت تو اسـت زیرا که تو مرد نیسـتی، مویی در رو
مرحـوم طریحـی می‌نویسـد: هنگامـی که امام � در شـرف ارتحال بود چهل 
سـوار بـه قصـد قتـل آن حضـرت مبـادرت بـه آن نمـوده هـر کدام می‌خواسـتند 
ی  کـه سـر مطهـر امـام � را جـدا کننـد از جملـه آنهـا شـبث بـن ربعـی بـود، و
همین که پیش آمد حضرت از گوشه چشم نظری به سوی او افکند، شمشیر 
از دسـت شـبث افتـاد و رو بـه فـرار نهـاد بـه نوشـته ابومخنـف سـنان بـن انـس 
رو کـرد بـه او و گفـت: چـرا حسـین را نکشـتی ثکلتـک امـک و عدموک قومک 
مادرت به عزایت نشـیند و در میان قبیله‌ات گم شـوی هلم الی بالسـیف برو 
شمشـیر را بیاور بده به من. شـبث شمشـیری را که از دسـتش افتاده بود آورد 
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و به او داد، سـنان رو به قتل گاه آورد تا نزدیک شـد امام � دیدگان گشـود و 
نگاهی تند به آن حرامزاده فرمود، از نگاه آن حضرت لرزه بر اندام سنان افتاد 
و ترسـید و شمشـیر از دسـتش افتاد و رو به گریز نهاد. مرحوم سـید در لهوف 
می‌فرماید:فنـزل الیـه سـنان بـن انـس النخعـی لعنـه الله، فضـرب بالسـیف فی 
حلقه الشریف و هو یقول: و اللهانی لا جتز رأسک و اعلم آنک ابن رسول الله 
� و خیر الناس ابا و اما ثم اجتز رأسه المقدس المعظم و فی ذلک یقول 
یـۀ عدلـت حسـینا غداة تبیره کفا سـنان، پس سـنان بن انس  : فـای رز الشـاعر
نخعـی از اسـب فـرود آمـد و شمشـیر به گلوی شـریف حضـرت زد و می‌گفت: 
بـه خـدا سـوگند کـه مـن سـر تـو را از بـدن جـدا خواهـم نمـود و مـی دانـم کـه تـو 
پسـر رسـول خدایی و پدر و مادرت از همه ی مردم بهتر هسـتند، سـپس سـر 
مقدس آن بزرگوار را برید عده ای دیگر معتقدند که قاطع سر مطهر امام � 
نظر بن خرشه نام داشته و مشهور بین ارباب مقاتل آن است که شمر ملعون 

ی قاتل آن جناب می‌باشد. سر مبارک امام � را بریده است و و

کیفیت کشتن شمر امام را
منتخـب  از  النجـاة  یعـۀ  ذر کتـاب  در  گرمـرودی  رفیـع  میـرزا  حـاج  مرحـوم 
ی  طریحـی نقـل کـرده و می‌نویسـد: امـام � در وقتـی کـه بحالت غشـوه رو
زمیـن افتـاده بودنـد شـمر ملعـون بطرف آن جنـاب آمد تا به نزدیکش رسـید 
ی سـینه آن حضرت نشسـت، امام � نشسـتن  و بـا پـای چکمـه دار بـه رو
فقـد  منانـت  یلـک  و یـا  فرمـود:  و  کـرد  ی سـینه خـود حـس  رو را  ک  ناپـا آن 
، کیسـتی؟ همانـا به جای مرتفع و عظیمی  ارتقیـت مرتقـا عظیمـا، وای بر تو
ک در جـواب گفت: من شـمر هسـتم. حضـرت فرمودند:  نشسـته‌ای آن ناپـا
، من کیستم؟ در جواب گفت: تو حسین بن علی بوده و مادرت  وای بر تو
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فاطمـه زهـرا و جـدت محمد مصطفی می‌باشـد. امـام � فرمود: وای بر تو 
بـه حسـب و نسـب مـرا می‌شناسـی پـس چـرا مـن را می‌کشـی؟ شـمر ملعـون 
یافـت نمایـد؟ امـام  یـد را در گـر تـو را نکشـم پـس چـه کسـی جایـزه یز گفـت: ا
یـد یـا شـفاعت جـد من  � فرمـود: کـدام یـک نـزد تـو بهتـر اسـت، جایـزه یز
یـد نـزد مـن بهتـر اسـت از تو و از  رسـول خـدا � آن ملعـون گفـت: جایـزه یز
جـدت، امـام � فرمـود: حـال کـه از کشـتن مـن چـاره ای نیسـت پـس یک 
جرعـه آب بـه مـن بـده. آن حرامزاده گفت: هرگز یک قطره آب به تو نخواهم 
ی و شکمت را بگشا. آن ملعون  داد تا مرگ را بچشی. امام � فرمودند: رو
گاه امـام  ی و شـکم خویـش را گشـود تـا حضـرت مشـاهده نماینـد پـس نـا رو
ک ابلـق و بـه مـرض بـرص مبتال اسـت و صورتـش  کـه آن ناپـا � دیدنـد 
شـبیه سـگها و خوک‌ها می‌باشـد. امام � فرمودند: جدم رسول خدا � 
و سـلم راسـت فرموده‌انـد. آن ملعـون گفـت: جـدت چـه گفتـه اسـت؟ امـام 
� فرمودنـد: جـدم بـه پـدر مـن می‌فرمـود: ای علـی ایـن فرزنـد تـو را مـردی 
ابلق که به مرض پیسی مبتلا است و شبیه‌ترین خلایق به سگها و خوکها 
اسـت می‌کشـد. آن ملعون پس از اسـتماع این کلام در غضب شـد و گفت 
مـرا بـه سـگها و خوکهـا تشـبیه می‌کنـی، بخـدا قسـم سـر تـو را از قفـا خواهـم 
برید، سپس آن کافر امام � رابرگردانید و سر مبارک آن سرور را از قفا برید 
و جـدا کـرد. ابومخنـف می‌نویسـد: شـمر حرامـزاده در حالـی کـه سـر مبارک 
یـد ایـن اشـعار را می‌خوانـد: اقتلـک الیـوم و نفسـی تعلـم  امـام � را می‌بر
ک خیر مـن تکلم بعد النبـی المصطفی  علمـا یقینیـا لیـس فیـه مزعمـان ابـا
المعظماقتلک الیوم و سوف اندم و ان مثوای غدا جهنم یعنی: امروز تو را 
می‌کشـم و حـال آنکـه خـود مـی دانم به علم الیقین که در آن شـکی نیسـت 
همانا پدرت بهترین کسانی است که بعد از پیغمبر برگزیده و بزرگ سخن 
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گفته‌اند. امروز تو را می‌کشـم و عنقریب پشـیمان خواهم شـد و همانا منزل 
و مأوای من فردا جهنم می‌باشد. ابومخنف می‌گوید: هر عضوی از حلقوم 
یـد امـام � نـدا می‌کـرد: وامحمـداه، واجـداه، واابتـاه،  حضـرت را کـه می‌بر
مرحـوم  ناصـراه.  واقلـۀ  واقتیاله،  واعباسـا،  واعقیال،  واجعفـراه،  واحسـناه، 
طریحـی در منتخـب می‌نویسـد: وقتـی آن ملعـون سـر مبـارک امـام � را 
گفـت و لشـگر نیـز بدنبـال او  کـرد، آن سـر انـور را بـه نیـزه زد و تکبیـر  جـدا 
ید  تکبیرگفتند. ابومخنف می‌گوید: لشـگر سـه بار تکبیر گفتند و زمین لرز
یـک شـد و زلزلـه و بـرق و رعـد مـردم را فروگرفـت و  و شـرق و غـرب عالـم تار
یـد و منـادی از آسـمان نـدا کـرد: بـه خـدا سـوگند امـام  آسـمان خـون تـازه بار
فرزنـد امـام و بـرادر امـام و پـدر امامـان یعنـی حسـین بـن علـی بـن ابیطالـب 

صلوات الله و سلامه علیه کشته شد.

کشتن شمر حضرت اباعبدالله الحسین را به روایت علامه مجلسی:
مرحـوم علامـه مجلسـی در بحارالانـوار می‌فرمایـد: ثـم جـاء شـمر و سـنان بـن 
انس و الحسین � بآخر رمق یلوک لسانزه من العطش و یطلب الماء.یعنی 
شمر باتفاق سنان بن انس به قصد جدا کردن سر حضرت آمدند و آن سرور 
در لحظـات آخـر جـان دادن بـود و از شـدت تشـنگی زبان در دهـان مبارکش 
مجروح شده بود با این حالت طلب آب می‌کرد فضربه شمر لعنه الله برجله، 
همیـن کـه شـمر حرامـزاده نزدیـک کشـته بخـون آغشـته حضرت رسـید با پای 
ک  چکمه دار لگدی به حضرت زد و گفت: یابن ابی تراب ألست تزعم ان ابا
علی حوض النبی یسـقی من احبه فاصبر حتی تأخذ الماء من یده، ای پسـر 
ابوتـراب آیـا تـو اعتقـاد نداشـتی کـه پدرت علی سـاقی حوض کوثر اسـت و هر 
گر چنین است پسر صبر کن تا من  کس را که بخواهد سیراب کند، می‌کند ا
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ی آب از دسـت پدرت علی بنوشـی. ثم قال لسـنان: اجتز  تو را بکشـم و تو برو
رأسـه قفـاء، پـس شـمر بـه سـنان لعنـۀ الله علیهمـا گفـت: بـا همیـن حالـت کـه 
حسـین افتـاده سـرش را از قفـا جـدا کـن. سـنان گفـت: من ایـن کار را نمی‌کنم 
و خـون پسـر پیغمبـر را بگـردن نمی‌گیـرم و گریبانـم را بدسـت پیغمبـر � 
نمی‌دهم. شـمر در غضب شـد و دشـنام به سـنان داد و با پای چکمه دار بر 
ی سـینه مجروح حضرت نشسـت و محاسـن پر خون امام � را بدسـت  رو
گرفت، امام فرمود: یا شمر تقتلنی و لم تعرف من انا؟ ای ظالم مرا می‌کشی و 
نمی‌دانـی کیسـتم؟ شـمر گفـت: مـی دانـم و تـو را نیک می‌شناسـم، جد و پدر 
و مـادرت را از همـه بهتـر می‌شناسـم، پـس دشـنامی بـه حضرت داد و سـپس 
گفت: تو را می‌کشم و اصلاً در دل ترس ندارم فضرب بسیفه اثنی عشر ضربۀ 
ثم جز رأسه الشریف بعد از زدن دوازده ضربت آنوقت سر حضرت را برید که 
زمیـن بـه لـرزه درآمـد. تذکـر و تنبیـه اخبـار و روایـات در کیفیت قتـل امام � 
مختلف است آنچه مستند و مدرک معتبر دارد آن است که اولاً: حضرت را 
ذبح کردند. ثانیاً: سـر مبارک آن سـرور را از قفا بریدند اما مدرک و مأخذ ذبح 
یارت  شدن حضرت: از فرموده امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در ز
معروفـه می‌تـوان ایـن معنـا را اسـتفاده کـرد و روایـت مزبـور را دلیـل و مدرک قرار 
یارتنامـه طویـل می‌فرماینـد: و الشـمر  داد، امـام � در یکـی از فقـرات ایـن ز
جالـس علـی صـدرک و مولـغ سـیفه علـی نحـرک قابـض علـی شـیبتک بیـده 
ی سـینه تو نشسـته بود و شمشـیرش را به  ذابح لک بمهنده... یعنی: شـمر رو
یـش غرقه بخون تو را بدسـت گرفته بود و با شمشـیرش تو  حنجـر تـو فروبـرد و ر
را ذبـح می‌کـرد؛ و نیـز روایـات متعـددی در ایـن بـاره وارد شـده‌اند که جملگی 
بالصراحـه دلالـت دارنـد بـر اینکه حضرت مولـی الکونین اباعبدالله الحسـین 
صلـوات الله و سالمه علیـه بـه نحـو ذبـح شـهید شـدند از جملـه ایـن روایات، 
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کـه امـام � در  یـان بـن شـبیب اسـت از حضـرت ثامـن الحـج �  خبـر ر
کیا لشـیء  ی فرمودند: یابن شـبیبان کنت با یکـی از فقـرات ایـن حدیـث بـه و
کمـا یذبـح الکبـش؛  فابـک للحسـین بـن علـی بـن ابیطالـب � فانـه ذبـح 
گـر خواسـتی بـرای چیـزی گریه کنی پس برای حسـین  یعنـی ای پسـر شـبیب ا
یـه کـن زیـرا او را ماننـد قوچ سـر بریدند. فرق سـر  بـن علـی بـن ابیطالـب � گر
یاد  بریدن قوچ با گوسـفند این اسـت که وقت سـر بریدن قوچ، قوچ بی تابی ز
می‌کند و سخت است ذبح کردن آن بخلاف گوسفند از اینجهت است که 
حضرت می‌فرماید مثل قوچ سر جدم را بریدندروایات متعددی بر این معنا 
دلالـت دارنـد از جملـه روایتـی اسـت کـه مرحـوم مجلسـی آن را در بحارالانـوار 
ینـب  نقـل فرمـوده و در دو فقـره آن از بانـوی دو عالـم علیـا مخـدره حضـرت ز
یـح بـه ایـن معنـا شـده اسـت در موضعی از ایـن روایت خانم  خاتـون � تصر
می‌فرماینـد: هـذا حسـین مجـزوز الـرأس مـن القفـا، مسـلوب العمامـۀ و الرداء. 
در موضـع دیگـر فرمـوده: هذا حسـین بالعراء، صریع بکربال، مجزوز الرأس من 

القفاء مسلوب العمامۀ و الرداء.

به نیزه زدن سر مطهر سید الشهدا توسط شمر
ی سینه  پس از آنکه شمر ملعون سر مطهر سید الشهدا � را جدا کرد از رو
امـام � برخاسـت و بلافاصلـه آن سـر غرقـه بخـون را بـر نیـزه بلنـدی زد و بـه 
. چشـم لشـگر کفرکیـش عمـر سـعد کـه بـه سـر مطهـر  کبـر آواز بلنـد گفـت: الله ا
ک سـر مطهر  افتـاد تمـام بـا صـدای بلنـد تکبیـر گفتنـد. علـت اینکه شـمر ناپا
را بـر سـر نیـزه بلنـد زد ایـن بـود کـه تمام سـپاه آن را ببینند و آسـوده شـوند، این 
یـدن سـر مبـارک امـام � زمیـن  ی بعـد از بر بـود کـه همـه تکبیـر گفتنـد، بـار
یـدن و امتالء الجـو بالاصـوات یعنی فضا از صداهـا بلند بود و  شـروع کـرد بلرز
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زلزلت الارض و اظلمت السـموات و انکسـفت الشـمس بحیث بدت الانجم 
خورشـید چنـان تیـره و تـار شـد کـه سـتارگان ظاهـر شـدند و قطـر مـن السـماء 
ید و منادی از آسـمان ندا  الـدم سـبع قطـرات، هفـت قطـره خـون از آسـمان بار
کرد: قتل و الله الامام ابن الامام آخ الامام الحسـین بن علی، قتل و الله الهمام 
ی اسـت  بـن الهمـام الحسـین بـن علـی. از حضـرت مولانـا الصـادق � مـرو
که مردی در لشـگر عمر سـعد ملعون نعره کشـید، گفتند: تو را چه می‌شـود؟ 
جواب داد به چشم خود رسول خدا � را می‌بینم که ایستاده یک نگاه به 
حسـین � و یـک نـگاه به شـما لشـگر می‌نمایـد و من می‌ترسـم عذاب نازل 
ی از  شـود. مـردم او را ملامـت می‌کردنـد و می‌گفتنـد: ایـن مرد دیوانه شـده. راو
حضـرت سـؤال کـرد: آن صیحـه و نالـه کننده که بود؟ فرمـود: من او را جبرئیل 
گر می‌خواست به یک صیحه  می‌دانم که از فقد مخدوم خود ناله می‌کرد و ا

ک کند می‌توانست. تمام عالم را هلا

مطالبی رو در مورد جدا شدن سر امام پرملال خدمت شما می‌آورم
مصیبت بریدن سر امام حسین � از قفا در روضه خوانی حضرت جبرئیل 
بـرای آدم علیهم‌االسالم گفتـه اسـت: در سـاق عـرش نـام پیغمبـر صلـی الله. 
»آدم بـه کلماتـی از طـرف پـروردگارش برخـورد«: صاحـب دُرّالثمیـن در تفسـیر 
ائمـه علیهـم السالم را مـی نویسـد جبرئیـل به آدم یـاد داد کلامتیکـه بگوید: یا 
حَمیـد بحـق محمـد و یـا عالـی بحـق علی و یـا فاطر بحق فاطمه و یا محسـن 
بحق الحسن و الحسین و منک الاحسان، چون نام حسین را برد اشکهایش 
یخـت و گفـت: بـرادر جبرئیـل در ذکـر پنجمیـن، دلـم  روان شـد و دلـش فـرو ر
شکسـت و اشـکم روان شـد؛ جبرئیـل گفـت: ایـن فرزندت بـه مصیبتی گرفتار 
می‌شود که مصیبتها در برابر آن کوچک باشد، گفت: ای برادر آن چه باشد؟ 
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گفـت: تشـنه و غریـب و تنهـا و بـی کـس کشـته شـود، بـرای او ناصـر و معیـن 
گر ببینی او را ای آدم که می‌گوید: وا عطشاه! وا قله ناصراه! تا آنجا  نیست و ا
که تشـنگی چون دود میان او و آسـمان فاصله شـود، کسـی جوابش ندهد جز 
باشمشـیر و باران مرگ و چون گوسـفند از قفا سـرش بریده شـود و دشـمنانش 
کننـد و سـرهای خـود و یارانـش را بـر سـر نیزه‌هـا در  گاهـش را غـارت  خیمـه 
شهرها بگردانند و زنانش با آن‌ها باشند. در علم خدا چنین گذشته است و 

آدم و جبرئیل چون )جوان مرده( گریستند.

اباعبداللّه�، بوسه‌های  کودکی  روضه حاج شیخ جعفر شوشتری � - 
پیغمبر � و سلم و یادی از شهادت امام حسین �

کـرم � ایـن مظلـوم را  کـه بودنـد پیامبـر ا حضـرت ابـا عبـداللّه � طفـل 
در روزهـای اول بـا انگشـت ابهـام خـود شـیر می‌دادنـد. پـس از چنـد روز او 
بـا  الشـهدا �  ی سـید  زهـرا علیه‌السالم سـپردند. بچـه دار بـه حضـرت  را 
بـر تنـش  را  بـود. خـود پیامبـر � لباس‌هـای حسـین �  پیامبـر � 
می‌پوشـانید، پیامبر � در بوسـیدن حسـین � اهتمام خاصی داشت، 
بوسـه‌های مخصوصی از حسـین � می‌کرد. معمولاً رسـم اسـت که صورت 
ی اطفـال را می‌بوسـند، امـا پیامبـر � گاهـی صـورت حسـین � را  و رو
ی دل حسـین  می‌بوسـید، گاهی زیر گلوی حسـین � را می‌بوسـید گاهی رو
ی دل حسـین � را می‌بوسـید،  � را بـاز می‌کـرد، پیراهـن را بـالا مـی‌زد رو
لب ودندان حسین � را می‌بوسید، پیشانی حسین � را می‌بوسید، یک 
نوع بوسـیدن دیگر هم داشـت که با بوسـیدن های سـابق فرق می‌کرد، پیامبر 
ع( کوچک  ع( را نگه دار و حسین ) ع( فرمود علی، حسین ) � به علی )
، امـام حسـین � را  بـود ازدسـت پیامبـر � فـرار می‌کـرد، حضـرت امیـر
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نگـه می‌داشـت، پیامبـر � تـا پـای آن مظلوم را می‌بوسـید، هی می‌بوسـید 
و هی گریه می‌کرد، علی � عرض کرد: یا رسـول اللّه چرا گریه می‌کنید؟ می 
ـیُوفِ یعنی  ـلُ مَوْضِعَ السُّ دانیـد پیامبـر � چـه جوابـی دادنـد، فرمودند: اُقَبِّ
جای شمشیرها و خنجرها و نیزه‌ها را می‌بوسم. پیامبر � یک قسم دیگر 
بوسـیدن هـم داشـت. حسـین علیه‌السالم چـون کوچـک بـود، خردسـال بـود، 
ید  بچـه بـود، این‌طـرف و آن‌طـرف فرار می‌کرد و پیامبـر � بدنبالش می‌دو
بـا اینکـه صاحـب سـکینه و وقـار بـود، آنقـدر بدنبـال حسـین � در خانـه و 
یـد تـا او را می‌گرفـت و شـروع می‌کـرد بـه بوسـیدن لبهـای حسـین  کوچـه می‌دو
�، گاهی لبهای حسین � را باز می‌کرد و دندانهای حسین علیه‌السلام 
را می‌بوسـید. نمی‌دانم این چه حکمت داشـت، شـاید می‌دیدند در مجلس 
یـد چـوب خیزران اسـت که بـالا و پائین می‌رود و بر لب و دندان  یـاد و یز ابـن ز

مبارک فرود می‌آید. 

مسجد  در   � سجاد  امام  خطبه  در  قفا،  از  شده  بریده  سر  به  اشاره 
اموی شام

امـام سـجاد � پـس از شناسـاندن جـد بزرگـوارش رسـول خـدا � و جـد 
ارجمنـدش علـی � بـه معرفـی پـدرش امـام حسـین � پرداخـت و چنیـن 
کُبْری، اَنَا 

ْ
سـاءِ، اَنَا بْـنُ خَدِیجَـهَ ال دَهِ النِّ هْـراءِ، اَنَـا بْنُ سَـیِّ فرمـود: اَنَـا بْـنُ فاطِمَـهَ الزَّ

عَطْشانِ حَتّی قَضی، 
ْ
قَفا، اَنَا بْنُ ال

ْ
سِ مِنَ ال

ْ
أ ماً، اَنَا بْنُْ مجْزُورِ الرَّ

ْ
مَقْتُولِ ظُل

ْ
بْنُ ال

عَمامَهِ وَ الرّدِاءِ من فرزند فاطمه زهرایم، من 
ْ
وبِ ال

ُ
یحِ کَرْبَلا، اَنَا بْنُ مَسْل اَنَا بْنُ طَرِ

ی ظلم کشـته شـد، من  فرزنـد خدیجـه کبرایـم، مـن فرزنـد کسـی هسـتم که از رو
پسـر کسـی هسـتم که سـرش از قفا بریده شـد، من پسر تشـنه کامی هستم که با 
لب تشـنه به شـهادت رسـید، من پسـر کسـی هسـتم که پیکرش در زمین کربلا 
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افتاده، من پسـر کسـی هسـتم که عمامه و عبایش ربوده شـد امام سـجاد � 
همچنـان گفـت و گفـت و مـردم زار زار می‌گریسـتند و صدای گریه و ناله بلند 
شـد، یزید ترسـید که فتنه و آشـوب بپا شـود، به مؤذن فرمان داد، اذان بگوید. 
پـس از خطبـه امـام سـجاد � آنچنـان رعـب و وحشـت بر یزید چیره شـد که 
دستور داد سرها را جمع کنند و محترمانه به قصر بیاورند و آنها احترام شوند.

اشاره به گرداندن سر امام حسین � در شهرها در خطبه امام سجاد � 
در بیرون مدینه 

امـام سـجاد � در حالـی کـه اشـک خـود را بـا دسـتمالی می‌گرفـت از خیمـه 
کرسـی بـه دسـت داشـت، آن را بـر زمیـن  بیـرون آمـد و پشـت سـرش خادمـی 
گذاشـت و آن حضرت بر آن نشسـت و اشـک مهلتش نمی‌داد و آواز مردم به 
گریه بلند شد و زنان شیون برداشتند و مردم از هر سو عرض تسلیت می‌گفتند 
حضـرت فرمـود، ای مـردم بـه راسـتی خـدای مسـتحق حمـد، مـا را بـه مصائـب 
بزرگـی آموختـه و رخنـه عمیقـی در اسالم پدیـد شـد، ابـا عبداللّه الحسـین � 
و خاندانـش کشـته شـدند و زنـان و کودکانـش اسـیر گردیدنـد و سـرش را بالای 
یه‌ای است که آن را مانندی نیست... ای  سنان به شهرها گردانیدند و این رز
مردم! کدام دل اسـت که برای مصائب حسـین نشـکافد و اندوهگین نشـود؟ 
کـدام چشـم اسـت کـه اشـک خـود را نگهـدارد، همـه موجـودات عالـم بـرای او 
گر پیامبر � به جای آن وصیتها  گریستند. تا اینکه فرمود: سوگند به خدا ا
در شـأن مـا، بـه کشـتن مـا امـر می‌فرمـود، بیـش از آنکـه بـا مـا کردنـد نمی‌کردنـد، 
یْـهِ راجِعُـونَ، براسـتی )مصیبـت امـام حسـین �( چـه مصیبـت 

َ
اِنّـا لِ�ّ وَ اِنّـا اِل

ی  ک، دلخـراش، تلـخ، بنیـان کـن بـود؛ و جانکاه اسـت، ما آنچـه را که رو دردنـا
یم که او عزیز و انتقام گیرنده است. داد و به ما رسید، به حساب خدا می‌گذار
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مصائب رأس الحسین � در زیارت ناحیه امام زمان
مُشالاتِ.

ْ
ؤُوسِ ال ی الرُّ

َ
لامُ عَل اَلسَّ

سلام بر آن سرهای بالا رفته بر نیزه‌ها.

بْدانِ. ْ َ
قَهِ عَنِ ال مُفَرَّ

ْ
ؤُوسِ ال ی الرُّ

َ
لامُ عَل اَلسَّ

سلام بر آن سرهای جدا شده از بدن‌ها.

ی. وَر
ْ
مَنْحُورِ فِی ال

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل اَلسَّ

سلام بر آن که در ملاء عام سرش بریده شد.
وَتِینِ.

ْ
مَقْطُوعِ ال

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل اَلسَّ

سلام بر آن که شاهرگش بریده شد.

خَضِیبِ.
ْ
یْبِ ال

َ
ی الشّ

َ
لامُ عَل اَلسَّ

سلام بر آن محاسن به خون خضاب شده.

رِیبِ.
خَدِّ التَّ

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل اَلسَّ

ک آلود. سلام بر آن گونه خا

قَضِیبِ.
ْ
مَقْرُوعِ بِال

ْ
غْرِ ال

َ
ی الثّ

َ
لامُ عَل اَلسَّ

سلام بر آن دندان چوب خورده.

مَرْفُوعِ.
ْ
سِ ال

ْ
ی الرَأ

َ
لامُ عَل اَلسَّ

سلام بر آن سر بالای نیزه رفته.
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� در سخنان  اشاره به چوب زدن یزید بر لب و دندان امام حسین 
حضرت سکینه خطاب به مردم مدینه

او  بـه  پـدرش  کـه  را  ی  از جملـه، اشـعار نیـز روضـه خوانـد،  حضـرت سـکینه 
آموخته بود برای مردم خواند که آغاز آن این بود:

بٍ فَاذْکُرُونی
ْ

شِیعَتی ما اِنْ شَرِبْتُمْ ماءَ عَذ
یبٍ اَوْ شَهِیدٍ فَانْدُبُونی اَوْ سَمِعْتُمْ بِغَرِ

پـدرم فرمـود: ای شـیعیان مـن، هـر زمـان آب گـوارا نوشـیدید، مرا یـاد کنید و هر 
یـه کنیـد.ای اهـل  زمـان از غریـب یـا شـهیدی سـخنی شـنیدید، بـه یـاد مـن گر
مدینـه! ای کاش در شـام بودیـد و می‌دیدیـد کـه چگونـه اهـل شـام، سـنگ بـه 
سوی ماپرتاب می‌کردند و سنگ و چوب به ما می‌زدند و مشاهده می‌کردید 

که چگونه یزید، چوب بر لب و دندان پدرم می‌زد.

کربلا مصائب رأس الحسین � در 
مسروق به دنبال بدست آوردن سر امام حسین � و دیدن معجزه حضرت 
یـخ طبـری، ازدی از عطـاء بـن سـائب، از عبـد  و پشـیمانی‌اش؛ در کتـاب تار
الجبـار بـن وائـل، از بـرادرش مسـروق بـن وائـل روایـت کـرده کـه گفـت: مـن در 
لشـکری کـه سـوی امـام حسـین � رفتنـد همـراه بـودم، گفتم در مقدم لشـکر 
یاد مقامی یابم، گفت:  باشم و شاید سر حسین � را بدست آرم و نزد ابن ز
چـون بـه حسـین � رسـیدیم، یکـی از لشـکریان بـه نـام ابن حـوزه پیش رفت 
و گفت:آیـا حسـین میـان شـما اسـت؟ آن حضـرت جـواب نـداد تـا بـار سـوم 
ی؟ گفت:  ی دار ی ایـن حسـین اسـت چـه کار حسـین � فرمـود: بگوییـد آر
ی آمرزنده  ای حسـین، مـژده گیـر بـه آتش، فرمود: دروغ گفتی، من نـزد پروردگار
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و شـفیعی مطاع شـتابانم، تو کیسـتی؟ گفت: ابن حوزه. گوید: حسین دست 
ی جامه دیدیم، سـپس فرمود:  بـه دعـا برداشـت تـا سـفیدی زیـر بغلـش را از رو
بارخدایـا، او را بـه آتـش کـش؛ ابـن حـوزه خشـم کـرد و خواسـت اسـب بر سـر او 
تازد، نهری در میان بود، به پا از رکاب آویزان شـد واسـب او را کشـاند تا افتاد 
و قدم و ساق و رانش جدا شد و نیمه دیگرش به رکاب آویزان ماند. مسروق 
گفـت: از ایـن خانـواده  گرفـت، پرسـیدم چـرا؟  برگشـت و دنبـال سـواران جـا 

چیزی دیدم پس هرگز با آن‌ها نبرد نکن.

شکستن پیشانی امام حسین �
گاه سـنگی از  امـام کنـار آمـد تـا اندکـی اسـتراحت کند، در کنار ایسـتاده بود نا
ی شد، دامنش  جانب دشمن آمد و به پیشانی آن حضرت خورد و خون جار
ک کنـد، در ایـن هنـگام تیری سـه شـعبه زهر  را بلنـد کـرد تـا خـون پیشـانی را پـا
آلـود آمـد و بـر سـینه آن حضـرت اصابـت کردو فرمـود: »ِ بِسْـمِ اللّه وَ بِاللّه وَ عَلی 
ی خدا و بر دین رسول خدا  هِ رَسُولِ اللّه علیه و آله وسلم.«  بنام خدا و بیار

َّ
مِل

صلی الله سپس سرش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو می دانی 
مـردی را می‌کشـند کـه در زمیـن پسـر پیغمبـری غیـر او نیسـت. آنـگاه آن تیر را 

ی شد. گرفت و از پشت بیرون آورد و خون مانند ناودان از آن جار

روضه حاج شیخ جعفر شوشتری - زدن سنگها به بوسه گاه پیامبر �
ی  مـا کـه در عبـادت نمی‌توانیـم ماننـد پیغمبر � باشـیم، لااقـل در عزادار
� در  ابـا عبـد اللّه یـک تشـابهی بـه ایشـان پیـدا کنیـم، از کارهـای پیغمبـر
کـه حضـرت ابـا  کنیـم. در آن هنـگام  بوسـیدن پیشـانی ابـا عبـداللّه � یـاد 
ی بـر اسـب خـود  عبـداللّه � پـس از مـدت طولانـی کـه شمشـیر زده بـود قـدر
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یکـه وتنهـا ایسـتاد تـا اسـتراحت کنـد و نفـس تـازه کنـد، امـا جماعـت دشـمن 
چنان بسـوی آن حضرت سـنگ پرتاب کردند که یکی از آن سـنگها به بوسـه 
ی  گاه پیامبـر � یعنـی پیشـانی امـام حسـین � خـورد و خـون از او جـار
شـد و بعـد از اصابـت تیـر سـه شـعبه بـه قلـب مبارکـش، بـا پیشـانی بـر زمیـن 
افتـاد. حضـرت در کربال چنـد بـار بـا پیشـانی بـر زمیـن افتـاد، یکـی در حالتی 
بـود کـه اشـرار کوفـه رو بسـوی حـرم کردند، حضرت با حالت ضعـف و ناتوانی 
بسـوی حـرم نظـر می‌کـرد و چـون طاقـت نشسـتن نداشـت بـا پیشـانی بـر زمین 
افتـاد، دگـر بـار غیـرت حسـینی بـه جـوش می‌آیـد، بـا دو انگشـت بـر زمین گرم 
کربلا تکیه کرده و بدن خود را نگه می‌داشت و باز بر اثر ضعف با پیشانی بر 

زمین می‌افتاد و تا نفس آخر چشم از خیمه‌ها بر نمی‌داشت.

کردن سر امام حسین � در مقتل عشق و اضطرار حضرت  ح جدا  شر
زینب �؛

حمید بن مسـلم گوید: بخدا شکسـته بالی را دلدارتر از او ندیدم که فرزندان 
و خویشان و یارانش کشته شده و دلش به این محکمی باشد، فوج پیادگان 
بر او حمله می‌کردند و به آن‌ها یورش می‌برد و آن‌ها را چون گوسفند گرگ زده 
کنده می‌کرد، چون شـمر چنان دید سـواره‌ها را خواسـت  از چپ و راسـت پرا
و پشـت جبهـه پیـادگان نهـاد و بـه تیرانـدازان دسـتور داد او را تیربـاران کننـد و 
یاد زد به  ینب به در خیمه آمد و فر آنقدر تیر بر او زدند که چون قنفذ گردید. ز
، ابوعبداللّه را می‌کشـند و تو می‌نگری؟! او را  عمر بن سـعد: وای بر توای عمر
جواب نگفت، فریاد کشید: وای بر شما مسلمانی میان شما نیست؟! کسی 
جوابـش را نـداد.در روایـت طبـری آمده: عمر بن سـعد به حسـین نزدیک شـد، 
ینـب گفـت ای عمـر بن سـعد، ابو عبداللّه را می‌کشـند و تو می‌نگری؟گوید:  ز



یه
گر

ل 
قت

م

406

ینب گردانید. سـید  ی از ز یشـش روان اسـت و رو دیدم اشـکهایش به گونه ور
� گوید: چون حسـین � از زخم فراوان مانده شـد و مانند قنفذی گردید، 
ی گونه  صالـح بـن وهـب یزنـی نیـزه‌ای بـه پهلـوی او فـرو کـرد و او را از اسـب رو
هِ رَسُـولِ اللّه«: 

َّ
راسـت به زمین انداخت و می‌فرمود: »ِ بِسْـمِ اللّه وَ بِاللّه وَ عَلی مِل

ینب از در خیمه بیرون شد  ی گوید: ز سپس آن حضرت از جابرخاست؛ راو
و فریاد می‌کشید: وای برادرانم وای آقایم وای خاندایم، کاش آسمان بر زمین 
یاد  می‌افتاد و کاش کوهها بر دشت‌ها می‌پاشید؛ گوید: شمر به یاران خود فر
ی می‌برید؟ واز هر سو براو حمله بردند؛ حمید بن  زد: برای این مرد چه انتظار
مسلم گوید:حسین � جبّه خزی بر تن و عمامه‌ای بر سر و خضاب وسمه 
ی جنگ  بـر مـو داشـت و شـنیدم پیـش از آنکه کشـته شـود پیـاده مانند سـوار
ی می‌کرد و به هر جای اسـب سـواران رخنه‌ای  می‌کرد و خود را از تیر نگهدار
بود تیغ می‌زد و می‌گفت: برمن همدستی کنید، بخدا پس از من دیگری را که 
نزد خدا برای شـما عزیزتر باشـد نخواهید کشـت، بخدا من امیدوارم خداوند 
مـرا در برابـر ایـن اهانـت شـماها گرامـی دارد و از جایـی کـه نفهمیـد انتقـام مرا 
گـر مـرا بکشـید خـدا شـما را بـه جـان هـم انـدازد و  از شـما بکشـد، هال بخـدا ا
خونتان را بریزد و از شـما دسـت نکشـد تا عذاب الیم شـما را دوچندان کند؛ 
گر لشـکر می‌خواسـتند او را می‌کشـتند  ی از روز زنده ماند و ا گوید: زمان دراز
ولـی از هـم ملاحظـه می‌کردنـد و هـر دسـته می‌خواسـتند دیگری خـون او را به 
یـد؟ این مرد را  ی دار یاد کـرد: دیگر چه انتظار گـردن گیـرد، شـمر میـان مردم فر
بکشید مادرتان به عزایتان بنشیند و از هر سو به او حمله کردند. شیخ مفید 
� گوید: زرعه بن شـریک دسـت چپش را قطع کرد و ضربتی به شـانه‌اش زد 
که به رو افتاد؛ در روایت طبری: سـپس برگشـتند و او سـنگین حال بود و زانو 
بـه زانـو می‌رفـت، در ایـن حـال سـنان بن انس بن عمرو نَخعی نیـزه‌ای بر او زد 
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یـد اصبحـی  و او را بـه زمیـن انداخت.مفیـد و طبرسـی گفته‌انـد: خولـی بـن یز
پیش جسـت و از اسـب بزیر آمد تا سـرش را ببرد، لرزه بر اندامش افتاد، شـمر 
ی؟! و از اسـب پیاده شـد و سـرش  یـت را بشـکند، چـرا می‌لـرز گفت:خـدا بازو
را برید. ابوالعباس احمد بن یوسـف دمشـقی قرمانی که گوید: تشـنگی بر آن 
حضرت سخت شد و آبش ندادند، یک شربت آب به دست او افتاد، چون 
خـم شـد کـه بنوشـد، حصیـن بـن نمیـر تیری به زنخـش زد و آن آب پـر از خون 
شـد و دسـت برداشـت به سـوی آسـمان و می‌گفت: خدایا آنها را شـماره کن و 
، سـپس از هر سـو به  ی زمیـن مگذار تـا آخـر تـن بکـش و احـدی از آنهـا را بـه رو
او حمله کردند و او از راست و چپ بر آنها جولان می‌کرد تا زرعه بن شریک 
دسـت چپـش را ضربـت زد و دیگـری ضربتـی بـر کتفـش وارد کـرد و سـنان بـن 
انـس نیـزه‌ای بـر او فـرو بـرد و بـه زمین افتاد، شـمر پیاده شـد سـرش را جدا کرد 
و تحویـل خولـی اصبحـی داد و جامه‌هایـش را ربودنـد.در نقـل دیگـر در مـورد 
یـاد زد، بـه سـوی حسـین  شـهادت امـام حسـین � آمـده: عمـر بـن سـعد فر
یـد و او را راحـت کنید.شـمر بـه سـوی آن حضـرت شـتافت و با کمال  � برو
ی سـینه آن حضرت نشسـت و محاسـن آن حضرت را به دست  گسـتاخی رو

گرفت و با شمشیر خود با دوازده ضربه سر از بدن آن بزرگوار جدا نمود.

نفرینِ سر امام حسین � به شمر
زمانـی کـه شـمر سـر مقـدّس امـام حسـین � را جـدا کـرد، حضـرت � بـه 
قْـتَ بَیْنَ رَأسـی وَجَسَـدی  حْمِـکَ وَعَظْمِـکَ کَمـا فَرَّ

َ
قَ اللّه بَیْـنَ ل شـمر فرمـود: فَـرَّ

پروردگار عالم بین گوشت و استخوانت جدایی بیفکند، چنانچه بین سر و 
بدنم جدایی بیفکندی بالای نیزه قرار دادن سر امام حسین � روز عاشورا 
اُمّ کلثوم، مشاهده کرد که شمر سر منوّر امام حسین � را بالای نیزه نمود و 
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او متوجّه گردید که اُمّ کلثوم بسیار نگاه می‌کند، فوراً با خنجرحمله کرد و به 
ی گردید؛ در این  گونـه‌ای بـه سـر آن مخـدّره زد کـه از زیـر مقنعه‌اش خون جـار
ذِینَ 

َّ
هنگام سیّد الشهدا آیه 10 سوره مبارکه روم را تلاوت کرد»ثُمَّ کانَ عاقِبَهَ ال

بُـوا بِایـاتِ اللّه وَکانُـوا بِهـا یَسْـتَهْزءُِون«. سـپس سـر انجـامِ 
َ

ـوأی اَنْ کَ ذّ اَسـاءُ السُّ
کسـانی که اعمالِ بد مرتکب شـدند به جایی رسـید که آیات خدا را تکذیب 

کردند و آن را به مسخره گرفتند.

کربلا گفتنِ سر امام حسین � در  کْبَر 
َ
للّه ا

َ
ا

بنقـل از وسـیله الفـردوس،در کربال چون سـر حسـین � را بر سـر نـی نمودند 
کْبَر از سـر مطهر شـنیدند و بی اختیار لشـکر هم سـه مرتبه اَللّه  لشـکریان اَللّه اَ

کْبَر گفتند. اَ

گاه در شب یازدهم کنار گودال قتل  امیرالمؤمنین �، 
گاه آمـد و فرمـود:  گـودال قتـل  کنـار  شـب یازدهـم محـرم امیرالمؤمنیـن �، 
 ذُبِحَـتْ ذِبْح الشّـاهِ 

ً
ال جـا مُرَمَّ مـاءِ وَ وَجْهَـکَ مُضرَّ ـدی شَـیْبَکَ مَغْمُوسـا بَالدِّ

َ
وَل

حسین جان مشاهده می‌کنم، محاسن تو در خون فرو رفته و صورتت آغشته 
به خون شـده و سـپس امام حسـین � عرض کرد: پدر جان شـمر مرا شهید 

نمود؛ مانند گوسفند ذبح کرده.

روضه خوانی امام زمان
بَـکَ  کـن لِمَـنْ حارَ ـم آ

َ
مَقْـدُورُ وَل

ْ
هُـورُ وَعاقَنـی عَـنْ نَصْـرکِ ال

ُ
رَتْنِـی الدّ

َ
ئِـنْ اَخّ

َ
فَل

وَمَسـاءً  صَباحـا  ـکَ  فلَاانْدُبَنَّ بـا  مُنـاصِ  عَـداوَهَ 
ْ
ال ـکَ 

َ
ل نَصَـبَ  وَلِمَـنْ  بـا  مُحارِ

فـا  هُّ
َ
ک وَتَل ـفا عَلـی مادَهـا سُّ

َ
یْـکَ وَتَأ

َ
مُـوعِ دَمَـا حَسْـرَهً عَل

ُ
 الدّ

َ
ـکَ بَـدَل

َ
وَللَابْکِیَـنَّ ل

کْتِیابِ. هِ الِا مُصابِ وَغُصَّ
ْ
وْعَهِ ال

َ
ی اَمُوتَ بِل حَتَّ
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ی تـو بازداشـت و  گـر چـه زمانـه مـرا بـه تأخیـر انداخـت و مقـدرات الهـی مـرااز یـار ا
نبودم تا با آنان که با تو جنگیدند بجنگم و با کسانی که با تو اظهار دشمنی کردند 
خصومت نمایم )درعوض( صبح و شام بر تو گریه می‌کنم و به جای اشک برای 
ی حسـرت و تأسـف و افسـوس بر مصیبت‌هایی که بر  تو خون گریه می‌کنم از رو

تو وارد شده تا جایی که از شدت اندوه ومصیبت و غم و غصه، جان سپارم.

سلام‌های جانسوز امام زمان به امام حسین � و یارانش
ماءِ. لِ بِالدِّ مُرَمَّ

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن آغشته به خون.

خِباءِ.
ْ
مَهْتُوک ال

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل السَّ

یده شد. سلام بر آن که حرمت خیمه گاهش در

غُرَباءِ.
ْ
یبِ ال لامُ عَلی غَرِ السَّ

سلام بر غریب غریبان.

هَداء.
ُ

لامُ عَلی شَهِیدِ الشّ السَّ
سلام بر شهید شهیدان.

دْعِیاءِ. ْ َ
لامُ عَلی قَتِیلِ ال السَّ

سلام برمقتول دشمنان.

ماء. ئِکَهُ السَّ لامُ عَلی مَنْ بَکَتْهُ مَلا السَّ
سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند.

جاتِ. مُضَرَّ
ْ
جُیُوبِ ال

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل السَّ

ک شدند. سلام بر آن گریبانهایی که چا
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ابِلاتِ.
ّ

فاهِ الذ لامُ عَلی الشِّ السَّ
سلام بر آن لب‌های خشکیده.

یاتِ. عارِ
ْ
جْسادِ ال ْ َ

ی ال
َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن جسدهای عریان و برهنه.

جُسُومِ الشّاحِباتِ.
ْ
ی ال

َ
لامُ عَل السَّ

. سلام بر آن بدنهای لاغر

ماءِ السّائِلاتِ. ی الدِّ
َ
لامُ عَل السَّ

ی. سلام بر آن خونهای جار

عاتِ. مُقَطَّ
ْ
عْضاءِ ال ْ َ

ی ال
َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده.

بارِزاتِ.
ْ
سْوَهِ ال ی النِّ

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن بانوان بیرون آمده از خیمه‌ها.

مُسْتَشهَدِینَ.
ْ
یْکَ وَعَلی اَبْنائِکَ ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر تو و بر فرزندان شهیدت.

ومِ.
ُ
مَظْل

ْ
ی القَتِیلِ ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن کشته مظلوم.

. کَبِیرِ
ْ
لامُ عَلی عَلِیٍّ ال السَّ
. کبر سلام بر علی ا
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. غیرِ ضیعِ الصَّ ی الرَّ
َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن شیر خوار کوچک.

لِیبَهِ. لامُ عَلی اَبْدانِ السَّ السَّ
سلام بر آن بدنهای برهنه شده.

وْطانِ. ْ َ
ی النّازِحِینَ عِنِ ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن دور افتادگان از وطنها.

کْفانٍ. مَدْفُونِینَ بِلا اَ
ْ
ی ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن دفن شدگان بدون کفن.

مِ دَمُهُ.
ْ
ل

ُ
یقَ بِالظّ لامُ عَلی مَنْ اُرِ السَّ

یخته شد. سلام بر آن کسی که خونش ظالمانه ر

جِراحِ.
ْ
لِ بِدَمِ ال مُغَسَّ

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن که باخون زخم‌هایش شستشو داده شد.

عِ بِکَأساتِ الرّمِاحِ. ی الْامجَرَّ
َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن که از جام‌های نیزه‌ها جرعه نوشید.

مُسْتَباحِ.
ْ
مُضامِ ال

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن مظلومی که خونش مباح گردید.

ی. وَر
ْ
مَنْحُورِ فِی ال

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن که در ملأ عام سرش بریده شد.
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قُری.
ْ
ی مَنْ دَفَنَهُ اَهْلُ ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن که اهل قریه‌ها دفنش نمودند.

وَتِینِ.
ْ
مَقْطُوعِ ال

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر آن که شاهرگش بریده شد.

عادِیاتُ وَتَخْتَلِفُ
ْ
ئابُ ال ِ

ّ
واتِ تَنْهِشُهَا الذ

َ
فَل

ْ
یَهِ فِی ال عارِ

ْ
جْسامِ ال ْ َ

ی ال
َ
لامُ عَل السَّ

یاتُ. باعُ الضّارِ الی‌ها السِّ
سلام بر آن بدنهای برهنه و عریانی که در بیابانهای کربلا گرگهای تجاوزگر به 

آن دندان می‌آلودند و درندگان خونخوار برگرد آن می‌گشتند.

واحِ. بَیْنَ الرَّ وا بَیْنَکَ وَ
ُ
جِراحِ وَحال

ْ
وَاَثْخَنُوک بِال

وتـو را بـه سـبب زخم‌هـا و جراحت‌هـا ناتـوان سـاختند و راه خالص و رفتـن بر 
تو بستند.

بُّ عَنْ نِسْوَتِکَ وَاَوْلادِک.
ُ

کَ ناصِرٌ وَاَنْتَ مُحْتَسِبٌ صابِرٌ تَذ
َ
مْ یَبْقَ ل

َ
وَل

ی برایـت نمانـد ولـی تـو حسـابگر و صبـور بـودی، از زنـان و  تـا آنکـه هیـچ یـاور
فرزندانت دفاع و حمایت می‌نمودی.

 
ُ

خُیُـول
ْ
ال تَطَـؤُک  جَرِیحـا  رْضِ  ْ َ

ال ـی 
َ
اِل یْـتَ  فَهَوَ جَـوادِک  عَـنْ  نَکَسُـوک  حَتّـی 

بِحَوافِرهِا.
یت سـرنگون نمودنـد پس با بدن مجـروح بر زمین  تـا آن کـه تـو را از اسـب سـوار

سقوط کردی درحالی که اسبها تو را با سم‌های خویش کوبیدند.

غاهُ بِبَواتِرهِا. وک الطُّ
ُ
اَوْ تَعْل

و سرکشان با شمشیرهای تیزشان به بالینت رسیدند.
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مَوْتِ جَبِینُکَ.
ْ
قَدْ رَشَحَ لِل

پیشانی تو به عرق مرگ مرطوب شد.

یَمِینُکَ. کَ وَ
ُ
فَتْ بِاْلِانْقِباضِ وَالانْبِساطِ شِمال

َ
وَاخْتَل

و دستان چپ و راستت به باز و بسته شدن در حرکت بود.

بَیْتِکَ. تُدِیرُ طَرْفا خَفِیّا اِلی رَحْلِکَ وَ
گوشه نظری به جانب خیام و حرمت گرداندی.

دِک وَاَهْلِیکَ.
ْ
تَ بِنَفْسِکَ عَنْ وُل

ْ
وَقَدْ شُغِل

در حالی که از زنان و فرزندانت )روگردان( و به خویش مشغول بودی.

کِیا. وَاَسْرَعَ فَرَسُکَ شارِدا اِلی خِیامِکَ قاصِدا مُحَمْحَما با
و اسبت با حال نفرت شتافت، شیهه کنان و گریان به جانب خیمه‌ها رو نمود.

. خُدُورِ
ْ
نَ مِنَ ال یّا بَرَزْ وِ

ْ
یْهِ مَل

َ
یّا وَنَظَرْنَ سَرْجَکَ عَل ساءُ جَوادَک مَخْزِ یْنَ النِّ

َ
مّا رَأ

َ
فَل

پس چون بانوان حرم اسب تیز پای تو را خوار و زبون بدیدند و زین تو را بر او 
واژگونه یافتند از پس پرده‌ها )ی خیمه( خارج شدند.

خُدُودِ...
ْ
ی ال

َ
عُورِ عَل

ُ
ناشِراتِ الشّ

کنده نمودند. در حالی که گیسوان برگونه ها پرا

وُجُوهِ.
ْ
لاطِماتِ ال

برصورتها لطمه می‌زدند.

عَوِیلِ داعِیاتٍ.
ْ
وَبِال

و به صدای بلند شیون می‌زدند.
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لاتٍ وَاِلی مَصْرَعِکَ مُبادِراتٍ.
َّ
ل

َ
عِزِّ مُذ

ْ
وَبَعْدَ ال

تـو  گاه  و از اوج عـزت بـه حضیـض ذلـت در افتـاده بودنـد و بـه سـوی قتـل 
می‌شتافتند.

مْرُ جالِسٌ عَلی صَدْرِک وَمُولِغٌ سَیْفَهُ عَلی نَحْرکِ. وَالشِّ
در همـان حـال شـمر ملعـون برسـینه مبارکـت نشسـته و شمشـیر خویـش را بـر 

گلویت سیراب می‌نمود.

دِهِ. کَ بِمُهَنَّ
َ
قابِضٌ عَلی شَیْبَتِکَ بِیَدِهِ ذابِحٌ ل

بادستی محاسن شریفت را در مشت می فشرد، با تیغ آخته‌اش سر از بدنت 
جدا می‌کرد.

سُکَ.
ْ
قَناهِ رَأ

ْ
ی ال

َ
کَ وَخَفِیَتْ اَنْفاسُکَ وَرُفِعِ عَل قَدْ سَکَنَتْ حَواسُّ

تمام اعضاء و حواسـت ازحرکت ایسـتاد و نفسـهای مبارکت در سـینه پنهان 
شد و سر مقدست بر نیزه بالارفت.

فَـحُ 
ْ
مَطِیّـاتِ تَل

ْ
حَدِیـدِ فَـوْقَ اَقْتـابِ ال

ْ
ـدُوا فِـی ال عَبِیـدِ وَصُ فِّ

ْ
کَال ـکَ 

ُ
وَسُـبِیَ اَهْل

ـی 
َ
ـهٌ اِل

َ
ول

ُ
ـواتِ اَیْدِیهِـمْ مَغْل

َ
فَل

ْ
ی وَال بَـرار

ْ
هاجِـراتِ یُسـاقُونَ فِـی ال

ْ
وُجُوهُهُـمْ حَـرُّ ال

سْواقِ ْ َ
عْناقِ یُطافُ بِهِمْ فِی ال ْ َ

ال
اهـل و عیالـت چـون بـردگان بـه اسـیری رفتنـد و در غـل و زنجیر آهنیـن بر فراز 
گرمـای نیمـروز چهره‌هاشـان را می‌سـوزاند، در  جهـاز شـتران در بنـد شـدند، 
صحراهـا و بیابانهـا کشـیده می‌شـدند، دستانشـان بـه گردنهـا زنجیر شـده، در 

میان بازارها گردانده می‌شدند
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روضه اول: از حاج شیخ جعفر شوشتری - نیزه بر گلوی امام حسین � 
و شهادت آن حضرت

یکـی از اقسـام کشـته شـدن اباعبـداللّه الحسـین � در صحـرای کربال نحـر 
گـودی  کمتـر خوانـده شـده اسـت )نحـر بـه   ایـن مصیبـت 

ً
کـه معمـول اسـت 

گردن می‌گویند( شـتر را که می‌خواهند بکشـند سـر او را نمی‌برند بلکه نیزه یا 
شمشیر یا کاردی در گودی گردن او فرو می‌برند تا خون بدن او از این سوراخ 
بیـرون آیـد، وا مصیبتـا حضـرت اباعبـداللّه � را در کربال نحرکردنـد یعنـی بـا 
نیـزه بـر گـردن و گلـوی حضـرت زدنـد کـه خـون بـه بیـرون فـواره زد یعنـی نیـزه را 
بـه همـان جایـی زدنـد کـه بارهـا وبارها پیغمبر خـدا می‌بوسـید و گریه می‌کرد، 
ـیُوفِ« دیگـر چرا گریه می‌کنید، فرمـود: برای اینکه من جای  ـلُ مَوْضِـعَ السُّ »اُقَبِّ
شمشـیرها را می‌بوسـم حسـین � موقعـی کـه کـودک بـود پیراهنـش خـورد و 
بـه درب مسـجد بـه زمیـن افتـاد، پیامبر خدا � خطبـه‌اش را قطع کرد و با 
عجله حسین � را از زمین بلند کرد او را بوسید و بر زانوی خود نشاند، مردم 
عـرض کردنـد: یارسـول خـدا خیلـی به این طفـل محبـت می‌کنیدپیامبرفرمود 

 اللّه قَدْ اَمَرَنی بِهِ«. خدا مرا دستور داده که به این طفل محبت کنم.
َ

»اِنّ

گاه روضه دوم: از حاج شیخ جعفر شوشتری - قتل 
گـر بـا چشـم دل  حـالا بـه میـدان و گـودال قتـل گاه یـک نگاهـی دیگـر بکنیـم، ا
نـگاه کنیـم می‌بینیـم در میـان گرد و غبار چهار چیز نورانی دیده می‌شـوند، دو 
تـا از زمیـن بطـرف آسـمان می‌رونـد و دو تـا از آسـمان به طرف زمیـن می‌آیند نور 
اولـی کـه از آسـمان بـه زمیـن می‌آیدجبرئیل امین اسـت که کلامی هـم دارد. نور 
کرم � است متغیّر الاحوال است. عمامه را از سر برداشته حالا  دوم پیامبر ا
ببینیـم دو نـگاه و دو نـور زمیـن کدامنـد. نور اول ملکی اسـت که خون حسـین 
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یخته و به آسـمان بالا می‌رود. حالا نگاه کنیم به نور  � را در شیشـه زمردی ر
یـاد از زمیـن بطـرف آسـمان بالا نرفت، بقدر یک نیزه بلند شـد،  ، ز دوم، ایـن نـور
گر بیشـتر دقت  گـر خـوب نظـر کنیـم می‌بینیـم سـری اسـت کـه بـر نیـزه رفتـه، ا ا

ی نیزه رفته است. کنیم می‌بینیم که سر بریده حسین است که بر رو

روضه سوم: از حاج شیخ جعفر شوشتری - ضربات خنجر بر گلوی امام 
حسین �

یـادی وارد شـده اسـت. مصیبت‌هایی که   بـر اباعبـداللّه � مصیبت‌هـای ز
سـنگینی آنهـا بـر آسـمانها وزمیـن و اهـل آن گـران و بـزرگ اسـت، یکـی از ایـن 
یـد  مصیبتهـا احتضـار سیدالشـهدا � اسـت، در حدیـث اسـت کـه نگذار
کسـی بـر بـدن محتضـر دسـت بگـذارد، انگشـت بگـذارد، زیـرا زدن دسـت و 
انگشـت بر بدن محتضر مانند ضربه سـخت شمشـیری است که بر محتضر 
وارد می‌شـود. حـالا ببینیـم محتضـر کربال چه حالتـی دارد که یک هزار و صد 
و ده شمشـیر بـر بـدن اقدسـش فـرو آمـده، از اینهـا مصیبـت بالاتـر هـم هسـت 
و آن وقتـی اسـت کـه عالوه بـر آن همـه تیر ونیزه و شمشـیر و سـنان در آخرین 
، شمر زنازاده ملعون چگونه با چکمه پا بر سینه اباعبداللّه �  لحظات عمر
گذاشت و با خنجر خود آنقدر بر گردن اباعبداللّه � ضربه زد تا سر مبارک 
حضرت را از تن جدا کرد. مولا اباعبداللّه در گودال قتل گاه افتاده و در حال 
احتضـار اسـت بیاییـد بـر این مظلـوم محتضر گریه کنیم همـه مصیبت‌های 
آن حضـرت در نفسـهای آخـرش جمـع شـده بود زیرا کـه در همه جا مصیبت 
داشـت، در وقـت وداع اهـل بیتـش مصیبـت داشـت، در وقـت سـوار شـدن بر 
اسـب مصیبت داشـت، اما یک نوع مصیبت دیگر هم داشـت آن مصیبت 
احتضـار اباعبـداللّه � بـود. در حـال احتضـار حضـرت، شمشـیر می‌آمـد، 



یه
گر

ل 
قت

م
417

سنگ می‌آمد نیزه می‌آمد و بر بدن مبارک آقا وارد می‌شد و جراحت می‌کرد، 
در این میان صدای استغاثه حسین غریب بلند شد.

روضه چهارم: از حاج شیخ جعفر شوشتری - بریدن سر امام حسین � 
از قفا

نـی همـه مـا از سـجده‌های رسـول خـدا � در دل شـب 
ْ
اشـاره اِلهـی لا تَکِل

مطلبها شنیده‌ایم که عرض می‌کرد

بـی مَحْجُـوبٌ وَ نَفْسـی اَلـی نَفْسـی طَرْفَـهَ عَیْـنٍ ابداً« سـجده‌های مولا 
ْ
»اِلهـی قَل

علی � را در دل شب در نخلستان کوفه شنیده‌ایم که عرض می‌کرد.همه 
در مورد سجده‌های حضرت زهرای اطهر )�( در دل شب مطالبی شنیده 
وَ هَوائـی غالِـبٌ .امـا بشـنویم از سـجده‌های  ـوبٌ 

ُ
وَ عَقْلـی مَغْل ایـم. مَعْیُـوبٌ 

اباعبداللّه � در صحرای کربلا، اباعبداللّه � در کربلا سـجده‌های بسـیار 
گرانبارتـر از همـه اسـت و آن وقتـی  داشـت، امـا مصیبـت یکـی از سـجده‌ها 
است که حضرت برای آخرین بار بر دو انگشت خود تکیه کرد از زمین بلند 
شـد و بـه حـرم نـگاه می‌کـرد ولـی بر اثر ضعـف و بی‌طاقتی با پیشـانی بر زمین 
گـرم کربال سـجده کـرد، سـجده‌ای کـه از آنوقتـی که پیشـانی مبـارک را بر زمین 
گذاشت تا به‌حال برنداشته است. حالا شما تصور کنید چه کسی اباعبداللّه 
� را بصورت و پیشانی بر زمین خوابانید با آن‌همه نیزه و خنجر که در بدن 
داشـت، یـاد کنیـد از دمـی کـه شـمر دیـد خنجـرش حلـق حضـرت را نمی‌برد، 
بدن آقا را برگردانید و خنجر خود را آنقدر برگردن حضرت کشـید تا از قفا سـر 

کرد . مقدس امام را از بدن جدا
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خ هنگام جدا شدن سر امام حسین �؛ گرد و غبار سیاه و باد سر
ی گویـد: درآن گاه کـه سـر مقـدس حسـین � را جـدا کردنـد، گـرد و غبار  راو
یـد کـه چشـم،  یکـی در فضـا برخاسـت و بـاد سـرخی وز سـخت و سـیاه و تار
چشـم را نمی‌دیـد و لشـکرگمان بردنـد عـذاب نـازل شـد و پـس از سـاعتی بـر 
طـرف شـد؛ هالل بـن نافـع گویـد: من با یـاران عمر بن سـعد ایسـتاده بودم که 
، حسـین را کشـت، گوید: من  ، مـژده گیر که شـمر یـاد کشـید: ای امیـر یکـی فر
بـه قتـل‌گاه رفتـم و بالیـن او ایسـتادم، او جان می‌داد، بخدا هرگز کشـته خون 
آلـودی را بهتـر و چهـره درخشـان تـر از او ندیـده بـودم و نـور طلعـت و جمـال 
هیبـت او مـرا از کشـتن او بیـرون بـرد و در ایـن حـال آب خواسـت و مـردی 
ی، شـنیدم حسـین � فرمود: وای بر  یه رو گفت: بخدا آب نچشـی تا به هاو
یـه نـروم و از حمیـم آن نچشـم بلکـه نزد جدم رسـول خـدا روم و  ، مـن بـه هاو تـو
ک  در منزل او که قرارگاه صدق اسـت در کنف خدای توانا باشـم و از آب پا
آن بنوشم و آنچه با من کردید به او شکایت کنم؛ گوید: همه آنها خشمگین 
شـدند و گویا در دل آنها رحم نبود، در همین حال که با آن‌ها سـخن می‌کرد 
سـرش را جـدا کردنـد، مـن از بـی رحمـی آنهـا در شـگفت شـدم و گفتـم: هرگـز 
خـدا  رسـول  سرسـبط  اسـت:  نگردم.گفتـه  همـراه  شـما  بـا  ی  کار هیـچ  در 
� وحبیبـش حسـین � را بـا تیـغ تیـز بریدند ومانند سـر ملحدان برنیزه 
هـای بلنـد افراشـتند و در شـهرها میـان بنـدگان خـدا گردانیدنـد و خانـدان 
وکودکانش را به وصف اهانت آمیزی سوق دادند و بر چوبه پالان شتر بدون 
یـه پیغمبرند و مودت  زیـن و تشـک سـوار کردنـد با آنکه می‌دانسـتند اینها ذر

آنها به  نص صریح قرآن لازم است.

کـه امـام پنجـم �  کـرده  علـی بـن اسـباط از بعضـی اصحـاب خـود روایـت 
فرمـود: روز عاشـورا پـدرم سـخت بیمـار در خیمـه بـود، مـن دوسـتان خودمـان 
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را می‌دیـدم کـه بـا حسـین � در رفـت و آمـد بودنـد و آب برایـش می‌بردنـد، 
 ، او یـک بـار بـر میمنـه حملـه کـرد و یـک بار بر میسـره و یک بار بر قلب لشـکر
او را چنـان کشـتند کـه رسـول خـدا � از کشـتار جانوران بـا آن وضع قدقن 
کرده، با تیغ و سـنان و سـنگ و چوب و عصا او را کشـتند و بعد از آن اسـب 

بر بدنش تاختند.

اشاره به سرهای شهیدان روی نیزه‌ها در سخنان ام‌کلثوم
)روز یازدهم( وقتی که اُمّ کلثوم به جسدپاره پاره برادرش نگاه کردبه یادجدش 
 اللّه اُنْظُـرْ اِلـی 

َ
رسـول خـدا � افتـاد، خطـاب بـه آن حضـرت گفت:رَسُـول

هُ 
َ
ل یْهِ وَ غَسَّ

َ
مْلُ السّاقِیُ عَل نَهُ الرَّ

َ
رْضِ بِغَیْرِ غُسْلٍ، کَفّ ْ َ

ی ال
َ
قیً عَل

ْ
دِک مُل

َ
جَسَدِ وَل

یدِهِ« ای رسـول خدا به پیکر پسـرت بنگر که بدون غسـل  ی مِنْ وَرِ جار
ْ
مُ ال

َ
الدّ

ی او آمده کفنش شـده و خونی  یگ‌هایی که بر اثر باد بر رو بر زمین افتاده، ر
! بنگر به  ی شـده، او را غسـل داده اسـت. ای جـد بزرگـوار کـه از رگهـای او جـار
اهـل بیـت او کـه می‌خواهنـد آنهـا را بعنـوان اسـیر بـا کمـال بـی احترامـی عبـور 

ی نیزه‌ها قرار داده‌اند. دهند و سرهای ماه چهره شهیدان را رو

اشاره حضرت زینب � در قتل گاه به بریده شدن سر امام حسین � 
از قفا

ی گویـد: زنـان را از خیمه‌هـا بیـرون کردنـد و آن‌هـا را آتـش زدنـد، زنـان حـرم  راو
سـر و پا برهنه و غارت زده مانند اسـیران، پریشـان و سـرگردان بودند و گفتند: 
بخـدا مـا را بـه قتـل گاه حسـین � ببرید، چون چشـم زنان به کشـتگان افتاد 
ینب  شـیون کردنـد و سـیلی بـه چهره زدند، گوید: بخدا فرامـوش نمی‌کنم که ز
یـاد می‌زد»وا  دختـر علـی � بـر حسـین � شـیون می‌کرد و بـه آواز حزین فر
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ـعُ  مـاءِ مُقَطَّ ـلٌ بِالدِّ ـماءِ، هـذا حُسَـیْنٌ مُرَمَّ ئِکَـهُ السَّ یْـکَ مَلا
َ
ـی عَل

ّ
ـداهُ صل مُحَمَّ

، ایـن  عْضـاءِ وَ بَناتُـکَ سَـبایا «:یـا محمـد، صلـوات فرشـتگان آسـمان بـر تـو ْ َ
ال

یـده افتـاده و دخترانـت اسـیر  حسـین اسـت کـه باتـن خـون آلـود و اعضـای بر
شده‌اند، بخدا شکایت می‌دارم و به محمد مصطفی � و به علی مرتضی 
و به فاطمه زهرا )س( و به حمزه سیدالشـهدا، ای محمد، این حسـین اسـت 
که در میان بیابان افتاده و باد بر آن می‌وزد و به دست زنازادگان کشته شده، 
وا حزنـا وا کربـا امـروز جـدّم رسـول خدا از دنیا رفتـه، ای یاران محمد بیایید که 
یـه مصطفـی � چـون اسـیران بـرده می‌شـوند در روایـت دیگـر اسـت کـه  ذر
ماءِ«.  عَطْشـانِ حتّـی مَضـی بِاَبـی مَـنْ شَـیْبَتُهُ تَقْطُـرُ بِالدِّ

ْ
ـداه، ال فرمـود: »یـا مُحَمَّ

یـه ات کشـته افتـاده، بـاد صبـا بـر آنهـا غبـار مـی‌وزد، این  دخترانـت اسـیر و ذر
یـده و عبـا و ردا غـارت شـده، پـدرم قربـان آنکـه روز  حسـین اسـت سـر از قفـا بر
دوشـنبه قشـونش غـارت شـد و پـدرم قربـان آنکه طنـاب خیمه‌اش گسـیخته، 
پـدرم قربـان آنکـه امیـد دیـدار او نیسـت و زخمـش درمانـی نـدارد، پـدرم قربـان 
آنکـه بایسـت جـان فدایـش کنـم، پدرم قربان آنکه غمنده در گذشـت و تشـنه 
آنکـه  پـدرم قربـان  یشـش خـون چـکان اسـت،  آنکـه ر پـدرم قربـان  جـان داد، 
جدّش محمد مصطفی است، پدرم قربان آنکه جدش رسول خدای آسمان 
اسـت، پدرم قربان سـبط نبی هدی، پدرم قربان محمد مصطفی، پدرم قربان 
خدیجه کبری، پدرم قربان علی مرتضی، پدرم قربان فاطمه زهرا )س( سـیده 
ی گوید: به  نسـاء، پـدرم قربـان آنکـه آفتـاب بـرای او برگشـت تـا نمـاز خوانـد راو
یانـد، سـپس سـکینه جسـد پـدر را در آغوش  خـدا هـر دوسـت و دشـمنی را گر
ی جسـد  کشـید و جمعی اعراب جمع شـدند او مقتل رأس الحسـین را از رو

پدر عقب کشیدند.
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ح حال بوسیدن زینب � حلقوم بریده برادرش حسین �؛ شر
ینـب � خم شـد و بدن پاره پـاره برادر را در آغوش  در بعضـی مقاتـل آمـده: ز
یـده بـرادر نهـاد و می‌بوسـید و گفت:)اَخـی  ی حلقـوم بر گرفـت و دهانـش را رو
باعَ   السُّ

َ
وْ اَنّ

َ
مُقامَ عِنْدَک وَل

ْ
خْتَرْتُ ال

َ
مُقامِ عِنْدَک ل

ْ
حیلِ وَ ال رْتُ بَیْنَ الرَّ وْ خُیِّ

َ
ل

گـر مـرا بیـن سـکونت در کنـار تـو )در کربال( و بیـن  حْمی)بـرادرم ا
َ
کُلُ مِـنْ ل

ْ
تَـأ

یـدم،  رفتـن بـه سـوی مدینـه، مخیـر می‌کردنـد، سـکونت همـراه تـو را بـر می‌گز
گوشـت بدنـم را بخورند.چـون چـاره نیسـت مـی‌روم و  گرچـه درنـدگان بیابـان 
می‌گذارمـت ای پـاره پـاره تـن بـه خـدا می‌سـپارمت .سـپس گفـت: »یَابْـنَ اُمّـی 
طْفـالِ وَ هـذا مَتْنـی قَدْ اُسْـوِدُ مِنَ  ْ َ

سـاءِ وَ ال مُدافِعَـهِ لِهـؤُلاءِ النِّ
ْ
ـتُ عَـنِ ال

ْ
ل

َ
قَـدْ کَل

َ
ل

ی ایـن کودکان و بانوان، در برابر دشـمن،  ـرْبِ« ای پسـر مـادرم، از نگهـدار
َ

الضّ
کوفته و درمانده شده‌ام و این کمر )چهره( من است که بر اثر ضربه دشمن، 
یـه پیامبـر � و علـیّ و فاطمـه و حسـن علیهم  سـیاه شـده اسـت نالـه و گر
یـده امام حسـین � از مصائب  السالم بـر جنایـت سـاربان و یـادی از سـر بر
بسـیار جانگـداز کـه بـر امـام حسـین � وارد شـد، جنایت سـاربان اسـت که 
دراینجـا بـه طـور فشـرده نقـل می‌گـردد. سـعید بـن مسـیب از اصحـاب امـام 
سـجاد � می‌گوید: یکسـال بعد از شـهادت امام حسـین � برای شـرکت 
گاه هنگام طواف مردی را دیدم که دستهایش  در مراسم حج به مکه رفتم، نا
گـر تـو  یـک بـه او گفتیـم وای بـر تـو ا قطـع شـده و صورتـش ماننـد پـاره شـب تار
ابلیـس باشـی، شایسـته نیسـت کـه ناامیـد از رحمـت خـدا شـوی، تـو کیسـتی 
و گناهـت چیسـت گفـت گمـان نـدارم خـدای کعبـه مـرا بیامـرزد و پـرده کعبه 
گـر آسـمانها و زمیـن و همـه مخلوقـات  گرفتـه و چنیـن دعـا می‌کنـد مـن ا را 
یده  شـفاعت کنند، بی‌حاصل اسـت زیرا گناهم بسـیار سـنگین اسـت و آمرز
یـه کـرد و گفـت: مـن خـودم و گناهـم را می‌شناسـم. گفتیـم: گنـاه  نشـوم. او گر
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خود را برای ما بیان کن که چیسـت؟ گفت: من سـاربان شـتران امام حسـین 
�بـودم، همـراه آن حضـرت از مدینـه به سـوی عراق آمدیم، مـن اطلاع یافته 
بـودم کـه بنـد شـلوار آن حضـرت گـران قیمت اسـت نقـل می‌کنند کـه این بند 
گران قیمت هنگام ازدواج امام حسـین � با شـهربانو دختر یزدگرد سـوم از 
ی آن بنـد گران قیمت  دربـار ساسـانی بـه مدینـه رسـیده بود. آرزو می‌کـردم روز
به دسـت من برسـد تا اینکه به کربلا رسـیدیم و جریان شـهادت امام حسـین 
� پیـش آمـد، مـن خـود را پنهـان کـرده بودم تا اینکه شـب )یازدهم( شـد، به 
یکـی شـب اسـتفاده کـرده کنـار بدن‌هـای پـاره پاره  طمـع آن بنـد قیمتـی، از تار
شـهداء آمدم، به جسـتجو پرداختم تا اینکه پیکر سـر بریده امام حسین � 
را یافتم، هوای نفس و شقاوت بر من چیره شد، تصمیم گرفتم آن بند قیمتی 
یافتـم  را از شـلوار آن حضـرت بیـرون بیـاورم، بـا دسـتم آن بنـد را پیـدا کـرده، در
گاه دسـت راسـت  که گره بسـیار خورده اسـت، یکی از آن گره‌ها را گشـودم، نا
امـام حسـین � حرکـت کـرد و آن قسـمت از لبـاس را محکـم گرفـت، هرچـه 
توان داشتم خواستم دست او را رد کنم نتوانستم، هوای نفس خبیث من مرا 
بر آن داشـت تا وسـیله‌ای پیدا کنم و دسـت آن حضرت را از مچ قطع نمایم، 
شمشیر شکسته‌ای یافتم و دست راست او را قطع کردم، دستم را دراز کردم 
گاه دست چپ امام حرکت کرد و آن قسمت از لباس  تا گره بند را بگشایم، نا
یـدم، آنـگاه دسـت  را محکـم گرفـت، دسـت چـپ آن حضـرت را نیـز از مـچ بر
ید و هوا دگرگون شـد شـنیدم،  گهان دیدم زمین لرز بردم که بند بیرون آورم، نا
ی می‌کنـد و می‌گویـد »وا حُسَـیْناهُ، وا غَریبـاهُ، یـا بُنَـیَّ  یـه جانسـوز شـخصی گر
ماءِ مَنَعُوک وا اَبَتاهُ! وا مَقْتُولاهُ، وا ذَبیحاهُ«، آه 

ْ
وک وَ ماعَرَفُوک وَ مِنْ شُرْبِ ال

ُ
قَتَل

پدر جان! وای از این کشته و سر بریده، وای حسین جان، ای غریب، پسرم، 
تـو را بـا لـب تشـنه کشـتند و مقامـت را نشـناختند در ایـن هنـگام مـن خـود را 
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گاه سـه نفـر را بـا یـک زن بـا جمعیـت بسـیار دیـدم  بیـن کشـته‌ها انداختـم، نـا
و فرشـتگان همـه جـا را پـر کـرده بودنـد، آن‌هـا پیامبر و علی و فاطمه و حسـن 
گاه رسـول  یـه می‌کردنـد و مطلبـی می‌گفتند. نا علیهـم السالم بودنـد، آن‌هـا گر
مِ، 

ّ
عَال

ْ
مَلِـکِ ال

ْ
عْنَـهُ اللّه ال

َ
نـامِ ل ْ َ

خـدا � مـرا دیـد و بـه مـن فرمـود: »یـا اَخَـسَّ ال
نْیا قَبْلَ الْاخِرَهِ« ای 

ُ
دَ اللّه وَجْهَکَ وَ قَطَعَ یَدَیْکَ فِی الدّ دِی، سَوَّ

َ
تَ هکَذا بِوَل

ْ
فَعَل

گاه بـر تـو باد، بـا فرزند من چنین  پسـت‌ترین انسـانها، لعنـت خداونـد قـادر و آ
رفتار نمودی، خدا صورتت را سیاه کند و دستهایت را در دنیا قبل از آخرت، 
قطع نماید. هنوز نفرین آن حضرت تمام نشـده بود که دسـتهایم خشـک شـد 
یک سیاه گردید و به این وضع گرفتارم شدم،  و چهره‌ام همچون پاره شب تار
کنـون کنـار خانـه خـدا آمـده‌ام و از خـدا می‌خواهـم بـه مـن لطـف کنـد و مـی  ا
دانـم کـه هرگـز خـدا مرا نمی‌آمرزد. حاضران و هر کس که این موضوع را شـنید 
او را لعنـت کـرد. در بعضـی از روایـات آمـده: ایـن شـخص بـا جابـر بن عبداللّه 
یـان خـود را گفـت، جابـر آنچنـان  ی در بـازار مدینـه ملاقـات کـرد و جر انصـار

منقلب شد که مثل مادر بچه مرده گریه می‌کرد.

گرفت: ضربات و اهانت‌هایی که نسبت به امام حسین � انجام 
11 مـردی از بنـی دارم )ذرعـه بن ابـان دارم(: هنگامی که حضرت � با .

حضرت عبّاس � برای برداشتن آب به فرات نزدیک شدند، تیری 
بـه چانـه حضـرت � زد و حضـرت تیر را بیرون آورد و دسـت زیر آن 

گرفت و پر از خون شد.
22 حصیـن بـن تمیـم: تیـری به لب آن حضـرت � زد و خون از آن روان .

گردید و ظهر عاشورا که امام � می‌خواستند نماز بخوانند، گفت: 
نماز شما قبول نیست.
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33 ابو الحتوف: تیری به پیشانی حضرت � زد و حضرت آن را بیرون .
کشید.

44 مالـک بـن بشـر کنـدی: حضـرت را دشـنام داد و تیغـی بـه سـر او زد و .
شـب کلاهی که بر سـرش بود برید و به سـرش رسـید، او کلاه حضرت 

را ربود و همیشه فقیر بود تا مرد.
55 بحر بن کعب: پیراهن حضرت را ربود و برهنه‌اش نمود سزای او این .

شـد کـه دسـتانش در زمسـتان زردابـه‌ای می‌جوشـانید و در تابسـتان 
چون دو چوب خشک بودند.

66 صالـح بـن وهـب یزنـی: نیـزه‌ای بـه پهلـوی او فـرو کـرد و او را از اسـب .
ی گونه راست به زمین انداخت. رو

77 زرعـه بـن شـریک: دسـت چـپ حضـرت � را قطع کـرد و ضربتی به .
شانه‌اش زد که به رو افتاد.

88 زمیـن . بـه  را  او  و  زد  او  بـر  نیـزه‌ای  بـن عمـرو نخعـی:  انـس  بـن  سـنان 
انداخت.

99 یـد اصبحـی: از اسـب به زیر آمد تا سـر حضرت را ببرد او . خولـی بـن یز
را لرزه گرفت. او سر امام حسین � را به کوفه برد.

1010 : با دوازده ضربه خنجر سر حضرت � را جدا کرد. شمر
1111 : وقتی حضرت � می‌خواست آب بنوشد تیری به  حصین بن نمیر

زنج حضرت � زد و آب پر از خون شد.
1212 اسـحاق بـن حیـوه حضرمـی: پیراهـن حضـرت � را ربود و پوشـید و 

یخت. پیس شد و مویش ر
1313 بحـر بـن کعـب تمیمـی: شـلوار حضـرت � را گرفت، زمین گیر شـد 

و پایش فلج شد.
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1414 اخنـس بـن مرثـد حضرمـی: عمامـه حضـرت � را ربود و بر سـر نهاد 
و کور شد.

1515 اسود بن خالد: نعلین حضرت � را ربود.
1616 بجـدل بـن سـلیم کلبـی: بـرای ربـودن انگشـتر حضـرت �انگشـت 

ایشان را برید.
1717 قیس بن اشعث: قطیفه خزی حضرت � را ربود.
1818 عمر بن سعد: زره حضرت � را ربود.
1919 جمیع بن خلق اودی یا مردی تمیمی بنام اسود بن حنظله یا فلافس 

منشلی: شمشیر حضرت � را ربود.
2020 اسحق بن حیوه حضرمی
2121  احبش بن مرثد حضرمی
2222 حکیم بن طفیل سنبسی
2323 ی عمر بن صبیح صیداو
2424 رجاء بن منقذ عبدی
2525 25. سلیم بن خیثمه جعفی
2626 واحظ بن ناعم
2727 صالح بن وهب جعفی
2828  هانی بن ثبیب حضرمی
2929  اسـید بن مالک: ده نفری هسـتند که اسـب بر بدن امام حسـین � 

تاختند تا پشت و سینه‌اش را نرم کردند. ابوعمرو زاهد گوید: در حالِ 
این ده نفر تأمل کردیم و یافتیم که همه زنازاده بودند.

3030 یـاد: در دار الخلافـه بـا چوب دسـتی بـه دندانهای امام  عبیـد اللّه بـن ز
حسین � می‌زد.
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3131 عمرو بن حجّاج زبیدی: در قتل امام حسین � شرکت داشت.
3232 حکیم بن طفیل طائی: تیری به امام حسین � انداخته است.
عبداللّه بن عروه خثعمی: دوازده تیر به امام حسین � زده است.3333
عبداللّه بن حوزه از بنی تمیم: به امام حسـین � گفت: مژده بادت 3434

بـه آتـش! امـام � فرمـود: پـروردگارا بـه آتشـش بـران. اسـب او رم کرد و 
پـای چـپ او در رکاب مانـد تـا سـر او بـه سـنگ و گیـاه بیابـان خـورد و 

به دوزخ شتافت.
3535 یه: منشأ همه جنایات کربلا. یزید بن معاو
3636 ابن شـهر آشـوب از ابو مخنف از امام صادق � روایت کرده که در 

تن امام حسین � 33 جای نیزه و بُرش شمشیر جستیم.

 مصائب رأس الحسین � در کوفه
ح نفرین کردن سر امام حسین � به حامل سر ایشان بطرف کوفه؛ شر

یه گفت: عمر بن سعد، سر مقدّس امام حسین � را به یکی  هلال بن معاو
یـاد ببـرد و از تـرس در توبره اسـبِ خود  از فرماندهـان داد کـه بـه کوفـه نـزد ابـن ز
گاه شـنید، سـر امـام حسـین � بـه او  ی اسـب را تاخـت؛ نـا جـای داد و قـدر
حْمِکَ 

َ
قَ اللّه بَیْنَ ل قْتَ بَیْنَ رَأسـی وَجَسَـدی، فَـرَّ نفریـن می‌کنـد و می‌فرماید»فَرَّ

مِینَ«: بین سر و بدن من جدایی انداختی 
َ
عال

ْ
 لِل

ً
کَ آیَهً وَنَکال

َ
وَعَظْمِکَ وَجَعَل

خداونـد بیـن گوشـت واسـتخوانت جدایـی بینـدازد.دردِ دل کـردن سـر امـام 
، نزدیک کوفه سر امام حسین � را چون به نزدیک کوفه  حسین � با پدر
آوردنـد و در آنجـا بـر نیـزه نصـب کردنـد، دیـده شـد کـه حضرت � سـرفه‌ای 
ی و به سـمت نجف اشـرف رو نمود و عرض  نمود و اشـک از دیدگانش جار
کـرد: پـدر جـان ببیـن این مردم چطور سـر مرا بر نیـزه جای دادند و قصد دارند 

شهر به شهر و دیار به دیار ببرند و بدنم را بر زمین گذاشتند.
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سر مقدس امام حسین � در خانه خولی
در مناقـب ابـن شهرآشـوب و ارشـاد مفیـد و ملهـوف سـید بـن طـاووس آمـده 
اسـت کـه سـپس عمـر بـن سـعد سـر امـام حسـین � را همـان روز عاشـورا بـا 
یاد فرستاد  خولی بن یزید اصبحی و حمید بن مسلم ازدی نزد عبیداللّه بن ز
کـرد و هفتـاد و دو سـر بـود و بـه  ی  و سـرهای یـاران و خانـدان او را جمـع آور
همراه شـمر بن ذی الجوشـن و قیس بن اشـعث و عمر بن حجاج و عزره بن 
یاد آوردند. طبری می‌گوید: خولی بن یزید سر  قیس فرستاد و آن‌ها را نزد ابن ز
مقـدس حسـین � را بـه قصـر دارالامـاره بـرد و در را بسـته دیـد، آن را بـه منزل 
خـود بـرد وزیـر نقـار رختشـویی نهاد، دو زن داشـت یکی اسـدیه بـود و دیگری 

حضرمیه بنام نوار دختر مالک بن عقرب و آن شب نوبت حضرمیه بود.

هشام گوید: پدرم از نوار دختر مالک نقل کرد که خولی سر حسین � را 
آورد و در حیاط زیر نقار رختشویی گذارد و وارد اطاق شد و در بستر خود 
ی؟ گفـت: ثـروت عمرانـه ای برایـت  آرمیـد و مـن بـه او گفتـم: چـه خبـر دار
 ، آوردم، این سر حسین است که در حیاط خانه تو است، گفتم: وای بر تو
ی؟! بخدا  مـردم طال و نقـره بیاورنـد و تـو سـر زاده دختر رسـول خدا را بیـاور
دیگـر هرگـز بـا تـو سـر بـه بالین ننهم؛ گوید: از بسـتر کناره کـردم و در حیاط 
خانه آمدم و او زن اسـدیه را خواسـت و وارد بسـتر خود کرد و من نشسـتم 
و نـگاه می‌کـردم، بخـدا سـتونی از نـور دیـدم کـه از نقـار )ظـرف سـفالین( تـا 
آسـمان تتق کشـیده بود و پرندگان سـفیدی اطراف آن می‌گردیدند و چون 
یـاد برد.مقـرّم در کتـاب »مقتـل الحسـین« آورده  صبـح شـد سـر را نـزد ابـن ز
اسـت. منـزل خولـی در یـک فرسـخی کوفـه بـود، خولـی بـه خانـه خـود آمـد، 
یـاد ببـرد. خولـی  شـب )یازدهـم( بـود، تصمیـم گرفـت صبـح آن را نـزد ابـن ز
یه )از مسـلمین مدینه( بنام عیوف  دو زن داشـت، یکی از زنهای او انصار
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بـود و بـه اهـل بیـت نبـوت علاقـه داشـت، لـذا خولـی سـر مقـدس امـام را از 
ی  او پنهـان داشـت و در میـان تنـور گذاشـت. عیـوف )آخرهـای شـب( نور
را مشـاهده کرد که از تنور به سـوی آسـمان سـاطع اسـت، وقتی که نزدیک 
یـه  آن نـور شـد، شـنید بانوانـی بـا سـوز و گـداز جانـکاه بـرای حسـین � گر
یـه کنـان از نـزد شـوهر  یـان را فهمیـد و بـه شـوهرش گفـت و گر می‌کننـد، جر
بیـرون آمـد و بـه خاطـر سـوگ امـام حسـین � خـود را برای شـوهر خوشـبو 

نکرد و در غم جان فرسا فرو رفت.

کفار کوفه لباسهای حضرت سید الشهدا کردن  غارت 
بعد از آنکه سـر مبارک فرزند رسـول خدا � را از بدن جدا کرده و بالای 
یـد و  نیـزه زدنـد تـا یـک سـاعت مـردم مـات و متحیـر بودنـد زیـرا زمیـن می‌لرز
ک و وحشـتزا بگـوش می‌رسـید و از طرفـی قـرص  در فضـا صداهـای هولنـا
یک و ظلمانی شد و ستاره‌ها ظاهر گشتند و مقارن  خورشید گرفت و هوا تار
یدنـد و  یـد، بادهـای سـرخ و سـیاه وز بـا همیـن حـوادث از آسـمان خـون بار
عالم را دگرگون نمودند وحشت عجیبی در مردم پیدا شد و خوف داشتند 
کـه از بـالا عـذاب نـازل شـود و زمیـن و اهلـش را فرو ببرد ولی پس از سـاعتی 
گردیـد،  گـرد و غبـار فـرو نشسـت، سـرخی برطـرف  کم‌کـم هـوا روشـن شـد و 
کت و آرام شـد، حالـت مـردم عـادی گشـت و از حیـرت و  لـرزش زمیـن سـا
ماتـی درآمدنـد و دو مرتبـه بنـای طغیـان و سرکشـی را گذاردند، دسـت ظلم 
و تعـدی گشـودند و شـرارت و قسـاوت را اعـاده کردنـد و بـر سـر امـام غریب 
یخته و آنچه لباس در تن داشت به غارت بردند پیراهن مبارک را اسحق  ر
بـن حیـوة حضرمـی برداشـت و بـر تـن پوشـیده و بـه مـرض بـرص مبتال شـد 
یخـت و بـه فرمـوده مرحـوم سـید در لهـوف در ایـن  و مـوی سـر و صورتـش ر
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پیراهـن صـد و سـیزده سـوراخ بـود کـه از نـوک نیـزه و تیـر و شمشـیر سـوراخ 
سـوراخ شـده بـود. عمامـه آن حضـرت را بفرمـوده سـید در لهـوف اخنـس 
بـن مرثـد و بـه روایـت دیگـر جابـر بـن یزید اودی برداشـت و بر سـر بسـت که 
دیوانـه یـا بقولـی دچـار مـرض جـذام شـد. نعلیـن مبارکش را اسـود بـن خالد 
بـود. انگشـتر آن سـرور را بجـدل بـن سـلیم بـا انگشـت مبارکـش قطـع کـرد و  ر
یخ نوشـته‌اند: جناب مختار علیه‌الرحمه به سـزای این کار  ربود. ارباب تار
دستها و پاهای او را قطع نمود و گذاشت تا در خون خود بغلطد و به درک 
اسـفل واصـل شـود. قطیفـه عمامـه خز آن امـام همام را قیس بن اشـعث برد 
ی را قیـس القطیفـه نامیدنـد. در روایـت آمـده اسـت کـه  و از ایـن جهـت و
ی را در  آن ملعـون بـه جـذام مبتال شـدو خانـواده اش از او کنـاره گرفتنـد و و
مزابـل افکندنـد و در حالـی کـه زنـده بـود سـگها گوشـتش را پـاره پـاره کردند؛ 
کـه مختـار  و زره آن حضـرت را عمـر بـن سـعد حرامـزاده برداشـت و وقتـی 
علیهالرحمه او را بجهنم فرستاد آن زره را به قاتل او یعنی ابوعمره بخشید. 
مرحوم محدث قمی در منتهی الآمال می‌نویسـد: و چنین می‌نماید که آن 
حضرت را دو زره بوده زیرا گفته‌اند: که زره دیگرش را مالک بن یسـر ربود و 
دیوانه شـد؛ و شمشـیر آن حضرت را به روایت مرحوم مفید در ارشـاد اسـود 
بن حنظله برداشت و به جمیع بن الخلق و به روایت دیگر فلافس نهشلی 
بـود. مرحـوم محـدث قمـی در منتهـی الآمـال می‌نویسـد: ایـن شمشـیر غیـر  ر
از ذوالفقـار اسـت زیـرا ذوالفقـار از ذخایـر نبـوت و امامـت بـوده کـه مصـون 
و محفـوظ می‌باشـد؛ و بفرمـوده سـید در لهـوف سـراویل فوقانـی حضـرت را 
ابحـر بـن کعـب تمیمـی بـرد و سـراویل تحتانـی را کـه از اهـل حرم خواسـته و 
چنـد جـای آن را پـاره کـرده بـود بحیـر بـن عمـر ربود کـه به نوشـته طریحی در 

منتخب فی الفور دستهای آن ملعون شل شد و از کار افتاد.
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سر نورانی امام حسین � بر روی نی در شهر کوفه و شکستن پیشانی 
حضرت زینب �

از بحارالانوار علامه مجلسی در بعضی کتب معتبر بدون ذکر سند، از مسلم 
یـاد مرا برای تعمیـر دار الاماره کوفه خواسـته  گچـکار روایـت کـرده گفـت: ابـن ز
ی می‌کردم، یک بار از اطراف شـهر کوفه  بـود، در ایـن میـان کـه درها را گچ کار
ی که از ما پذیرائی می‌کرد آمد، گفتم: چه خبر  شیون‌ها بلند شد، خدمت‌کار
اسـت که در کوفه جنجال اسـت؟ گفت: سـر یک خارجی را وارد کردند که بر 
یده، گفتم: این شورشی کیست؟ گفت: حسین بن علی، صبر کردم  یزید شور
ی خود کوفتم که ترسـیدم چشـمانم  تا آن خدمتکار رفت و چنان مشـت بررو
برآیـد و دسـت خـود را شسـتم و از پشـت قصـر بیـرون رفتـم و خـود را بـه میدان 
کوفـه رسـانیدم، مـن ایسـتاده بـودم و مـردم در انتظـار اسـیران و سـران بودند که 
نزدیـک چهـل هـودج بـر چهـل شـتر رسـید و میـان آنهـا زنـان و حـرم و فرزنـدان 
ی سـوار بـود و خـون از  فاطمـه � بودنـد وامـام بیمـار � بـر شـتر بـی جهـاز

ی می‌خواند: پاهایش فواره می‌زد امام سجاد � گریه می‌کرد و اشعار

وْءِ لا سَقْیاً لِرَبْعِکُمْ« هَ السَّ »یا اُمَّ
نا فِینا

َ
مْ تُراعی جَدّ

َ
هً ل یا اُمَّ

 اللّه یَجْمَعُنا
ُ

نا وَ رَسُول
َ
وْ اَنّ

َ
ل

ونا«
ُ
کُنْتُمْ تَقُول قِیامَهِ ما 

ْ
»یَوْمُ ال

ای امـت بـد، بـاران بـر محـل سـکونت شـما نبـارد، ای امتـی کـه احتـرام جد ما 
گـر خداونـد مـا را بـا رسـول‌خدا � در روز  را در مـورد مـا رعایـت نکردیـد، ا

قیامت جمع کند، در جواب بازخواست رسول خدا � چه می‌گویید؟

رْضِ تَسْبُونا« ْ َ
کُمْ فَرَحا وَ اَنْتُمْ فی فِجاجِ ال

َ
کَفّ یْنا 

َ
قُونَ عَل »تُصَفِّ
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کـف می‌زنیـد، بـا اینکـه مـا را بـه عنـوان اسـیر در راههـا عبـور  شـما از شـادی 
می‌دهید؟گوید: اهل کوفه خرما و نان و گردو به دست کودکانی که بر محمل 
یـاد زد: ای اهـل کوفـه، صدقـه بـر مـا حـرام  اسـیران بودندمی‌دادنـد، ام کلثـوم فر
اسـت؛ و آنهـا را از دسـت و دهـان کـودکان می‌گرفـت و بـه زمیـن می‌انداخـت؛ 
گوار می‌گریستند، ام کلثوم  این سخنان را می‌گفت و مردم از این پیش آمد نا
سـر از محمل بیرون کرد و به آنها گفت: خاموش باشـید ای اهل کوفه، مردان 
کم میان ما و شما خدا است  گریه کنند، حا شما ما را کشتند و زنان شما بر ما
در روز جزا، در این میان که با آن‌ها سـخن می‌گفت شـیونی برخاسـت و سـرها 
را آوردند، سر حسین � جلوی آنها بود و آن سر زهری و قمری بود و از همه 
یشش خضاب سیاه مانندی داشت  مردم به رسول خدا � شبیه‌تر بود، ر
و چهره‌اش چون قرص ماه تابنده بود و باد، آن را به سـر نیزه به راسـت و چپ 
ی گردانید و سر برادر را دید و پیشانی به چوبه محمل کوفت  ینب رو می‌برد، ز

یخت. و ما به چشم خود دیدیم که خون از زیر روپوشش بیرون ر

چو ماه شب چهارده دیدم سر تو را به نی
هلال وار ز بار مصیبت تو خمیدم

زدم به چوبه محمل سر آن زمان که سرنی
به نوک نیزه خولی سر چو ماه تو دیدم

گردانیدن سر امام حسین � در کوچه‌های کوفه و قرائت قرآن بر بالای نیزه
یاد سر حسین � را فرستاد تا درمیان  شیخ مفید � گفته: چون صبح شد ابن ز
ید بن ارقم گوید: من در بالای خانه‌ای  کوچه‌های کوفه و همه قبایل گردانیدند.ز
بـودم کـه سـر را بـالای نیـزه بـر مـن عبـور دادنـد و چـون برابـرم رسـید شـنیدم قرائـت 
قِیـمِ کانُـوا مِـنْ آیاتِنـا عَجَبا1«:مـوی  کَهْـفِ وَ الرَّ

ْ
 اَصْحـابَ ال

َ
می‌کـرد. »اَمْ حَسِـبْتَ اَنّ
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سُـکَ یَابْنَ رَسُـولِ اللّه اَعْجَبٌ وَ اَعْجَبٌ ای پسـر 
ْ
یاد کردم: رَأ بر تنم راسـت شـد و فر

.)سوره کهف، آیه 9( رسول خدا سر تو و کار تو عجیب‌تر است و عجیب‌تر

چـون از گـردش آن در شـهر کوفـه فـارغ شـدند، آن را بـه دارالامـاره برگردانیدنـد 
یـاد آن را بـه زحربـن قیـس سـپرد و با سـرهای اصحاب او بـرای یزید بن  و ابـن ز
یه فرستاد. و نیز نقل شده: سلمه بن کهیل شنید که آن سر مقدس این  معاو
عَلِیـمِ  بـزودی خداونـد دفـع 

ْ
ـمِیعُ ال آیـه را می‌خوانـد فَسَـیَکْفِیکَهُمُ اللّه وَ هُـوَ السَّ

شـر آنها را از شـما می‌کند و او شـنوا و داناسـت؛ و نیز نقل شـده، سـر مقدس 
ی اطـراف آن جمع  ی چوبـی آویـزان کردنـد، جمعیـت بسـیار آن حضـرت را رو
ی دیدنـد کـه از آن سـر بـه طـرف آسـمان سـاطع اسـت و شـنیدند،  شـدند، نـور
ـبٍ یَنْقَلِبُـونَ«:  و بزودی 

َ
مُـوا اَی مُنْقَل

َ
ذیـنَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
ایـن آیـه را می‌خوانـد »وَ سَـیَعْل

آنان که ستم کردند می‌دانند که بازگشتشان به کجاست.

آویزان کردن سر امام حسین � بر درختی در کوفه
سـر مقـدّس عزیـز زهـرا � را، در کوفـه بر شـاخه‌ای از درخت آویـزان کردند و 
 

ً
آن بزرگوار آیه 42 سوره مبارکه ابراهیم را تلاوت می‌فرمود »وَلا تَحْسَبَنَّ اللّه غافِل

«. گمان مبر که  بْصارُ ْ َ
رُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْـخَصُ فِیـهِ ال مـا یُؤَخِّ

َ
عَمّـا یَعْمَـلُ الظّالِمُـونَ اِنّ

( آن‌ها را  خـدا، از آنچـه ظالمـان انجـام می‌دهنـد، غافل اسـت! )نه بلکه کیفـر
ی تأخیر انداخته است که چشم‌ها در آن از حرکت باز می‌ایستد. برای روز

حرکت عده‌ای با سنگ و با شتاب به طرف سر امام حسین � در کوفه
حارث بن وکیده گفت: در کوفه نزدیک غروب آفتابی مشاهده نمودم عده‌ای 
با سنگ بطرف سری که بر شاخه درخت آویزان بود به شتاب می‌رفتند و سر 
قِیـمِ  کَهْـفِ وَالرَّ

ْ
 اَصْحـابَ ال

َ
منـور هـم ایـن آیـه را تالوت می‌کـرد.اَمْ حَسِـبْتَ اَنّ
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کانُـوا مِـنْ ایاتِنـا عَجَبـا از شـخصی پرسـیدم، ایـن سـر کیست؟پاسـخ داد: سـر 
خارجـی اسـت و نـام او حسـین بـن علـی اسـت. با خـود گفتم: امشـب در این 
مرکز مخفی و در وقت مناسـب سـر را می‌ربایم و به بدن ملحق می‌نمایم؛ در 
ی خم گردید  این هنگام شاخه درخت که سر مطهر بر او جای داشت به‌طرز
ی من قرار گرفت و فرمود: ای پسر وکیده از این قصد در گذر زیرا سرِ  که روبرو

خود را در راه خدا داده‌ام و هنوز مصائبِ من تمام نشده است.

ح آویزان کردن سر امام حسین � در بازار صرّافان شر
سـر امام حسـین � از سـر شـب تا بامداد در بازار صرّافان آویزان بود و سوره 
ی  کهـف را تالوت می‌کـرد و چـون بـه ایـن آیـه رسـید، اشـک از دیدگانـش جـار
هِـمْ وَزِدْناهُـمْ هُدی«»آن‌هـا جوانهایـی بودنـد کـه بـه  بِّ هُـمْ فِتیَـهٌ امَنُـوا بِرَ

َ
گردید.»اِنّ

پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم«

کردن  کت  سا برای   � حسین  امام  سر  و  شهدا  سرهای  آوردن  ح  شر
امام سجاد �

ینب � امام سـجاد � فرمود: وَ اَنْتِ بِحَمْدِاللّه  پس از سـخنان حضرت ز
هْرُ عمه جان 

َ
حُـزْنَ لا یَرُدّانِ مَنْ قَـدْ اَبادَهُ الدّ

ْ
بُـکاءَ وَ ال

ْ
 ال

َ
مَـهٍ، اِنّ

َّ
عالِمَـهٌ غَیْـرُ مُعَل

خاموش باش، باقیماندگان باید از گذشتگان عبرت بگیرند و تو به حمداللّه 
دانایی بی آنکه کسی بتو دانایی آموخته باشد و بدان که گریه و ناله، رفتگان 
گهان صداها  را باز نمی‌گرداند. آنگاه امام سـجاد � شـروع به سـخن کرد، نا
یـه بلنـد شـد، مـردم توجه کردند دیدند، دشـمنان برای بهـم زدن مجلس  بـه گر
ی نیـزه بـه میـان آوردنـد که پیشـاپیش آنها  سـخنرانی امـام سـرهای شـهدا را رو
سر مقدس امام حسین � شبیه‌ترین افراد به رسول خدا � بود، هر که 
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یه  نظرش به آن افتاد گریسـت، وقتی که نظر امام سـجاد � به سـر افتاد، گر
کرد و سخنانش متوقف گردید.

گریه خونین دیوارهای خانه ابن زیاد بر سربریده امام حسین �
در روایتی است که: بر دیوار و خانه‌های خراسان و شام و کوفه باران خونین 
یـاد بردنـد بـر دیوارهایـش  رنگـی آمـد و چـون سـر حسـین � را بـه خانـه ابـن ز
بـود؛  سـرخی‌اش  یـه‌اش  گر و  گریسـت  آسـمان  گفتـه:  شـد.ثعلبی  روان  خـون 
دیگـری گفتـه: آفـاق آسـمان تـا شـش مـاه پـس از قتلـش سـرخ می‌نمـود و بعـد 
از آن هم سـرخی در آن دیده می‌شـد. ابن سـیرین گفته: به ما خبر رسـیده که 

سرخی شفق پیش از قتل حسین � نمایان نبود.

توسط   � حسین  امام  چشمان  و  پیشین  دندان‌های  بر  زدن  چوب 
عبیدالله بن زیاد )لعنه الله علیه(

کـه عمـر بـن سـعد ودائـع انبیـاء را بـر  یـان موثـق بـه ثبـوت رسـیده اسـت  از راو
شـتران بـی جهـاز بـی سـرپوش حمـل کـرد و چـون اسـیران بـا آنهـا معاملـه کـرد 
یـده حسـین � را  یـاد دسـتور داد سـر بر و چـون نزدیـک کوفـه رسـیدند، ابـن ز
جلـوی آنهاببرنـد، سـرهای شـهدا را بـر نیـزه ردیـف کردند و پیشـاپیش اسـیران 
کشـیدند تـا آنهـا را وارد کوفـه کردنـد و در کوچـه و بـازار گردانیدنـد؛ فتـوح ابـن 
اعثـم چنیـن گفتـه اسـت و عاصـم از ذر روایـت کـرده سـر حسـین � اولیـن 
یانی ماننـد آن روز دیده  سـری بـود کـه در اسالم بـالای نیزه رفـت و زن و مرد گر
ی گفتـه: سـر او اول سـری بـود کـه در اسالم بـالای چوبـه زدند ولی  نشـده؛ جـزر
درسـت ایـن اسـت کـه اول سـری کـه از مسـلمانان بـالای نـی رفـت، سـر عمـرو 
کـه در »ینابیـع  ی اسـت  بـن حمـق بـود. سـید فاضـل، شـیخ سـلیمان قنـدوز
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المـوده«از هشـام بـن محمـد، از قاسـم مجاشـعی نقـل کـرده اسـت کـه: چـون 
ی کـه سـر عبـاس بـن علـی � را بـه گـردن  سـرها را بـه کوفـه وارد کردنـد سـوار
یـش چـون قیـر سـیاه شـد و می‌گفـت: هـر شـب دو  یختـه بـود و رو اسـبش آو
مأمـور مـرا در آتـش می‌اندازنـد و بـه بدتریـن حالـی مرد.شـیخ مفیـد � گویـد: 
یـاد در  سـر حسـین بـه کوفـه رسـید و فـردای آن روز بـا اسـیران وارد شـد، ابـن ز
کاخ حکومتـی نشسـت و بـار عـام داد و سـر مقـدّس را آورد و پیـش خـود نهـاد 
و بـر او نـگاه می‌کـرد و لبخنـد مـی‌زد و بـا چـوب دسـتی بـه دندانهـای پیشـین 
او ضربـه می‌زد.ابـن حجـر اسـت که می‌گوید: چون سـر حسـین را بـه خانه ابن 
یاد در آوردند، از دیوارهایش خون روان شـد و رعد و برق در گرفت. از شـرح  ز
ی سـپری کـه سـمت راسـتش  یـه نقـل کـرده کـه: دسـتور داد آن سـر را بـر رو همز
بـود نهادنـد و مـردم جلـوی او دو صـف ایسـتادند. گویـد در »مثیـر الاحـزان«: 
بـه مـن روایتـی رسـیده کـه مالـک بن انس گفت: مـن خودم دیـدم عبید اللّه بن 
یاد با چوب دستی به دندانهای حسین � می‌زد و می‌گفت: حسین، چه  ز
خـوش دنـدان اسـت! گفتـم: بخـدا بـد عاقبتـت را مـی دانـم، من رسـول خدا را 
دیـده‌ام کـه جـای چـوب تـو را می‌بوسـید؛ سـعید بـن معاذ و عمر بن سـهل هم 
حاضر بودند که عبید اللّه با چوب دسـتی بینی و چشـمان حسـین را می‌زد و 
آن را به دهان مبارکش فرو می‌کرد. ازدی گوید: سـلیمان بن ابی راشـد از قول 
حمیـد بـن مسـلم نقـل کـرد کـه: عمـر بـن سـعد مرا خواسـت و نـزد خانـواده‌اش 
روانـه کـرد تـا بـه آنها مژده فتح و سالمتی او را بدهـم، آمدم خبر به خانواده‌اش 
یاد جلوس کرده و دسته‌ها  رساندم و رفتم و وارد دارالاماره شدم و دیدم ابن ز
آمدنـد و بـه آنهـا بـار داده شـد و بـه مـردم اجـازه ورود دادند و من هـم با دیگران 
وارد شدم و دیدم سر حسین علیه‌السلام را جلوی او گذاشتند و او با چوب 
ید بن ارقم دید دست  دستی تا یک ساعت به دندانهای او می‌کوفت؛ چون ز
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یْـهِ وَآلـه 
َ
ـی اللّه عَل

َّ
 اللّه صَ ل

َ
گفـت: اِرْفَـعْ قَضیبَـکَ اِنّـی رَاَیْـتُ رَسُـول نمی‌کشـد 

، بـدان  واضِ عـا شَـفَتَیهِ عَلـی مَوْضِـعِ قَضیبِـکَ چوبـت را از ایـن دندانهـا بـردار
خدایـی کـه جـز او معبـودی نیسـت مـن خـودم دو لب رسـول خـدا � را بر 
ی ایـن دندانهـا دیـدم که بوسـه می‌زد، سـپس بغض آن پیرمـرد ترکید و گریه  رو
گر پیـری نبودی که خرفت  یاند، بخدا ا یـاد گفـت: خدایـت بگر سـر داد، ابـن ز
شـده و خِردش رفته، گردنت را می‌زدم، گوید: برخاسـت و بیرون رفت، چون 
ید بن ارقم نطقی  من از دارالاماره بیرون آمدم شـنیدم مردم می‌گفتند: بخدا ز
یاد بشنود او را می‌کشد، گفتم: چه گفت؟ گفتند: می‌گفت  گر پسر ز کرد که ا
یک بنده بنده‌ای بدست آورد و همه مردم راخانه زاد خود دانست )این یک 
ضـرب المثـل عربـی اسـت( ای گـروه عرب، شـما از امروز دیگر بنده هسـتید، 
پسـر فاطمـه را کشـتید و پسـر مرجانـه را فرمانـده خـود کردیـد، او نیکان شـما را 
ی دادید، مرگ بر کسی  می‌کشد و بدان شما را بنده خود می‌کند، تن به خوار
ید بن ارقم قیام کرد و می‌گفت: ای  ی دهد. نیز وارد است که ز که تن به خوار
مـردم شـما از صواعـق امـروز بندگانیـد، پسـر فاطمه را کشـتید و پسـر مرجانه را 
فرمانده کردید، بخدا نیکان شما را می‌کشد و بدان شما را بنده خود می‌کند، 
یـاد گفـت: من  ی و ننـگ تـن دهـد؛ سـپس بـه ابـن ز مـرگ بـر کسـی کـه بـه خـوار
گوارتر باشـد، من خودم رسـول  برایـت حدیثـی بگویـم کـه از ایـن سـخن بـر تو نا
خدا را دیدم که حسـن � را به زانوی راسـت و حسـین � را بر زانوی چپ 
هُمَّ اِنّـی اَسْـتَوْدِعُکَ وَ 

ّ
نشـانده بـود و دسـت بـر سـر آنهـا گـذارده بـود و گفـت: اَلل

مُؤْمِنِینَ:
ْ
اِیّاهُما وَ صالِحَ ال

یاد، تو با امانت رسـول خدا � چه کردی؟ بار خدایا من این دو  ای پسـر ز
را با مؤمنین شایسته به تو سپردم .از ابن سیرین نقل کرده که سر حسین � 
یاد گذاردند، با چوب دسـتی به دندانهای پیشـین او  را میان طشـتی جلوی ز
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زد و آنها را ستود، انس بن مالک نزد او بود، گریست و گفت: از همه به رسول 
ی مبارکـش آثـار وسـمه یـا خضـاب سـیاه بـود؛  خـدا � شـبیه‌تر بـود، در رو
و گفته‌انـد کـه آفتـاب رنگـش را تغییـر داده بـود و رنـگ دیگـری نبود.هشـام بن 
یاد بـه او گفت:  یـاد گذاردنـد، کاهـنِ ابـن ز محمـد گویـد: چـون سـر را نـزد ابـن ز
، می گویم: سپس چیزی گفته است که من  برخیز و پا بر دهان دشمنت گذار
یـاد نقل کرده که:  گـوار را دل نـدارم از دربـان عبیـد اللّه بن ز نقـل آن مصیبـت نا
چون سـر حسـین � را نزد او آوردند دسـتور داد او را طشـت طلا جا دادند و 
بـا چـوب دسـتی بـه دندانهای پیشـین او می‌زد و می‌گفـت: ای ابا عبداللّه زود 
پیـر شـدی مـردی از حاضـران گفـت: مـن رسـول خـدا � را دیـدم که جای 
چوبت را می‌بوسید، جواب گفت: امروز تقاص به روز بدراست و دستور داد 
علی بن الحسـین � را زنجیر کردند و با زنان حرم و اسـیران به زندان بردند 
و مـن همـراه آنهـا بـودم، همـه کوچه‌هـا از زن و مـرد پـر بود و به چهـره می‌زدند و 
یـاد،  یـه می‌کردنـد؛ آن‌هـا را بـه زنـدان انداختنـد و در را بسـتند، سـپس ابـن ز گر
علـی بـن الحسـین � و زنهـا را خواسـت و سـر حسـین � را حاضـر کـرد و 
یاد گفت: حمد خدا را که شـما را رسـوا کرد و کشـت.  ینب با آنهابود و ابن ز ز
یاد دستور داد آنها را به زندان بر گردانیدند و مژده کشتن حسین � را  ابن ز

به اطراف نوشت و اسیران را با سر حسین � به شام فرستاد.

ح حال رُباب همسر باوفای امام حسین � و سر مقدس حضرت  شر
در مجلس ابن زیاد لعین

در تذکره سـبط اسـت که گفته‌اند: رباب )همسـر امام حسـین علیه‌السالم و 
مادر علی اصغر علیه‌السلام( دختر امرء القیس، سرِ مقدس را برداشت و به 

دامن گذاشت و بوسید و گفت:
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وا حُسَیْنا فَلا نَسِیتُ حُسَیْنا
دْعِیاءِ ْ َ

هُ ال اَقْصَدَتْهُ اَسِنَّ
یعا غادَرُوهُ بِکَرْبَلاءِ صَرِ

کَرْبَلاءِ لا سَقَی اللّه جانِبَیْ 

آن  نمی‌کنـم  فرامـوش  و  را   � حسـین  نمی‌کنـم  فرامـوش  جـان!  حسـین  آه 
نیزه‌هایی که دشمنان بر بدن او وارد ساختند و فراموش نمی‌کنم که دشمنان 
گذاشتند. ک گرم کربلا وا ی خا جنازه پاره پاره حسین تشنه لب � را در رو

کوفه تا شام  مصائب رأس الحسین � در بین راه 
طبـق بعضـی از روایـات، چهـل نفـر از مأموریـن، اسـیران را بـا سـرها، حرکـت 
دادنـد، راه کوفـه تـا شـام طولانـی بـود و می‌بایسـت پانـزده منـزل پیمـوده شـود تا 
گر هشـت فرسـخ حساب کنیم راه  به شـام برسـند، از هر منزل تا منزل دیگر راا
بسیار طولانی خواهد شد، بهر حال عزیزان حسین � را دیار به دیار و شهر 
بـه شـهر بردنـد و در هـر شـهری مـورد شـماتت و اسـتهزاء و آزار دشـمنان قـرار 

گرفتند این منازل به این ترتیب بود:

 -7 سـیبور   -6 قنسـرین   -5 دعـوات   -4 حـرّان   -3 موصـل   -2 تِکْریـت   -1
ب 12- 

َ
حِمْص 8- بَعْلِبَکْ 9- قصر بنی مقاتل 10- دیر راهب.11- حُماه حَل

نصیبین 13- عسقلان 14- دَیْر قیس 15. شام

 فرستادن سرها به شام
چـون از گردانیـدن سـرِ مطهـر در کوفـه فـارغ شـدند، آن را بـه قصـر برگردانیدنـد 
یـاد آن را بـه زحـر بـن قیـس داد و سـرِ اصحـاب هـم بـه او داد و او را نـزد  و ابـن ز
یزید گسیل داشت و ابو برده بن عون ازدی و طارق بن ابی ظبیان و جمعی 
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یـد لعیـن وارد شـدند. عبیـد اللّه پـس از  کـرد تـا بـه یز از اهـل کوفـه را بـااو روانـه 
فرستادن سرِ حسین � کودکان و زنان او را تجهیز کرد و علی بن الحسین 
� را غُل به گردن نهاد و آنها را دنبال سـر با مخفر بن ثعلبه عائذی و شـمر 
بن ذی الجوشن فرستاد و به کاروان سرها رسیدند، امام بیمار از عراق تا شام 

با آن مردم سخنی نگفت.

کوفه تا شام سر امام حسین � بالای نی در راه 
کتاب »اقبال« سیّد � گوید دیدم سند را به امام جعفر صادق � رسانیده 
اسـت کـه فرمایـد: پـدرم محمـد بـن علـی � بـه مـن فرمـود: از پـدرم علـی بـن 
یـد بـرای او فراهـم کرده بود پرسـیدم،  الحسـین � دربـاره وسـیله نقلیـه کـه یز
فرمـود: مـرا بـر شـتری لاغـر و برهنـه سـوار کردنـد و سـرِ حسـین � را بـالای نی 
زدنـد و زنـانِ مـا، در عقـبِ مـن بـر اسـترانِ بـی زین سـوار بودند و دیـده بانان در 
گر از دیده هر  پشـت سـر و اطراف ما حلقه وار با نیزه‌های کشـیده می‌آمدند، ا
کدامِ ما اشـکی سـرازیر می‌شـد، سـرش را با نیزه می‌کوفتند تا ما را وارد دمشـق 

کردند و جارچی فریاد کشید: ای اهل شام، اینان ا سیران خانواده ملعونند.

   بازی و تفریح با سر مقدس امام حسین � در منزل اول
از کتب شـیعه و سـنّی روایت شـده که: حاملان سـرِ شـریف در منزل نخست 
ی و تفریح  کـه بـار انداختنـد بـه شـرب خمـر پرداختنـد و بـا سـرِ مقـدس به بـاز
گاه کفـی )دسـتی( از دیـوار برآمـد، قلـم آهنیـن داشـت و بـا  دسـت یافتنـد، بنـا

خون این سطور را نگاشت:

تْ حُسَیْنا
َ
تَرجُوا اُمّهٌ قَتَل

َ
أ

هِ یَوْمَ الحِسابِ شَفاعَهَ جَدِّ



یه
گر

ل 
قت

م

440

روز  در  بـه شـفاعت جـدّش  امیـد  کشـته‌اند  را  کـه حسـین �  اُمّتـی  آن  آیـا 
قیامت دارند؟

از این پیش آمد هراسیدند و ترسیدند، از آن منزل کوچیدند.

سـبط در »تذکـره« اسـت کـه: ابـن سـیرین گفتـه: یکصد و پنجاه سـال پیش از 
یانی بر آن نقشـی بوده اسـت و  بعثـت پیغمبـر � سـنگی یافتنـد کـه به سـر

به عربی چنین ترجمه شده:

هِ یَوْمَ الحِسابِ« تْ حُسَیْنا شَفاعَهَ جَدِّ
َ
تَرجُوا اُمّهٌ قَتَل

َ
»أ

نقل شده که گفته است: رفتند تا در میان راه به دیری رسیدند، در آنجا فرود 
آمدند تا نیمه روز استراحت کنند.

دیدند در یکی از دیوارهای آن نوشته است:

تْ حُسَیْنا
َ
هً قَتَل اَتَرْجُوا اُمَّ

حِسابِ
ْ
هِ یَوْمَ ال شَفاعَهَ جَدِّ

از راهب پرسـیدند: چه کسـی این سـطر را نوشـته؟ گفت: صد و پنجاه سـال 
پیش از بعثت پیغمبر � در اینجا نوشته بوده است.

 افتادن سر امام حسین � از بالای نی بر زمین در نصیبین
درکامل بهائی اسـت که: چون به نصیبین رسـیدند، منصور بن الیاس دسـتور 
داد شـهر را بسـیار خوب آذین بسـتند و ملعونی که سـرِ حسـین � با او بود 
خواسـت وارد شـهر شـود و اسـبش سـرباز زد و آن را عـوض کـرد و دیگـری هـم 
سرباز زد و تا چند اسب عوض کرد و سر از بالای نیزه به زمین افتاد و ابراهیم 
موصلی آن را برداشت و شناخت که سرِ حسین � است و آنها را سرزنش 
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کرد و توبیخ نمود و شامیان او را کشتند و سر را در بیرون شهر گذاشتند و به 
یارتگاه باشد. شهر نیاوردند و شایدآن مکان مسقط رأس شریف ز

سر مقدّس امام حسین � در دیر راهب
ی با سند از ابی محمد عبد الملک بن هشام نحوی مصری در  سبط ابن جوز
ضمن حدیثی روایت کرده است که آن جمع در هر منزلی بار می‌انداختند، 
سـر مقدّس را از میان صندوق بیرون می‌آوردند و بالای نیزه می‌زدند و شـب 
تـا صبـح پاسـبانی می‌کردنـد و هنـگام کـوچ بـاز او را در صنـدوق می‌نهادنـد و 
کـوچ می‌کردنـد، در یکـی از منـازل کنـار دیـر راهبی فرود آمدند و به شـیوه خود 
سـر را بالای نیزه زدند و او را نگهبانی می‌کردند و آن نیزه را به دیوار دیر تکیه 
ی از جای نیزه تا آسـمان بالا می‌کشـد، از  دادند، نیمه شـب آن راهب دید نور
بـالای دیـر رو بـه سـوی آنهـا کـرد و گفـت: شـما کیسـتید؟ گفتنـد: از یـاران ابـن 
یـاد. گفـت: ایـن سـر از کیسـت؟ گفتنـد: سـرِ حسـین بن علی بـن ابی طالب  ز
ی، گفت  پسر فاطمه دختر رسول خدا �، گفت پیغمبر شما؟ گفتند: آر
ی چشم جا  گر مسـیح فرزندی داشـت، ما او را به رو شـما بد مردمی هسـتید، ا
ی؟ گفت:  ی بکنید؟ گفتند: چه کار ید کار می‌دادیم، سـپس گفت: میل دار
ده هزار اشرفی پیش من است، آن را بستانید و این سر را بدهید نزد من باشد 
یانی ندارد،  تا صبح و هرگاه کوچ کنید آن را بگیرید، گفتند: این کار برای ما ز
سـر را بـه او دادنـد و او هـم اشـرفی‌ها را بـه آنهـا داد، راهـب آن سـر را شسـت و 
معطّر کرد و بر زانو نهاد و نشسـت تا صبح گریسـت؛ چون صبح شـد گفت: 
، من جز خود را مالک نیستم، اَشهَدُ اَنْ لا اِلهَ الّا اللّه وَاَنّ جدّک محمّدا  ای سر
رسـول اللّه، تـو هـم شـاهد بـاش کـه مـن دوسـت و بنده توام، سـپس دیـر را با هر 
چـه در آن بـود تـرک کـرد و خدمتـکار اهـل بیـت شـد.گوید: سـر را گرفتنـد و بـه 
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راه افتادنـد و چـون نزدیـک دمشـق رسـیدند، بـه یکدیگـر گفتنـد: بیاییـد ایـن 
یـد آنهـا را ببینـد و از مـا بگیـرد؛  اشـرفی‌ها را میـان خـود قسـمت کنیـم مبـادا یز
ی  کیسـه‌ها را آوردنـد و بـاز کردنـد دیدنـد: همه سـفال شـده اسـت و بـر یک رو
رُهُـمْ  یُؤَخِّ مـا 

َ
اِنّ یَعْمَـلُ الظّالِمُـونَ   عَمّـا 

ً
تَحْسَـبَنَّ اللّه غافال آن نوشـته اسـت.فَلا 

بْصارُگمان مبر خدا از آن چه سـتمکاران می‌کنند غافل  ْ َ
لِیَوْمٍ تَشْـخَصُ فِیهِ ال

ی تأخیـر انداختـه اسـت کـه چشـمها در آن از حرکـت  اسـت آنهـا را بـرای روز
ـبٍ 

َ
مُنْقَل مُـوا اَی 

َ
ظَل ذِیـنَ 

َّ
ال مُ 

َ
»وَسَـیَعْل ی دیگـر نوشـته  بـر رو و  بـاز می‌ایسـتد. 

یَنْقَلِبُونَ«:بـزودی سـتمکاران بداننـد چـه سـرانجامی دارند؛ چون راهب سـر را 
رد کرد، از دیر به زیر آمد و در کوهستانی به عبادت پرداخت.

 مصائب رأس الحسین � در شام
؛ ح ورود سر امام حسین � به شام در اول صفر شر

، سـرِ  شـیخ کفعمـی و شـیخ بهایـی و محـدث کاشـانی گفته‌انـد: روز اول صفـر
حسـین � را بـه دمشـق آوردنـد و آن روز عیـدِ بنـی امیـه و روزِ ماتـمِ )شـیعیان( 
، سـرِ حسـین  یحـان حکایـت شـده کـه: روز اول صفـر اسـت. آثـار الباقیـه از ابور
�را به دمشق آوردند و یزید آن را پیش خود نهاد و با چوب دستی دندانهای 
او را کاوش می‌کرد. است که روایتی از ابی مخنف رسیده که: چون سرِ حسین 

ید که بر هر عطری می‌چربید. � را نزد یزید آوردند، بوی خوشی از آن تراو

، تماشاچیِ سر امام حسین � و سرهای شهدا پانصد هزار نفر
کـه اهـل بیـت را سـه روز پشـت دروازه شـام بازداشـتند  درکامـل بهائـی اسـت 
و شـهر را زیـور بسـتند بـه وضعـی کـه چشـمی ندیـده بـود و سـپس پانصـد هزار 
، جامـه نـو پوشـیده و خـود را  مـردم شـام از زن و مـرد بـا دایـره و سـنج و تنبـور
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آراسـته بـه جلـوی آنهـا رفتنـد و آن روز چهارشـنبه شـانزدهم ربیـع الاول بـود و 
بیرون شهر محشری شد و مردم میان هم موج می‌زدند، چون روز برآمد سرها 
را بـه شـهر وارد کردنـد، وقـت زوال بـا رنـج فـراوان از ازدحـام مـردم بـه درِ خانـه 
یـد تختی مرصّع نهـاده بودنـد و خانه‌اش را  یـه رسـیدند، بـرای یز یـد بـن معاو یز
زیورها بسته و کرسی‌های طلا و نقره گِرد تختش گذاشته بودند، دربانان یزید 
، اهل بیت  حاملان سـرها را بار دادند و آنها وارد شـده و گفتند: به عزّت امیر
یشـه آنهـا را برکندیـم و گـزارش واقعـه را دادنـد و سـرها را  ابوتـراب را کشـتیم و ر
برابـر او نهادنـد و در طـول مدّتـی کـه اهـل بیـت بـه دسـت آنهـا اسـیر بودنـد و 
شـصت و شـش روز ادامه یافته بود، کسـی نتوانسـته بود به آنها سلامی بدهد، 
در آن روز شیخی از شامیان خود را به علی بن الحسین � رسانید و گفت: 

خدا را حمد که شما را کشت.

افتادن سرها روی زمین و زیر سُمّ ستوران
در روایت آمده: از امام سـجّاد � پرسـیدند: سـخت‌ترین مصائب شـما در 
سـفر کربلا کجا بود؟ در پاسـخ سـه بار فرمود:اَلشّـامُ امان از شـام الشّـامُ الشّـامُ 
طبق روایت دیگر امام سـجّاد � به نعمان بن منذر مدائنی فرمود: در شـام 
، چنیـن مصیبتی  هفـت مصیبـت بـر مـا وارد آوردنـد کـه از آغـاز اسـیری تا آخر
برمـا وارد نشـده بـود: مـا در اینجـا بـه موضـع حاجـت اشـاره می‌کنیـم از جمله: 
سـرهای شـهدا را در میـان هودجهـای زنهـای مـا قـرار دادنـد، سـر پـدرم و سـر 
ینب و امّ کلثوم علیهماالسلام نگه  عمویم عباس را در برابر چشم عمّه‌هایم ز
کبر و پسـر عمویم قاسـم را در برابر چشـم سـکینه و  داشـتند و سـر برادرم علی‌ا
ی می‌کردند و گاهی سرها به زمین  فاطمه )خواهرانم( می‌آوردند و با سرها باز

می‌افتاد و زیر سم ستوران قرار می‌گرفت.
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مجروح شدن سر امام حسین � در شهر شام با اصابت سنگ
کـه  سـپهر در ناسـخ گویـد: اهـل بیـت علیهـم السالم را از دروازه سـاعات 
یـد بـود، داخـل شـام نمودنـد. شـهر شـام را  دورتریـن راههـا بـه دارالامـاره یز
بـازار  کوچـه و  کردنـد و پرده‌هـای زرنـگار و دیبـا بـه دیوارهـای  ینـت  نیـز ز
یختند و زنان مغنّیه، بی پرده، به نواختن طبول و دُفوف دست افشان  بیاو
و پـای کوبـان بودنـد و یزید یکصد و بیسـت پرچم برای اسـتقبال از ایشـان 
برافراشـت و مـردم بـه همدیگـر مبارک‌بـاد می‌گفتنـد و آن روز را عیـد قـرار 
دادنـد. نیـز بـه روایـت ابـی مخنـف، عیـال اللّه را از پـای قصـر عجـوزه‌ای که 
او را اُمُّ الحجّـام می‌گفته‌انـد عبـور دادنـد. آن عجـوزه بـا چهـار زن دیگـر در 
میـان آن غرفـه نشسـته بـود. چـون چشـم آن ملعون به آن سـر مطهّر افتاد که 
نور از پیشـانی او سـاطع بود، با سـنگی چهره مبارکش را مجروح سـاخت، 
ایـن  علیه‌السالم  ینـب  ز مخـدّره  علیـا  چـون  بریخـت،  خـون  چندانکـه 
ی خود را بخراشـید و موی خود را پریشـان کرد و  بدانسـت، با ناله و گریه رو
هُمَّ خَرّبِْ قَصْرَها وَاحْرقِْها بِنارِ 

ّ
دسـت به دعا و نفرین برداشـت و فرمود))اَلل

نْیا قَبْلَ نارِ الْاخِرَه(( خداوندا قصرش را خراب کن و قبل از آتش آخرت 
ُ

الدّ
به آتش دنیا بسوزان.

ی گوید: قسم به خدای که چون آن دعا بفرمود، در ساعت، آن قصر ویران  راو
شـد و منهدم گردید و آتشـی در آن افتاد و همی بسـوخت تا آنکه نشـانی از او 
کسـترش را  ید و خا کسـتر گردید و هم در آن حال بادی بوز نماند و یکسـره خا
کنـده سـاخت، چنـدان کـه اثـری از او بـر جـای نمانـد، گویا هرگـز علامتی و  پرا

عمارتی و اهلی نبوده است.
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صحبت سر امام حسین � با خواهر در کوچه‌های شام
ینـب خاتـون � در کوچـه و بـازار  گویـد: چـون جنـاب ز در بحـر المصائـب 
ی خود بدید  شـام رسـید و سـرحضرت سیدالشهدا علیه‌السلام را در پیش رو
و مردم شـام اظهار خرسـندی و سـرور می‌نمودند و نای و تنبور می‌نواختند و 
هَ اِلّا بِاللّه العَظیمِ« متکلم   ولا قُوَّ

َ
آن سر مبارک در هر چند قدم به کلمه »لا حَوْل

وَلا  یْنـا 
َ
عَل اُنظُـرْ  از دل برکشـید و فرمود»یـا اَخـاه  گشـت آن مخـدّره آهـی  مـی 

عدی«: نگاه کن ای برادر و چشمت را مبند 
ْ
تُغْمِضْ عَیْنَکَ عَنّا وَنَحْنُ بَیْنَ ال

ـم کـرد و 
ّ
در حالـی کـه مـا بیـن دشـمنان هسـتیم. در ایـن حـال سـر مبـارک تکل

 ، فرمود یا اُخْتاه اِصْبِری فَاِنّ اللّه تَعالی مَعَنا: در این حال سر مبارک ای خواهر
صبـر کـن پـس همانـا خداوند متعال با ماسـت. آن مخدّره چـون صدای برادر 
را شـنید بحـر غیرتـش بـه جوش آمد؛ و بی‌تابانـه به آن قوم خطاب کرد که: ای 
گـروه نامحمـود، همانـا بـه قتل اولاد پیغمبر خود و سـیّد جوانان اهل بهشـت و 
گـردش دادن دختـران و حـرم سـیّد انـس و جـان و تزیین شـهر خود، شـادامان 
ید امیدوارم که  هسـتید و مباهـات می‌کنیـد و خـود را از اهـل اسالم می‌شـمار

خداوند جبّار هرگز در شما به نظر رحمت ننگرد و بر شما نبخشاید.

نصب سر مقدّس امام حسین � بر درِ مسجد دمشق
یـاد امـام بیمـار و زنـان حـرم را آمـاده  ی اسـت کـه ابـن ز در اخبـار الطـوال دینـور
یـد  کـرد و بـا زحـر بـن قیـس و مخفـر بـن ثعلبـه و شـمر بـن ذی الجوشـن نـزد یز
فرستاد و آمدند تا به شام رسیدند و در دمشق به همراه سرِ حسین � وارد 
بر یزید شـدند و سـر را تحویل دادند و شـمر شـروع به سـخن کرد و گفت: ای 
امیرالمؤمنین، این مرد با هیجده تن از اهل بیت و شصت مرد از شیعیانش، 
تسـلیم حکـم  کـه  آنهـا خواسـتیم  از  و  رفتیـم  آنهـا  وارد شـدند، جلـوی  مـا  بـه 



یه
گر

ل 
قت

م

446

عبیـداللّه شـوند یـا بجنگنـد. ولـی مشـهور مورّخـان گفته‌انـد: ایـن گفتـار از زحر 
یـد و دختـران و  یـد آوردنـد و زنـان آل یز بـن قیـس اسـت. سـپس اُسـراء را نـزد یز
پا کردند، سرِ حسین �  ی نمودند و ماتم بر یه شیون کردند و زار کسان معاو
یـد ندیـدم،  یـد نهادنـد، سـکینه فرمایـد: بخـدا سـخت دل تـر از یز را جلـوی یز
یـد نگاهـی بـه سـر انداخـت  کافـر و مشـرکی بدتـر و جفاجوتـر از او نیسـت، یز
خَـزْرَجِ مِـنْ وَقْعِ الأسـل ))کاش 

ْ
یْـتَ اَشْـیاخی بِبَـدْرٍ شَـهِدُوا جَـزَعَ ال

َ
و می‌گفت:ل

بـزرگان مـن کـه در جنـگ بـدر کشـته شـده بودنـد، امـروز مـى دیدنـد کـه قبیلـه 
ى آمده است.((سـپس دسـتور داد  یزید  خـزرج چگونـه از ضربـات نیـزه بـه زار

سرِ حسین � را بر درِ مسجد دمشق نصب کردند.

پا گذاشتن یزید ملعون روی سر امام حسین �
خوارزمی می‌گوید: وقتی سـر امام حسـین � را پیش یزید ملعون گذاشـتند 
ید بن ارقم که آنجا  ی سر امام حسین � گذاشت! ز آن لعین پای خود را رو
 اللّه � یزید، 

َ
یْـتُ رَسُـول

َ
یـد، فَاِنّـی رَأ حاضـر بـود، گفـت: لا تَفْعَـلْ ذلِـکَ یـا یَزِ

فَـمَ همانـا دیـدم رسـول خـدا � ایـن دهن را 
ْ
ـلُ ذلِـکَ ال ایـن کار را نکـن؛ یُقَبِّ

بوسه می‌زد. 

زدن چوب خیزران یزید بر دندانهای پیشین امام حسین �
سـبط در تذکـره گفتـه اسـت: در همـه جـا روایـت مشـهور اسـت کـه چـون سـرِ 
کـرد بـه تماشـا  یـد آوردنـد، همـه اهـل شـام را حاضـر  حسـین � را جلـوی یز
ایسـتادن و بـا چـوب خیـزران بـر لـب دهـان آن مـی زد و اشـعار ابـن زبعـری را 
خَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الأسل. مجاهد گفته: 

ْ
یْتَ اَشْیاخی بِبَدْرٍ شَهِدُوا جَزَعَ ال

َ
سرود: ل

کنـاره  یـد را دشـنام ندهـد و نکوهـش نکنـد و از او  کـه یز کسـی نمانـد  بخـدا 
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نگیـرد. ابـن ابـی الدنیـا گفتـه: ابو برزه اسـلمی پیش یزید بـود، گفت: ای یزید، 
، بخـدا مـن در زمانـی رسـول خـدا � را دیـدم که  چوبـت را از ایـن سـر بـردار

ع( را می‌بوسید. دندان های حسین )

سر امام حسین � در مجلس یزید و ناله حضرت زینب �
سـیّد � گویـد: سـرِ حسـین � را جلـوی او نهادنـد و زنـان را بـه پشـت تخـت او 
جـا دادنـد تـا بـدو ننگرنـد، امـام بیمـار آن را دید و پس از آن هرگز گوشـت سـر میل 
ید و به آواز حزینی ناله کشیدیا  ینب بدو افتاد گریبان در نفرمود ولی چون چشم ز
دَهِ نِساءِ یَابْنَ  هْراءِ سَیِّ هَ وَمِنی یَابْنَ فاطَمَهَ الزَّ

َ
حُسَیناه یا حَبیبَ رَسُولِ اللّه یَابْنَ مَکّ

ی گوید: هرکه در مجلس یزید بود گریست و یزید خود  بِنْتِْ مُصْطَفی: � راو
خاموشی گزید و زنی از بنی هاشم که در خانه یزید بود شیون بر حسین � آغاز 
داه  دَ اَهْلِ بَیْتاهُ، یَابْنَ مُحَمَّ دْعِیاء یا حَبِیباهُ یا سَیِّ

َ
کرد و فریاد کشید. »قَتِیلَ اَوْلادِ ال

ی گوید: هرکس ناله او را شنید گریست. سپس یزید  یَتامی«: راو
ْ
رامِلِ وَال ْ َ

بِیعَ ال یا رَ
چـوب خیزرانـی طلبیـد و بـه دندانهای حسـین � کوبید، ابوبرزه اسـلمی گفت: 
یـد، بـا چوب دسـتی خود به دندان حسـین می‌زنـی؟ من گواهم که  وای بـر تـوای یز
پیغمبر � را دیدم دندانهای او و برادرش حسن � را می‌مکید و می‌فرمود: 
شـما دو سـیّد جوانـان اهـل بهشـتید، خـدا کشـنده شـما را بکشـد و لعنـت کنـد و 
ی گوید: یزید غضب  جهنم را برای او آماده کند که چه بد سـرانجامی اسـت. راو
یـد بـه  کـرد و گفـت: او را بیـرون کنیـد، او را کشـیدند و بیـرون انداختنـد؛ گویـد: یز

اشعار ابن زبعری – در جنگ احد تمثل جست و می‌خواند:

یْتَ اَشْیاخی بِبَدرٍ شَهِدُوا
َ
ل

سَلِ
َ

خَزْرَجِ مِنْ وقعِ ال
ْ
جَزَعَ ال
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ی کـردن قبیلـه  ای کاش پیـران قبیلـه مـن کـه در جنـگ بـدر کشـته شـدند زار
خزرج را بر اثر زدن نیزه )در جنگ احد( می‌دیدند.

وا فَرَحا
ُّ
وا وَاسْتَهَل

ُّ
فَاَهَل

یدُ لا تَشَل وا یا یَز
ُ
ثُمَّ قال

پس از شادی فریاد می‌زدند و می‌گفتند: ای یزید دستت شل مباد.

قَوْمَ مِنْ ساداتِهِمْ
ْ
نَا ال

ْ
قَدْ قَتَل

وَعَدَلناهُ بِبَدْرٍ فاعْتَدَل

بـزرگان آنهـا را کشـتیم و ایـن را بجـای )تلافـی کشـته‌های خـود در جنـگ( بـدر 
کردیم، پس سر به سر شد.

کِ فَلا
ْ
مُل

ْ
عِبَتْ هاشِمُ بِال

َ
ل

َ
خَبَرٌ جاءَ وَلا وَحْیٌ نَزَل

ی کردند، نه خبری از آسمان آمد و نه وحی نازل شد. قبیله هاشم با سلطنت باز

مْ اَنْتَقِمْ
َ
سْتُ مِنْ خُنْدُفٍ اِنْ ل

َ
ل

مِنْ بَنی اَحْمَدٍ ما کانَ فَعَلَ

گر از آل محمّد � انتقام نگیرم. من از دودمان خُندُف نیستم ا

گریه فاطمه و سکینه دو دختر امام حسین � با دیدن چوب خیزران 
بر لب و دندان پدر

وقتی فاطمه و سـکینه دو دختر امام حسـین � نگاه کردند و دیدند: یزید 
یـه بلند  بـر لـب و دنـدان امـام حسـین � چـوب خیـزران مـی زنـد، صدای گر
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یه، به گریه افتادند،  ی که از گریه آنها، زنهای یزید و دختران معاو کردند، بطور
ینب  سرانجام این دو خواهر دلسوخته نتوانستند تاب بیاورند، به عمّه خود ز
یـدا یَنکِـثُ ثَنایـا اَبِینـا بِقَضِیبِهِ«عمـه   یَزِ

َ
تـاهُ اِنّ � پنـاه بردنـد و گفتند:»یاعَمَّ

ینب  یـد با چوب‌دسـتی خود، دندانهای پیشـین پدرمـان را می زند. ز جـان! یز
� برخاست و گریبان خود را پاره کرد و به زبان حال چنین گفت:

ها
َ
تْ یَمِینُکَ اِنّ

َّ
 اَتَضْرِبُها شَل

 سُجُودُها
َ

وُجُوهٌ لِوَجْهِ اللّه طال

آیا چوب می‌زنی، دسـتت شـل گردد، این سـر و صورت، از چهره‌هایی اسـت 
که سال های طولانی برای خدا سجده کرده است.

یـد بـر دندانهـای ابـی عبـداللّه الحسـین � در خطبه  اشـاره بـه چـوب زدن یز
ینب � در مجلس یزید لعین؛ حضرت ز

ینـب دختـر علـی بـن ابـی طالـب )علیهمـا السالم( برخاسـت و  ی گویـد: ز راو
ی 

َّ
مینَ وَصَل

َ
عال

ْ
ـوأی اَنْ لِ�ّ رَبِّ ال ذِینَ اَسـاءُوا السُّ

َّ
حَمدُ ثُمَّ کانَ عاقِبَهَ ال

ْ
گفت اَل

بُوا بِایاتِ 
َّ

 کَذ
ُ

اللّه عَلـی رَسُـولِهِ وَآلِـهِ اَجْمَعیـنَ، صَـدَقَ اللّه سُـبْحانَهُ کَذلِکَ یَقُـول
ی کردنـد، بـد اسـت چـه کـه  اللّه وَکانُـوا بِهـا یَسْتَهْزءُِونَسـرانجامِ آنـان کـه بدکـردار
کنـون کـه راههـای زمیـن و  یـد، ا آیـات خـدا را دروغ شـمردند بـه گمانـت ای یز
آفـاق آسـمان را بـر مـا بسـتی و ماننـد اسـیران مـا را رانـدی مـا پیـش خـدا خـوار 
ی،  شدیم و تو گرامی شدی و برای این است که پیش خدا قدر و منزلتی دار
بینی بالا گرفتی و به گوشه چشم نگاه می‌کنی و شاد و خرّمی که دنیا به تو رو 
کنون ملک و سلطنت ما برای تو مصفّا گردیده،  آورده و امورت منظّم شده و ا
هُمْ خَیْرٌ 

َ
مـا نُمْلی ل

َ
ذِینَ کَفَرُوا اَنّ

َّ
گویـا گفتـه خـدا را فرامـوش کردی»وَلا یَحْسَـبَنَّ ال
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هُمْ عَذابٌ مُهینٌ: گمان نبرند آنچنان 
َ
هُمْ لِیَزْدادُوا اِثْما وَل

َ
ما نُمْلی ل

َ
نْفُسِـهِمْ اِنّ ِ

َ
ل

گر بدانها مهلت می‌دهیم، به سودشـان اسـت.مابه  کسـانی که کافرند همانا ا
آنـان مهلـت می‌دهیـم فقـط بـرای اینکه بر گناهـان خود بیفزاینـد؛ و برای آنها، 
عذاب خوار کننده‌ای اسـت .این رسـم عدالت اسـت که زنان و کنیزان خود 
را پشت پرده نشانی و دختران رسول خدا را اسیروار پرده از آنها برگیری و آنها 
را آشکار نمائی، دشمنان، آن‌ها را از شهری به شهری ببرند و اهل هر آبگاه و 
ی آنها  منزل به آنها بنگرند؟ خویش و بیگانه و دنیّ و شریف در پی دیدار رو
باشـند و تـو مدعـی مـردی و همیـت باشـی؟! چه امیدی به مراقبت کسـی که 
کان را از دهن به در کرده و گوشتش از خون شهیدان روییده، چگونه  جگر پا
ی کبـر و دشـمنی و  ی مـا خانـدان کوتاهـی نکنـد کسـی کـه از رو در کینـه ورز
یدُ لا تَشَـل،  وا یا یَز

ُ
وا فَرَحا ثُمَّ قال

ُّ
وا وَاسـتَهَل

ُّ
هَل

َ َ
کینـه بـه مـا نگـرد و بـی پروا گوید: ل

هِ تَنْکُثُها بِمَحْضرَتِکَ؛  جَنَّ
ْ
دِ شَـبابِ اَهْلِ ال مُنْتَحِیا عَلی ثَنایا اَبی عَبْدِ اللّه سَـیِّ

و بر دندانهای ابی عبداللّه سـید جوانان اهل بهشـت متوجّه گردد و با چوب 
دسـتی خـود بـر آن زنـد، چـرا چنیـن نگویـی؟ تـو کـه زخـم را بـه بـن رسـاندی و 
آل عبدالمطلـب  از  زمیـن  و سـتارگان  یـه محمـد �  یختـن خـون ذر ر بـا 
یشـه‌کن کـردی و مشـایخ خـود را آوازدادی و بـه گمانـت آنهـا را فـرا خوانـدی و  ر
بـه زودی بـه سـرانجام آنهـا دچـار شـوی و آرزو کنـی کاش افلیج بـودی و گنگ 

بودی و این گفتار و کردار را نداشتی.

سر مقدس امام حسین � در مجلس شراب و شطرنج بازی یزید
شیخ ما صدوق از فضل بن شاذان روایت کرده که: از امام رضا � شنیدم 
یـد دسـتور داد او را بـه  می‌فرمـود: چـون سـر حسـین � را بـه شـام آوردنـد، یز
زمیـن گذاشـتند و خوانـی بـر آن گسـترد و بـا یارانـش می‌خوردنـد و مسـکرات 



یه
گر

ل 
قت

م
451

می‌نوشـیدند و چون فارغ شـدند دسـتور داد طشـت را زیر تختش نهادند و بر 
ی و حسین �  ی تخت صفحه شـطرنج گسـترد و نشسـت به شطرنج باز رو
و پـدر و جـدّش را بـه مسـخره، نـام می‌بـرد و چـون به طرف خود غالب می‌شـد 
یخـت، هـر  یـادی آن را پهلـوی طشـت ر شـراب می‌نوشـید، سـه بـار نوشـید و ز
ی کند  ی خود دار کس از شیعه ما است باید از نوشیدن شراب و شطرنج باز
و هر که چشـمش به شـراب یا شـطرنج افتد و یاد حسـین � کند و بر یزید 
گر چه به شـماره سـتارگان  یـد لعـن کنـد، خـدا گناهانـش را محـو کنـد ا و آل یز
باشـد؛ و نیـز از آن حضـرت روایـت شـده اسـت کـه: اوّل کسـی کـه در اسالم و 
ی سـرِ حسـین �  یـد لعیـن بـود؛ گاهی که بر رو در شـام آبجومصـرف کـرد، یز
خـوان طعـام گسـترده بـود، آن را بـرای او آوردنـد، از آن می‌نوشـید و بـه یارانـش 
می‌داد و می‌گفت: بنوشـید، نوشـابه مبارکی اسـت و از برکت آن اسـت که در 
ی آن است  آغاز تناول آن سرِ دشمن ما حسین پیش ما است و سفره ما بر رو
ک می‌کنیم، امام فرمود: هر کس شیعه ما  و با خاطری آسوده و دلی آرام خورا

است از نوشیدن آبجو بپرهیزد که نوشیدنی دشمنان ما است.

سر امام حسین � بر روی طَبَق در خرابه شام و شهادت حضرت رقیه �؛
نهـان  کـودکان  از  را  پـدران  شـهادت  نبـوت،  بیـت  اهـل  اندکـه:  کـرده  نقـل 
می‌داشـتند و به آنها از می گفتند: پدر شـما سـفر کرده تا یزید آنها را به خانه 
خود طلبید و دخترسـه سـاله حسـین � شـبی از خواب برخاست و گفت: 
کنون او را در خواب دیدم که نگران و پریشـان بود، زنان  پدرم به کجا رفت؟ ا
یـه افتادنـد و  گر کـودکانِ دیگـر هـم بـه  یـان شـدند و  گر از شـنیدن ایـن سـخن 
شـیون بلند شـد، یزید از خواب بیدار شـد و گفت: چه خبر اسـت؟ از واقعه 
تحقیق کردند و به او خبر دادند، آن لعین دستور داد سرِ پدر را برای او ببرند، 
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سـر را آوردنـد و در دامنـش گذاشـتند، گفـت: ایـن چیسـت؟ گفتنـد: سـرِ پـدرِ 
تـو اسـت، آن کـودک هراسـان شـد و صیحـه کشـید و بیمـار شـد و در دمشـق 
فات چنین نقل شده که: دستمال دیبقی 

ّ
وفات کرد.این خبر در بعضی مؤل

ی سـر انداختنـد و آن طَبَـق را جلـوی آن کـودک نهادنـد، پـرده از آن برگرفت  رو
و گفت: این سرِ کیست؟ گفتند: سرِ پدرت، آن را از میان طشت برداشت و 
یش تو را با خونت خضاب  به سینه گرفت و می‌گفت: پدر جان: چه کسی ر
کـرده اسـت؟ چـه کسـی رگهـای گردنـت را بریده؟ چه کسـی مرا بـه این کودکی 
یتیـم کـرده؟ پـدر جـان بعـد از تـو بـه چـه کسـی امیدوار باشـیم؟ پدر جـان، چه 
ی کند تا بزرگ شود؟ و از این سخنان با او گفت تا آنکه  کسی یتیم را نگهدار
لـب بـر لـب او نهـاد و سـخت گریسـت تـا از هـوش رفـت وچـون او را جنبـش 
دادند، روحش پرواز کرده بود و اهل بیت از ماجرای او آواز به گریه برداشتند 

و عزا را با اهل دمشق از سرگرفتند و در آن روز هر مرد و زنی گریستند.

ماجرای حضرت رقیه � و شهادت بی بی
امام حسین � دخترک کوچکی داشت که او را بسیار دوست می‌داشت و 
نیز او پدر را بسیار دوست می‌داشت، او سه ساله بود و همراه اسیران در شام 
، شـب و روز گریه مـی کرد بعضـی گفته‌اند نامش  بـه سـر می‌بـرد و از فـراق پـدر
رقیـه بـود ، بـه او می‌گفتنـد: پـدرت به سـفر رفته اسـت، شـبی پـدر را در خواب 
دیـد، وقتـی کـه از خـواب بیـدار شـد، بـی تابـی شـدید کـرد و اهلبیـت علیهـم 
السالم هـر چـه او را نـوازش دادنـد تـا آرام شـود، آرام نگرفـت و گفـت »پـدرم را 
ید، نور چشـمم را می‌خواهم«: گفت آنچنان با سـوز می‌گریسـت که همه  بیاور
ک بر سـر  اهلبیت علیهم السالم به گریه افتادند، به صورتشـان می‌زدند و خا
یـه آنهـا  یـد صـدای گر یختنـد و سـر موهـای خـود را پریشـان می‌کردنـد، یز می‌ر
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یـان را بـه او گفتنـد، گفـت سـر پـدرش را  را شـنید، گفـت: چـه خبـر اسـت؟ جر
یـده امـام حسـین � را  یـد تـا آرام شـود. سـر بر یـد و جلـوی او گذار بـرای او ببر
ی آن را بـا حولـه‌ای پوشـاندند و نـزد رقیـه �  در میـان طبقـی گذاشـتند و رو
آوردنـد و در جلـو او گذاشـتند. رقیـه � گفـت: ایـن چیسـت؟ مـن پـدرم را 
می‌خواهـم، غـذا نمی‌خواهـم. گفتنـد: پـدر تـو در همیـن جا اسـت. رقیّه �، 
گهان سر بریده‌ای را دید، گفت: این سر کیست؟ گفتند:  حوله را برداشت، نا
سـر پدرت می‌باشـد. سـر را برداشـت و به سـینه‌اش چسـبانید و می‌گریست و 

چنین می‌گفت:

ذی خَضَبَکَ بِدِمائِکَ؟
ّ
یا اَبَتاهُ! مَن ذَا ال

یدَک؟ ذی قَطَعَ وَرِ
ّ
یا اَبَتاهُ! مَن ذَا ال

بابا جان! چه کسی رگهای گردنت را برید

ذی اَیْتَمَنی عَلی صِغَرِ سِنّی؟
ّ
یا اَبَتاهُ! مَن ذَا ال

بابا جان! چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد

...؟ یَتیمَهِ حَتّی تَکبُرَ
ْ
یا اَبَتاهُ! مَن لِل

بابا جان! دختر بی بابا به که پناه ببرد تا بزرگ شود

ماءِ. ی شَیْبَکَ مُخْضَبا بِالدِّ رابَ وَلا آر دتُ التُّ یْتَنی تَوَسَّ
َ
یا اَبَتاهُ! ل

را  تـو  قـرار مـی‌دادم، ولـی محاسـن  زیـر سـر  بالـش  را  ک  کاش خـا بابـا جـان! 
ینب دید رقیه آرام شـد و  خضاب شـده به خون نمی‌دیدم یک وقت بی بی ز
دیگـر حـرف نمی‌زنـد، لب‌هایش را بر لبان پدر نهاده، کنار سـربریده بابا جان 
ک رقیه را غسل دادند و کفن نموده و به  داده است. یزید دستور داد، پیکر پا
ک سـپردند.رقیّه � لـب خـود را بـه لب پدرش نهـاد و آن حضرت فرمود:  خـا
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ینـی »نـور دیـده بیـا، بیا  یـاض القـدس« و بـه نقـل مرحـوم قزو مّـی »ر
ُ
ـیَّ هَل

َ
ـیَّ اِل

َ
اِل

کَ بِالِانْتِظار و دیدند که رقیه از 
َ
بسـوی من، زیرا در انتظار تو می‌باشـم«. فَاَنَا ل

دنیا رفت.

ح مسلمان شدن و شهادتِ سفیرِ پادشاه روم به برکتِ سر مطهر  شر
امام حسین �

یـد  کـه: چـون سـرِ حسـین � را بـرای یز از زیـن العابدیـن � روایـت شـده 
ی می‌گسـترد و سـرِ مقـدّس را مـی‌آورد و  آوردنـد، مجالـس مَـی )شـراب( خـوار
ی می‌کـرد، یـک روز ایلچی  پیـش خـود می‌گذاشـت و بـر او مَـی – شـراب‌خوار
او حضـور داشـت؛  بـود در مجلـس  روم  بـزرگان  و  از اشـراف  کـه  پادشـاه روم 
پرسید: ای پادشاه عرب، این سر از کیست؟ یزید گفت: تو را به این سر چه 
؟ گفـت: مـن نـزد پادشـاه خودمـان کـه برگـردم از هـر چیـزی کـه دیـدم از من  کار
می‌پرسد و دوست دارم او را خبر دهم و تا در سرور و شادی تو شریک گردم. 
یـد گفـت: ایـن سـرِ حسـین بـن علـی بـن ابـی طالب اسـت، آن رومـی گفت:  یز
مـادرش کیسـت؟ گفـت: فاطمـه دختـر رسـول خـدا اسـت، آن نصرانی گفت: 
، دین من بهتر از دین شما است، پدر من از نواده‌های  ی تو اف بر تو و دیندار
ی بـه ایـن واسـطه  ی اسـت و نصـار داود اسـت و میـان مـن و او پـدران بسـیار
ک پایـم بـرای تبرّک می‌برند کـه از نواده‌های داود  مـرا بـزرگ می‌شـمارند و از خـا
اسـت و شـما پسـرِ دختـرِ پیغمبـرِ خـود را می‌کشـید و یـک مـادر بیـش فاصلـه 
ی  ی است خدای تعالی به شما برکت ندهد و دیندار ندارد، این چه دیندار
یـد گفـت: ایـن نصرانـی را بکشـید تـا مرا در کشـور خود رسـوا  شـما را نپذیـرد؛ یز
نکنـد، چـون نصرانـی چنیـن فهمیـد گفـت: می‌خواهـی مـن را بکشـی؟ گفت: 
ی، گفـت: بـدان کـه مـن دیشـب پیغمبـر شـما را در خـواب دیـدم و بـه مـن  آر
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کنون  گفت: ای نصرانی، تو از اهل بهشتی، من از کلام او در عجب شدم و ا
 اللّه، سـپس برجسـت 

ُ
دا رَسُـول  مُحَمَّ

َ
 اللّه وَاَشْـهَدُ اَنّ

َّ
می گویم: اَشْـهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِل

و سرِ حسین � را به سینه چسبانید و او را می‌بوسید تا کشته شد.

ح آویختن سر امام حسین � بر درِ خانه یزید شر
یختنـد و اهل بیت  یـد دسـتور داد سـر را بـر درِ خانه او آو حکایـت شـده کـه یز
یـه و از  یـد شـدند از آل معاو را بـه خانـه او آوردنـد، چـون زنـان حـرم وارد خانـه یز
یـه و شـیون و نوحـه بر حسـین � جلوی  آل ابـی سـفیان کسـی نبـود کـه بـا گر
آنهـا نیامـد، همـه جامه‌هـای زیبـا و زیـور خـود را دور انداختنـد و سـه روز ماتم 
پـا کردنـد و گفته‌انـد کـه منزلهایـی بـرای زنـان حـرم در دمشـق خالـی کردند و  بر
ی کردند.در ارشاد آمده  همه زنان هاشمی نسب و قرشی تا هفت روز سوگوار
که دسـتور رسـید چند روز زنان حرم با برادر خود، امام بیمار در یک خانه‌ای 
یـد باشـند و آمـده که: چون زنان حرم وارد شـدند، زنان آل ابی  پهلـوی خانـه یز
سـفیان جلـوی آنهـا آمدنـد و دسـت و پـای دختـران رسـول اللّه را بوسـیدند و 
ید  یـد سـر برهنـه کـرد و جامه‌ها در یـه کردنـد؛ هنـد، زنِ یز تـا سـه روز نوحـه و گر
یـد، تـو  یـد و گفـت: ای یز یـد دو و پـرده را برکنـار زد و پـای برهنـه در مجلـس یز
یـد کـه تاجـی  دسـتور دادی سـرِ حسـین � را بـر درِ خانـه بـالای نیـزه زنند؟یز
ـل بـه دُر و یاقـوت و گوهـری پُـر بهـا بـر سـر داشـت، چـون زنـش را بـه ایـن 

ّ
مکل

یـد و او را پوشـانید و گفـت: ای هنـد، عفـو کـن و بـر پسـرِ  وضـع دیـد، از جـا پر
یـه کـن.در روایتِ دیگر اسـت کـه: هند زوجـه یزید دختر  دختـرِ رسـولِ خـدا گر
عبـداللّه بـن عامـر بـن کریـز پیـش از آن، همسـر حسـین � بـوده اسـت و در 
ید و گفت: ای یزید، سرِ پسرِ فاطمه دختر رسول  مجلس عمومی نزد یزید دو
اللّه � در آسـتان خانه‌ام به دار اسـت؟! یزید بر جسـت و او را پوشـانید و 
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، همه  ی، ای هند بر او شـیون کن و بر پسـرِ دخترِ رسـول اللّه فغان آور گفت: آر
یاد بر او شتاب کرد و او را کشت، خدا او را بکشد. قریش گریه کنند، ابن ز

الحاق سر مقدس امام حسین � به بدن

سیّد � گوید: راجع به سرِ حسین � روایت شده که به کربلا برگردانیدند و 
به تن شریفش پیوستند و عمل طایفه شیعه بر این پایه استوار است. مشهور 
نزد علمای امامیه این اسـت که با تن شـریف بوسـیله امام چهارم دفن شـده 
اسـت. ابن شهرآشـوب گوید: سـیّد مرتضی در یکی از رسـاله‌های خود گفته: 

سرِ حسین � از شام به کربلا برگردانیده شد.
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1010 ی اســتفاده می‌شــود حــدود 50 مشــک اســت.  گــزارش ابوحنیفــه دِیْنَــوَر و بنــا بــر آنچــه از 
.)376 ص  ــوَال،  الطِّ )الاخبــار 

1111 ی، ظرفــی  یــخ الامــم و الملــوک، ج 5، ص 449. بنــا بــه گــزارش ابــن ســعد و دِیْنَــوَر طبــری، تار
ــا  ــر ب ــن بن‌نُمَیْ ــامد، 11 حُصَیْ ــت بیاش ــون خواس ــا چ ــت، امّ ــرار گرف ــرت ق ــار حض آب در اختی
زدن تیــر بــر دهــان مبــارک آن حضــرت، مانــع از خــوردن آب شــد. )ترجمــة الحســین و مقتلــه، 

ــوَال، ص 381(. فصلنامــه تراثنــا، ش 10، ص 183، الاخبــار الطِّ
1212 الطبقات الکبری، ج ۱۰، ص ۴۷۴
1313 اللهوف، ص ۱۲۶؛ وقعة الطف، ص ۲۵۴.
1414 ، ج 45 ص 49( )بحارالانوار
1515 ، ج 45 ص 192( )بحارالانوار
1616 )مقتل الحسین خوارزمی، ج 4 ص 34؛ بحارالانوار ج 45 ص 51(
1717 )مقتل الحسین خوارزمی، ج 2 ص 34؛ بحارالانوار ج 45 ص 53(
1818 )اعیان الشیعه، ج 1 ص 609(
1919 ابن شهر آشوب، ج 4 ص 120
2020 )اعیان الشیعه، ج 1 ص 609(
2121 )مقتل الحسین مقرم، ص 282(
2222 )مقتل الحسین مقرم، ص 282؛ بحارالانوار ج 45 ص 57(
2323 )انساب الاشراف، ج 3 ص 407(
2424 ، جلد ۳، صفحه ۱۷۹ شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار
2525 )کامل ابن اثیر ج 4 ص 78؛ انساب الاشراف، ج 3 ص 409(
2626 سلحشوران طف، صفحه ۸۹
2727 ذخیرة الدارین، صفحه ۲۸۷
2828 (، صفحه 53 زندگانی حضرت امام حسین �  ترجمه )جلد 45 بحارالانوار الأنوار
2929 یخ حَلب، صفحه ۱۵۱ ترجمة الإمام الحسین � من کتاب بغیة الطلب فی تار
3030 یــخ الطبــری، جلــد 5،  الکامــل، جلــد 4، صفحــه 75- نفــس المهمــوم، صفحــه ‌293- تار

447 صفحــه 
3131 مقاتل الطالبیین، صفحه 93
3232 شرح غم حسین �، صفحه ۱۵۰
3333 نفس المهموم، صفحه 292
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3434 در کربلا چه گذشت؟ صفحه ۴۰۳
3535 ، صفحه ۵۰۴ قمقام زخار و صمصام بتار
3636 ، جلد ‌45، صفحه 34 بحارالانوار الأنوار
3737 ، صفحه ۹۳۳ محن الأبرار
3838 ، جلد ‌45، صفحه 35 - 34 بحارالانوار الأنوار
3939 ، صفحه 934 - ۹۳۳ محن الأبرار
4040 منتهی الآمال، جلد 2، صفحه 874
4141 شرح غم حسین علیه السّلام، صفحه ۱۵۰
4242 (، صفحه 54 زندگانی حضرت امام حسین � )ترجمه جلد 45 بحارالانوار الأنوار
4343  ترجمه لهوف، صفحه ۱۴۹
4444  مثیر الأحزان، صفحه ۶۹
4545  مع الرکب الحسینی من المدینة إلی المدینة، جلد ۴، صفحه ۳۷۸
4646  با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه، جلد ۴، صفحه ۳۳۷
4747 الأمالی صدوق، صفحه 163
4848  إبصار العین فی أنصار الحسین �، صفحه ۷۲
4949  در نسخهٔ اوّل »عمرو بن سعید« آمده است.
5050  سلحشوران طف، صفحه ۸۹
5151 ، جلد ‌45، صفحه 35  بحارالانوار الأنوار
5252 (، صفحه 54 زندگانی حضرت امام حسین � )ترجمه جلد 45 بحارالانوار الأنوار
5353 ترجمه لهوف، صفحه ۱۴۹
5454  مثیر الأحزان، صفحه ۶۹
5555  مع الرکب الحسینی من المدینة إلی المدینة، جلد ۴، صفحه ۳۷۸
5656  با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه، جلد ۴، صفحه ۳۳۷
5757  با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه، جلد ۴، صفحه ۳۳۸
5858  نفس المهموم، صفحه 293
5959  در کربلا چه گذشت؟ صفحه 406. ۴۰5
6060 نفس المهموم، صفحه 208
6161 در کربلا چه گذشت، صفحه 285
6262 الطبقات الکبری، جلد 10، صفحه 467
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6363 ترجمه الطبقات الکبری، جلد ‌5، صفحه 99
6464 مقتل الحسین � المقرم، صفحه 227
6565 ترجمه مقتل مقرم، صفحه 137
6666 نفس المهموم، صفحه 211
6767 اللهوف علی قتلی الطفوف، صفحه 94
6868 آهی سوزان بر مزار شهیدان، صفحه 94
6969 ترجمه مقتل مقرم، صفحه 134
7070 حیاة الإمام الحسین �، جلد ‌3، صفحه 178
7171 زندگانی حضرت امام حسین �، جلد 3، صفحه 211
7272  2-  /  75 المــوده  ینابیــع   ،2  /  357 طبــری  یــخ  تار اســوه،  چــاپ   3  /  5  -  337 بحارالانــوار 

172 مالکــی  صبــاغ  ابــن  المهمــه،  الفصــول 
7373 در بحارالانوار نام کنیۀ او نیز برده شده است. / 339 و 340، مقتل خوارزمی 199 - 44
7474 اعیان الشیعه 4/ق 1
7575 بحارالانوار 45
7676 رجال شیخ طوسی 74
7777 معجم رجال الحدیث 3
7878 عوالــم 187 و 273، لواعج‌الاشــجان 39 و 169، مقتــل شــوم 414 / -5 بــه شــرح حــال او در مناقــب 

. 3 / معجــم رجــال الحدیــث 19/ - الطبقــات الکبری، آل ابــی طالــب لهــوف 26، شــرح الاخبــار
7979 مثیر الاحزان، رجال ابن داود، ص 52 به شمارۀ 209 / -1 بحارالانوار 45
8080 یــخ دمشــق 14 / 49،  الــروض / 224، معرفــه الثقــات، عجلــی 1 / 98 و 270، شــمارۀ 266، تار

ــان 4 ــن حب ــات، اب ــه 1 / -2 الثق الاصاب
8181 یــخ ابــن الــوردی  تهذیــب ابــن / 75، ینابیــع المــوده 3 / 173، بــل الهــدی و الرشــاد 11 / 410، تار

1 / 93، تهذیــب الکمــال 6 / النضیــر 1
8282 ی، 1 / 132، شــرح الاخبــار  ی کبیــر 1 / 245، الجــرح والتعدیــل، راز یــخ بخــار شــمارۀ / 287، تار

کر 4 3 / 338، أســد الغابــه 1 / عســا
8383 یــخ طبــری 4 / 197، کامــل ابــن اثیــر 2 / 438، البدایــه  مثیــر / 327، اعیــان الشــیعه 1 / 564، تار

یــخ طبــری 5 والنهایــه 8 - 429/ -1 تار
8484 17-، العوالــم 260، مقتــل الحســین بــی مخنــف 124، لهــوف 63 و 130، امالــی شــیخ صــدوق 

325، روضــه / الاحــزان 46، بحارالانــوار 45
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8585 الواعظین 187، لواعجالاشجان 144
8686 رجال‌طوســی 101، معجــم رجــال الحدیــث بحارالانــوار 45 / معجــم رجــال الحدیــث 3 مقتــل 

ابــی / 72، البدایــه و النهایــه 8 / 40، کامــل ابــن اثیــر - -مثیــر الاحــزان 88، لواعــج الاشــجان 
120، لهــوف ابــن طــاوس 39

8787 یخ طبری 5 رجال طوسی 99، الاصابه 1 / -1 تار
8888 عوالم 339 / 79، مناقب ابن شهر آشوب 4 / 72، اقبال الاعمال 3 / -2 بحارالانوار 45
8989 98 / -3 بحارالانوار 45
9090 معجم رجال الحدیث 6
9191 رجال طوسی 72، شرح الاخبار 3
9292 معجم رجال الحدیث 4
9393 مناقب ابن شهر آشوب 11374، عوالم 339 / 72، اقبال الاعمال 3 / -2 بحارالانوار 45
9494 لهــوف ابــن طــاوس 100، مقتــل / 12، فتــوح ابــن اعثــم 11373، منتهــی الامــال 1 / 34، بحارالانوار 

45 / -3 معجــم رجــال حدیث 4
9595 البدایــه / 263، ارشــاد مفیــد 236، مقتــل ابــی مخنــف 139، مثیــر الاحــزان 65، کامــل ابــن اثیــر 

یــخ طبــری 4 / خوارزمــی 2 4 / 9، تار
9696 والنهایه، ابن اثیر 8
9797 بحارالانوار 45
9898 مناقب ابن شهر آشوب 4
9999 ابصار العین 165
10010 رجال طوسی 72، شرح الاخبار 3 / -2 معجم رجال الحدیث 4
10110 مناقب ابن شهر آشوب 4
10210 مقتل خوارزمی.
10310 یخ ابن اعثم کوفی 130 مقتل، برگرفته از تار
10410 رجال طوسی 72
10510 یخ طبری 4 / -3 تار
10610 / -4 مقتل خوارزمی 1
10710 شرح الاخبار 3 / -5 مناقب ابن شهر آشوب 4
10810 یخ طبری 4 مقتل ابی مخنف 147 / 333 و 5 / -2 تار
10910 ان یهد الحسین � قتل حبیب
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11011 ی 1 / 4  مناقــب آل ابــی / 457، ارشــادمفید 2 / 320، مقتــل ابــی مخنــف 113، اعــام الــور
/ -مقتــل الحســین � الاخبــار الطــوال 256 / 250، البدایــه 123-والنهایــه 8 / طالــب 3/ 

یــخ طبــری 5 -تار
11111 ی، انساب الاشراف، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۱۹۸.1 بلاذر
11211 مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص ۷۸.2
11311 ی، ابصار العین، ۱۴۱۹ ق، ص ۱۵۱.3 سماو
11411 یخ الأمم و الملوک،‌ ۱۳۸۷ ق، ج ۵، ص ۴۰۱.4 طبری، تار
11511 ی، ذخیــرة الداریــن، زمــزم هدایــت،  ابصــار العیــن، ۱۴۱۹ ق، ص ۱۵۱؛ حســینی حائــری شــیراز

ص ۴۰۷.
11611 ی، ابصار العین، ۱۴۱۹ ق، ص ۱۵۱.6 سماو
11711 ی، ابصار العین، ۱۴۱۹ ق، ص ۱۵۱.7 سماو
11811 130. معجم رجال الحدیث 7 / -1 شرح الاخبار 2
11911 دایره المعارف، بستانی، معجم قبایل عرب. / -2 اللباب 1
12012 مناقب آل ابی طالب 4
12112 الاصابه 3
12212 -5 مناقب آل ابی طالب 4
12312 مجله. رجال شیخ طوسی ص 73
12412 مناقب آل ابی طالب 1374
12512 کمــال الکمالرجــال طوســی 3 / 144 و 6 / -3 معجــم رجــال  تهذیــب التهذیــب 1763، ا

4 الحدیــث 
12612 طوسی، رجال، ص ۱۰۰
12712 ع(، ج ۲، بــاب ۵۶، حدیــث ۵، ص ۳۰۳-۳۰۴؛ تســتری،  1. ابــن بابویــه، عیــون اخبــار الرضــا )

قامــوس الرجــال، ۱۴۱۴ ق، ج ۴، ص ۷۶
12812 ج ۴، ص ۳۰۵؛ ابــن  یــخ الطبــری،  ج ۳، ص ۱۷۱؛ طبــری، تار ی، انســاب الاشــراف،  بــاذر

.۱۳۸ ص  الملهــوف،  طــاووس، 
12912 یــخ ج ۴، ص ۵۲-۵۱.  ، الکامــل فــی التار ی، انســاب الاشــراف، ج ۳، ص ۱۷۶؛ ابــن اثیــر بــاذر

یــخ الطبــری، ج ۴، ص ۳۰۹؛ شــیخ  ی، الاخبــار الطــوال، ص ۲۵۱-۲۵۲؛ طبــری، 144-تار دینــور
مفیــد، الارشــاد، ج ۲، ص ۸۳-

13013 خوارزمی، مقتل الحسین، ج ۲، ص ۲۰؛ ابن طاووس، الملهوف، ص ۱۶۵.
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13113 یــخ الطبــری، ج ۴،  ابــن شهرآشــوب، مناقــب آل ابــی طالــب ج ۳، ص ۲۲۵؛ طبــری، تار
یــخ،  ، الکامــل فــی التار ــر ــن اثی ی، انســاب الاشــراف ج ۳، ص ۱۹۶؛ اب ص ۳۳۶؛ بــاذر

ج ۴، ص ۷۱.
13213 خوارزمی، مقتل الحسین، ج ۲، ص ۲۳
13313 بحارالانوار 45
13413  ،26  /  98 و   64  /  3 الاخبــار  شــرح   ،103 طوســی  رجــال   ،341 عوالــم   ،273  /  ... و  149--

3 آشــوب  شــهر  ابــن  مناقــب   2-  /  45 بحارالانــوار 
13513 تنقیح المقال 2
13613 منتهی الآمال 1
13713 مناقب ابن شهر آشوب 4
13813 مقتل خوارزمی 2
13913 شــماره 8887 / 28، عوالــم 271، لواعــج الاشــجان 165، معجــم رجــال الحدیــث 14 / -3 

45 بحارالانــوار 
14014 بحارالانوار 45 / -4 مقتل خوارزمی 2
14114 شــمارۀ 7897 / 340، مــزار شــهید اول 152، معجــم رجــال الحدیــث 14 / 345، بحارالانــوار 98 

/ -1 اقبــال الاعمــال 3
14214 و لواعــج الاشــجان 160 ومعجــم رجــال الحدیــث 14 / 250 و بحارالانــوار 45 / -2 بــه کتاب‌های 

مناقــب ابــن شــهر آشــوب 3 شــمارۀ 8906 مراجعه کنید.
14314 همان ماخذ.
14414 مناقب ابن شهر آشوب 3
14514 بحارالانوار 45
14614 مقتل خوارزمی 2
14714 یخ طبری 4 تار
14814 مناقب ابن شهر آشوب 3
14914 یخ طبری 4 تار
15015 عوالم 235، لواعج الاشجان 155 / -4 اقبال الاعمال 3
15115 رجال طوسی 113
15215 و 98 / 384 و 45 / 17، بحارالانوار 44 / 340 و 2 / -6 مقتل خوارزمی 10
15315 عوالم 335، الاخبار الطوال 238 / -7 اقبال الاعمال 3
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15415 اسدالغابه 3 / -1 عوالم 268، لواعج الاشجان 161، معجم رجال الحدیث 4
15515 مناقب ابن شهر آشوب 4
15615 یخ ابن اعثم 127 تار
15715 قمقام زخار 1
15815 مناقب ابن شهر آشوب 4
15915 مقتل خوارزمی 2
16016 بحارالانوار 45
16116 بحارالانوار 45
16216 تسمیه من قتل مع الامام الحسین علیلا 153
16316 شمارۀ 9490 / 71، معجم الرجال 15 / -1 بحارالانوار 45
16416 اقبال الاعمال 3
16516 مناقب ابن شهر آشوب 11374، مزار شهید اول 155، مزار مشهدی 494
16616 رجال شیخ طوسی 79. -4 مناقب ابن شهر آشوب 11374
16716 345 / -5 اقبال الاعمال 3
16816 عوالم 339 / 71 و 98 / -6 بحارالانوار 45
16916 مناقب ابن شهر آشوب 11374
17017 رجال شیخ طوسی 104
17117 اقبال الاعمال 7873 و 345، مناقب ابن شهر آشوب 11374
17217 مناقب ابن شهر آشوب 4
17317 مزار شهید اول 152
17417 شرح الاخبار 3 / -4 اقبال الاعمال 3
17517 340، عوالم 339، معجم الرجال 15 72 و 98 -5 بحارالانوار 45
17617 در شرح حال قیس، تمام گفتگو بیان شده است.
17717 مزار مشهدی. / -2 اقبال الاعمال 3
17817 مزار شهید اول 153 / -3 شرح الاخبار 3
17917 /98، 72/ 112، بحارالانوار 45 / -4 مناقب ابن شهر آشوب 4
18018 یــخ ابــی / -1 مثیــر الاحــزان 17،  یــخ الــدول 116، تار ، ابــن حبیــب 481، مختصــر تار -1. المخبــر

یــخ الخمیــس 2 اســرار الشــهاده 259، تار
18118 الفداء 1
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18218 یــخ طبــری 31873 مناقــب ابــن شــهر آشــوب 4 / -2  مقتــل ابــی مخنــف 31 و 42 و 109، تار
اقبــال الاعمــال 3

18318 الکامل، شیخ مفید، 2 / 342 و 98 / بحارالانوار 45
18418 یخ طبری 5 / -3 بحارالانوار 45 200. تار
18518 یــخ  یخ‌الــدول 116 / -4 مثیــر الاحــزان 17، اســرار الشــهاده 259، تار المخبــر 481، مختصــر تار

الخمیــس 2
18618 رجال طوسی 105
18718 مناقب ابن شهر آشوب 4
18818 عوالم 341، شرح الاخبار 3
18918 یــخ طبــری 5 / -4 مقتــل ابــی  شــمارۀ / 248، معجــم الرجــال 19 / 429، شــرح الاخبــار 3 / 16، تار

مخنــف 124، مقتــل خوارزمی 2
19019 تنقیح المقال 3
19119 قاموس الرجال 9
19219 یخ طبری 5  و 4 / -2 تار
19319 رجال طوسی 80، رجال ابن داود 192
19419 و 341 / 69 و 98 / 76 و 346، بحارالانوار 45 / -4 اقبال الاعمال
19519 بعضی او را به اشتباه هلال بن نافع گفته‌اند.
19619 مناقب ابن شهر آشوب 11374
19719 رجال طوسی 80
19819 بحارالانوار 9 / -3 اقبال الاعمال 3
19919 مناقب ابن شهر آشوب 4
20020 رجال طوسی 80
20120 مزار شهید اول 152 / -6 بحارالانوار 45
20220 بحارالانوار 98 / -7 مقتل ابی مخنف 123، اقبال الاعمال 3
20320 مناقب ابن شهر آشوب 3
20420 مقتل خوارزمی 2
20520 معجم الرجال 2
20620 مناقب ابن شهر آشوب 4
20720 مقتل خوارزمی 2
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20820 بحارالانوار 45
20920 یخ ابن اعثم 129 تار
21021 اسرار الشهاده 206
21121 رجال طوسی 106
21221 روضه الواعظین / -7 عوالم 167، لواعج الاشجان 11، مقتل مقرم 243، معجم الرجال 2
21321 یخ طبری 3 تار
21421 مناقب ابن شهر آشوب 4
21521 مقتل خواز می 2
21621 کامل ابن اثیر 92 / -11 عوالم 17
21721 یخ طبری 3 وقعه الطف 237 / 33، اعیان الشیعه 1 / -1 تار
21821 سورۀ قصص، آیۀ 41
21921 اقبال الاعمال 7973، رجال طوسی 106
22022 یخ طبری تار
22122 مقتل ابی مخنف 118
22222  272/ ، بحار الانوار 98 / -2 مناقب ابن شهر آشوب 4
22322 2263.226/ معجم الرجالال جال 3
22422 رجال طوسی 106 / -4 کامل ابن اثیر 4
22522 یخ طبری 5 و 263 /4، 353/ -5 تار
22622 . 113/ مناقب ابن شهر آشوب 4
22722 . 72/ ، بحار الانوار 45 / -7 اقبال الاعمال 3
22822 مروج الذهب 3
22922 مقتل خوارزمی 20
23023 ارشاد مفید 248
23123 یخ طبری 5 تار
23223 مقتل خوارزمی 2
23323 مقاتل الطالبیین 95
23423 معالی السبطین ج 1 ص 415
23523 ترجمه ارشاد مفید ج 2 ص 110.
23623 سوگنامه آل محمد ص 280
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23723 کتاب الارشاد، ص 459
23823 الحوادث و الوقایع، ج 3 ص 23.
23923 256. معالی السبطین ج 1 ص 415
24024 ترجمه ارشاد مفید ج 2 ص 110.
24124 سوگنامه آل محمد ص 280
24224 مقتل خوارزمی 2
24324 اعیان الشیعه جزء چهارم، قسم اول 134
24424 ســن او را کمتــر از بیســت ســال و در مقتــل مقــرم 255، ســن او را بیســت وهفــت و در مناقــب 

ابــن شــهر / -3 ارشــاد مفیــد 2
24524 المعــارف 213 و 214، مقاتــل الطالبییــن 55 و 65، بحارالانــوار 45 / 25 ســال دانســته اســت. 

یــخ طبــری 4، 109/ آشــوب 4 تار
24624 کامل ابن اثیر 4
24724 شــمارهی 10526 شــرح / 178 و 7 / 673، الاصابــه 4 - 30 و 31، نفــس المهمــوم 308، منتهــی 

الامــال 671 / -4 مقتــل خوارزمــی 2 حــال ابــی مــره... |
24824 مقاتل الطالبیین 86
24924 الارشاد، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۳۵.1
25025 ی، تذکــره  یــخ الامــم و الملــوک، ۱۳۷۸ ق، ج ۵، ص ۴۴۸ و ۴۶۸؛ ســبط بــن جــوز طبــری، تار

الخــواص، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۲۷.
25125 ی‌شهری، دانشنامه امام حسین، ۱۳۸۸ ش، ج ۷، ص ۳۳ محمدی ر
25225 دانشنامه جهان اسلام، کتابخانه مدرسه فقاهت.
25325 خوارزمی، مقتل الحسین، ۱۴۲۳ ق، ج ۲، ص ۳۷.
25425 ابن‌شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، مؤسسه انتشارات علامه، ج ۴، ص ۱۰۹.
25525 بــرای نمونــه نــگاه کنیــد بــه: اربلــی، کشــف الغمــة، نشــر رضــی، ج ۱، ص ۵۸۱ و ۵۸۲؛ شــافعی، 

مطالب الســئول، ۱۴۱۹ ق، ص ۲۵۷.
25625 شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص ۱۳۵.8
25725 ۱۰۹؛  ص   ،۴ ج  علامــه،  انتشــارات  مؤسســه  ابی‌طالــب،  آل  مناقــب  ابن‌شهرآشــوب،  بــه: 

ج ۱، ص ۵۸۱ و ۵۸۲. الغُمّــة، نشــر رضــی،  کشــف  اربلــی، 
25825 مفیــد، الارشــاد، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۳۵؛ ابن‌شهرآشــوب، مناقــب آل ابی‌طالــب، مؤسســه 

انتشــارات علامــه، ج ۴، ص ۱۰۹.
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25925 شافعی، مطالب السئول، ۱۴۱۹ ق، ص ۲۵۷.11
26026 ، ۱۴۱۹ ق، ۴۹۸.12 ابن‌مشهدی، المزار الکبیر
26126 مفید، الارشاد، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۰۸.13
26226 یــخ الامــم و الملــوک، ۱۳۷۸ ق، ج ۵، ص ۴۴۸؛ خوارزمــی، مقتــل الحســین، ۱۴۲۳  طبــری، تار

ق، ج ۲، ص ۳۷؛ ابن‌طــاووس، اللهــوف، ۱۳۴۸ ش، ص ۱۱۷.
26326 القمی، نفس‌المهموم، ج ۱، ص ۲۰۸؛ شعرانی، دمع السجوم، ۱۳۷۴ ق، ص ۱۱۶.
26426 ی، تذکرة الخواص، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۲۷. ابن جوز
26526 ، ج ۲، ص ۲۴۵. یخ یعقوبی، نشر دارصادر یعقوبی، تار
26626 شعرانی، دمع السجوم، ۱۳۷۴ ق، ص ۱۸۶.
26726 ابن‌طاووس، اللهوف، ۱۳۴۸ ش، ص ۱۱۷.
26826 ابومخنف، مقتل الحسین، ۱۳۹۸ ق، ص ۱۷۳.
26926 ی، تذکره الخواص، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۲۷. سبط بن جوز
27027 ی، تذکره الخواص، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۲۷. سبط بن جوز
27127 یخ یعقوبی، ۱۳۸۲ ش، ج ۲، ص ۱۸۲. یعقوبی، تار
27227 یــخ الامــم و الملــوک، ۱۳۷۸  خوارزمــی، مقتــل الحســین، ۱۴۲۳ ق، ج ۲، ص ۳۷؛ طبــری، تار

ق، ج ۵، ص ۴۴۸.
27327 ی، تذکره الخواص، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۲۷؛ مفید، الارشاد، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۰۸. سبط بن جوز
27427 ، ۱۴۰۳ ق، ج ۴۵،  ی، انســاب الاشــراف، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۲۰۱؛ مجلســی، بحارالانــوار بــاذر

ص ۶۶ و ج ۹۸، ص ۲۷۰؛ خوارزمــی، مقتــل الحســین، ۱۴۲۳ ق، ج ۲، ص ۳۷.
27527 ، ۱۴۰۳ ق، ج  ابن‌طــاووس، اقبــال الاعمــال، ۱۴۰۹ ق، ج ۲، ص ۵۷۴؛ مجلســی، بحارالانــوار

۹۸، ص ۲۷۰.
27627 تذکــره  ی،  جــوز بــن  ســبط  ۴۶۸؛  ص   ،۵ ج  ق،   ۱۳۷۸ الملــوک،  و  الامــم  یــخ  تار طبــری، 

.۲۲۹ ص  ق،   ۱۴۱۸ الخــواص، 
27727 ابن‌طاووس، اقبال الاعمال، ۱۴۰۹ ق، ج ۲، ص ۵۷۴.
27827 محمدی اشتهاردی، سوگنامه آل محمد، ۱۳۸۰ ش، چ ۱۷، ص ۵۳۵.
27927 ی‌شهری، دانشنامه امام حسین، ۱۳۸۸ ش، ج ۷، ص ۳۷-۳۵. محمدی ر
28028 یخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا، ۱۳۸۹ ش، ج ۱، ص ۸۵۴، پانویس. تار
28128 یــخ قیــام و مقتــل جامــع سیدالشــهدا، ۱۳۸۹ ش، ج ۱، ص ۸۵۴،  یخ‌پژوهــان، تار گروهــی از تار

یس. پانو
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28228 خوارزمی، مقتل الحسین، ۱۴۲۳ ق، ج ۲، ص ۳۷.
28328 ابن‌طاووس، اللهوف، ۱۳۴۸ ش، ص ۱۱۷؛ ابومخنف، مقتل الحسین، ۱۳۹۸ ق، ص ۱۷۳.
28428 مفید، الارشاد، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۰۸.
28528 ع(، ۱۳۸۳ ش، ص  قاضــی طباطبایــی، تحقیــق دربــاره اول اربعیــن حضــرت سیدالشــهداء )

.۹۵
28628 ابــن أعثــم، الفتــوح، ج ۵، ص ۱۱۵. شــعرانی، دمــع الســجوم، تــر جمــه نفــس المهمــوم، ۱۳۷۴ 

ق، ص ۱۸
28728 یــخ یعقوبــی، جلــد 2، 181- ذخیــرة  یــخ الیعقوبــی، جلــد 2، صفحــه 245 - ترجمــه تار التّار

الدّاریــن، الحائــری، صفحــه 305 - پژوهشــی پیرامــون شــهدای کربــا، صفحــه 235
28828 یــخ الیعقوبــی، جلــد 2، صفحــه 231 - تســمیة  بــه نقــل از موســوعة الامــام الحســین �: التّار

مــن قتــل، صفحــه 150 بــه نقــل از آن الأمالــی، الشّــجری، جلــد 1، صفحــه 170 - الحدائــق 
ــیلة  ــل از آن وس ــه نق ــه 161 ب ــد 1، صفح ــن، جل ــرة الدّاری ــه 120 - ذخی ــد 1، صفح ــة، جل الوردی
الدّاریــن، صفحــه 280 - معالــی السّــبطین، جلــد 1، صفحــه 428- 427 - العیــون العبــری، 

ــه 174 صفح
28928 ذخیرة الدّارین، صفحه 305 - پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، صفحه 235
29029 بــه نقــل از موســوعة الامــام الحســین �: ذخیــرة الدّاریــن، جلــد 1، صفحــه 161 بــه نقــل از آن 

وســیلة الدّاریــن، صفحــه 280 - معالــی السّــبطین، المازندرانــی، جلــد 1، صفحــه 428- 427 
- العیــون العبــری، صفحــه 174

29129 ع(، صفحه 25 فاطمه دختر امام حسین )
29229 ذخیرة الدّارین، صفحه 305 - پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، صفحه 235
29329 بــه نقــل از موســوعة الامــام الحســین �: ذخیــرة الدّاریــن، جلــد 1، صفحــه 161 بــه نقــل از آن 

وســیلة الدّاریــن، صفحــه 280 - در معالــی الســبطین قاتــل فقــط عبــدالّلَ بــن عقبــة الغنــوی 
ذکــر شــده اســت.

29429 تســمیة مــن قتــل، صفحــه 150 بــه نقــل از آن الأمالــی، الشّــجری، جلــد 1، صفحــه 170 - 
120 صفحــه   ،1 جلــد  الوردیــه،  الحدائــق 

29529 ، جلد 98، صفحه 270 بحارالانوار الانوار
29629 الإقبال بالأعمال الحسنة، جلد ‌3، صفحه 71
29729 موسوعة الامام الحسین �، جلد 13، صفحه 56 به نقل از العیون العبری، صفحه 174
29829 لهوف، صفحه 150
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29929 در کربــا چــه گذشــت؟ ترجمــه نفــس المهمــوم، صفحــه 442 بــه نقــل از در »تذکــره« از هشــام 
بــن محمــد کلبــی

30030 یــخ  در کربــا چــه گذشــت؟ ترجمــه نفــس المهمــوم، صفحــه 441 - منتهــی الآمــال فــی توار
النبــی و الآل علیهــم الســام )فارســی(، جلــد ‌2، صفحــه 892 - 891 - لهــوف، صفحــه 150

30130 یخ یعقوبی، جلد ‌2، صفحه 182 - 181 تار
30230 یخ یعقوبی، جلد ‌2، صفحه 182 - 181 تار
30330 یخ النبی و الآل علیهم السلام، جلد ‌2، صفحه 892 - 89 منتهی الآمال فی توار
30430 لهوف، صفحه 151 - 149
30530 (، صفحه 70 - 69 زندگانی حضرت امام حسین � )ترجمه جلد 45 بحارالانوار الأنوار
30630 یخ‌الطبــری، جلــد ‌7،  در کربــا چــه گذشــت؟ ترجمــه نفــس المهمــوم، ص: 442 - 440 - تار

صفحــه 3056
30730 280/تنقیح المقال چاپ سنگی 2
30830 316/ 42 و 43 و 98 / -2 بحارالانوار 45
30930 106 و 107 / -3 ارشاد مفید 2
31031 یخ طبری 4 تار
31131  ،354 / یخطبــری 4  تار الطالبییــن 89،  الخــواص 32، مقاتــل  تذکــره   ،74 /  211 المعــارف   

بحارالانــوار 42 / -5 ارشــاد مفیــد 1
31231 74 و 343، زندگــی امــام حســین علــی، ابــن / 205، مقتــل ابــو مخنــف 185، اقبــال الاعمــال 

3 / 183، فتــوح البلــدان 2 - -6 شــرح الاخبــار 3
31331 کر 333، رجــال ابــی  280، رجــال شــیخ طوســی 102، شــماره / 466، معجــم الرجــال 1 / عســا

ی 1 داود 122 شــمارۀ 889، اعلامالــور
31431 74/ی 1001، لهوف ابن طاوس 112، کامل ابن اثیر 4
31531 یــخ طبــری و مــروج الذهــب مســعودی و  یــارت ناحیــۀ مقدســه و ارشــاد شــیخ مفیــد و تار در ز

خوارزمــی از او یــاد شــده اســت.
31631 192، الطبقــات 441، انســاب الاشــراف 2 - 440/ 354، کامــل ابــن اثیــر 1 / 89، ارشــاد مفیــد 1 / 

یــخ طبــری 4 118 و 358 و 6 / -1 تار
31731 ... / الکبری 1973 و 5 117 چاپ بیروت و
31831 260، شــرح الاخبــار / دیگــر لبابــه دختــر عبــدالله بــن عبــاس اســت و بنابــر قولــی مــادرش ام 

ولــد و رقــاء اســت، مناقــب ابــن شــهر آشــوب 3
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31931 یــخ خلیفهبــن خیــاط 1 / 3/184، عوالــم 344، انســاب الاشــراف 192، لواعــج الاشــجان  تار
177، مقتــل الحســین خوارزمــی 2

32032 بریــل ســال 1879، طبــری  بــا مقابلــه چــاپ  بیــروت  الاعلمــی  و در چــاپ منشــورات   89
6 طبــری  یــخ  تار  3-  / علیعلیــه  می‌گویــد: 

32132 37/مزار شهید اول 149، بحارالانوار 45
32232 354 و 19272 / -2 ارشاد شیخ مفید 1
32332 یخ طبری 4 119/تار
32432 مقاتل الطالبیین 82
32532 92/مروج الذهب 2
32632 47/مقتل خوارزمی 2
32732 354/ 648، انســاب الاشــراف 19272، مقتــل امیــر المؤمنیــن � ورقــۀ 248، ارشــاد شــیخ 

مفیــد 1 / -1 الفصــول المهمــه
32832  /  4 یخطبــری  تار  ،89 الطالبییــن  مقاتــل   ،32 الخــواص  تذکــره   ،74  /  211 المعــارف   ،118

42 بحارالانــوار 
32932 130 حدیــث 8464، صحیــح ابــن ماجــه / 1 ح 3713، صحیــح نســانی 5 / 22 حدیــث 3408، 

صحیــح ترمــذی 559 / -1 صحیــح مســلم 5
33033 ، طبرانــی / 492 ح 18780، مصنــف ابــن ابــی شــیبه 7 / 109، مســند  503، المعجــم الکبیــر

احمــد بنحنبــل 5 - 12، مســتدرک الصحیحیــن 3
33133 یــخ یعقوبــی 2 / 30 و 10 / 431، ســنن بیهقــی 7 / 104، ســنن دارمــی  112، أســد الغابــه / 114، تار

2 / 5/166 ح 4969، مجمــع الزوائــد 9
33233 89، التنبیــه و الاشــراف 221، ســیرهی / 115 الصواعقالمحرقــه 26 / 349، تفســیر ابــن کثیــر 9 / 

، ســیوطی 7 4/108، تفســیر در المنثــور
33333 231، مناقــب خوارزمــی 160 و 190، الکافــی، کلینــی / 97، البدایــه و النهایــه 5 / 369، الامامــه 

والسیاســه 1 / 323 و 4 - 26 و 3 / حلبــی 2
33433 ــزار 3 / 16، تفســیر فخــر  ــد الب ی 4، کشــف الاســتارعن زوائ ، طحــاو ــار  221/ 636، مشــکل الآث

ــی 1 ــام، نعمان ــم الاس ی 3 / 1/294، دعائ راز
33533 یــخ  603 حدیــث 32912، احتجــاج /، عــن مســند ابــی، ابــن قتیبــه 291، مقتــل خوارزمــی، تار

الخلفــاء، ســیوطی 114، کنــز العمــال 11
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33633 51، نــوادر الاصــول، حکیــم ترمــذی 68 / 226، تهذیــب الکمــال 10 / 43، تفســیر نــور الثقلیــن 
ــی 1 ــوار 96 / طبرس 5 - 42/ 255، بحارالان

33733 یــخ خلیفــه 178،  ح 2803، الاخبــار الطــوال 257، الثقــاب، ابــن حبــان 2 / 20، تار  103 /31 
معجــم الکبیــر 3 / -2 طبقــات ابــن ســعد 3

33833 74، المــزار 149، عمــده الطالــب 356 - 197، اقبــال الاعمــال 3 / 49، ذخائــر العقبــی 117، 
ــر المومنیــن علــی 2 ــد 9 / مناقــب امی مجمعالزوائ

33933 یــخ طبــری،  یــد بــن رقــاد جنبــی و حکیــم بــن طفیــل طائــی )و در تار گفته‌انــد: ز عــده‌ای 
بــه شــهادت رســاندند. سنبســی( او را 

34034 و  مســعودی  و  اصفهانی‌هــا  و  طبــری  و  مفیــد  شــیخ  ارشــاد  و  مقدســه  ناحیــۀ  یــارت  ز در 
کرده‌انــد. یــاد  را  او  خوارزمــی 

34134 ، معــروف بــه وحیــد بــن  ، ام البنیــن، فاطمــه دختــر حــزام بــن خالــد بــن ربیعــه بــن عامــر مــادر او
کلاب بــن عامــر بــن ربیعــه می‌باشــد.

34234  ...12/ 129، الامامه و السیاسه، ابن قتیبه 2 / 90 و 58، الفتوح 3 - -1 مقاتل الطالبیین 89
34334 مزار شهید اول 148، بحارالانوار 45
34434 362، 109/ ارشاد مفید 2
34534 یخ طبری 4 /-363تار
34634 مقاتل الطالبیین 89
34734 77/-مروج الهذب 3
34834  74/ -1 مزار شهید اول 149 و 488، کامل ابن ا
34934  ارشاد مفید 269 و 2
35035 یخ طبری 4  تار
35135  مروج الذهب 2
35235 مقتل خوارزمی 3
35335 192، مقتــل امیرالمؤمنیــن عالــی، ابــی الدنیــا 248، مــادر عبــدالله - 467، انســاب الاشــراف 2 

/ -6 الفصــول المهمــه، ابــن صبــاغ مالکــی 1
35435 -. 74، تذکــره الخــواص 32، مقاتــل الطالبییــن / 354، بحارالانــوار 42 / ارشــاد مفیــد نزدیــک 

بــه همیــن مضمــون را ذکــر کــرده اســت. 1
35535 یخ طبری 4 ... 118، المعارف 211 / 89، تار
35635  62/ مزار شهید اول 149، بحارالانوار 45
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35735  109/ 354 و 2 / -2 ارشاد مفید 1
35835 یخ طبری 4 3.441 - 400/ 120، تذکره الخواص 57، کامل ابن اثیر 2 / -3 تار
35935 مقاتل الطالبیین 62 و 90 و 95
36036 5.92/ مروج الذهب 2
36136 47/ 28 و 2 / -6 مقتل خوارزمی 2
36236 ی آیــۀ 23 در میــان شــما دو وزنــۀ گرانبــار بــه جــا؛ )انــی تــارک فیکــم الثقلیــن، کتاب  ســورۀ شــور

الله و عترتــی اهــل بیتــی، فــا تعلموهــم فانهــم اعلــم منکــم( می‌گــذارم، کتــاب خــدا و عترتــم 
یــد، چــرا کــه آنــان از شــما عالم‌ترنــد... یعنــی اهــل بیتــم، بــه آنهــا چیــزی نیاموز

36336  130 حدیــث 8464، صحیــح ابــن ماجــه / 1 ح 3713، صحیــح نســانی 5 / 22 حدیــث 3408، 
صحیــح ترمــذی 559 / -1 صحیــح مســلم 5

36436 ، طبرانــی / 492 ح 18780، مصنــف ابــن ابــی شــیبه 7 / 109، مســند   503، المعجــم الکبیــر
احمــد بنحنبــل 5 - 12، مســتدرک الصحیحیــن 3

36536 یــخ یعقوبــی 2 / 30 و 10 / 431، ســنن بیهقــی 7 / 104، ســنن دارمــی   112، أســد الغابــه / 114، تار
2 / 5/166 ح 4969، مجمــع الزوائــد 9

36636  89، التنبیــه و الاشــراف 221، ســیرهی / 115 الصواعقالمحرقــه 26 / 349، تفســیر ابــن کثیــر 9 
، ســیوطی 7 / 4/108، تفســیر در المنثــور

36736 231، مناقــب خوارزمــی 160 و 190، الکافــی، کلینــی / 97، البدایــه و النهایــه 5 / 369، الامامــه 
والسیاســه 1 / 323 و 4 - 26 و 3 / حلبــی 2

36836 ــزار 3 / 16، تفســیر فخــر  ــد الب ی 4، کشــف الاســتارعن زوائ ، طحــاو ــار  221/ 636، مشــکل الآث
ــی 1 ــام، نعمان ــم الاس ی 3 / 1/294، دعائ راز

36936 یــخ  603 حدیــث 32912، احتجــاج /، عــن مســند ابــی، ابــن قتیبــه 291، مقتــل خوارزمــی، تار
الخلفــاء، ســیوطی 114، کنــز العمــال 11

37037 51، نــوادر الاصــول، حکیــم ترمــذی 68 / 226، تهذیــب الکمــال 10 / 43، تفســیر نــور الثقلیــن 
ــی 1 ــوار 96 / طبرس 5 - 42/ 255، بحارالان

37137 یــخ خلیفــه 178،  ح 2803، الاخبــار الطــوال 257، الثقــاب، ابــن حبــان 2 / 20، تار  103 /31
معجــم الکبیــر 3 / -2 طبقــات ابــن ســعد 3

37237 ... 74، المــزار 149، عمــده الطالــب 356 - 197، اقبــال الاعمــال 3 / 49، ذخائــر العقبــی 117، 
مجمعالزوائــد 9 / مناقــب امیــر المومنیــن علــی 2
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37337 یــخ طبــری،  یــد بــن رقــاد جنبــی و حکیــم بــن طفیــل طائــی )و در تار گفته‌انــد: ز عــده‌ای 
بــه شــهادت رســاندند. سنبســی( او را 

37437 و  مســعودی  و  اصفهانی‌هــا  و  طبــری  و  مفیــد  شــیخ  ارشــاد  و  مقدســه  ناحیــۀ  یــارت  ز در 
کرده‌انــد. یــاد  را  او  خوارزمــی 

37537 ، معــروف بــه وحیــد بــن  ، ام البنیــن، فاطمــه دختــر حــزام بــن خالــد بــن ربیعــه بــن عامــر مــادر او
کلاب بــن عامــر بــن ربیعــه می‌باشــد.

37637  ...12/ 129، الامامه و السیاسه، ابن قتیبه 2 / 90 و 58، الفتوح 3 - -1 مقاتل الطالبیین 89
37737 مزار شهید اول 148، بحارالانوار 45
37837 125-، 109/ ارشاد مفید 2
37937 یخ طبری 4 118/-تار
38038 مقاتل الطالبیین 89
38138  77/-مروج الهذب 3
38238  22/ مقتل خوارزمی 2
38338 74/ -1 مزار شهید اول 149 و 488، کامل ابن ا
38438 ارشاد مفید 269 و 2
38538 یخ طبری 4 تار
38638 مروج الذهب 2
38738 مقتل خوارزمی 3
38838 192، مقتــل امیرالمؤمنیــن عالــی، ابــی الدنیــا 248، مــادر عبــدالله - 467، انســاب الاشــراف 2 

/ -6 الفصــول المهمــه، ابــن صبــاغ مالکــی 1
38938 74، تذکــره الخــواص 32، مقاتــل الطالبییــن / 354، بحارالانــوار 42 / ارشــاد مفیــد نزدیــک بــه 

همیــن مضمــون را ذکــر کــرده اســت. 1
39039 یخ طبری 4 ... 118، المعارف 211 / 89، تار
39139 62/ مزار شهید اول 149، بحارالانوار 45
39239  109/ 354 و 2 / -2 ارشاد مفید 1
39339 یخ طبری 4 تذکره الخواص 57، کامل ابن اثیر 2 / -3 تار
39439 مقاتل الطالبیین 62 و 90 و 95
39539 92/ مروج الذهب 2
39639 47/ 28 و 2 / -6 مقتل خوارزمی 2
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39739 ی آیــۀ 23 در میــان شــما دو وزنــۀ گرانبــار بــه جــا؛ )انــی تــارک فیکــم الثقلیــن، کتاب  ســورۀ شــور
الله و عترتــی اهــل بیتــی، فــا تعلموهــم فانهــم اعلــم منکــم( می‌گــذارم، کتــاب خــدا و عترتــم 

یــد، چــرا کــه آنــان از شــما عالم‌ترنــد... یعنــی اهــل بیتــم، بــه آنهــا چیــزی نیاموز
39839 مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی 58
39939 ینابیع مسعودی 3
40040 ح 27398 / -3 وسایل الشیعه 21
40140 ــهر  ــن ش ــب اب ــاوس 51، مناق ــن ط ــوف اب ــوار 45 / 259، له ــوال 3 / 192، بحارالان ــار الط 4 الاخب

یــخ طبــری 6 آشــوب 3 / -1 تار
40240 مثیــر الاحــزان 55، مقتــل ابــی مخنــف 193، جواهــر المناقــب 2 / 871، البدایــه والنهایــه 8 / 

کامــل ابــن اثیــر 2
40340 339 و 101 / 36 و 35 و 98 / -1 بحارالانوار 45
40440 ارشاد شیخ مفید 270 و 2
40540 یخ طبری 4 پا. /2، 344/ -3 تار چاپ ارو
40640 مقاتل 59
40740 یخ طبری 2 -5 مروج الذهب 3 42و 4 / 92 و 333، تار
40840 1 ،  شرح الاخبار
40940 یــخ / 220، مقتــل خوارزمــی 2 / -1 مقتــل ابــی مخنــف 167 و 239، ابصــار العیــن 40 چــاپ  تار

نجــف، مناقــب ابــن شــهر آشــوب 2
41041 ، مقاتلالطالبییــن 61، ارشــاد مفیــد  107 و 125، المعــارف 207، الفصــول / 341 از چــاپ دیگــر

2 / 256 و 269 و 4 / طبــری 6 المهمــه 2. 76 و 343 مــزار شــهید اول 149 / 34 و 44، اقبــال 
الاعمــال 3 / -2 بحارالانــوار 45

41141 ارشاد شیخ مفید 2
41241 یخ طبری 4 و 359 / -4 تار
41341 . مقاتل الطالبیین 16 و 121 چاپ دیگر
41441 و 333 / -6 مروج الذهب 3
41541 مقتل خوارزمی 2
41641 شرح الاخبار 3 / 32 و 98 / -1 بحارالانوار 45
41741 ارشاد شیخ مفید 2
41841 یخ طبری 4  و 5 / -3 تار
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41941 . - 62 و 244 - -4 مقاتل الطالبیین 52 چاپ دیگر
42042 مروج الذهب 3
42142 مقتل خوارزمی 2
42242 ابصار العین 50، چاپ نجف.
42342 مقتل الحسین 62 و 87
42442 مقتل خوارزمی 2
42542 با تحقیقات مؤلف. / -4 الفصول المهمه 2
42642 ــد،  ــن خال ــان ب ــه عثم ــذی قتل ــل ال ــن عقی ــر ب کب ــدالله ا ــظ: عب ــن لف ــا ای ــال 679 ب ــی الأم منته

یــخ طبــری 4 مقتــل ابیمخنــف 165، تار
42742 شرح الاخبار 3 / 45/32 و 98 -6
42842 ارشاد شیخ مفید 2
42942 یخ طبری 4 تار
43043 یخ طبری 6 الاخبار / 338، مقاتل الطالبیین 17 / 347، انساب الاشراف 5 / 207 و 5 / تار
43143 کامــل ابــن اثیــر 4 / 30، المعــارف 253، طبقــات خلیفــه 1 - 192، لهــوف 29 / الطــوال 240، شــرح 

مقامــات الحریری 1
43243 مثیــر الاحــزان 27، اســرار الشــهاده / 208 و 214 و مــا بعــد آن، نفــس المهمــوم 56، مناقــب ابــن 

شــهر آشــوب 2 / مقتــل خوارزمــی 1
43343 یخ طبری 6 یخ الخم 1. قطبه، به قول طبری، تار تار
43443 ارشاد مفید 270 و 2
43543 ارشد مفید
43643 یخ طبری 4 ؛ و 6 / -4 تار
43743 یس 2
43843 ، درکربــا چــه گذشــت؟ ترجمــه نفــس المهمــوم قمــی، ص 70؛ بنقــل از  کمرهــای، محمــد باقــر

، ج 44، ص 245 بحارالانــوار الانــوار
43943 ی حسینی، ص 8 یخچه عزادار شهرستانی، تار
44044 سوره بقره، آیه 37
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